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بسم الله الرحمن الرحیم

 ثلث کتاب آماده شده بود، 
ً
در گذشته مطالبی را تحت عنوان شناخت اسلام نوشته بودم و تقریبا

اما متأسفانه در اثر اشکالی که در لب تاپم پیدا شد، نوشته ها از بین رفتند و فقط خستگی نوشتن و 

تحقیق آن باقی ماند؛ ولی از آنجایی که نباید مأیوس شد و نباید احساس خستگی کرد، برای بار 

دوم شروع به نوشتن کردم و از خداوند متعال می خواهم که حقیر را در این راه موفق بدارد و عمل 

 
َ

 وَلا
ٌ

عُ مَال
َ

 یَنف
َ

 لوجهه قرار داده و آن را ذخیره ای گرداند برای روزی که لا
ً
 مخلصا

ً
ناچیزم را خالصا

بٍ سَلِیمٍ.
ْ
ل

َ
ـهَ بِق

َّ
ی الل

َ
ت
َ
 مَنْ أ

َّ
بَنُونَ، إِلا

پیشگفتار
زیاد اینجا و آنجا گفته یا شنیده می شود که یک عده آدم بی خبر و بی اطلاع، مبانی اسلام و شریعت 

را مورد اشکال قرار داده و فکر می کنند که برای اثبات آن هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد و 

شبهات و ایراداتی را که از ناحیۀ دشمنان اسلام وارد شده است یا می شود، به زعم خود بسیار 

درست و غیر قابل رد می دانند، غافل از آنکه بسیاری از آن شبهات و اشکالات، جدید نبوده و از 

ده ها سال قبل از این مطرح شده اند و علمای اسلام نیز به آنها به طور بسیار واضح به کرات و مرات 

جواب داده اند. اما چون جواب ها به گوش نسل امروز نرسیده است، یا از جهت اینکه اهل تحقیق 

و تتبع نیستند، یا به این جهت که به آنها القاء شده است که این شبهات و ایرادات جواب ندارند، 

دنبال پیدا کردن جواب نیستند.
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حقیر در این مختصر ضمن استدلال عقلی و نقلی بر عقاید اسلامی و بعضی از فروعات 

دینی، در صدد آن هستم که به عزیزان کم اطلاع و بی اطلاع این نکته را گوش زد کنم که هیچ وقت 

تنها به قاضی نرفته و با یکی دو شبهه یا اشکال، اجازه ندهند تزلزلی در ایمان شان پیدا شود.

ناگفته پیداست که دشمنان اسلام و مسلمانان وقتی پیشرفت مسلمانان را در علوم مختلف 

متوجه شدند و دیدند که تمدن اسلامی نزدیک است جهان گیر شود، به فکر نجات خود و مکاتب 

باطل خود افتاده و از هر راه ممکن در صدد تضعیف اسلام و مسلمانان برآمدند.

برای آنکه اصل اسلام و دین را تضعیف کنند، شبهات و ایرادات به ظاهر قوی درست کردند 

 قشر جوان منتشر ساختند و برای آنکه آنان منابع جواب را نداشته 
ً
و بین جوامع اسلامی مخصوصا

باشند، روحانیت اصیل را که سبب شناساندن اسلام و پاسخگوی شبهات و ایرادات آنان بوده و 

 قشر 
ً
می باشند، مانع ترقی و پیشرفت معرفی نموده و کاری کردند که بین مسلمانان مخصوصا

جوان و حتی تحصیل کرده و علمای اسلام فاصله ایجاد کنند، تا هم خود بتوانند ایرادها و شبهاتی 

را که در نظر دارند جا بیندازند و هم جوان ها و قشر تحصیل کرده را از منبع اصلی شناخت اسلام 

که متخصصان دینی می باشند، دور سازند.

به همین لحاظ از هرکاری که سبب تنفر جامعۀ مسلمانان و جدایی آنان از روحانیت اصیل 

باشد، کوتاهی نکردند و نخواهند کرد. گاه آنان را سربار اجتماع و زمانی مفت خور و در مقاطعی 

مرتجع و کهنه فکر معرفی کردند و گاهی هم آنان را نادان و دشمن ترقی و پیشرفت خواندند.

در حالی که متخصصان دینی نه مرتجع و کهنه فکرند، نه دشمن پیشرفت و ترقی و نه مفت خور 

و سربار جامعه، بلکه همیشه این روحانیان اصیل و عالمان دلسوختۀ دینی بودند که برای نجات 

جوامع بشری از انحراف و تباهی و غرق شدن در منجلاب گناه و بی بند و باری، قیام کرده و با 

دشمنان قسم خوردۀ بشریت تا سرحد جان مبارزه کردند و می کنند.

دشمنان اسلام بدون آنکه معیارها و ضوابط درستی در دست داشته باشند، با معیارهای اصیل 

دینی دشمنی کرده، آن را مانع پیشرفت و تمدن معرفی کردند، که اگر روحانیان متخصص نبودند 

و نباشند، نقشه های آنان بسیار زود اجرا شده و سبب انحطاط می گردد، 

کما اینکه در جوامع غربی دیده می شود، که معیارهای صحیح اخلاق را که مورد قبول عقلای عالم 

است، به معیارهای غیر عقلایی تبدیل کرده خود را طرفدار انسانیت و اخلاق نشان داده و می دهند.

گاهی به بهانۀ دفاع از حقوق بشر، از اشرار و جانیان دفاع کرده و آنان را از خطرات نجات 

می دهند، که در افغانستان، عراق و سوریه به مراتب دیده شده است. سازمان به اصطلاح ملل متحد 
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در برابر کشتار صدها و هزاران انسان بی گناه سکوت کرده، اما برای نجات چند جانی محاصره شده 

که دست های شان به خون تعداد کثیری از بی گناهان آلوده بوده و تعدی و تجاوز به زنان و دختران 

اسیر داشتند و حتی آنها را به ثمن بخس به عنوان بردۀ جنسی به اشرار شهوت گرا فروختند، ندای 

دفاع از حقوق بشر سر دادند و با سرویس های راحتی آنان را به جاهای امن منتقل کردند.

مگر مظلومانی که کشته شدند بشر نبودند، یا حقوق بشری نداشتند، و چرا فرق گذاشته شد؟ 

 علت، جز سوء استفاده از این عناوین ساختگی به نفع خود و نجات مزدوران شان، چیزی 
ً
یقینا

دیگر نمی تواند باشد، 

کما اینکه به بهانه دفاع از حقوق بشر، فاسدان و مفسدان اخلاقی را که جوامع انسانی را به 

تباهی می کشانند، تحت پوشش قرار داده و نه تنها اعمال زشت آنان را محکوم نکردند، بلکه برای 

دفاع از آنان سینه سپر کرده و قوانین انسانی مورد قبول عقلای عالم را هم تغییر دادند و حتی 

کلیساها و مراکز به ظاهر دینی ممالک خویش را با تطمیع و تهدید با خود هماهنگ ساخته قوانین 

دینی خویش را نیز تغییر دادند.

هم جنس گرایان و دگر باشان را حمایت کرده و قانون ازدواج مرد با مرد و زن با زن را، در عین 

حالی که خلاف طبیعت و خلقت انسان است، تصویب کرده و کشیشان را نیز وادار ساختند تا 

مطابق میل آنان فتوا دهند و کلیسا نیز این امر را به رسمیت بشناسد. 

جوامعی را که با این دسته از قوانین اقدام به مبارزه کردند، مرتجع و ضد حقوق بشر خواندند و خود 

را که حامیان فساد و افساد در اخلاق انسانی می باشند، مدافع بشریت و حقوق آنان معرفی کردند.

به  دیگر جوامع  به  را  و خود ساخته  دموکراسی غربی  عقیده،  و  بیان  آزادی  از  دفاع  بهانۀ  به 

ارمغان بردند و می برند. به این بهانه از کسانی که به مقدسات دینی و عقیدتی مسلمانان اهانت 

کرده و می کنند، حمایت کردند، که آزادی بیان یک اصل است و کسی نمی تواند آن را از کسی 

بگیرد، آزادی اندیشه و عقیده یک اصل است و امثال ذلک. اما در کشورهای خود اجازه ندادند 

و نمی دهند که کسی یا کسانی نسل کشی یهودیان یا »هولوکاست« را زیر سؤال برده و به چالش 

بکشند و در رابطه با صحت و سقم آن مطلبی بگویند یا بنویسند.

سلاح های جنگی قوی و پیشرفته را فقط برای خود نگه داشته و دیگران را از داشتن آن محروم 

می سازند.

و  ساخته  حاکم  فلسطین  اشغالی  سرزمین های  بر  را  غاصب  اسرائیل  که  است  سال  ده ها 

مردمان بومی و اصیل آن مناطق را راهی قبرستان ها یا در خوش بینانه ترین حالت، راهی کمپ ها 
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و اردوگاه ها کردند و علاوه بر همۀ اینها ملت فلسطین را که برای آزادی سرزمین خود می جنگند، 

تروریست و اسرائیل را ذی حق دانستند.

حتی مسلمانانی که اسرائیل را به رسمیت نشناخته و به ملت مظلوم فلسطین کمک کردند تا 

با این دشمن جانی و خون خوار مورد حمایت دشمنان اسلام بجنگند، نیز لقب حامیان تروریسم 

دادند و با دولت های آنها قطع رابطه کردند؛ چرا که مطابق میل آنها حرکت نکردند، و این است 

دفاع از حقوق بشر.

به اسرائیل که یک حکومت کوچک اشغالگر با چند میلیون جمعیت محدود است که از 

کشورهای مختلف جهان به آنجا رفته اند تا در مناطق غصبی و به زور تصاحب شده اسکان داده 

شوند، اجازۀ داشتن هر نوع تسلیحات نظامی و جنگی از قبیل سلاح های کشتار جمعی و حتی 

بمب هسته ای دادند، ولی در مقابل ملت و دولت ایران را که برای استفاده های صلح آمیز از انرژی 

به  تجهیز  بدون  دور برد   
ً
احیانا و  میان برد  بیگانگان موشک های  از هجوم  دفاع  برای  و  هسته ای 

کلاهک هسته ای ساختند، مورد تحریم های ظالمانۀ نظامی، اقتصادی و حتی دارویی قرار دادند.

چنانکه به بهانۀ دفاع از حقوق زن، زنان را در مسیر بردگی اقتصادی و جنسی کشانیدند، آن 

هم طوری که اکثریت آنها متوجه نبوده و نیستند که چه بلایی بر سرشان می آید. 

به  زن هایی را که در هرجامعه حتی غیر اسلامی، پوشش های مناسب خودشان را داشتند، 

بهانۀ دفاع از حقوق زن، نیمه برهنه و گاه هم برهنه در مجالس عیش و نوش مردان شهوت ران 

غربی کشانیدند تا به بهانۀ آزادی و دفاع از حقوق زن، فسق و فساد را ترویج دهند و همه را گرفتار 

دام های شیطانی خود سازند.

بردگی مدرن قرون بیست و بیست و یک را که شامل بردگی جنسی نیز می شود، به شکل های 

گوناگون پیاده کردند و عده ای کثیری را به بردگی گرفتند و می گیرند و هنوز هم دم از حقوق زن و 

حقوق بشر می زنند.

برای کشته شدن یک حیوان وحشی یا خانگی، چندین انسان را محاکمه و به زندان محکوم 

کردند، اما برای کسانی که هزاران و میلیون ها انسان را آواره ساخته و شکنجه و آزار کردند و حتی 

تجاوز جنسی کردند و بالآخره آنها را به قتل رسانیدند، جایزه داده و از آنان دفاع کردند.

آنان، اختلافات قومی، سمتی، زبانی، نژادی و  برای تضعیف مسلمانان و ایجاد نفاق بین 

مذهبی را دامن زدند تا یک پارچگی مسلمانان را از بین ببرند و به نفع خود از این آب گل آلود 

ماهی بگیرند.
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ای بسا که عده ای خواسته و ناخواسته، گرفتار دام های شیطانی آنان شده و به جان همدیگر 

عوامل  و  اسلام  دشمنان  توطئه های  خاطر  به  بی گناه،  انسان  هزاران  و  صدها  جان  و  افتادند 

مزدور شان از دست رفت.

ما در این نوشتار سعی و تلاش داریم تا حقیقت اسلام را به خوانندگان محترم، در حد توان و 

بضاعت خویش بشناسانیم و شبهات و ایرادات مهم دشمنان را حتی المقدور جواب دهیم و این 

مختصر را که شامل یک مقدمه و چند فصل می شود، تقدیم حقیقت پژوهان و انسان های دلسوز 

جامعه کنیم. امید واریم که خداوند متعال در این حرکت ما را یاری نموده و توفیق عطا فرماید.

افغانستان، کابل، تکیه خانۀ عمومی چنداول 
اول قوس 1398 ه .ش

سید محسن حجت 





مقدمه
دین مقدس اسلام سه بخش مهم دارد: عقاید که از آن به اصول دین تعبیر می شود، فروع دین و 

بخش اخلاق، که هرکدام این سه بخش تعریف و خصوصیات خاص به خود را دارد.

عقاید که جمع عقیده است، عبارت از اموری است که انسان مسلمان باید به آنها از روی 

علم و یقین باور داشته باشد و به آن اصول دین نیز گفته می شود، چون اساس و تهداب هر دینی را 

اصول و ریشه های آن تشکیل می دهد.

در بخش اصول دین یا همان عقاید بیشتر استدلال ها، برهان های عقلی و مطابق با قواعد 

عقلی مورد قبول عقلای عالم است، چون کسی که می خواهد به خداوند یکتا یا نبوت حضرت 

محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا معاد و دیگر اصول دین ایمان بیاورد، بهترین دلیل بلکه 

 دلیل عقلی است، زیرا استدلال به کتاب و سنت آن هم برای کسی که هنوز خداوند را 
ً
منحصرا

نمی شناسد و به نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نیاورده است، دوری و باطل 

است و یا منتهی به تسلسل باطل می شود. 

باشد،  عقلا  و  عقل  قبول  مورد  عامۀ  امور  از  گرفته شده  که  منطقی  و  عقلی  استدلال  ولی 

نتیجه اش اقرار به عقاید حقۀ اسلام خواهد بود. 

به همین جهت به ضرس قاطع می توان گفت که انکار خداوند یا نبوت پیامبر اسلام و دیگر 

ضروریات دینی، نشانۀ سفاهت منکران این حقایق است، زیرا انکار اموری که با عقل قابل اثبات 

است، چیزی جز بی عقلی به معنی سفاهت نیست.
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دست آید. آن شخص گوید: گفتم پس آنچه معاویه داشت، چه بود؟ فرمود: آن نیرنگ است، آن 
شیطنت است، آن شبیه عقل است، ولی عقل نیست.1

از این روایت به خوبی پیداست که اگر کسی منکر واقعیات و حقایق می شود، دلیل آن تمسک 

به عقل نیست، بلکه گاهی زرنگی و شیطنت حاصل از آن موجب گمراهی فرد می شود و در عین 

حال هم فکر می کند که دیگران گمراه شده اند و او راه درست را به دست آورده است.

فروعات یا احکام دینی به احکام موضوعاتی گفته می شود که مربوط به افعال مکلفین است، 

مثل عبادات و معاملات اعم از ازدواج، طلاق و غیره.

برای استنباط این احکام به قرآن، سنت، عقل و اجماع با تفاصیلی که در کتب فقهی آمده 

است، رجوع می شود: و در فصول آتی توضیح لازم در این زمینه داده خواهد شد.

بخش اخلاق نیز در رابطه با هنجارها و ناهنجاری ها و همچنین فضایل نفسانی و رذایل آن، 

نحوۀ برخورد و تعامل با دیگران، ارزش ها و ضد ارزش ها و غیره مباحثی دارد: که در جای خودش 

بیان می گردد.

1. کافی، ج 1، ص 5.



بخش اول
اصول دین





فصل اول:
تعداد اصول دین

فصل اول: تعداد اصول دین:
امور اعتقادی یا همان اصول دین، پایه ها و اساس دین حساب می شوند و با نبودن آن ها، انجام 

احکام فرعی و رعایت بخش اخلاق، کفایت نمی کند.

در تعداد اصول دین که آیا سه یا پنج و یا بیشتر از آن است، بین مسلمانان اختلافی جزئی 

وجود دارد، ولی آنچه بین همۀ فرق و مذاهب مشهور و مورد قبول است، طوری که منکر آن از 

نظر کل مسلمانان با اختلاف مذاهب شان کافر است، سه اصل می باشد: توحید، نبوت و معاد.

پس اگر کسی منکر وحدانیت خداوند یا منکر نبوت به نحو عموم یا خصوص یا منکر معاد 

 کافر و از زمرۀ اسلام خارج است.
ً
شود، یقینا

ولی طبق نظر شیعیان اصول دین پنج اصل است، که علاوه بر سه اصل مذکور، اصل عدل و 

امامت نیز اضافه می شود، که به این دو اصل اخیر اصل مذهب یا اصول مذهب در قبال اصول 

دین نیز گفته می شود.

بنا بر این اگر کسی دو اصل اخیر را قبول نداشته باشد یا انکار کند، به او شیعه گفته نمی شود، 

اما نه شیعیان و نه غیر شیعیان او را از دایرۀ اسلام خارج ندانسته، جان، مال، خون، عرض و ناموس 

او را محترم می دانند.



24 / شناخت اسلام

سؤال:

چرا اصول دین را سه یا پنج یا هفت یا... شمرده اند، در حالی که اصول دین بیشتر از این تعداد 

است و چه دلیل بر انحصار آن بر این تعداد وجود دارد؟

جواب:

ما نصی در قرآن یا سنت نداریم که تعداد اصول دین در آن معین شده باشد و هیچ عالمی از 

 بیشتر از 
ً
علمای اسلام هم ادعا نکرده که بیشتر از این تعداد نباید باشد، بلکه امور اعتقادی یقینا

این تعداد است. 

اما آنچه در جواب سؤال مذکور باید گفت، این است که تمام اصول دیگر تحت همین سه یا 

پنج اصل قرار داشته و از فروع آنها به حساب می آید. 

 بحث های مربوط به قرآن کریم و اعتقاد به آن و همچنین عصمت انبیاء علیهم السلام، 
ً
مثلا

قرار  تحقیق  و  ذیل همان اصل مورد بحث  در  نبوت است،  فروع اصل  از  که  غیره  و  خاتمیت 

می گیرد و نیازی دیده نشده که هرکدام به عنوان اصلی جدا گانه مطرح شود. اگر کسی با تعداد 

مذکور مشکل دارد، می تواند اصول دین را صد یا هزار یا بیشتر از آن ذکر کند و کسی هم با او 

مشکلی نخواهد داشت؛ یعنی هر بحث اعتقادی را یک اصل مستقل حساب کند.

سؤال:

اگر چنانچه اصول دین می تواند بیشتر از سه یا پنج اصل باشد، پس چرا گفته می شود: هرکسی که 

منکر یکی از سه اصل توحید یا نبوت یا معاد شود، کافر است؟ آیا معنی این جمله این نیست که 

اگر کسی منکر دیگر امور اعتقادی شود، کافر گفته نشده و از اسلام خارج نمی گردد؟

جواب:

: اعتقادیات اگر جزء ضروریات دینی به حساب بیاید، به این معنی که همۀ مسلمانان بالاتفاق آن را 
ً
اولا

از اسلام بدانند، مثل وجوب نماز و روزه و امثال آن، منکر آن کافر قلمداد می شود؛ اما اگر از ضروریات 

مذهب خاصی باشد، منکر آن فقط از آن مذهب خارج است و کسی حکم به کفر او نمی کند. 

 منکر امامت که جزء اصول دین در مذهب شیعیان است، شیعه گفته نمی شود و هیچ کس 
ً
مثلا

حتی در مذهب شیعه، او را کافر و خارج از اسلام نمی داند. 

: انکار بسیاری از عقاید یا ضروریات دینی به انکار یکی از سه اصل مذکور منتهی می شود و به همین 
ً
ثانیا

لحاظ است که فقهای عظام فتوا می دهند که انکار ضروری، اگر منجر به انکار الوهیت یا نبوت یا معاد 

شود، منکر آن کافر است و اگر منجر به انکار یکی از سه اصل مذکور نشود، حکم به کفر او نمی شود.
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اصول دین در مذهب تشیع:

در مذهب تشیع اصول دین پنج است که عبارت اند از:
 توحید ( 1
عدل( 2
 نبوت( 3
 امامت( 4
 معاد( 5

 توضیح داده شد که دو اصل)عدل و امامت( گرچه از نظر شیعیان از اصول دین می باشند، 
ً
قبلا

اما چون نزد همۀ مسلمانان به عنوان اصل مطرح نشده است، به این دو تا اصل مذهب اطلاق 
 هم تذکر رفت که چون مورد قبول همۀ مسلمانان نیست، لذا شیعیان منکر این دو 

ً
می شود و قبلا

 توضیح داده خواهد شد 
ً
اصل را خارج از مذهب می  دانند، نه خارج از دین مقدس اسلام. بعدا

که چرا شیعیان این دو اصل را از اصول دین می دانند.
البته عده ای که قصد شان ایجاد فتنه بین مسلمانان بوده و هست، این مسأله را به عنوان اینکه 
از نظر شیعیان منکر این دو اصل کافر است مطرح می کنند و بعضی از کلماتی را که به ظاهر 
دلالت بر مدعای شان دارد نقل می نمایند، ولی حقیقت امر همانی است که گفته شد. گویا ترین 
شاهد هم در این زمینه، فتوای فقهای شیعه است که فتوا داده اند به جواز تناکح و ازدواج شیعه 
با غیر شیعه و جواز خوردن ذبایح غیر شیعه و حکم به قصاص شیعه ای که غیر شیعه را به عمد به 
قتل می رساند و وجوب احترام به جان و مال و عرض و ناموس غیر شیعیان و جواز اقتداء به امام 
جماعت غیر شیعه در نماز و غیر این موارد که به عنوان نمونه ذکر شد. طالبان تفصیل می توانند به 

کتب فقهی و فتوایی شیعیان مراجعه کنند.
البته نا گفته پیداست که در میان پیروان هر مذهبی، عده ای ولو اندک وجود داشته و دارند که 
گاهی از روی تعصب، مطالبی می گویند و می نویسند، چنانکه حتی در بین پیروان مذاهب اهل 

سنت نیز نسبت به همدیگر وجود داشته است. 
یْسَ بِمُسْلِمٍ« کسی 

َ
ل

َ
 ف

ً
نْ حَنْبَلِیّا

ُ
مْ یَک

َ
 از شیخ ابوحاتم حنبلی نقل شده است که گفته: »مَنْ ل

ً
مثلا

که حنبلی نباشد، مسلمان نیست.1 

شیخ ابوبکر مقری، واعظ جامع بغداد، درست در مقابل شیخ ابوحاتم قرار گرفته و حکم به 
کفر تمام حنبلی ها کرد.2

1. تذکرة الحفاظ، ج 3، ص 1187.
2. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج 3، ص 353. طالبان تفصیل می توانند به کتاب »تشیع چیست؟ و شیعه کیست؟« اثر دیگر مؤلف، مراجعه 

فرمایند.
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اما هیچ وقت نظر یکی دو نفر، معرف نظر کل پیروان یک مذهب نیست، بلکه در این گونه 

به آنچه مشهور علمای یک مذهب گفته اند، مراجعه شود و از خود کتاب هایی که  باید  موارد 

پیروان یک مذهب نوشته اند، نقل قول گردد، نه اینکه از صفحات اینترنتی که اصالت و صحت 

 مطالبی را سرهم کرده اند، 
ً
آنها ثابت نیست یا از گفته های زید و بکر که نسبت به شیعیان مثلا

به عنوان مدرک استفاده شود.

در یک کلیپی دیدم که یکی از علمای بزرگوار اهل سنت عرب زبان، این نسبت دروغ را به 

شیعیان می داد که شیعیان معتقدند رَعد سُوت)اشپلاق( علی علیه السلام است و لذا تا صدای 

رعد در آسمان می پیچد، شیعیان صورت را به طرف آسمان کرده می گویند: السلام علیک یا 

امیر المؤمنین، و برق انعکاس ضربه هایی است که علی علیه السلام بر پیکر بعضی از دشمنانش 

وارد می کند و شیعیان به مجرد دیدن برق در آسمان، صورت را به طرف آسمان کرده می گویند: یا 

علی بیشتر بزن و محکم تر بزن.

در حالی که این قصه در هیچ کتاب از کتب شیعیان نیامده و هیچ شیعه ای هم در عالم دیده 

نشده که چنین کرده باشد. در افغانستان سالیان زیادی است که شیعه و سنی در کنار هم زندگی 

می کنند و حتی با هم قوم و خویش اند و رفت و آمد دارند و هیچ سنی از هیچ شیعه ای چنین چیزی 

را نقل نکرده است. 

از این گونه مطالب جعلی و دروغی زیاد در کلام مخالفان دیده می شود که اصل و اساسی 

ندارد. کسانی که اهل تحقیق و تتبع هستند، باید مطالب خود را مستند کرده با مراجعه به منابع 

پیروان یک مذهب نقل نمایند و هیچ وقت به شنیدن از زبان دیگران اکتفاء نکنند.

همین چند وقت پیش جوانی از دانشجویان دانشگاه کابل نزد این جانب آمد و از قول استاد 

ثقافت اسلامی خود نقل کرد که او به شیعیان در صنف درسی خودش تهمت زده و گفته است که 

شیعیان قائل به جواز جمع بین ده زن دائمی در زمان واحد هستند .

در جواب این استاد گران قدر باید به عرض رسانیده شود که ایشان بسیار کم اطلاع بوده و فقط 

به شنیده ها یا آنچه را در کتاب های غیر شیعه دیده است ، اکتفا کرده، غافل از اینکه وقتی کسی 

می خواهد مطلبی را به پیروان مذهبی نسبت دهد، باید مدرک و سند آن را از آدرس کتاب های 

مذهبی و فقهی خود آن مذهب بیان کند، نه از کتاب های کسانی که مخالف آن مذهب اند.

البته این فتوا در کتاب »فقه السنه«، از تألیفات السید سابق و »تفسیر قرطبی«، و دیگر کتب 

اهل سنت به شیعیان نسبت داده شده است،1 ولی آنچه مسلم است، دروغ بودن این نسبت است .

1. فقه السنۀ، ج 2، ص 108 و تفسیر الجامع لاحکام القرآن، ج 5، ص 17.
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مرحوم صاحب جواهر در کتاب وزین »جواهر الکلام« که شرحی استدلالی بر کتاب »شرایع 

الِاسلام« است و از متون فقهی شیعه به حساب می آید، در این زمینه در ذیل کلام محقق حلی 

یْهِ مَازَادَ« وقتی که مرد آزاد چهار زن در 
َ
ائِمِ حَرُمَ عَل

َ
د

ْ
دِ ال

ْ
عَق

ْ
 بِال

ً
رْبَعَا

َ
حُرُّ ا

ْ
 ال

َ
مَل

ْ
ا اِسْتَک

َ
قدس سره »اِذ

 
ْ

مُسْلِمِیْن بَل
ْ
 مِنَ ال

ً
عرض هم داشته باشد، بیشتر از آن برای او حرام است، می فرماید: »اجْمَاعَا

دِیْن« یعنی این فتوا بین همۀ مسلمانان اجماعی، بلکه جزء ضروریات دین است.1
ْ
رُوْرَةٌ مِنَ ال

َ
ض

مرحوم محدث بحرانی در کتاب شریف »حدائق« که باز از متون فقهی شیعه است، می فرماید: 

 
ِ

رْبَع
َ
ی ا

َ
نْ یَجْمَعَ بَیْنَ مَازَادَ عَل

َ
حُرِّ ا

ْ
یَجُوْزُ لِل

َ
هُ لا نَّ

َ
مِ فِیْ ا

َ
لِاسْلا

ْ
مَاءِ ا

َ
 بَیْنَ عُل

ْ
صْحَابِ بَل

َ
لا

ْ
 بَیْنَ ا

َ
ف

َ
 خِلا

َ
»لا

ائِمِ« یعنی خلافی نیست بین فقهای امامیه، بلکه بین همۀ مسلمانان در اینکه جایز 
َ

د
ْ
دِ ال

ْ
عَق

ْ
حَرَائِر بِال

نیست مردی که آزاد است)برده نیست(، جمع کند بین بیشتر از چهار زن آزاد)غیرکنیز( به عقد دائم.2

کرده  نفی  نیز  فرق شیعه  دیگر  از  را  فتوا  این  در ضمن مرحوم صاحب جواهر قدس سره، 

ایِخِهِمْ 
َ

مَحْکِیِّ عَنْ مَش
ْ
بُتْ بَلِ ال

ْ
مْ یَث

َ
 ل

ٍ
 تِسْع

ِ
اح

َ
ةِ مِنْ جَوَازِ نِک یْدِیِّ زَّ

ْ
ةٍ مِنَ ال

َ
ائِف

َ
می فرماید: »وَ مَا عَنْ ط

لِك« و آنچه به طایفه زیدیه )از طوایف شیعه( نسبت داده شده است، که یک مرد 
َ
 مِنْ ذ

َ
بَرَائَة

ْ
ل
َ
ا

می تواند هم زمان نُه زن داشته باشد، ثابت نیست، بلکه آنچه از بزرگان زیدیه نقل شده است، 
بیزاری از این فتواست.3

پس نسبت دادن این فتوا به شیعیان، باطل و کذب محض است و تعجب است از بزرگان اهل 

سنت که روی چه جهت تحقیق نکرده و به دروغ مطلبی را که نه شیعیان امامیه و نه زیدیه به آن 

قائل نیستند، به شیعه نسبت داده اند . تعجب است از استادی که ثقافت اسلامی درس می دهد و 

هنوز یاد نگرفته که نباید بدون تحقیق حرف بزند.

در ضمن آقای السید سابق که از علمای اهل سنت است در کتاب »فقه السنة«4 می گوید: 

بعضی از اهل ظاهر)که یکی از مذاهب اهل سنت است( قائل شده اند به جواز جمع بین هجده 

م 
ُ
ک

َ
ابَ ل

َ
انکِحُوا مَا ط

َ
زن در زمان واحد و استدلال کرده اند که مثنی و ثلاث و رباع، در آیه مبارکه »ف

ة« هر چه از زنان)دیگر( که شما را پسند 
َ

وَاحِد
َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا

َ
تُمْ أ

ْ
إِنْ خِف

َ
 وَرُ بَاعَ ف

َ
ث

َ
لا

ُ
نَی وَث

ْ
سَاءِ مَث نَ النِّ مِّ

افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنی گیرید. پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، 

به یک)زن آزاد( اکتفاء کنید.5 به معنی دو دو تا و سه سه تا و چهار چهار تا می باشد و »واو« بین 

1. جواهر الکلام، ج 30، ص 2.
2. الحدائق الناضرۀ، ج 23، ص 617.

3. جواهر الکلام، ج 30، ص 2.
4. فقه السنۀ، ج 2، ص 108.

5 . نساء، 3.
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آنها نیز به معنی جمع است که نتیجه می شود جواز داشتن هجده زن در زمان واحد، یعنی دو دو 

تا مساوی چهار تا، با سه سه تا که می شود شش تا و با چهار چهار تا که می شود هشت تا، جمع 

 می شود هجده تا.
ً
شده و مجموعا

خوب بود آقای استاد ثقافت، اول یک نظر گسترده و عمیق به انظار و آرای پیروان مذاهب 

مختلف اهل سنت می کرد و آنگاه در صورت اطمینان از نبودن این فتوای عجیب و غریب در بین 

فقهای اهل سنت و بودن فتوای قبلی در کتب شیعه، دروغ فوق را به شیعه نسبت می داد.

سؤال:

چرا مسلمانان در بیان اصول اسلام، اول اصل توحید را مطرح می کنند، در حالی که توحید بعد 

از اصل اثبات وجود خداوند متعال است و تا خدایی ثابت نشود، سخن از توحید بی فایده و 

بی نتیجه خواهد بود؟ 

جواب:

در کتب کلامی شیعه و سنی، هم مسأله اثبات وجود خداوند متعال مطرح شده است و هم مسأله 

اینکه چرا اصل اول »توحید« قرار گرفته است، به این جهت است که بشر به طور  توحید، اما 

مجموع اذعان و اعتراف به وجود خداوند و خالق هستی دارد و تعداد منکران خداوند و ملحدان 

نسبت به کسانی که خداوند را قبول دارند، بسیار کم است. اختلاف بشر در مورد خداوند متعال 

یا اختلاف در مصداق است و یا اینکه اختلاف در بعضی از خصوصیات و صفات. 

ولی چون ملحدان نیز از اول بوده اند، برای اصل اثبات وجود خداوند، نیز دلیل های متعددی 

ذکر شده است که تعرض خواهد شد، گرچه که منکران وجود خداوند فقط به نفی آن اکتفاء 

کرده اند و دلیل عقلی و عقلائی برای این نفی و انکار ندارند.

تنها دلیل نافین این است که نافی را نفیش کفایت می کند که به نظر این حقیر خود این دلیل 

هم علیل است و هیچ عاقلی نفی بدون دلیل را دلیل نمی داند و اگر چنین بود، هیچ منکری را در 

هیچ دادگاهی محاکمه نمی کردند و انکار او را دلیل بر بیگناهی اش می دانستند.

در هرحال وقتی با یک مارکسیست بحث می کردم و او منکر وجود خداوند بود. مهم ترین دلیل 

او بر انکار، عدم رؤیت خداوند بود و اینکه چون دیده نمی شود، نمی توان وجود او را اذعان کرد.

در جواب به او گفتم: من با شما بحث نمی کنم و خودم را به زحمت نمی اندازم. طرف اول 

فکر می کرد که عقب نشینی من، به دلیل عدم توانایی ام در بحث است، به همین جهت گفت: 

از اول می دانستم که شما نمی توانید وجود خدای تان را ثابت کنید. گفتم: اشتباه می کنید، بحث 
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نکردن من با شما ربطی به توانایی یا نا توانی ندارد، بلکه چون شما دیوانه و بی عقل هستید، بحث 

با شما بی فایده است. گفت: این همه با تو حرف زدم، آیا دیوانه و بی عقل می تواند این همه سخنان 

منطقی بگوید؟ گفتم: اگر عقل داری، خوب به من نشانش بده. گفت عقل را نمی شود نشان داد، 

ولی می شود از آثار و علائم آن متوجه شد که طرف مقابل عقل دارد یا خیر. گفتم: وقتی عقل را 

می شود از روی آثار پذیرفت، چرا خداوند را نشود از روی آثارش اثبات کرد؟در یک مجله هم 

در سابق خوانده بودم که در یک کشتی که دچار حادثه شده بود، قبل از حادثه بین یک کشیش و 

یک فرد ملحد بحث داغی در رابطه با اثبات و نفی خداوند جریان داشت، اما همین که ناخدای 

کشتی اعلام کرد که کشتی در خطر غرق شدن است، تمام مسافران به طرف کلیسای کوچکی که 

در کشتی بود، هجوم بردند تا دعا کنند و آن فرد منکر خدا از همه بیشتر تلاش می کرد داخل کلیسا 

شود و دعا کند. این نکته می رساند که آدمی با هرچه مبارزه کند، با فطرت خود نمی تواند مبارزه 

کند و در جاهایی مجبور می شود به ندای فطرت خود پاسخ مثبت دهد.

همان طوری که تذکر رفت، بحث اقرار به وجود خالق هستی و خداوند متعال، یک بحث 

فطری است و فطریات نیاز به استدلال ندارد.

رْضِ« آیا 
َ ْ
مَاوَاتِ وَال اطِرِ السَّ

َ
 ف

ٌّ
ك

َ
ـهِ ش

َّ
فِی الل

َ
خداوند متعال نیز در قرآن کریم می فرماید: »أ

در)وجود( خداوند شک می شود؟ خدایی که خالق آسمان ها و زمین است؟1

از این آیه به خوبی استفاده می شود که شک در اصل وجود خداوند، با دیدن آثار او و عجایب 

عالم هستی، جز جهالت و سفاهت چیزی دیگر نخواهد بود، زیرا آدم عاقل هرگز نمی پذیرد که 

عالم هستی با تمام کلیات و جزئیاتش، خالق و مدبر و ناظمی نداشته باشد. چگونه امکان دارد 

بدون آفریدگاری که قوی، قادر، علیم و حکیم است به وجود آمده باشد یا ناقصی که خود نیاز مند 

به کامل است، موجد و آفریدگار باشد؟

کـــی توانـــد که شـــــود هســـتی بخشذات نا یافتــــــه از هســــــــتی بخـــش

ولی برای اینکه عریضه خالی نماند، چند دلیل برای اثبات وجود خداوند متعال ذکر می شود.

ادلۀ اثبات وجود خداوند متعال
دلیل اول: برهان فطرت

 خدا پرست آفریده شده است و بزرگ ترین دلیل 
ً
 تذکر داده شد، انسان فطرتا

ً
همان طوری که قبلا

 
ً
برای این مطلب، وجود اعتقاد به خداوند در طول اعصار و قرون است؛ حتی جوامعی که اصلا

1. ابراهیم، 10.
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برای آنها تبلیغ از دینی نشده و از انبیای عظام الهی علیهم السلام هم به آنها خبری نرسیده است.

آنها  بالا، وجود معبودهایی است که جوامع مختلف بشری  برای مطلب  گویا ترین شاهد 

را پرستش می کنند. درست است که در اکثر موارد چیزی که به عنوان معبود معرفی شده است 

نمی تواند معبود باشد، اما خود همین عبادت و پرستش، نشان از وجود اعتقاد پرستش کنندگان به 

خداوند متعال است، منتها در اثر دور ماندن از تعالیم انبیاء علیهم السلام و تبلیغ نشدن، گمراه 

شده اند و اشتباه در مصداق کرده اند، یا بعضی صفات بشری را برای خالقی که معبود است، بیان 

 در 
ً
کرده اند. ولی اصل مطلب مهم است و آن اعتقاد به وجود خداوند متعال است که مخصوصا

تنگناه ها و مواقع گرفتاری، خودش را نشان می دهد.

اسَ  رَ النَّ
َ

ط
َ
تِی ف

َّ
ـهِ ال

َّ
 الل

َ
رَت

ْ
قرآن کریم نیز در رابطه با فطری بودن این اعتقاد می فرماید: »فِط

ـهِ« این فطرتی است که خداوند انسان ها را بر آن آفریده است، دگرگونی 
َّ
قِ الل

ْ
ل

َ
 لِخ

َ
بْدِیل

َ
 ت

َ
یْهَا لا

َ
عَل

در آفرینش پروردگار نیست.1

هِ« 
َّ
ی الل

َ
بُونَا إِل رِّ

َ
 لِیُق

َّ
هُمْ إِلا

ُ
همچنان خداوند از زبان کفار حکایت می کند که می گفتند: »مَا نَعْبُد

ما بت ها را پرستش نمی کنیم، مگر برای اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند.2 که نشانگر اعتقاد آنان 

به خداوند است و اینکه غیر از این خدایان سنگی و گلی و چوبی، خداوند دیگری هم وجود دارد.

 عشق به خالق کون و معبود حقیقی دارد و این چیزی نیست که مورد انکار قرار 
ً
نتیجه: انسان قلبا

بگیرد، مگر از طرف کسی که لجاجت به خرج دهد و راه تفکر را بر خود ببندد.

دلیل دوم: برهان امکان
در فلسفۀ اسلامی اشیاء به سه قسم تقسیم می شوند، به این بیان که هر چیزی که مورد مطالعه و دقت 

قرار بگیرد و در ذهن تصور شود، نسبت به خارج از ذهن، یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود و 

یا ممتنع الوجود. قسم سوم بحثی ندارد چون عدم محض است و فقط در ذهن قابل تصور است و 

بس، مثل اجتماع و ارتفاع نقیضین که به هیچ عنوان اتصاف به وجود خارجی در آن متصور نیست. 

قسم اول هم که واجب الوجود است، یعنی اینکه ضرورت وجود دارد و تصور عدم در آن محال 

است، به این معنی که وجود، عین ذات او حساب می شود و انفکاک از آن محال است.

اما نسبت به قسم دوم که از آن تعبیر به ممکن الوجود می شود، مراد چیزی است که نسبت 

مساوی با وجود و عدم داشته باشد؛ یعنی نه وجودش ضروری باشد و نه عدمش، بلکه اگر موجود 

می شود، نیاز به عامل دارد، و اگر موجود نمی شود، باز مربوط به عدم عامل می شود.

1. روم، 30.
2. زمر، 3.
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در قسم دوم اگر عاملی که آن را موجود کرده و از حالت تساوی نسبت به وجود و عدم، به 

طرف وجود کشانیده است، خود همان شئ یا اشیای ممکنه دیگر باشد، محال و بطلان لازم 

می آید؛ زیرا اگر خودش، خودش را موجود کرده باشد، لازمه اش توقف ذات بر خودش است که 

این همان دَور باطل است، و اگر دیگری که مثل خود او ممکن الوجود است، موجد و علت وجود 

باشد، علت علت و موجد موجد کیست و چیست؟ اگر گفته شود موجود ممکن دیگری است، 

علت و موجد آن موجود ممکن دیگر کیست و چیست؟ که در این صورت تسلسل باطل لازم 

می آید و دور و تسلسل هردو محال است.

پس باید علت و مُوجِد، موجودی باشد که بی نیاز از غیر بوده و هرچه دارد از خود داشته باشد و 

او همان ذات مقدس حق متعال است که غنی مطلق است و هیچ نقص و عیبی در او متصور نیست.

م      
َ
دم بـــه دممــــــا همــــه شیـــــران ولی شیــر عَــل باشــــد  بـــاد  از  حمـله مــــان 

بـــاد نا پیداســـت  و  بـــاد  از  بـــادحمله مـــان  نا پیداســـت  آنکـــه  فـــدای  جـــان 

هســـتی مــــا جمــــله از ایجــــاد تستبــــاد مــــا و بــــــود مــــا از داد تـسـت

دلیل سوم: برهان صدیقین
 این برهان در واقع همان برهان امکان است، اما با بیانی دیگر که درک آن برای همه متصور نیست، 

زیرا در برهان امکان موجودات ممکنه را دلیل بر وجود خداوند می گرفتیم و از اثر پی به مؤثر 

می بردیم، اما در این برهان از طرف بالا به پایین می آییم و خداوند را سبب شناخت برای خود 

فِ 
ْ
مْ یَک

َ
وَل

َ
آن ذات مقدس و دیگر مخلوقات قرار می دهیم، چنانکه خداوند متعال می فرماید: »أ

« آیا کفایت نمی کند که پرودگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟1
ٌ

هِید
َ

یْءٍ ش
َ

 ش
ّ

لِ
ُ
ی ک

َ
هُ عَل نَّ

َ
 أ

َ
ك بِرَبِّ

در دعای شریف صباح از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است که به خداوند عرض 

اتِهِ« ای آنکه به وجود خود راهنمائی کند به ذات خودش.2 
َ

اتِهِ بِذ
َ
ی ذ

َ
 عَل

َّ
می کند: »یَا مَنْ دَل

 وَ 
َ

تُك
ْ
 عَرَف

َ
امام سجاد علیه السلام نیز در دعای ابو حمزۀ ثمالی به خدا عرض می کند: )بِك

نْتَ( من تو را به تو شناختم، و تو مرا 
َ
نْتَ مَا دَرَیْتُ مَنْ أ

َ
 أ

َ
وْ لا

َ
 وَ ل

َ
یْك

َ
نِیْ اِل

َ
 وَ دَعَوْت

َ
یْك

َ
تَنِی عَل

ْ
ل

َ
نْتَ دَل

َ
أ

به سوی خودت راهنمائی کردی، و به سوی خودت دعوتم نمودی، اگر هدایت تو نبود هرگز نمی 
دانستم تو کی هستی.3

در وی مشـــرح اســـت از او چند صد دلیلدر هرچـــه می کنـــم نظـــر از روی عبرتـــی

1. فصلت، 53.
2. مفاتیح الجنان، ص 109.
3. مفاتیح الجنان، ص 328.
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او را از او شـــناس نه از بحـــث و قال و قیلبگـــذر تـــو از دلیل و بـــــه مــــدلول راهبر

بیان دلیل فوق با عبارت ساده چنین است که موجود یا باید واجب باشد یا به طفیل و عنایت 

واجب، در غیر آن دور یا تسلسل باطل و محال لازم می آید که توضیح آن در برهان قبل بیان شد.

غیر واجب،  موجود  ندارد  امکان  که  دارد  وجود  هم  دیگری  بیان های  برهان  این  برای  البته 

 و لابد باید 
ّ
خودش به وجود آمده باشد؛ چون نسبت او به وجود و عدم یکسان است، پس الا

ح وجود واجب است، چون هم ترجیح بلا مرجّح و هم ترجّح  حِی در کار باشد و آن مُرَجِّ مُرَجِّ

بلا مرجّح هر دو محال است.

دلیل چهارم: برهان حدوث 
به  این است که مسبوق به عدم است، و وقتی مسبوق  هر چیزی که اول داشته باشد، معنایش 

عدم شد، یعنی نبوده و پیدا شده که به آن حادث اطلاق می گردد. هر حادثی نیاز به مُحدِث و 

م کیست؟ اگر او هم حادث 
َ
پدید آورنده دارد. آن وقت این سؤال پیدا می شود که پدید آورندۀ عال

باید  باطل است، پس  یتسلسل، و تسلسل هم  ان  الی   
ّ
به محدث دارد، و هلمّ جرا نیاز  باشد، 

م قدیم باشد تا تسلسل لازم نیاید.
َ
مُحدِثِ عال

دلیل پنجم: برهان نظم 
شکی نیست که جهان هستی از یک نظم خاص و منسجم برخوردار است، طوری که هیچ اشکال 

و انتقادی بر این نظم وارد نشده و نمی شود، بلکه بسیار زیبا و شگفت انگیز است و شکی نیست 

که این نظم به خودی خود امکان ندارد به وجود آمده باشد؛ زیرا که هر پدیده ای پدید آورنده ای 

دارد. پس پشت این نظم عالی هم ناظمی قدرتمند، قوی، حکیم و دانا قرار دارد.

جهان چون زلف و خط و خال و ابروست       که هـرچـیزی به جـای خویش نیکوسـت

دلیل ششم: برهان حرکت
هر متحرکی محرّک و حرکت دهنده لازم دارد و جهان در حال حرکت نیز محرک می خواهد. 

دلیل هفتم: برهان علیت
 ابتلا به امراض 

ً
هیچ پدیده ای اتفاقی موجود نمی شود، بلکه برای خودش علتی یا عللی دارد؛ مثلا

علتش رعایت نکردن اصول بهداشتی و سلامتی است و هکذا.

آن وقت چطور امکان دارد، عالم پهناور هستی با تمام کلیات و جزئیاتش، به خودی خود و 
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 علتی باید تصور شود و آن علت نمی تواند غیر از وجود 
ً
از روی اتفاق به جود آمده باشد؟ حتما

خداوند متعال باشد.

دلیل هشتم: برهان پی بردن از اثر به مؤثر 
کـــردگاربـــرگ درختـــان ســـبز در نظـــر هوشـــیار دفتریســـت معرفت  هرورقـــش 

بَحْرِ بِمَا 
ْ
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َّ
كِ ال

ْ
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ُ
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ْ
هَارِ وَال یْلِ وَالنَّ

َّ
فِ الل

َ
تِلا
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ْ
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ّ

لِ
ُ
 فِیهَا مِن ک
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َ
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َ
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َ ْ
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َ
أ
َ
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َّ
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َ
نزَل

َ
اسَ وَمَا أ عُ النَّ

َ
یَنف

ونَ« به درستی که در 
ُ
وْمٍ یَعْقِل

َ
ق

ّ
رْضِ لآیََاتٍ لِ

َ ْ
مَاءِ وَال رِ بَیْنَ السَّ

َّ
مُسَخ

ْ
حَابِ ال  وَالسَّ

ِ
یَاح صْرِیفِ الرِّ

َ
وَت

آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد و شب و روز و حرکت کشتی ها در دریاها به نفع مردم و آبی 

که خداوند از آسمان نازل نموده و زمین مرده را با آن زنده نموده است و گستردگی انواع جانداران 

و تغییر مسیر بادها و ابرهایی که بین زمین و آسمان مسخرند، نشانه هایی است)برای اثبات ذات 
خداوند متعال و حکیم( برای مردم عاقلی که می اندیشند.1

البته ده ها برهان و دلیل دیگر نیز وجود دارد که ذکر همۀ آنها در این مختصر نمی گنجد.

1. بقره 164.





فصل دوم:
 اصل توحید و دلیل اعتقاد به آن

فصل دوم: اصل توحید و دلیل اعتقاد به آن
به  اعتقاد داشتن  به معنی یکی ساختن و در اصطلاح علم کلام و مسلمانان،  توحید در لغت 

یگانگی خداوند متعال است.

از منظر قرآن کریم و احادیث نبوی، مسلمان به کسی اطلاق می شود که فقط به خداوند یکتا 

ایمان داشته باشد؛ خدایی که هیچ مثل و مانند و شریک و ضد ندارد و از تمام عیب ها و نقایص 

و احتیاج به غیر مبراست؛ زیرا اگر عیبی یا نقصی یا احتیاج به چیزی در او وجود داشته باشد، 

یگانگی او مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

برای اثبات اصل توحید براهین عقلی زیادی اقامه شده و در کتب اعتقادی و کلامی موجود 

است، ما نیز در این مختصر به بیان بعضی از آن براهین می پردازیم.

1-  برهان نظم:
این برهان به همان اندازه که در اصل اثبات وجود خداوند متعال نقش دارد، در اثبات توحید و 

یگانگی خداوند متعال نیز راهگشا می باشد؛ زیرا در صورتی که جهان از سوی دو یا چند خدا 

 این نظم واحد و هماهنگی کامل را نداشت. بلکه در صورت وجود چند خدا، 
ً
اداره می شد، یقینا

این سؤال پیدا می شود که آیا همۀ آنها در خلقت جهان و هستی مؤثر ند یا بعضی از آنها؟ در 
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اول سؤال  صورت دوم، معلوم است که همان بعض خدا ست و مابقی هیچ، ولی در صورت 

می شود که آیا آنها با مشورت همدیگر کارهای عالم را پیش می برند و نظم موجود را به وجود 

آورده اند یا بدون مشورت باهم؟ در صورت اول آنها به یکدیگر خود محتاج بوده و از باب احتیاج 

با مشورت با هم جهان هستی را اداره می کنند که در این فرض هیچ کدام آنها نمی تواند خدا باشد، 

نه به صورت فردی چون به همدیگر نیاز دارند و نه به صورت جمعی چون چند موجود نمی توانند با 

هم خدا باشند؛ به این معنی که همۀ اجزاء خدا حساب شوند، برای اینکه باز هم احتیاج و نیاز در 

آنها دیده می شود و نیاز در خدا معنی ندارد، و اگر هر کدام آنها بدون مشورت با دیگران کارهایی 

انجام دهد، بی نظمی به جای نظم حاکم خواهد شد.

ی است که با آزمایشی ناچیز در 
ّ
قـوانینی که بر جهان حکومت می کند، چنان عمومی و کل

گوشه ای از جهان، می توان قانونی عمومی و کلی بـه دست آورد. 

آثار  هستی،  جهان  تمام  در  می کند،  حکومت  مادّه  جهان   
ّ

کل بر  جاذبه  قانون  مثال،  برای 

یگانگی و نظام واحد به چشم می خورد، پس آفریننده آن نیز واحد است .
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امام صادق علیه السلام در حدیثی، این دلیل را بیان می فرماید: »ف

مْرِ 
َ
 الا

ُ
بیرِ وَائْتِلاف

ْ
د مْرِ وَالتَّ

َ
 الا

ُ
ة  صِحَّ

َّ
مَرِ، دَل

َ
ق

ْ
مْسِ وَال

َّ
هارِ وَالش یْلِ وَالنَّ

َّ
 الل

َ
تِلاف

ْ
 وَاخ

ً
 جارِیا

َ
ك

ْ
ل

ُ
ف

ْ
وَال

« چـون درمی یابیم که جهان آفرینش منظم است، کشتی روی دریا حرکت 
ٌ

رَ واحِد بِّ
َ

مُد
ْ
نَّ ال

َ
عَلی ا

می کند و شب و روز و خورشید و ماه پی در پی می آیند، این درستی و تدبیر و هماهنگی امور، ما 

را به این حقیقت هدایت می کند که مدبّر جهان یکی است و نمی تواند دو تا باشد، وگرنه امکان 
نداشت جهان دارای نظم واحد باشد.1

پس نتیجه گرفته می شود که نظم واحد در جهان هستی نشانه ای از ناظم واحد است .

 2- برهان وحدت هدف و هماهنگی انبیاء علیهم السلام 
هماهنگی و وحدت پیام و هدف پیامبران الهی علیهم السلام، دلالت می کند بر اینکه همۀ آنها 

از سوی خدای یگانه مبعوث شده اند. امیر مؤ منان  علی علیه السلام، در نامه ای به امام حسن 

هُ 
ُ
 رُسُل

َ
تْك

َ
ت
َ
 لا

ٌ
ریك

َ
 ش

َ
ك وْ کانَ لِرَبِّ

َ
هُ ل مْ یا بُنَيَّ اِنَّ

َ
علیه السلام از این حقیقت سخن گفته است:»وَاعْل

هُ  سَهُ لا یُضادُّ
ْ

 نَف
َ

ما وَصَف
َ
 ک

ٌ
هُ اِلهٌ واحِد هُ وَ صِفاتِهِ وَ لکِنَّ

َ
عال

ْ
ف
َ
تَ ا

ْ
عَرَف

َ
طانِهِ وَ ل

ْ
کِهِ وَ سُل

ْ
رَاءَیْتَ آثارَ مُل

َ
وَ ل

« بدان ای فرزندم! اگر برای پروردگار تو شریکی بود، بی گمان پیامبرانی از سویش 
ٌ

حَد
َ
کِهِ ا

ْ
فی مُل

مـی آمـدنـد و آثـار قـدرت و سـلطـنـت او را مـی دیـدی و افعال و صفات او را می شناختی، 

1. تفسیر نور الثقلین، ج 3، ص 238.



بخش اول: اصول دین / 37

ولی او خدایی یگانه است، چنانکه خود را وصف نموده و در فرمان روایی، کسی برابرش نیست.1

 مدبر و خالق دوم هم بیکار نمی نشست، 
ً
اگر جهان هستی دارای دو خالق و دو مدبر بود، حتما

بلکه تشریع قوانین می کرد و پیامبرانی از ناحیه خود ارسال می نمود، و چون چنین نیست، پس 

نتیجه می گیریم که خالق هستی واحد است.

3-  برهان امتناع صدور معلول واحد از علل متعدد
واضح و روشن است که هر علتی معلول خودش را دارد و امکان ندارد که معلول واحد از دو علت 

یا بیشتر به وجود بیاید، زیرا در آن صورت معلوم می شود که علت تامه نبوده و نیاز مند اجزای 

دیگر است تا با ترکیب با همدیگر بتوانند علت تامه ای برای معلول واحد باشند. بحث ترکیب هم 

یکی از تبعاتش احتیاج است، احتیاج مرکب به اجزاء و به هر جزئی، که دخالت در علیت علت 

داشته باشد.

مسلم است که خداوند متعال اگر محتاج باشد، دیگر قادر به آنچه اراده کند نخواهد بود، به 

همین لحاظ باید بسیط باشد تا نیازمند چیزی یا کسی نباشد.

هِ رَبِّ 
َّ
سُبْحَانَ الل

َ
ا ف

َ
ت

َ
سَد

َ
ف

َ
هُ ل

َّ
 الل

َّ
 إِلا

ٌ
انَ فِیهِمَا آلِهَة

َ
وْ ک

َ
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »ل

 تباه 
ً
ونَ« اگر در زمین و آسمان خدایانی جز خدای واحد وجود داشت، قطعا

ُ
ا یَصِف عَرْشِ عَمَّ

ْ
ال

می  شدند، پس منزه است  پروردگار عرش از آنچه وصف می کنند.2 

توضیح مطلب: معلول واحد، علت واحد می خواهد و امکان ندارد که دو معلول از یک علت و 

یا یک معلول از دو علت موجود شود)با ذکر این نکته که کلام ما در علت تامه است، نه در اجزای 

یک علت، چون گاهی ممکن است علت مرکب باشد، اما در همان صورت هم هیچ یک از اجزاء 

بدون ترکیب با دیگر اجزاء نمی تواند علیت داشته باشد(. به اصطلاح فلسفی توارد علتین بر معلول 

واحد محال است و اگر دو علت تصور شود، باید دو معلول نیز تصور گردد .

 باید یکی به تمام ذاتش متباین با دیگری 
ً
بنا بر این اگر در جهان چند خدا تصور شود، حتما

باشد تا دوئیت تصور گردد، و وقتی از نظر ذات متباین بودند، از نظر تدبیر نیز متباین خواهند شد و 

تدبیر یکی غیر از تدبیر دیگری خواهد بود. در این صورت بر معلول واحد که جهان هستی باشد، 

دو یا بیشتر تدبیر متباین توارد خواهند کرد. توارد دو یا چند علت بر معلول واحد، سبب فساد و 

تباهی آن معلول خواهد شد؛ چون هرکدام نظم جداگانه ای را اقتضاء می کند، ولی جهان دارای 

نظم واحد است پس علت واحد دارد و نه بیشتر.

1. تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 707.
2. انبیاء، 22.
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هٍ بِمَا 
َ
 إِل

ُّ
ل

ُ
هَبَ ک

َ
ذ

َ
ا ل

ً
هٍ إِذ

َ
انَ مَعَهُ مِنْ إِل

َ
دٍ وَمَا ک

َ
هُ مِنْ وَل

َّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َّ
خداوند متعال می فرماید: »مَا ات

ونَ« خدا فرزندی اختیار نکرده و با او معبود 
ُ

ا یَصِف هِ عَمَّ
َّ
ی بَعْضٍ سُبْحَانَ الل

َ
هُمْ عَل

ُ
 بَعْض

َ
عَلا

َ
قَ وَل

َ
ل

َ
خ

 بعضی 
ً
 هر خدایی آنچه را آفریده بود، با خود می  برد و حتما

ً
دیگری نیست، و اگر جز این بود، قطعا

از آنان بر بعضی دیگر تفوق می  جستند. منزه است  خدا از آنچه وصف می کنند.1 

4- برهان صرف الوجود بودن خداوند
خداوند واجب الوجود است و همۀ وجودات دیگر ممکن الوجود. ما ممکن الوجود ها را با قیدها 

و حدها از همدیگر تمییز می دهیم، یعنی وقتی چیزی دو تا یا بیشتر از دو تا شد، باید علاوه بر ما 

به الِاشتراک، که آنها را به همدیگر پیوند می دهد، ما به الِامتیازی نیز داشته باشند تا دوگانگی و 

تعدد صدق کند.

حال اگر خداوند متعال که واجب الوجود است، مثل یا شبیه و امثال آن داشته باشد، باید 

برای تمییز یکی از دیگری، قیود و حدودی در نظر گرفته شود. اگر خداوند دارای حد و قید باشد، 

این قید و حد همان ما به الِاشتراک و ما به الِامتیاز است، نه چیزی دیگر. در آن صورت مرکب 

و محتاج به اجزاء که همان قیود و حدود باشند، می باشد. پس صرافت وجود منتفی شده و دیگر 

واجب الوجود نخواهد بود و در نتیجه خدا نخواهد بود.

پس باید خداوند واحد و یکتا باشد تا ترکیب و عدم صرافت وجود منتفی باشد.

5- برهان لزوم تناقض در صورت تعدد خداوند 
در برهان قبلی روشن شد که خداوند یعنی وجود صرف، وجود بدون قید و شرط، حال اگر دو خدا 

 باید قید و شرطی وجود داشته باشد تا دوئیت و تعدد تصور شود، و اگر چنین 
ً
موجود باشد، حتما

باشد، دیگر وجود صرف نخواهد بود.

وجود صرف باشد و در عین حال نباشد، لازمه اش تناقض صریح و آشکار است، و چون 

تناقض محال است، پس تعدد خداوند نیز محال است.

6- برهان فُرجه 
اگر کسی قائل به دو خدا شود، باید قائل به سه خدا شود، و اگر سه خدایی را پذیرفت، باید اعتقاد 

به پنج خدا پیدا کند، و اگر پنج خدا را معتقد شد، باید اعتقاد به نُه خدا پیدا کند و بالآخره تا 

بی نهایت معتقد به خدایان متعدد شود.

1. مؤمنون، 91.
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توضیح این برهان در کلامی از امام صادق علیه السلام این گونه نقل شده است:
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الِثا
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ُ
رْجَة

ُ
ف

ْ
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ف نَیْنِ 

ْ
اث ونَا 

ُ
یَک ی  حَتَّ بَیْنَهُمَا  مَا   

ٌ
رْجَة

ُ
ف نَیْنِ 

ْ
اث عَیْتَ  ادَّ إِنِ   

َ
زَمُك

ْ
یَل مَّ 

ُ
»ث

 
ٌ
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َ
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َ
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ة

َ
ث

َ
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َ
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َ
 ف

ٌ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

َ
زَمُك

ْ
یَل

َ
 مَعَهُمَا ف

ً
دِیما

َ
ق

قدیم  که  کنی  ادعا  اگر  رَة...« 
ْ
ث

َ
ک

ْ
ال فِی  هُ 

َ
ل  

َ
نِهَایَة  

َ
لا مَا  ی 

َ
إِل دِ 

َ
عَد

ْ
ال فِی  یَتَنَاهَی  مَّ 

ُ
ث  

ً
مْسَة

َ
خ ونُوا 

ُ
یَک

َ
ف

ذاتی)واجب الوجود( دو تاست، بر تو لازم است فرجه ای)وجه تمایزی( بین آنها قائل شوی تا 

دوگانگی آنها درست شود، و اگر قائل به فرجه شوی، آن فرجه و وجه تمایز، قدیم سومی خواهد 

بود بین آن دو، پس در این صورت سه قدیم لازم خواهد آمد، و اگر ادعای سه قدیم کنی، لازم 

می آید آنچه در دو خدا گفته شد، که بین آنها فرجه باشد، بنا بر این پنج قدیم می شود و به این ترتیب 
در شماره بالا می رود و تعداد قدیم ذاتی بی نهایت می شود.1

7- برهان عدم نیاز 
در صورت اعتقاد به دو یا چند خدا، این سؤال مطرح می شود که آیا خداوند واحد و یکتا می تواند 

جهان هستی را اداره کند یا خیر؟اگر جواب مثبت باشد، نیازی به خدای دوم وجود ندارد، ولی 

اگر جواب منفی باشد، نیاز یک خدا به خدای دیگر را می رساند که در این صورت گفته می شود: 

خدای نیازمند نمی تواند خالق هستی باشد.

مراتب توحید
پس از پذیرش توحید و معتقد شدن به وجود خدای واحد و بی همتا، لازم است بدانیم توحید 

دارای مراتبی است که شخص موحد در تمام آن مراتب، باید اعتقاد توحیدی خودش را حفظ کند 

و آن مراتب عبارت اند از:

 توحید ذاتی؛(1

 توحید صفاتی؛(2

 توحید افعالی؛(3

 توحید در عبادت؛(4

 توحید در اطاعت؛(5

 توحید در خالقیت؛(6

 توحید در تقنین و تشریع؛(7

 توحید در حاکمیت.(8

1. کافی، ج 1، ص 48.
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لازم است بدانیم که تمام این مراتب و درجات، تحت دو عنوان توحید نظری و توحید عملی 

مندرج است. 

1- توحید ذاتی
موحد حقیقی کسی است که ذات خداوند متعال را واحد و یکتا بداند و معتقد باشد که آن ذات لایزال 

ی ندارد. نه به کس یا چیزی محتاج است و نه عیب و 
ِّ

بی همتا و بی مثل و مانند است و هیچ ضد و نِد

نقصی در او نمایان، بلکه غنی بالذات و کمال مطلق است؛ زیرا که او واجب الوجود است و وجوب 

وجود او را، از هرچه که غیر او باشد، ممتاز و بی نیاز می کند و همه را به او نیازمند می سازد.

نِیُّ 
َ

غ
ْ
هُ هُوَ ال

َّ
هِ وَالل

َّ
ی الل

َ
رَاءُ إِل

َ
ق

ُ
ف

ْ
نْتُمُ ال

َ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »یَا أ

« ای مردم شما به خدا نیازمندید و خدا هست که بی  نیاز ستوده است.1
ُ

حَمِید
ْ
ال

مسألۀ وحدانیت خداوند متعال از حیث ذات، چیزی نیست که بر عقلا و علما پوشیده بماند؛ 

زیرا عدم اعتقاد به توحید ذاتی، مستلزم عدم اعتقاد به اصل وجود خداوند است. روی همین 

مِ 
ْ
عِل

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
 وَأ

ُ
ة

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
 هُوَ وَال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا نَّ

َ
هُ أ

َّ
 الل

َ
هِد

َ
لحاظ خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »ش

حَکِیمُ« خدا که همواره به عدل قیام دارد، گواهی می دهد که 
ْ
عَزِیزُ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
قِسْطِ لا

ْ
ائِمًا بِال

َ
ق

جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان و دانشوران نیز گواهی می دهند که جز او که توانا و حکیم 
است، هیچ معبودی نیست.2

یعنی انکار توحید نشانگر حماقت و جهالت است، زیرا اگر دو خدا یا بیشتر در نظر گرفته 

شود یا گفته شود که خداوند برای پیاده کردن خواسته هایش نیاز به دیگری دارد، لازمه اش ثبوت 

احتیاج و محدودیت و عجز برای خداوند متعال است، و تمام این موارد با خداوندی خدا در 

تضاد و تناقض است.

 2- توحید صفاتی
قبل از هرسخنی در رابطه با توحید صفاتی، باید جهت توضیح، مطلبی به عنوان مقدمه نگاشته 

 عارضی است، به این بیان که اول موصوف پدید 
ً
شود و آن اینکه صفات در موصوفات معمولا

آمده و بعد از آن صفات و خصوصیات بر آن عارض می شوند؛ مانند علم در دانشمندان و کتابت 

در نویسندگان و غیره.

نتیجۀ مطلب فوق حدوث موصوف است، زیرا هرچیزی که محل حدوث حوادث باشد، 

1. فاطر، 15.
2. آل عمران، 18.
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نیز  باشد، پس خدا  این گونه  نیز  متعال  اگر صفات در خداوند  و  بود،  نیز حادث خواهد  خود 

حادث است؛ چون در حال تغییر و تغیر است و حادث نمی تواند واجب الوجود باشد و در نتیجه 

نمی تواند خدا باشد.

برای رفع این مشکل، متکلمان اسلامی اعم از شیعه و سنی، هر کدام دنبال راه حلی رفته اند. 

متکلمان اهل سنت)اشاعره( برای فرار از این اشکال، خود را گرفتار اشکال بزرگ تری ساخته اند 

که باید برای آن هم راه حلی پیدا کنند.

آنان می گویند: برای اینکه اشکال حدوث در ذات لازم نیاید، صفات را در عین حال که زاید و 

عارض بر ذات و خارج از ذات می باشند، مثل ذات قدیم می دانیم و همان طوری که ذات خداوند 

اول و آخر ندارد، صفات خداوند متعال نیز اول و آخر ندارد. و می گویند: خداوند عالم است به 

علم، قادر است به قدرت، حی است به حیات و...

این جواب گرچه اشکال تغییر پذیری ذات و در نتیجه حدوث آن را منتفی می سازد، اما مشکل 

 به آن قدمای ثمانیه)هشت گانه( گفته می شود؛ به این 
ً
بزرگ تر آن تعدد قدماء است که اصطلاحا

بیان که وقتی صفات خارج از ذات و زاید بر آن باشند، هرکدام وجود مستقلی لازم دارد که باید 

واجب هم باشد، وگرنه نیاز مند علتی و عللی می شوند، و چون نه ذات علت صفات است و نه 

از: حیات، علم،  بنا بر این هفت صفت خداوند که عبارت اند  دارند،  برای ذات  صفات علیت 

قدرت، سمع، بصر، اراده و کلام همه قدیم می شوند و خود واجب الوجود هم قدیم است، پس 

قدمای هشت گانه باید وجود داشته باشد.

در نتیجه تنها خداوند قدیم و واجب الوجود نبوده، بلکه صفات نیز هر کدام واجب الوجود و 

قدیم می شود و تعداد قدماء و واجب الوجود ها به اضافۀ ذات خداوند هشت قدیم و واجب الوجود 

 با توحید ذاتی منافات صریح و روشن دارد.
ً
می شود که مسلما

در مقابل این طایفه از متکلمان، طایفۀ دیگری از اهل سنت)معتزله( برای اینکه گرفتار مشکل 

تعدد قدماء نشوند، صفات را از خداوند نفی کرده و معتقد شده اند که صفات ثبوتیه برگشت 

می کند به صفات سلبیه، یعنی وقتی گفته می شود خداوند عالم است، یعنی جاهل نیست و هکذا.

به تعبیر دیگر از نظر این عده به دلیل  اینکه ذات خداوند بسیط من جمیع الجهات است، متصف 

به هیچ صفتی نمی گردد، زیرا صفت داشتن مستلزم نوعی تکثر و از مختصات مخلوقات است. 

اما چون در کتاب و سنت صفات متعددی برای خداوند از قبیل عالم، مرید، قدیر، سمیع 

و بصیر ذکر شده است، ناچار مسأله نیابت را طرح کرده و گفته اند: هرچند ذات حق تعالی از 
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هر صفتی عاری است، ولی نوع فعل ذات حق، شبیه فعل ذاتی است که دارای  صفاتی از قبیل 

علم، حیات، قدرت و... می باشد و ذات عاری از صفات او، کار ذات واجد الصفات را انجام 

می دهد، و اینکه در متون  اسلامی، صفات زیادی برای خداوند ذکر شده است، از آن جهت است 

 کار ذات متصف به آن صفات را انجام می دهد. 
ً
که ذات  عاری از صفات، عملا

ولی نتیجه این نظریه هم جز تعطیل و مخالفت صریح با نصوص مسلمه چیز دیگری نیست 

و به همین لحاظ قابل قبول نخواهد بود.

توحید صفاتی از نظر مکتب اهل بیت علیهم السلام 
شیعیان به پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، برای دفع اشکال فوق الذکر، قائل 

به عینیت صفات با ذات شده اند؛ به این بیان که مفاهیم صفات همان طوری که بین خودشان تغایر 

دارند، با مفهوم ذات نیز متغایرند، زیرا معنی علم غیر از قدرت و دیگر صفات است، همان طوری 

که مفهوم قدرت غیر از حیات و دیگر صفات است و مفهوم ذات نیز غیر از مفاهیم صفات است، 

اما در مصداق خارجی مصادیق متعدده نداریم که یکی ذات باشد و دیگری علم و دیگری قدرت 

و هکذا، تا مسألۀ زاید بودن و عارض بودن صفات بر ذات لازم آید. بلکه خداوند عین علم، عین 

.
ً
، بلکه مصداقا

ً
قدرت، عین حیات و عین دیگر صفات ثبوتیه است، البته نه مفهوما
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بر یگانگی اش اخلاص است، و کمال اخلاصش آن است که وی را از صفات ممکنات پیراسته 

دارند، چه اینکه هر صفتی گواهی می  دهد که غیر از موصوف است و هر موصوفی شهادت می دهد 

که غیر از صفت است. آن کس که خدای را به صفتی وصف کند، وی را به چیزی مقرون دانسته 

د در ذات 
ّ

د در ذات او قائل شده و هر کس تعد
ّ

و آن کس که وی را مقرون به چیزی قرار دهد، تعد

او قائل شود، اجزائی برای او تصوّر کرده و هر کس اجزائی برای او قائل شود، وی را نشناخته است 

ی 
ّ

و کسی که او را نشناسد، به سوی او اشاره می کند و هر کس به سویش اشاره کند، برایش حد
تعیین کرده و آنکه او را محدود بداند، وی را به شمارش آورده است.1

بین  فرقی  باشد،  زاید  و  اگر عارض  به طور کامل مشهود است که صفات  فرمایش  این  در 

خداوند و مخلوقات نخواهد بود، چنانکه اگر عالمیت در خداوند به علم باشد و همچنین صفات 

1. نهج البلاغة، ص 22، خطبۀ اول.
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دیگر، این اشکال پیدا می شود که علم، قدرت و باقی صفات ثبوتیه، شرکای خداوند در خلقت 

و ما بقی امور باشند.

اشکال:

ممکن است گفته شود که پس ما می توانیم به جای »یا الله«، »یا علم«، »یا قدرت« »یا حیات« 

و غیره بگوییم، زیرا وقتی عین خدا باشند، تفاوتی از این لحاظ نخواهند داشت.

جواب:

در توضیح و بیان نظریۀ شیعیان گفته شد که اتحاد صفات با ذات اتحاد مصداقی است نه اتحاد 

مفهومی، و وقتی شما بگویید »یا علم« و غیره، از لحاظ مفهومی شما خداوند را صدا نزده اید و 

شنونده هم متوجه نمی شود که شما خداوند را صدا زده اید.

 مفهوم انسان با حیوان متغایر است، اما از نظر مصداقی هر جا انسان باشد، حیوان هم 
ً
مثلا

هست، اما اگر انسانی را با کلمۀ حیوان مخاطب قرار دهی، ناراحت می شود، و ای بسا که با شما 

درگیری پیدا کند و این به جهت همان اختلاف در مفهوم است، با اینکه مصداقیت انسان برای 

حیوان معلوم و واضح می باشد.

با بیان نظر شیعیان هم اشکال عروض صفات بر ذات و هم اشکال تعدد قدماء و هم اشکال 

نیابت، همه مرتفع می شود و توحید هم به معنی واقعی کلمه رعایت شده است.

3- توحید افعالی
تمام  از  می گیرد،  عالم هستی صورت  در  که  افعالی  تمام  که  است  این  افعالی  توحید  از  مراد 

مخلوقات، مستند به خداوند عالم است؛ به این بیان که چون خداوند مخلوقات را آفریده و به 

آنها ابزار خاص مورد استفادۀ شان را عطا کرده است، مانند دست، پا، چشم و گوش و همچنین 

غرایزی مثل شهوت و غیره، و هرکاری که صورت می گیرد، به جهت داشتن همین ابزار است 

و از دید حکما علتِ علت نیز علت است، پس فاعل افعال ذات اقدس خداوند متعال است. 

منتها برای اینکه جبر لازم نیاید، شیعیان خداوند را فاعل بالتسبیب و مخلوق را فاعل بالمباشره 

می دانند، اما اشاعره به هیچ عنوان برای مخلوق، فاعلیتی را قبول ندارند و خداوند را خالق افعال 

مخلوقات می دانند، که نتیجۀ آن اعتقاد به جبر است و معتزله برای فرار از لزوم جبر، خود مخلوق 

را فاعل مستقل می دانند که نتیجه بیکار شدن خداوند است.

یا  ما برای روشن شدن این مطلب، بحث مستقلی را ذیل مبحث عدل، تحت عنوان جبر 

اختیار مطرح خواهیم کرد و آنچه اینجا گفته شد، فقط برای تبیین معنی توحید افعالی بود.
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4- توحید در عبادت 
به این معنی که موحد، فقط ذات اقدس خداوند را مورد پرستش قرار دهد و چیزی یا کسی غیر 

او را به عنوان معبود نشناسد.

اهُ« و پروردگار تو چنین   إِیَّ
َّ

وا إِلا
ُ

عْبُد
َ
 ت

َّ
لا

َ
 أ

َ
ك ی رَبُّ

َ
ض

َ
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »وَق

مقرر کرده است که جز او هیچ چیز و کس دیگری مورد عبادت و پرستش قرار نگیرد.1

توضیح مطلب: معبود باید من جمیع الجهات کامل باشد تا سزاوار پرستش و عبادت باشد. 

اگر معبود ناقص باشد، مثل عابد است و چون فرقی از این لحاظ وجود نخواهد داشت، دلیلی هم 

برای عبادت و پرستش وجود نخواهد داشت. روی همین لحاظ خداوند متعال مقرر فرموده است 

که فقط او پرستیده شود و لا غیر، زیرا کمال مطلق است و هیچ عیب و نقصی در او وجود ندارد.

از طرف دیگر یکی از مصادیق اظهر شرک، همین عبادت غیر خدا در کنار عبادت خداوند 

است، چه به نحو مستقل یا به طور غیر مستقل. 

 مبحث توسل به غیر خداوند را که بعضی از فرق شرک قلمداد می کنند، توسط علما و 
ً
ضمنا

دانشمندان جواب های واضح و روشن از آن داده شده است.

5- توحید در اطاعت
فرمان بردن از کسی باید باشد که او از هر لحاظ کامل و به مراتب از مطیع بالا تر است و شکی 

نیست که خداوند متعال چون خالق و رازق و دارای دیگر صفات جمال و جلال است، کمال 

مطلق است و بر مخلوق لازم است که از او اطاعت کند و بس، چونکه غیر او ناقص بوده و ناقص 

نمی تواند مطاع باشد.

اشکال:

پس چرا اطاعت از انبیاء و ائمه علیهم السلام و اطاعت از پدر و مادر و غیره واجب است؟

جواب:

این اطاعت نیز به امر خداوند متعال بوده و در طول اطاعت از خداوند است؛ به این بیان که اگر 

خداوند دستور نمی داد، ما ملزم به اطاعت از فرمان  غیر او نبودیم، و چون به فرمان آن ذات مقدس 

است، پس اطاعت از خود اوست.

1. اسراء 23.
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6- توحید در خالقیت 
به این معنی که تنها خالق ذات اقدس خداوند است و هیچ کس و هیچ چیز دیگری در خلقت 

زمین و آسمان و موجودات عالم هستی دخالت ندارد.

اصطلاحی بین مردم رایج است که گفته می شود: فلان شخص خالق فلان عمل است، این 

اصطلاح نیز غلط است، چون خالق یعنی کسی که چیزی را که نبوده و تصور نمی شده بیافریند، 

نه اینکه از اسباب و وسایل موجود استفاده کرده و چیزی را بسازد که در این صورت این عمل را 

ابتکار یا اختراع بنامند بهتر است.

اشکال:

پس چرا حضرت عیسی علیه السلام خودش را خالق می داند، چنانکه در قرآن کریم فرموده است: 

یْرِ« من از گِل برای شما به شکل پرنده می آفرینم.
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من از گل برای شما به شکل پرنده می  آفرینم، آنگاه در آن می  دمم پس به اذن خدا پرنده  می شود.1

یعنی اینکه این خلقت نیز به امر خداوند متعال است و اینکه در آیه مبارکه به حضرت عیسی 

علیه السلام نسبت داده شده است، به جهت اثبات نبوت و رسالت آن حضرت از طرف خداوند 

متعال می باشد؛ یعنی معجزه ای که دیگران از آوردن آن عاجزند و فقط فرستادگان خداوند به امر 

خداوند و اذن او قادر بر این کار می باشند. در آیۀ مبارکه نیز تصریح به این معنی شده است. 

7- توحید در تقنین و تشریع
این فقط خداوند متعال است که تشریع قانون و احکام می کند، زیرا عالِم به تمام مصالح و مفاسد 

است. او به مقتضای آنکه همه چیز را می داند، نیازهای مخلوق را نیز می داند و به همین لحاظ 

قوانینی را تشریع می کند که به خیر و صلاح جوامع و فرد باشد.

قوانینی که توسط انسان ها جعل می شود، جامع و مانع نیست؛ به این بیان که ممکن است 

از یک جهت مفید باشد، ولی جهات مضره ای در آن وجود داشته باشد که انسان به خاطر عدم 

اشراف کامل بر تمام جهات، از درک آن عاجز باشد.

 متوجه نکتۀ مذکور خواهید 
ً
به عنوان مثال شما به قوانین مجعوله از ناحیه بشر توجه کنید، حتما

1. آل عمران، 49.
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 در دنیای آزاد ربا را مشروع می دانند، شاید از این جهت که سرمایۀ فرد یا افراد یا بانک 
ً
شد. مثلا

قرض دهنده در گردش بیفتد و بر آن افزوده گردد، اما به مضرات و صدمه هایی که از این ناحیه به 

اقتصاد مردم وارد می شود و یک عده را ارباب و عده ای را اسیر می سازد، فکر نکرده اند.

اما  می دانند،  مشروع  و  آزاد  دموکراسی  عنوان  تحت  را  غیره  و  هم  جنس گرایی  زنا،  شراب، 

ضررهای وارده از ناحیه این اعمال را بر پیکر اجتماع نمی بینند.

8- توحید در حاکمیت
حاکم کسی است که همه چیز از آن او باشد و آن کس جز خداوند متعال نیست؛ ولی برای اینکه 

جامعه دارای نظم و دسپلین باشد، حاکمانی در طول حکومت خداوند و با اجازۀ او، در صورتی 

که دارای شرایط خاص باشند، می توانند حکومت داشته باشند. نه به این معنی که مستقل در 

حکومت اند، بلکه به این معنی که حکومت آنان به اذن خداوند متعال است؛ مانند حکومت انبیاء 

و ائمه علیهم السلام، یا حکومت ولی فقیه.

معرفی صفات
چون بحث عینیت صفات با ذات اقدس خداوند مطرح شد، مناسب است که بحث مختصری 

در رابطه با شناسایی صفات مطرح شود.

صفات خداوند متعال بر دو قسم تقسیم می شود:

الف: صفات سلبیه یا صفات جلال

ب: صفات ثبوتیه یا صفات جمال
مراد از صفات سلبیه، صفاتی است که نباید در خداوند متعال وجود داشته باشد، زیرا داشتن آن 

صفات موجب نقص و عیب خواهد بود. به همین لحاظ به این صفات، صفات جلال نیز گفته 

می شود؛ یعنی شأن خداوند اجل است از اینکه متصف به این صفات باشد، و هفت صفت است 

که عبارت اند از:

بی شریک اســـت و معانی تو غنی دان خالقنه مرکـــب بود و جســـم نه مرئـــی نه محل

لازم به ذکر است که مراد از »تو غنی دان خالق« یعنی خداوند متعال محتاج نیست و اگر در 

شعر به صورت ثبوتی آمده است، به خاطر ضرورت شعری است.

اما مراد از صفات ثبوتیه صفاتی است که باید در خداوند متعال باشد و عینیت ذات با صفات 
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نیز در همین نوع مطرح است، و چون نبود این صفات موجب نقص و عیب می شود، به آن صفات 

کمال یا جمال نیز گفته می شود، و هشت صفت است که عبارت اند از:

هــم قــدیــــم و ازلــی دان متـکلم صـادقعالم و قادر و حی اســـت و مریـــد و مدرک   

 پانزده صفت می شوند، هرکدام به نوبۀ خود عظمت خالق 
ً
این صفات سلبیه و ثبوتیه که جمعا

متعال را معرفی کرده و آن ذات مقدس را از هر عجز، عیب، احتیاج و نقص مبرّا می سازد.

خداوند متعال مرکب نیست 
زیرا مرکب حاصل ترکیب چند چیز با هم است، مثل انسان که مرکب از روح و بدن است. از 

خصوصیات مرکب احتیاج به اجزاء است؛ یعنی تا تمام اجزاء وجود خارجی پیدا نکند و ترکیب 

صورت نگیرد، مرکب موجود نمی شود، چنانکه حتی با نفی یک جزء، کل مرکب نیز نابود می شود.

خداوند متعال جسم نیست 
 نیازمند مکان 

ً
 جسم مرکب است از اجزائی که سبب تشکیل جسم شده است، ثانیا

ً
برای آنکه اولا

 محل حدوث حوادث است که همۀ این امور احتیاج را 
ً
و جایی است که در آن مستقر شود و ثالثا

می رساند و محتاج بودن مساوی خدا نبودن است.

خداوند متعال مرئی نیست  
 
ً
 باید جسم باشد و ثانیا

ً
یعنی با چشم قابل رؤیت نیست، زیرا هر چیزی که قابل رؤیت است، اولا

 نفی شد، و در جهت مقابل قرار 
ً
باید در جهت مقابل قرار داشته باشد، و جسم بودن خداوند قبلا

گرفتن نیز او را محدود به مکان خاص می کند، در حالی که خداوند متعال نباید محدود باشد، و 

اینکه اگر چیزی قابل رؤیت باشد و یک زمان دیده شود، باید همیشه این قابلیت را داشته باشد و 

هرکسی باید بتواند او را ببیند.

یم نیز مسألۀ رویت به طور وضوح و آشکار نفی شده است. در قرآن کر

بْصَارُ 
َ ْ
هُ ال

ُ
رِک

ْ
د

ُ
 ت

َ
به عنوان نمونه به این آیۀ مبارکه توجه فرمایید، خداوند متعال می فرماید: »لا

بِیرُ« چشم ها او را نمی بینند و اوست که دیدگان را می بیند و 
َ

خ
ْ
 ال

ُ
طِیف

َّ
بْصَارَ وَهُوَ الل

َ ْ
 ال

ُ
رِك

ْ
وَهُوَ یُد

گاه است.1 او لطیف آ

پس از نظر عقل و نقل، رؤیت خداوند متعال در دنیا و آخرت محال است، و اگر در آیه یا 

روایتی اشاره ای به این مطلب شده باشد، ناگزیر باید بر وجه صحیحی تأویل شود.

1. انعام، 103.
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اما اشاعره می گویند: خداوند متعال در قیامت دیده می شود و برای این اعتقاد ادله ای از قرآن 

و سنت می آورند که باید بر رسی شود.

هَا نَاظِرَةٌ« در آن روز صورت هایی شاداب  ی رَبِّ
َ
مثل این آیه از قرآن کریم: »وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِل

و مسرور است و به پروردگارش می  نگرد.1

به این تقریب که خوشحالی و سروری که عاید حال آن وجوه می شود، به جهت دیدار خداوند 

متعال و ملاقات جمال بی مثال آن ذات لایزال است.

همچنین روایاتی را از صحیح مسلم و صحیح بخاری و دیگر کتب روایی، مستند این نظریه 

قرار می دهند که به خاطر رعایت اختصار از نقل آن صرف نظر می کنیم.

با اشکال جسمیت و جهت می شوند، کلمۀ »بلا کیف« را در کنار آن  اشاعره چون مواجه 

می گذارند تا بگویند که این دیدار صورت می گیرد، اما بدون کیفیت و چگونگی.

جواب:

: نسبت به آیۀ کریمۀ قرآن باید گفت: خداوند متعال در این آیۀ مبارکه نظر را به وجه نسبت 
ً
اولا

داده است؛ یعنی بیننده و نظر کننده وجه است نه چشم، در حالی که وسیله ای که برای دیدن به کار 

گرفته می شود، چشم است نه دیگر اعضای بدن.

انتظار عذاب  نیز  آیۀ بعد آن  از  انتظار رحمت خداوند است، چنانکه  آیۀ مبارکه  از  مستفاد 

فهمیده می شود.

بودن آن ذات مقدس در  با عین باصره،  : همان طوری که گفته شد، لازمه رؤیت خداوند 
ً
ثانیا

جهت مقابل است، که او را محدود به این حد خاص می کند و محدودیت با واجب الوجود بودن 

منافات دارد.

 در مکانی قرار دارد و متحیز می شود و متحیز و 
ً
: اگر خداوند در جهت مقابل باشد، حتما

ً
ثالثا

مکانی بودن یعنی اینکه محتاج به مکان است و بالآخره جسمیت را در پی خواهد داشت. این نکته 

با بسیط بودن و تجرد ذات اقدس خداوند متعال منافات دارد و او را در عداد ممکنات قرار می دهد.

اشاعره برای اینکه خود را از این اشکال نجات دهند، در بحث رؤیت و مطالب مربوط به 

نسبت دادن دست و غیره از کلمۀ »بلا کیف« یعنی بدون کیفیت استفاده می کنند تا بگویند این 

رؤیت مستلزم احتیاج، مکانی بودن، در جهت مقابل قرار داشتن و محدود بودن نیست، زیرا که 

کیفیت رؤیت های دیگر را ندارد.

1. القیامة، 22 – 23.
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اشکال:

از  در این صورت رؤیتی تحقق پیدا نخواهد کرد، چون در لغت و عرف رؤیت عبارت است 

دیدن کسی یا چیزی با چشم سر، و مرئی بودن یعنی در معرض دید دیگران قرار گرفتن، تا مرئی 

همان طور که هست و واقعیت دارد، دیده شود.

آیا اشاعره خداوند را به شکلی و رنگی می بینند یا خیر؟ اگر بگویند خیر که در این صورت 

چیزی دیده نشده است، و اگر بگویند بلی که در این صورت خداوند دارای شکل و رنگ می شود، 

که خود مستلزم جسمیت است.

اگر بگویند ما خدا را به شکلی از اشکال یا لونی از الوان می بینیم، اما آن لون و شکل هیچ 

دخلی در ذات اقدس الهی ندارد، در این صورت خداوند متعال محل عروض عوارض می شود 

که مستلزم حدوث و امکانیت و جسمیت است. 

اگر بگویند که این رؤیت غیر از رؤیت مادی است و ربطی به رؤیت های دنیایی ندارد، در 

آن صورت رؤیت نیست، بلکه یقین پیدا کردن به وجود مقدس خداوند متعال و کشف حقیقت 

است، که در لسان عرفاء به لقاء الله تعبیر می شود، که این دیدار در همین دنیا هم میسر است و با 

صفای باطن و تزکیه نفس به دست خواهد آمد. امام حسین علیه السلام در دعای معروف به دعای 

« کور باد چشمی که تو 
ً
یْهَا رَقِیبا

َ
 عَل

ُ
زَال

َ
 ت

َ
 وَ لا

َ
رَاك

َ
 ت

َ
عرفه به خداوند عرض می کند: »عَمِیَتْ عَیْنٌ لا
را نبیند با اینکه به طور مداوم مواظب او هستی.1

در روایتی از علی علیه السلام نیز نقل شده که یک دانشمند یهودی از آن حضرت پرسید: »یَا 

 
َ

ال
َ
یْتَهُ ق

َ
 رَأ

َ
یْف

َ
 وَ ک

َ
ال

َ
رَهُ ق

َ
مْ أ

َ
 ل

ً
 رَبّا

ُ
عْبُد

َ
نْتُ أ

ُ
 مَا ک

َ
ك

َ
یْل  وَ

َ
ال

َ
ق

َ
هُ ف

َ
ت

ْ
 حِینَ عَبَد

َ
ك یْتَ رَبَّ

َ
 رَأ

ْ
مُؤْمِنِینَ هَل

ْ
ل
َ
مِیرَ ا

َ
أ

یمَانِ« ای امیر مؤمنان آیا  ِ
ْ

ل
َ
ائِقِ ا

َ
وبُ بِحَق

ُ
ل

ُ
ق

ْ
ل
َ
هُ ا

ْ
ت
َ
کِنْ رَأ

َ
بْصَارِ وَ ل

َ ْ
ل

َ
ةِ ا

َ
اهَد

َ
عُیُونُ فِی مُش

ْ
ل
َ
هُ ا

ُ
رِک

ْ
د

ُ
 ت

َ
 لا

َ
ك

َ
یْل وَ

پروردگارت را دیده ای؟ فرمود: وای برتو، چگونه عبادت کنم خدایی را که ندیده باشم. آن یهودی 

پرسید: او را چگونه دیده ای؟ فرمود: چشم ها او را نمی توانند بالمشاهده ببینند، لکن قلب ها او را 
با حقیقت های ایمان شان می بینند.2

به تعبیر روشن تر برای دیدن خداوند، بصر لازم نیست، بلکه بصیرت لازم است.

وان چه خود داشـــت ز بیگانـــه تمنا می کردســـال  ها دل طلب جـــام جم از مـــا می  کرد 

طلـــب از گم شـــدگان لب دریـــا می کردگوهری کز صدف کون و مکان بیرون اســـت

1. بحارالانوار، ج 64، ص 142.
2. بحار الانوار، ج 4، ص 44.
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کو بـــه تأییـــد نظر حـــل معمـــا می کردمشـــکل خویش بر پیـــر مغان بـــردم دوش

و انـــدر آن آیینه صد گونه تماشـــا  می کرددیدمش خـــرم و خندان قدح باده به دســـت

ی داد حکیم
َ
گفـــت آن روز کـــه این گنبد مینـــا می کردگفتم این جام جهان بین بـــه تو ک

او نمی  دیـــدش و از دور خـــدا یـــا می  کردبی دلـــی در همـــه احوال خـــدا بـــا او بود  

خداوند متعال محل نیست
عارض  و  حادث  خدا  بر  چیزی  که  بیان  این  به  نیست،  حوادث  حدوث  محل  خداوند  یعنی 

نمی شود، چنانکه بر غیر خدا عارض می شود، مثل غم، درد، جوانی، پیری و امثال ذلک.

هرچیزی که محل حدوث حوادث باشد، متغیر است و هر متغیری ممکن الوجود است، نه 

واجب الوجود، و چون خداوند متعال واجب الوجود بالذات است، پس تغییر و تغیر در آن ذات 

مقدس راه ندارد و هیچ عاملی از عوامل بر آن ذات مقدس اثر گذار نمی تواند باشد.

در قرآن کریم نیز خداوند متعال خود را به صفت »عزیز« توصیف می کند که یکی از معانی 

وِیٌّ عَزِیزٌ« خداوند توانا 
َ
هَ ق

َّ
آن عدم تأثیر گذاری عوامل و حوادث بر آن ذات مقدس است: »إِنَّ الل

و شکست ناپذیر است،1 یعنی چیزی نمی تواند در او نفوذ کند و شکستش دهد.

خداوند متعال لاشریک است
یعنی شریک ندارد، زیرا مثل، مانند و ضد برای او غیر قابل تصور است.

توضیح: اگر کسی یا چیزی برای خداوند شریک تصور شود، یا از مخلوقات است مثل بت ها، 

حیوانات، آفتاب، ماه، ستارگان و انسان، که در این صورت گفته می شود چیزی یا کسی که مخلوق 

است، چگونه می تواند شریک خالق خود باشد و از لحاظ عقلی به هیچ عنوان امکان ندارد که 

مخلوق آن قدر بزرگ شود تا با خالق و صانع خود برابری کند، و مثل او به طور مستقل قادر به خلق 

و احیا و اماته باشد؛ زیرا تناقض صریح لازم می آید.

 مخلوق مثل خالق شود، یعنی باید مخلوق نباشد، چون معنی مثلیت همین است. اینکه 

هم مخلوق باشد و هم نباشد، جمع بین متناقضین است. یا مخلوق به اندازه ای از توانایی برسد 

که با خالق ضدیت کند، باز تناقض لازم می آید، زیرا تا زمانی که مخلوق است، محتاج است و 

محتاج نمی تواند با غیر محتاج ضدیت کند. پس باید از مخلوق بودن بیرون بیاید تا ضد خالق 

باشد، چون متضادین من جمیع الجهات متکفائین بوده و برابر هستند و این یعنی ضد هم مخلوق 

هست و هم نیست و تناقض آشکار. 

1. حدید، 25.
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یا اینکه مخلوق نباشد و خود واجب الوجود باشد تا با خدا بتواند برابری و ضدیت کند. در 

آن صورت لازم می آید که هر دو خدا واجب الوجود نباشند، زیرا برای تمییز یکی از دیگر نیاز به 

ما به الِامتیاز و وجه تمایز است. از طرفی هم چون هر دو واجب الوجودند، ما به الِاشتراکی دارند 

که همان وجوب وجود باشد. پس هرکدام از این دو خدا مرکب است از ما به الِامتیاز و ما به 

الِاشتراک، و ترکیب از خواص ممکن الوجود است، نه واجب الوجود. همچنان هر کدام از این 

دو خدا محتاج است به این دو جزء، و احتیاج از خواص ممکن الوجود است، نه واجب الوجود.

قرآن کریم در نقل پندهای آموزندۀ لقمان حکیم به فرزندش، این پند با ارزش را نیز از آن 

مٌ 
ْ
ل

ُ
ظ

َ
ل  

َ
رْك

ِّ
إِنَّ الش هِ 

َّ
بِالل  

ْ
رِك

ْ
ش

ُ
ت  

َ
بُنَیَّ لا حکیم الهی نقل می کند که خطاب به فرزندش گفت: »یَا 

عَظِیمٌ« ای پسرک من، به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است.1

سرّ اینکه لقمان حکیم شرک را ظلم عظیم می داند، در دو نکته نهفته است:

اول: اینکه موجود ضعیفی را آن قدر بالا ببری که به او مقام خدایی بدهی و بعد او را ستایش و پرستش 

کنی، در حالی که آن موجودی که معبود تو قرار گرفته است، یا مثل تو و یا پایین تر از توست. این ظلم 

به مقام والای انسانیت و انسان است، زیرا موجود با کرامتی مثل انسان، خودش را خوار و ذلیل سازد 

در برابر کس یا چیزی که این ارزش را ندارد، این بزرگ ترین ظلم محسوب می شود.

دوم: اینکه خداوند متعال و عظیم را از مقام الوهیت و ربوبیت و عظمت پایین بیاوری و برابر کنی 

با مخلوقی که ضعیف و ناتوان است و این هم ظلمی عظیم به حساب می آید.

خداوند متعال معانی نیست 
این صفت سلبیه بر می گردد به اینکه کسی معتقد شود صفات خداوند عین ذات او نیست، بلکه 

زاید بر ذات است؛ یعنی خداوند عالم است به علم، قادر است به قدرت، حی است به حیات و 

 در بحث عینیت ذات با صفات به طور مشروح بیان شد.
ً
هکذا، که قبلا

خداوند متعال محتاج نیست 
مقصود از »تو غنی دان خالق« نفی احتیاج از ذات اقدس خداوند است، زیرا احتیاج با وجوب 

به غیر، ممکن الوجود است و ممکن الوجود  به خاطر احتیاجش  منافات دارد و محتاج  وجود 

نمی تواند خدا باشد.

اما نسبت به صفات ثبوتیه که علم، قدرت، حیات، اراده، ادراک، قدیم ازلی، تکلم و صدق 

1. لقمان، 13.
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باشد، معانی آن واضح است و هر عاقلی می داند که خدای بدون علم و بقیۀ صفات ثبوتیه یا به 

تعبیر دیگر صفات کمال و جمال ناقص است و ناقص نمی تواند خدایی کند.

نا گفته نماند که صفات دیگری نیز برای خداوند متعال یا سلبی و یا ثبوتی ذکر شده است، که چون 

از لوازم صفات مذکوره است، یاد آوری آن به عنوان صفت سلبی یا ثبوتی مستقل، موجب طولانی 

شدن بحث می شود و از طرف دیگر با تفکر در صفات سلبیه و ثبوتیۀ متذکره، انسان خود به خود متوجه 

 گفته شده که یکی از صفات سلبیه »تحیز« است؛ یعنی خداوند جایی یا مکانی 
ً
آن خواهد شد. مثلا

را اشغال کند و در آن قرار گیرد که وقتی از خداوند نفی جسمیت شد و ثابت شد که خداوند جسم 

نیست، معلوم است که متحیز هم نیست، زیرا تحیز از لوازم جسمیت است.

همچنین خداوند »لامکان« است، باز بر گشت دارد به اینکه خداوند متعال جسم نیست، 

چون جسمیت ملازم مکانی بودن است.

صفات خبریه
مراد از صفات خبریه اموری است که در قرآن کریم و احادیث ذکر شده و به خداوند نسبت 

داده شده است، مثل دست، چشم، وجه یا صورت، گوش، نشستن بر عرش و غیره.

در بین مسلمانان در رابطه با این امور اختلاف نظر وجود دارد. شیعه و معتزله، این امور را 

حمل بر مجاز نموده و می گویند مراد معنی ظاهری این الفاظ نیست، برای اینکه ارادۀ ظاهر از 

 ثابت شد که خداوند جسم 
ً
این الفاظ، نتیجه اش متصف شدن خداوند به جسمیت است، و قبلا

نیست، بنا بر این می گویند مراد از دست، قدرت خداوند است و هکذا.

در قرآن کریم نیز به این تأویل اشاره شده است، طوری که لزوم حمل بر معنی مجازی را می طلبد.

عَرْشِ اسْتَوَی«1 که اگر مطابق ظاهر لفظ ترجمه 
ْ
ی ال

َ
حْمَنُ عَل خداوند متعال می فرماید: »الرَّ

شود، می رساند که خداوند بر عرش مستقر شد و به تعبیر ساده تر نشسته است.

نظیر آیه و امثال آن آیات دیگری هم وجود دارد که معنی ظاهری آن استقرار خداوند بر آسمان 

انٌ«2 که معنی ظاهری آن مستقر شدن و نشستن بر 
َ

مَاءِ وَهِیَ دُخ ی السَّ
َ
مَّ اسْتَوَی إِل

ُ
است، مثل »ث

آسمان است.

« تخت او آسمان ها و 
َ

رْض
َ ْ
مَاوَاتِ وَال هُ السَّ رْسِیُّ

ُ
ولی در جای دیگر قرآن می فرماید: »وَسِعَ ک

زمین را، در بر گرفته است.3

1. طه، 5.
2. فصلت، 11.
3. بقره، 255.
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ً
آیه دوم به ما کمک می کند که بفهمیم مراد از عرش یا کرسی، تخت حکومت نیست، زیرا اولا

 این عرش و 
ً
 مستلزم جسمیت است و ثالثا

ً
خداوند مثل پادشاهان نیاز به تخت و کرسی ندارد، ثانیا

تخت کل جهان را پر کرده است، و اگر به ظاهر آیۀ اول بسنده شود، با در نظر گرفتن آیۀ دوم، نتیجه 

این می شود که خداوند متعال باید آن قدر چاق و فربه باشد که وزن او میلیارد ها کیلو شود و هیچ 

کسی دیگر نتواند در آسمان ها و زمین ها زندگی کند، چرا که خداوند متعال بر کرسی و عرشی 

 این 
ً
قرار گفته است که همه جا را پر کرده و برای موجود دیگری جایی باقی نمانده است. مسلما

مطلب خلاف عقل و واقع می باشد.

در روایت وارده از امام صادق علیه السلام، عرش و کرسی بر احاطه و علم خداوند بر تمام 
عالم هستی تفسیر شده است.1

این مطلب را نیز آیۀ دوم که استواء بر آسمان بود روشن می سازد، زیرا خداوند متعال می فرماید: 

ائِعِینَ« که 
َ

یْنَا ط
َ
ت
َ
تَا أ

َ
ال

َ
رْهًا ق

َ
وْ ک

َ
وْعًا أ

َ
رْضِ ائْتِیَا ط

َ ْ
هَا وَلِل

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
انٌ ف

َ
مَاءِ وَهِیَ دُخ ی السَّ

َ
مَّ اسْتَوَی إِل

ُ
»ث

اگر به معنی ظاهری ترجمه شود، باید چنین باشد: سپس بر آسمان نشست در حالی که دود بود، 

پس خطاب به آسمان و زمین فرمود: به سوی من بیایید چه بخواهید و یا نخواهید. آن دو گفتند: 
می آییم و فرمان پذیریم.2

آن وقت سؤال پیدا می شود که خداوند چطوری بر روی دود نشست و اگر بر آسمان که دود 

بود نشست، آسمان همان جا بود و معنی نداشت که به آسمان هم بگوید به سوی من بیا.

به همین لحاظ باید در ترجمه و فهم قرآن، آیۀ مبارکه تأویل شود و این گونه ترجمه شود: سپس 

قصد آفرینش آسمان کرد، در حالی که بخاری بود، پس به آن و به زمین فرمود خواسته یا ناخواسته 

بیایید، آن دو گفتند: فرمان  پذیر آمدیم.

یْدِیهِمْ« دست خداوند بالای دست های آنهاست،3 باید مراد 
َ
 أ

َ
وْق

َ
هِ ف

َّ
 الل

ُ
همچنین آیۀ مبارکۀ »یَد

از ید، قدرت خداوند متعال باشد که فوق قدرت هاست.

رَامِ« هر چه بر )زمین( 
ْ
ک ِ

ْ
لِ وَال

َ
جَلا

ْ
و ال

ُ
 ذ

َ
ك ی وَجْهُ رَبِّ

َ
یَبْق انٍ وَ

َ
یْهَا ف

َ
 مَنْ عَل

ُّ
ل

ُ
همچنین آیۀ مبارکۀ »ک

است، فانی شونده است و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند.4

می بینید در ترجمه، کلمۀ »وجه« به معنی ذات گرفته شده است، زیرا اگر وجه به صورت 

1. البرهان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 529.
2 . فصلت، 11.

3. فتح، 10.
4 . الرحمن، 26 و 27.
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معنی شود، باید آیه این گونه ترجمه شود: هرچیزی که روی زمین است، فانی خواهد شد، جز 

 این فهم غلط است. مهم ترین اشکال آن این است که خداوند دارای 
ً
صورت پروردگارت، که یقینا

صورت و بقیۀ اجزاء می شود و همۀ اجزای خداوند فانی می شوند به جز صورت.

نابود شونده  وَجْهَهُ« جز ذات او همه چیز   
َّ

إِلا  
ٌ

یْءٍ هَالِك
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
آیۀ دیگر نیز می فرماید: »ک در 

است.1

در این آیه هم می بیند که »وجه« به ذات معنی شده است، زیرا اگر به صورت معنی شود، 

یعنی فقط صورت خداوند باقی خواهد ماند، که همان اشکال قبلی بر خواهد گشت.

جالب اینجاست که بعضی از علمای اهل سنت نیز در این آیه و آیۀ قبل »وجه« را به معنی 

وَجْهُ عِبَارَةٌ عَنْ وُجُوْدِهِ وَ 
ْ
ال

َ
ی اللهُ ف

َ
یْ وَ یَبْق

َ
 آقای قرطبی در ذیل آیه می گوید: »أ

ً
ذات گرفته اند. مثلا

اتِهِ سُبْحَانَهُ« یعنی فقط خداوند می ماند، پس وجه عبارت است از وجود خداوند سبحان و ذات 
َ
ذ

مقدسش. می گوید: این همان چیزی است، که محققان از علمای ما با آن موافق اند و تأیید عده ای 

از علمای اهل سنت را بر همین معنی نقل می کند و می گوید: قشیری گفته که قومی معتقدند که 

وجه صفتی است زاید بر ذات بدون کیفیت و چگونگی. می گوید: قول صحیح همان است که 
وجه به معنی ذات و وجود باشد، و صفت زاید گفته نشود.2

آلوسی هم که یکی دیگر از مفسران اهل سنت است، می گوید: وجه یعنی ذات پرودگار و مراد 

 به معنی 
ً
از وجه ذات خداوند متعال است، و وجه اگرچه به معنی صورت است، اما در آیه مجازا

ذات گرفته می شود، و این مجاز شایع است بین اهل لسان.3

نتیجه: صفات خبریه در واقع مثل بقیۀ صفات خداوند نیست که یا به اعتقاد شیعیان عین ذات 

باشد و یا به اعتقاد اشاعره از اهل سنت، زاید بر ذات و قدیم باشد، بلکه این امور که به نام صفات 

خبریه نامیده شده، در واقع اِخبار است از احاطه و علم و تدبیر و ارادۀ خداوند بر تمام عالم هستی، 

و اگر به عنوان صفت یاد شود، در آن صورت مستلزم احتیاج خداوند متعال به این صفات است.

 نامیدن این امور به صفت معنی ندارد، زیرا دست و چشم و گوش و غیره از اجزای 
ً
بلکه اصلا

ذات اند نه از صفات آن، و چون اشاعره و تابعین شان دیده اند که نمی توانند این امور را از اجزای 

ذات بدانند، چون ترکیب و جسمیت لازم می آید، صفات نامیده اند، و چون صفت دانستن این 

امور نیز احتیاج خداوند را می رساند، برای فرار از این اشکال، کلمۀ »بلا کیف« را به کار گرفته اند 

1. قصص، 88.
2. الجامع لاحکام القرآن، ج 20، ص 132.

3. تفسیر روح المعانی، ج 27، ص 108.
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که باز دردی را دوا نمی کند؛ چون اگر گوش، چشم، دست و غیره برای خدا باشد و بلا کیف 

باشد، معنایش این است که نستجیر بالله خداوند معلول باشد، زیرا که چشم و دست و غیره بدون 

چگونگی و کیفیت، به درد نخواهد خورد.





فصل سوم:
 اصل عدل

فصل سوم: اصل عدل
شیعیان و معتزله از اهل سنت عدل را یکی از اصول می دانند و مقصود از این اصل این نیست که 

بقیۀ اهل سنت خداوند را عادل نمی دانند یا عدل را در خداوند قبول ندارند، زیرا همۀ مسلمانان 

بالاتفاق معتقدند که یکی از صفات ثبوتیۀ خداوند عدل است و هیچ وقت از خداوند متعال ظلم 

 عدل است.
ً
صادر نمی شود و هر کاری انجام داده و می دهد یقینا

شیعیان و معتزله که عدل را به طور جداگانه مورد بحث قرار می دهند و از اصول دین می دانند، 

به خاطر مباحثی است که بین مسلمانان در آن مباحث اختلاف نظر وجود دارد؛ مباحثی از قبیل 

بح که آیا شرعی است یا عقل در آن حاکم است؛ به تعبیر روان تر هرچه را عقل بپسندد، 
ُ
حُسن و ق

شرع نیز می پسندد و بالعکس هرچه را عقل نپسندد، شرع نیز نمی پسندد .

 در حالی که اشاعره معتقدند هر کاری را که خداوند انجام دهد، ولو از نظر عقل زشت و نازیبا 

 اگر خداوند متعال یزید را به بهشت و امام حسین علیه السلام 
ً
باشد، زیبا و درست است. مثلا

را به جهنم ببرد، این کار خلاف عدالت نبوده و درست و پسندیده است، اما شیعیان و معتزله 

معتقدند که خداوند هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد، چرا که صدور قبیح و ظلم از خداوند 

متعال محال است. 
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همچنین مبحث جبر و اختیار که یکی از مهم ترین مباحث کلامی است، باز تحت عنوان 

عدل قرار می گیرد و شیعیان و معتزله معتقدند که انسان خود فاعل افعال خود است و به اختیار 

خود و آزادی کامل، کارهای خود را انجام می دهد، در حالی که اشاعره معتقدند که انسان مجبور 

آفریده شده و حق تخطی از آنچه برای او مقدر شده را ندارد.

 خواهد آمد، شیعیان در این مسأله هم با اشاعره و هم با معتزله 
ً
البته همان طوری که بعدا

اختلاف نظر دارند و تابع نظر هیچ کدام از این دو مکتب نیستند، که در جای خودش توضیح داده 

خواهد شد.

یکی دیگر از مباحثی که مورد اختلاف قرار گرفته است، مبحث شرور و نسبت آن به خداوند 

 شرور را معدوم 
ً
متعال است، که عدلیه)شیعه و معتزله( یا قائل به وجود شر مطلق نیستند یا اصلا

می دانند، ولی اشاعره خداوند را خالق خیر و شر می دانند.

باز یکی از موارد اختلاف، گرفتاری هایی است که در جوامع بشری اتفاق می افتد، از قبیل 

تسلط یافتن ظالمان، محروم شدن مستمندان و تقسیمات ناعادلانه که در زندگی های فردی و 

اجتماعی اتفاق می افتد، که عدلیه همۀ این نا به سامانی ها را به خود بشر منتهی می دانند و اشاعره 

 قلم تقدیر همۀ اینها را رقم زده است و تغییر نخواهد کرد.
ً
معتقدند که قبلا

همچنین بحث استعدادها و نحوۀ استفادۀ از آن و اینکه یکی پیشرفت می کند و یکی سر جای 

اولش می ماند یا اینکه حتی پسرفت می کند، که باز عدلیه در این پیشرفت ها و پسرفت ها تلاش و 

عدم تلاش خود افراد را مؤثر می دانند و اشاعره آن را به خداوند نسبت می دهند.

ده ها مسألۀ دیگر مثل ازدواج های موفق یا ناموفق، معلولیت های ذهنی یا جسمی مادرزادی، 

فقر و غنا، امنیت و عدم آن، جنگ ها و صلح ها و هر چیز خوشایند یا ناخوشایند دیگر که در میان 

جوامع بشری وجود دارد، اگر به خداوند نسبت داده شود، باید گفته شود که »هرچه آن خسرو 

کند شیرین بود« و عدل یعنی هرچه خدا بخواهد، حتی اگر نا خوشایند و زشت باشد. اگر به بشر 

و انتخاب او و اختیار خوب یا بد نسبت داده شود، گفته می شود که خداوند متعال جز خیر و 

مصلحت و پیشرفت و آرامش و آسایش، چیز دیگری برای بشر نخواسته است و این خود انسان ها 

می باشند که زمینه های بد یا خوب را برای خود فراهم می سازند و گرفتاری یا راحتی را برای خود 

به وجود می آورند. 

تمام این مباحث تحت عنوان اصل عدل، جواب داده خواهد شد، آنگاه اهمیت اینکه چرا 

عدلیه »عدل« را از اصول می دانند، روشن می شود.
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مقدمه
قبل از هرسخنی اول باید عدل را معنی و تعریف کنیم. عدل در لغت به معانی و مفاهیم متعدد 

توازن،   
ً
به یک معنی جامع و قدر مشترک می باشد؛ مثلا آنها  اطلاق می شود که برگشت همۀ 

تساوی، ضد تبعیض، ضد ظلم، رعایت کردن حقوق دیگران، اعتدال و دوری از افراط و تفریط، 

انصاف و استقامت.

قدر مشترک و جامع بین این مفاهیم، در فرمایشی از حضرت علی علیه السلام بیان شده است.

مُورَ مَوَاضِعَهَا« 
ُ ْ
ل

َ
عُ ا

َ
 یَض

ُ
ل

ْ
عَد

ْ
ل
َ
آن حضرت در جواب کسی که پرسید عدل چیست؟ فرمود: »ا

عدل همه چیز را در جای خودش قرار می دهد.1

مَوْضِعِهِ  فِیْ  ئٍ 
ّ

 ش
ِّ

ل
ُ
عُ ک

ْ
این فرمایش استفاده کرده و در معنی عدل گفته اند: »وَض از  حکما 

هُ« عدل عبارت است از هرچیزی را سر جای خودش قرار دادن و به 
َّ

 ذِیْ حَقٍّ حَق
ِّ

ل
ُ
اءُ ک

َ
اِعْط وَ 

هر صاحب حقی به اندازه حقی که دارد، پرداختن.

حقیقت عدل عبارت است از برقراری تساوی و توازن میان امور به گونه ای که سهم شایستۀ 

هر کس به اندازۀ شایستگی که دارد، داده شود. 
در نتیجه، همگی در این جهت که در جایگاه شایستۀ خود قرار گرفته اند، یکسان و برابرند.2

اما اگر بخواهیم برای عدل تعریف جامعی، غیر از تعریف فوق داشته باشیم و با هر معنایی 

مطابقت داشته باشد امکان ندارد، زیرا که اگر عدل به معنی توازن گرفته شود، تعریف آن عبارت 

است از انجام امور و رعایت مواردی که برای یک جامعه مفید است، حال ممکن است که بعضی 

افراد جامعه به خاطر حفظ مصالح عموم، از بعضی مزیت ها محروم بمانند و برعکس بعضی از 

افراد جامعه بیشتر بهره مند شوند.

 در جامعه ای که توازن در آن برقرار است، درآمد افراد متفاوت است؛ وزیر، وکیل، طبیب، 
ً
مثلا

رییس جمهور و ... درآمدی دارند که یک فرد عادی، شاید در طول یک سال هم نتواند به اندازۀ 

درآمد یک ماه آنان را داشته باشد.ولی هیچ وقت کسی از این وضع گله و شکایت نداشته و داد و 

 معاش فلان وزیر در یک ما چند صد هزار است، در حالی که معاش 
ً
فریاد نمی کند که چرا مثلا

من معلم بیش از ده هزار نیست.

اما اگر عدل را به معنی تساوی و برابری بگیریم، آن وقت تعریف آن عبارت است از نفی 

تبعیض ها در تمام امور، طوری که همۀ افراد جامعه در یک سطح باشند، هم از لحاظ معیشت، 

1. نهج البلاغة، ص 466، حکمت 432.
2. المیزان ج 12، ص 331.
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هم از لحاظ درآمد و هم از لحاظ موقعیت.

یا ضد ظلم بدانیم، هرکدام تعریف  یا اعتدال،  یا استقامت،  به معنی انصاف،  اگر عدل را 

جدا گانه می طلبد که ممکن در مفهوم دیگری با عدل سازگاری نداشته باشد.

هُ« که مستفاد از 
َّ

ل ذِی حَقٍّ حَق
ُ
شیاءِ فِی مَواضِعِها« و »اِعطاءُ ک

َ
ولی در مجموع همان »وَضعُ الا

کلام مولای متقیان علی علیه السلام است، بهترین تعریف برای عدل است که با معانی مختلف 

آن هم خوانی دارد، زیرا آنجا که باید توازن باشد، یا تساوی باشد، یا اعتدال باشد، یا انصاف باشد، 

ل ذِی 
ُ
شیاءِ فِی مَواضِعِها« و »اِعطاءُ ک

َ
یا ظلم نباشد، یا استقامت باشد یا... در تمام آن »وَضعُ الا

هُ« رعایت شده است. 
َّ

حَقٍّ حَق

عدل الهی
 معلوم است؛ یعنی 

ً
مراد از عدل که یکی از صفات خداوند متعال است، نیز از بیان فوق کاملا

خداوند متعال هیچ وقت ظلم نمی کند، چون ظلم یعنی کاری برخلاف اصل و قاعده؛ یعنی 

نگذاشتن هیچ چیز سر جای خودش؛ یعنی تبعیض؛ یعنی انصاف را رعایت نکردن؛ یعنی کاری 

را که عقل نمی پسندد انجام ندادن.

حسن و قبح عقلی 
شیعیان معتقدند که زشتی و زیبایی در افعال ذاتی آن است؛ یعنی کار زشت همیشه زشت است، 

حتی اگر )نعوذ بالله( خداوند آن را انجام دهد؛ به این بیان که عقل قبل از شرع زشت و زیبا را 

می شناسد و شریعت حکم آن را بیان می کند.

فرض کنید خداوند مؤمن صالحی را به جهنم ببرد و هیچ وجهی برای جهنمی شدن او تصور 

نشود، این کار زشت و نا زیباست و لذا ما معتقدیم که خداوند هرگز این کار را نمی کند.

در مقابل اشاعره از اهل سنت معتقدند که زشتی و زیبایی را شرع برای ما معین می کند، نه 

عقل. پس از نظر آنها هرکاری را خداوند انجام دهد، حَسَن است، حتی اگر آن کار نابودی مؤمنان 

و پیروزی کافران باشد.

یه از چند جهت اشتباه است: این نظر

اول: اگر نظریۀ آنها درست بود، پس باید کسانی که منکر خداوند و شرایع آسمانی می باشند، 

بح تشخیص نمی دادند، در حالی که حتی ملحدان هم معتقدند که 
ُ
زشت را از زیبا و حُسن را از ق

ظلم زشت و بد است و عدالت زیبا و خوب  است.

دوم: باید در کتاب و سنت، خداوند تمام خوب و بدها را ذکر می فرمود، در حالی که خیلی از 
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عادات و رسوم بین مردم وجود دارد که خود مردم آنها را بد یا خوب می دانند و در آن زمینه آیه و 

روایتی هم وجود ندارد، مثل با قاشق غذا خوردن، ورزش های رزمی یا غیر رزمی انجام دادن و غیره.

سوم: شارع مقدس براساس حسن و قبح ذاتی و عقلی که در اشیاء هست، حلیت و حرمت را بر 

 نوشیدن ادرار را حرام و نوشیدن آب را مباح و حلال اعلام می کند. 
ً
آن مترتب می کند؛ مثلا

البته باید توضیح داد که مواردی هم وجود دارد که عقل نمی تواند حسن یا قبح آن را درک کند، 

 در چنین فرضی، حسن 
ً
ولی شارع مقدس در آن موارد احکام مناسب را صادر کرده است. مسلما

و قبح را از شریعت استفاده می کنیم، مثل خواندن نماز های پنج گانه و ترک مفطرات در ماه مبارک 

رمضان و امثال آن.

از مباحث بالا به این نتیجه می رسیم که هرچه عقل زیبا ببیند، شرع مقدس نیز آن را زیبا 

می داند و بالعکس هرچه را عقل زشت ببیند، شرع مقدس نیز آن را زشت می داند.

اشاعره بر نظر خود استدلال می کنند که اگر حسن و قبح در افعال ذاتی می بود، باید هیچ وقت 

تغییر نمی کرد، در حالی که چنین نیست و کاری که در یک زمان زشت و قبیح بود، در زمان دیگر 

تبدیل به حَسَن و زیبا می شود.

 مؤمنی از دست دشمنان خود فرار کرده به خانۀ شخصی پناه می آورد، بعد از لحظاتی 
ً
مثلا

دشمنان به خانۀ شخص میزبان می رسند و از او می پرسند که فلان شخص را دیده ای یا خیر؟ 

میزبان برای نجات جان میهمان خود، متوسل به دروغ شده می گوید او را ندیده است. اگر دروغ 

 این دروغ که سبب نجات جان 
ً
 قبیح بود، باید اینجا هم قبیح باشد، در حالی که یقینا

ً
گفتن ذاتا

انسان بی گناهی شده است، زیبا و حَسَن است.

در جواب باید گفته شود که گاهی انسان مجبور می شود بین انجام یکی از دو کار مثل همین 

باید جان بی گناهی را نجات  یا  باید دروغ نگوید که زشت است  یا طرف  مثالی که ذکر شد، 

دهد که بسیار هم زیباست، در این گونه موارد باز عقل می گوید: چون زیبایی نجات یک انسان 

به مراتب بالاتر از گفتن یک دروغ است، پس با دروغ گفتن جان این انسان باید نجات داده شود. 

نه اینکه دروغ گفتن زیبا شود، بلکه زشتی آن هرگز تغییر نمی کند، ولی بحث معارضه بین دو عمل 

است و آنکه مهم تر است، بر دیگری ترجیح داده می شود.

خداوند متعال هرگز کاری را که قبیح باشد، انجام نمی دهد 
اشاعره چون حسن و قبح ذاتی را در افعال قبول ندارند، بلکه آن دو را مستفاد از شرع می دانند، 

می گویند خداوند هرکاری که انجام دهد، حَسَن است، حتی اگر عقل و عقلاء آن را قبیح بدانند. 
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ولی عدلیه)شیعه و معتزله( می گویند خداوند متعال هرگز کاری را که از نظر عقل قبیح است، انجام 

نمی دهد، شاهد آن هم دستورات خداوند متعال و کارهایی است که آن ذات لایزال انجام داده است.

چنانچه اشاعره اصرار داشته باشند که مطلب همان طوری است که آنان می گویند، باید دلیل 

ارائه کنند. ولی آنها دلیل قانع کننده ای برای اثبات مدعای خود ندارند.

جبر و اختیار 
یکی از مباحث مهمی که در ذیل اصل عدل مطرح می شود، مبحث جبر و اختیار است. مراد از 

این مبحث این است که آیا انسان خود فاعل افعال خود است یا خداوند متعال.

اشاعره بر اساس مکتب خاص خود در علم کلام، انسان را در افعال و اعمالش مجبور مطلق 

می دانند؛ به این معنی که تمام آنچه را که یک فرد از بدو تولد تا روز مرگ انجام می دهد، همه از 

قبل مقدر شده و انسان فقط ابزاری برای انجام آن است و بس.

به تعبیر رساتر از نظر اشاعره انسان مثل کمپیوتری است که هر برنامه ای در آن ذخیره شود، 

همان را پس می دهد، یا مثل چکشی می ماند که در دست نجار است، چه بر میخ کوبیده شود 

یا بر فرق انسانی، از خود اراده و اختیار ندارد، بلکه دست نجار است که آن چکش را بالا برده و 

پایین می آورد و بر فرق هرچیزی و هر کسی خواست فرود می آورد.

در مقابل مکتب اشاعره، معتزلی ها قرار دارند که معتقدند انسان مختار مطلق است و پس از 

آفرینش تمام اختیارات به دست خود انسان است و خداوند دیگر هیچ دخالتی در امور او ندارد.

و  عقیده)جبر  هر دو  و  می شود  یاد  تفویض  به  معتزله  عقیدۀ  از  و  جبر  به  اشاعره  عقیدۀ  از 

تفویض( باطل است، زیرا طبق عقیدۀ جبر، فردی که گناهی یا گناهانی را مرتکب می شود و 

به خاطر آن مورد عتاب و عذاب قرار می گیرد، چون از خود اراده و اختیاری نداشته است، نباید 

مورد عتاب و عذاب قرار بگیرد و برای کاری که مجبور به انجام آن بوده است، جوابی پس بدهد.

آیا اگر فردی دست فرد دیگری را به زور بالا ببرد و بر فرق فرد دیگری بکوبد، کدام یک محکوم 

 در دادگاه عقل و شرع، فرد اول محکوم می شود، نه دوم که مجبور 
ً
است؟ اولی یا دومی؟ مسلما

بوده و از خود اراده و اختیاری نداشته است.

تعجب است که اشاعره در بحث فقهی، مکرَه را که بالاجبار کاری انجام داده است، مجرم 

نظر  در  کیفری  و  نوع جزا  هیچ  است،  داده  انجام  را  کاری  اکراه  به  که  فردی  برای  و  نمی دانند 

نمی گیرند، اما در بحث جبر، فردی را که مجبور به انجام گناه بوده، گناهکار دانسته و برای او 

عذاب و کیفر در نظر می گیرند.
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 اگر فردی زنا کرد، از یک طرف می گویند: عبد خود خالق افعال خود نیست، بلکه هرچه 
ً
مثلا

را خداوند بخواهد همان می شود و از طرف دیگر او را تازیانه می زنند یا سنگسار می کنند.

ولی اگر همین فرد را دیگران به زور اسلحه و تهدید به قتل، وادار به عمل شنیع زنا کنند، او 

را بی گناه شناخته و هیچ کیفر و عذابی برای او در نظر نمی گیرند، در حالی که طرف در هردو 

صورت مجبور بوده است.

نام  به  این اشکال فرار کنند، یک راه حلی مطرح کرده اند  از  بتوانند  آنکه  البته اشاعره برای 

»کسب« و می گویند: خداوند فاعل است و انسان کاسب. 

تعریف کسب
برای کسب، معانی و تعاریف مختلفی ذکر کرده اند که تفتازانی بعضی از آنها را متذکر شده است.

اول: از اشعری و اتباع او نقل می کند که گفتند: ما بالبرهان می دانیم که خالقی غیر از خداوند 

متعال وجود ندارد و جز قدرت قدیمۀ او مؤثر دیگری در عالم نیست. از آن طرف هم بالضروره 

می دانیم قدرتی که در عبد حادث می شود، به بعضی از افعال او تعلق می گیرد، مثل صعود و به 

بعضی تعلق نمی گیرد، مثل سقوط. پس اثر همان قدرت حادثه در عبد کسب نامیده می شود، ولو 

حقیقت آن فهمیده نمی شود.

دوم: از فخر الدین رازی نقل می کند که گفته است: کسب عبارت است از قدرتی که حاصل 

می شود در فعل عبد به قدرت خداوند متعال، زیرا که نماز و کشتن هردو حرکت است، اما یکی 

طاعت است و دیگری معصیت، و ما به الِاشتراک در این دو حرکت غیر از ما به الِامتیاز است، 

پس اصل حرکت به قدرت خداوند متعال است، لکن خصوصیت وصف)که طاعت باشد یا 

معصیت( به قدرت عبد است و این همان کسب است.

سوم: گفته می شود: اصل حرکت به قدرت خداوند است و تعیین آن به قدرت عبد و همین تعیین 

کسب است.

چهارم: گفته شده است: فعلی را که خداوند متعال در عبد خلق می کند، با خلق آن فعل، قدرتی نیز 

در عبد می آفریند که بتواند آن فعل را انجام دهد، این قدرت مخلوقه در عبد کسب نامیده می شود.

پنجم: گفته شده است: از برای عبد قدرتی است در تغییر نسبت ها و اضافه ها، مثل تعیین یکی از 

دو طرف فعل و ترک و ترجیح یکی بر دیگری، که از این اضافه و نسبت یک امر حقیقی به وجود 

نمی آید ــ تا عبد خالق تصور شود ــ و این امر اضافی عبارت از همان کسب است.

در آخر برای توضیح می گوید: کسب سبب وجود مقدور نمی شود، بلکه موجب اتصاف 
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فاعل به مقدور می شود و به همین لحاظ مرجع اختلاف اضافات می گردد که فعل طاعت شود یا 
معصیت، حَسَن باشد یا قبیح.1

جواب:

: با معانی مختلفی که برای »کسب« ذکر شد، اشکال بی اختیار و بی اراده بودن عبد مرتفع 
ً
اولا

نمی شود و در هر صورت فعل صادر از عبد نیست، بلکه صادر از خداوند است، و عبد فاعل 

نیست، بلکه خداوند فاعل است و تنها نقش عبد در رنگ فعل است که چگونه آن فعل را بیاراید.

: آیا قدرتی که عبد به سبب آن، فعل را متصف به خوب یا بد یا زشت و زیبا می کند، از خود 
ً
ثانیا

عبد است یا از خداوند متعال؟ اگر اول باشد، قدرت مؤثر دیگری در برابر قدرت خداوند قرار 

می گیرد، و اگر دوم باشد، پس فاعل و کاسب خداوند متعال است و عبد هیچ نقشی ندارد.

: آیا در توصیف عمل به خوب بودن یا بد بودن، عبد مستقل است یا همانی را انجام می دهد 
ً
ثالثا

که خداوند اراده کرده است؟ اگر اول باشد، پس عبد می تواند خود فاعل افعال خود باشد و اگر 

دوم باشد، جز جبر مطلق چیزی دیگر نخواهد بود.

به هرحال امکان پذیرفتن عقیدۀ اشاعره در این زمینه نیست، زیرا اعتقاد به جبر و عدم اختیار 

انسان در افعال خود و بعد عتاب و عقاب او یا پاداش دادن به او جز ظلم نخواهد بود.

البته اشاعره برای اعتقاد فوق استدلال به ظواهر بعضی از آیات و روایات هم کرده اند که چون 

با نصوص دیگر از آیات و روایات در تعارض قرار می گیرند، باید جمع و تأویل شوند. طالبان 

تفصیل می توانند به کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده است، مراجعه کنند. 

اما مکتب اعتزال که معتقد به اختیار مطلق انسان است و درست در نقطۀ مقابل مکتب اشاعره 

قرار دارد، نیز قابل قبول نبوده، بلکه مردود و غلط است؛ زیرا نتیجۀ اعتقاد به اختیار مطلق، بیکار بودن 

خداوند و عدم اختیار او در افعال عباد است، به همین لحاظ از این عقیده تعبیر به »تفویض« می شود.

از نظر معتزله نسبت خداوند به افعال عباد، نسبت بَنا و بَنّا است که وقتی بَنّا ساختمانی را 

تکمیل کرد، بعد از تکمیل از حیطۀ اختیار او خارج است، و اینکه چه زمانی می ریزد و تا چه 

 این طرز فکر نسبت به خداوند متعال که ناظر و 
ً
زمانی دوام می آورد، ربطی به بَنّا ندارد. مسلما

مدیر و مدبر عالم است، درست نخواهد بود.

اما شیعیان امامیه عقیدۀ شان با هر دو مکتب متفاوت است، چون نه جبر مطلق و نه اختیار 

مطلق هیچ کدام قابل قبول نیست و با عقل و شرع سازگاری ندارد.

1. شرح المقاصد، ج 4، ص 225 و 226.
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مرین« است؛ یعنی نه جبر مطلق و نه اختیار مطلق، بلکه چیزی 
َ
عقیدۀ شیعیان »امر بین الا

مْرٌ 
َ
کِنْ أ

َ
وِیضَ وَ ل

ْ
ف

َ
 ت

َ
 جَبْرَ وَ لا

َ
وسط این دو امر. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: »لا

تَهُ 
ْ
تَرَک

َ
مْ یَنْتَهِ ف

َ
ل

َ
نَهَیْتَهُ ف

َ
ی مَعْصِیَةٍ ف

َ
یْتَهُ عَل

َ
 رَأ

ٌ
 رَجُل

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ل

َ
 مَث

َ
ال

َ
مْرَیْنِ ق

َ
مْرٌ بَیْنَ أ

َ
تُ وَ مَا أ

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
مْرَیْنِ ق

َ
بَیْنَ أ

مَعْصِیَةِ« نه جبر است 
ْ
هُ بِال

َ
مَرْت

َ
ذِی أ

َّ
ل
َ
نْتَ ا

َ
نْتَ أ

ُ
تَهُ ک

ْ
تَرَک

َ
 ف

َ
 مِنْك

ْ
بَل

ْ
مْ یَق

َ
 ل

ُ
یْسَ حَیْث

َ
ل

َ
 ف

َ
مَعْصِیَة

ْ
ل
َ
 ا

َ
ك

ْ
 تِل

َ
عَل

َ
ف

َ
ف

و نه تفویض، ولی امری است میان این دو امر. راوی گوید: عرض کردم: امر میان دو امر چیست ؟ 

فرمود: مثل اینکه می  بینی فردی مشغول گناهی است و او را نهی کردی و نپذیرفت و آن گناه را انجام 
داد، چون از تو نپذیرفته و تو از او دست برداشتی، نباید گفت: تو او را به گناه وادار ساختی.1

در توضیح حدیث فوق، روایتی دیگر از امام رضا علیه السلام نقل شده است که آن حضرت 

 
ُ

عَل
ْ

هَ یَف
َّ
لل

َ
نَّ ا

َ
در جواب کسی که معنی حدیث امام صادق علیه السلام را پرسید، فرمود: »مَنْ زَعَمَ أ

ی حُجَجِهِ 
َ
زْقِ إِل لرِّ

َ
قِ وَ ا

ْ
ل

َ
خ

ْ
ل
َ
مْرَ ا

َ
 أ

َ
ض وَّ

َ
هَ ف

َّ
لل

َ
نَّ ا

َ
جَبْرِ وَ مَنْ زَعَمَ أ

ْ
 بِال

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
ق

َ
یْهَا ف

َ
بُنَا عَل

ِّ
مَّ یُعَذ

ُ
نَا ث

َ
عَال

ْ
ف
َ
أ

تُ یَا اِبْنَ 
ْ
ل

ُ
ق

َ
 ف

ٌ
رِك

ْ
وِیضِ مُش

ْ
ف  بِالتَّ

ُ
ائِل

َ
ق

ْ
ل
َ
افِرٌ وَ ا

َ
جَبْرِ ک

ْ
 بِال

ُ
ائِل

َ
ق

ْ
ل
َ
یضِ وَ ا وِ

ْ
ف  بِالتَّ

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
ق

َ
مُ ف

َ
لا یْهِمُ السَّ

َ
عَل

تُ وَ 
ْ
ل

ُ
رْكِ مَا نُهُوا عَنْهُ ق

َ
مِرُوا بِهِ وَ ت

ُ
یَانِ مَا أ

ْ
ی إِت

َ
بِیلِ إِل لسَّ

َ
 وُجُودُ ا

َ
ال

َ
ق

َ
مْرَیْنِ؟ ف

َ ْ
ل

َ
مْرٌ بَیْنَ ا

َ
مَا أ

َ
هِ ف

َّ
لل

َ
رَسُولِ ا

هَا وَ 
َ
ا ل

َ
ض لرِّ

َ
مْرُ بِهَا وَ ا

َ ْ
ل

َ
تُهُ فِیهَا ا هِ وَ مَشِیَّ

َّ
لل

َ
إِرَادَةُ ا

َ
 ف

ُ
اعَات

َّ
لط

َ
ا ا مَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
؟ ف

َ
لِك

َ
 وَ إِرَادَةٌ فِی ذ

ٌ
ة هِ مَشِیَّ

َّ
 لِل

ْ
هَل

هِ 
َّ
لِل

َ
تُ ف

ْ
ل

ُ
یْهَا ق

َ
نُ عَل

َ
لا

ْ
خِذ

ْ
ل
َ
هَا وَ ا

َ
 ل

ُ
ط

َ
خ لسَّ

َ
هْیُ عَنْهَا وَ ا لنَّ

َ
مَعَاصِی ا

ْ
ل
َ
تُهُ فِی ا هُ وَ مَشِیَّ

ُ
یْهَا وَ إِرَادَت

َ
 عَل

ُ
مُعَاوَنَة

ْ
ل
َ
ا

تُ 
ْ
ل

ُ
اءٌ ق

َ
ض

َ
هِ فِیهِ ق

َّ
 وَ لِل

َّ
رٍّ إِلا

َ
وْ ش

َ
یْرٍ أ

َ
عِبَادُ مِنْ خ

ْ
ل
َ
هُ ا

ُ
عَل

ْ
 نَعَمْ مَا مِنْ فِعْلٍ یَف

َ
ال

َ
اءُ؟ ق

َ
ض

َ
ق

ْ
ل
َ
 فِیهَا ا

َّ
عَزَّ وَ جَل

لآخِْرَةِ« 
َ
نْیَا وَ ا

ُّ
لد

َ
ابِ فِی ا

َ
عِق

ْ
ل
َ
وَابِ وَ ا

َّ
لث

َ
ونَهُ مِنَ ا

ُّ
یْهِمْ بِمَا یَسْتَحِق

َ
مُ عَل

ْ
حُک

ْ
ل
َ
 ا

َ
ال

َ
اءِ؟ ق

َ
ض

َ
ق

ْ
ل
َ
ا ا

َ
مَا مَعْنَی هَذ

هر کس گمان کند که خداوند کارهای ما را انجام می  دهد و سپس به خاطر آن ما را عذاب می کند، 

قائل به جبر شده و کسی که گمان کند خداوند مسألۀ خلق و رزق و روزی دادن به مخلوقات را به 

امامان علیهم السّلام واگذار کرده است، قائل به تفویض شده و قائل به جبر کافر است و قائل به 

تفویض مشرک. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا، امر بین دو امر یعنی چه ؟ فرمود: یعنی راه باز 

است که آنچه را خدا دستور داده انجام دهند و آنچه را نهی فرموده ترک کنند. پرسیدم: مگر در این 

مورد)اعمال بندگان( مشیّت و ارادۀ خداوند جاری نیست ؟ فرمود: امّا در مورد طاعات، عبارت 

است از دستور و رضایت خداوند به آن عمل و یاری کردن ایشان در انجام آن، و اراده و مشیّت 

خدا در مورد معاصی، عبارت از نهی کردن و خشمگین بودن از آن عمل و یاری نکردن بندگان 

در انجام آن. پرسیدم: آیا خداوند در مورد اعمال بندگان »قضاء« دارد؟ فرمود: بلی، هیچ فعلی را 

بندگان از خیر و شرّ انجام ندهند، مگر اینکه خداوند در مورد آن کار، قضایی دارد. پرسیدم: معنی 

1. کافی، ج 1، ص 92.
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این قضاء چیست ؟ فرمود: اینکه خداوند حکم می کند آن ثواب و عقابی که در دنیا و آخرت به 
خاطر اعمال شان مستحقّ  آن هستند، به ایشان داده شود.1

از این دو روایت به خوبی معلوم است که انسان در انجام افعال خود اختیار دارد که خوب 

انجام دهد یا بد، اما در عین حال توفیقاتی در انجام افعال خوب و صالحه یا ترک افعال بد و 

ناشایست از جانب خداوند متعال در فعل او مؤثر خواهد بود. 

به تعبیر روان تر، شیعیان امامیه معتقدند که انسان در افعال خود فاعل بالمباشره و خداوند 

متعال فاعل بالتسبیب است؛ یعنی انسان اگر کسی را می زند، خودش می زند، اما دست را خداوند 

به او داده است، یا اینکه انسان در اصل انتخاب اختیار، اختیار نداشته و ندارد، به این معنی که او 

به اختیار خودش اختیار را انتخاب نکرده، بلکه خداوند متعال او را مختار آفریده است. پس در 

اینکه باید مختار باشد، مجبور است؛ یعنی نمی تواند بگوید من از خود اختیار ندارم.

ورًا« ما راه را به او نشان 
ُ

ف
َ
ا ک إِمَّ اکِرًا وَ

َ
ا ش  إِمَّ

َ
بِیل یْنَاهُ السَّ

َ
ا هَد خداوند در قرآن کریم می فرماید: »إِنَّ

دادیم، خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناشکری نموده و نپذیرد.2
یْنِ« و هر دو راه)خیر و شر( را بدو نمودیم.3

َ
جْد یْنَاهُ النَّ

َ
و می فرماید: »وَهَد

ابِ 
َ

عَذ
ْ
 ال

ُ
ة

َ
هُمْ صَاعِق

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ی ف

َ
هُد

ْ
ی ال

َ
عَمَی عَل

ْ
وا ال اسْتَحَبُّ

َ
یْنَاهُمْ ف

َ
هَد

َ
مُودُ ف

َ
ث ا  مَّ

َ
و می فرماید: »وَأ

سِبُونَ« و اما قوم ثمود پس آنان را رهبری کردیم، ولی کوردلی را بر هدایت 
ْ
انُوا یَک

َ
بِمَا ک هُونِ 

ْ
ال

ترجیح دادند، پس به عذاب آنچه مرتکب شدند، صاعقه عذاب خفت آور آنان را فروگرفت.4

ابَ مَنْ 
َ

 خ
ْ

د
َ
اهَا وَ ق

َّ
حَ مَنْ زَک

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
وَاهَا ق

ْ
ق

َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اهَا ف سٍ وَمَا سَوَّ

ْ
و می فرماید: »وَنَف

اهَا« سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد، سپس پلیدکاری و پرهیزگاری  اش را به آن  دَسَّ
 بازنده شد.5

ً
 رستگار شد و هر که آلوده اش ساخت قطعا

ً
الهام کرد که هر کس آن را پاک گردانید قطعا

مستفاد از تمام این آیات و آیات مشابه اختیار انسان است در افعالی که انجام می دهد، و 

مسأله عقاب و ثواب هم حل شده و اشکال ظلم و خلاف عدالت نیز لازم نمی آید.

خیرات و شرور 
خیرات جمع خیر به معنی امر مطلوب و مرغوب است و شرور جمع شر به معنی امر نا مرغوب و 

نا مطلوب می باشد. بحث در این زمینه در رابطه با چند مطلب است:

1. الِاحتجاج، ج 2، ص 170.
2. انسان، 3.
3. بلد، 10.

4. فصلت، 17.
5. شمس، 7- 10.
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الف: آیا خیر و شر هر دو وجود دارند؟

ب: آیا شر نسبی وجود دارد؟

ج: آیا خداوند خالق خیر و شر است؟

د: فواید وجود شرور چیست؟

باید در رابطه با امور فوق به طور مفصل مطالبی نگاشته شود، اما چون بنا بر اختصار است، 

در حد ضرورت مطالب فوق توضیح داده می شود.

الف: آیا خیر و شر هر دو وجود دارند؟
جمعی معتقدند که تنها خیرات وجود خارجی دارند و شرور امور عدمی می باشند، که وقتی خیری 

نباشد، عدم خیر که از آن به شر تعبیر می شود، موجود انگاشته شده و برای آن وجود خارجی تصور 

می شود، در حالی که وجود و عدم نقیض همدیگرند و امکان ندارد که عدم موجود باشد.

 ظلمت عدم نور و شب عدم روز و فقر عدم غنا و مرگ عدم حیات است، در موارد مشابه 
ً
مثلا

هم قضیه از این قرار است، پس شری در عالم وجود ندارد.

اما اگر با دقت به این مطلب نگاه شود، متوجه می شوید که اشتباه محض است. 

: معلوم نیست که ظلمت نقیض نور باشد، همچنین در مثال های دیگر مثل موت که در مقابل 
ً
اولا

حیات است و هکذا، بلکه ممکن است بین آنها تضاد باشد، منتها از باب دو ضدی که بین شان 

واسطه ای وجود ندارد)ضدان لا ثالث لهما(.

: ممکن است تقابل هر دو امر از باب تقابل نقیضان یا ضدان نباشد، بلکه از باب تقابل عدم 
ً
ثانیا

و ملکه باشد، مثل بصر و عمی که عدم در این صورت حظی از وجود دارد.

: قرآن کریم همۀ امور مذکوره را مخلوق و بالتبع موجود می داند.
ً
ثالثا

ورَ«  مَاتِ وَالنُّ
ُ
ل

ُّ
 الظ

َ
 وَجَعَل

َ
رْض

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
خداوند متعال می فرماید: »ال

ستایش خدایی را که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را پدید آورد.1

ورًا« و او 
ُ
ک

ُ
رَادَ ش

َ
أ وْ 

َ
أ رَ 

َّ
ک

َّ
نْ یَذ

َ
أ رَادَ 

َ
أ لِمَنْ   

ً
ة

َ
ف

ْ
هَارَ خِل وَالنَّ  

َ
یْل

َّ
الل  

َ
ذِی جَعَل

َّ
ال و می فرماید: »وَهُوَ 

همان کسی است که شب و روز را جانشین همدیگر قرار داد، برای کسی که بخواهد متذکر شود 
یا شاکر باشد.2

« ای مردم شما 
ُ

حَمِید
ْ
نِیُّ ال

َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال

َّ
هِ وَالل

َّ
ی الل

َ
رَاءُ إِل

َ
ق

ُ
ف

ْ
نْتُمُ ال

َ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
و می فرماید: »یَا أ

1. انعام، 1.
2. فرقان، 62.
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به خداوند محتاج هستید و تنها خداوند است که بی  نیاز ستوده است.1

« همان خدایی که 
ً

حْسَنُ عَمَلا
َ
مْ أ

ُ
ک یُّ

َ
مْ أ

ُ
وَک

ُ
حَیَاةَ لِیَبْل

ْ
 وَال

َ
مَوْت

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
و می فرماید: »ال

مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدام تان نیکوکارترید.2

: امور فوق الذکر را از شرور دانستن نیز مورد اشکال است، چون خداوند متعال با آفریدن 
ً
رابعا

شب بر ما منت می گذارد و در جای جای قرآن کریم تصریح دارد که شب را برای آرامش شما پدید 

آورده است. با دقت در حقیقت مرگ، آن را نیز می توان نعمت قلمداد کرد، زیرا راهی است برای 

رسیدن به حقیقت و خلاصی از رنج زندگی مادی و شروع زندگی معنوی و... 

 اطلاق شر هم به آنها غلط است.
ً
 امور مذکور عدمی نیستند و ثانیا

ً
با بیان فوق معلوم شد که اولا

بیان فوق را می توان نسبت به مریضی و شبیه آن نیز پیاده کرده و از شرور جدا ساخت.

 در عالم خلقت، شری که عدم الخیر باشد، قابل تصور است، تا گفته شود 
ً
وانگهی آیا واقعا

شرور موجود نمی توانند باشند، چون عدم اند و عدم نقیض وجود است؟

ب: آیا شر نسبی وجود دارد؟
جمعی هم بر این باورند که شرور در عالم از امور اضافی و نسبی به حساب می آید؛ یعنی ما چیزی 

 شر باشد نداریم، بلکه وقتی امری را نسبت به امر دیگری می سنجیم، شر می گوییم. 
ً
که مطلقا

 وقتی موت را با حیات، مریضی را با سلامت، فقر را با ثروت، ظلمت را با نور و... مقایسه 
ً
مثلا

می کنیم، موت و مرض و فقر و ظلمت شر خوانده می شوند؛ اما اگر هرکدام آنها را بدون مقایسه 

با مقابل شان ببینیم، نه تنها شر نیستند، بلکه خیر به حساب می آیند. 

 در اساطیر قدیمی آمده است خسرو که یکی از شاهان بود، روزی به معشوقه اش شیرین 
ً
مثلا

گفت: ای کاش مرگ نمی بود تا ما برای همیشه فرمان روا می بودیم و در کنار هم زندگی می کردیم. 

شیرین در جواب او گفت: اگر مرگ نبود، تو هرگز به این مقام و منزلت و عیش و نوش نمی رسیدی.

هـر کســــی پنـــج روز نوبـــت اوســـتدور مجنـــون گذشـــت و نوبـــت ماســـت

نتیجه این می شود که در عالم، شر من جمیع الجهات و به طور مطلق وجود ندارد و هرچه را 

ما به عنوان شر می شناسیم، نسبت به امر دیگری شر است، ولو اینکه به خودی خود خیر می باشد.

1 فاطر، 15.
2. ملک، 2.
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ج: آیا خداوند خالق خیر و شر است؟
در صورتی که کسی قائل به وجود شر مطلق شود، سؤال فوق مطرح می گردد که چگونه امکان 

دارد خدایی که زیبای مطلق و خیر محض است، خالق شر باشد که نازیبا و زشت است.

 
ٌ

هَ جَمِیل
َّ
لل

َ
روایتی هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود: »إِنَّ ا

« خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد.1 این روایت از علی علیه السلام و 
َ

جَمَال
ْ
ل
َ
یُحِبُّ ا

امام مجتبی علیه السلام نیز نقل شده است، پس امکان ندارد خداوند شری بیافریند که مطلق و 

من جمیع الجهات باشد.

البته در روایات اهل سنت دیده شده که خیر و شر مخلوق خداوند متعال بوده و مقدر می باشند.

ی   حَتَّ
ٌ

 یُؤمنٌ عبْد
َ

ترمذی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که فرمود: »لا

نْ 
ُ
مْ یَک

َ
هُ ل

َ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
طِئَهُ، وَأنَّ مَا أ

ْ
نْ لِیُخ

ُ
مْ یَک

َ
صَابَهُ ل

َ
نَّ مَا أ

َ
مَ أ

َ
ی یَعْل هُ مِنَ اللهِ، وَحَتَّ رُّ

َ
یْرُهُ وَش

َ
رِ خ

َ
د

َ
ق

ْ
یُؤْمِنَ بِال

ر، و اینکه خیر و شر از جانب خداوند است 
َ

د
َ
لِیُصُیْبَهُ« بنده ای ایمان ندارد تا اینکه ایمان بیاورد به ق

و بداند که هرچه برای او اتفاق افتاده است، برایش مقدر بوده و هیچ خطایی در کار نبوده است.2

اگر این حدیث اشکال سندی نداشته باشد، چنانکه البانی نیز آن را تصحیح کرده است3، باید 

حمل بشود به همان شرور نسبی که بیان شد.

اما خود ترمذی در ذیل حدیث می گوید: این حدیث غریب است، که فقط از طریق عبدالله بن 

میمون نقل شده و احادیث او مورد انکار علماء قرار دارد. در این فرض، حدیث از اعتبار ساقط می شود.

البته اشاعره برای اینکه بتوانند این عقیده)خیر و شر از جانب خداوند است( را بر کرسی 

بنشانند، به آیاتی هم تمسک می کنند که باید تأویل شود)چنانکه در بحث جبر و اختیار گذشت( 

 عقیدۀ جبر مطلق را که با عدل پروردگار متعال منافات دارد، تأیید می کند.
ّ
و الا

ناگفته نماند که اعتقاد به جبر و همچنین اعتقاد به اینکه شر حتی اگر مطلق باشد، از جانب 

از آن  پیدا کرد و حاکمان اموی  امیه رواج  بنی  بیشتر در زمان حکومت  خداوند متعال است، 

حمایت می کردند و به خطباء و ائمۀ جماعات و وعاظ دستور می دادند که این عقیده را ترویج 

اینکه این حکومت اگر شر  تا بتوانند حکومت غیر مشروع خود را به مردم بقبولانند؛ و  نمایند 

هم است، از جانب خداوند است و مخالفت با آن مخالفت با اراده و خواست پروردگار عالم 
می باشد، و به همین جهت این مخالفت غیر مشروع و حرام است.4

نوار، ج 70، ص 192.
َ
1. بحارالا

2. سنن ترمذی، ج 4، ص 451، حدیث 2144.
3. صحیح سنن الترمذی، ج 2، ص 446.

4. به کتاب های نشأة الفکر الفلسفی فی الِاسلام، ج 1، ص 317 و فضل الِاعتزال و طبقات المعتزله، ص 143 و غیره مراجعه شود.
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شکی نیست که خداوند متعال، هیچ وقت اراده نداشته که ظالم به قدرت و حکومت برسد، 

پس این عقیده بطلانش روشن و واضح است. 

د: فواید وجود شرور چیست؟
در صورتی که شر را نسبی بدانیم که واقعیت هم همین است، آن وقت این سؤال پیش می آید که 

خلقت شرور ولو به طور نسبی چه فایده ای دارد، زیرا اگر هیچ ثمره و فایده ای نداشته باشد، خلقت 

آن جز لغو و بی خودی چیز دیگری نخواهد بود.

در جواب سؤال فوق باید گفت: وقتی گفته می شود شر مطلق وجود ندارد و شرور بالاضافه و 

 جهات 
ً
بالمقایسه با غیر است که شر قلمداد می شوند، معلوم است که هرچه را ما شر بدانیم حتما

خیری هم در آن وجود دارد، که یا شناخت خیرات است یا دانستن قدر و ارزش امور دیگر یا حفظ 

 کسی که مریض می شود، گرچه در ظاهر مرض 
ً
و مراقبت از داشته ها و دست آوردها و غیره. مثلا

شر پنداشته می شود، اما صرف نظر از خیری که در خود مرض است، مثل بخشیده شدن گناهان، 

شکسته شدن غرور و تکبر، پی بردن به عجز و ناتوانی انسان و غیره، قدر و ارزش سلامتی نیز 

شناخته می شود و اینکه انسان باید سلامتی خودش را مراقبت کرده و از باکتری ها و میکروب ها 

حتی المقدور دوری کند. موارد دیگری که شر گفته می شوند، مثل فقر، ناامنی، مرگ، تنهایی و 

غیره نیز همین گونه اند.

آیا خلقت ناقص العضو یا دیوانه یا سفیه و امثال آن خلاف عدل نیست؟
گاه نیز فریب  ممکن است این سؤال از طرف ملحدان و دشمنان خدا مطرح شود و چند آدم ناآ

بخورند و این اشکال را در رابطه با عدل خداوند مطرح کنند و در نتیجه اعتقاد آنها به خداوند 

سست شود.

اما جواب این اشکال بسیار ساده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا وقتی این اشکال را 

می توان نسبت به عدالت خداوند مطرح کرد که تمام این گرفتاری ها از ناحیه خداوند متعال باشد، 

ولی اگر ثابت شود که نواقصی از این گونه برگشت به خود افراد می کند، نه خداوند، دیگر اشکال 

 مرد و زنی که باهم ازدواج کرده اند و زن حمل می گیرد و در 
ً
پایه و اساسی نخواهد داشت. مثلا

موقعی که حمل دارد از داروهای اعصاب و مثل آن استفاده می کند و مصرف این داروها بر حمل 

اثر گذاشته او را ناقص می سازد، چه ربطی به خداوند متعال دارد؟

یا شرایطی را که برای ازدواج مطرح شده، از سلامت روح و روان گرفته تا متخلق بودن به 
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اخلاق دینی و الهی زوجین، مصرف غذای حلال در موقع حمل و غیر ذلک رعایت نشود، معلوم 

است که فرزند یا دیوانه یا سفیه یا کم استعداد و غیره به دنیا خواهد آمد.

 
َ

عِرْق
ْ
ل
َ
ا إِنَّ 

َ
ف  

ِ
الِح لصَّ

َ
ا حُجْزِ 

ْ
ل
َ
ا فِی  جُوا  زَوَّ

َ
»ت فرمود:  که  است  نقل  علیه السلام  صادق  امام  از 

اسٌ« از خانواده ای که صالح است زن بگیرید، زیرا صفات و خصوصیات اخلاقی مخفیانه  دَسَّ
منتقل می شود.1

ةَ 
َ
مَرْأ

ْ
ل
َ
جُوا ا تَزَوَّ

َ
 ت

َ
و باز از آن حضرت نقل شده است که خطاب به مؤمنین و مؤمنات فرمود: »لا

« با مرد یا زنی که 
َ
بَة وْ لتَّ

َ
وا مِنْهُمَا ا

ُ
عْرِف

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
نَا إِلا مُسْتَعْلِنَ بِالزِّ

ْ
ل
َ
 ا

َ
جُل لرَّ

َ
جُوا ا زَوِّ

ُ
 ت

َ
نَا وَ لا  بِالزِّ

َ
مُسْتَعْلِنَة

ْ
ل
َ
ا

آشکارا مرتکب عمل شنیع زنا می شوند، ازدواج نکنید، مگر اینکه بدانید از این عمل زشت خود 
توبه کرده اند.2

 
َ

مَنِ قِیل
ِّ

لد
َ
رَاءَ ا

ْ
ض

َ
مْ وَ خ

ُ
اک اسُ إِیَّ لنَّ

َ
هَا ا یُّ

َ
همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: »أ

وْءِ« بر حذر باشید از گیاه سبز  لسَّ
َ
حَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ ا

ْ
ل
َ
ةُ ا

َ
مَرْأ

ْ
ل
َ
: ا

َ
ال

َ
مَنِ؟ ق

ِّ
لد

َ
رَاءُ ا

ْ
ض

َ
هِ وَ مَا خ

َّ
لل

َ
 ا

َ
یَا رَسُول

و خرّمی که در طویله پرورش یافته است. عرض شد: ای رسول خدا »خضراء دمن« چیست ؟ 
فرمود: زن زیبایی که از خاندانی پست به وجود آمده و در محیطی فاسد پرورش یافته باشد.3

البته این روایات در رابطه با انتقال اخلاق زشت و بدی طینت از والدین و بستگان به فرزندان 

است و پرواضح است که اگر اخلاق رذیله یا حمیده قابل انتقال باشد، کمبودهای روحی و روانی 

و نقص عضو هم که جهات ژنتیکی دارد، قابل انتقال می باشد که امروزه به کمک پیشرفت های 

علمی ثابت شده است .

در عین حال یکی دو روایت برای تأیید مطلب فوق نیز می آوریم. 

وما 
ُ

 مَجْذ
ُ

د
َ
رَجَ الوَل

َ
خ

َ
 وَهِیَ حائضٌ ف

ً
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: »مَنْ جامَعَ اِمْرأئة

سَهُ« هر کس با زن خود نزدیکی کند و او حایض باشد، اگر از این دو فرزندی 
ْ

 نَف
َّ

ومَنَّ الا
ُ
لا یَل

َ
بْرَصَ ف

َ
و أ

َ
ا

به وجود آید که به جذام یا پیسی مبتلا باشد، هیچ کس را ملامت نکند جز خویشتن را.4

ی  مَ حَتَّ
َ
اِحْتَل دِ 

َ
ق وَ  ةَ 

َ
مَرْأ

ْ
ل
َ
ا  

ُ
جُل لرَّ

َ
ا ی 

َ
ش

ْ
یَغ نْ 

َ
أ رَهُ 

ْ
باز از آن حضرت منقول است که فرمود: »یُک

سَهُ« مکروه است مرد 
ْ

 نَف
َّ

ومَنَّ إِلا
ُ
 یَل

َ
لا

َ
 ف

ً
 مَجْنُونا

ُ
د

َ
وَل

ْ
ل
َ
رَجَ ا

َ
خ

َ
 ف

َ
عَل

َ
إِنْ ف

َ
ی ف

َ
ذِی رَأ

َّ
ل
َ
مِهِ ا

َ
 مِنِ اِحْتِلا

َ
تَسِل

ْ
یَغ

با زوجۀ خویش پس از آنکه محتلم شده، هم بستر شود، مگر اینکه غسل جنابت از احتلام را 

خلاق، ص 197.
َ
1. مکارم الا

خلاق، ص 204.
َ
2. مکارم الا

خبار، ص 301.
َ
3. معانی الا

4. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 53.
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انجام دهد، و اگر غسل نکرده مجامعت نماید و فرزندی دیوانه به دنیا بیاید، کسی غیر از خودش 

را ملامت نکند.1 کما اینکه کمبود ویتامین ها و سوء تغذیه و کارهای سخت در موقع بارداری و 

جنگ و نزاع بین زن و شوهر و آلودگی نطفۀ مرد به میکروب و رعایت نکردن بهداشت و نظافت 

و آلودگی های رحمی و غیره، نیز در این گونه قضایا بی اثر نخواهد بود.

هدایت و اضلال 
اشکال: در قرآن کریم هدایت و اضلال)گمراه کردن( هردو به خداوند نسبت داده شده است: 

یَانِهِمْ یَعْمَهُونَ« هر که را خداوند گمراه کند، برای او 
ْ

غ
ُ

رُهُمْ فِی ط
َ

هُ وَیَذ
َ
 هَادِیَ ل

َ
لا

َ
هُ ف

َّ
لِلِ الل

ْ
»مَنْ یُض

هیچ هدایت گری نیست و آنان را در طغیان شان سرگردان وا می گذارد.2

 و به طور صریح بیان شده که خداوند است که گمراه می کند و کسی 
ً
در این آیه و امثال آن کاملا

را که خداوند گمراه کند، هدایت گر و رهبری که او را از ضلالت برهاند، ندارد. در نتیجه او خودش 

راه ضلالت را انتخاب نکرده، بلکه خداوند او را به گمراهی سوق داده است. حال اگر او را به سبب 

این گمراهی عذاب کند، خلاف عدل و عدالت است.

جواب: قبل از پرداختن به جواب اشکال فوق، لازم است مختصر مقدمه ای نگاشته شود، و آن 

عبارت است از: هدایت از طرف خداوند متعال بر دو نوع است:

الف: هدایت تکوینی.

یعی. ب: هدایت تشر

هدایت نوع اول که شامل تمام مخلوقات و آفریده شده ها از جماد، نبات، حیوان، انسان و جن 

می شود، به این معنی است که خداوند متعال مخلوقات را در اموری که مربوط به زندگی فردی و 

اجتماعی آنها می شود، به سوی آنچه که لازم بوده است، هدایت کرده و آنچه را که باید بدانند و 

به آن عمل کنند، در وجود آنها نهادینه کرده است.

 میل به ازدواج، پیدا کردن همسر خوب، دنبال کار رفتن و برای تقویت بدن غذاهای 
ً
مثلا

مقوی صرف کردن یا ورزش و تفریح کردن و در حیوانات نحوۀ زندگی فردی یا اجتماعی، نحوۀ 

شکار کردن، چه خوردن و چه نخوردن، با کی جنگیدن و با کی صلح کردن و غیره، بلکه در 

نباتات و حتی در جمادات هم می شود این نوع هدایت را پیدا کرد.

به طور کلی در غیر انسان، اعمالی که از روی غریزه انجام می شود، در اثر هدایت تکوینی 

همان  طبق  متمادی  سالیان  که  کرده  آنها  در  دقیقی  برنامه ریزی  متعال  خداوند  یعنی  است؛ 

1. من لا یحضره الفقیه،، ج 3، ص 256.
2. اعراف، 186.
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برنامه ریزی رفتار و کردار داشته و خواهند داشت.

زندگی حیوانات از حشرات گرفته تا پرندگان، خزندگان، آب زیان، پستان داران، جوندگان، 

گوشت خواران، علف خواران و بقیۀ انواع، از اول تا آخر یک طرز ثابت داشته و خواهد داشت، 

طوری که پیشرفت صنعت و تکنیک، پیدایش ایدئولوژی های مختلف، وجود افکار و اندیشه های 

انحرافی و غیر انحرافی، تسخیر ماه، ساخت بمب اتم، پیشرفت های پزشکی و غیره هیچ تأثیری 

در روش هایی که از هدایت تکوینی دارند، نخواهد داشت، که البته تا حدودی این مطلب شامل 

انسان هم می شود.

در این نوع هدایت همۀ مخلوقات یکسان بهره مند می شوند و اضلالی در کار نیست. بحث 

تمرد و مخالفت و عصیان و اطاعت نیز در آن راه ندارد تا صحبت از ترتب ثواب یا عقاب شود، 

بلکه در این هدایت همۀ هدایت شدگان مجبورند مطابق همان برنامۀ ریخته شده رفتار کنند و به 

هیچ عنوان حق تخلف و اختیار انتخاب غیر آن را ندارند.

اما هدایت نوع دوم با نوع اول متفاوت است، زیرا در نوع دوم بحث تشریع شرایع و تقنین 

قوانین است، همچنین شامل مباحث تربیتی و اخلاقی، تزکیۀ نفوس و تنزیه باطن می شود که برای 

مکلفین از مخلوقات مثل جن و انسان می باشد.

 دست 
ً
کاملا انتخاب  و  ارائه می شود  معنوی  و  مادی  پیشرفت های  نوع هدایت جهت  این 

کسانی است که می توانند از این نوع برخوردار باشند. 

اخص  هدایت  و  خاص  هدایت  عام،  هدایت  به  که  است  اقسامی  دارای  هم  هدایت  این 

معروف است. 

در هدایت عام خداوند نسبت به افراد مکلف هیچ فرقی وجود ندارد و این هدایت برای عموم 

است، چه طرف خطاب مسلمان باشد یا کافر، فاسق باشد یا مؤمن.

ورًا« ما راه 
ُ

ف
َ
ا ک إِمَّ اکِرًا وَ

َ
ا ش  إِمَّ

َ
بِیل یْنَاهُ السَّ

َ
ا هَد چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »إِنَّ

را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناشکری نموده و نپذیرد.1

اسُ  النَّ ومَ 
ُ

لِیَق مِیزَانَ 
ْ
وَال کِتَابَ 

ْ
ال مَعَهُمُ  نَا 

ْ
نْزَل

َ
وَأ نَاتِ  بَیِّ

ْ
بِال نَا 

َ
رُسُل نَا 

ْ
رْسَل

َ
أ  

ْ
د

َ
ق

َ
»ل فرمود:  همچنین 

برای  ـ  و میزان  آنها کتاب  با  و  با دلایل آشکار فرستادیم  را  پیامبران خود  ما  به راستی  قِسْطِ« 
ْ
بِال

شناخت حق از باطل ـ را نازل کردیم تا مردم به قسط و عدل قیام نمایند.2

کسانی که این هدایت پرودگار متعال را پذیرا گردند، توفیق دست یافتن به نوع دوم و حتی سوم را 

1. انسان، 3.
2. حدید، 25.
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به دست می آورند، و ای بسا که خداوند متعال به عنوان پاداش، آنها را به دو نوع دیگر هدایت نماید.

قِینَ« این  مُتَّ
ْ
ی لِل

ً
 رَیْبَ فِیهِ هُد

َ
کِتَابُ لا

ْ
 ال

َ
لِك

َ
نوع دوم را می توان از اول قرآن کریم فهمید: »ذ

است کتابی که در آن هیچ تردیدی نیست و هدایت کنندۀ متقیان است.1

نَا« و کسانی که در راه ما کوشیده  اند، 
َ
هُمْ سُبُل نَهْدِیَنَّ

َ
وا فِینَا ل

ُ
ذِینَ جَاهَد

َّ
همچنین می فرماید: »وَال

به یقین آنان را به راه  های خود هدایت می کنیم.2

به آن هدایت، به هیچ عنوان در مسیر ضلالت قرار  نوع سوم طوری است که هدایت شدۀ 

نمی گیرد و شیطان و وساوس او و نفس و هواجس آن نمی توانند او را از هدایت دور سازند. این 

 
َ

 عِبَادَك
َّ

جْمَعِینَ إِلا
َ
هُمْ أ یَنَّ وِ

ْ
غ

ُ َ
 ل

َ
تِك بِعِزَّ

َ
 ف

َ
ال

َ
هدایت را هدایت اخص یا خاص الخاص می نامند: »ق

صِینَ« گفت)شیطان( پس به عزت تو سوگند که همۀ بندگانت را گمراه خواهم کرد، 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
مِنْهُمُ ال

مگر بندگان خالصت را.3

پس از بیان این مقدمه به این نتیجه می رسیم که خداوند متعال در هدایت عام، فرقی بین 

مکلفین قائل نمی شود و اگر بنده ای پذیرای این نوع هدایت شد، به عنوان پاداش او را به هدایت 

قسم دوم و سوم راهنمائی می کند، پس در مرحلۀ اول اضلالی در کار نیست.

اما اگر بنده ای نوع اول را نپذیرفت، یا بعد از هدایت شدن به نوع اول دوباره مسیر گمراهی 

را پیمود، اینجاست که خداوند متعال او را به حال خودش رها می کند و از این رهاشدن به حال 

خود، در قرآن کریم تعبیر به اضلال شده است.

مـــی رود  بـــی راه  دارد  چـــراغ  بیند ســـزای خویشچندیـــن  بیفتـــد و  تـــا  بگذار 

در قرآن کریم نیز آیاتی که دال بر این معنی باشد، وجود دارد.

الِمِینَ 
َّ

 الظ
ُ

 یَزِید
َ

مُؤْمِنِینَ وَلا
ْ
 لِل

ٌ
اءٌ وَرَحْمَة

َ
رْآنِ مَا هُوَ شِف

ُ
ق

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل خداوند متعال می فرماید: »وَنُنَزِّ

اما  نازل می  کنیم،  قرآن  از  برای مؤمنان سبب درمان و رحمت است  را  آنچه  ما  و  سَارًا« 
َ

 خ
َّ

إِلا
ستمگران را جز زیان نمی افزاید.4

ا« در دل های شان مرض است و خداوند بر 
ً

هُ مَرَض
َّ
زَادَهُمُ الل

َ
 ف

ٌ
وبِهِمْ مَرَض

ُ
ل

ُ
و می فرماید: »فِی ق

مرض شان می افزاید.5

همان طوری که هدایت قسم دوم و سوم پاداش به حساب می آمد، این اضلال و رها شدن به 

1. بقره 2.
2. عنکبوت 69. 
3. ص 82 – 83.

4. إسراء، 82.
5. بقره، 10.



بخش اول: اصول دین / 75

حال خود که در فاسقان و متمردان دیده می شود، نیز نوعی عذاب قلمداد می شود. 

افِرِینَ« خداوند گروه کافران را 
َ
ک

ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
 یَهْدِی ال

َ
هُ لا

َّ
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »وَالل

هدایت نمی کند.1
الِمِینَ« خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند.2

َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
 یَهْدِی ال

َ
هُ لا

َّ
و می فرماید: »وَالل

اسِقِینَ« خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند.3
َ

ف
ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
 یَهْدِی ال

َ
هُ لا

َّ
و می فرماید: »وَالل

ارٌ« خداوند دروغگو و نا سپاس را هدایت 
َّ

ف
َ
اذِبٌ ک

َ
 یَهْدِی مَنْ هُوَ ک

َ
هَ لا

َّ
و می فرماید: »إِنَّ الل

نمی کند.4

را  و دروغ پرداز  افراط کار  ابٌ« خداوند 
َّ

ذ
َ
ک  

ٌ
مُسْرِف هُوَ  مَنْ  یَهْدِی   

َ
هَ لا

َّ
الل »إِنَّ  و می فرماید: 

هدایت نمی کند.5

تا  است  عقوبت  به خاطر  ندارد،  اضلال  نتیجه ای جز  که  موارد عدم هدایت  این  تمام  در 

گناهکاران به سزای اعمال خود برسند و برای مؤمنان درس عبرتی باشند.

1. بقره، 264.
2 . آل عمران، 86.

3 . توبه، 80.
4 . زمر، 3.

5. غافر، 28.





فصل چهارم:
اصل نبوت

فصل چهارم: اصل نبوت
نبوت یعنی مقام توسیط بین خدا و خلق خدا؛ یعنی اِخبار از ناحیۀ خداوند برای بندگان، و نبی 

یعنی کسی که این مقام را داراست و از طرف خداوند متعال برای هدایت عباد برگزیده شده است.

این اصل نیز مباحثی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

 لزوم ارسال رسل و انبیاء از جانب خداوند( 1

 پیامبر و نبی را چگونه بشناسیم ( 2

سابقۀ انبیاء در بین مردم( 3

وظایف انبیاء( 4

 فرق بین نبی و رسول ( 5

انبیای الوا العزم ( 6

تعداد انبیاء( 7

 نبوت پیامبر اسلام( 8

 قرآن کریم معجزۀ خالده( 9

عصمت پیامبر اسلام( 10
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ختم نبوت ( 11

دلیل خاتمیت( 12

این مباحث باید به طور مفصل مورد بحث قرار گیرد، ولی ما به مقداری که در این مختصر 

گنجایش داشته باشد، مطالبی را به رشته تحریر در می آوریم.

انبیاء  بعثت  اصل  با  رابطه  در  وقت  یک  می شود،  اقامه  فوق  مباحث  برای  که  دلایلی  مقدمه: 

علیهم السلام است که از آن به عنوان »نبوت عامه« یاد می شود و یک وقت در رابطه با بعثت نبی 

خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است که تحت عنوان »نبوت خاصه« مطرح می گردد.

الف: نبوت عامه
کسانی که معتقدند نیازی به ارسال رسل نیست، مسألۀ عقل را مطرح کرده می گویند چون انسان 

از نعمت عقل برخوردار است، لذا نیازی به وجود پیامبر یا پیامبران احساس نمی شود، بلکه عقل 

که قوۀ تشخیص صحیح از غلط و زیبا از زشت را دارد، می تواند برای جامعۀ انسانی راهنما باشد 

و قوانین مورد نیاز بشر را برای جوامع بشری مشخص و بیان کند.

1- لزوم ارسال رسل و انبیاء از جانب خداوند
در اینکه انسان از نعمت عقل برخوردار است، بحثی نیست و در اینکه عقل در زمینه های مختلف 

راهگشاست نیز بحثی نیست، منتها باید حیطۀ اختیارات عقل و راهگشایی آن را بدانیم تا به سؤال 

فوق جواب داده شود.

مهم ترین وظیفۀ عقل تشخیص است، تشخیص درست از نادرست و به همین لحاظ خداوند 

متعال ما را امر به تعقل می کند. 

پس باید اول صحیح و غلطی وجود داشته باشد تا عقل تشخیص دهد و صحیح را از غلط 

برای ما تمییز دهد.

انسان از روزی که آفریده شد، با خواص و غرایز و نفس و استعداد پیدا کردن صفات خوب و 

متصف شدن به آن و پیدا کردن صفات بد و متصف شدن به آن آفریده شد.

اندیشۀ الحاد و اندیشۀ توحید هر دو در انسان وجود دارد؛ کدام درست است و کدام نادرست، 

این وظیفۀ عقل است که تشخیص دهد.

جنگ بر سر قدرت یا به خاطر شهوت و همچنین به خاطر نابودی ظالمان و نجات مظلومان 

در بین افراد بشر بوده و خواهد بود و این وظیفۀ عقل است که تشخیص دهد کدام را باید دنبال 

کرد و از کدام جنگ باید متنفر و بیزار بود.
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انسان یک موجود اجتماعی بوده و هست و وقتی زندگی در اجتماع باشد، مسلم است که 

کشمکش هایی اتفاق می افتد، روش هایی ابداع می شود و قوانینی را بشر باید تبعیت کند تا در 

صلح و صفا زندگی کند. حال این وظیفۀ عقل است که تشخیص دهد کدام قانون لازم است و 

کدام لازم نیست.

در ضمن اگر کار عقل تقنین و تدوین قوانین می بود، باید تمام انسان های دنیا قوانین مدونه 

می داشتند و نیازی به جمع شدن عقلا در جوامعی که قوانین الهی وجود ندارد نبود تا در هر زمان 

و مکان خاص، قوانینی مطابق تشخیص و سلیقۀ خود بسازند و به اتباع خود عرضه بدارند.

اختلاف موجود در قوانین کشورهای جهان ما را بیشتر با این نکته آشنا می سازد که کار عقل 

تقنین نیست، وگرنه این همه اختلاف در جعل قوانین وجود نداشت. حتی کشورهای غیر دینی 

را نیز می بینید که همیشه قوانین جعل شده در کشور دیگر را نمی پذیرند و قوانین مورد قبول هم 

همیشه و به طور دائم پابرجا نمی ماند و همیشه در حال تغییر و تحول است. 

بلکه می شود به ضرس قاطع گفت که عقل به جز چند قانون محدود و کلی ندارد، مثل حُسن 

بح ظلم، استحالۀ جمع بین نقیضین و ضدین و غیره.
ُ
عدل و ق

اما اینکه چه عدل است و چه ظلم، باز می بینید که بین عقلای عالم اختلاف است. ممکن 

است موردی در یک جامعه ظلم و در جامعۀ دیگر عدل تلقی شود.

گذشته از اینکه عقل وارد جزئیات نمی شود، در کلیات هم همه جا دسترسی ندارد تا بتواند 

قانونی عالی و متعالی جعل کند که برای ابد، سعادت و سلامت بشر را تضمین نماید.

خلاصۀ سخن اینکه چنانکه عقل نمی تواند قواعد علمی و فلسفی را بدون درس و تحصیل و 

 بیان کند و هیچ عاقلی هم نمی تواند ادعا کند که چون عقل دارم، پس نیاز به تحصیل 
ً
تحقیق فورا

و تحقیق ندارم و خودم با استاد عقل و استناد به عقل، همۀ باریکی های علوم مختلف را پیموده 

و به نتایج عالی می رسم، همین طور در مسایل قانون گذاری نیز نمی شود به صرف اتکاء بر عقل، 

قوانین پیشرفته و مترقی که سعادت و سلامت بشر را تا ابد تضمین کند، وضع و جعل کرد.

علاوه بر آنچه نگاشته شد، باید تذکر داده شود که قانون گذار در موقع جعل قوانین باید به نیاز های 

 آگاه باشد تا بتواند مطابق آن نیاز ها برای بشر قانون وضع کند.
ً
فردی و اجتماعی انسان کاملا

متأسفانه عموم عقلای عالم در سراسر جهان وقتی می خواهند قانونی برای یک کشور جعل 

کنند، فقط نیازهای مادی بشر را در نظر می گیرند، از قبیل خوراک، پوشاک، تفریحات، مباحث 

مربوط به شهوت جنسی، قوانین ترافیکی و حتی مسایل حقوقی و سیاسی و فرهنگی را نیز در 
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راستای همین نیازهای مادی مطرح کرده و برای آن قانون جعل می کنند. بلکه در جعل قانون برای 

همان جهات مادی محض، نیز دچار اشتباهات فاحشی می شوند و گاهی هم گیر می کنند و 

نمی دانند که برای خلاصی از تبعات قانون هایی که جعل کرده اند، چه باید بکنند و از چه چاره ای 

استفاده نمایند.

به عنوان مثال دنیای امروز که خودش را عاقل تر از همۀ بشر می داند، دنیای مادی گرای غرب 

است که پا را فراتر از آنچه تصور می شود گذاشته و حتی برای کسانی که اختلالات جنسی دارند 

یا شهوت های ناپسندی که حتی در حیوانات هم طرفدار ندارد، آنها را کور و کر کرده است، قانون 

جعل کنند و ازدواج بین دو هم جنس را که هیچ ثمره و فایده ای، نه برای خود آن دو نفر و نه برای 

اجتماع دارد، به بهانۀ طرفدارای از حقوق بشر مجاز دانسته و بلا مانع معرفی نمایند.

بر فرض که فقط جنبۀ مادی قضیه هم در نظر گرفته شود، جعل این گونه قوانین نه تنها به سود 

بشر نیست، بلکه صد در صد به ضرر و زیان بشریت خواهد بود؛ زیرا جلو تکثیر نسل را می گیرد 

و بنیاد مقدس خانواده را که بر اساس عشق و اخلاق انسانی و فطری بنا نهاده شده است، متلاشی 

میکروب هایی  و  مرض ها  انواع  و  امثال  به  جامعه  ابتلای  موجب  اینها  تمام  بر  علاوه  می کند. 

می شود که تا سال ها بعد آثار و لوازم آن باقی خواهد ماند.

در حالی که انسان فقط جهات مادی ندارد، وگرنه فرقی با دیگر هم جنسان خود از حیوانات 

نداشت، بلکه جهات انسانی و معنوی در انسان، به مراتب بیشتر و با اهمیت تر از جهات مادی اوست.

آن قدر جهات انسانی و معنوی در انسان بالا و با اهمیت است که حتی دانشمندان غیر مسلمان 

و غیر متدین نیز این جهت را مطرح کرده اند. به عنوان مثال به کتاب »انسان موجود نا شناخته« اثر 

آقای دکتر الکسیس کارل مراجعه کنید تا بدانید که انسان فقط شهوت نیست، بلکه ابعاد مختلفی 

دارد که قانون گذار حتی در موارد جعل قانون برای جهات مادی انسان، نباید از ابعاد مختلف 

زندگی جسمی و روحی او غافل باشد.

نتیجه: عقل چراغ است، اما فقط برای تشخیص، و چون اِشراف به تمام ابعاد وجودی انسان 

ندارد، نمی تواند از عهدۀ جعل قوانین بر آید. عقلای عالم هم با تبعیت از عقل نمی توانند چنین 

 که ذوق ها و سلیقه ها در عقلا متفاوت است و هر کسی 
ً
برنامه ای را تعقیب و دنبال کنند، مخصوصا

آنچه را که باب دندان خود می یابد، مترقی و پیشرفته معرفی می کند.

اینجاست که لزوم و وجوب ارسال رسل و انبیاء از جانب خداوند متعال روشن می شود، زیرا 

خداوند به عنوان خالق انسان به تمام ابعاد مختلف مادی و معنوی او اشراف و احاطۀ کامل دارد و 
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گاه است که چه چیزی  تمام نیاز های او را می داند و عالِم مطلق به تمام مصالح و مفاسد است و آ

ترقیات مادی توأم با معنویت را به دنبال خواهد داشت و چه چیزی انسان را از سعادت و سلامت 

دور کرده و به سیه چالۀ ضلالت و شقاوت سقوط می دهد.

به همین لحاظ است که خداوند متعال انبیای عظام علیهم السلام را ارسال فرمود تا قوانین و 

شرایع او را که ضامن سعادت بشر در دنیا و آخرت است، به مردم ابلاغ کنند و آن بزرگواران نیز 

تمام سعی و تلاش خود را انجام دادند تا مردم را به تبعیت از خدای یگانه و شرایع او دعوت کنند. 

پس عده ای شنیدند و تبعیت کردند و عده ای مخالفت کرده و در ضلالت خویش باقی ماندند.

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که وقتی زندیقی از آن حضرت علت ارسال رسل و 
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صانعی داریم که از ما و تمام مخلوق برتر و حکیم و دارای رفعت است و روا نباشد که خلقش او را 

ببینند و لمس کنند و بی  واسطه با یکدیگر برخورد و مباحثه کنند، ثابت می شود که برای او سفیرانی 

در میان خلقش باشند که خواست او را برای مخلوق و بندگانش بیان کنند و ایشان را به مصالح و 

منافع شان و موجبات تباهی و فنای شان رهبری نمایند، و با این بیان وجود آمران و نهی کنندگان و 

نصب نمایندگان از طرف خدای حکیم دانا در میان خلقش ثابت می شود و ایشان همان پیغمبران 

و برگزیدگان خلق او می باشند. حکیمانی هستند که به حکمت تربیت شده و به حکمت مبعوث 

گشته  اند. با آنکه در خلقت و اندام با مردم شریك اند، در احوال و اخلاق شریک ایشان نباشند 

و از جانب خدای حکیم دانا به حکمت مؤید باشند، و با بیان فوق آمدن پیغمبران در هر عصر و 

زمانی به سبب دلایل و براهینی که آوردند ثابت می شود تا زمین خدا از حجتی که بر صدق گفتار 
و جواز عدالتش نشانه  ای داشته باشد، خالی نماند.1

1. کافی، ج 1، ص 97.
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2- پیامبر و نبی را چگونه بشناسیم 
:کسی که ادعای نبوت می کند، باید از حسن سابقه و رفتار و کردار خوب و همچنین صداقت 

ً
اولا

و دیگر فضایل انسانی برخوردار باشد؛ زیرا کسانی که اول مشرک بوده اند یا ظلمی از آنها سر زده 

است یا گناه و گناهانی را مرتکب شده اند، نمی توانند به عنوان سفیران الهی در جامعه جا بیفتند؛ 

چون طبع مردم از تبعیت از افرادی که آلوده هستند یا بوده اند، متنفر است.

: خطا، اشتباه و نسیان نداشته باشد تا مردم یقین کنند که آنچه را که به عنوان پیام خداوند به 
ً
ثانیا

 کم و زیاد نشده است؛ زیرا حتی 
ً
 یا سهوا

ً
مردم ابلاغ می کند، درست و صحیح ابلاغ کرده و عمدا

در صورت احتمال خطا یا سهو و اشتباه، گفتار او ارزش و اعتبار نخواهد داشت و مردم از او 

به عنوان نماینده خداوند در زمین پیروی نخواهند کرد. در یک کلمه او باید معصوم باشد تا گفتار 

و رفتارش مورد اطمینان و وثوق باشد.

: باید معجزه داشته باشد تا بتواند ادعای خود را به اثبات برساند؛ چون در طول تاریخ مدعیان 
ً
ثالثا

دروغین زیاد بوده اند که چون نمی توانستند معجزه ای بیاورند، ادعای شان نیز به اثبات نرسید.

 ممتنع 
ً
 دیگران از عهدۀ آن کار برآمده نتوانند، نه اینکه عقلا

ً
معجزه یعنی کاری انجام دهد که عادتا

و محال باشد؛ زیرا کاری که از نظر عقل محال است، مثل جمع بین متناقضین، هیچ وقت ممکن 

و موجود نخواهد شد. لذا به معجزه »خارق العادة« گفته می شود، مثل مار شدن عصا به دست 

حضرت موسی علیه السلام و زنده شدن مردگان توسط حضرت عیسی علیه السلام و نحو ذلک.

: باید هم زبان مردمی باشد که در بین آنها مبعوث به رسالت شده است تا سخن او را بفهمند 
ً
رابعا

و نیاز به مترجم نباشد، برای آنکه هر شخصی که به پیامبری برگزیده می شود، اولین مأموریت او 

نجات بستگان و خویشان و اقوامش است. چون هم آنها او را می شناسند و هم روی سخنانش اول 

با آنها ست، اما بعد از آنکه اقوامش او را پذیرفتند، اگر وظیفۀ او فرا منطقه ای باشد، دیگران هم با 

دیدن معجزه و شنیدن پیام او و از تعقل در آنچه دیده  و شنیده اند، نبوت او را تصدیق خواهند کرد.
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را که خداوند به او دستور داده است( برای آنها بیان کند، سپس خدا هرکس را که بخواهد)چون از 
فرمان رسول اطاعت نمی کند( گمراه می کند، و هرکس را که بخواهد، هدایت می نماید.1

1. ابراهیم، 4.
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3-  سابقۀ انبیاء در بین مردم 
 تذکر داده شده که مدعی نبوت باید از حسن سابقه برخوردار باشد و الآن به طور تفصیل 

ً
قبلا

توضیح می دهیم که افرادی که دارای سوء سابقه باشند، حتی از طرف خود آدم ها نیز به کاری، 

 دزد بوده، توبه هم کرده 
ً
 اگر کسی قبلا

ً
حتی اگر خیلی مهم هم نباشد، گماشته نمی شوند. مثلا

باشد، کسی او را امین مال خود نمی داند و علی هذا القیاس.

حال اگر کسی از جانب خداوند متعال مبعوث باشد و سابقۀ دزدی یا فحشاء یا غیره داشته 

باشد، مردم او را مورد اعتماد نمی دانند و حرف و سخن او در دل های شان اثر نخواهد گذاشت.

از طرف دیگر کسانی که در برهه ای از عمر خود بد بوده باشند، ممکن است در آینده روی 

افعال و گفتار آنان اثر بگذارد. خداوند متعال علت گمراه شدن شیطان را این گونه بیان می فرماید: 

افِرِینَ« به یاد بیاور 
َ
ک

ْ
انَ مِنَ ال

َ
بَرَ وَک

ْ
بَی وَاسْتَک

َ
 إِبْلِیسَ أ

َّ
وا إِلا

ُ
سَجَد

َ
وا لآدَِمَ ف

ُ
ةِ اسْجُد

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
إِذ »وَ

وقتی را که به ملائکه دستور دادیم برای آدم سجده کنند، پس همه اطاعت کردند جز ابلیس که ابا 

ورزید و تکبر کرد و او در گذشته از کافرین بود.1 

می بینید که خداوند متعال علت عدم خضوع و سجده شیطان برای آدم علیه السلام را کفر 

گذشتۀ او معرفی می کند؛ یعنی در زوایای قلب او ریشه ای از کفر باقی مانده بود که همان مانع 

اطاعت شد.

 مشرک بوده، به نبوت برانگیخته شود، ممکن است یک مرتبه شرکی 
ً
حال اگر شخصی که قبلا

که هنوز در قلب او ریشه دارد، او را از مسیر توحید منحرف ساخته و عوض هدایت، مردم را به 

سوی گمراهی بکشاند.

4- وظایف انبیاء
اولین و مهم ترین وظیفۀ انبیاء علیهم السلام، دعوت مردم به سوی عبادت و بندگی خداوند یکتاست، 

اعم از آنکه آن مردمان خدایی را قبول نداشته باشند یا برای او شریک و مثل قائل باشند، یا اینکه فرامین 

او را اطاعت نکنند؛ زیرا زیربنای تمام بدبختی های بشر، در امور مذکوره نهفته است. 

آدمی اگر اعمال نادرست و غلط انجام می دهد، یا ملحد است که خدایی و قانونی را قبول 

ندارد، یا مشرک است و غیر خدا را با خدا پرستش می کند که خود این عمل تبعات زیادی دارد، یا 

با ایمان به خدای یکتا معصیت و نافرمانی می کند، که در هر سه مورد باید آنان به سوی خداوند 

دعوت شوند تا اصلاح گردند.

1. بقره، 34.
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پس قبل از هر اصلاحی اول باید آن مردمانی که پیامبری به سوی آنها آمده است، منش و روش 

یا عقیده و باور خویش را تغییر دهند و از فرامین نبی که همان فرامین خداوند است، تبعیت کنند تا 

سعادت دنیوی و اخروی را به دست بیاورند. به تعبیر دیگر انبیاء علیهم السلام جهان بینی توحیدی 

را در جامعه مستقر می کنند تا بعد روی آن بقیۀ امور نیز استقرار یابد؛ زیرا در جهان بینی اقتصادی 

و غیره فقط و فقط به امور مادی توجه می شود و از امور معنوی خبری نیست، اما در صورتی که 

زیر بنا و جهان بینی توحیدی باشد، آن وقت است که بشر حتی پیشرفت های مادی خود را نیز 

بر اساس همین باور به دست می آورد.

 جنگ ها و نزاع ها و ساخت سلاح های کشتار جمعی و بمب اتم و غیره، همه برای غلبه 
ً
مثلا

بر ضعیفانی است که توان مقابله با این ابزارها را ندارند و اقویاء برای چاپیدن و چپاول جوامع 

ضعیف با چنین ابزاری دست به کار می شوند، در حالی که اگر جهان بینی توحیدی باشد، نه تنها 

بر ضعفا ظلم نمی شود، بلکه جوامع قوی تر به آنها کمک می کنند تا پیشرفت نمایند.

 ابرقدرت تک تاز در دنیای بشریت است، سالانه 
ً
به عنوان مثال کشوری مثل امریکا که فعلا

چندین هزار تن گندم را به دریا می ریزد تا قیمت ها را به نفع خود کنترل کرده و اقتصاد خود را بالا 

نگه دارد، در حالی که میلیون ها انسان در دنیا محتاج گندم  اند تا حد اقل نان خالی داشته باشند و 

از گرسنگی نمیرند.

یا اینکه کشورهای قوی کشور های ضعیف را اشغال می کنند تا بتوانند ذخایر و منابع زیر زمینی 

آنها را به غارت ببرند و از نظر اقتصادی بالاتر از قبل شوند، در حالی که در خود آن کشورها فقر و 

فلاکت و بدبختی بیداد می کند و مردمان شان حتی به نان شب خود محتاج اند.

یا اگر کشوری از آنها تبعیت نکرد، هزاران درد سر برای حکومت و ملت آن کشور درست 

می کنند، از جنگ های داخلی گرفته تا سرگرم کردن مردم آن کشور به امور شهوانی و تجمل گرایی 

و سست کردن عقاید شان و جایگزین کردن فرهنگ غلط خویش به جای فرهنگ های اصیل.

تمام این کارها به جهت عقیده نداشتن به خداوند یکتا یا درست نشناختن او یا عمل نکردن 

به فرامین اوست که مایۀ هزاران بدبختی در جامعۀ بشر شده است.

در حال حاضر چندین سال است که در منطقۀ خاور میانه یا همان غرب آسیا، اختلاف و 

جنگ، ناامنی و ترور، فقر و بدبختی، حرف اول را می زند، به خاطر آنکه ابر قدرت ها می خواهند 

آرام و بی درد سر زندگی کنند، حتی اگر با ناآرام کردن دیگران باشد.

انبیاء علیهم السلام برای دفع همین جهات است که مردم را به سوی توحید دعوت می کنند، 
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زیرا در این جهان بینی، عدل، انصاف، انسانیت و اخلاق انسانی، دوری از ظلم و بی بند و باری، 

برادری و اخوت، عقلانیت و درایت، تربیت و تعلیم و تزکیه، خود را برتر ندیدن و دیگران را تحقیر 

نکردن، رعایت حقوق همه حتی حیوانات و صدها امتیاز دیگر وجود دارد.

سؤال: پس چرا جوامع توحیدی این همه درد سر دارند و عقب مانده ترین کشورها می باشند؟ 

جواب: چون ابرقدرت ها نفوذ کرده اند و افراد خائن به دین و مملکت و مردم را حمایت کرده بر 

سر کار آورده اند و اجازه نمی دهند تا افراد مؤمن، متقی و خادم، جامعه را اداره کنند. اگر چنانچه 

در کشوری از حسن اتفاق افراد سالم زمام امور را به دست بگیرند، با جنگ و ایجاد اختلاف یا با 

تحریم های کمر شکن اقتصادی و محاصرۀ شدید، مانع پیاده شدن آرمان های توحیدی می شوند، 

و چون اکثر کشورهای ضعیف هم در دست مزدوران آنها قرار دارند، می توانند اهداف شوم خود را 

به راحتی دنبال کرده، مخالفان خود را وادار به شکست و تسلیم کنند، مگر آنکه ملتی با ارادۀ قوی 

 پیروزی 
ً
و توکل به خداوند و با پشتوانۀ ایمانی و علمی خود ایستادگی کنند که در آن صورت یقینا

را به دست خواهند آورد.

5-  فرق بین نبی و رسول 
 یک 

ً
به فرستادگان از طرف خداوند گاهی نبی و گاهی رسول اطلاق می شود و هر دو کلمه تقریبا

مفهوم را افاده می کنند؛ چون نبی از نبأ که به معنی خبر است گرفته شده و کسی را که از جانب 

 نبی می گویند، و رسول هم به معنی قاصد و پیام آور است 
ً
خداوند خبری داشته باشد، اصطلاحا

 به کسی که پیامی از جانب خداوند آورده باشد، رسول می گویند. این هردو از نظر 
ً
و اصطلاحا

مفهومی خیلی به هم نزدیک اند.

اما در عین حال فرق هایی بین این دو واژه ذکر شده است که یکی از آن فرق ها در متن بالا 

به طور اشاره ای بیان شد و آن اینکه نبی کسی است که خبر دارد، اما آیا مأموریت ابلاغ هم بر عهدۀ 

او گذاشته شده است؟ ولی رسول علاوه بر داشتن خبر، مأمور ابلاغ هم است.

یا گفته شده که رسول و نبی هر دو صاحب شریعت اند، اما رسول مأمور به تبلیغ است و نبی 

امر به تبلیغ نشده است.

این فرق با فرق بالا تفاوتی چندانی ندارد، وانگهی همۀ فرستادگان الهی صاحب شریعت 

نبوده اند تا یکی مأمور به تبلیغ باشد و دیگری نباشد.

یا اینکه رسول به سوی مردمی فرستاده شده که کافر و یا مشرک بوده اند، پس آنها را به توحید 

دعوت کرده و شریعت را به آنها می آموزد، اما نبی در راستای ترویج و تبلیغ شریعت پیشین آمده 
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است، مانند انبیایی که بین حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السلام مأمور به تبلیغ بودند.

علامه طباطبایی می فرماید: آنچه از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام در تعریف 

نبی و رسول استفاده می شود، این است : رسول کسی است که فرشته وحی بر او نازل شده و او 

فرشته را می بیند و با او سخن می گوید و نبی کسی است که خواب می بیند و در خواب به او وحی 
می شود و یا فقط صدای فرشته را می شنود.1

ذِی یَرَی 
َّ
ل
َ
بِیُّ ا لنَّ

َ
این فرق از امام باقر علیه السلام نقل شده است که در ضمن روایتی فرمود: »ا

مَنَامِ وَ 
ْ
ل
َ
 وَ یَرَی فِی ا

َ
وْت لصَّ

َ
ذِی یَسْمَعُ ا

َّ
ل
َ
 ا

ُ
سُول لرَّ

َ
 وَ ا

َ
ك

َ
مَل

ْ
ل
َ
 یُعَایِنُ ا

َ
 وَ لا

َ
وْت لصَّ

َ
فِی مَنَامِهِ وَ یَسْمَعُ ا

« نبی کسی است که در خواب می بیند و صدا را می شنود و فرشته را نمی  بیند و رسول 
َ

ك
َ
مَل

ْ
ل
َ
یُعَایِنُ ا

کسی است که صدا را می  شنود و در خواب می  بیند و فرشته را هم مشاهده می کند.2

ساده ترین و واضح ترین فرق آن است که بین نبی و رسول از نِسَب اربعه عموم و خصوص 

مطلق است؛ یعنی هر رسولی نبی است، اما هر نبیی رسول نیست؛ به این معنی که هر رسول قبل از 

بعثت نبی است، یعنی می داند که خداوند او را برگزیده است و روزی برای تبلیغ و انجام رسالت 

آله و سلم روایت است که فرمود:  بر انگیخته خواهد شد. از حضرت رسول صلی الله علیه و 

جَسَدِ« من حتی وقتی آدم علیه السلام بین آب 
ْ
ل
َ
 وَ ا

ِ
وح لرُّ

َ
وْ بَیْنَ ا

َ
ینِ أ

ِّ
لط

َ
مَاءِ وَ ا

ْ
ل
َ
 وَ آدَمُ بَیْنَ ا

ً
نْتُ نَبِیّا

ُ
»ک

و گل یا بین روح و جسد بود، نبی بودم.3

اما بعضی از انبیاء رسالتی بر دوش نداشته اند و فقط برای تأیید رسولی یا برای اینکه واسطۀ 

فیض بین خداوند و بندگان باشند یا برای اینکه زمین از حجت خدا خالی نباشد یا برای اینکه 

مردم را به سوی دینی که رسولی آورده بوده، دعوت کنند و غیر ذلک، انتخاب شده بودند.

6- انبیای الوا العزم
کلمه »اولوا العزم« به معنی صاحبان اراده محکم به انبیایی اطلاق می شود، که دارای شریعت 

مستقلی بودند که ناسخ شرایع گذشته بود، و این قسم از انبیای الهی دارای صبر وثبات و پایداری 

در راه تبلیغ شریعت بودند.

مَا 
َ
ٱصۡبِرۡ ک

َ
خداوند متعال خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: »ف

ن   سَاعَةمِّ
َّ

 إِلا
ْ
وٓا

ُ
یَلۡبَث مۡ 

َ
ونَ ل

ُ
هُمۡ یَومَۡ یَرَونَۡ مَا یُوعَد نَّ

َ
أ

َ
هُمۚۡ ک

َّ
سۡتَعۡجِل ل

َ
 ت

َ
سُلِ وَلا  ٱلۡعَزمِۡ مِنَ ٱلرُّ

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
صَبَرَ أ

ولوا العزم صبر کردند 
ُ
ونَ« پس صبر کن آن گونه که پیامبران ا

ُ
سِق

َٰ
ومُۡ ٱلۡف

َ
 ٱلۡق

َّ
 إِلا

ُ
ك

َ
هَلۡ یُهۡل

َ
 ف

ٌ
غ

ٰ َ
هَارِۭۚ بَلا نَّ

1. المیزان، ج 14، ص 391.
2. کافی، ج 1، ص 102.

3. بحار الانوار، ج 18، ص 278.
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و برای)عذاب( آنان شتاب مکن، هنگامی که وعده هایی را که به آنها داده می شود ببینند، احساس 

ف داشتند، این ابلاغی است برای همگان، 
ّ
می کنند که گویی فقط ساعتی از یک روز)در دنیا( توق

آیا جز قوم فاسق هلاك می شوند.1

انبیای اولوا العزم پنج نفر بودند: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و حضرت محمد علیهم السلام 

ینَ  بِیِّ نَا مِنَ النَّ
ْ

ذ
َ

خ
َ
 أ

ْ
إِذ که خداوند متعال از آنها در قرآن کریم نام برده است، آنجا که می فرماید: »وَ

ا« و به یاد 
ً

لِیظ
َ

ا غ
ً
اق

َ
نَا مِنْهُمْ مِیث

ْ
ذ

َ
خ

َ
 وَ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَی وَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ وَأ

ٍ
 وَ مِنْ نُوح

َ
هُمْ وَمِنْك

َ
اق

َ
مِیث

بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم 
و از همۀ آنان پیمانی استوار و محکم گرفتیم.2

 وَ 
ٌ
مْسَة

َ
مُرْسَلِینَ خ

ْ
ل
َ
ینَ وَ ا بِیِّ لنَّ

َ
از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است که فرمود: »سَادَةُ ا

ی 
َّ
 صَل

ٌ
د حَی نُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیسَی وَ مُحَمَّ لرَّ

َ
یْهِمْ دَارَتِ ا

َ
سُلِ وَ عَل لرُّ

َ
عَزْمِ مِنَ ا

ْ
ل
َ
وا ا

ُ
ول

ُ
هُمْ أ

نْبِیَاءِ« سید و سرور پیغمبران و رسولان پنج نفرند که ایشان اولو 
َ ْ
ل

َ
 ا

ِ
ی جَمِیع

َ
یْهِ وَ آلِهِ وَ عَل

َ
هُ عَل

َّ
لل

َ
ا

العزم رسولانند و آسیای نبوت و رسالت بر گرد قطب وجود آنها می چرخد و ایشان عبارت اند از: 
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد، که درود خدا بر محمد و خاندانش و بر تمام پیغمبران.3

7- تعداد انبیاء
علیهم السلام  انبیاء  تعداد  استفاده می شود،  روایات  از  و  است  بین مسلمانان مشهور  که  آنچه 

یک صد و بیست و چهار هزار نفر است که اول آنها حضرت آدم علیه السلام و آخرشان حضرت 

خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است.

روشن  علیهم السلام  انبیاء  اکثر  زندگی  کلیات  حتی  و  جزئیات  و  اسامی  که  نماند  ناگفته 

نیست، و لذا نمی توانیم بگوییم که آنها همه در محدودۀ خاصی از زمین برانگیخته شده اند. بلکه 

 پیامبر یا پیامبرانی به سوی 
ً
می توانیم به ضرس قاطع بگوییم هرجا جمعیتی زندگی می کرده، حتما

آنها فرستاده شده است.

بَیْنَهُمْ  ضِیَ 
ُ
ق هُمْ 

ُ
رَسُول جَاءَ  ا 

َ
إِذ

َ
ف  

ٌ
رَسُول ةٍ  مَّ

ُ
أ  

ِّ
ل

ُ
»وَلِک می فرماید:  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند 

مُونَ« و هر امتی را پیامبری است و چون پیامبر شان بیاید، میان شان به عدالت 
َ
ل

ْ
 یُظ

َ
قِسْطِ وَهُمْ لا

ْ
بِال

داوری شود و بر آنان ستم نرود.4

1. احقاف، 35.
2. احزاب، 7.

3. کافی، ج 1، ص 101.
4. یونس، 47.
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سِهِمْ« و روزی را که در هر امتی 
ُ

نْف
َ
یْهِمْ مِنْ أ

َ
ا عَل

ً
هِید

َ
ةٍ ش مَّ

ُ
 أ

ِّ
ل

ُ
 فِی ک

ُ
یَوْمَ نَبْعَث و می فرماید: »وَ

شاهدی از خودشان بر ای شان برانگیزیم.1

 
َ

ك  إِنَّ
َ

ك ی رَبِّ
َ
مْرِ وَادْعُ إِل

َ ْ
 فِی ال

َ
ك  یُنَازِعُنَّ

َ
لا

َ
وهُ ف

ُ
ا هُمْ نَاسِک

ً
نَا مَنْسَک

ْ
ةٍ جَعَل مَّ

ُ
 أ

ِّ
ل

ُ
و می فرماید: »لِک

ی مُسْتَقِیمٍ« برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که آنها بدان عمل می کنند، پس نباید در 
ً

ی هُد
َ
عَل

َ
ل

این امر با تو به ستیزه برخیزند، به سوی پروردگارت دعوت کن، زیرا تو بر هدایت مستقیم قرار 
داری.2

از نظر عقلی هم امکان ندارد که خداوند جمعیت هایی را بدون راهنما و رهبر رها کرده باشد 

و احکام و قوانینی برای آنان فرو نفرستاده باشد.

چنانکه نمی توانیم به ضرس قاطع ادعا کنیم که همۀ پیامبران الهی مرد بوده باشند، بلکه هیچ 

دلیلی نداریم که این ادعا را به اثبات برساند و احتمال دارد که  از میان طبقه اناث نیز پیامبر یا 

پیامبرانی آمده باشند و این احتمال دافع ندارد.

قرطبی روایتی را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمود: در بین زنان 

چهار نبی وجود دارد: حواء، آسیه، مادر حضرت موسی و مریم. می گوید: صحیح آن است که 
حضرت مریم علیها السلام نبیه بوده است.3

این نظریه از ابن حزم اندلسی نیز نقل شده است و او معتقد به نبوت ساره و هاجر نیز بوده 

است.

معنی  به  نبوت  مقام  ولی  بوده اند،  ثه 
َّ

محد بزرگوار،  زنان  آن  که  می گویند  هم  بعضی  البته 

اصطلاحی آن را نداشته اند و در کل اتفاق نظری بین علمای اسلام در اینکه زن نمی تواند پیامبر 

باشد، وجود ندارد.

ب: نبوت خاصه
و  می شود  بحث  سلم  و  آله  و  علیه  صلی الله  خاتم  حضرت  نبوت  با  رابطه  در  بخش  این  در 

ویژگی های آن حضرت تا جایی که در این مختصر بگنجد، تذکر داده می شود.

8- نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم
حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خداوند متعال سیزده سال قبل 

1. نحل، 89.

2. حج، 67.
3. الجامع الاحکام القرآن، ج 11، ص 469 و ج 5 ص 127.
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از هجرت به مدینه، مبعوث به رسالت شد تا جوامع بشری را که در انحطاط و ضلالت زندگی 

می کردند، به سوی انسانیت و نور هدایت کند.

آن بزرگوار در طول بیست و سه سال نبوتش، سبب شد تا انسانیت و اخلاق را به بشر برگرداند 

و جامعۀ بشری آن روز را که گرفتار شرک، بت پرستی و سقوط در دام هوا و هوس شده بود، نجات 

بخشیده به شاهراه هدایت و سعادت برساند.

تعالیم روح بخش او آنچنان مردم دور و برش را مجذوب کرد که حتی شکنجه ها و اذیت و 

آزار های اربابان زر و زور هم نتوانست مانع نفوذ او در قلب ها شود. او ماندگار شد برای همۀ 

بشریت به درازای عمر دنیا تا روز قیامت.

از کجا بدانیم که آن حضرت پیامبر بود؟

 در بحث نبوت عامه گفته شد که نبوت با صرف ادعا ثابت نمی شود، بلکه در شخص مدعی 
ً
قبلا

باید نشانه هایی باشد و او قدرت کارهایی را داشته باشد که دیگران از انجامش عاجز باشند.

حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردمش قبل از بعثت از چنان 

سابقۀ خوب و نیکو برخوردار بود که نظیر نداشت و مردم او را به خاطر صداقت، امانت داری و 

حسن اخلاق، امین لقب داده بودند و به آن حضرت محمد امین می گفتند.

به صفات حسنه و  آن  اطراف  مناطق  و  میان خانواده ای که در جزیرة العرب  بزرگوار در  آن 

فضایل اخلاقی معروف بودند و مورد احترام و تکریم قرار داشتند، به دنیا آمد و پرورش یافت.

اگر مطلبی را بیان می کرد، همه می پذیرفتند و احتمال کذب و دروغ نمی دادند. در مشورت ها 

نظر او را مقدم می داشتند، و در نزاع ها و کشمکش ها او را مصلح قرار می دادند.

و  شد  رسالت  به  مبعوث  وقتی  که  بود  حدی  به  گفتار  و  کردار  درستی  و  صداقت  نظر  از 

نزدیکانش را برای ابلاغ این مهم دعوت کرد، اول از آنان اقرار گرفت که هرچه بگوید، از نظر 

آنان درست است. گفتند هرچه تو بگویی همه قبول داریم و آنگاه رسالتش را برای آنان بیان کرد.

همچنین تعالیم روح بخش و انسانی او و دعوت مردم به عبادت و بندگی خداوند یکتا و دوری 

از شرک و بت پرستی، اجتناب از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران، حفظ کرامت انسانی و اینکه 

همۀ انسان ها در انسانیت برابرند و تفاضل به اعمال صالحه می باشد و ... مثل تعالیم آسمانی دیگر 

انبیای عظام الهی بود، همان چیزی که نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السلام آورده بودند و 

تبلیغ می کردند، منتها به شکل کامل تر و رساتر که بتواند ماندگار بماند.

در ضمن کسی که مدعی نبوت است، باید از تمام رذایل اخلاقی و صفات مذمومه پاک و مبرا 
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باشد و کسی نتواند در او عیب و نقصی از این لحاظ بیابد تا گفتار و رسالتش مورد تصدیق قرار 

بگیرد. حضرت رسول خاتم صلی الله علیه و آله وسلم در میان مردمان آن زمان شناخته شده بود، 

طوری که هیچ کس نتوانست او را متهم به جاه طلبی، ریاست خواهی، شهرت طلبی، به دست 

آوردن ثروت و مقام و نحو ذلک متهم کند. این خود دلیل واضحی بر صدق مدعای آن حضرت 

بود و به همین لحاظ در مدت کمی عدۀ زیادی به او پیوستند و با جان و دل، مال و دارایی از او 

حمایت کردند.



فصل پنجم:
معجزه مهم ترین و اصلی ترین برهان نبوت 

فصل پنجم: معجزه مهم ترین و اصلی ترین برهان نبوت 
برای اینکه افراد سود جو، جاه طلب، شعبده باز و ساحر نتوانند خود  را به جای پیامبران جا بزنند 

و مردم ساده و زود باور را گمراه کنند، خداوند متعال به انبیاء علیهم السلام قدرتی به نام معجزه 

عطا کرده است و معجزه در لغت یعنی عاجز کننده، به همین جهت فقط انحصار به انبیاء و اولیاء 

علیهم السلام دارد.

نبی و رسول کسی است که بتواند کاری انجام دهد که دیگران از انجام آن عاجز باشند، یعنی 

خارق العاده باشد؛ به این معنی که از نظر عقلی استحاله و ممنوعیت نداشته باشد، اما از عهدۀ 

بشر عادی بیرون باشد.

و  بود  قدرت  این  دارای  پیشین،  انبیای  مانند  نیز  سلم  و  آله  و  علیه  صلی الله  اسلام  پیامبر 

معجزه های زیادی از آن حضرت در کتب تاریخ و روایت درج است؛ مثل تسبیح گفتن سنگ ریزه ها 

در دست آن حضرت و اِخبار از آینده و امثال ذلک.

اما ممکن است کسانی بگویند این قصه ها را خود مسلمانان نقل کرده اند و ما ندیده ایم، پس 

صحت آن برای ما ثابت نیست. در جواب باید گفت: مگر معجزات حضرت موسی و حضرت 

عیسی و دیگر انبیاء علیهم السلام را دیده اید که به آن اعتراف و اقرار می کنید؟ مگر غیر از آن است 



92 / شناخت اسلام

که در تورات و انجیل آمده است؟ و اگر بگویند ما آن معجزات را نیز قبول نداریم، در جواب گفته 

می شود:

: هر قضیه و واقعه ای که در تاریخ با روایات متقن و صحیح نقل شده باشد، عقلای عالم آن را 
ً
اولا

می پذیرند، مانند تاریخ گذشتگان، جنگ ها و قصۀ هزاران سال زندگی افراد بشر در روی این کرۀ 

خاکی و صدها مطلب دیگر که در کتب تاریخ به صورت عقلایی نقل شده است.

و  انظار  و  زندگی کرده   زمین  در  که  دیگر  دانشمند  بقراط و صدها  افلاطون، سقراط،  مگر 

 ندیده اند، لکن از 
ً
افکاری داشته اند، همۀ مردم دنیا حتا در عصر حاضر آنان را دیده اند؟ مسلما

طریق نقل تاریخ صحیح می پذیرند. در رابطه با انبیاء علیهم السلام و معجزات آنها نیز سخن به 

همین منوال است.

دارد،  همیشگی  و  پایدار  دین  چون  سلم  و  آله  و  علیه  صلی الله  اسلام  بزرگوار  پیامبر   :
ً
ثانیا

خوش بختانه معجزۀ پایدار و همیشگی هم دارد، و این قضیه از مختصات نبی خاتم صلی الله 

علیه و آله و سلم است و یکی از ادلۀ خاتمیت که در جای خود توضیح داده خواهد شد.

9- قرآن کریم معجزۀ خالده و زندۀ پیامبر اسلام
این کتاب مقدس در طول قرن های گذشته تا امروز، اعلان کرده است و می کند که اگر گمان 

می کنید این کتاب از جانب خداوند متعال نازل نشده و از آسمان نیامده است، پس بیایید یک 

سوره حتی اگر مثل سوره های کوچک قرآن کریم باشد، بیاورید.

مسلم است که دشمنان اسلام و کسانی که با صرف میلیون ها پول می خواهند به اسلام ضربه 

 انجام می دادند.
ً
بزنند، اگر قادر به این کار می بودند، حتما

آیا در طول پانزده قرن وقتی کسی نتوانسته حتی یک سورۀ کوچک شبیه سوره های کوچک قرآن 

کریم بسازد، این خود یک معجزه نیست؟ 

مرحوم علامه اوردبادی در رابطه با معجزه بودن قرآن کریم گفتاری دارد که ما ترجمۀ آن را 

 نقل می کنیم.
ً
مختصرا

 ایشان می نویسد: به درستی که معجزه در میان هر امتی به اندازۀ فهم و عقل و ذهن آنهاست، 

چنانکه در بنی اسرائیل  سحر و شعبده رایج بود و آنان در این زمینه ید طولایی داشتند، خداوند 

تبارک و تعالی با معجزۀ عصا، آنان را مغلوب و مقهور ساخت که تبدیل به مار شد و همۀ مارهای 

آنان را بلعید و دوباره سر جای اولش برگشت.

در عهد مسیح علیه السلام نیز رایج بین قوم طب و معالجاتی بود که خارق عادت و بسیار 
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پیشرفته بود، خداوند متعال عیسی علیه السلام را برانگیخت که مردگان را زنده می کرد و کور 

مادر زاد و مبتلایان به پیسی را شفا می داد.

همچنین جای انکار نیست که نوابغ عرب و دانشمندان معدود آنها، پیشرفت زیادی در علوم 

مختلف داشتند و این مطلب از لابلای کتب تاریخ قابل اثبات و استفاده می باشد، علومی که یا 

خود آنان با فکر ثاقب خویش آن را استنباط کرده بودند یا از همسایگان غیر عرب خویش که دارای 

تمدن و پیشرفت بودند، استفاده کرده بودند، یا اینکه با فطرت سالم خویش ـ قبل از آنکه آلوده به 

هواها و هوس ها شود ـ به دست آورده بودند، که این موارد را می توان از بسیاری از خطبه ها، اشعار 

و محاورات آنها متوجه شد.

خلاصه: عرب همیشه فخر و مباهات داشت به اینکه دارای علوم و فضایل نفسی و کسبی هستند 

 و بدون برهان و دلیل نمی پذیرفتند.
ً
و در برابر هر ادعا کننده ای خضوع نمی کردند و دعوتش را فورا

میل  و  به صرف رغبت  فقط  قرآن  برابر  در  کنیم عرب ها  قبول  که  ندارد  امکان  فوق  بیان  با 

خاضع شده و بدون برهان و دلیل آن را پذیرفته باشند، آن هم با آن استعداد و ذکاوت بالایی که در 

فصاحت و بلاغت داشتند. این نکته به خودی خود معجزه بودن قرآن کریم را به اثبات می رساند. 

 که قرآن کریم آنان را به مبارزه می طلبید که مثل قرآن بیاورند و نتوانستند و عاجز 
ً
خصوصا

لِ 
ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
نْ یَأ

َ
ی أ

َ
جِنُّ عَل

ْ
نْسُ وَال ِ

ْ
ئِنِ اجْتَمَعَتِ ال

َ
 ل

ْ
ل

ُ
شدند. خداوند متعال در مقام تحدی فرمود: »ق

هِیرًا« بگو اگر انس و جن گردهم آیند تا نظیر این 
َ

هُمْ لِبَعْضٍ ظ
ُ

انَ بَعْض
َ
وْ ک

َ
لِهِ وَل

ْ
ونَ بِمِث

ُ
ت
ْ
 یَأ

َ
رْآنِ لا

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
هَذ

قرآن را بیاورند، مانند آن را نمی توانند بیاورند، هر چند بعضی از آنها پشتیبان بعضی دیگر باشند.1

خداوند متعال برای آنکه بیشتر عجز آنان ثابت شود، در مقام احتجاج تخفیف قائل شد و فرمود: 

نْتُمْ صَادِقِینَ 
ُ
هِ إِنْ ک

َّ
عْتُمْ مِنْ دُونِ الل

َ
تَرَیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَط

ْ
لِهِ مُف

ْ
رِ سُوَرٍ مِث

ْ
وا بِعَش

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ف

ْ
ل

ُ
تَرَاهُ ق

ْ
ونَ اف

ُ
ول

ُ
مْ یَق

َ
»أ

نْتُمْ مُسْلِمُونَ« یا می  گویند: این 
َ
 أ

ْ
هَل

َ
 هُوَ ف

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
هِ وَأ

َّ
مِ الل

ْ
 بِعِل

َ
نْزِل

ُ
مَا أ نَّ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
مْ ف

ُ
ک

َ
مْ یَسْتَجِیبُوا ل

َّ
إِل

َ
ف

قرآن را به دروغ ساخته است، بگو اگر راست می گویید، شما هم ده سورۀ ساختگی مانند آن بیاورید 

و غیر از خدا هر که را می توانید فرا خوانید، پس اگر شما را اجابت نکردند، بدانید که آنچه نازل شده 
است به علم خداوند است و اینکه معبودی جز او نیست، پس آیا شما گردن می  نهید؟2

خداوند متعال بیشتر عجز و ناتوانی آنها را آشکار ساخت و از آنان خواست که سوره ای ـ حتی 

نْتُمْ فِی 
ُ
إِنْ ک مثل سوره های کوچک قرآن چنانکه اطلاق لفظ سوره اقتضاء می کند ـ بیاورند: »وَ

إِنْ 
َ
نْتُمْ صَادِقِینَ، ف

ُ
هِ إِنْ ک

َّ
مْ مِنْ دُونِ الل

ُ
اءَک

َ
هَد

ُ
لِهِ وَادْعُوا ش

ْ
وا بِسُورَةٍ مِنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
ی عَبْدِنَا ف

َ
نَا عَل

ْ
ل ا نَزَّ رَیْبٍ مِمَّ

1. اسراء، 88.
2. هود، 13- 14.
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افِرِینَ« و اگر در آنچه بر 
َ
ک

ْ
 لِل

ْ
ت

َّ
عِد

ُ
حِجَارَةُ أ

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
تِی وَق

َّ
ارَ ال وا النَّ

ُ
ق

َّ
ات

َ
وا ف

ُ
عَل

ْ
ف

َ
نْ ت

َ
وا وَل

ُ
عَل

ْ
ف

َ
مْ ت

َ
ل

بنده خود نازل کرده  ایم شک دارید، پس اگر راست می گویید، سوره  ای مانند آن بیاورید و گواهان 

خود را از غیر خدا فرا خوانید، پس اگر نتوانستید و هرگز نمی  توانید، از آن آتشی که هیزمش مردمان 
و سنگ ها هستند و برای کافران آماده شده، بپرهیزید.1

خداوند متعال در این تحدی و طلب مبارزه با آنان از در مماشات و مسامحه وارد شد، زیرا آنان 
را به اندازه ای که احتمال می رفت در توان شان باشد، به مبارزه طلبید، اما عاجز شدند و عاجز بودند.2

از دشمنان اسلام در صدد   در صدۀ اخیر بعضی 
ً
البته در طول سالیان متمادی مخصوصا

برآمدند که سوره های شبیه بعضی از سوره های قرآن بسازند، اما نه تنها مثل یک سوره از سوره های 

حتی کوچک قرآن کریم نتوانستند بیاورند ، بلکه مورد تمسخر و استهزاء قرار گرفته و بیشتر جهل 

و عناد خود را بروز دادند، تا علم و کمال.

لازم است به بعضی از این سوره های ساختگی ولو به طور گذرا، اشاره ای بشود تا اندکی از 

عظمت قرآن کریم را متوجه شویم. 

 الجَواهِر، 
َ

یناك
َ

عط
َ
یکی از آن سوره های ساختگی در مقابله با سورۀ مبارکۀ کوثر است: »إِنّا أ

 ساحِر« ما به تو جواهر عطا کردیم، پس برای پروردگارت 
َ

ول
َ
عتَمِد ق

َ
 وَجاهِر، وَلا ت

َ
ك  لِرَبِّ

ّ
صَلِ

َ
ف

نمازت را به جهر بخوان و به گفتار جادوگر اعتماد نکن.

حالا قضاوت به دست خود خوانندگان عزیز که این سورۀ ساختگی را با سورۀ کوثر مقایسه 

کنند و بعد هم نتیجه بگیرند.

بْتَرُ« ما 
َ ْ
 هُوَ ال

َ
انِئَك

َ
 وَانْحَرْ، إِنَّ ش

َ
ك  لِرَبِّ

ِّ
صَل

َ
رَ، ف

َ
وْث

َ
ک

ْ
 ال

َ
یْنَاك

َ
عْط

َ
ا أ خداوند متعال می فرماید: »إِنَّ

برای تو کوثر عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن، به درستی که دشمن تو 

ابتر و مقطوع النسل است.

کوثر یعنی خیر کثیر یا حوض کوثر که مؤمنان را در صحرای محشر از تشنگی می رهاند و یا 

فاطمه سلام الله علیها که نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سبب آن بانوی بزرگوار تا قیامت 

ادامه می یابد، یا همۀ این معانی که ذکر شد.

هر کدام که باشد، در جواب شماتت عاص بن وائل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 

سلم را مورد تمسخر و استهزاء قرار داده و آن حضرت را ابتر و بدون دنباله خوانده بود.

1. بقره، 23- 24.
2. موسوعۀ علامۀ اوردبادی، ج 3، ص 12 الی 15؛ حدیثی نیز به همین مضمون از امام رضا علیه السلام نقل شده است، رجوع شود به »البرهان فی 

تفسیر القرآن« ج 1، ص 70.
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خداوند متعال برای آنکه رسولش را مورد عنایت قرار دهد، به او فرمود: از شماتت و تمسخر 

نابخردان ناراحت نباش، گرچه از تو فرزند پسری نمانده است که نسل تو از طریق او ادامه یابد، اما 

ما به تو کوثر که خیر کثیر است و همه چیز است بخشیده ایم که به سبب آن راه و نام تو پاینده و جاوید 

خواهد ماند. پس تو به شکرانه این نعمت بزرگ و تشکر از خداوند منان، نماز بخوان و قربانی در 

راه او انجام ده و بدان آنکه به تو ابتر گفته است، خودش ابتر است و نسلش منقرض خواهد شد.

اما در سورۀ ساختگی سخن از نیت تاجر و یا صاحب ثروتی است که زیر دست دنیادوست 

خود را مورد نوازش قرار داده و به او می گوید: اگر دیگران مال و ثروت و طلا و نقره دارند، ناراحت 

نباش، ما هم به تو  جواهر داده ایم، پس برای شکر این نعمت نمازت را بلند بخوان و هرگز به گفتۀ 

ساحر و جادوگر اعتماد نکن.

 نداشتن جواهر موجب می شود که انسان واقعی ناراحت شود و آیا باید برای چند 
ً
آیا واقعا

دانه جواهر نماز خواند و آیا انسان در اینجا مثل پسر بچۀ کوچکی است که با چند چاکلیت ابراز 

خوشحالی کند و از همه مهم تر، ربط عدم اعتماد به گفتار ساحر در اینجا چیست؟

اشکال اصلی اینکه در سورۀ ساختگی، از خود سورۀ قرآن قرض گرفته شده است. در آیۀ اول 

به جای »کوثر« کلمۀ »جواهر« و در آیۀ دوم به جای »وانحر« کلمۀ »و جاهر« گذاشته شده است 

و تنها آیۀ سوم عوض شده که آن هم هیچ ربطی به ماقبل ندارد.

سورۀ مبارکۀ کوثر با اختصار و حجم کمی که دارد، گویای یک واقعیت موجود در عرف عرب 

جاهلی است که دین مقدس اسلام با آن سنت سیئه تا آنجا که امکان داشت مبارزه کرد و در همین 

 مشهود است.
ً
سوره آن مبارزه و نتیجه ای که بر آن مترتب می شود، کاملا

آن سنت سیئه نابرابری دختر با پسر بود و اینکه پسر می تواند نام پدر را زنده نگه دارد و چراغ 

خانۀ پدر با داشتن پسر روشن باشد، اما دختر چون به خانۀ دیگران می رود، پس نسل او و بودن 

او هیچ تأثیری در روشن نگه داشتن چراغ خانۀ پدر و ادامه نسل او نخواهد داشت و با صراحت 

می گفتند:

باعِدِ
َ ْ
جالِ الا رِّ

ْ
بناءُ ال

َ
نـا             بَنُوْهُنَّ ا

ُ
بنائِنـا وَ بَنـات

َ
بَنُوْنـا بَنُوْا ا

فرزندان ما فرزندان پسران ما می باشند و فرزندان دختران ما فرزندان مردان بیگانه هستند که 

هیچ ربطی به ما ندارند.

این خصلت ناپسند همان طوری که در صدر اسلام در سینه های یک عده باقی مانده بود، 

هنوز هم در سینه های یک عده جاهل باطل پسند باقی مانده است.



96 / شناخت اسلام

اما دین مقدس اسلام با آوردن سورۀ مبارکۀ کوثر، بر این خصلت ناپسند خط بطلان کشید و 

اعلام داشت که نه تنها دختر کمتر از پسر نیست، بلکه در مواردی می تواند به مراتب بالاتر و والاتر 

از پسر باشد؛ زیرا می تواند موجب زنده نگه داشتن نام و یاد پدر باشد، می تواند نسل پدر را حفظ 

کرده و ادامه دهد، می تواند راه پدر را مستدام سازد و خلاصه می تواند خیر کثیر باشد.

آیا در سورۀ ساختگی چه چیز با ارزشی ذکر شده است، جز اینکه فردی که تمام فضیلت را 

در داشتن جواهر می داند و نبود آن را حقارت می شمارد، مورد نوازش قرار داده شده و به او گفته 

می شود: ناراحت نباش این هم جواهر، دیگر چه می خواهی، در حالی که باید به او گفته شود: 

فضیلت و کمال به انسانیت است، نه داشتن زیور و وسایل زینت.

هُ 
َ
، ل

ُ
یل

َ
ف

ْ
دراکَ مَا ال

َ
، وَ مَا ا

ُ
فِیل

ْ
ل
َ
 وَ مَا ا

ُ
فِیل

ْ
ل
َ
یا در معارضه با سورۀ مبارکۀ فیل چنین ساخته اند »ا

« فیل و چیست فیل، و تو نمی توانی بفهمی که چیست فیل، آن دارای 
ٌ

بِیْل نَبٌ وَ
َ
، وَ ذ

ٌ
یْل وِ

َ
وْمٌ ط

ُ
رْط

ُ
خ

خرطومی بلند و دمی کوتاه است.

در جواب باید گفت:
اینســـت مـــا  شـــیخ  کرامـــات  از  شـــیره را خورد و گفت شـــیرین اســـت 

حتی اگر از کودک هم سؤال شود فیل چیست، می تواند برای شما شرح دهد، در حالی که 

گفته شده تو نمی توانی بفهمی که فیل چیست.

حالا به سورۀ مبارکۀ فیل توجه کنید.

هُمْ فِی 
َ

یْد
َ
 ک

ْ
مْ یَجْعَل

َ
ل
َ
أ فِیلِ، 

ْ
صْحَابِ ال

َ
بِأ  

َ
ك  رَبُّ

َ
عَل

َ
 ف

َ
یْف

َ
رَ ک

َ
مْ ت

َ
ل
َ
خداوند متعال می فرماید: »أ

ولٍ« مگر 
ُ
ک

ْ
أ عَصْفٍ مَّ

َ
هُمْ ک

َ
جَعَل

َ
یلٍ، ف ن سِجِّ رْمِیهِم بِحِجَارَةٍ مِّ

َ
، ت

َ
بَابِیل

َ
یْرًا أ

َ
یْهِمْ ط

َ
 عَل

َ
رْسَل

َ
لِیلٍ، وَأ

ْ
ض

َ
ت

ندیدی پرودگارت با اصحاب فیل چه کرد، آیا کید و حیلۀ آنان را به باد نداد و بر سر آنها دسته هایی 

از پرندۀ ابابیل را فرستاد که بر آنان سنگریزه هایی از گل سخت افگندند، و آنها را همچون کاه 

خورد شده قرار داد.

این سوره باز با همان حجم کمی که دارد، از یک داستان بلند، داستان عظمت خداوند و قدرت 

نامحدود او، سخن می گوید؛ اینکه وقتی فیل سواران قصد تخریب کعبه و بیت الله را داشتند، 

آنان را با سنگریزه هایی که توسط پرندگان کوچک پرتاب می شد، متلاشی و نابود ساخت؛ یعنی 

قوی ترین سپاه با تجهیزات و تا دندان مسلح، در برابر چند پرنده و سنگریزه نتوانستند مقاومت 

کنند، تا درس عبرتی باشد برای زورگیران و زور گویان و دهشت افگنان که نمی شود با خدا جنگید، 

زیرا او قادر است در آن واحد لشکری عظیم را با اندک چیزی نابود و مضمحل کند.
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خلاصه: قرآن کریم معجزه است، چون در سطح اعلایی از فصاحت و بلاغت قرار دارد، چون 

علاوه بر اِخبار از گذشته، از آینده نیز خبر می دهد، چون مطالب علمی قرآن را کسی نتوانسته 

و  نمی شود  کهنه  دارد، چون هرگز  فطرت سلیم سازگاری  و  با عقل سالم  کند، چون  رد  است 

برایش جایگزینی وجود ندارد و نخواهد داشت، چون بزرگ ترین علما و دانشمندان تا به امروز 

نتوانسته اند مثل یک سوره از سوره های آن را بیاورند و بعد از این هم نخواهند توانست، چون در 

عین حال که ممتنع است، سهل است و... 

البته نادان های دیگری هم هستند که به زعم خودشان خواسته اند قرآن را مسخره کنند یا آن را 

کتابی بی محتوا و کم ارزش جلوه دهند یا حتی بگویند که در این کتاب رعایت حقوق بشر نشده 

است و صورت های جنائی و غیره دارد.

در یکی از سایت های اینترتی دیدم که شخص جاهلی که معنی قرآن را نمی داند و آن را غلط 

ترجمه می کند، به زعم خودش آیه ای درست کرده که در آن از جنایت خبری نیست و فقط سخن 

از رحمت است.

ارِ 
َّ

ف
ُ
ک

ْ
نَ ال م مِّ

ُ
ونَک

ُ
ذِینَ یَل

َّ
 ال

ْ
وا

ُ
اتِل

َ
 ق

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
او اول از قرآن کریم این آیه را نقل می کند: »یَا أ

دشمنان  با  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای  قِینَ«  مُتَّ
ْ
ال مَعَ  هَ 

ّ
الل نَّ 

َ
أ  

ْ
مُوا

َ
وَاعْل  

ً
ة

َ
ظ

ْ
غِل مْ 

ُ
فِیک  

ْ
وا

ُ
وَلِیَجِد

نزدیک تان از کفار مبارزه کنید)دشمن دور شما را از دشمن نزدیک غافل نسازد( آنها باید در شما 
شدت عمل و قدرت مبارزه را احساس کنند و بدانید که خداوند با پرهیزکاران است.1

می نماید  ترجمه  غلط  را   »
ْ
وا

ُ
اتِل

َ
»ق کلمۀ  و  کرده  ترجمه  را  آن  خودش  فوق  آیۀ  نقل  از  بعد 

 ،»
ْ
وا

ُ
اتِل

َ
وا« است نه »ق

ُ
تُل

ْ
ق
ُ
)بکشید(، در حالی که کلمه ای که در عربی به معنی »بکشید« است، »ا

 طرفینی و بین دو طرف واقع می شود و 
ً
زیرا کلمۀ دوم فعل امر است از باب مفاعله که معمولا

 سخن از کشتن نیست. این آدم 
ً
معنایش این است که هر کس با شما جنگید با او بجنگید و اصلا

نادان فرق »قتل« و »قِتال« را نفهمیده است، زیرا »قتل« به معنی کشتن و »قِتال« به معنی مبارزه 

« فعل امر است از مادۀ »قِتال« نه از مادۀ »قتل« و پرواضح است که هر انسان 
ْ
وا

ُ
اتِل

َ
کردن است. »ق

عاقلی در برابر مهاجم، برای خودش حق دفاع و مقابله قائل است، و این قانونی است عمومی که 

در سرتاسر دنیا مورد قبول واقع شده است؛ حتی اگر شما کسی را به خاطر دفاع از خود به قتل هم 

برسانید، دادگاه ها و محاکم شما را محکوم نمی کنند.

در آیه فوق هم خداوند به مسلمانان می فرماید: شما هم دشمنانی دارید که از نظر مکانی از 

شما دورند و دشمنانی که نزدیک و بیخ گوش شما قرار دارند، در مقام مبارزه اول با کسانی مبارزه 

1. توبه، 123.
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کنید که نزدیک شما هستند و این تاکتیک در تمام جهان مورد قبول است؛ اما آدمی که جهل 

بر وجودش حاکم باشد و قصدش دشمنی با خدا باشد، هرگز نمی تواند حقایق مورد قبول همۀ 

عقلای عالم را نیز بپذیرد.

آیۀ  این  بگوید  که خواسته  است  آیه ای ساخته  به زعم خودش  نادان  آدم  این  وانگهی خود 

ساختگی یا به قول خودش زمینی به مراتب بهتر از آیۀ قرآن یا آسمانی است.

آیۀ ساختگی فرد مذکور این است: »یا ایها العاقلون لا تقتلوا الذین یلونکم من المخالفین ولیجدوا 

فیکم رحمة و الانسانیة واعلموا ان الله مع العادلین« ای خردمندان، کسانی از مخالفان که در نزد 

شمایند را نکشید تا در شما ترحم و انسانیت را بیابند، و بدانید که خداوند با عدالت پیشگان است.

در این آیۀ ساختگی از کلمۀ »لاتقتلوا« استفاده کرده است، در حالی که در آیۀ مبارکۀ قرآن 

هرگز سخن از قتل و کشتار نبود، بلکه بحث مبارزه و قتال مطرح شده بود و این آدم اگر می خواست 

با قرآن مقابله کند، باید به جای »لاتقتلوا« از کلمۀ »لاتقاتلوا« استفاده می کرد؛ اما چون دیده 

این مطلب با عقل سازگاری ندارد، چون انسان ها همیشه در حال »قتال« و مبارزه هستند، کلمه 

»لاتقتلوا« را به کار گرفته و با به کار گرفتن آن، جهل یا عناد خود را ظاهر ساخته است.

م« را در آیۀ سورۀ توبه معنی کرده است به »کسانی که پیش شمایند«، در 
ُ
ونَک

ُ
از طرف دیگر »یَل

حالی که معنی کلمه این نیست، بلکه معنی آن »کسانی که به شما نزدیک ترند« می باشد.

مْ« 
ُ
ک

َ
چون »کسانی که پیش شمایند« معنی اسیر و در بند را می رساند و در عربی از آن به »عِند

م«، اما بی سوادی یا به تعبیر بهتر جهل و عناد، کار را به انکار حقایق 
ُ
ونَک

ُ
تعبیر می شود، نه »یَل

منجر می کند.

دین مقدس اسلام در همان آوان ظهور مردم را از ظلم کردن بر دیگران منع کرده و در جنگ ها 

آنان را صادر کرده است.  با  یا اسرایی از دشمن داشتند، دستور ملاطفت و مهربانی  اگر اسیر 

فرمان های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با توجه به اسیران و مسألۀ رسیدگی به 

آنان، به نحو احسن در کتب فقهی، روایی و تاریخی درج و ثبت است.

بلکه حد  بنشانی،  بالای سرت  را  که همیشه مخالفان  نیست  این  معنی عدالت  در ضمن 

خلاف و مخالفت آنان باید بررسی شود که آیا فقط اختلاف علمی بوده یا لفظی یا فیزیکی؟ و 

اگر لفظی بوده، آیا کار به فحش و دشنام کشیده شده یا خیر؟ و اگر فزیکی بوده، آیا کسی در اثر 

اختلاف کشته یا ناقص العضو شده است یا خیر؟ چون در مواردی باید حق آسیب دیدگان هم در 

نظر گرفته شود و معنی ندارد که قضیه یک طرفه بررسی شود.
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از نظر ادبی و بحث فصاحت و بلاغت، هم آیۀ ساختگی اغلاطی دارد که بیان تمام آنها در 

این مختصر نمی گنجد، ولی در عین حال به یکی دو تای آن اشاره می شود.

: »لاتقتلوا الذین یلونکم من المخالفین« غلط است، زیرا یا آنها کسانی از طرف مقابل را 
ً
اولا

کشته اند یا نکشته اند. اگر کشته باشند، بحث قصاص مطرح می شود و قضیه مربوط به اولیای دم 

است که ببخشند یا خیر. اگر نکشته باشند، معنی ندارد که گفته شود شما مخالفان نزدیک تان را 

نکشید.

: مگر هرکه مخالف است جزایش مرگ بوده که این آقا آمده و خواسته است خودی نشان دهد.
ً
ثانیا

: معنی حرف این آقا این است که اگر مخالفان دور از شما بودند، آنها را بکشید عیبی ندارد، 
ً
ثالثا

فقط آنهایی را که نزدیک هستند نکشید، در حالی که اسلام قتل مخالف را جایز نمی داند، چه 

دور باشد و چه نزدیک.

: کلمۀ »والانسانیة« از حیث ادبی غلط است، باید »انسانیة« آورده می شد تا با »رحمة« 
ً
رابعا

سازگاری پیدا می کرد و هم خلاف فصاحت نمی بود.

: وقتی سخن از گذشت و عفو است، به طرفی که گذشت کرده عادل گفته نمی شود، بلکه 
ً
خامسا

رحیم، مهربان، از خود گذشته و امثال ذلک اطلاق می گردد.

وجوه معجزه بودن قرآن کریم 
کسی مثل قرآن نتوانسته است بیاورد و بعد از این هم نمی توانند بیاورند، که در بحث بالا به طور 

مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کسانی که مدعی شدند می توانند مثل قرآن حتی به اندازۀ 

یک سورۀ کوچک بیاورند، نتوانستند و فقط خزعبلاتی بافتند و سرهم کردند که از دید هیچ عاقلی 

ارزش مقایسه با قرآن کریم را نداشته و ندارد.

الف: اعجاز بلاغی 
بلاغت در لغت به معنی شیوایی و رسایی است که هم می تواند وصف متکلم باشد و هم وصف 

کلام؛ یعنی گفته شود »کلام بلیغ« یا »متکلم بلیغ«، به این بیان که اگر خود سخن رسا بود و 

مقتضای حال سخن گفتن در آن رعایت شده بود، بلیغ است و اگر متکلم هم رسا و شیوا سخن 

گفت و مقتضای حال را رعایت کرد، متصف به بلاغت می شود.

 در جایی که لازم است مختصر صحبت شود، مطول سخن گفتن خلاف بلاغت است 
ً
مثلا

و همچنین عکس قضیه که گاهی لازم است مطول سخن گفته شود تا برای احدی شک و شبهه 
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باقی نماند، پس اگر به اجمال و اختصار سخن گفته شود، خلاف بلاغت است.

در اصطلاح نیز بلاغت از معنی لغوی الهام گرفته است و به سلیس و روان سخن گفتن مطابق 

مقتضای حال و در حد فهم مستمعین تعریف شده است.

ا  به همین لحاظ است که از رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم نقل شده که فرمود: »إِنَّ

ولِهِمْ« ما جماعت انبیاء مأموریم که با مردم به 
ُ

رِ عُق
ْ

د
َ
ی ق

َ
اسَ عَل لنَّ

َ
مَ ا

ِّ
ل

َ
نْ نُک

َ
مِرْنَا أ

ُ
نْبِیَاءِ أ

َ ْ
ل

َ
مَعَاشِرَ ا

اندازۀ عقل های شان سخن گوییم.1

در قرآن کریم این قاعده به طور کامل رعایت شده و هرجا روی سخن قرآن با مردم است، 

 مطالب ساده و قابل درک برای عموم می باشد. 
ً
کاملا

در اینجا لازم است گفتاری از شهید والامقام و دانشمند بزرگوار جهان اسلام مرحوم آیت الله 

مطهری را نقل کنیم تا بیشتر جنبه های بلاغی قرآن کریم برای ما روشن شود. 

ایشان پس از بیان مقدمه ای در توضیح واژه بلاغت و اینکه کلام و گفتار با رعایت آن بسیار 

زیبا و خوش آیند می شود، چنین می گوید: قرآن به اتفاق هر کس که سخن شناس است و اندکی با 

زبان قرآن آشنایی دارد، حتی فرنگی ها که با زبان عربی آشنایی پیدا کرده اند، تصدیق کرده اند که 

از جنبه فصاحت و بلاغت و زیبایی سخن، بی نظیر است.

قرآن یک سبک خصوصی دارد، نه نثر است و نه شعر، در صورتی که همۀ سخن ها یا نثر است و 

یا شعر. قرآن شعر نیست به دلیل اینکه وزن و قافیه که در شعر کهن از پایه های اصلی شعر محسوب 

می شد، را ندارد و علاوه بر وزن و قافیه از رکن دیگر شعر که تخیل است هیچ استفاده نکرده، بلکه 

مطالب را بدون هیچ گونه تخیل بیان کرده است.

مراد از تخیلات همان تشبیه های مبالغه آمیزی است که در اشعار آورده می شود تا آنجا که گفته 

بُهُ«، یعنی بهترین شعرها دروغ ترین آنهاست، چون هرچه دروغ تر 
َ

کذ
َ
عرِ ا

ِّ
حسَنُ الش

َ
شده است: »ا

باشد، قشنگ تر می شود. مثل این شعر فردوسی:

پهــــــــن دشت آن  در  ســـتوران  ســـم  زمین شد شـــش و آســـمان گشت هشتز 

هرکس بشنود، می گوید به به اما چه قدر دروغ است؟! دروغ دیگر از این بزرگ تر نمی شود 

گفت. مگر با به هم ریختن چند تا اسب در محدودۀ بسیار کم و گرد و خاک کردن سم های آنان، 

آسمان هفت طبقه هشت تا می شود و زمین هفت طبقه شش تا؟دروغ خیلی بزرگ است، ولی 

به خاطر دروغ بودن زیباست.

1. کافی، ج 1، ص 23.
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یا شاعر دیگری می گوید :

یک قطـــره آب خـــوردم و دریا گریســـتمیا رب چه چشمه ای ســـت محبت که من از آن

 با آنکه در غمــــت به مـــــــدارا گریستمطــــوفان نوح زنده شــــد از آب چشـــم من

بسیار جذاب است، ولی به همان دلیل که خیلی دروغ است، خیلی شیرین است؛ البته این 

 هم دروغ محسوب نمی شود، بلکه هنر است و یک نوع زیبا سازی سخن 
ً
دروغ هم نیست و شرعا

 دنبال این گونه مطالب نرفته است.
ً
به شمار می آید، ولی قرآن اساسا

علاوه بر این، این گونه زیبایی های سخن، تنها در موضوعات خاصی امکان دارد، عشقی و یا 

حماسی و یا مداحی افراد و یا هجای آنان، و هیچ یک از شعرا نمی توانند و نتوانسته اند در معنویات 

 بخواهند در معنویات وارد شوند، چون نمی شود در خود معنی 
ً
اگر احیانا اظهار هنر بکنند و 

هنر نمایی کنند، معنی را در لباس ماده تجسم می دهند و با زبان کنایی آن معنی را بیان می کنند.

 می خواهند از معرفت بگویند، آن را در لباس می آورند، و یا از جلال ذات حق می خواهند 
ً
مثلا

سخن برانند، به زلف تعبیر می کنند، و یا از اینکه هستی خودش را در راه او داده و به مقام فناء 

فی الله رسیده، تعبیر می کنند که »خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی« و امثال اینها.

 خود مسایل معنوی را طرح کرده و در نهایت روانی همچون آب زلال بیان 
ً
ولی قرآن اصولا

می فرماید:

ینِ، 
ّ

حِیمِ، مَالِکِ یَوْمِ الدِ حْمَـٰنِ الرَّ مِینَ، الرَّ
َ
عَال

ْ
ـهِ رَبِّ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
حِیمِ، ال حْمٰنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْمِ الل

اکَ نَسْتَعِینُ.  إِیَّ  وَ
ُ

اکَ نَعْبُد إِیَّ

هرمسلمانی یک عمر این جملات را لااقل روزی ده بار در نماز تکرار می کند، ولی آن قدر 

عذوبت و گوارایی دارد که هرگز خسته نمی شود و سیر نمی گردد.

پس قرآن شعر نیست، چون وزن و قافیه در آن رعایت نشده و نیز مطالب صریح بیان گردیده 

و تخیل در آن به کار نرفته است.

و نثر هم نیست، به جهت آنکه هیچ نثری آهنگ بردار نیست و قرآن عجیب آهنگین است.

آیا شما تاکنون دیده اید که کتابی را چه دینی و چه غیر دینی بتوان با آهنگ  های مختلف خواند؟ 

تنها کتابی که می توان آن را به آهنگ قرائت کرد، قرآن است، و این مطلب الآن به صورت یک رشته 

علمی درآمده است. آیات مختلف قرآن آهنگ های مختلف می پذیرد، یعنی آهنگ های مختلف 

 تخویف بکند، آهنگی می پذیرد که دل را تکان بدهد و بترساند 
ً
متناسب با معانی آیات است؛ مثلا

و آیاتی که تشویق است، آهنگی می پذیرد که آرامش ببخشد.
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شما بروید به دنیای مسیحیت با آن عظمت و پهناوری آن و نیز دنیای یهود که گرچه کشور 

پیدا  آیا  دارند،  تسلط  دنیا  خبرگزاری های  و  رادیوها  اغلب  بر  ولی  است،  اسرائیل  منحصرشان 

می کنید که انجیل و تورات را با قرائت پشت رادیو بخوانند؟ اگر بخوانند، تمسخر آمیز است و 

کسی نمی تواند تحمل کند، و یا مگر می شود نثر سعدی را با صوت خواند؟

این از ویژگی های اسلوب قرآن است که نه قبل از آن سابقه دارد و نه بعد از آن در زبان عربی 

دیده شده است.

جالب آن است که این همه افرادی که حافظ قرآن شدند و به قرآن عشق می ورزیدند و خودشان 

نیز اولین سخنوارن زمان خویش بودند، نتوانستند دو سطر بگویند که شبیه قرآن در بیاید.

علی علیه السلام را به فصاحت و بلاغت دنیا قبول دارد. من در یکی از بحث های کتاب »سیری 

در نهج البلاغه« این بحث را کرده ام که چطور الآن که هزار و سیصد سال از زمان علی علیه السلام 

و خطابه هایش گذشته و در هر زمان ادبا و فصحا و نویسندگان و خطبای درجه اول عرب زبان با 

ذوق های مختلف آمده و رفته اند، ولی کلام علی علیه السلام عظمت خود را حفظ کرده است.

قَ« را در سن ده یا یازده سالگی 
َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
 ال

َ
ک  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
علی علیه السلام اولین آیه قرآن یعنی »اق

قبل از آنکه ذهنش به افکار دیگری نقش ببندد، شنیده و از استعداد به حد وفور بهره مند بوده و 

 با قرآن مأنوس بود. اگر کسی می توانست مانند قرآن حرف بزند، از همه شایسته تر علی 
ً
مرتبا

آن را در کنار قرآن قرار  این نهج البلاغه است که ما وقتی  بود، ولی در عین حال،  علیه السلام 

می دهیم، به روشنی احساس می کنیم که دو سبک است.

با  با قرآن آشنا شده بودم و هم  ایام طلبگی خویش که هم  اواخر  یاد دارم که در  به  خودم 

نهج البلاغه، در یک لحظه به طور ناگهانی این نکته برایم کشف شد. 

نهج البلاغه را مطالعه کردم، یکی از خطبه های آن است که بسیار تشبیه و تمثیل در آن به کار 

رفته و جدا از آن نوع فصاحت و بلاغتی که بشر به کار می برد، بسیار فصیح و بلیغ است.

 خطبه تکان دهنده ای 
ً
این خطبه سراسر موعظه و یادآوری مرگ و عالم آخرت است و واقعا

است. می فرماید:

 وَ 
ٌ
ة

َ
تَلِف

ْ
 مُخ

ٌ
حْوَال

َ
هَا أ

ُ
ال مُ نُزَّ

َ
 یَسْل

َ
هَا وَ لا

ُ
حْوَال

َ
ومُ أ

ُ
د

َ
 ت

َ
 لا

ٌ
ة

َ
رِ مَعْرُوف

ْ
د

َ
غ

ْ
 وَ بِال

ٌ
ة

َ
وف

ُ
ءِ مَحْف

َ
بَلا

ْ
»...دَارٌ بِال

رْمِیهِمْ 
َ
 ت

ٌ
ة

َ
ف

َ
 مُسْتَهْد

ٌ
رَاض

ْ
غ

َ
هَا فِیهَا أ

ُ
هْل

َ
مَا أ ومٌ وَ إِنَّ

ُ
مَانُ مِنْهَا مَعْد

َ ْ
ل

َ
مُومٌ وَ ا

ْ
 فِیهَا مَذ

ُ
عَیْش

ْ
ل
َ
 ا

ٌ
ة

َ
ف  مُتَصَرِّ

ٌ
ارَات

َ
ت

بِسِهَامِهَا...«1

1. نهج البلاغة، ص 302، خطبۀ 226.
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ی 
َ
وا إِل تْ ۚ وَرُدُّ

َ
ف

َ
سْل

َ
ا أ سٍ مَّ

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
و ک

ُ
بْل

َ
 ت

َ
تا آنجا که یک مرتبه یک آیه قرآن می خواند که: »هُنَالِك

تَرُونَ«1
ْ

انُوا یَف
َ
ا ک  عَنْهُم مَّ

َّ
ل

َ
حَقِّ ۖ وَض

ْ
هُمُ ال

َ
ـهِ مَوْلا

َّ
الل

با وجود آنکه سخن علی علیه السلام آن همه اوج و موج دارد، در عین حال وقتی این آیه قرآن 

در وسط می آید، گویی آب روی حرف ریخته می شود و چنان می نماید که در یک فضای تاریکی 

ستاره ای پدید آید.

 سبک، سبک دیگری است و انسان نمی تواند آنچه احساس می کند را بیان کند. در این 
ً
اصلا

 روشن می گردد که چگونه انسان به مولای حق خودش در 
ً
آیه چنان قیامت تجسم یافته که کاملا

مقابل این همه مولاهای باطل بازگردانده می شود.

عصر قرآن عصر فصاحت و بلاغت است؛ یعنی تمام هنر مردم آن زمان فصاحت و بلاغت بود.

این مطلب معروف است که بازاری داشتند به نام بازار عکاظ، در ماه های حرام که جنگ 

قدغن بود، این بازار عرصه هنر نمایی های شعری بود. شعرای قبایل مختلف می آمدند و شعرهایی 

که سروده بودند را در آنجا می خواندند. شعرهایی را که در آن بازار انتخاب می شد، به دیوار کعبه 

می آویختند.

هفت قصیده ای که به معلقات سبع مشهور است، از اشعاری بود که بالاتر از آنها به نظر عرب 

نمی رسید و مدت ها به همان حالت باقی مانده بود.

بعد از آمدن قرآن، خودشان آمدند و آنها را جمع کردند و بردند.

لبید ابن زیاد از شعرای درجه اول عرب است. پس از نزول قرآن، وقتی مسلمان شد، به کلی 

 کارش قرآن خواندن بود.
ً
دیگر شعر نگفت و دائما

به او گفتند: چرا دیگر حالا که مسلمان شدی از هنرت در دنیای اسلام استفاده نمی کنی و 

شعر نمی گویی؟ 

گفت: دیگر نمی توانم شعر بگویم. اگر سخن این است، دیگر آن حرف های ما همه هجو 

است و من آن قدر از قرآن لذت می برم که هیچ لذتی برای من بهتر از آن نیست! 

در آیه مورد بحث قرآن دعوت کرده است که هر کس می تواند بیاید و یک سوره مانند قرآن 

لِهِ«2 که حتی شامل یک آیه هم می شود، 
ْ
ث وا بِحَدِیثٍ مِّ

ُ
ت
ْ
یَأ

ْ
ل

َ
بیاورد، ولی در یک آیه دیگر می فرماید: »ف

یعنی می گوید اگر می توانید، یک جمله مانند قرآن بیاورید. 

ولی این همه دشمنانی که برای قرآن پیدا شده اند، چه در زمان قرآن و چه بعد از آن، نتوانسته اند 

1. یونس، 30.
2. طور، 34.
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به منظور  آمدند و یک چیزهایی  افرادی  ما  پاسخ مثبت بگویند و حتی در زمان  را  این دعوت 

 هیچ گونه شباهتی ندارد. 
ً
معارضه با قرآن ساختند، ولی وقتی در مقابل قرآن قرار دادند، دیدند اصلا

 آن را فصاحت و بلاغت 
ً
پس یکی از وجوه اعجاز قرآن همان جنبه هنری است که اصطلاحا

می گویند، ولی این تعبیر نارساست، زیرا فصاحت به معنی روشنی و بلاغت به معنی رسایی 

است، ولی این گونه تعبیرات برای رساندن مقصود کافی نیست و بایستی به آن جذابیت را اضافه 

کرد که حاکی از دلربایی قرآن باشد.

زیرا قرآن به نحو خاصی در دل ها نفوذ می کرد و با ربایندگی ویژه ای که داشت، با سرعت 

عجیبی تاثیر می نمود و آنها را آشکار می کرد.

اینکه کفار پیامبر را جادوگر می خواندند، خود یک اعتراف ضمنی بود که از ما ساخته نیست 

تا مثلش را بیاوریم و این به خاطر همان جاذبه و دلربایی قرآن بود. 

را  قرآن  بار  دو  بار،  یک  که  همین  نداشته،  اعتقادی  هیچ گونه  که  شخصی  می دیدند  وقتی 

می شنود شیفته می گردد، می گفتند این جادو ست.

 برای طواف به مسجد الحرام می رفتند، مشرکین 
ً
غربایی که به مکه می آمدند، چون معمولا

به آنان توصیه می کردند اگر می روید، بایستی پنبه در گوش تان محکم فرو کنید تا مردی که در 

سخنانش جادو است و می ترسیم شما را جادو کند، صدایش به گوش شما نرسد! برای این کار 

پنبه در اختیار آنان قرار می دادند.

 یکی از رؤسای مدینه به مکه آمده بود و یکی از همین مکی ها این توصیه را به او کرد. 
ً
اتفاقا

خودش چنین نقل می کند که چنان گوش هایم را پر از پنبه کردم که اگر دهل هم در گوشم می زدند، 

دیگر نمی شنیدم.

به مسجد الحرام آمدم و شروع کردم به طواف کردن، دیدم در آنجا مردی مشغول عبادت است 

که قیافه و چهره اش مرا جذب کرد. متوجه شدم که لبانش حرکت می کند، ولی من صدای او را 

نمی فهمم. احساس کردم این همان شخص است.

ناگهان به این فکر افتادم که این چه حرفی است که اینها گفتند و من چرا باید از آنان بپذیرم، 

ببینم این مرد چه می گوید. اگر حرف حسابی می زند،  پنبه را در آورم و  بهتر این است که من 

بپذیرم، وگرنه زیر بار او نروم.پنبه ها را درآوردم و به نزد او رفتم و به حرف هایش گوش دادم. او 

آهسته آهسته آیات قرآن را می خواند و من گوش می دادم. چنان دلم را نرم کرد که سر از پا نشناخته 

عاشق و شیفته او شدم.
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این مرد از مؤمنین پایدار در تاریخ اسلام می شود و جزء افرادی است که زمینه مهاجرت رسول الله 

 نطفۀ اسلام مدینه و مهاجرت پیامبر 
ً
صلی الله علیه و آله و سلم را به مدینه فراهم می سازد، و اصولا

در همین جلسه بسته شد. این اثر همان دلربایی و به اصطلاح هنر و زیبایی قرآن است.

تاریخ ادبیات نشان می دهد که هرچه زمان گذشته است، نفوذ معنوی قرآن در ادبیات مردم 
مسلمان بیشتر شده است.1

متأسفانه کسانی که اشکال بلاغی به قرآن وارد می کنند، خود از علم بلاغت هیچ سر رشته 

ندارند. چون جاهل به ظرایف بلاغی هستند، فکر می کنند که اشکالات آنها وارد است و چهار 

نفر جاهل تر از خود آنها نیز برای شان بلی بلی می گویند و بیشتر آنها را تشویق می کنند که جرأت 

پیدا کرده و جسارت بیشتر کنند.

یکی از همین جاهلان در جلسه ای سورۀ مبارکۀ »الرحمن« را که به عروس قرآن معروف 

است، مورد تمسخر قرار داده و با اشکالات واهی می خواهد بگوید که قرآن کریم کلام خداوند 

نیست، بلکه ساخته و پرداختۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. وی یک یک آیات 

سورۀ الرحمن را می خواند و هرجا دیده است می تواند برای جهال اشکالی مطرح کند، اشکال 

می کند، آن هم با بیانی که حتی عدم عقیدۀ او را به قرآن کریم می رساند.

نسَانَ« خداوند مهربان، تعلیم قرآن فرمود،  ِ
ْ

قَ ال
َ
ل

َ
رْآنَ، خ

ُ
ق

ْ
مَ ال

َّ
حْمَـنُٰ، عَل در ذیل آیات اول »الرَّ

انسان را آفرید.

می گوید: اگر قرآن کلام خداوند بود، باید اول آفرینش انسان مطرح می شد، بعد از آن تعلیم 

قرآن؛ چون تعلیم قرآن بعد از خلقت انسان است، و چون این دو نکته پس و پیش ذکر شده، پس 

بلاغتی ندارد و نمی تواند کلام خداوند باشد.

جواب: این آدم فکر می کند کشف بزرگی کرده که از دید دیگر علما و دانشمندان مخفی مانده 

بوده است. بیچاره فکر نکرده که اگر این اشکال وارد بود، چرا دشمنان اسلام از اول تا امروز این 

اشکال را مطرح نکردند؛ حتی نیندیشیده که دشمنان قسم خوردۀ اسلام و قرآن نیز این مطلب را 

غلط و خلاف بلاغت نمی دانستند.

: قرآن کریم قبل از نزول در لوح محفوظ قرار داشت و ملائکه از وجود قرآن و اینکه بر کدام 
ً
اولا

رْآنَ« نیز فقط یاد دادن برای انسان نیست، بلکه 
ُ

ق
ْ
مَ ال

َّ
پیامبر نازل خواهد شد، خبر داشتند. معنی »عَل

اعم از انسان و فرشتگان است. پس می تواند قبل از خلقت انسان هم معنی داشته باشد.

1. آشنایی با قرآن، ج 2، ص 174 - 182.
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: خداوند متعال در این سورۀ مبارکه، در صدد بیان نعمت هایی است که به بشر داده است. 
ً
ثانیا

یاد  اول  مقام  در  بزرگ تر  و  مهم تر  نعمت  از  نعمت ها،  در وقت شمارش  که  هر عاقلی می داند 

می شود، و چون تعلیم قرآن بزرگ ترین نعمت از نعمت های خداوند است، اول ذکر شده است.

: خداوند متعال با این تغییر روش می خواهد بفرماید که شما هرچه دارید، به برکت قرآن 
ً
ثالثا

است که راه و روش زندگی درست را به شما یاد می دهد.

: خداوند می خواهد بیان کند که تعلیم و تعلم از هر چیزی و هر کاری مقدم تر و مهم تر است.
ً
رابعا

: بر فرض که باید آیۀ سوم به جای آیۀ دوم ذکر می شد، اما خداوند متعال با این تقدیم 
ً
خامسا

و تأخیر می خواهد هدف از خلقت انسان را بیان کند؛ به این معنی که انسان به جهت تعلیم و 

تعلم آفریده شده است و در علم بلاغت و ادبیات عرب این قاعده معروف است که »تقدیم ما 

حقه التأخیر یفید الحصر و الاختصاص« مقدم کردن کلامی که باید مؤخر باشد، مفید حصر و 

 که در این 
ً
اختصاص است. پس با این تقدیم این هدف و غرض نیز مشخص می شود، مخصوصا

آیات از حروف عاطفه مثل »و« و »او« و »ثمّ« استفاده نشده است تا گفته شود که این جمله چون 

عطف به آن جمله است، باید مقدم یا مؤخر باشد.

ناگفته نماند که این آدم نادان که متأسفانه هم معمم و هم عرب است، چون جاهل به ادبیات 

عرب اعم از ادبیات دستوری و ادبیات بلاغی است، غیر از اشکال فوق الذکر که جواب داده شد، 

چند اشکال دیگر هم دارد، اما چون مبنای علمی ندارد، از جواب دادن به خاطر رعایت اختصار 

صرف نظر می کنیم. اشکال بالا را نیز به خاطر اینکه خوانندگان محترم به اندازه دانش این جاهل 

پی ببرند، متذکر شدیم، وگرنه نیاز به جواب نداشت.

متأسفانه در زمان ما، هرکسی به خودش اجازه می دهد در هر مسأله و علمی دخالت کند، 

حتی اگر به اندازۀ اطلاعات عمومی نسبت به آن علم هم آگاهی نداشته باشد. بعضی می گویند 

سنگ مفت و گنجشک هم مفت، پس چرا نزنیم و شکار نکنیم.

ب: اعجاز علمی
گرچه در این رابطه سخن بسیار گفته شده است و شکی هم وجود ندارد که در قرآن کریم مطالب 

علمی زیادی وجود دارد که در عصر نزول کشف نشده بود و کسی از آن خبری نداشت و در 

در  آینده  در  مواردی هم شاید  و  است  اشاره شده  آن  از  مواردی  به  و سنی  معتبر شیعه  تفاسیر 

اثر پیشرفت علوم و تحقیقات کشف شود،  اما لازم است بدانیم که قرآن کریم قبل از آنکه یک 

کتاب علمی باشد، یک کتاب انسان سازی و هدایت است، زیرا انبیاء علیهم السلام و پیامبر اسلام 



بخش اول: اصول دین / 107

صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت بشر و تربیت، تعلیم و تزکیۀ او ارسال شده اند. به همین 

لحاظ کتب آسمانی و از جمله قرآن کریم، دَورِ همین محور می چرخند.

باری سال ها پیش در شهر مقدس قم، پای منبر و سخرانی دانشمند شهیر و سخنور توانا، 

 قابل 
ً
لسان الاسلام مرحوم آقای فلسفی بودم. ایشان مطالب خوب و با ارزشی بیان می کرد که واقعا

استفاده بود. یکی از مطالبی که یادم هست این بود که می گفت: اینکه بر اساس علم لغت دو کلمۀ 

انسان و بشر مترادف اند، صحیح نیست، زیرا ترادف بین دو کلمه ای در نظر گرفته می شود که از 

 دو کلمۀ زیبا و مقبول یا قشنگ با هم مترادف اند، 
ً
جمیع جهات بین آنها تساوی بر قرار باشد؛ مثلا

زیرا یک مفهوم را افاده می کنند. اما در انسان و بشر چنین نیست، بلکه دایرۀ مفهوم در انسان 

مضیق تر است نسبت به دایرۀ مفهوم در بشر؛ به این معنی که بشر شامل هرموجود دو پا می شود 

که ناطق باشد، در حالی که انسان یعنی کسانی که از خوی و خصلت حیوانی بریده و به شاهراه 

هدایت و سعادت پا گذاشته اند.

به همین لحاظ به آدم های بد گفته می شود که بویی از انسانیت نبرده اند یا انسان نیستند، 

اما هیچ وقت گفته نمی شود که بشر نیستند. پس معلوم می شود که بین انسان و بشر عموم و 

خصوص مطلق است و نسبت تساوی وجود ندارد تا مترادفین باشند؛ یعنی هر انسانی بشر است، 

اما هر بشری انسان نیست.

علم  موضوع  بشر  که  است  این  کلمه  دو  این  بین  اساسی  فرق  گفت:  مقدمه  این  از  پس 

طب است، یعنی اطباء می کوشند بشریت انسان را که همان جسم اوست حفاظت کنند، لذا 

دستور العمل های مخصوص به این قضیه را به بیماران خود ارائه می کنند، اما انسان موضوع آمدن 

انبیاء علیهم السلام است؛ یعنی انبیاء علیهم السلام آمدند تا از نظر روحی و عقلی بشر را ارتقاء 

دهند تا به مرحلۀ انسانیت برسانند.

کـــز دیو و دد ملولم و انســـانم آرزوســـتدی شـــیخ با چراغ همی گشـــت گرد شـــهر

گرفت دلم  همـــــرهان سست عناصر  شیر خــدا و رستـــــم  دستــانم  آرزوسـتزیــن 

ما جستــــه ایم  می نشـــود  یــافت  گفت آنکه یافت می نشـــود آنم آرزوســـتگفتیــم 

دنبال  نه  باشیم،  زمینه  دنبال مطالب علمی در همین  باید  وقتی هدف هدایت است،  پس 

مطالب دیگر؛ چنانکه در یک کتاب طبی دنبال مسائل مربوط به اخلاق نمی گردیم و در یک 

کتاب اخلاقی دنبال مسائل مربوط به فقه یا فلسفه نیستیم.

البته گاهی به مناسبتی اشاره یا تصریحی به بعضی از مطالب علمی هم شده است، اما باز در 
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ارتباط به اصل موضوع نزول قرآن که تربیت، تعلیم و تزکیۀ انسان است، یعنی هدایت به صراط 

مستقیم انسانیت می باشد.

ناگفته نماند که بعضی از محققان به همین لحاظ مطالبی را تحت عنوان »اعجاز تربیتی« 

قرآن مطرح کرده اند که در راستای همین اعجاز علمی بیان شده اند.

»اعجاز  اقتصادی«،  »)اعجاز  از  می توان  علمی(  )اعجاز  عنوان  همین  تحت  همچنین 

فرهنگی«، »اعجاز تشریعی« و غیره نام برد که هرکدام در جای خود بحث مفصلی را می طلبد؛ 

ولی تا جایی که سخن به درازا نکشد، کوتاه و فشرده مطالبی را می نگاریم.

1-  اعجاز تربیتی
همه می دانیم که تربیت به معنی پرورش دادن روح و جسم است، زیرا جسم اگر آمادگی لازم 

را نداشته باشد، تربیت روح هم با مشکل بر می خورد و خداوند متعال در هردو زمینه راهنمائی 

بسیار عالی و خوب دارد.

وقتی بنی اسرائیل از پیامبر زمان شان خواستند که برای آنها پادشاه و حاکمی انتخاب کند، 

آن پیامبر از خداوند درخواست کرد که فردی را برای حکومت معرفی نماید. خداوند متعال هم 

طالوت را برگزید و به این سمت منصوب فرمود.

پیامبر آنها این مطلب را به آنان خبر داد، اما آنها گفتند او چگونه می تواند بر ما حکم براند، 

در حالی که ما نسبت به او احق  و در اولویت هستیم، زیرا ما ثروتمند هستیم و او ثروتی ندارد.

این نکته می رساند که مردم آن زمان مثل مردم زمان های دیگر، بزرگی و بزرگواری را در داشتن 

ثروت و مال می دانستند، و این خود از ضعف های مهم انسان است، زیرا مال و ثروت نمی تواند 

معرف شخصیت انسان باشد و نمی تواند انسان را از نظر اخلاقی و علمی و توانایی های جسمی بالا 

ببرد. از قدیم گفته اند که عقل آدمی به چشمش است، یعنی ظاهر را می بیند، نه واقعیت و حقیقت را.

و  نموده  باطل اعلام  بین بشر رایج است،  را که سال ها ست  این طرز فکر  قرآن کریم  ولی 

جِسْمِ« خداوند او را به عنوان حاکم بر 
ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
 فِی ال

ً
ة

َ
مْ وَزَادَهُ بَسْط

ُ
یْک

َ
اهُ عَل

َ
ف

َ
ـهَ اصْط

َّ
فرمود: »إِنَّ الل

شما برگزید، به این جهت که او را هم در علم و هم در جسم وسعت داده است.1

باید کسی رهبری  اما عالم و داناست و  بیان که طالوت اگرچه مال و ثروت ندارد،  این  به 

سیاسی و نظامی جامعه را عهده دار شود که دانا و عالم باشد؛ زیرا جاهل روزگار مردم تحت 

حکومت خود را سیاه و تباه می کند و چون روش حکومت داری را نمی داند، راه پیشرفت و ترقی 

1. بقره، 247.
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 مناسب است. 
ً
را هم نمی شناسد. اما طالوت چون اهل علم و دانش است، برای این کار کاملا

از طرف دیگر طالوت دارای جسم قوی بوده و فردی با قدرت و تنومند است که از دشمن 

نمی هراسد و به خاطر قدرت و قوتی که دارد، با دشمن شجاعانه به نبرد می پردازد. شکی نیست 

که شجاعت حاکم در کنار درایت او رمز اساسی برای موفقیت است و نتیجۀ خوب در پی دارد، 

چنانکه طالوت بر جالوت و سپاهیانش به خاطر درایت و شجاعتش پیروز شد.

از نظر قرآن کریم راه رسیدن به سعادت ابدی، اعم از دنیوی و اخروی، منحصر به ایمان و 

عمل صالح است. ایمان به خداوند و معاد که اگر در فردی وجود نداشته باشد، گرگی است درنده 

که به صورت انسان ظاهر شده است و مسلم است که وقتی ایمان نباشد، عمل صالح هم وجود 

نخواهد داشت.

الِحَاتِ  وا الصَّ
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
سْرٍ،إِلا

ُ
فِی خ

َ
نسَانَ ل ِ

ْ
عَصْرِ، إِنَّ ال

ْ
حِیمِ وَال حْمَـنِٰ الرَّ ـهِ الرَّ

َّ
»بِسْمِ الل

بْرِ« به نام خداوند بخشندۀ مهربان، به درستی که انسان در خسران و  وَاصَوْا بِالصَّ
َ
حَقِّ وَت

ْ
وَاصَوْا بِال

َ
وَت

زیان است، مگر کسانی که ایمان آورده اند و اعمال صالحه انجام می دهند و دیگران را توصیۀ به 
حق و توصیۀ به صبر می کنند.1

بدترین و ظالم ترین و جنایتکار ترین آدم ها کسانی اند که خود را مطلق العنان تصور می کنند و 

به هیچ کس و هیچ چیز پای بندی ندارند.

تمام بدبختی های جوامع انسانی در طول تاریخ و امروز و بعد از این، همه به خاطر نبود ایمان 

و عمل صالح بوده و هست و خواهد بود. جنگ ها و نزاع ها اعم از خانوادگی، قومی، نژادی، 

منطقه ای و مذهبی به خاطر همین کمبود است.

انسانی که به خدا معتقد نیست، تمام هم و غمش همین دنیاست و بس، و لذا برای رسیدن 

به اهداف شوم دنیوی خویش دست به هرکاری می زند و از هیچ جنایتی هم روی برنمی گرداند. 

حتا جوامعی که خودشان را پیشرفته و مدرن و طرفدار حقوق بشر معرفی می کنند و دم از 

رهبری کل جهان می زنند، چون اعتقاد به مبدأ و معاد ندارند، از هر جنایتکاری جنایتکارترند.

شما تاریخ کشورهای استعماری را بخوانید، تا به امروز کشورهای دیگر را متهم به رعایت 

نکردن حقوق بشر می کنند، اما خود شان هزاران انسان را در یک لحظه به خاک و خون می کشند. 

هر کشوری که تابع آنها باشد، از تمام اتهامات مبرّاست و کشوری را که از آنها تبعیت نکند، پشت 

سر هم محکوم می کنند و اتهام های کذایی از قبیل رعایت نکردن حقوق بشر، تروریست بودن و 

غیره را بر آن وارد می آورند.

1. سورۀ والعصر



110 / شناخت اسلام

خود ده ها و بلکه صدها کلاهک هسته ای و بمب های کذایی دارند، ولی دیگران را حتی از 

داشتن دانش هسته ای که به صد درد دیگر می خورد، محروم نگه می دارند.

ن مواد غذایی را در سال نابود کرده و به دریا می ریزند، در حالی 
ُ
برای کنترل بازار جهانی، هزاران ت

که میلیون ها انسان در سرتاسر جهان از شدت گرسنگی و فقر با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.

تمام این مشکلات به خاطر نبودن ایمان و عمل صالح است، که باید در انسان نهادینه شود. 

و روحی  قدرت جسمی  دارای  و  قوی  امر  ابتدای  از همان  فرزندان  اینکه  برای  کریم  قرآن 

مناسب باشند، مادران را دستور می دهد که فرزندان شان را تا دو سال تمام شیر دهند و در این 

زمینه کوتاهی نکنند. 

در رابطه با رعایت حق کودک، هیچ تسامحی را نمی پذیرد، هم مادر را مؤظف می کند که 

 
ُ

ات
َ

وَالِد
ْ
دورۀ شیر خوارگی را کامل کند و هم پدر را که تأمین مخارج لازم را بر دوش بگیرد. »وَال

هُنَّ 
ُ
هُنَّ وَکِسْوَت

ُ
هُ رِزْق

َ
ودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
ی ال

َ
وَعَل  ۚ 

َ
اعَة

َ
ض ن یُتِمَّ الرَّ

َ
رَادَ أ

َ
لِمَنْ أ  ۖ یْنِ 

َ
امِل

َ
یْنِ ک

َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْلا

َ
یُرْضِعْنَ أ

 
ُ

ل
ْ
وَارِثِ مِث

ْ
ی ال

َ
دِهِ ۚ وَعَل

َ
هُ بِوَل

َّ
ودٌ ل

ُ
 مَوْل

َ
دِهَا وَلا

َ
ةٌ بِوَل

َ
ارَّ وَالِد

َ
ض

ُ
 ت

َ
 وُسْعَهَا ۚ لا

َّ
سٌ إِلا

ْ
 نَف

ُ
ف

َّ
ل

َ
ک

ُ
 ت

َ
مَعْرُوفِ ۚ لا

ْ
بِال

مْ 
ُ
دَک

َ
وْلا

َ
سْتَرْضِعُوا أ

َ
ن ت

َ
مْ أ

ُّ
رَدت

َ
إِنْ أ یْهِمَا ۗ وَ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
اوُرٍ ف

َ
ش

َ
نْهُمَا وَت رَاضٍ مِّ

َ
 عَن ت

ً
رَادَا فِصَالا

َ
إِنْ أ

َ
 ۗ ف

َ
لِك

َٰ
ذ

ونَ بَصِیرٌ« و 
ُ
عْمَل

َ
ـهَ بِمَا ت

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
ـهَ وَاعْل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
مَعْرُوفِ ۗ وَات

ْ
یْتُم بِال

َ
ا آت مْتُم مَّ

َّ
ا سَل

َ
مْ إِذ

ُ
یْک

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
ف

مادران باید فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. این حکم برای کسی است که بخواهد دوران 

شیرخوارگی را تکمیل کند. و خوراک و پوشاک آنان به طور مناسب بر عهده پدر است. هیچ کس 

جز به قدر وسعش مکلف نمی  شود، هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدری 

هم نباید به خاطر فرزندش زیان ببیند و مانند همین احکام بر عهده وارث نیز است. پس اگر پدر و 

مادر بخواهند با رضایت و صوابدید یکدیگر کودک را از شیر بازگیرند، گناهی بر آن دو نیست)در 

صورتی که ضرورت چنین اقتضا کند( و اگر خواستید برای فرزندان خود زنی شیرده بگیرید، بر 

شما گناهی نیست، به شرط آنکه چیزی را که پرداخت آن را بر عهده گرفته اید، به طور مناسب 
بپردازید و تقوای الهی را پیشه کنید، و بدانید که خداوند به آنچه انجام می دهید، بیناست.1

امروز از نظر علمی ثابت شده است که بهترین و سالم ترین غذا برای طفل که تمام مواد لازم 

برای تقویت کل بدن و روح را دارد، شیر مادر است و دوره شیرخوارگی هم حد اکثر تا دو سال 

است، و از خود قرآن استفاده می شود که حد اقل آن بیست و یک ماه است.

هْرًا« و دوران حمل و 
َ

ونَ ش
ُ
ث

َ
لا

َ
هُ ث

ُ
هُ وَفِصَال

ُ
چون خداوند متعال در آیۀ دیگر می فرماید: »وَحَمْل

از شیر بازگرفتنش سی ماه است.2 

1. بقره، 232.
2. احقاف، 15.
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دوران شیر خوارگی  دیگر  ماه  بیست وچهار  پس  است،  ماه  دوران حمل شش  چون حداقل 

شیر خوارگی  دوران  بکشد،  طول  ماه  نُه  غالب  و  طبیعی  به طور  حمل  دوران  اگر  و  بود  خواهد 

بیست و یک ماه خواهد بود و نباید کمتر از این باشد، مگر اینکه مادر شیر نداشته باشد یا مریض 

باشد یا مشکل دیگری داشته باشد.

لازم به یاد آوری است که از آیۀ قبلی این نکته نیز استفاده می شود که بهترین جایگزین برای 

شیر مادر، شیر زنی دیگر است؛ چون می تواند همان موارد نیاز جسمی و روحی کودک را تا حد 

زیادی تأمین کند.

کودک وقتی درست تغذیه شود، درست تربیه هم خواهد شد و شیر مادر در تهداب گذاری این 

تربیت صحیح و پس از آن شیری که از دیگری باشد، مؤثر خواهد بود. این مطلبی است که در 

علوم روز هم ثابت است. شیرهای خشک نمی تواند جایگزین خوبی برای شیر مادر باشد، حتی 

شیرهای حیوانی هم همۀ نیازهای جسمی و روحی کودک را مرتفع نمی سازد.

قناعت  را  هر عاقلی  که  دارد  قانون خاصی  کریم  قرآن  بر شوهران،  زنان  با حقوق  رابطه  در 

می بخشد تا از آن پیروی کند.

یا  بِإِحْسَانٍ« مرد مکلف است که  سْرِیحٌ 
َ
ت وْ 

َ
أ بِمَعْرُوفٍ   

ٌ
إِمْسَاك

َ
»ف خداوند متعال می فرماید: 

همسر خود را به طورشایسته نگه دارد یا)در غیر این صورت( او را به نیکی و احسان رها سازد.1 به 

این معنی که وقتی شوهر نمی تواند تمام نیازهای همسر خویش را اعم از مادی و معنوی برآورده 

کند، بهتر و صحیح تر آن است که از او به خوبی و بدون جار و جنجال جدا شود و او را مجبور به 

 زندگی سخت را با شوهر خود تحمل کند، 
ً
زندگی سخت نسازد. زن هم مکلف نیست که حتما

البته بحث فداکاری و ایثار جای خودش را دارد.

مسلمانان نیز در میان خودشان چون برادران که به گردن همدیگر حق برادری دارند، زندگی 

مْ« غیر از این نمی تواند باشد که مؤمنان با هم 
ُ
یْک وَ

َ
خ

َ
صْلِحُوا بَیْنَ أ

َ
أ
َ
وَةٌ ف

ْ
مُؤْمِنُونَ إِخ

ْ
مَا ال کنند »إِنَّ

برادرند، پس بین دو برادر خود صلح و آشتی ایجاد نمایید.2

یعنی نزاع و کشمکش های بی خود که سبب نفاق و دوئیت می شود، نباید بین مسلمانان وجود 

داشته باشد، بلکه دوستی و محبت بین دو مسلمان نباید کمتر از دوستی و محبت بین دو برادر باشد.

نسبت به غیرمسلمانان نیز باید به عقاید آنان احترام گذاشته شود و از برخوردهای ناشایسته 

مٍ« و کسانی را 
ْ
یْرِ عِل

َ
وًا بِغ

ْ
ـهَ عَد

َّ
وا الل یَسُبُّ

َ
ـهِ ف

َّ
عُونَ مِن دُونِ الل

ْ
ذِینَ یَد

َّ
وا ال سُبُّ

َ
 ت

َ
 پرهیز گردد: »وَلا

ً
جدا

که غیر خدا را می خوانند، دشنام ندهید، تا اینکه آنها هم از روی جهل و عناد خداوند متعال را 

1. بقره، 229.
2. حجرات، 10.
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دشنام ندهند.1 به این معنی که اگر می خواهید مورد تکریم و احترام دیگران باشید و آنان عقاید 

شما را محترم بشمارند، شما نیز عقاید آنان را احترام کرده از دشنام به آنان و تمسخر و استهزاء 

 اجتناب ورزید، زیرا این برخورد شایسته سبب ثبات و صلح در 
ً
نسبت به آنان و عقاید شان جدا

جامعۀ انسانی خواهد شد.

در رابطه با خداپرستان غیرمسلمان هم قرآن کریم به مسلمانان دستور می دهد که با آنها رابطه 

ایجاد کنند و چون خدای واحد را می پرستند، می توانند جبهۀ واحد تشکیل دهند. 

 
َ

یْئًا وَلا
َ

 بِهِ ش
َ

رِك
ْ

 نُش
َ

ـهَ وَلا
َّ
 الل

َّ
 إِلا

َ
 نَعْبُد

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
بَیْنَک لِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَ

َ
یٰ ک

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
کِتَابِ ت

ْ
 ال

َ
هْل

َ
 یَا أ

ْ
ل

ُ
»ق

ا مُسْلِمُونَ« بگو ای اهل کتاب  نَّ
َ
وا بِأ

ُ
هَد

ْ
وا اش

ُ
ول

ُ
ق

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
إِن ت

َ
ـهِ ف

َّ
ن دُونِ الل رْبَابًا مِّ

َ
ا أ

ً
نَا بَعْض

ُ
 بَعْض

َ
خِذ یَتَّ

بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او 

نگردانیم، و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد، پس اگر اعراض کردند، 

بگویید شاهد باشید که ما مسلمانیم.2 

یعنی دست از استثمار و زورگویی نسبت به همدیگر برداریم و مثل دو انسان متمدن در کنار 

هم در این جهان پهناور که خداوند در اختیار ما گذاشته است، زندگی کنیم؛ اما اگر نپذیرفتید 

و سر باز زدید، بدانید که مسلمان هستیم و طبق قانون دین خویش با همه مهربان خواهیم بود، 

مگر اینکه طرف مقابل پایش را از گلیمش درازتر کند، که در آن صورت حق دفاع برای ما محفوظ 

خواهد بود. همچنان ده ها قانون متمدن دیگر که یا در دنیای غیر اسلام وجود ندارد یا به صورت 

جسته و گریخته و دارای نواقص در مواردی بیان می شود.

لازم به ذکر است که در بیان اعجاز تربیتی قرآن کریم فقط به صرف ترجمۀ لفظی اکتفاء 

آیات مذکور وارد شده است، به جهت رعایت  بیان و تفسیر  از آوردن روایاتی که در  کردیم و 

اختصار خود داری ورزیدیم.

2- اعجاز اقتصادی
در بحث اقتصاد هم قرآن کریم ضمن اینکه به مالکیت فردی افراد احترام می گذارد و آن را به 

رسمیت می شناسد، از قرار گرفتن سرمایه در دست اشخاص خاص و همچنین راکد گذاشتن 

آن نیز با قدرت جلوگیری و منع می کند و اجازه نمی دهد که عده ای با در دست گرفتن قدرت 

اقتصادی، روزگار جمعی دیگر را سیاه کنند.

1. انعام، 108.
2. آل عمران، 64.
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از نظر قرآن کریم هم ماتریالیسم که حقوق مالکان را نادیده می گیرد و با حکم فطرت سازگاری 

ندارد و همه چیز را اشتراکی می پندارد ـ ولو در عمل پیاده نشده است ـ محکوم است و هم نظام 

سرمایه داری که نظام برده داری به شکل متمدن و جدید آن است، محکوم می باشد، بلکه اقتصادی 

معتدل را پایه گذاری کرده است که حق هیچ فردی در آن ضایع نشده و همه به حقوق خودشان به 

اندازۀ کار و تلاشی که می کنند، دست می یابند.

به همین لحاظ ربا را که موجب نابودی یک عده و سرمایه دار تر شدن یک عدۀ دیگر بدون آنکه 

زحمتی متحمل شوند می باشد، حرام اعلام کرده و ربا خواران را چون دیوانگانی که مست از بادۀ 

سرمایه شده اند، معرفی می کند.

معاملات را تا جایی که قوانین عرفی آن ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد امضا کرده و در 

جایی که قوانین عرفی خلاف مصالح انسانی باشد، نفی نموده و به جای آن قوانین مترقی شرعی 

قرار داده است.

انُ 
َ

یْط
َّ

هُ الش
ُ

ط بَّ
َ

ذِی یَتَخ
َّ
ومُ ال

ُ
مَا یَق

َ
 ک

َّ
ومُونَ إِلا

ُ
 یَق

َ
بَا لا ونَ الرِّ

ُ
ل

ُ
ک

ْ
ذِینَ یَأ

َّ
خداوند متعال می فرماید: »ال

بَا« کسانی که ربا  الرِّ مَ  وَحَرَّ بَیْعَ 
ْ
ال ـهُ 

َّ
الل  

َّ
حَل

َ
وَأ  ۗ بَا  الرِّ  

ُ
ل

ْ
مِث بَیْعُ 

ْ
ال مَا  إِنَّ وا 

ُ
ال

َ
ق هُمْ  نَّ

َ
بِأ  

َ
لِك

َٰ
ذ  ۚ مَسِّ 

ْ
ال مِنَ 

می  خورند)روز قیامت( برنمی  خیزند، مگر مانند برخاستن کسی که بر اثر تماس شیطان  دیوانه 

شده است . این بدان سبب است که آنان گفتند: بیع)خرید و فروش( مثل رباست، حال آنکه 
خداوند بیع را حلال  و ربا را حرام گردانیده است.1

بین بیع و ربا فرق است، برای آنکه در بیع دو طرف معامله سود می کنند، اما در ربا سود فقط برای 

یک طرف است و لاغیر. چون چنین است، پس یک عمل غیرانسانی است که موجب ایجاد زندگی 

طبقاتی خواهد شد، طوری که یک عده همه چیز داشته باشند و عده ای همیشه بدهکار و ندار بمانند.

مْ 
َ
إِنْ ل

َ
نْتُمْ مُؤْمِنِینَ، ف

ُ
بَا إِنْ ک رُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّ

َ
هَ وَذ

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ذِینَ آمَنُوا ات

َّ
هَا ال یُّ

َ
باز می فرماید: »یَا أ

مُونَ« ای 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لِمُونَ وَلا

ْ
ظ

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
مْوَالِک

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ک

َ
ل

َ
بْتُمْ ف

ُ
إِنْ ت هِ وَرَسُولِهِ وَ

َّ
نُوا بِحَرْبٍ مِنَ الل

َ
ذ

ْ
أ
َ
وا ف

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ت

کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و اگر خود را مؤمن می دانید، آنچه از ربا باقی مانده است 

رها کنید، و اگر این کار را نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی  برخاسته  اید، و اگر توبه 
کنید، سرمایه  های شما از خودتان است ، نه ستم می  کنید و نه ستم می  بینید.2

خداوند در جای دیگر قرآن کریم، سودی را که از ربا به دست می آید، ناپایدار و فانی می داند 

1. بقره، 275.
2. بقره، 279-278.
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ثِیمٍ« خداوند ربا را نابود 
َ
ارٍ أ

َّ
ف

َ
 ک

َّ
ل

ُ
 یُحِبُّ ک

َ
هُ لا

َّ
اتِ وَالل

َ
ق

َ
د یُرْبِی الصَّ بَا وَ هُ الرِّ

َّ
و می فرماید: »یَمْحَقُ الل

کرده و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس و گنهکار را دوست نمی دارد.1

در عوض خداوند متعال برای قرض بدون ربا ارزش زیادی قائل شده و آن را قرض حسن 

ـهُ 
َّ
ثِیرَةً وَالل

َ
ا ک

ً
عَاف

ْ
ض

َ
هُ أ

َ
هُ ل

َ
اعِف

َ
یُض

َ
ا حَسَنًا ف

ً
رْض

َ
ـهَ ق

َّ
 الل

ُ
رِض

ْ
ذِی یُق

َّ
ا ال

َ
ن ذ می نامد، آنجا که می فرماید: »مَّ

رْجَعُونَ« کیست که به خداوند قرض حسن)بدون ربا( دهد تا آن را برای او 
ُ
یْهِ ت

َ
إِل  وَ

ُ
یَبْسُط بِضُ وَ

ْ
یَق

چند برابر کند و خداوند است که تنگی و گشایش می آورد و به سوی او باز می گردید.2

رِیمٌ« کیست که 
َ
جْرٌ ک

َ
أ هُ 

َ
وَل هُ 

َ
ل هُ 

َ
اعِف

َ
یُض

َ
ا حَسَنًا ف

ً
رْض

َ
هَ ق

َّ
 الل

ُ
رِض

ْ
ذِی یُق

َّ
ا ال

َ
و می فرماید: »مَنْ ذ

به خداوند قرض حسن)بدون ربا( دهد تا خداوند آن را برای او چند برابر کرده و برای او پاداش 
پرارزشی باشد.3

در این دو آیه مبارکه می بینید که خداوند، خودش را قرض گیرنده معرفی می کند، در حالی که 

او غنی بالذات است، به این جهت که ارزشی برای قرض دهندۀ بدون ربا قائل شود و به او اعلام 

کند که در این معامله با خداوند معامله کرده است و کسی که با خدا معامله کند، هرگز ضرر 

نخواهد دید. همچنان ارزشی برای قرض گیرنده قائل شده است تا احساس حقارت به او و غرور 

به قرض دهنده دست ندهد.

این در حالی است که در دنیای غرب، ربا دادن و ربا گرفتن از لوازم لاینفک زندگی مردم 

شده است و به همین جهت است که نظام سرمایه داری فقط به سود یک در صد افراد جامعه تمام 

می شود و بقیۀ مردم بردۀ آنان حساب می شوند، اما خودشان متوجه نیستند.

نتیجه: دین مقدس اسلام سرمایه دار شدن بدون زحمت و تلاش را نمی پذیرد و رباخواری 

یکی از اسباب سرمایه دار شدن بدون زحمت و تلاش است، چون آدم پولدار بدون آنکه دست به 

سیاه و سفید بزند پول های باد آورده را به دست می آورد و در عین حال افرادی که احتیاجات زیادی 

دارند و می خواهند برای رفع احتیاجات خود کاری دست و پا کنند و نیاز شدید به قرض و وام 

دارند، ناگزیر می شوند ربا پرداخت نمایند و این عمل موجب می شود که آنان همیشه در خط فقر 

یا حتی زیر خط فقر بمانند، با آن همه تلاش مضاعفی که دارند، اما یک عده با ثروت های باد آورده 

به عیش و نوش و فساد به زندگی پر از زرق و برق خود ادامه دهند.

متأسفانه و صد متأسفانه که در اثر تأثیر این فرهنگ غلط وارداتی غربی، کشور های اسلامی 

1. بقره، 276.
2. بقره، 245.
3. حدید، 11.
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از روز قبل در  بیشتر  بانک های ربوی هر روز  ناپسند و غلط شده اند و  این اخلاق  به  نیز مبتلا 

جای جای ممالک اسلامی رو به افزایش است.

علما و فقهای اسلام کتاب های زیادی در رابطه با بانک های بدون ربا نوشته اند، اما دولت ها 

از تطبیق آن خود داری می کنند.

همچنان معاملات ربوی در بین مردم شیوع پیدا کرده است، در حالی که دین مقدس اسلام 

معاملات صحیح و بدون ربا را تعریف و بیان کرده است. 

در مورد انباشتن سرمایه و راکد نگه داشتن آن، که می تواند روند اقتصاد را کند ساخته و عده ای 

رْهُم 
ّ

بَشِ
َ
ـهِ ف

َّ
ونَهَا فِی سَبِیلِ الل

ُ
 یُنفِق

َ
 وَلا

َ
ة

َّ
فِض

ْ
هَبَ وَال

َّ
نِزُونَ الذ

ْ
ذِینَ یَک

َّ
را بیکار بسازد، می فرماید: »وَال

لِیمٍ« و کسانی را که طلا و نقره را ذخیره می نمایند و در راه خدا انفاق نمی کنند، آنان را به 
َ
ابٍ أ

َ
بِعَذ

عذاب درد ناک بشارت ده.1

معلوم است که این آیه حتی شامل کسانی که خمس و زکات اموال شان و بقیۀ واجبات مالیه را 

هم پرداخت کرده اند می شود، و انفاق به معنی اعم آن شامل قرض دادن بدون ربا و سرمایه گذاری 

نیز می شود.

3- اعجاز فرهنگی
برای شناخت اعجاز فرهنگی قرآن کریم، ابتدا باید »فرهنگ« را بشناسیم تا متوجه بشویم که قرآن 

کریم به برکت آموزه های خود معجزه کرده است.

غیره  و  سنت ها  عادات،  منش ها،  روش ها،  از  مجموعه ای  از  عبارت  که  اخلاق  مقدمه: 

می باشد، به دو بخش اساسی تقسیم می شود: اول اخلاق فردی و دوم اخلاق جمعی.

 در اخلاق فردی بیشتر روی روش و منش یک فرد تکیه می شود و اینکه چه صفات ناپسند 

دارد تا از خود بزداید و چه صفات پسندیده دارد تا در خود تقویت کند، اگر ندارد، به دنبال به 

دست آوردن آن باشد و تلاش و جدیت به خرج دهد تا خودش را به آن صفات بیاراید. 

اما در اخلاق جمعی سخن از یک فرد نیست، بلکه سخن از یک جامعه است؛ اینکه بزرگ 

باشد یا کوچک فرقی نمی کند. گاهی یک جامعه به صد نفر خلاصه می شود و گاهی میلیون ها 

انسان را در بر می گیرد، مثل یک کشور. در اخلاق جمعی سخن از آراسته شدن یک جامعه به 

صفات فاضله و پیراسته شدن آن از صفات رذیله می باشد.

 به نام اخلاق یاد می شود و علمای علم اخلاق هم در کتاب های خویش بر 
ً
قسم اول معمولا

1. توبه، 34.
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تغییر و تحول روی اخلاق فردی تکیه کرده  و سفارشات قرآنی و روائی را در همین زمینه به کار 

 فراموش شده است، همان فرهنگ 
ً
گرفته اند؛ اما قسم دوم که متأسفانه در کشورهای اسلامی تقریبا

است. بنا براین می توانیم از فرهنگ به عنوان اخلاق جمعی یا اخلاق جامعه و یا اخلاق یک کشور 

نام ببریم؛ زیرا فرهنگ عبارت است از مجموعۀ روش ها و منش ها، حرکات و سکنات، افکار و 

عقایدی که در یک جامعه بروز و ظهور دارد.

حال که معنی فرهنگ را دانستیم، باید بدانیم که گرچه اخلاق فردی می تواند اخلاق جمعی 

را هم به وجود بیاورد، ولی این در صورتی میسر است که تمام افراد یک جامعه متخلق به اخلاق 

 در جوامع بزرگ 
ً
حسنه باشند تا خود آن جامعه نیز چنین توصیف شود؛ ولی این کار مخصوصا

 ناممکن ، و تا هنوز هم دیده 
ً
 در حد یک شهر تا چه رسد به یک کشور، کاری است عادتا

ً
و مثلا

نشده که مردمان یک جامعه حتی در زمان حضور پیامبر و امام علیهما السلام، همه خوب باشند 

و از نظر اخلاق انسانی هیچ عیب و ایرادی در هیچ کسی نباشد.

اندازۀ یک کشور را به یک سمت خاص و سوی  به  اما در عین حال می توان جامعۀ حتی 

معین هدایت کرد؛ حتی اگر در بین آن جامعه افراد زیادی از اخلاق فردی خوبی بهره مند نباشند. 

به عنوان مثال در جوامعی مثل کشورهای غربی که دین رول اساسی ندارد و اکثر قریب به اتفاق 

آن جوامع سکولارند و حتی بدون اعتقاد به دین زندگی می کنند و انواع و اقسام فساد و گناه در 

میان آنان رایج است، از مسایل شهوانی گرفته تا قمار و شراب و بی بند و باری های دیگر، وقتی 

 ترافیکی و رانندگی در حد یک فرهنگ و اخلاق جمعی پیاده شده است، همه 
ً
رعایت قوانین مثلا

بلا استثناء آن را رعایت می کنند، بدون آنکه پولیس یا مأموری وجود داشته باشد یا حتی اگر شب 

باشد و همۀ خیابان ها و جاده ها خلوت باشد.

دوستی به من می گفت شبی در یکی از شهرهای غربی سوار تاکسی شدم. دیدم هرجا راننده 

می خواهد به چپ یا راست دور بزند، اشاره و راهنمای آن طرف را روشن می کند. با کمال تعجب 

به او گفتم: حالا که موتر دیگری دنبال شما نیست، روشن کردن چراغ راهنما یا همان اشاره چه 

فایده دارد. در جوابم گفت: قانون روز و شب و خلوت و شلوغ نمی شناسد، قانون قانون است و 

باید رعایت شود، چه کسی باشد یا خیر، کسی شما را ببیند یا خیر. این یعنی رعایت کردن قوانین 

رانندگی در آن کشورها تبدیل به یک فرهنگ شده است.

فرهنگ همچون اخلاق است و می تواند فضیلت باشد یا رذیلت و به تعبیر ساده تر، می تواند 

 در بعضی از جوامع فرهنگ اسراف جایگزین فرهنگ قناعت می شود، در جای 
ً
خوب باشد یا بد. مثلا
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دیگر افراطیت جای اعتدال را می گیرد، در جایی ایثار به یک فرهنگ بدل می شود و جایی هم فرهنگ 

به من چه جا می افتد که مثل اخلاق بد یا خوب فردی، اخلاق بد یا خوب جمعی به وجود می آید.

پس از بیان این مقدمه می پردازیم به اصل مطلب و اول باید جامعۀ جزیرة العرب را قبل از 

اسلام و نزول قرآن کریم مورد بررسی و دقت قرار دهیم.

جزیرة العرب قبل از اسلام 
شبه جزیره یا همان عربستان امروزی، جامعه ای قبیله ای بود که اقوام و قبایل مختلف در آن زندگی 

می کردند. اکثریت مردم آن قبل از اسلام مشرک و بت پرست بودند و اقلیتی از یهود و نصارا و عده ای 

موحد به نام حنفاء که پیرو دین حضرت ابراهیم علیه السلام بودند، نیز در میان آنان ساکن بودند. 

چون اکثر سرزمین آن خشک و لم یزرع بود، بیشتر ساکنان آن صحرانشین و دائم در حال کوچ 

از جایی به جای دیگر بودند. هرجا چشمۀ آبی پیدا می شد، در کنار آن سکنا می گزیدند و برای 

حفاظت و حمایت از خود، احتیاج به تشکیل قبیله داشتند تا از گزند دیگران محفوظ بمانند. برای 

رفع احتیاجات زندگی، بیشتر اوقات دست به غارت کاروان های تجاری می زدند و حتی قبیله ای 

به زندگی  بتواند  تا چند صباحی  به غارت می برد  قبیلۀ دیگر حمله می کرد و مایملک آن را  به 

خویش ادامه دهد.

طرز زندگی و سرزمین گرم و خشن و کمبود مواد غذایی، از آنها انسان های خشن و بی رحم 

ساخته بود که فقط به خود و قبیلۀ خود می اندیشیدند و بس.

سنت های قبیله ای عجیب و غریبی بین آنان حاکم بود. فحشاء و منکرات به حدی رایج بود که 

زنان بی پروا دست به عمل شنیع می زدند و مردان نیز از اینکه با زنی زنا کنند، هیچ پروا نداشتند. 

لذا وقتی زن های بد کاره کودکی به دنیا می آوردند، گاهی پنج نفر یا بیشتر و کمتر از مردان ادعای 

پدری او را داشتند، که به وسیله افراد قیافه شناس بر اساس شباهت ها، پدر آن کودک از میان آن 

مدعیان انتخاب می شد.

از داشتن دختر به حدی رنج می بردند که بعضی از آنها دختران شان را زنده به گور می کردند 

 مشهود بود.
ً
و بعضی دیگر به شدت ناراحت می شدند، که در چهرۀ آنها نشانه های غضب کاملا

ظِیمٌ، یَتَوَارَیٰ مِنَ 
َ
ا وَهُوَ ک  وَجْهُهُ مُسْوَدًّ

َّ
ل

َ
یٰ ظ

َ
نث

ُ ْ
هُم بِال

ُ
حَد

َ
رَ أ

ّ
ا بُشِ

َ
إِذ خداوند متعال می فرماید: »وَ

مُونَ« و زمانی که 
ُ
 سَاءَ مَا یَحْک

َ
لا

َ
رَابِ ۗ أ هُ فِی التُّ سُّ

ُ
مْ یَد

َ
یٰ هُونٍ أ

َ
هُ عَل

ُ
یُمْسِک

َ
رَ بِهِ ۚ أ

ّ
وْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِ

َ
ق

ْ
ال

به یکی از آنها بشارت داده می شد که دختری نصیبش شده است، از شدت ناراحتی صورتش سیاه 

شده و به شدت غضبناک می  گردید. به خاطر بشارت بدی که به او داده شده بود، از شدت ناراحتی 
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از میان قوم خود متواری شده و مردد بود که آیا آن دختر را با قبول ننگ نگه دارد یا اینکه در خاک 
پنهانش کند، چه بد حکم می کردند.1

زنان در آن جامعه هیچ ارزش انسانی نداشتند و گاه مثل کالا خرید و فروش می شدند.

آن قدر جنگ و خون ریزی بین شان جریان داشت که خسته شدند و آمدند جنگ را در چهار 

ماه سال ممنوع اعلام کردند تا بتوانند نفس راحتی بکشند.

خلاصه هرگز از اخلاق والای انسانی در آن جامعه و جوامع اطراف آن خبری نبود و در عین 

حال فخر فروشی و مباهات به امور واهی، تکبر و غرور و زورگویی حرف اول را می زد.

در کتب تاریخ مذکور است که حتی قیاصرۀ روم چند بار به آن منطقه لشکر کشیدند تا شاید 

بتوانند آنها را مهار کنند و فرهنگ غلط شان را تغییر دهند، اما به مجردی که سپاهیان آنها می رفتند، 

دو باره همان برنامۀ قبلی را تکرار می کردند، گویی هرگز قابل اصلاح نبودند.

و  یمن  بلکه  نمی شود،  کنونی  عربستان  فقط شامل  که شبه جزیرۀ عرب  است  ذکر  به  لازم 

قسمت هایی از عراق و غیره را نیز در بر می گیرد.

محققان تاریخ می گویند که به علت عدم امکان تشکیل حکومت در این منطقه و زندگی 

مردمان به شیوۀ بدوی)ابتدایی( نمی توان در رابطه با نحوۀ زندگی آن مردمان معلومات زیادی به 

دست آورد. منابع تاریخی و در رأس آنها کتیبه های بسیار اندکی از تاریخ این منطقه موجود است. 

از سوی دیگر به سبب عدم نفوذ دول همسایه به عربستان وسطی، در منابع به جا مانده از آنها نیز 

معلومات کافی به دست نمی آید. تاریخ عربستان وسطی قبل از اسلام را، جدال های میان قبیله ای 

موسوم به  »ایّام العرب« تشکیل می دهند که این جدال ها به سبب گله های دام، مراتع و منابع آب 

سر می گرفته و گاهی سال ها طول می  کشیده است.

تاریخ  دیگر کتب  و  اثیر جزری  ابن  التاریخ«  فی  »الکامل  به کتاب  اهل تحقیق می توانند 

 قسمت »ذکر ایام العرب فی الجاهلیة« در جلد اول کتاب الکامل را 
ً
مراجعه کنند و مخصوصا

دقیق مطالعه نمایند تا حقیقت ماجرا برای شان روشن شود.

 
َ

هَ بَعَث
َّ
لل

َ
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ْ
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ُ
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ُ
رِّ دَارٍ، مُنِیخ

َ
دِینٍ وَ فِی ش

« به راستی 
ٌ
مْ مَعْصُوبَة

ُ
امُ بِک

َ
لآث

َ
 وَ ا

ٌ
مْ مَنْصُوبَة

ُ
صْنَامُ فِیک

َ ْ
ل

َ
مْ، ا

ُ
رْحَامَک

َ
عُونَ أ

َ
ط

ْ
ق

َ
مْ وَ ت

ُ
ونَ دِمَاءَک

ُ
سْفِک

َ
وَ ت

خداوند، محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را برای جهانیان بیم  دهنده برانگیخت و او را امین 

1. نحل، 59-58.
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وحی خویش ساخت، در حالی که شما ای گروه عرب بر بدترین آیین و در نابه سامان  ترین شرایط 

زندگی می کردید، در میان سنگلاخ های ناهموار و مارهای زهرداری که صداها را نمی شنیدند، 

آب آلوده و ناگوار می  نوشیدید و غذای نامناسب و غیر بهداشتی می  خوردید و خون یکدیگر را 
می  ریختید و پیوند خویشاوندی را بریده بودید. بت پرستی میان شما رایج بود و گناهان دایر.1

اما با نزول قرآن کریم و بعثت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در ظرف 

چند سال و در اثر پیاده شدن فرهنگ قرآن کریم، چنان آن جامعه تغییر کرد که در باور کسی 

نمی گنجید. 

 بَیْنَ 
َ

ف
َّ
ل
َ
أ
َ
اءً ف

َ
عْد

َ
نتُمْ أ

ُ
 ک

ْ
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ُ
یْک
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ـهِ عَل
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َ
أ
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ُ
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ُ
ل

ُ
ق

ونَ« و به یاد بیاورید نعمت خداوند متعال را که شما دشمن یکدیگر بودید، پس 
ُ

هْتَد
َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
آیَاتِهِ ل

او قلب های شما را با ایجاد الفت و محبت به همدیگر نزدیک ساخت، و به برکت نعمت او با 

هم برادر شدید و شما بر لب پرتگاهی از آتش بودید، پس او شما را از آن نجات بخشید. خداوند 
این گونه آیات خود را به شما می نمایاند تا پذیرای هدایت شوید.2

آن مردم بی رحم تند خوی جنگ طلب در اثر فرهنگ قرآنی تبدیل شدند به انسان های فداکار و 

با انصاف و مروت که برای همدیگر می مردند و در ایثار و فداکاری شهرۀ آفاق شدند.

یْهِمْ 
َ
إِل ونَ مَنْ هَاجَرَ  بْلِهِمْ یُحِبُّ
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َّ
ءُوا الد بَوَّ

َ
ذِینَ ت
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َ
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لِحُونَ« و کسانی که از قبل)در مدینه( جای گرفته و ایمان آورده  اند، 
ْ
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هر کسی را که به سوی آنان کوچ کرده دوست می دارند و نسبت به آنچه به ایشان داده شده است، 

در دل های شان حسدی نمی یابند، و هر چند در خودشان احساس نیازی باشد، آنها را بر خودشان 
مقدم می دارند، و کسانی که از بخل و حرص نفس خود را باز داشته اند، ایشانند که رستگارانند.3

فداکاری مردم مدینه نسبت به مهاجران مکه و حتی تقسیم کردن زندگی خویش با آنان و جا 

دادن مهاجران در خانه های خود و حتی ازدواج دختران اشراف با کسانی که سابقۀ بردگی داشتند 

و در نزد اعراب جاهلیت جایی و مقامی و انسانیتی برای آنان تصور نمی شد، در کتب تاریخ ثبت 

است و نیازی به اثبات ندارد.

1. نهج البلاغة، ص 56، خطبۀ 26.
2. آل عمران، 103.

3. حشر، 9.
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این تغییر و تحول در میان عرب هایی که سال ها در جاهلیت جهلاء و عصبیت عمیاء با آن همه 

فخر فروشی بی ارزش و تکبر و غروری که داشتند، آن هم در ظرف بیست و سه سال، بالاترین 

معجزه ای است که در طول تاریخ بشر مثل آن اتفاق نیفتاده است.

باید دانست که تغییر ساختار فرهنگی یک جامعه گاهی ده ها سال طول می کشد و در همین زمان 

ما که وسایل ارتباط جمعی و تلویزیون و شبکه های مجازی وجود دارد، به این آسانی میسر نیست.

3- اعجاز تشریعی
برای پی بردن به این مطلب ابتدا باید نیاز جامعۀ انسانی را به قانون و قانون مندی بدانیم. گرچه که 

در بعضی از مباحث گذشته مختصر اشاره ای به این مطلب شد، اما چون به طور مستقصی و کافی 

بحث نشد، باید اینجا به این جهت پرداخته شود. 

انسان موجودی است مدنی و اجتماعی و در عین حال مختار و صاحب اراده که خداوند 

جُورَهَا 
ُ
ف هَمَهَا 

ْ
ل
َ
أ
َ
»ف او خوبی ها و بدی ها را معرفی کرده است:  به  و  آفریده  این گونه  را  او  متعال 

وَاهَا« فجور و تقوی هردو را به او الهام کرده است1، و اگر بدون قوانین رها شود، مسلم است 
ْ

ق
َ
وَت

که نتیجۀ خوبی برای خود و جامعه نخواهد داشت، بلکه بیشتر مضر است تا نافع. به بیان قرآن از 

چهار پایان هم بدتر و خطرناک تر خواهد شد.

چون حیوانات به خاطر هدایت تکوینی که دارند، همان مسیری را می روند که برای آنها از 

پیش تعیین شده است، اجازۀ تخطی از آن را ندارند، اما انسان مختار اجازه دارد که خود انتخاب 

ورًا« ما فقط راه را به او نشان دادیم، 
ُ

ف
َ
ا ک إِمَّ اکِرًا وَ

َ
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ا هَد کند و جبری در کار نباشد: »إِنَّ

خواه سپاس گزار باشد یا ناسپاس.2 این اختیار و آزادی اگر مطلق باشد، شقاوت و بدبختی را به 

دنبال خواهد داشت، نه تنها برای خود فرد، بلکه وقتی قانون نباشد هرج و مرج به وجود آمده و فساد 

و ناامنی همه جا را فرا خواهد گرفت.

به همین لحاظ است که شما جامعه ای را پیدا نمی کنید که برای خود قوانینی ولو در حد چند قانون 

کلی نداشته باشد؛ حتی در جوامع ماقبل تاریخ و بدوی و امروزه در میان ساکنان جوامع جنگلی و 

غیر متمدن. پس اصل لزوم داشتن قوانین، برای جوامع بشری یک اصل مسلم و غیر قابل انکار است. 

اختلاف بر سر جزئیات و مواد قانون است که آیا فرا گیر است یا مخصوص مکان یا زمان خاص.

بیشتر قوانین مصوبه در مجالس قانون گذاری حتی کشورهای پیشرفته، مقطعی و مربوط به 

1. شمس، 8.
2. انسان، 3.
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تبدیل  آن  از  بدتر  یا  قبل  از  بهتر  به  تغییر می کند و  زمان و مکان خاص است و لذا هرازگاهی 

می شود، که این تغییر و تبدیل مشهود است و بعضی آن را ناشی از پیشرفت و ترقی می دانند.

اما هرقدر هم پیشرفت و ترقی باشد، باز قوانین مجعولۀ بشری دوام دار و دائمی نخواهد بود، 

زیرا انسان در حد دانش، درایت و عقیدۀ خود آن را وضع می کند.

زمانی در اروپا و امریکا، ازدواج هم جنس گرایان ممنوع بود و نفس این عمل زشت و غلط 

 در غرب، این عمل 
ً
تصور می شد، اما در عصر حاضر در اکثر کشورهای پیشرفتۀ دنیا مخصوصا

 ممنوع بوده و رفع 
ً
قانونی اعلام شده و آزاد گردیده است و موارد دیگری از این قبیل که یا قبلا

 آزاد بوده و در عصر حاضر ممنوع شده است. حال این سؤال پیش می آید 
ً
منع شده است یا قبلا

که چرا یک عمل قبیح در یک زمان، در زمانی دیگر قبحش برداشته شده و تمدن به حساب 

می آید؟ آیا انسان های قرن بیستم انسان های عاقلی بودند یا عقل نداشتند؟ یا اینکه انسان های قرن 

بیست و یکم از عقل بیگانه شده اند؟ 

جای شکی نیست که آزاد گذاشتن بعضی از اعمال ممنوعه مثل همین ازدواج بین دو جنس 

موافق، ضرر و زیان خودش را دارد و رفع منع ملازم با رفع ضرر نیست، اما چرا یک عمل ضرری 

نه تنها آزاد می شود، بلکه پیشرفت و ترقی هم به حساب می آید؟

 طبقۀ حاکم که جعل قوانین را در دست دارند، بیشتر منافع سیاسی 
ً
 انسان ها و مخصوصا

ً
یقینا

و مادی قضایا را در نظر می گیرند و کاری به جنبه های کرامتی و معنوی آن ندارند. اینکه چه کاری 

با کرامت انسان ها ناسازگار است و شایستۀ انسان نیست و چه کاری شایستۀ انسانیت و انسان 

است، هیچ دخلی در جعل قوانین ندارد. در کشورهای غربی و جوامع سکولار، برای فاحشه های 

جنسی جواز کار داده می شود و از آنها مالیات نیز اخذ می گردد. همچنین برای مراکزی که این 

اعمال ناشایست را ترویج و تبلیغ می کنند یا زمینۀ انجام آن را فراهم می سازند، اجازۀ رسمی داده 

می شود. همه به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی قضیه است، نه آسایش و رفاه انسان و جوامع 

انسانی. از یک طرف ازدواج زیر هجده سال را به شکل رسمی ممنوع می کنند و از طرف دیگر 

دختران حتی زیر ده سال به خاطر آمیزش نا مشروع با مردان بوالهوس حامله می شوند.

اگر این کار نادرست است، باید در هر دو جا نادرست باشد، و اگر درست است، باید در هر دو 

جا درست باشد. در مکاتب دختران زیر ده سال را آمپول ضد حاملگی تزریق می کنند و این یعنی 

 از درس و بحث نمانند؛ 
ً
نفس عمل آزاد است و فقط باید جلو حامله شدن آنان گرفته شود تا مثلا

اما اگر یکی بخواهد با یک دختر زیر هجده یا شانزده سال ازدواج رسمی کند و همان آمپول را هم 

تزریق کند، او را محکوم می کنند و حتی ممکن است طرف را زندانی هم بکنند.
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هزاران انسان بی گناه را به بهانۀ حق دفاع از مملکت و سیاست و نظام خود به خاک و خون 

می کشند، در اینجا نه بحث حقوق بشر مطرح است و نه زشتی اعدام؛ اما تا انسانی به خاطر قتل 

انسان دیگری قصاص شود یا محکوم به اعدام گردد، اعلامیه ها صادر می کنند و از هر طرف سیل 

محکومیت است که سرازیر می شود. 

ناقص العضو می شوند،  و  معلول  بی گناه،  نفر  آنها هزاران  کور  و  ناجوان مردانه  در حملات 

حرفی نیست و چند هزار دست و پا که قطع شده است، ضد حقوق انسان محسوب نمی گردد، 

آنان گوش فلک را کر  انسانای  ناله های وا  اما تا دست دزدی قطع و پای محاربی بریده شود، 

می سازد که چرا دزدی که جنایت کرده محکوم شده است و چرا پای محاربی که سلاح به دست 

گرفته و انسان های بی سلاح و بی دفاع را ترسانده و نابود کرده است، از بدن جدا شده و انسانی 

معلول و ناقص العضو شده است.

غرض که قوانین مجعولۀ بشری راهکار درستی برای نجات و سعادت جوامع بشری نیست، 

وگرنه امروز باید دنیا گلستان می بود و هیچ جنگ و جدالی وجود نمی داشت.

بیچاره انسان های جاهل و ظاهر بین که زرق و برق مادی زندگی پر از مادیات چشم های شان 

را کور و گوش های شان را کر کرده است که نه چیزی می بینند و نه چیزی می شنوند، و گمان 

می کنند که یک زندگی آرمانی و حقیقی دارند.

ای کاش به همین مقدار اکتفاء می شد، بعضی از به ظاهر مسلمان های جاهل، حتی حق 

حاکمیت خداوند در جعل قوانین را قبول نکرده و با وقاحت و بی شرمی تمام ادعا می کنند که کار 

خداوند تشریع و قانون گذاری نیست، بلکه قوانین را خود مردم درست می کنند و خداوند به وسیلۀ 

انبیاء علیهم السلام آنان را ارشاد می کند.

آیا این شخص قرآن تلاوت کرده است یا خیر؟ اگر خوانده است، فهمیده است یا خیر؟ آیا در 

قرآن کریم، اعمالی را که خداوند واجب یا حرام اعلام کرده است، دیده است یا خیر؟ اگر دیده بود، 

هرگز سخن بالا را نمی گفت و یا دیگر تکرار نمی کرد؛ چون واجب و حرام یعنی باید و نباید؛ یعنی 

جعل قانون از طرف خداوند متعال که توسط انبیاء علیهم السلام و به خصوص نبی اکرم صلی الله 

علیه و آله و سلم به مردم ابلاغ شده است. همچنین احکام جزائی که در قرآن کریم و سنت نبوی آمده 

است، همه قوانین مجعوله از ناحیه شریعت است که به مردم ابلاغ شده است تا طبق آن عمل کنند.

بر فرض که کسی بپذیرد قوانین در بین مردم بوده، دیگر چه نیازی به ارشاد انبیاء علیهم السلام 

است، مردم می روند و مطابق قوانین مجعوله عمل می کنند. وانگهی این قوانین چطوری بین مردم 

وجود داشته است؟ آیا خود همان مردم جعل کرده بودند یا قبل از آنها جعل شده بوده است؟ در هردو 
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فرض این اشکال مطرح می شود که انسان ها از اول مجالس پارلمانی و جعل قوانین نداشتند و اولین 

انسان خودش پیامبر هم بوده که قوانین را از جانب خداوند به فرزندان خود ابلاغ کرده است.

بلی اگر مراد این آدم بعضی از قوانین عرفی باشد که شریعت آن را امضاء کرده است، حرفی 

نیست، ولی این قوانین فقط در محدودۀ معاملات به معنی اخص است و آن هم خیلی محدود .

از طرف دیگر در همان قوانین ناقصی که توسط خود بشر جعل شده و می شود، صرف نظر 

از اشکالات فنی و علمی که وارد می شود، یک نکته بسیار اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد، 

این است که قانون گذاران فقط به قوانینی که فرد در اجتماع باید رعایت کند، توجه می کنند، و 

هرگز قوانینی در رابطه با زندگی فردی فرد ندارند؛ اینکه چه بخورد و چه بپوشد، با چه کسی رابطه 

داشته باشد، چطوری بخوابد، چه بگوید، در کدام مجالس شرکت کند، با چه کسی ازدواج کند و 

غیره، در حالی که بخش اعظم زندگی یک انسان مربوط به زندگی فردی اوست. همچنین در زمینۀ 

معنویات، دعا و نیایش و نحو ذلک نیز قانون یا قوانینی توسط قانون گذاران جعل نشده است، با 

اینکه انسان نمی تواند بدون ارتباط با ماورای عالم ماده، کرامت انسانی خود را حفظ کند، بلکه 

 شناختی نسبت به مقام منیع انسانیت پیدا نخواهد کرد.
ً
اصلا

قرآن کریم در تشریع قوانین ضمن آنکه تمام ابعاد زندگی بشر را اعم از مادی و معنوی، فردی 

و اجتماعی در نظر گرفته است، مسألۀ عمومیت این قوانین را برای تمام اعصار و امصار و ازمنه و 

امکنه تا به روز قیامت نیز در نظر داشته است. به همین لحاظ قوانینی جامع مطابق با فطرت انسان 

جعل و بیان کرده است؛ یعنی آنچه را فطرت سلیمه پذیرایش باشد، در عین حال پیشرفته و مترقی 

که تا هنوز کسی نتوانسته مترقی تر از آن معرفی کند.

 جزائی قرآن و اسلام خشونت 
ً
البته ممکن است بعضی اشکال وارد کنند که در قوانین مثلا

دیده می شود، مثل رجم و سنگسار، قطع دست دزد و تعزیراتی که برای بعضی از جرم ها در نظر 

گرفته شده است و حتی قتل که در مواردی به عنوان یک حکم و قانون مسلم بیان شده است، و این 

امور پیشرفت نیست، بلکه با فطرت بشر هم مطابقت ندارد.

در جواب باید گفت: دنیای متمدن امروز با تمام لاف وگزاف هایی که در رابطه با جعل قوانین 

به اصطلاح پیشرفته دارد، متأسفانه یک مطلب خیلی دقیق را در نظر نگرفته و آن اینکه در قانون 

نباید برای نجات فردی، فرد دیگری قربانی شود یا برای احقاق حقی، حق دیگر ضایع گردد. 

به همین لحاظ فکر می کنند که احکام جزائی قرآن خشن و بی رحم است. حال آنکه در جعل 

 اگر فردی فرد دیگری را بی گناه 
ً
قوانین باید جمع بین حقوق همۀ اطراف در نظر گرفته شود؛ مثلا
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به قتل می رساند و شما به او چند سال زندان می دهید، حق فرد کشته شده و خانوادۀ داغ دید ه اش 

آزاد شده و ممکن است دوباره  از چند مدتی  قاتل پس  بلکه  هرگز در نظر گرفته نشده است، 

مرتکب قتل شود و خون مقتول بی گناه هم بی ارزش و اعتبار تلقی شود . یا اینکه ممکن است افراد 

دیگری آزادانه هرکه را خواستند بکشند و بعدش چند سال زندان و تمام، در حالی که ریشه جنایت 

نخشکیده، بلکه بار و ثمر نیز داده است.

لازم به ذکر است که قرآن کریم و اسلام هیچ وقت قتل قاتل و قصاص را واجب نکرده است، بلکه 

برای رعایت حقوق همۀ جوانب، اختیار را به دست اولیای مقتول داده است، که می توانند ببخشند یا 

قصاص کنند و یا به اخذ دیه راضی شوند؛ حتی سفارش به عفو و بخشش هم کرده است.

که  کس  آن  و  انًا« 
َ

ط
ْ
سُل هِ  لِوَلِیِّ نَا 

ْ
جَعَل  

ْ
د

َ
ق

َ
ف ومًا 

ُ
ل

ْ
مَظ  

َ
تِل

ُ
ق »وَمَن  می فرماید:  متعال  خداوند 

مظلوم)بی گناه( کشته شده، ما برای ولی او قدرتی داده ایم1 که می تواند قصاص کند یا ببخشد.

انَ مَنْصُورًا« اما در کشتن 
َ
هُ ک إِنَّ تْلِ 

َ
ق

ْ
 فِی ال

ْ
 یُسْرِف

َ
لا

َ
اما بلافاصله در دنباله آیه می فرماید: »ف

اسراف نکند، زیرا که او)ولی دم( مورد حمایت شریعت است.

یْءٌ 
َ

خِیهِ ش
َ
هُ مِنْ أ

َ
مَنْ عُفِیَ ل

َ
همچنین در آیۀ دیگر پس از بیان شریعت قصاص می فرماید: »ف

« پس اگر کسی از سوی برادر 
ٌ
مْ وَرَحْمَة

ُ
ک  مِنْ رَبِّ

ٌ
فِیف

ْ
خ

َ
 ت

َ
لِك

َ
یْهِ بِإِحْسَانٍ ذ

َ
دَاءٌ إِل

َ
مَعْرُوفِ وَأ

ْ
بَاعٌ بِال

ِّ
ات

َ
ف

دینی خود به چیزی بخشیده شود)و قصاص تبدیل به خون بها شود( باید راهی را که پسندیده است 

متابعت کند و ولی دم حالت قاتل را در نظر بگیرد)که چه مقدار توانایی دارد(. قاتل نیز به نیکی 

و روی خوش دیه را به ولی دم بپردازد)در ادای آن طفره نرود( و این تخفیف و رحمتی است از 
جانب پروردگارتان.2

در مورد جرم های مثل زنا و لواط و غیره که حق الله در آن ضایع شده است و برای آن جرم 

سنگسار یا شلاق یا تعزیر در نظر گرفته شده است، اگر چنانچه مجرم ثابت کند که قبل از دستگیری 

توبه کرده است، جرم او بدون اجرای حد بخشیده می شود؛ زیرا اسلام در عین حالی که دین قانون 

است و ما را به قانون مداری دستور می دهد، دین عفو و بخشش هم است و تا زمانی که عفو مجرم 

موجب ضایع شدن حق کسی دیگر نشود، راه های مختلفی برای عفو و بخشش او وجود دارد.

مطلب مهم دیگری که در جعل قوانین باید در نظر گرفته شود، مصالح و مفاسدی است که یا 

در خود قانون و یا در متعلقات قوانین موجود است، و این نزاعی است علمی بین شیعیان از یک 

طرف و اشاعره از طرف دیگر.

1. اسراء، 33.
2. بقره 178.
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تبعیت احکام از مصالح و مفاسد 
چون این مسأله مهم است، باید دقیق مورد بحث و تحقیق قرار گیرد؛ زیرا بحث ماندگاری احکام 

دینی نیز به همین نکته ارتباط پیدا می کند.

در میان اندیشمندان و متفکران اسلامی دو نظریه وجود دارد:

اول: اشاعره قائل اند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسدی نیست، بلکه چون در افعال خداوند 

غرضی وجود ندارد، پس احکام نمی تواند تابع مصالح و مفاسد باشد.

لازم به ذکر است که مبنای این عقیده، انکار حسن و قبح عقلی است که در بحث عدل به آن 

پرداخته شد و در آنجا مفصل توضیح داده شد که حسن و قبح عقلی است و شریعت هم هرجا را 

عقل حسن بداند، حسن می داند و بالعکس.

اما اشاعره چون این عقیده را ندارند، قائل اند که حَسَن همان است که شریعت حَسَن بداند 

و بالعکس، معتقدند که احکام الهی هم لازم نیست زیر بنا و علتی داشته باشد، بلکه خدواند 

حکم می کند بدون آنکه مصلحتی یا مفسده ای در نظر گرفته شود، و او خداوند است و کسی 

 وَهُمْ 
ُ

عَل
ْ

ا یَف  عَمَّ
ُ

ل
َ
 یُسْأ

َ
حق چون و چرا در رابطه با افعال و برنامه های آن ذات مقدس را ندارد: »لا

ونَ« خداوند از آنچه انجام می دهد، سؤال نمی شود، ولی دیگران مورد سؤال قرار می گیرند.1
ُ
ل
َ
یُسْأ

اما استدلال به این آیۀ مبارکه هیچ وقت تبعیت احکام را از مصالح و مفاسد نفی نمی کند، زیرا 

مُفاد آیه اعم از آن است که در احکام یا متعلقات آن مصالح و مفاسدی وجود داشته باشد یا خیر .

به تعبیر دیگر از آیۀ مبارکه استفاده می شود که خداوند را نمی توان بازخواست کرد و بر کارش ایراد 

گرفت، اما دیگران هم بازخواست می شوند و هم بر کارشان ایراد و اشکال می تواند وجود داشته باشد.

ی نیز از غیر اشاعره تابع آنان در این مبحث شده و گفته اند ضرورتی ندارد که معتقد 
ّ
افراد شاذِ

شویم در تمام اوامر و نواهی مصالح یا مفاسدی وجود دارد، بلکه ممکن است در شرع اوامر و نواهیی 

پیدا شود که فقط تابع اعتبار شارع باشد و بس، و هیچ گونه مصلحت یا مفسده ای هم در کار نباشد.

برای این نظر هم استدلال شده است به بعضی از آیات و روایات، از جمله به این آیۀ مبارکه: 

ثِیرًا« پس 
َ
ـهِ ک

َّ
هِمْ عَن سَبِیلِ الل

ّ
بِصَدِ هُمْ وَ

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
بَاتٍ أ یِّ

َ
یْهِمْ ط

َ
مْنَا عَل ذِینَ هَادُوا حَرَّ

َّ
نَ ال مٍ مِّ

ْ
ل

ُ
بِظ

َ
»ف

به سبب ظلمی که از یهودیان سر زد و اینکه از راه خدا جلوگیری و ممانعت کردند، چیزهای 
پاکیزه ای را که برای شان حلال بود، بر آنان حرام کردیم.2

1. انبیاء، 23.
2. نساء، 160.
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ولی این استدلال هم باطل است، زیرا حرمت طیبات در این آیۀ مبارکه تعذیب است که در 

دنیا گرفتار آن شدند و تعذیب دارای مصلحت است، پس حکم تحریم بدون مصلحت نیست، 

گذشته از آنکه ممکن است حرمت در اینجا به معنی محرومیت باشد؛ یعنی خداوند کاری انجام 

 دسترسی داشتند، دسترسی داشته باشند. با این 
ً
داد که یهودیان نتوانند، به بسیاری از طیبات که قبلا

بیان استدلال  های دیگری که کرده اند، نیز باطل می شود، مثل اینکه خداوند صید ماهی را در روز 

شنبه بر یهودیان حرام ساخت، در حالی که ماهی روز شنبه با ماهی روز یک شنبه هیچ فرقی ندارد.

این استدلال هم بطلانش مثل روز روشن است، زیرا خداوند صید ماهی را حرام کرده بود، 

 حرمت صید ماهی در روز شنبه مصلحتی داشته است که قدر متیقن آن 
ً
نه خود ماهی را، و یقینا

امتحان آنها بود و در صورت اطاعت، قوت ایمان شان را ثابت می ساخت. چنانکه در داستان 

مَن 
َ
م بِنَهَرٍ ف

ُ
ـهَ مُبْتَلِیک

َّ
 إِنَّ الل

َ
ال

َ
جُنُودِ ق

ْ
 بِال

ُ
وت

ُ
ال

َ
 ط

َ
صَل

َ
ا ف مَّ

َ
ل

َ
طالوت هم در قرآن کریم می خوانیم: »ف

نْهُمْ« و   مِّ
ً

لِیلا
َ
 ق

َّ
رِبُوا مِنْهُ إِلا

َ
ش

َ
 بِیَدِهِ ف

ً
ة

َ
رْف

ُ
 غ

َ
تَرَف

ْ
 مَنِ اغ

َّ
ی إِلا هُ مِنِّ إِنَّ

َ
عَمْهُ ف

ْ
مْ یَط

َّ
ی وَمَن ل یْسَ مِنِّ

َ
ل

َ
رِبَ مِنْهُ ف

َ
ش

هنگامی که طالوت با سپاه خود بیرون شد، به آنان گفت: خداوند شما را به وسیلۀ نهر آبی امتحان 

می کند، پس هر کسی که از آن نهر بنوشد، از من نیست، و کسی که از آن ننوشد مگر به مقدار یک 
کف که با دستش می گیرد، او از من است. پس همه نوشیدند جز عده ای قلیل.1

همان طوری که اینجا امتحان و آزمایش مطرح است، در صید ماهی هم مطلب از همین قرار است.

همچنین استدلال می کنند به قوانینی که نسخ شده و دیگر واجب الاتباع نیست و می گویند: 

اگر احکام تابع مصالح بود، نسخ نباید واقع می شد، چون اگر مصلحت باشد برای همیشه هست.

جواب این استدلال نیز روشن است، زیرا احکام موقتی مصالح موقتی دارد و احکام دائمی 

مصالح دائمی.

تابع علل باشد، یعنی خداوند برای هرکاری هدفی دارد، در  افعال خداوند  می گویند: اگر 

حالی که کسی به خاطر غایت و فایده کار می کند که محتاج و ناقص باشد و بخواهد با آن نتیجه 

و غایت از خودش رفع نقص و احتیاج کند و چون خدای متعال کمال مطلق و غنی بالذات است، 

نقص و احتیاجی در او وجود ندارد تا با در نظر گرفتن غرض و غایت فعل، آن نقص و احتیاج 

 
ّ

 یا تا حدودی رفع شود، بلکه محال است در کارهای خداوند غرض وجود داشته باشد و الا
ً
کاملا

دیگر غنی بالذات نخواهد بود.

جواب این استدلال هم بسیار ساده است و آن اینکه اگر نفع عاید از کار و غایت در نظر گرفته 

1. بقره، 249.
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شده به خداوند برگردد، استدلال آنان بر نفی غرض و غایت درست و غیر قابل اشکال خواهد بود، 

اما اگر نفع کار و غایت و نتیجه برگشت به بندگان خداوند دارد، چه اشکالی خواهد داشت که در 

فعل خداوند غرضی نهفته باشد، در حالی که وجود غرض و غایت در فعل، آن هم به صورتی که 

برگشت به بندگان داشته باشد، هیچ گونه تنافی و تعاندی با غنی بالذات بودن و کمال مطلق بودن 

خداوند ندارد؛ چون نفع و استفاده کار به او برنمی گردد، بلکه به انسان برمی گردد و انسان نه غنی 

بالذات است و نه کمال مطلق.

احکام  آن  راستای  در  تا  باشد  داشته  مفاسدی وجود  و  باید مصالح  که  معتقدند  دوم: شیعیان 

متناسب صادر شود، و دو نظریه در این باب وجود دارد:

یه اول: نظر مشهور امامیه است که قائل اند مصالح و مفاسد در متعلقات احکام مثل احسان،  نظر

نماز، روزه و مثل شراب، زنا، و غیره وجود دارد که بر اساس آن مصالح و مفاسد، شریعت احکام 

وجوب یا حرمت را صادر می کند. 

یه دوم: که عده ای به آن قائل اند، این است که در خود احکام مصالح وجود دارد؛ یعنی امر به  نظر

صلاة و نهی از غیبت دارای مصلحت است. در این نظریه دیگر بحث مفاسد نیست، زیرا احکام 

شرعیه همه دارای مصالح می باشند.

 مصالح و مفاسد را درک کنند، 
ً
البته معنی این تبعیت این نیست که مکلفین یا عقول آنها حتما

انجام نمی دهد،  بیهوده  بدانند خداوند متعال حکیم است و حکیم کار  بلکه همین مقدار که 

کفایت می کند؛ چون عقل بشر به آن اندازه کامل نیست که همه چیز را بداند.

اما در عین حال خداوند متعال یا در قرآن کریم و یا از لسان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و 

آله و سلم، بعضی از مصالح و مفاسدی را که در متعلقات وجود دارد، بیان کرده است.

رِ« نماز شما 
َ
مُنک

ْ
اءِ وَال

َ
حْش

َ
ف

ْ
نْهَیٰ عَنِ ال

َ
ةَ ت

َ
لا من باب مثال در رابطه با نماز می فرماید: »إِنَّ الصَّ

را از بدی ها و منکرات باز می دارد.1 یعنی یکی از مصالح نماز یا وجوب آن همین جهت است.

ذِینَ 
َّ
ی ال

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ک

َ
یَامُ ک مُ الصِّ

ُ
یْک

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِینَ آمَنُوا ک

َّ
هَا ال یُّ

َ
یا در رابطه با روزه می فرماید: »یَا أ

ونَ« ای گروه مؤمنان روزه بر شما واجب شد، همان طوری که بر امت های 
ُ

ق تَّ
َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِک

َ
مِن ق

قبل از شما واجب شده بود، تا اینکه اهل تقوی شوید.2 یعنی یکی از مصالح روزه یا وجوب آن، 

رسیدن به تقوی و پرهیزگاری است.

1. عنکبوت، 45.
2. بقره، 183.
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پس روشن شد در قوانینی که بشر جعل می کند، مصالح و مفاسد یا هرگز درک نمی شود یا به طور 

 فلان آدم از 
ً
ناقص درک می شود و بیشتر هم سلایق افراد قانون گذار دخالت در جعل قانون دارد. مثلا

حجاب بدش می آید، پس می کوشد قانونی بر ضد آن تصویب کند و فلان آدم نیز به خاطر جذب 

افراد خاصی قانونی را که به نفع آنان باشد، در مجلس قانون گذاری مطرح می نماید و پس از آن برای 

تصویب آن شروع می کند به رایزنی و این و آن را دیدن، تا به مقصود خود نایل آید.

به همین علت زمانی دیگر شخص دیگری که سلیقه اش درست مخالف سلیقۀ شخص اول 

است، برای باطل کردن قانون قبلی، قانون جدیدی را که با سلیقۀ او و طرفدارانش مناسب است مطرح 

می کند و برای تصویب آن خودش را به این در و آن در می زند.

اما دین کاری به سلایق اشخاص و هواهای آنان ندارد؛ دین احکامی را که به نفع کل جوامع بشری 

است، وضع و ابلاغ می کند.

کسانی که مخالف قوانین الهی هستند، اگر دید باز و فکر سالم می داشتند و سلیقه های شخصی را 

کنار می گذاشتند و نفع جوامع بشری را در نظر می گرفتند. هرگز با احکام شرعی مخالفت نمی کردند، 

بلکه بر عکس از آن دفاع هم می کردند و برای اجرای آن کوشش و تلاش به خرج می دادند.

فِتَنِ 
ْ
ل
َ
 ا

ِ
وع

ُ
ءُ وُق

ْ
مَا بَد امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان زیبایی در این زمینه دارد و می فرماید: »إِنَّ

وْ 
َ
ل

َ
هِ ف

َّ
لل

َ
یْرِ دِینِ ا

َ
ی غ

َ
 عَل

ً
 رِجَالا

ٌ
یْهَا رِجَال

َ
ی عَل

َّ
هِ وَ یَتَوَل

َّ
لل

َ
 فِیهَا کِتَابُ ا

ُ
ف

َ
ال

َ
عُ یُخ

َ
بْتَد

ُ
امٌ ت

َ
حْک

َ
بَعُ وَ أ تَّ

ُ
هْوَاءٌ ت

َ
أ

بَاطِلِ 
ْ
ل
َ
بْسِ ا

َ
صَ مِنْ ل

َ
ل

َ
حَقَّ خ

ْ
ل
َ
نَّ ا

َ
وْ أ

َ
ادِینَ وَ ل

َ
مُرْت

ْ
ل
َ
ی ا

َ
 عَل

َ
ف

ْ
مْ یَخ

َ
حَقِّ ل

ْ
ل
َ
 ا

ِ
صَ مِنْ مِزَاج

َ
ل

َ
 خ

َ
بَاطِل

ْ
ل
َ
نَّ ا

َ
أ
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هُنَالِك
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ْ
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ْ
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َ
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حُسْنیٰ« همانا آغاز پیدایش 
ْ
ل
َ
ا هِ 

َّ
لل

َ
ا هُمْ مِنَ 

َ
تْ ل

َ
ذِینَ سَبَق

َّ
ل
َ
ا یَنْجُوا  وْلِیَائِهِ وَ 

َ
أ ی 

َ
انُ عَل

َ
یْط

َّ
لش

َ
یَسْتَوْلِی ا

آشوب ها، فرمان بردن از هوس ها و بدعت نهادن احکامی است، برخلاف قرآن که مردانی مردان 

دیگر را بر غیر دین خدا یاری و پیروی نمایند، اگر باطل برهنه و آشکار می بود بر خردمندی مخفی 

نمی ماند و اگر حق نیز آشکار و عیان می بود، دشمنان نمی توانستند بر آن خرده بگیرند، ولی مشتی 

از حق و مشتی از باطل گرفته و باهم آمیخته می شوند، اینجاست که شیطان بر دوستان خود چیره 

و  به راستی هواها  الهی شامل حال شان گردد.1  اهل نجات اند که لطف  تنها کسانی  و  می شود 

هوس های افراد است  که مطابق آن قانونی وضع و لغو می شود.

در این ایام که مشغول نوشتن این نوشتار هستم، جنگ بین یمن و عربستان سعودی که از چهار 

سال پیش آغاز شده است، جریان دارد و کشور های به اصطلاح مدافع حقوق بشر به جای محکوم 

1. نهج البلاغة، ص 77، خطبۀ 50.
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کردن متجاوز، مردم مظلوم یمن را محکوم می کنند. وقتی یمنی ها موشکی به فرودگاه ابهی در 

عسیر پرتاب می کنند، همه یک صدا داد می زنند که این کار جنایت جنگی است و باید جلوگیری 

شود، اما وقتی سعودی ها شفاخانه های یمن را بمبارد می کنند و ده ها نفر مریض و همراهان شان 

را بی گناه به خاک و خون می کشند، نه تنها عمل شان جنایت جنگی قلمداد نمی شود، بلکه بر آن 

اسم دفاع را می گذارند و مجوز صادر می کنند. کسی نیست بپرسد که عربستان در یمن از کی و 

از چه دفاع می کند و چرا جنگ را آغاز کرده است.

اسرائیل غاصب که اکنون ده ها سال است فلسطین را اشغال کرده، هر روز به بهانه های واهی 

به سوریه، لبنان و مناطقی از فلسطین موشک و بمب پرتاب می کند و اسمش را دفاع از خود 

می گذارد و دنیای به اصطلاح طرفدار حقوق بشر نیز از او دفاع می کنند، اما حرکات سوریه و 

جنبش های آزادی بخش فلسطین و حزب الله لبنان را تروریستی و ضد حقوق بشر و جنایت کار 

معرفی می کنند.

این در حالی است که قرآن کریم ما را امر به دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر ظالمان 

جَالِ  عَفِینَ مِنَ الرِّ
ْ

مُسْتَض
ْ
ـهِ وَال

َّ
ونَ فِی سَبِیلِ الل

ُ
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َ
ق

ُ
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َ
مْ لا

ُ
ک

َ
می کند. خداوند متعال می فرماید: »وَمَا ل

انِ« چرا در راه خدا و نجات مردان و زنان و کودکان مستضعف و بی پناه با ظالمان 
َ

د
ْ
وِل

ْ
سَاءِ وَال وَالنِّ

به مبارزه بر نمی خیزید.1

حال تعقل لازم است و انصاف تا حقانیت قوانین قرآن روشن شود و مورد پذیرش قرار گیرد. 

غرب زدگی مهم ترین عامل دوری از قرآن 
متأسفانه یک عده در جوامع اسلامی زندگی می کنند که مسلمان زاده هم هستند، اما بدون آنکه 

روی مبانی دینی و احکام قرآنی فکر و تعقل کنند، در اثر گرایش های بی جهت و بی خود به غرب 

و اینکه به ظاهر روشن فکر نامیده شوند، اشکالات واهی و بی اساس به احکام دینی وارد می کنند 

و حتی فکر می کنند که عامل پسرفت در ممالک اسلامی، اسلام و عامل پیشرفت در ممالک 

غیر اسلامی، سکولار بودن و بی دین بودن است. در حالی که نه این درست است و نه آن، بلکه 

غربی ها برای اینکه بتوانند کشورهای اسلامی را عقب نگه دارند و محتاج خود بسازند، یک سری 

تبلیغات بی اساس و دروغ را راه می اندازند و آدم های ساده لوح و بی فکر را با لطایف الحیل به سوی 

خود جذب می کنند.

چه بیچاره اند کسانی که فقط با ذکر چند کلمۀ خارجی که معنی دقیق آن را نیز نمی دانند، 

1 . نساء، 75.
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شکار دام این صیادان از خدا بی خبر می شوند و فکر می کنند که اگر سر و وضع ما مثل غربی ها 

شد و چند کلمۀ خارجی بلغور کردیم، پیشرفته و متمدن به نظر می آییم.

اقبال لاهوری چه خوش می سراید آنجا که می گوید: 

 بایـــد ایــن اقــــوام را تنقیــــد غــــــربشـــرق را از خـــــود بـــرد تقلیـــد غـــرب

 نـــی ز رقـــــص دختـــران بی حجــــابقـــوت مغـــرب نـــه از چنـــگ و ربـــاب

لاله روســـت ســـاحران  ســـحر  ز  نـــی ز عریان ســـاق و نی از قطع موســـتنـــی 

اســـت دینـــی  لا  از  نـــه  او   نـــی فروغـــش از خـــط لا تینی اســـتمحکمـــی 

از همیـــن آتش چراغش روشــــن اســـتقـــوت افرنـــگ از علـــم و فـــن اســـت

و باز چه زیبا می گوید اگر گوش شنوایی وجود داشته باشد:

 مغـــــز می بایـــد نـــه ملبـــوس فرنـــگعلـــم و فـــن را ای جوان شـــوخ و شـــنگ

آن وقت افراد به اصطلاح روشن فکر عوض آنکه تحصیل کنند، علم بیاموزند و برای تولید علم 

تلاش نمایند تا محتاج غرب نباشند، تمام هم و غم شان پیاده کردن رسم و فرهنگ غرب است. 

اگر بی حجابی و هنجار شکنی و فسق و فحشاء راه افتاد، اسمش را تابو شکنی می گذارند و به آن 

افتخار می کنند.

مهم ترین نکته در جعل قانون، جنبۀ تربیتی قانون است که متأسفانه در قوانین بشری وجود 

ندارد، ولی قرآن کریم وقتی حکمی و قانونی جعل می کند، بحث تربیت، تزکیه و تهذیب بیش از 

همه چیز در آن دیده می شود.

اشکال:

ما حتی اگر به قانون شرع هم عمل کنیم، باز آن را ناکافی برای جوامع امروز بشری می دانیم؛ زیرا 

 قوانین ترافیکی و رانندگی و امثال آن.
ً
جعل قوانینی لازم است که در قرآن و اسلام نیامده است، مثلا

جواب:

اگر دنبال تحقیق باشیم، حتی در مورد مذکور هم اسلام و قرآن قانون جعل کرده است، زیرا ما 

در اسلام یک سری قوانین کلی داریم که از قرآن و سنت استفاده می شود و به نام قاعده معروف 

است. مثل قاعدۀ حق تقدم، حق اولویت، لاضرر، لاحرج، وجوب حفظ نفس، وجوب حفظ مال 

و جان مردم، حرمت سلب آسایش از دیگران، وجوب رعایت حقوق دیگران و امثال ذلک، که از 

این قواعد کلی ده ها و بلکه صدها قانون می شود استخراج کرد و آن را به مرحلۀ اجرا گذاشت، 



بخش اول: اصول دین / 131

چه بحث رانندگی در زمین باشد یا در هوا و دریا و چه موارد دیگری که بعضی گمان می کنند در 

اسلام از آن سخنی به میان نیامده است.

قرآن کریم کلام خداوند است 
تمام مسلمانان با تمام مذاهب و مفکوره هایی که دارند، همه متفق اند در اینکه قرآن کریم گفتار 

خداوند متعال است که به عنوان وحی توسط جبرئیل امین علیه السلام بر پیامبر بزرگوار اسلام 

اتفاق  به  این عقیده مخالفت کند،  با  نازل شده است. هرکسی که  آله و سلم  صلی الله علیه و 

مسلمانان جهان مرتد و از اسلام خارج است.

معجزه بودن قرآن کریم نیز به خاطر همین کلام خداوند بودن آن است و سرّ اینکه احدی تا 

به امروز و بعد از این نتوانسته و نخواهد توانست حتی مثل یک سورۀ کوچک از آن را بیاورد، در 

همین نکته نهفته است.

در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که بر نزول آن از عالم بالا و از جانب خداوند تصریح 

رْحَمُونَ« و این کتابی است که ما آن را 
ُ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
ق

َّ
بِعُوهُ وَات

َّ
ات

َ
 ف

ٌ
نَاهُ مُبٰارَك

ْ
نزَل

َ
ا کِتَابٌ أ

َ
ـذ دارد: »وَهَٰ

نازل کردیم، پس از آن متابعت کنید و پرهیزکاری پیشه کنید تا مورد رحمت خداوند قرار بگیرید.1 
ونَ« ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم تا شما بیندیشید.2

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َّ
ا ل رْآنًا عَرَبِیًّ

ُ
نَاهُ ق

ْ
نزَل

َ
ا أ »إِنَّ

ورِ« کتابی به سوی تو نازل کردیم تا  ی النُّ
َ
مَاتِ إِل

ُ
ل

ُّ
اسَ مِنَ الظ رِجَ النَّ

ْ
 لِتُخ

َ
یْك

َ
نَاهُ اِل

ْ
نزَل

َ
»کِتَابٌ أ

مردم را از تاریکی ها به سوی نور و روشنایی هدایت نمایی.3
مِینَ« و این قرآن از سوی پرودگار عالمیان نازل شده است.4

َ
عَال

ْ
 رَبِّ ال

ُ
تَنزِیل

َ
هُ ل إِنَّ »وَ

مِینَ« این کتابی است که از سوی پرودگار عالمیان 
َ
عَال

ْ
بِّ ال  رَیْبَ فِیهِ مِن رَّ

َ
کِتَابِ لا

ْ
 ال

ُ
نزِیل

َ
»ت

نازل شده است و در آن هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.5

و ده ها آیۀ دیگر که دلالت بر نزول قرآن از جانب خداوند دارند.

از  و  نیست  قرآن کریم کلام وحی  لندن نشینی مدعی شده است که  فیلسوف نمای  فرد  اما 

طرف خداوند نازل نشده است، بلکه خواب هایی است که پیغمبر اسلام دیده و بعد از بیداری آن 

را بیان کرده است، به همین لحاظ بیان مراد و مقصود قرآن نیاز به مفسر ندارد، بلکه خواب گذار 

می خواهد.

1. انعام، 155.
2. یوسف، 2.
3. ابراهیم، 1.

4. شعراء، 192.
5. سجده، 2.
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وی به زعم خودش اشکالاتی را در قرآن مطرح می کند و برای آنکه از آن اشکالات خودش 

را برهاند، می گوید قرآن کلام خدا نیست، بلکه کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، 

پس اگر تناقضی در قرآن دیده می شود یا رنگ و بوی عربی دارد، یا بلاغت و فصاحتش در آیات 

و سور کم و زیاد می شود یا با علم روز سازگاری ندارد یا حتی قابل قبول نیست، همه به خاطر آن 

است که کلام خداوند نیست، بلکه تصورات و تخیلات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است .

وی در مقاله ای که با این مصراع از حافظ »زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست« آغاز می کند 

می گوید: به گواهی تاریخ، او وقتی به حالت ناهشیاری و بی خویشتنی و استغراق می رفت)که من 

آن را رؤیا نامیده ام، برای پرهیز از متافیزیک سنگین و دشواری که در دل واژه  هایی چون مکاشفه 

و خیال متصّل و خیال منفصل و ملکوت اعلا و اسفل نشسته است و برای اینکه مجهول را با 

مجهول تبیین نکنم، بلکه وحی مجهول را با رؤیای معلوم معنی کنم(، چیزهایی می دید و می شنید 

که پس از بازآمدن، برای یاران بازگو می کرد. یاران آنها را می نوشتند و یا به حافظه می سپردند و 

بیست سال پس از وفاتش، آنها را در دفتری گرد آوردند و نام مصحف بر آن نهادند. لذا زبان 

 به زبان بیداری است و این همان 
ً
مصحف محمّد)ص(، زبان عالم ناهشیاری است)اگرچه ظاهرا

 محتاج خواب گذاری است.
ً
حلقه مفقوده و نکته مغفوله در کار مفسّران مصحف است( و قهرا

جواب :

: بسیار جای تعجب است که این آدم به اصطلاح روشن فکر، آن همه آیات قرآن کریم و 
ً
 اولا

روایات متواتر را که دال بر نزول قرآن از جانب خداوند متعال است، کنار گذاشته و با مصراعی از 

حافظ می خواهد مطلب غلط خود را به اثبات برساند.

: شعر برخاسته از تخیل و احساس شاعر است و اکثر اوقات استدلال به آن درست نیست، 
ً
ثانیا

 اشعاری که در آن شاعر به تعریف و تمجید از کسی مثل معشوقه و غیره می پردازد.
ً
مخصوصا

دانشمندان وقتی بخواهند استدلال کسی را رد کنند، می گویند این کلام شبیه شعر است؛ 

یعنی خالی از حقیقت و واقعیت است، و درست گفته اند شما به این بیت از حافظ توجه کنید.

بـه خـال  هندویش بخشم  سمرقند  و بخارا رااگر آن ترک شـــیرازی به دســـت آرد دل ما را

در حالی که حافظ همیشه در سختی و نداری زندگی می کرد، اما در مقام تخیل و عاطفه دو 

شهر مهم جهان را بدون هیچ منتی به معشوقۀ خیالی خود می بخشد. حتی گاهی شاعر در مقام 

تخیل و ابراز احساسات، دچار کفر گویی می شود. به بیت زیر توجه کنید:

کیست؟فدای نرگس مســـتش شـــوم که در محشـــر آفریدۀ  که  متحیر  شــــود  خــــدا 
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: خواب هیچ وقت نمی تواند جای بیداری را بگیرد و آدم های عاقل به هرجا رسیده اند، از 
ً
ثالثا

وگرنه  است،  ساقط  اعتبار  درجه  از  بشنوید  و  ببینید  هرچه  خواب  عالم  در  رسیده اند.  بیداری 

دانشمندان جهان عوض مطالعه و تحقیق می رفتند و می خوابیدند تا به نتایج علمی برسند؛ البته 

وظایف بعضی از انبیاء علیهم السلام در خواب به آنها ابلاغ شده است، ولی هیچ کتابی در خواب 

نازل نشده است.

: سعدی که خود شاعری چیره دست است، می گوید:
ً
رابعا

حیـــوان را خبر از عالم انســـانی نیســـتخفتـــگان را خبـــر از زمزمـــۀ مرغ ســـحر

این بیت سعدی تمام رشته های این آدم را پنبه می سازد.

: این آدم بالصراحه دروغ می گوید و ادعا می کند »به گواهی تاریخ، او وقتی به حالت 
ً
خامسا

ناهشیاری و بی خویشتنی و استغراق می رفت« در حالی که در هیچ جای تاریخ نیامده است که 

»نستجیر بالله« پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در موقع نزول وحی به ناهشیاری دچار می شد 

 قابل قبول است؟ 
ً
و آیا کلام کسی که هشیاریش را از دست داده است، عقلا

: تعجب است از کسی که این همه گفتار و کلمات درربار از رسول خدا و ائمۀ اطهار 
ً
سادسا

حافظ  و  مولانا  اشعار  به  خود  مقصود  به  رسیدن  برای  و  گذاشته  را  اجمعین  علیهم  سلام الله 

استدلال می کند.

: او به زعم خودش برای اینکه بگوید تناقضاتی که در قرآن است، به این جهت است که 
ً
سابعا

کلام خدا نیست، اما حتی یک مورد را هم نمی تواند ثابت کند که تناقض باشد، ادعای پوچ و 

تو خالی که ارزشی ندارد.

 غلط و باطل را مطرح می کند و یکی از 
ً
: او چون قرآن را درست نفهمیده، این نظریۀ کاملا

ً
ثامنا

ادلۀ خود را این مطلب قرار می دهد که در قرآن گفته شده نطفۀ مرد از میان پشت و سینۀ او بیرون 

می آید، در حالی که این استناد به ترجمه ای است که بعضی از مترجمان قرآن به غلط ترجمه 

کرده اند.

بَیْنِ  مِن  رُجُ 
ْ

یَخ دَافِقٍ،  اءٍ  مَّ مِن  لِقَ 
ُ

خ لِقَ، 
ُ

خ مِمَّ  نسَانُ  ِ
ْ

ال رِ 
ُ

یَنظ
ْ
ل

َ
»ف می فرماید:  متعال  خداوند 

رَائِبِ« انسان باید ببیند که از چه چیز آفریده شده است، از یک آب جهنده خلق شده  بِ وَالتَّ
ْ
ل الصُّ

است، انسانی که از میان پشت و سینه ها بیرون می آید.1

رُجُ« را به کلمۀ »ماء« برگردانیم، یک معنی می دهد، اما اگر به کلمۀ 
ْ

اگر ضمیر مستتر در »یَخ

1. طارق، 7.
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 ذکر شده است بر گردانیم، معنی عوض می شود و قرینه خارجیه و داخلیه دلالت 
ً
»انسان« که قبلا

رُجُ« انسان باشد؛ یعنی این انسان است که در زمان حمل بین پشت و 
ْ

می کند که باید فاعل »یَخ

سینه قرار دارد.

اما قرینۀ داخلیه: تمام ضمایر و افعالی که بعد از کلمۀ »انسان« ذکر شده است، به او بر می گردد. 

لِقَ« انسان 
ُ

هُ«، »رَجْعِهِ«، نائب فاعل »خ رُجُ«، »إِنَّ
ْ

لِقَ«، »یَخ
ُ

 به این کلمات توجه بفرمائید: »خ
ً
لطفا

رُجُ« هم 
ْ

است، مرجع ضمیر در »رَجْعِهِ« انسان است، پس سیاق کلام اقتضاء می کند که فاعل »یَخ

هُ« باز به انسان برمی گردد 
َ
 نَاصِرٍ« ضمیر در »ل

َ
ةٍ وَلا وَّ

ُ
هُ مِن ق

َ
مَا ل

َ
انسان باشد، همچنین در آیۀ بعد »ف

و با ارجاع ضمیرها به انسان دیگر مشکلی باقی نمی ماند و اشکال هم وارد نمی شود.

اما قرینۀ خارجیه: علم هم که با قرآن موافق است، نیز تأیید می کند که نطفه از میان پشت و 

سینه ها بیرون نمی آید، بلکه خود انسان موقع تولد از میان پشت و سینه ها زاده می شود.

: تمام گفته های پوچ این آدم را به آنچه در جواب بعضی از اشکال ها و نظریاتش گفته شد، 
ً
تاسعا

قیاس کرده و بدانید که تمام آن باطل است.

: هیچ کس نمی تواند ادعا کند که آنچه در علم امروز ثابت شده است، صد در صد صحیح 
ً
عاشرا

 با علم روز سازگاری ندارد، رد 
ً
و بلا اشکال است و بعد بیاید و بعضی از موارد قرآن را که ظاهرا

کرده و باطل بداند؛ زیرا علوم در حال پیشرفت است و ممکن است در آینده روشن شود.

 حِینٍ« و خبر قرآن را بعد از مدتی می دانید.1 
َ

هُ بَعْد
َ
نَبَأ مُنَّ 

َ
تَعْل

َ
خداوند متعال می فرماید: »وَل

یعنی صبر داشته باشید تا علوم به سرحد نهایی برسد.

خلاصه: آنچه در تاریخ و در روایات در رابطه با کیفیت نزول وحی آمده است، این است که 

رسول الله صلی الله علیه و آله احساس سنگینی می کرد و جبین مبارک شان عرق می کرد، طوری که 

اطرافیان می دانستند که بر آن حضرت وحی نازل می شود، نه اینکه هشیاری خود را از دست دهد.

باز بسیار جای تعجب است که این آدم آن همه آیات و روایات متواتر را که در رابطه با نزول 

به یک حدیث  و  گرفته  نادیده  دارد،  و واضح  لوح محفوظ دلالت صریح  و  بالا  عالم  از  قرآن 

آله و سلم در بعضی از کتاب ها نقل شده است که فرمود:  که از رسول خدا صلی الله علیه و 

ةِ« رؤیای صالحه)یا صادقه در بعضی از روایات(  بُوَّ لنُّ
َ
 مِنَ ا

ً
 جُزْءٌ مِنْ سَبْعِینَ جُزْءا

ُ
الِحَة لصَّ

َ
ؤْیَا ا لرُّ

َ
»ا

جزئی از هفتاد جزء نبوت است،2 استدلال می کند و با این حدیث که سند آن هم معلوم نیست، 

ببرد. درحالیکه بر فرض قبول حدیث مذکور، سؤال می شود  می خواهد کل قرآن را زیر سؤال 

1. ص، 88.
2. بحار الانوار، ج 58، ص 192.
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که پس آن شصت و نُه جزء دیگر نبوت چیست؟ آیا آنها را انکار می کند یا اینکه به باد فراموشی 

می سپارد؟ علاوه بر تمام آنچه که گفته شد، باید این نکته را نیز بیفزاییم که خواب گذار به درد 

پادشاهان می خورد تا رؤیای پادشاهانی را که از باد شکم و معده بر می خیزد، توجیه و تعبیر کند، 

نه اینکه قرآن کریم را با آن همه معانی ژرف و مطالب دقیق بتواند تبیین کند.

گمان می کنم موقعی که این آقا به این نظریۀ به اصطلاح ناب رسیده بوده، جزء تماشا چیان پروپا قرص 

سریال سلطان و شبان بوده است که خواب گذاری بود و خواب سلطان را برایش تعبیر می کرد. 

در ضمن قرآن کریم بیست سال بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمع 

نشده، بلکه در زمان حیات آن حضرت به صورت کتاب جمع شده بوده که توضیح آن خواهد آمد.

جاهلی دیگر که کتاب های این آدم را به عربی ترجمه کرده است، پا را از او نیز فراتر گذاشته 

و مطالب پوچ و بیهودۀ زیادی بر گفته های آدم قبلی اضافه کرده است.

او حتی نزول وحی و آمدن جبرئیل را مسخره می کند و اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

از کجا فهمید که این شخص جبرئیل است، مگر شناسنامۀ او را نگاه کرد؟ و امثال این مطالب.

در حالی که وقتی خداوند متعال کسی را برمی گزیند، تمام راه ها را برای او هموار می سازد و 

او با عنایات خداوند متعال هرگز به اشتباه نمی رود و می تواند حق را از باطل و صحیح را از غلط 

تشخیص دهد و پیک حق را بشناسد. او مثل آدم های عادی نیست که ترس یا احساسات یا غرور 

مانع تشخیص درست برای او باشد. او رسول است و منتخب خداوند متعال، پس باید هیچ اشتباه 

و خطایی رخ ندهد تا غرض از ارسال او که هدایت بشر است، تحقق پیدا کند. 

یا در رابطه با اینکه قرآن کلام خداوند است یا کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گوید: 

در قرآن کریم استدلال هایی بیان شده است که ما می توانیم آن را نقد کنیم و مثل دیگر استدلال های 

بشری است، پس نمی تواند کلام خداوند باشد.

آن وقت برای اینکه این گفته اش را به اثبات برساند، می گوید: در قرآن کریم برای اثبات توحید 

ا« اگر در آسمان و زمین غیر از 
َ
ت

َ
سَد

َ
ف

َ
ـهُ ل

َّ
 الل

َّ
 إِلا

ٌ
انَ فِیهِمَا آلِهَة

َ
وْ ک

َ
این گونه استدلال شده است: »ل

خدای واحد خدایان دیگری بود، فاسد می شدند،1 یعنی نظم جهانی به هم می خورد.

یا  پادشاه  دو  و  باشد  کشور  یا  مملکت  یک  در  که  صورتی  در  استدلال  این  می گوید: 

رییس جمهور بخواهند بر آن حکومت کنند، درست است، زیرا انسان هوا و هوس و غریزه و غیره 

دارد و نمی تواند با دیگری مثل خودش کنار بیاید و جنگ و نزاع بین شان آغاز شده و بالآخره به 

1. انبیاء، 22.
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فساد و تباهی کشور منجر می شود. اما خداوند چون از صفات بشری پاک و منزه است، ده تا هم 

باشند، بین شان جنگ و نزاعی رخ نمی دهد و آسیبی به نظم جهانی وارد نخواهد شد؛ چون نه 

جاه طلب اند و نه هوا و هوس دارند.

به نظر نگارنده این قسم اشکال کردن و بعد نتیجه گرفتن که قرآن کلام خداوند نیست، ناشی 

از جهل عمیق و ناآگاهی از قواعد علمی مسلم و مورد قبول دانشمندان جهان است. خداوند 

متعال برای اثبات توحید، استدلال های مختلفی در قرآن کریم دارد، هم استدلال های ساده که 

 
ُّ

ل
ُ
هَبَ ک

َ
ذ

َّ
ا ل

ً
ـٰهٍ إِذ

َ
انَ مَعَهُ مِنْ إِل

َ
دٍ وَمَا ک

َ
ـهُ مِن وَل

َّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َّ
برای عموم قابل فهم باشد مثل آیۀ مبارکۀ »مَا ات

یٰ بَعْضٍ« خداوند هرگز فرزندی برای خود انتخاب نکرده است و 
َ
هُمْ عَل

ُ
 بَعْض

َ
عَلا

َ
قَ وَل

َ
ل

َ
ـٰهٍ بِمَا خ

َ
إِل

معبودی به جز او وجود ندارد که اگر غیر از این بود هر معبودی مخلوق خودش را اداره می کرد و 

بعضی بر بعضی دیگر برتری می جستند.1 این استدلال گرچه علمی نیز است، اما هضم آن برای 

عموم مردم آسان و درک آن راحت است و هم استدلال های دقیق علمی که فقط دانشمندان و علما 

می توانند عمق آن را درک کنند و استدلال به آیۀ اول از قسم دوم است.

بحث علت و معلول در مباحث مختلف علمی مطرح می شود و در خیلی از مطالب بدون این 

بحث چیزی به اثبات نمی رسد. در مباحث توحیدی نیز وقتی گفته می شود جهان برای خودش 

خالقی دارد، چون حادث است و هر حادث نیاز به مُحدِث دارد، این سؤال به ذهن می رسد که 

آیا مُحدِث این جهان می تواند متعدد باشد؟ یعنی دو خدا یا بیشتر که در کنار هم و با مشورۀ هم 

این جهان را آفریده باشند و به رتق و فتق آن پرداخته باشند و با هم آن را مدیریت کنند یا خیر؟ 

اینجا احتمال اینکه گفته شود خداوند مثل بشر نیست که دعوا راه بیندازد، جاه طلب باشد و 

چنین و چنان وجود ندارد، زیرا سخن از خالقیت و علیت و فاعلیت تام و تمام است.

توضیح مطلب: یا خداوند می تواند به تنهایی جهان را بیافریند یا نمی تواند؟ در صورت دوم، 

خدا نیست، چون محتاج به همیاری غیر است و احتیاج، نقص است که نباید در خدا وجود 

 خدا و آن غیر با هم، 
ً
داشته باشد، وانگهی اگر با همیاری غیر باشد، معنایش این است که مثلا

علت و خالق جهان هستند، پس یک جزء علت خداوند و جزء دیگر آن غیر می شود و با ترکیب 

این دو جزء، علت تامه موجود می شود. در واقع باید آن علت تامه خدا باشد که آن هم نمی شود، 

چون آن علت مرکب از دو جزء شده است و مرکب محتاج به اجزاء است و احتیاج با خدا بودن 

منافات دارد.

 هر دو یا چند خدایی که وجود دارند، 
ً
وقتی ترکیب و همیاری باطل شد، باید گفته شود که مثلا

1. مؤمنون، 91.
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همه در خدایی مستقل می باشند و هیچ کدام احتیاجی به دیگری ندارند که در این صورت یا باید 

 
ُّ

ل
ُ
هَبَ ک

َ
ذ

َّ
ا ل

ً
هرکدام به عنوان علت تامه و فاعل کامل، معلول و مخلوق خود را داشته باشند که »إِذ

یٰ بَعْضٍ« هر خدایی دنبال کار خودش خواهد رفت و برای حمایت 
َ
هُمْ عَل

ُ
 بَعْض

َ
عَلا

َ
قَ وَل

َ
ل

َ
ـٰهٍ بِمَا خ

َ
إِل

از مخلوقش با خدایان دیگر در گیر خواهد شد، یا اینکه هر دو و هر چند خدایی که وجود دارد، 

روی یک معلول و مخلوق کار نمایند، که در این صورت یا خدای دوم می خواهد همانی را که 

خدای اول آفریده است بیافریند، که می شود تحصیل حاصل و محال است یا اینکه هر دو یا چند 

خدا، با اینکه علیت تامه دارند روی یک مخلوق کار کنند که در این صورت توارد علتین یا علل بر 

 عقلی، 
ً
معلول واحد لازم می آید که باز از نظر عقلی محال است. پس استدلال قرآن کریم کاملا

منطقی و علمی بوده و اشکال بر آن ناشی از جهل است.

همچنین می گوید: در قرآن کریم استدلال بر وجود خداوند نشده است؛ استدلالی که مبتنی 

ثابت  را  وجود خدا  عقلی  استدلال های  از طریق  علم کلام  علمای  و  باشد  علم حضوری  بر 

می کنند که مبتنی بر علم حصولی است و ممکن است منتج به نتیجه نشود، اما علم حضوری 

 شک بر نمی دارد، مثل اینکه کسی می داند که گرسنه است و این دانستن را 
ً
یعنی علمی که قطعا

حس می کند، و چون حس می کند شک بردار نیست، اما ادلۀ عقلیه نمی تواند شک را مرتفع بسازد 

و در واقع می خواهد بگوید که قرآن کریم از این لحاظ ناقص است.

: همان طوری که در اوایل این نوشتار بیان شد، اثبات وجود خداوند متعال نیاز به 
ً
جواب: اولا

دلیل ندارد؛ چون هر مخلوقی خودش یک دلیل بر اثبات وجود خداوند متعال است و اگر در قرآن 

 خداوند نمی توانسته استدلال کند، 
ً
کریم دلیلی وجود نداشته باشد، نه از آن جهت است که مثلا

بلکه از جهت عدم نیاز به استدلال است؛ چون چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است.

: اگر خداوند خودش در قرآن بر وجود خودش استدلال کند، دَور لازم می آید، زیرا قبول 
ً
ثانیا

خداوند متوقف است بر قبول قرآن و از آن طرف هم قبول قرآن به عنوان کتاب منزل از جانب 

خداوند متعال متوقف است بر قبول وجود خداوند، لذا آیاتی که در قرآن کریم دلالت بر اثبات 

خداوند یا وجوب اطاعت از خدواند و امثال ذلک دارند، حمل بر ارشاد می شوند.

: هیچ کسی ادعا نکرده است که خود دلیل موضوعیت دارد، بلکه مهم نتیجه ای است که بر 
ً
ثالثا

دلیل مترتب می شود و وقتی آدم عاقل دلیل را متقن یافت و جوابی برای آن نداشت، نتیجه ای که 

 بدون 
ً
برای او حاصل می شود، یقینی است و این همان علم حضوری است و لازم نیست که حتما

مقدمه تحصیل شود.
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: در قرآن کریم استدلال های زیادی بر اصل وجود خداوند متعال و هم بر اصل توحید و هم 
ً
رابعا

بر اصل عدل  شده است، منتها استدلال هایی که دَورِی نباشد، بلکه تحت یک ضابطه و قاعدۀ 

مه واقع شود.
َّ
عقلیۀ مسل

: ادلۀ عقلیه همیشه و به طور کلی قابل قبول است، زیرا عقل روش خاصی برای استدلال 
ً
خامسا

دارد و این شخص فرق بین ادلۀ عقلیه و ادلۀ عقلائیه را نفهمیده است، لذا اشکال فوق را مطرح 

می کند.

: بعضی آن قدر لجوج و عنود هستند که حتی اگر)فرض محال( خدا را با دو چشم خود 
ً
سادسا

ببینند، باز قبول نخواهند کرد. نظایر این قسم افراد در تاریخ کم نبوده و الآن هم کم نیست و بعد 

از این هم کم نخواهد بود.

از جمله خود همین آدم و نفر قبلی که این یکی از او تبعیت می کند، وقتی هزار دلیل هم بیاوری از 

خود قرآن که بالصراحه می فرماید این کتاب کلام خداوند است و از پیامبر نیست و او فقط مبلغ 

و پیام رسان است، باز می گویند نه ما می گوییم کلام پیامبر است و در خواب دیده است و چنین و 

چنان و نستجیر بالله به خدا می گویند خدایا تو به اندازۀ ما نمی دانی و نمی فهمی.

نتیجه: قرآن کریم معجزۀ خالدۀ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که هرگز به 

حافظۀ تاریخ سپرده نمی شود و تا روز قیامت به عنوان یک معجزه باقی خواهد ماند. هرکه غیر از 

این معتقد باشد، برود یک سوره حتی مثل سورۀ کوثر، کوچک و پر معنی ارائه دهد، به شرط آنکه 

از خود قرآن قرض نگیرد.

قرآن کریم هرگز تحریف نشده است 
مسلمانان همه بالاتفاق از شیعه و سنی و بقیۀ طوایف و مذاهب معتقدند که قرآن موجود هیچ 

تفاوتی نکرده است و همان قرآنی است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. 

کسانی که برخلاف این عقیده معتقد باشند، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کنند، که آن هم 

در اثر اشتباه یا توجه به بعضی از روایات ضعیفه پیدا شده است.

شیعیان بالاتفاق معتقد به عدم تحریف قرآن کریم می باشند و در این راستا هم دلیل نقلی ارائه 

می کنند و هم دلیل عقلی؛ اما دلیل نقلی عبارت است از قرآن و روایات.

ونَ« ما قرآن را نازل کردیم و ما 
ُ

حَافِظ
َ
هُ ل

َ
ا ل إِنَّ رَ وَ

ْ
ک

ّ
نَا الذِ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ خداوند متعال می فرماید: »إِنَّ

از آن حفاظت می کنیم.1 یعنی در آن تحریف و کم یا زیاد شدن راه ندارد.

1. حجر، 9.
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از نظر روایات هم وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام، ما را در موارد 

مختلف به قرآن کریم ارجاع می دهند، یعنی این کتاب آسمانی حجت است و وقتی می تواند 

حجت باشد، که چیزی به آن اضافه یا از آن کم نشده باشد. 

عقل هم که یکی از حجج خداوند متعال بر عباد است، حکم می کند کتابی که تحدی می کند 

و مبارز می طلبد و کسی جرأت مقابله با آن را ندارد، باید دست نخورده باقی مانده باشد، وگرنه باید 

بعضی از آیاتش از نظر بلاغت و فصاحت با بعضی دیگر متفاوت می بود و هرکسی می توانست 

لا اقل مثل مواردی که اضافه شده است، بیاورد.

سؤال: ممکن است گفته شود که بعضی از روایات در کتب شیعه و سنی وجود دارد که مفاد آن 

وقوع تحریف در قرآن کریم است.

جواب: آن روایات به صورت آحاد نقل شده و علاوه بر ضعف سند در بسیاری از آنها، نمی توانند 

در بحث عقاید حجیت داشته باشند. وانگهی بعضی از آن روایات اشاره به تفسیر قرآن کریم 

دارند، کما اینکه بعضی از آیات با تفسیر از آسمان نازل شده است و به این قسم تفسیر، تفسیر 

مزجی می گویند.

 آقای سیوطی در تفسیر الدر المنثور1، از ابن مردویه از عبد الله بن مسعود نقل می کند که 
ً
مثلا

گفت: ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیۀ »بلاغ« را این گونه قرائت می کردیم: 

تَ 
ْ

غ
َّ
بَل مَا 

َ
ف  

ْ
عَل

ْ
ف

َ
ت مْ 

َّ
ل إِن  وَ مُؤْمِنِیْن( 

ْ
ال ی 

َ
مَوْل  

ً
عَلِیّا )اِنَّ   

َ
ك بِّ رَّ مِن   

َ
یْك

َ
إِل  

َ
نزِل

ُ
أ مَا  غْ 

ّ
بَلِ  

ُ
سُول الرَّ هَا  یُّ

َ
أ »یَا 

اسِ« ای پیامبر ابلاغ کن آنچه از جانب خداوند بر تو نازل شده   مِنَ النَّ
َ

ـهُ یَعْصِمُك
َّ
تَهُ وَالل

َ
رِسَال

است)به درستی که علی مولای مؤمنین است( و اگر این پیام را نرسانی رسالت او را انجام نداده ای 

 )
َ

ك بِّ  مِن رَّ
َ

یْك
َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
و خداوند تو را از شر مردم حفظ خواهد کرد.2 جملۀ وسط آیه تفسیر)مَا أ

می باشد، یعنی ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام.

چون این آیۀ مبارکه در حجة الوداع و در روز هجدهم ذی الحجة بر پیامبر صلی الله علیه و آله 

و سلم نازل شد و آن حضرت بعد از نزول آیۀ مبارکه دست علی علیه السلام را گرفت و بالا برد 

هُ« هرکس را من سرپرست او هستم، بعد از من علی 
َ
ا عَلِیٌّ مَوْلا

َ
هَذ

َ
هُ ف

َ
نْتُ مَوْلا

ُ
و فرمود: »مَنْ ک

سرپرست او می باشد.3

در ضمن، نقل روایاتی که ظاهر آن دلالت بر حذف مواردی از قرآن می کند، دلالت بر قبول 

1. الدر المنثور، ج 3، ص 117.
2. مائده، 67.

3. تفصیل این مطلب و توضیح آن در بحث امامت خواهد آمد.
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آن روایات ندارد و از این قسم روایات در کتب حدیثی شیعه و سنی نقل شده است. محدثان در 

نقل این احادیث فقط رعایت امانت را کرده اند، بدون آنکه اظهار نظری در رابطه با آن داشته باشند.

اما متأسفانه بعضی از برادران اهل سنت که اطلاع کافی از معتقدات شیعه ندارند و مبانی 

شیعیان را در علم حدیث و رجال و همچنین نسبت به عدم تحریف قرآن نمی دانند، به مجردی که 

حدیثی را در کتاب شریف کافی یا دیگر کتب حدیثی شیعه می بینند که ظاهر آن دال بر تحریف 

است، سر و صدا راه می اندازند که شیعیان قائل به تحریف اند و کافرند و چنین و چنان. در حالی 

که مثل همان احادیث یا شبیه آن در کتب روایی اهل سنت، حتی صحیح ترین کتب حدیثی آنها 

مثل صحیحین بخاری و مسلم، نیز روایت شده است.

هُ اللهُ 
َ
نْزَل

َ
ذِیْ أ

َّ
رْآنَ ال

ُ
ق

ْ
نَّ ال

َ
ادُنَا أ

َ
محدث بزرگوار شیعه مرحوم صدوق قدس سره می گوید: »اِعْتِق

رَ 
َ
ث

ْ
ک

َ
یْسَ بِأ

َ
اسِ ل نَّ

ْ
یْدِی ال

َ
تَیْن، وَ هُوَ مَا فِیْ أ

َّ
ف

َّ
د

ْ
یْهِ  وَ آلِهِ هُوَ مَا بَیْنَ ال

َ
ی  اللهُ  عَل

َ
دٍ صَل هِ مُحَمَّ ی نَبِیِّ

َ
ی عَل

َ
عَال

َ
ت

لِك« اعتقاد ما این است که قرآنی را که خداوند بر پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و 
َ
مِنْ ذ

آله و سلم فرستاده است، همانی است که بین دو جلد قرار دارد و در دست مردم است و بیشتر از 

آن نیست.1 این نظر عموم علمای شیعه در طول تاریخ است.

نَّ 
َ
أ نَا 

ْ
ل صَّ

َ
ف ا  مِمَّ نَ  بَیَّ

َ
ت  

ْ
د

َ
ق

َ
»ف می گوید:  قدس سره  طباطبایی  مرحوم علامۀ  مفسر عظیم الشأن 

 ،
َ

نْزِل
ُ
أ ی مَا 

َ
 عَل

ٌ
وْظ

ُ
رٌ، مَحْف

ْ
هُ ذِک نَّ

َ
بِأ هُ 

َ
یْهِ  وَ آلِهِ وَ وَصَف

َ
ی  اللهُ  عَل

َ
هِ صَل نَبِیِّ ی 

َ
هُ اللهُ عَل

َ
نْزَل

َ
أ ذِیْ 

َّ
ال رْآنَ 

ُ
ق

ْ
ال

هُ فِیْهِ« از مطالب گذشته معلوم   اللهُ نَبِیَّ
َ

مَا وَعَد
َ
غِیِیرِ ک تَّ

ْ
نَقِیْصَةِ وَ ال

ْ
یَادَةِ وَال زِّ

ْ
ةٍ عَنِ ال هِیَّ

َ
مَصُوْنٌ بِصِیَانَةٍ إِل

به ذکر توصیف کرده  را  آن  و  نازل  آله  و  نبی اسلام صلی الله علیه  بر  را که خداوند  قرآنی  شد 

است، محفوظ است به حفاظت خداوند متعال، هم از زیاده و هم از نقیصه، همچنانکه خداوند 

پیامبرش را به آن وعده داده است.2 

مرحوم آیت الله العظمی خویی قدس سره می گوید: معروف بین مسلمانان عدم وقوع تحریف 

در قرآن کریم است و آنچه الآن در دست ماست، همان قرآن نازل شده بر رسول الله صلی الله 

علیه و آله و سلم است. به این مطلب بسیاری از اعلام تصریح کرده اند و مرحوم صدوق قول به 

عدم تحریف را جزء معتقدات شیعه بیان می کند و می گوید: قول به عدم تحریف بین علمای 
شیعه و محققان ایشان مشهور بلکه متسالم علیه است.3

هُ 
ُ
ل

ْ
 عَق

َ
عُف

َ
 مَنْ ض

ّ
 بِهِ إِلا

ُ
وْل

ُ
یَق

َ
ةٍ وَ خِیَالٍ، لا

َ
 خِرَاف

ُ
رْآنِ حَدِیْث

ُ
ق

ْ
حْرِیْفِ ال

َ
 ت

َ
می گوید: »إِنَّ حَدِیْث

1. الاعتقادات، ص 93.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12، ص 107.

3. البیان فی تفسیر القرآن، ص 200.
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، وَ  حُبُّ یُعْمِی وَ یُصِمُّ
ْ
وْلِ بِهِ، وَ ال

َ
ق

ْ
یْهِ حُبُّ ال

َ
هُ إِل

َ
جَأ

ْ
ل
َ
وْ مَنْ أ

َ
لِ، أ أمُّ رَافِهِ حَقَّ التَّ

ْ
ط

َ
 فِیْ أ

ْ
ل مَّ

َ
مْ یَتَأ

َ
وْ مَنْ ل

َ
أ

تِهِ« داستان تحریف قرآن از داستان های 
َ
نِهِ وَخِرَاف

َ
لا

ْ
 فِیْ بُط

ُّ
ك

ُ
 یَش

َ
لا

َ
رُ ف بِّ

َ
مُتَد

ْ
 ال

ُ
مُنْصِف

ْ
 ال

ُ
عَاقِل

ْ
ا ال مَّ

َ
أ

خرافی و خیالی است که به آن باور پیدا نمی کند مگر آدمی که بی عقل باشد یا که قرآن را با دقت 

و تأمل تام قرائت نکرده باشد یا اینکه جاه طلب باشد و بخواهد از این طریق اسم و رسمی برای 

خودش دست و پا کند، زیرا حب ریاست انسان را کور و کر می سازد، در حالی که آدم منصفی که 
تدبر در قرآن داشته باشد، شکی در خرافی بودن عقیده تحریف نخواهد داشت.1

کِتَابِ وَ 
ْ
 ال

ِ
مُسْلِمِیْنَ بِجَمْع

ْ
ی عِنَایَةِ ال

َ
 عَل

َ
وَاقِف

ْ
إنَّ ال

َ
مرحوم امام خمینی قدس سره می گوید: »ف

ةٍ، وَ 
َ
وْ مِسْک

ُ
یْهِ ذ

َ
نَ إِل

َ
نْ یَرْک

َ
 یَنْبَغِی أ

َ
هُ لا نَّ

َ
مَزْعَمَةِ وَ أ

ْ
نِ ال

َ
لا

ْ
ی بُط

َ
 عَل

ُ
، یَقِف

ً
بْطِهِ قِرَاءَةً وَ کِتَابَة

َ
ظِهِ وَ ض

ْ
حِف

ی 
َ
جَعْلِ، إِل

ْ
 ال

ُ
مَارَات

َ
وْحُ مِنْهَا أ

ُ
ی مَجْعُوْلٍ یَل

َ
 بِهِ، إِل

ُّ
ل

َ
 یُسْتَد

َ
عِیْفٍ لا

َ
بَارِ، بَیْنَ ض

ْ
خ

َ ْ
 فِیْهِ مِنَ ال

ْ
مَا وَرَدَت

یْرِ 
َ

ی غ
َ
سِیْرُهُ، إِل

ْ
ف

َ
کِتَابِ وَ ت

ْ
 ال

ُ
وِیْل

ْ
أ
َ
مُوْنُهُ ت

ْ
هُ مَض نَّ

َ
ی أ

َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
 یَد

ٍ
ی صَحَیْح

َ
عَجَبِ، إِل

ْ
ی مِنْهُ ال

َ
ض

ْ
رِیْبٍ یُق

َ
غ

لِیْفِ کِتَابٍ حَافِلٍ« هرکسی که متوجه عنایت 
ْ
أ
َ
ی ت

َ
مُرَادِ مِنْهَا إِل

ْ
تِیْ یَحْتَاجُ بَیَانُ ال

َّ
سَامِ ال

ْ
ق
َ ْ
 مِنَ ال

َ
لِك

َ
ذ

مسلمانان به جمع قرآن و حفظ و ضبط و قرائت و کتابت آن باشد، می داند که اعتقاد به تحریف 

یک اعتقاد باطل و بی خود است و هیچ آدم عاقلی آن را نمی پذیرد، و آنچه که در روایات آمده 

است، یا ضعیف السند است که به آن استدلال نمی شود یا مجعول است که نشانه های جعل در آن 

هویدا و آشکار است، یا شاذ و نادر است که نباید به آن توجه شود، یا اگر صحیح باشد، دلالت بر 
تفسیر قرآن و تأویل آن دارد و غیره که بیان همۀ آن نیاز به تألیف کتابی مستقل دارد.2

آیا قرآن کریم در زمان پیامبر جمع شده بود؟
شیعیان معتقدند که قرآن کریم در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به دستور 

آن حضرت به شکل فعلی جمع آوری شده و در دسترس مسلمانان قرار گرفته است؛ اما برادران 

اهل سنت عقیده دارند که کار جمع آوری قرآن در زمان خلیفۀ اول آغاز شد و در زمان خلیفۀ سوم 

به اتمام رسید. ولی در اینکه آیا جمع قرآن به صورت موجود و اینکه کدام سوره اول و کدام سوره 

آخر باشد و همین قسم چینش آیات در کنار هم بین شان اختلاف وجود دارد که آیا ترتیب سور 

و آیات توقیفی بوده و توسط خود آن حضرت صورت گرفته است یا اینکه به اجتهاد خلیفۀ اول و 

بعد خلیفۀ سوم بوده است.

روایاتی هم در باب جمع قرآن در زمان خلفاء در کتب برادران اهل سنت وجود دارد، منتها 

1. البیان فی تفسیر القرآن، ص 259.
2. تهذیب الاصول، ج 2، ص 165.
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از آن روایات نمی توان قطع پیدا کرد که قرآن بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

جمع شده باشد.

وانگهی اعتقاد به اینکه قرآن بعد از رحلت رسول خدا جمع شده باشد، یک مشکل عمده 

دارد و آن عدم نقل قرآن کریم به صورت متواتر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است؛ زیرا در 

روایات برادران اهل سنت آمده است که هر کس ادعا می کرد آیه ای از قرآن با خود آورده است، یک 

نفر شاهد هم باید شهادت می داد که آن آیه را از رسول الله شنیده است، که با شخص اول می شدند 

مْ...« که توسط خزیمة بن ثابت 
ُ
سِک

ُ
نف

َ
نْ أ  مِّ

ٌ
مْ رَسُول

ُ
 جَاءَک

ْ
د

َ
ق

َ
دو نفر، مگر آخر سورۀ مبارکۀ توبه »ل

انصاری نقل شد و بدون اینکه کسی دیگری شهادت دهد، پذیرفته شد، به این جهت که رسول الله 

ب به ذو الشهادتین گردید.
ّ

صلی الله علیه و آله و سلم شهادت او را به جای دو نفر پذیرفت و ملق

معلوم است که اگر دو نفر یا حتی سه نفر مطلبی را نقل کنند، از اخبار آحاد شمرده می شود و 

اخبار آحاد موجب علم نمی شود.

اما بنا بر اعتقاد شیعیان این اشکال وارد نیست، زیرا وقتی قرآن در زمان حیات خود رسول خدا 

صلی الله علیه و آله و سلم جمع شده باشد، از آن حضرت تمام مسلمانانی که وجود داشتند، نقل 

فٍ، قرآن توسط تمام مسلمانان 
َ
 عَن سَل

ً
کرده اند و از آن طبقه، طبقۀ بعد نقل کرده اند و هکذا خلفا

یک عصر به تمام مسلمانان عصر بعد منتقل شده تا به دست ما رسیده است.

دلیل شیعیان روایات متواتره ای است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن روایات از قرآن 

به عنوان کتاب یاد کرده و حتی آن را خلیفه و ثقل اکبر نامیده است.

مُ 
ُ
 فِیک

ٌ
ارِك

َ
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 بَیْتِی...«1
ُ

هْل
َ
رْضِ وَ عِتْرَتِی أ

َ ْ
ل
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ی ا
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إِل

معلوم است که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لفظ کتاب را به کار گرفته و آن را 

در کنار اهلبیت علیهم السلام یکی از دو ثقل، یا یکی از دو خلیفه و جانشین نام برده است، پس 

باید جمع شده و مرتب باشد تا بتواند راهگشای مردم قرار بگیرد، نه اینکه اول خلیفۀ اول بگوید 

تعداد زیادی از قاریان قرآن در جنگ یمامه کشته شدند، پس تا دیر نشده حرکتی کنیم که قرآن از 

مُّ المؤمنین حفصه بماند تا خلیفۀ سوم از او طلب کند و آن را مرتب 
ُ
دست نرود و بعد این قرآن نزد ا

1. توضیح و بیان این حدیث در بحث امامت خواهد آمد.
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و منظم و جمع نماید و به دسترس مسلمانان قرار دهد. آن وقت این سؤال پیدا می شود که پس 

مسلمانان تا آن روز چه کار می کردند و چگونه از این ثقل استفاده می نمودند.

روایاتی هم که دلالت بر جمع آوری قرآن توسط علی علیه السلام دارد، به این معنی نیست 

که آن حضرت قرآن جمع نشده را جمع کرده است، بلکه مراد جمع قرآن با تفسیر منزل و تأویل 

آسمانی و آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بیان و توضیح قرآن کریم فرموده بود، 

می باشد. ابن حجر جمع قرآن توسط علی علیه السلام را در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله 

و سلم می داند1 و این مطلب دلالت می کند بر اینکه قرآن کریم در زمان حیات رسول خدا صلی 

الله علیه و آله و سلم، جمع شده بود.

10- عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله
انبیای عظام الهی و از جمله وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از آن جهت که 

مورد اعتماد مردم قرار بگیرند، باید معصوم باشند.

بین مسلمانان اختلافی  بیان وحی  تبلیغ و  انبیاء علیهم السلام در  در اصل مسأله عصمت 

وجود ندارد، اما در اینکه آیا این عصمت مطلق است که شامل همۀ کارها و گفتارهای کسی که 

رسول است می شود و حتی از بدو تولد تا زمان وفات و رحلت باید باشد، یعنی هم قبل از بعثت 

و هم بعد از آن، بین مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد.

در میان اهل سنت این مسأله مورد اختلاف است و قدر متیقن و مورد اتفاق نزد آنان ثبوت 

عصمت در تبلیغ و اخذ و رساندن پیام وحی است؛ البته بعضی از علمای اهل سنت بین قبل از بعثت 

و بعد از آن تفصیل قائل اند، همان طوری که بعضی دیگر بین گناه کبیره و صغیره تفصیل قائل شده اند.

تفتازانی می گوید: انبیاء علیهم السلام از کفر معصوم اند، چه قبل از بعثت و چه بعد از آن، اما 

از گناهان کبیره بعد از بعثت معصوم اند، ولی دلیلی برای عصمت از آن قبل از بعثت وجود ندارد؛ 
همچنین از گناهان صغیره معصوم نیستند، نه قبل از بعثت و نه بعد از آن.2

اما شیعیان معتقد به عصمت مطلق می باشند، از ابتدای تولد تا زمان مرگ، و این عصمت 

در همۀ اقوال و افعال و تقاریر وجود دارد و برای اثبات آن هم به دلیل عقلی و هم به دلیل نقلی 

استدلال می کنند.

1. الصواعق المحرقة ص 359، در صحیح بخاری هم در باب مناقب زید بن ثابت ص 933 حدیث شماره 3810، آمده است که قرآن توسط چهار 
بَی و معاذ بن جبل و ابو زید و زید بن ثابت.

ُ
نفر از صحابه که همه از انصار بودند، در زمان رسول خدا ص جمع آوری شد و آن چهار نفر عبارت اند از: ا

2. شرح العقائد النسفیة، ص 108.
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از نگاه عقل به چند وجه استدلال شده است:

اول: طبع مردم از کسی که حتی در گذشته مرتکب کارهای ناشایست شده باشد، تنفر دارد و به 

همین لحاظ نسبت به چنین شخصی اعتماد حاصل نمی شود.

دوم: انبیاء برای هدایت بشر مبعوث به رسالت می شوند و این غرض وقتی حاصل می شود که 

هدایت کننده سوء سابقه نداشته باشد و بعد از بعثت به آنچه می گوید خودش نیز عمل کند.

سوم: اگر پیامبر عامل به گفتار خودش نباشد، بر امت لازم است که او را امر به معروف و نهی از 

منکر کنند، که در این صورت خود او نیاز به هدایت کننده دارد و نقش خودش را از دست می دهد.

از عمل صالح وجود نخواهد  نباشند، میزانی برای شناخت گناه  پیامبران معصوم  اگر  چهارم: 

 برای مردم الگو می باشند. پس هر چه 
ً
 و فعلا

ً
داشت، زیرا این انبیاء علیهم السلام هستند که قولا

آنان انجام دهند، یعنی خوب است، یعنی مورد خواست خداوند است و گناه و معصیت نمی تواند 

مورد خواست خداوند باشد.

پنجم: اگر از انبیاء علیهم السلام سهو یا نسیان یا خطایی سر زند، اقوال و افعال آنها از درجۀ اعتبار و 

ارزش سقوط می کند؛ چون احتمال می رود که باز هم اشتباه کرده باشند یا نسیان بر آنان عارض شده 

باشد. وقتی این احتمال آمد، تمسک به اقوال و افعال آنان وجهی ندارد؛ چون عقل به ما دستور می دهد 

که از صحیح صد در صد پیروی کنیم، نه از چیزی که نمی دانیم صحیح است یا غلط.

اما از نگاه نقل، آیاتی در قرآن کریم ما را دستور می دهد که بدون چون و چرا از پیامبر صلی الله 

یُحِبُّ   
َ

لا ـهَ 
َّ
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َ
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َ
أ  

ْ
ل

ُ
»ق مثل:  کنیم،  اطاعت  و سلم  آله  و  علیه 

افِرِینَ« بگو از خداوند و رسول او اطاعت کنید، پس اگر نافرمانی کنید، خداوند کافران را 
َ
ک

ْ
ال

سْمَعُونَ« ای 
َ
نتُمْ ت

َ
وْا عَنْهُ وَأ

َّ
وَل

َ
 ت

َ
هُ وَلا

َ
ـهَ وَرَسُول

َّ
طِیعُوا الل

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
دوست نمی دارد،1 و مثل »یَا أ

گروه مؤمنان خدا و رسولش را اطاعت کنید و نافرمانی نکنید، وقتی سخنان او را می شنوید،2 و 

آیات دیگری که ما را امر به اطاعت مطلق از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می کند و پر واضح 

است که اطاعت مطلق در گرو عصمت مطلق است.

سؤال: این آیات عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر انبیاء علیهم السلام را فقط در 

امور تبلیغی و بعد از نبوت به اثبات می رساند، نه در تمام امور و نه قبل از بعثت؟

اگر  حتی  داد،  دستور  هرچه  یعنی  می کند،  مطلق  اطاعت  به  امر  را  ما  خداوند   :
ً
اولا جواب: 

1. آل عمران، 32.
2. انفال، 20.
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معصیت هم باشد شما مکلفید از او پیروی کنید و چون امر به اطاعت از معصیت و نهی از آن 

قابل جمع نیست، پس باید نبی و پیامبر در تمام امور چه فعل باشد یا قول و تقریر، معصوم باشد.

: در تاریخ حتی یک مورد که معصیت باشد و نبیی از انبیاء علیهم السلام مرتکب آن شده 
ً
ثانیا

باشد، حتی قبل از نبوت وجود ندارد و آنچه در مورد حضرت آدم علیه السلام و بعضی از انبیاء 

علیهم السلام نقل شده است که ظاهر آن نافرمانی را می رساند، یا نهی در آن مورد تنزیهی بوده، یا 

هنوز تکلیف شرعی نبوده، یا آن عمل مکروه بوده نه حرام، یا ترک اولی بوده به این معنی که بهتر 

بود آن کار نشود.

: در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر عصمت آن بزرگواران قبل از بعثت دارند، مثل: 
ً
ثالثا

تَدِهْ« آنها کسانی اند که خداوند هدایت شان نموده است، 
ْ
اهُمُ اق

َ
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َ
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ُ
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پس به هدایت آنان اقتدا کن.1 معلوم است کسی را که خداوند هدایت کرده باشد، هرگز گمراه 

امَ 
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
 یَهْد
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ة ئِمَّ

َ
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ْ
نبوده و گمراه نخواهد شد. و مثل: »وَجَعَل

نَا عَابِدِینَ« ما آنها را پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به سوی ما هدایت 
َ
انُوا ل

َ
اةِ وَک

َ
ک إِیتَاءَ الزَّ ةِ وَ

َ
لا الصَّ

کنند و به آنها انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را وحی نمودیم و آنها فقط 

ما را عبادت می کردند،2 که لفظ »کانوا« تصریح در سابقۀ آنان و بندگی فقط برای خداوند متعال 

دارد؛ یعنی هرگز بندگی غیر خدا نکرده اند، پس معصیتی از آنان سر نزده است.

سؤال: این آیات فقط می رساند که انبیاء علیهم السلام قبل از نبوت نیز معصوم از گناه و معصیت 

انُوا 
َ
بوده اند، چنانچه در آیۀ دیگر دارد که آنها یک لحظه نسبت به مسایل اعتقادی شک نداشته اند)وَک

بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ(3 اما معصوم بودن از خطا و اشتباه را نمی رساند و دلالت بر عصمت آنان از این 

جهت ندارد.

جواب: در استدلال عقلی بر عصمت انبیاء علیهم السلام گذشت، که عقلای عالم اگر از کسی 

یک بار خطا و اشتباه یا سهو و نسیان ببینند، در رابطه با هرسخن و کردار او احتمال خطا می دهند 

و زود سخن او را باور نمی کنند، و وقتی گفتار انبیاء بدون چون وچرا باید اطاعت شود، معنایش این 

است که در رابطه با آنان احتمال خطا و اشتباه جایی ندارد، و الا ما مأمور به اطاعت مطلق از آنان 

نمی شدیم. وانگهی در تاریخ هیچ خطا و اشتباهی از انبیاء علیهم السلام نه قبل از نبوت و نه بعد 

از آن نقل نشده است، و اگر بود، دشمنان آنان منتشر می کردند و به گوش همۀ عالم می رساندند.

1. انعام، 90.
2. انبیاء، 73.

3. سجده، 24.
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نا گفته نماند که فردی با این ادعا که قرآن را می فهمد و حتی بهتر از علمای اسلام می فهمد، 

در یک تلویزیون شخصی که از یک کشور اروپایی پخش می شود، ادعا کرده است که پیامبر 

صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به قرآن و اینکه آیا از طرف خدا نازل شده است یا نه، شک 

داشت، پس معصوم نبود و الا شک نمی کرد. همچنان خداوند متعال راه خروج از این شک را به 

او نشان داد تا به آنچه بر او نازل شده بود، متیقن شود. وی برای اثبات ادعایش به این آیه از قرآن 
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تردید داری، از کسانی که پیش از تو کتاب آسمانی را می خواندند، سؤال کن. به یقین بدان که 

آنچه بر تو نازل شده است، از طرف پرودگارت است، پس هیچ وقت از شک کنندگان مباش.1 

می گوید: خداوند بالصراحه می گوید که پیامبر صلی الله علیه و آله شک کرده بود و خداوند او را 

از این کار منع فرمود.

قرآن کریم  به  و عالم  را در عین حال که مسلمان  باید گفت که اشکال کننده خودش  جواب: 

بیچاره  نیز گمراه می کند.  را  مثل خود  آدم  نفر  و چهار  را مطرح می سازد  اشکال  این  می داند، 

نمی داند که این آیه به صورت قضیۀ شرطیه نازل شده است و »إن« در لغت عرب از ادات شرط 

است. باز نمی داند که برای صدق قضیۀ شرطیه و درست بودن آن، صدق و صحیح بودن دو طرف 

آن که مقدم و تالی نامیده می شود، لازم نیست.

 چنانچه پدری به پسرش بگوید: اگر دزدی کردی از خانه بیرونت می کنم، معنایش این 
ً
مثلا

 دزدی کرده است، در حالی که اصل قضیه شرطیه صادق است، 
ً
نیست که آن پسر دزد است یا حتما

اما دو طرف آن صادق نیست، نه پسر دزدی کرده است و نه پدر او را از خانه بیرون کرده است.

علاوه بر آنچه گفته شد، قرآن کریم براساس »به در می گویم تا دیوار بشنود« نازل شده است؛ یعنی 

ای کسانی که شک و تردید دارید، بروید از اهل کتاب بپرسید تا در اثر تصدیق آنان شک شما تبدیل 

به یقین شود، و الا کسی که جبرئیل را می بیند و پیام وحی را از او می گیرد، شک در او معنی ندارد.

همچنین در مناظرۀ بین یک مرتد که به مسیحیت گرویده بود با عالمی از علمای سودان 

اتفاق افتاده بود. مرتد می گفت: پیامبر اسلام صلی  الله علیه و آله و سلم حالت روانی درستی 

نداشت و لذا ممکن است چیزهایی به خیالش آمده باشد و بعد تخیلاتش را به عنوان وحی برای 

مردم بیان کرده باشد. او استدلال می کرد به روایتی که در صحیح بخاری و دیگر کتب اهل سنت 

1. یونس، 94.
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ا مِنْهُ 
َ

د
َ

نَا، حُزْنًا غ
َ

غ
َ
مَ ، فِیمَا بَل

َّ
یْهِ وَسَل

َ
ی اللهُ عَل

َّ
بِیُّ صَل ی حَزِنَ النَّ تْرَةً حَتَّ

َ
تَرَ الوَحْیُ ف

َ
آمده است: »وَف

ی 
َّ

بَد
َ
سَهُ ت

ْ
قِیَ مِنْهُ نَف

ْ
یْ یُل

َ
ی بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِک

َ
وْف

َ
مَا أ

َّ
ل

ُ
ک

َ
وَاهِقِ الجِبَالِ، ف

َ
ی مِنْ رُءُوسِ ش یْ یَتَرَدَّ

َ
مِرَارًا ک

ا 
َ
إِذ

َ
یَرْجِعُ، ف

َ
سُهُ، ف

ْ
قِرُّ نَف

َ
هُ، وَت

ُ
ش

ْ
 جَأ

َ
لِك

َ
نُ لِذ

ُ
یَسْک

َ
ا، ف

ًّ
هِ حَق

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ك ، إِنَّ

ُ
د : یَا مُحَمَّ

َ
ال

َ
ق

َ
، ف

ُ
هُ جِبْرِیل

َ
ل

 »
َ

لِك
َ
 ذ

َ
ل

ْ
هُ مِث

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ُ
هُ جِبْرِیل

َ
ی ل

َّ
بَد

َ
ی بِذِرْوَةِ جَبَلٍ ت

َ
وْف

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
، ف

َ
لِك

َ
لِ ذ

ْ
ا لِمِث

َ
د

َ
تْرَةُ الوَحْیِ غ

َ
یْهِ ف

َ
تْ عَل

َ
ال

َ
ط

مدت زمانی وحی قطع شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اندوهگین شد، به حدی که 

چند بار می خواست خود را از بالای قله های کوه به پایین بیندازد، و هر زمان که می خواست خود 

 فرستادۀ خدا 
ً
را به پایین بیندازد، جبرئیل خود را به او نشان می داد و می گفت: ای محمد، تو واقعا

هستی، به همین سبب نگرانی حضرت از بین می رفت و دلش آرام می گرفت، اما باز مدتی به او 

وحی نشد، دوباره به دنبال همین کار می رفت، پس وقتی به کوهی رسید، جبرئیل خود را برای او 
آشکار کرده و همان سخن را برای او گفت.1

مرتد می گفت: وقتی حالت نورمال نداشته، پس معصوم نبوده و به همین جهت نمی تواند 

پیامبر باشد.

جواب: کسی که خودش را محقق می داند، نباید به کتب خاصی مراجعه کند و طبق مذهب 

خاصی احتجاج نماید. البته چون طرف مقابل او از علمای اهل سنت بود و در بین اهل سنت 

صحیح بخاری از اول تا به آخر صحیح است، برای اسکات آن عالم سنی استدلال به کتابی که 

از اول تا آخرش را قبول دارد، منطقی به نظر می رسد، اما یک محقق و دانشمند نباید تنها قصدش 

اسکات طرف مقابل و شکست دادن او باشد، بلکه باید اقناع خودش را هم در نظر بگیرد. قناعت 

برای یک محقق حاصل نمی شود، مگر اینکه به تمام کتاب های اسلامی و نظریات علمای اسلام 

مراجعه کند.

از نظر شیعیان که کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را مثل بقیۀ کتاب ها می دانند و همۀ 

 حدیث فوق را که مخالف صریح قرآن کریم است، 
ً
احادیث آنها را صحیح نمی دانند، مخصوصا

گفتۀ او هرگز صحیح نیست و پاسخش فقط یک جمله است: حدیث فوق مجعول، ساختگی و 

مردود است.

وَیٰ« پیامبر هرگز منحرف 
َ

مْ وَمَا غ
ُ
 صَاحِبُک

َّ
ل

َ
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »مَا ض

م بِمَجْنُونٍ« پیامبر دیوانه یا جن زده نیست.3
ُ
نشده و راه را گم نکرده است.2 »وَمَا صَاحِبُک

1. صحیح بخاری، کتاب التعبیر، حدیث 3982، طبع دار ابن کثیر، ص 1730.
2. نجم، 2.

3. تکویر، 22.
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حدیث فوق چون با این دو آیه در تضاد است، هرگز قابل قبول نخواهد بود. اما آن عالم سنی 

نیز جوابی به او داد که طرف گرچه قانع نشد، چون آن عالم نمی گفت حدیث دروغ است، ولی 

او را ساکت ساخت.

عالم اهل سنت گفت: حدیث از بلاغات زُهری راوی آن است و بلاغات یعنی مطالبی که به 

 شنیده شده، زمین 
ً
او رسیده است، نه اینکه خودش شنیده باشد، و بلاغات تا حدیثی که مستقیما

تا آسمان فرق دارد. 

با  به ما رسیده است. راوی که زُهری باشد، بدون سند و  نَا« یعنی چنین 
َ

غ
َ
بَل عبارت »فِیمَا 

ارسال، آن را ذکر کرده است و روایت مرسله یعنی ضعیف، یعنی حجیت ندارد.

 صحیح نیست، بلکه مثل دیگر کتاب های تصنیف بشر مشتمل بر 
ً
نتیجه: صحیح بخاری کاملا

صحیح و سقیم است.

در هرصورت چه این حدیث مجعول و دروغ باشد، چنانکه شیعیان قائل اند و چه از بلاغات 

پیامبر  با عصمت  آن عالم اهل سنت جواب داد، مردود است و منافات  باشد، چنانکه  زُهری 

صلی الله علیه و آله ندارد.



فصل ششم:
خاتمیت

فصل ششم: خاتمیت
باید دانست که هر آغازی پایانی دارد و امکان ندارد امری که روزی شروع شده است، هرگز به 

پایان نرسد، چنانکه هر پایانی دلیل بر شروع و آغازی است و امکان ندارد امری که آخر دارد، اول 

نداشته باشد.

آدم صفی الله  از  آن  قانون مستثنا نشده است. شروع  این  از  نبوت هم یک پدیده است که 

علیه السلام و ختم آن با محمد حبیب الله صلی الله علیه و آله و سلم است.

11- ختم نبوت
خداوند متعال انسان را آفرید که برترین مخلوق باشد و برای رسیدن به این مرتبه و حفظ آن باید 

تلاش مستمر و پی گیر داشته باشد. برای اینکه گفته نشود او مجبور بوده به این مقام نایل شود و از 

خود اختیار و اراده ای نداشته است، خداوند متعال به او اراده و اختیار عطا کرده و او را در انتخاب 

آزاد گذاشته است.

اره  اما برای اینکه در این مسیر پرپیچ و خم زندگی تنها نباشد و در مبارزه با شیطان و نفس امَّ

راهنمائی نیز داشته باشد تا گفته نشود که او تنها بود و دشمنان قوی محاصره اش کرده بودند و 

نمی دانست چگونه با آنها مبارزه کرده راه تکامل را بین آن همه ضلالت بشناسد، خداوند متعال به 
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او دو چراغ نیز عطا کرد؛ یکی چراغ عقل و دیگری چراغ نبوت. این دو همان طور که خود انسان 

راه تکامل را می پیماید، رو به تکامل است. یعنی عقل در اثر استفاده تکامل می کند و هر چه بیشتر 

از آن استفاده شود، بیشتر کامل می شود. این نکته در رابطه با هر شئ دیگر هم قابل صدق است.

 در رابطه با استفاده از علم و پخش و نشر آن از حضرت علی علیه السلام نقل است که فرمود: 
ً
مثلا

رُهُ« نشر علم و تعلیم آن موجب نمو و رشد آن می شود.1
ْ

مِ نَش
ْ
عِل

ْ
ل
َ
اةُ ا

َ
»زَک

عقل بشر هم رو به تکامل است و چون رو به تکامل است، پس باید دستورات و قواعدی را 

که خداوند تبارک و تعالی برای او نازل می کند، هم رو به تکامل باشد تا برسد به جایی که دیگر 

هیچ نقصی و عیبی در آن دیده نشود و برای تمام اعصار و قرون آتیه تا روز قیامت کفایت کند.

 بشر قرن حجر یا ما قبل التاریخ، فهم و درک بشر عصر بعثت رسول اکرم صلی الله 
ً
مسلما

علیه و آله و سلم را نداشت، بلکه فهم و درک عصر ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام را نیز 

نداشت، چون از لحاظ عقلی آن پیشرفت لازم را نکرده بود.

لذا خداوند آدم علیه السلام را با چند قانون محدود فرستاد که بشر آن روز بتواند آن را تحمل 

با ارسال حضرت نوح علیه السلام دین جدید و شریعت  کرده و توان انجام آن را داشته باشد. 

مستقل ارسال شد، اما باز هم در حدود و توانایی همان زمان بود و هکذا این راه ادامه داشت تا 

نوبت به حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و دین در طول قرن های متمادی به کمال 

لازم رسید تا دیگر نیازی به ارسال رسول و دین جدید نباشد.

12- دلیل ختم نبوت 
گرچه از بیان بالا تا حدودی استدلال بر این مطلب هم صورت گرفت، ولی برای آنکه این عقیده 

بیشتر توضیح داده شود، هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی برای آن ذکر می شود.

اول: دلیل عقلی
شما وقتی کودکی را به مدرسه و مکتب می فرستید، اول هیچ نمی داند و لذا باید از صفر آغاز کند 

و کم کم و به تدریج بالا می رود تا فارغ التحصیل مدرسه شود. سپس به دانشگاه رفته دکترا و فوق 

دکترا و فوق تخصص به دست می آورد و بعد دیگر کسی او را تکلیف به ادامه تحصیل نمی کند، 

چون آنچه که باید می آموخت، آموخته است و دیگر نوبت به کار گرفتن آموخته هاست.

انسان در مسیر تکامل معنوی نیز چنین است، وقتی به حد کمال و تمام، آنچه را که در این 

1. غرر الحکم و درر الکلم، ص 222.



بخش اول: اصول دین / 151

مسیر برای او لازم است، برسد، دیگر نیازی به فرستاده و رسول نیست، چون هرچه برای قرون و 

اعصار آتیه لازم است، همه بیان شده و در حد استقصاء هم بیان شده است و بعد از تکمیل و کامل 

شدن، نوبت به کارگیری تعالیم دین است که موجب پیشرفت و سعادت دنیوی و اخروی می شود.

دوم: دلیل نقلی
تُ 

ْ
مَل

ْ
ک

َ
یَوْمَ أ

ْ
وْنِ ال

َ
ش

ْ
وْهُمْ وَاخ

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
رُوا مِن دِینِک

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
یَوْمَ یَئِسَ ال

ْ
خداوند متعال می فرماید: »ال

مَ دِینًا« امروز کافران از آنکه بتوانند دین 
َ

سْلا ِ
ْ

مُ ال
ُ
ک

َ
مْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ ل

ُ
یْک

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِینَک

ُ
ک

َ
ل

شما را از بین ببرند، مأیوس شدند، پس از آنها نترسید، بلکه از مخالفت با من بترسید. امروز دین 

شما را برای شما کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام کردم و مقدر نمودم که اسلام برای شما دین 
جاوادنه بماند.1

ـهُ 
َّ
انَ الل

َ
ینَ وَک بِیِّ مَ النَّ

َ
ات

َ
ـهِ وَخ

َّ
 الل

َ
سُول کِن رَّ

َٰ
مْ وَل

ُ
جَالِک ن رِّ حَدٍ مِّ

َ
بَا أ

َ
 أ

ٌ
د انَ مُحَمَّ

َ
ا ک و می فرماید: »مَّ

يْءٍ عَلِیمًا« محمد صلی الله علیه و آله و سلم پدر هیچ کدام از مردان شما نیست، اما رسول 
َ

 ش
ّ

لِ
ُ
بِک

گاه است.2 خدا و خاتم انبیاء علیهم السلام است و خدواند بر هرچیزی دانا و آ

در روایتی که مورد قبول فریقین و متفق علیه بین مسلمین است، رسول خدا صلی الله علیه و 

 نَبِيَّ بَعْدِي« تو 
َ
هُ لا نَّ

َ
 أ

َّ
ةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إِلا

َ
ي بِمَنْزِل نْتَ مِنِّ

َ
آله خطاب به علی علیه السلام فرمود: »أ

برای من همان منزلتی را داری که هارون برای موسی داشت، جز اینکه بعد از من پیامبری نیست.3

از همه مهم تر مسألۀ ختم نبوت یک امر ضروری و بدیهی بین مسلمانان از اول تا امروز تلقی 

شده است و از ضروریات اسلام به حساب می آید. از نظر جمیع فرق اسلامی، منکر آن، از دین 

خارج و مرتد خوانده می شود و هیچ مسأله ای به روشنی این مسأله وجود ندارد.

اشکالات و جوابات:

»خاتم النبیین«  را  آله  و  علیه  پیامبر صلی الله  کریم،  قرآن  می گویند:  نا آگاهان  از  بعضی  یک: 

اعلام فرموده است، نه »خاتم المرسلین«، بنا بر این معنی آیۀ قبل این است که بعد از پیامبر اسلام 

صلی الله علیه و آله و سلم نبیی از جانب خداوند نمی آید، اما برای آمدن رسول راه باز است. 

 در فرق بین رسول و نبی گفته شد که بین این دو کلمه عموم خصوص مطلق است؛ 
ً
جواب: قبلا

یعنی هر رسولی نبی است، ولی هر نبیی نمی تواند رسول باشد؛ به این بیان که هر رسولی از اول نبی 

1. مائده، 3.
2. احزاب، 40.

3. کافی، ج 8، ص 106، صحیح بخاری و دیگر کتب معتبرۀ اهل سنت.
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بوده تا به مقام رسالت رسیده است، ولی بعضی از انبیاء در همان مقام نبوت باقی مانده اند. پس 

وقتی قرآن کریم می فرماید تو خاتم النبیین هستی، یعنی باب نبوت پس از تو مسدود شد و وقتی 

نبوتی نباشد، رسالتی هم نخواهد بود، چون رسالت متفرع بر نبوت است.

م یعنی سبب زینت، 
َ
تاء آمده است و خات به فتح  م« 

َ
دو: می گویند: در قرآن کریم کلمۀ »خات

به  تزئین  وسایل  از  و  می شود  زینت  سبب  چون  می گویند،  م 
َ
خات عربی  در  را  انگشتر  چنانکه 

م النبیین« یعنی زینت انبیاء علیهم السلام 
َ
حساب می آید، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله »خات

و زینت دهندۀ آنهاست، نه اینکه ختم کننده آنها باشد.

م در عربی به مُهر اطلاق می شود که در آخر نامه ها و قرار داد ها زده می شود تا علامتی 
َ
جواب: خات

م النبیین« است، یعنی دفتر نبوت به 
َ
باشد برای اتمام، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم »خات

م زده شود، 
َ
وجود مقدس او ختم شد و ممهور گردید و هر نامه یا کتابی که در آخر آن نقش خات

یعنی تمام شد و دیگر ادامه ندارد.

سه: می گویند: بشر در حال پیشرفت است، اشیای جدیدی اختراع می شود و نوع زندگی بشر 

و  تغییر روش زندگی  و  امور جدید  پیدایش  این  آن هستیم.  تغییر می کند، چنانکه خود شاهد 

پیشرفت های کذایی قوانینی می طلبد که در اسلام وجود ندارد؛ نه در قرآن آمده است و نه پیامبر 

صلی الله علیه و آله بیان کرده است. پس لازم است رسولان دیگری بیایند و قوانین جدیدی برای 

موضوعات جدید از جانب خداوند متعال بیان کنند.

جواب: در دین مقدس اسلام همان طوری که احکام جزئی و کلی برای موضوعات کلی و جزئی 

موجود در عصر وحی بیان شده است، احکام کلی به عنوان قواعد و اصول نیز بیان شده است که 

 در بحث »اعجاز تشریعی« مفصل بیان 
ً
منبع استخراج احکام برای موضوعات جدید باشد و قبلا

شد. پس کمبودی احساس نمی شود تا برای جبران آن نیاز به آمدن رسول جدید باشد.

چهار: می گویند: قوانین دینی یک هزار و چهار صد سال پیش نازل شده و در عصر جدید آن قوانین 

کهنه شده و نیاز بشر به تشریع قوانین پیشرفته غیر قابل اغماض است.

جواب: قوانین دینی طوری بیان شده است که با فطرت بشر سازگاری دارد و زمان و مکان در 

آن هیچ گونه دخالتی نخواهد داشت، بلکه اگر موضوعی عنوانش تغییر کرد، حکمش هم تغییر 

می کند. به عنوان مثال اگر چیزی در گذشته از آلات قمار بود، بازی با آن هم حرام بود، اما اگر 

تغییر کرد و دیگر به عنوان یکی از آلات قمار کار برد نداشت، بلکه فقط یک وسیلۀ سرگرمی شد، 

عنوان آن عوض شده و حکم آن نیز از حرمت به حلیت تبدیل می شود، زیرا احکام اسلامی تابع 
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رب آن حرام و از گناهان کبیره به 
ُ

 ش
ً
 خمره ای پر از خمر و شراب بود، مسلما

ً
عناوین است. یا مثلا

حساب می آمد، اما اگر به خودی خود یا به سبب دخالت انسان، آن شراب تبدیل به سرکه شد، 

حکم حرمت تبدیل به حلیت و حکم نجاست تبدیل به طهارت می شود، چون عنوان خمریت از 

بین رفت و عنوان حلیت یا سرکه بودن آمد.

اینکه گفته می شود زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد، به این معنی نیست که حکمی از 

 وجوب یا حرمت بوده، در زمان دیگر تبدیل به عکس شود، بلکه 
ً
احکام الله که در زمانی مثلا

به معنی شناخت موضوعات یا تنقیح موضوعات است و چون ممکن است موضوعی در زمانی 

گاه به اوضاع زمان و مکان باشد. تغییر عنوان دهد، پس بر مجتهد لازم است که آ

بر مسألۀ خاتمیت وارد کرده اند  نادان ها هم اشکالی بسیار وقیح و غیر مؤدبانه  از  پنج: بعضی 

اما وقتی  نبود،  ناراحتی نداشت و مایۀ تأسف  که اگر یک غیر مسلمان وارد می ساخت، خیلی 

شخصی که هم ادعای اسلام می کند و هم اشکال وارد می کند و اشکال غلط خود را با توهین و 

 مایۀ 
ً
اهانت به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خورد دیگران می دهد، واقعا

تأسف و تأثر است. می گوید: سورۀ احزاب در سال هجدهم بعثت نازل شده است و آیۀ مبارکه ای 

که ختم نبوت را اعلام می کند، در این سوره وجود دارد؛ چرا در این سوره وجود دارد و چرا آن 

حضرت در سال هجدهم بعثت یعنی درست پنج سال قبل از رحلت خود، خودش را خاتم انبیاء 

علیهم السلام خواند؟

متعدد  زنان  با  لذا  و  را می کشید  پسر دار شدن  انتظار  آن حضرت  جواب می دهد که چون 

ازدواج کرد، نه به غرض ارضای شهوت، بلکه به غرض اینکه از یکی از آنها صاحب پسر شود تا 

بعد از او پیامبر باشد و نبوت در خاندان او مثل خاندان یعقوب علیه السلام ماندگار گردد، و چون 

در سال هجدهم بعثت از اینکه صاحب پسر بشود نا امید شد، خودش را به عنوان ختم کننده انبیاء 

 که مسیلمۀ کذاب نیز 
ً
اعلام کرد تا کسی نتواند جای او را به عنوان پیامبر بعدی بگیرد، مخصوصا

ادعای نبوت داشت.

: کسی که خودش را مسلمان می داند و معتقد به مبانی دین است، باید معتقد باشد 
ً
جواب: اولا

که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چون فرستاده و مطیع فرمان خداوند است، از پیش خود 

هیچ تصمیمی نمی گیرد و هرکاری انجام می دهد یا ترک می کند، به دستور خداوند متعال است. 

اینکه او می خواست پیامبری و نبوت در خاندانش ابدی شود و چنین و چنان، کلامی است به 

دور از عقل و خرد که حتی در ذهن شیطان هم خطور نمی کند، چون آن حضرت می دانست که ادامه 



154 / شناخت اسلام

یا ختم نبوت هیچ کدام به دست او نیست تا تصمیم بگیرد که ادامه یابد و اگر نشد، خاتمه اش دهد.

زنان  کرده،  ازدواج  آنان  با  سلم  و  آله  و  علیه  صلی الله  خدا  رسول  که  زن هایی  بیشتر   :
ً
ثانیا

سال خورده ای بودند که نمی توانستند حمل بگیرند و فرزند پسر برای او بیاورند. آن حضرت فقط 

از حضرت خدیجه سلام الله علیها صاحب چند فرزند شد که به جز حضرت زهراء سلام الله 

علیها بقیه یا در کودکی یا در زمان حیات آن حضرت از دنیا رفتند و در اواخر عمر شریفش از 

ام المؤمنین ماریۀ قبطیه صاحب پسری به نام ابراهیم علیه السلام شد که در سن حدود دوسالگی 

از دنیا رحلت کرد. دیگر زنان او حتی حامله نشدند، چون یا در اصل نازا بودند، یا به خاطر 

کهولت سن.

 
ّ
: فلسفۀ تعدد زوجات آن حضرت هم نه جنبۀ شهوانی داشت و نه جنبۀ پسر دار شدن، و الا

ً
ثالثا

ود ازدواج می کرد، بلکه فلسفۀ ازدواج با زنان قبایل مختلف به خاطر در امان 
ُ
با زنان جوان و وَل

ماندن از کید و مکر قبایل و داشتن هم پیمانان بیشتر بود تا مطابق رسم عرب آن زمان، بتواند از 

این مطلب به سود اسلام و مسلمانان استفاده کند.

ینَ« هم می دانستند که او  بِیِّ مَ النَّ
َ
ات

َ
ـهِ وَ خ

َّ
 الل

َ
سُول کِن رَّ

َٰ
: مسلمانان قبل از نزول آیۀ مبارکه »وَل

ً
رابعا

 نَبِيَّ بَعْدِي« 
َ
هُ لا نَّ

َ
 أ

َّ
ةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إِلا

َ
ي بِمَنْزِل نْتَ مِنِّ

َ
پیامبر خاتم است، زیرا حدیث شریف »أ

در مقاطع مختلف از آن حضرت نقل شده است، حتی در اوایل هجرت به مدینه، چنانکه در 

کتب تاریخ و حدیث مذکور است.

 شأن نزول آیۀ فوق الذکر نیز برای اعلان ختم نبوت به وجود آن حضرت نبود، بلکه این آیه برای نفی 

فرزند خواندگی و اینکه هیچ کس حق ندارد فرزند کس دیگری را فرزند خود بخواند، نازل شده است.

بر اهل تحقیق روشن است که رسول  الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی متوجه شد که زید 

بن حارثه خانواده دارد و برده نیست، او را به خانواده اش تحویل داد، اما زید نپذیرفت و کنار 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باقی ماند. آن حضرت برای اینکه احساسات زید جریحه دار 

نشود، فرمود که بعد از این زید را غلام ننامید، بلکه او را زید بن محمد بخوانید و این رسم بین 

عرب مرسوم بود و مردم مکه قبل و بعد از اسلام و بعد از هجرت مردم مدینه هم او را زید بن 

محمد می خواندند. خداوند با نزول این آیه قانون عرف عرب را ابطال کرد و بیان داشت که محمد 

صلی الله علیه و آله و سلم پدر هیچ یک از مردان شما نیست، بلکه فرستاده خدا و خاتم النبیین 

است و بس. بعد از نزول آیۀ مبارکه زید را دیگر کسی زید بن محمد خطاب نکرد، بلکه به نام 

پدرش حارثه او را زید بن حارثه می خواندند. 

مْ« بیان شده است، کمال 
ُ
مْ دِینَک

ُ
ک

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ک

َ
یَوْمَ أ

ْ
شش: گفته می شود کمال دین اسلام که در آیۀ »ال
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نسبی و اضافی است و به معنی کمال مطلق نیست، پس می تواند به مرور زمان تا روز قیامت 

اثر کشف و شهود عارفان  هر روز کامل تر از گذشته شود. به همین لحاظ ممکن است که در 

بعضی از احکام و قوانین دین عوض شود یا قید و بند هایی به آن اضافه گردد. در نتیجه رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر خاتم نیست.

: آیا آن عارفان که ممکن است از طریق کشف و شهود به اموری دست یابند و علم 
ً
جواب: اولا

پیدا کنند، جزء پیامبران و انبیاء علیهم السلام می باشند یا خیر؟ اگر نه، پس اضافه کردن یا کم 

کردن چیزی از دین توسط آنان بدعت بوده و مبارزه با آن لازم است.

آله و سلم  از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و  در طول یک هزار و چهار صد سال که   :
ً
ثانیا

می گذرد، چرا حتی یک عارف هم پیدا نشد که بگوید به من الهام شده یا در مقام کشف و شهود 

متوجه شدم که فلان حکم حذف شود یا تغییر کند یا به جایش فلان حکم بیاید.

: در آیۀ مبارکه تصریح شده بر اینکه دین کامل شده است و ظاهر لفظ کمال می رساند که به 
ً
ثالثا

معنی نسبی و اضافی نباشد.

: مهم ترین دلیل بر ختم نبوت به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نیامدن 
ً
رابعا

هیچ پیامبری بعد از آن حضرت از جانب خداوند متعال است.

باب،  علی محمد  سجاح،  مسیلمه،  مثل  نه  باشد،  پیامبر   
ً
واقعا که  است  پیامبری  مراد 

میرزا حسین علی نوری مشهور به بهاء و میرزا غلام احمد قادیانی و غیره؛ زیرا اینها نمی توانستند 

پیامبر باشند، چون نه معجزه داشتند و نه قوانینی که با فطرت بشر سازگاری داشته باشد، بلکه 

مطالبی را برای خوش آیند کشورهای استعماری سرهم کردند که پر از تناقض و اغلاط علمی و 

لغزش های اخلاقی بود.

طالبان حقیقت می توانند به آثار و نوشته هایی که از آنان بر جای مانده است، مراجعه کنند، 

ادعای خدایی  نبوت،  ادعای  از  بعد  بهاء  و  باب شیرازی  مثل علی محمد  آنان  از  بعضی  بلکه 

 هم شخص مجهول الهویه ای به نام »احمد بن 
ً
هم کردند که در آثار ایشان موجود است. اخیرا

اسماعیل گاطع« با شهرت احمد الحسن، خودش را نسل پنجم امام زمان علیه السلام معرفی 

کرده و نه تنها ادعای امامت دارد، که ادعای نبوت و خدا بودن را نیز در زمین دارد و عده ای را در 

عراق و بعضی کشورهای دیگر گول زده و گمراه کرده است.1 

1. طالبان حقیقت می توانند برای کشف دروغ های این مدعی کذاب و یاران نادانش، به کتاب »برق لامع در رد احمد بن اسماعیل گاطع« تألیف 
نویسنده مراجعه کنند.





فصل هفتم:
سنت یکی از منابع اسلام

فصل هفتم: سنت یکی از منابع اسلام
سنت در لغت به معنی روش و طریقه است که گاهی به حسنه و گاهی هم به سیئه از آن تعبیر 

می شود. در اصطلاح اسلامی بین مسلمانان اهل سنت عبارت است از گفتار، رفتار و تقریر رسول 

اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چون آنان جز آن حضرت کسی دیگری را معصوم نمی دانند. 

اما از نظر مسلمانان شیعه، سنت عبارت است از رفتار، گفتار و تقریر معصوم علیه السلام، 

اعم از پیامبر و حضرت زهراء و امامان دوازده گانه علیهم السلام چون شیعیان معتقد به عصمت 
چهارده نفر در اسلام می باشند.1

قرآن کریم چون به بیان مسایل کلی و قواعد کلیۀ دین پرداخته است، امکان ندارد که همۀ ریز و 

درشت دین را از آن استخراج کنیم، زیرا اگر تمام مباحث دینی اعم از کلی و جزئی در قرآن کریم ذکر 

می شد، هم حمل و هم حفظ آن کاری بسیار دشوار بود. برای آنکه همه اعم از مسلمان و غیر مسلمان 

بتوانند قرآن را تهیه، قرائت و از آن استفاده کنند، به اندازۀ موجود نازل شد. اما خود قرآن کریم یک 

قاعده کلی را به عنوان اطاعت از رسول در طول اطاعت از خداوند متعال تعریف کرد تا در مواردی 

که توضیح، بسط و گسترش لازم است، کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راهگشا باشد.

1. توضیح اعتقاد به عصمت چهارده معصوم علیهم السلام و این تعمیم در بحث امامت خواهد آمد.
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انتَهُوا« آنچه را رسول 
َ
مْ عَنْهُ ف

ُ
وهُ وَمَا نَهَاک

ُ
ذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
سُول مُ الرَّ

ُ
اک

َ
خداوند متعال می فرماید: »وَمَا آت

خدا برای شما آورده، به آن عمل نمایید و از آنچه شما را از آن نهی نموده، دوری کنید.1

ـهُ« ای پیامبر به مردم بگو اگر 
َّ
مُ الل

ُ
بِعُونِي یُحْبِبْک

َّ
ات

َ
ـهَ ف

َّ
ونَ الل حِبُّ

ُ
نتُمْ ت

ُ
 إِن ک

ْ
ل

ُ
و می فرماید: »ق

خداوند را دوست می دارید، از من پیروی کنید تا خداوند نیز شما را دوست داشته باشد.2

 وَحْيٌ یُوحَیٰ« پیامبر هرگز از روی هوای نفس 
َّ

هَوَیٰ، إِنْ هُوَ إِلا
ْ
و می فرماید: »وَمَا یَنطِقُ عَنِ ال

سخن نمی گوید؛ هرچه می گوید، وحی است که بر او نازل شده است.3

ؤْمِنِینَ« و از خداوند و رسول او اطاعت کنید  نتُم مُّ
ُ
هُ إِن ک

َ
ـهَ وَرَسُول

َّ
طِیعُوا الل

َ
و می فرماید: »وَأ

اگر ایمان دارید.4

و ده ها آیۀ دیگر که هم حجیت کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را می رساند و هم 

وجوب عمل بر طبق آن را.

مسلم است که انسان وقتی معتقد به نزول قرآن از جانب خداوند شد و همچنین اعتقاد به 

عصمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کرد، دیگر بهانه ای برای نپذیرفتن آن نخواهد 

داشت. اگر کس یا کسانی بگویند که ما اعتقاد به نزول قرآن از جانب خداوند نداریم یا سنت 

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را قبول نداریم، پرواضح است که چنین شخص یا اشخاصی 

البته کسانی در گذشته و حال بوده و  از دین مقدس اسلام خارج شده و مرتد گفته می شوند. 

هستند که شعار »حَسبُنا کِتابُ الله« سر داده و می دهند و حتی تصریح می کنند که ما حدیث 

یا همان سنت را قبول نداریم، ولی این سخن آنان بیشتر ناشی از جهل یا عناد است، تا تحقیق 

و تتبع؛ زیرا هر مسلمانی می داند که در قرآن کریم خداوند متعال ما را به فرایض و واجباتی مثل 

نماز، روزه، حج، زکات و غیره فرمان داده است، اما کیفیت این اعمال در قرآن بیان نشده است. 

آیات و سُوَرِی را  پس اگر بخواهیم نماز بخوانیم، چند رکعت و در کدام اوقات بخوانیم؟ چه 

بخوانیم و از چه اذکار و اورادی استفاده کنیم؟ چه چیز هایی در نماز شرط است و چه چیزهایی 

مبطل و مانع است؟ اجزای آن چیست؟ هیچ کدام در قرآن کریم ذکر نشده است و ما ملزم هستیم 

که به سنت مراجعه کنیم.

یْلِ 
َّ
سَقِ الل

َ
یٰ غ

َ
مْسِ إِل

َّ
وکِ الش

ُ
ل

ُ
ةَ لِد

َ
لا قِمِ الصَّ

َ
به عنوان مثال خداوند در قرآن کریم می فرماید: »أ

1. حشر، 7.
2. آل عمران، 31.

3. نجم، 4-3.
4. انفال، 1.
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هُودًا« نماز را از هنگامی که خورشید از وسط آسمان می گذرد 
ْ

انَ مَش
َ
جْرِ ک

َ
ف

ْ
رْآنَ ال

ُ
جْرِ إِنَّ ق

َ
ف

ْ
رْآنَ ال

ُ
وَق

تا آنگاه که تاریکی شب به نهایت می رسد، برپا دار و نماز صبح را نیز هنگام طلوع فجر به جای 

 نماز صبح مشهود فرشتگان شب و روز است.1 در این آیه خداوند می فرماید که چهار 
ً
آور که قطعا

نماز باید در فاصلۀ بین زوال و نیمه شب اقامه شود، اما چه وقت قضا می شود و اگر قضا شد چه 

کنیم و با چه کیفیتی نماز را به جا آوریم، بیان نشده است. عین مطلب در رابطه با حج، روزه، 

زکات و دیگر فرایض دینی هم وجود دارد.

در بحث معاملات نیز اگر سنت کنار گذاشته شود، به هیچ جا نخواهیم رسید؛ مثل جزئیات 

ارث، بیع و شراء، قضاوت، وکالت، کفالت، رهن، اجاره، زراعت، نکاح، طلاق و غیره. این سنت 

است که تمام این احکام را برای ما روشن می سازد.

در بحث محرمات نیز قضیه از همین قرار است، بسیاری از محرمات در قرآن کریم ذکر نشده 

یا تفصیل داده نشده است و این سنت است که چراغ راه ما در تمام این موارد است.

و  بود  ناقص خواهد  اسلام  به سنت، شناخت  تمسک  و  مطالعه  بدون  که  پس روشن شد 

هر کسی که سنت را نادیده بگیرد، هم ضال است و هم مضل.

منتها فرق سنت شریفه با قرآن کریم در این است که قرآن صد در صد معلوم و ثابت است و 

هر مسلمانی در رابطه با قرآن کریم سند متصل تا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارد، زیرا 

هر فرد مسلمان قرآن را یا از پدرش و یا از استادش آموخته است و او نیز از استاد یا پدرش فرا گرفته 

است و هکذا. به همین لحاظ به ضرس قاطع می توانیم بگوییم که اسناد قرآن کریم تا به رسول الله 

آله و سلم به تعداد نفوس مسلمانان جهان است؛ یعنی اگر در عصر حاضر  صلی الله علیه و 

جمعیت مسلمانان را در کل جهان چیزی نزدیک به دو میلیارد انسان بدانیم، دو میلیارد سند داریم 

که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می رسد. اما سنت این گونه نیست، بلکه احادیث متواتر 

نسبت به کل سنت شریفه بسیار کم است و بیشتر احادیث، اخبار آحادند که توسط محدثان و 

راویان حدیث نقل شده اند. روی همین لحاظ به غیر از احادیث متواتر ، احادیث غیر متواتر باید 

قبل از عمل و قبول، مورد بررسی سندی قرار بگیرند.

علمای اسلام زحمات بسیاری در این مسیر متحمل شده  و برای شناخت احادیث صحیحه و 

معتبره دو علم رجال و درایه را تأسیس کرده اند که اولی مربوط به شناخت راویان حدیث و دومی مربوط 

به شناخت خود حدیث است؛ به تعبیر روان تر، اولی از سند و دومی از متن حدیث بحث می کند.

1. اسراء، 78.
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اقسام حدیث مطابق با انظار عالمان شیعه 
 1- صحیح 

به روایتی گفته می شود که تمام راویان آن از معصومین علیهم السلام، در تمام طبقات شیعۀ دوازده 

امامی و عادل باشند.

2-  حَسَن 
هرروایتی که سند متصل به معصوم علیه السلام داشته باشد و همۀ راویان آن شیعۀ دوازده امامی 

باشند، ولی نص بر عدالت شان نباشد، بلکه ممدوح و مورد اعتماد باشند.

 3- موثق
روایتی است که در بین روایان آن یا همۀ راویان آن غیر شیعه یا غیر دوازده امامی باشند، ولی وثاقت 

آنان ثابت باشد؛ یعنی صداقت آنان در نقل حدیث ثابت باشد.

 4- مرسل 
به حدیثی اطلاق می شود که در بین سند آن بعضی از روات ذکر نشده باشند یا به نام ذکر نشده 

باشند؛ مثل »عن بعض اصحابنا« و در بعضی موارد چون مورد اعتماد قرار می گیرد، مثل مرسلات 

ابن ابی عمیر یا صدوق و مفید و اضرابهم، لذا باید قسم مستقل حساب شود. البته علمای علم 

درایة »مرسل« را از اقسام ضعیف می دانند و به همین لحاظ قائل به چهار قسم شده اند.

 5- ضعیف 
 عبارت از خبری است که شرایط اقسام سابقه را نداشته باشد.

البته برای حدیث اقسام دیگری هم ذکر شده است؛ مثل قوی، که همۀ راویان امامی باشند، 

ولی مدح و ذمی در رابطه با آنان ذکر نشده باشد، و مقبول، که از نظر علمای امامیه مورد قبول 

باشد، و مرفوع، که بدون سند به معصوم علیه السلام نسبت داده شده باشد،1 و غیره. استدلال به این 

اقسام و تمسک به آن بستگی به مبنای افراد متخصص دارد؛ بعضی می پذیرند و بعضی رد می کنند.

البته بعضی هم روایت را مثل قدمای اصحاب به دو قسم تقسیم می کنند: معتبر و غیر معتبر، 

که صحیح، موثق، حسن، قوی، مقبول و مرسل در بعضی از موارد جزء قسم اول و مابقی جزء 

قسم دوم می شوند.

در قدیم که احادیث هنوز در کتب تدوین نشده بود، رسم بر این بود که محدثان احادیثی را که 

1. مرفوع در نزد عالمان اهل سنت خبری را گویند که سند آن به پیامبر صلی الله علیه و آله متصل شود.
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خود قبول داشتند، به شاگردان خود منتقل کرده و بعد به آنها اجازۀ روایت می دادند. به اجازه دهندگان 

کلمۀ مشایخ اطلاق می شد. امروزه اما چون احادیث در کتاب ها مدون و جمع شده است و هر فرد 

مطلعی می تواند از آن کتاب ها نقل کند، نیازی به اجازۀ روایت نیست، بلکه بعضی به خاطر داشتن 

 اجازۀ روایت می گیرند.
ً
 و تبرکا

ً
سند متصل به معصوم علیه السلام، از بعضی از علماء تیمنا

کتب اربعه؛ مهم ترین کتب روایی شیعه
کتاب »الکافی« تألیف ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی قدس سره است که شامل اصول، فروع 

و روضه می باشد. او در سال 255 در حوالی ری به دنیا آمد و در سال 329 هجری قمری به 

 به آن »الفقیه« می گویند، تألیف ابو 
ً
سرای باقی شتافت. کتاب »من لایحضره الفقیه« که اختصارا

جعفر محمد بن علی بن حسین قمی معروف به ابن بابویه و صدوق، متولد سال 306 و متوفای 

سال 381 هجری قمری است. »تهذیب الاحکام« و »)الاستبصار« تألیف ابو جعفر محمد بن 

حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، شیخ الطائفه و شیخ می باشد. وی در سال 385 در طوس 

خراسان به دنیا آمد و در سال 460 هجری قمری وفات یافت.  

ناگفته نماند که محدثان شیعه در میان متأخران نیز چهار کتاب حدیثی دیگر نوشتند که با چهار 

کتاب قبلی به کتب ثمانیه معروف اند؛ مثل »الوافی« تألیف محمد محسن فیض کاشانی متولد 1007 

و متوفای 1090 هجری قمری، »وسایل الشیعه« تألیف محمد بن حسن حر عاملی متولد 1033 و 

متوفای 1104 هجری قمری، »بحار الانوار« تألیف علامه محمد باقر مجلسی معروف به مجلسی 

ثانی متولد 1037 و متوفای 1110 هجری قمری و »مستدرک الوسایل« تألیف میرزا حسین طبرسی 

معروف به محدث نوری و حاجی نوری، متولد 1254 و متوفای 1320 هجری قمری .

روایات این کتاب ها از چهارصد کتاب حدیثی که در زمان ائمه علیهم السلام و توسط شاگردان 

آن بزرگواران نوشته شده بود و به اصول اربعمأة معروف است، جمع آوری و تدوین شده است.

مشهور بین شیعیان این است که تنها کتابی که از اول تا به آخر صحیح است و از خطا، اشتباه، 

تصحیف و تحریف مصون است، قرآن کریم است و دیگر هیچ کتابی از اول تا آخر صحیح 

نیست، چه کتب حدیثی و چه کتب تاریخی و غیره، بلکه نیاز به بررسی سندی و متنی دارد. به 

همین لحاظ علما و دانشمندان شیعه، هیچ کتابی را صحیح نام گذاری نکرده اند؛ البته بعضی از 

علما در رابطه با کتاب کافی یا کتب اربعه چنین نظری دارند که از انظار شاذ و بدون اعتبار شمرده 

می شود و خلاف مشهور است.
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مهم ترین کتب حدیثی نزد اهل سنت
اهل سنت در درجۀ اول دو کتاب حدیثی را از اول تا آخر صحیح می دانند که صحیح بخاری و 

صحیح مسلم باشد. این نظر جمهور اهل سنت است. البته عده ای هم چهار کتاب دیگر را به این 

دو کتاب افزوده و صحاح سته یا صحیح های شش گانه می گویند که عبارت اند از: سنن ترمذی، 

سنن ابن ماجه، سنن نسایی و سنن ابی داوود.

دیگر کتب حدیثی اهل سنت که نزد آنان اعتبار دارند، عبارت اند از: مسند احمد بن حنبل، 

سنن دارمی، صحیح یا سنن ابن خزیمه، سنن بیهقی، سنن دارقطنی و دیگر جوامع حدیثی که 

بین آنان معروف است.

شیعیان معتقدند که سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن حضرت توسط 

اهل بیت علیهم السلام برای مردم بیان می شد و در زمان امامان علیهم السلام تدوین و جمع آوری 

شد و هیچ وقت هیچ امامی از نقل و تدوین حدیث ممانعت نکرد و راویان احادیث یکی به 

دیگری منتقل می کردند و از امامی به امام دیگر می رسید و مردم نیز به آنان مراجعه کرده و احادیث 

را استماع و نقل می کردند.

 
ً
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز قبل از وفات خود مرجع و ملجأ مسلمانان را منحصرا

ین( کتاب خدا و 
َ
ل

َ
ق

َ
در دو چیز بیان فرمود که در حدیث متواتر نزد تمام فرق اسلامی)حدیث ث

عترت)اهلبیت( آن حضرت باشد و تمسک به این دو را سبب نجات از ضلالت و رسیدن به 

هدایت و سعادت بیان داشت.

اما معروف بین اهل سنت، منع تدوین و نقل احادیث بود که در همان اوایل رحلت رسول الله 

 تا اوایل خلافت خلیفۀ اموی عمر بن عبدالعزیز 
ً
صلی الله علیه و آله و سلم، اتفاق افتاد و تقریبا

ادامه داشت. او این منع را برداشت و دستور داد که احادیث جمع و تدوین شود. حالا در این 

مدت یعنی نزدیک به صد سال، چه مقدار از احادیث که در سینۀ راویان بود و با خود به گور بردند، 

از بین رفت و چه مقدار فراموش شد و چه مقدار دچار تصحیف و تحریف شد، خدا می داند.

علاوه بر این صحابه ای که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت و حدیث نقل 

کرده اند، تعداد شان را آقای ابن حزم اندلسی در کتاب »اسماء الصحابة الروات« 999 نفر ذکر 

می کند که مجموع روایاتی را که آنان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند، حدودا 

کمی بیشتر از سی هزار حدیث است. عین همین مطلب را آقای ابن جوزی نیز در کتاب »تلقیح 

بیان داشته است. جای تعجب است که در همان  السیر«  و  التاریخ  ثر فی عیون 
َ
الا اهل  فهوم 
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کتاب می گوید: اینکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه مقدار حدیث نقل شده است، 

معلوم نیست و حصر آن بعید است، منتها جماعتی از اهل علم در جمع و پیدا کردن آن زحمت 

کشیدند و از احمد بن حنبل نقل شده است که گفت: تعداد هفت صد هزار و خرده ای حدیث از 

آن حضرت نقل شده است و آنگاه اشاره به ابو زرعة نموده گفت: تنها این جوان شش صد هزار 

حدیث را حفظ دارد. از احمد بن حنبل نقل می کند که گفت: مسند را از بین هفت صد و پنجاه 

هزار حدیث جمع آوری نمودم. باز از احمد بن حنبل نقل می کند که شخصی به او گفت: اگر 

کسی بخواهد اهل فتوا شود، آیا صد هزار حدیث او را کفایت می کند؟ گفت: خیر. آن شخص 

پرسید: دو صد هزار حدیث؟ گفت خیر. بار سوم پرسید: سه صد هزار حدیث؟ گفت: خیر. آن 

شخص پرسید: آیا چهار صد هزار حدیث او را کفایت می کند؟ گفت خیر. بالآخره پرسید: اگر 

فتوا کفایت می کند؟ احمد بن حنبل در  او باشد، برای صدور  پنج صد هزار حدیث در دست 
جواب گفت: امید وارم کفایت کند.1

حالا سؤال اینجاست: وقتی کل صحابه ای که از آن حضرت روایت نقل کرده اند تعداد شان 

 ابوهریره پنج هزار و 
ً
999 نفر است و حتی تعداد روایات هر یک نفر هم مشخص است، مثلا

اندی حدیث تا افرادی که فقط یک روایت نقل کرده اند، که مجموع آن روایات با یک حساب 

سر انگشتی چیزی بالای سی هزار حدیث می شود، این هفت صد و پنجاه هزار حدیثی که احمد 

بن حنبل از میان آن چهل هزارش را اختیار کرده است، از کجا آمده است و آن هفت صد و ده هزار 

حدیث دیگر کجا ست و چرا احمد بن حنبل آنها را ترک کرده است. اگر همه را می آورد و شناخت 

صحیح از سقیم را برعهدۀ علمای بعد از خود می گذاشت، به هیچ جای عالم بر نمی خورد.

اما محدثان شیعه هیچ وقت ادعا نکرده اند که چه قدر حدیث نقل شده و در کجا قرار دارد، 

 علامۀ 
ً
بلکه به مناسبت کتاب و موضوعی که انتخاب کرده اند، احادیثی را جمع و نوشته اند؛ مثلا

مجلسی قدس سره حدود هشتاد و پنج هزار حدیث را که به آن دسترسی پیدا کرده است، در کتاب 

نوار« جمع آوری کرده است و اینکه کدام حدیث صحیح یا کدام حدیث سقیم است را 
َ
»بحار الا

برعهدۀ عالمان بعد از خود گذاشته است، با اینکه خود او در علم رجال و درایه ید طولایی داشته 

 
ً
خیار« کاملا

َ
است و این نکته با مراجعه به کتاب های دیگر ایشان مثل »مرآة العقول« و »ملاذ الا

مشهود و معلوم است.

ثر، ص 262.
َ
1. تلقیح فهوم اهل الا
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آیا کتابی که از اول تا آخر صحیح باشد، وجود دارد؟
علمای اهل سنت بعد از قرآن کریم، صحیحین بخاری و مسلم را از اول تا آخر کتاب صحیح 

می دانند و این نظر جمهور اهل سنت است. به همین جهت اسم صحیح بر آن گذاشته اند. البته 

عده ای این نظر را قبول ندارند و در مقابل هم عده ای با اضافه کردن سنن ترمذی، سنن نسایی، 

 
ً
سنن ابو داود و سنن ابن ماجه و بعضی به جای سنن ابن ماجه، موطأ مالک بن انس را جمعا

صحاح سته می نامند.

حالا چرا صحیحین از اول تا آخر صحیح است، در حالی که نویسنده این دو کتاب)بخاری 

و مسلم( بشر بودند و هیچ گونه معصومیتی از خطا و نسیان و سهو نداشتند، سرّ آن معلوم نیست. 

اما مشهور بین علمای شیعه، تنها کتابی که از اول تا آخر آن صحیح است، قرآن کریم است که از 

نزد خالق متعال برای پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و بعد 

از قرآن دیگر هیچ کتابی از اول تا آخر صحیح نیست، بلکه نیاز به بررسی، تحقیق و نقد دارد. در 

این راستا فرقی نمی کند که کتاب »کافی« باشد یا »نهج البلاغة« یا غیر آن.

البته عدۀ قلیلی قائل به صحت تمام کتب اربعه)کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب الاحکام 

و استبصار( شده اند که نظر آنان مورد قبول مشهور نیست و بعضی هم قائل به صحت تمام آنچه 

در »کافی« وجود دارد، شده اند که باز مخالف قول مشهور امامیه است.

سؤال:

اگر در مورد یا مواردی نه آیۀ قرآن داشتیم و نه حدیثی وارد شده بود، در آن صورت حکم خداوند 

متعال را چگونه به دست بیاوریم؟

جواب:

اگر در آن صورت امکان تمسک به یکی از قواعد فقهیه وجود داشت، به آن تمسک می شود، و الا 

اگر اجماعی بین فقهای اسلام باشد، طوری که اطمینان پیدا کنیم نظر معصوم علیه السلام همین 

است یا سیرۀ متشرعه و روش دایر بین مؤمنان که اتصالش به زمان معصوم علیه السلام محرز 

باشد و در مواردی سیره و روش عقلای عالم وجود داشته باشد، می تواند مستمسک قرار بگیرد و 

حکم خداوند استنباط گردد. اگر اینها هم نبود، به اصول عملیه استدلال می شود که یا از اجرای 

آن حلیت و اباحه استفاده می شود و یا حرمت و وجوب به دست می آید. 

لازم به تذکر است که تمام این منابع و مدارک از خود آیات و روایت استفاده می شود و ذوقی و 

سلیقه ای نیست؛ به این بیان که اجماع، سیرۀ متشرعه، سیرۀ عقلاء و تمام اصول عملیه مثل برائت، 
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احتیاط، استصحاب و تخییر، ابتداءً حجیت تمام این منابع از آیات و روایات استخراج می شود و 

بعد از اثبات حجیت مورد تمسک قرار می گیرد.

در نزد علمای اهل سنت، در موارد فوق الذکر علاوه بر اجماع به قیاس، مصالح مرسله و 

استحسانات و فتح و سد ذرایع استدلال می شود و حکم شرعی از این طرق مشخص می  گردد.

آیا کتب تاریخ و سیرۀ پیشوایان دینی حجیت دارد؟ 
معصومین  از  یکی  یا  سلم  و  آله  و  علیه  صلی الله  پیامبر  سیرۀ  یا  تاریخ  با  رابطه  در  که  کتبی 

علیهم السلام نوشته شده است، حکم دیگر کتاب ها را دارد که مشتمل بر صحیح و ضعیف است، 

پس صرف نقل قضیه ای در این کتاب ها، دلیل بر صحت و درستی آن نیست، بلکه بر خواننده 

لازم است که در مورد صحت و سقم آن تحقیق نماید یا به کسانی که اهل خبره هستند، مراجعه 

کند. یا اگر در جایی مطلبی را نقل کرد و برایش ثابت نبود که درست است یا خیر، به ضرس قاطع 

نقل نکند، بلکه با استناد به کتابی که از آن نقل کرده است، برای دیگران بازگو کند و به طور قطع و 

یقین از آن سخن نگوید. بلی اگر مطلب ذکر شده یک مطلب بدیهی، واضح و یا متواتر بود، به طور 

قطع و یقین هم می تواند آن را نقل کند. یا اینکه کتاب اثر یکی از نویسندگان دوران معاصر و از 

محققان باشد که پس از بررسی و تحقیق و دیدن منابع دیگر و همچنین رعایت مسایل رجالی، 

مطلبی را ذکر کرده است، خواننده می تواند به صحت آن تا حدودی اطمینان پیدا کند.  

و  تاریخی  یا یک قضیۀ  از روایت  اعم  به مجرد دیدن مطلبی،  که  متأسفانه کسانی هستند 

 آن را باور کرده و با آب و تاب برای دیگران نقل می کنند و اسم خود را نیز محقق 
ً
امثال آن، فورا

می گذارند. در یکی از تلویزیون  های ماهواره ای که دست شخص نادان و بی دینی افتاده است، 

یک روز مطلبی را شنیدم که نه تنها واقعیت ندارد، بلکه نقل آن هم خلاف درایت و انصاف است؛ 

اما گوینده که خود را آدمی محقق می داند و چهرۀ حق به جانب به خود می گیرد، می گفت: امروز 

ممکن است شما با شنیدن گفتارم به من حتی دشنام هم بدهید، اما در آینده هموطنانم به سخنان 

من افتخار می کنند و از اینکه چنین محقق برجسته ای از افغانستان بوده، احساس غرور خواهند 

از دیگر زنان خویش  آله و سلم  پیامبر اسلام صلی الله علیه و  اینکه چرا  با  کرد. وی در رابطه 

صاحب فرزند نشد و تمام فرزندانش از حضرت خدیجه سلام الله علیها به دنیا آمد، جز حضرت 

ابراهیم علیه السلام که از ماریۀ قبطیه متولد شد، سخنان عجیب و غریبی بر زبان آورده و همه را 

مستند به کتابی به نام سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می کرد که مرادش سیرۀ محمد 

ابرقوه ترجمه شده است. می گفت  بن اسحاق از سیره نویسان نخستین است که توسط قاضی 
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پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ عنوان نمی توانست صاحب فرزند شود، به این دلیل که 

آن حضرت با زنان متعدد ازدواج کرد و از هیچ کدام صاحب فرزند نشد، پس فرزندانی هم که به 

آن حضرت نسبت داده شده است، فرزندان آن بزرگوار نمی باشند، بلکه از شوهران قبلی حضرت 

خدیجه سلام الله علیها می باشند که آن حضرت بعد از ازدواج سرپرست آنها شد. دیگر اینکه 

حضرت خدیجه سلام الله علیها در وقت ازدواج با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چهل ساله بود 

 در چند سال محدود ده یا پانزده سال 
ً
 زن چهل ساله صاحب فرزند نمی شود، مخصوصا

ً
و غالبا

نمی تواند تعداد پنج یا شش فرزند به دنیا بیاورد. همچنان بعضی از مطالب غلط و نادرست را به 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت می داد که قلم از نوشتن آن شرم دارد.

: گفته های این آدم ناشی از عدم تحقیق و در بیشتر موارد، حدسیات و گمان های 
ً
جواب: اولا

 قبول کرد، بلکه باید 
ً
خود اوست. حتی اگر در سیرۀ محمد بن اسحاق هم آمده باشد، نباید فورا

تحقیقات وسیع و همه جانبه صورت بگیرد و به کتاب های زیادی در آن زمینه مراجعه شود.

 مورد قبول 
ً
گوینده فکر می کند که چون سیرۀ ابن اسحاق قدیمی ترین سیره است، باید حتما

واقع شود، در حالی که در قبول یک مطلب، قدیم تر بودن منبع یا نبودن آن خیلی دخالت ندارد، 

بلکه تحقیقی بودن آن مهم است.

در رابطه با شخصیت ابن اسحاق، بین علما اتفاق نظر وجود ندارد؛ بعضی او را تأیید و از او 

به عنوان ثقه و مورد اعتماد یاد کرده اند، اما بعضی مثل مالک بن انس و احمد بن حنبل که هر دو از 

ائمۀ مذاهب اربعه می باشند، نسبت به او نظر خوبی نداشته و حتی او را متهم به تدلیس کرده اند.

علاوه بر آنچه گفته شد، کتابی که به نام ابن اسحاق معروف است، اصل کتاب نیست، بلکه 

توسط ابن هشام دست کاری و مطالبی از آن حذف و مطالبی به آن اضافه شده است. پس اگر 

سخنی در کتاب ابن اسحاق هم آمده باشد، صد در صد نمی تواند صحیح باشد، مگر اینکه مورد 

اتفاق همۀ سیره نویسان و مورخان باشد و در عین حال با عقل و نقل هم تطابق داشته باشد.

: در مسایل تاریخی حدس و گمان و حتی اجتهاد معنی ندارد، یا یک قضیه واقع شده است 
ً
ثانیا

یا نشده است، که باید وقوع یا عدم وقوع آن از طریق حس و نقل صحیح باشد، نه استبعادهای 

بی مورد و بی خود.

اینکه چرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از زنان دیگر صاحب فرزند نشد، علت آن واضح 

آنان دارای سنین بالای پنجاه سال و شصت سال بودند و یکی دو تا هم که  است، زیرا بیشتر 

سن شان پایین تر بود، نازا و عقیم بودند.
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: در اینکه آیا حضرت خدیجه در موقع ازدواجش با پیامبر اسلام چند ساله بوده است، بین 
ً
ثالثا

مورخان اختلاف نظر وجود دارد. کسانی که کمتر گفته اند، بیست و پنج سال و کسانی که بیشتر 

گفته اند، تا چهل و شش سال هم نوشته اند.

آنچه که بین مورخان مشهور و معروف است، بیست و هشت سال است که در بین اقوال از 

بیست و پنج تا چهل و شش سال، بیشتر طرفدار دارد.1  

: بر فرض که قبول کنیم حضرت خدیجه سلام الله علیها در موقع ازواج چهل ساله بوده، زنان 
ً
رابعا

در چهل سالگی می توانند حمل بگیرند. تا زمانی که زن می تواند حایض شود، می تواند حمل هم 

بگیرد، و این مطلبی است که از نظر طبی هم ثابت است. اگر تا پنجاه  سالگی حیض ببیند که 

می بیند، می تواند در بین چهل و پنجاه  سالگی حد اقل صاحب پنج فرزند شود.

: مدت زندگی مشترک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه سلام الله علیها حدود 
ً
خامسا

با  بیست وپنج سالگی  در  و سلم  آله  و  بیست و پنج سال است، چون رسول الله صلی الله علیه 

این  تا سال دهم بعثت  از بعثت، و  پانزده سال قبل  خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرد، یعنی 

زندگی ادامه پیدا کرد و معلوم است که در بیست و پنج سال زندگی مشترک، زن و مرد می توانند 

 که طبق قول معروف و مقبول سن 
ً
صاحب فرزندان بیشتر از پنج یا شش تا شوند، مخصوصا

حضرت خدیجه موقع ازدواج بیست و هشت سال بوده است.

پس آدمی که اسم خود را محقق می گذارد، نباید با حدث و گمان و استبعاد و امثال ذلک 

سخن بگوید و بنویسد، بلکه باید تمام احتمالات را در نظر بگیرد و بعد از بررسی دقیق و تحقیق 

عمیق، برای دیگران بازگو کند، نه اینکه فقط یک کتاب را ببیند و بدون تحقیق به آن اعتماد کند.

جای تعجب اینجاست که این آدم احادیث را قبول ندارد، چون می گوید معلوم نیست که 

چطوری نقل شده است، اما کتاب سیرۀ ترجمۀ قاضی ابر قوه را قبول می کند، در حالی که معلوم 

نیست او چه مقدار اهل تحقیق بوده و از چه راهی به آنچه نوشته است، اطمینان پیدا کرده و چرا 

کتب دیگری که در باب سیرۀ آن حضرت نوشته شده را مورد مطالعه قرار نداده است.

عظم)ص(، ج 2، ص 200.
َ
1. الصحیح من سیرة النبی الا
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ّ
مُ الل

ُ
رُک

ُ
ک

ْ
ذ

َ
هْلِ بَیْتِی، أ

َ
هَ فِی أ

ّ
مُ الل

ُ
رُک

ُ
ک

ْ
ذ

َ
هْلِ بَیْتِی، أ

َ
هَ فِی أ

ّ
الل

و آله روزی برای ایراد خطبه ، در مکانی معروف به غدیر خم که بین مکه و مدینه واقع است ، به 

پا خاست. پس حمد و ثنای خدای متعال را به جا آورده، مردم را وعظ و نصیحت نمود. آنگاه 

فرمود: ای مردم! من بشر هستم و زود است که فرستاده خدایم ، مرا به سوی او دعوت کند و من در 

حالی پاسخ خواهم داد که دو چیز گران بها را در میان شما می گذارم ؛ اول آن دو، کتاب خداست 

که هدایت و نور در آن می باشد، پس کتاب خدا را بگیرید و بدان تمسک جویید، آنگاه مردم را 

هَ 
ّ
مُ الل

ُ
رُک

ُ
ک

ْ
ذ

َ
به تمسک به قرآن ترغیب و تشویق نمود، و دوم  اهل بیت من هستند و سه بار جمله »أ

هْلِ بَیْتِی« را تکرار کرد.1
َ
فِی أ

1. صحیح مسلم، کتاب فضایل صحابه، باب فضایل علی علیه السّلام، ج ١5)شرح نووی(، ص ١٧٩؛ مسند احمد بن حنبل ، ج 5، ص 492، 
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این حدیث که معروف به حدیث ثقلین1 است، با الفاظ مختلفه که معنی واحد را می رسانند و 

آن وجوب پیروی از اهلبیت علیهم السلام است، در کتب حدیثی شیعه و سنی به طور متواتر نقل 

شده است. البته متن بالا از صحیح مسلم و بعضی کتب دیگر که در پاورقی ذکر شده است نقل 

گردید و بعضی از متون دیگر را نیز در اینجا نقل می کنیم.

 اللهِ 
َ

یْتُ رَسُوْل
َ
ترمذی با سند صحیح از جابر بن عبد الله روایت را این گونه نقل کرده است: »رَأ

 :
ُ

وْل
ُ

سَمِعْتُهُ یَق
َ
بُ، ف

ُ
ط

ْ
صْوَاء یَخ

َ
ق

ْ
تِهِ ال

َ
ی نَاق

َ
ة، وَ هُوَ عَل

َ
تِهِ یَوْمَ عَرَف م، فِی حَجَّ

َّ
یْهِ وَ آلِهِ وَ سَل

َ
یَ اللهُ عَل

َّ
صَل

 بَیْتِی« رسول خدا 
ُ

هْل
َ
وا: کِتَابَ اللهِ و عِتْرَتِی أ

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
مْ بِهِ ل

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
مْ مَا إِنْ أ

ُ
تُ فِیْک

ْ
رَک

َ
ی ت اسُ! إِنِّ نَّ

ْ
هَا ال یُّ

َ
یَاأ

صلی الله علیه و آله و سلم را در حج و روز عرفه دیدم، در حالی که بر شتر سوار بود و برای مردم 

سخنرانی می کرد. پس شنیدم که می فرمود: ای مردم! من در میان شما چیزی گذاشته ام که اگر به 

آن تمسک کنید، هرگز گمراه نمی شوید؛ کتاب خدا)قرآن( و عترتم اهل بیتم را.
البانی که از علمای معروف سلفیه است، روایت را نیز تصحیح کرده است.2

در این روایت تمسک به اهل بیت علیهم السلام در کنار تمسک به قرآن کریم، سبب هدایت 

مستمر معرفی شده است؛ به این معنی که باید این تمسک مستمر باشد تا نتیجۀ آن نیز که هدایت 

است استمرار یابد و چنانچه از این دو یا یکی از این دو انقطاع حاصل شود، ضلالت و گمراهی 

را در پی خواهد داشت.

سیوطی در الجامع الصغیر با سند، حدیث را از مسند احمد بن حنبل و معجم کبیر طبرانی 

وْدٌ مَابَیْنَ 
ُ

 مَمْد
ٌ

تَیْنِ: کِتَابَ اللهِ حَبْل
َ

لِیْف
َ

مْ خ
ُ
 فِیْک

ٌ
ارِك

َ
ی ت از زید بن ثابت چنین روایت می کند: »إِنِّ

حَوْضِ« من در میان شما 
ْ
یَّ ال

َ
ی یَرِدَا عَل ا حَتَّ

َ
تَرِق

ْ
نْ یَف

َ
هُمَا ل  بَیْتِی وَ إِنَّ

ُ
هْل

َ
رْضِ، وَ عِتْرَتِی أ

ْ
مَاءِ وَ الا سَّ

ْ
ال

بعد از خودم دو خلیفه می گذارم؛ کتاب خدا)قرآن( را که ریسمانی است که زمین را به آسمان 

متصل می کند و عترتم اهل بیتم را که این دو)قرآن و اهل بیت( از هم جدا نمی شوند تا بر من در 

نزد حوض کوثر وارد شوند.3 

ح ١٨٧٨٠؛ سنن بیهقی ، ج ٢، ص ١4٨ و ج ٧، ص ٣٠)با اندکی اختلاف در لفظ(؛ سنن دارمی ، ج ٢، ص 4٣١)به طور اختصار(.کنزالعمال متقی 
هندی ، ج ١٣، ص 64١، ح ٣٧6٢١، )به طور اختصار( . مشکل الاثار طحاوی ، ج 4، ص   ٣6٨ .

یْن« به فتح ثاء و سکون قاف تلفظ کرد 
َ
ل

ْ
یْن« به فتح ثاء و قاف تلفظ کرد که به معنی شئ نفیس و خطیر است و می شود به »ثِق

َ
ل

َ
ق

َ
1. این کلمه را می شود »ث

که به معنی شئ وزین است، اعم از آنکه مراد وزن مادی باشد یا معنوی.
2. سنن ترمذی، ج 5، ص 327، حدیث 3874 و صحیح سنن ترمذی، ج 3، ص 542، حدیث 3786.

3. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج 3، ص 19، حدیث 2631؛ سیوطی بعد از نقل حدیث آن را صحیح می داند و آقای البانی در صحیح الجامع 
الصغیر، ص 482، شمارۀ 2457، حدیث را صحیح می گوید و علاوه بر این حدیث، دو حدیث دیگر را که قریب به مضمون حدیث فوق الذکر 
وْدٌ مِنَ 

ُ
 مَمْد

ٌ
لآخِرِ، کِتَابَ اللهِ حَبْل

ْ
مُ مِنَ ا

َ
عْظ

َ
هُمَا أ

ُ
حَد

َ
وْا بَعْدِی،  أ

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
تُمْ بِهِ ل

ْ
ک مَسَّ

َ
ا اِنْ ت ارکٌِ مَّ

َ
یْ ت می باشند نیز تصحیح می کند؛ یکی حدیث 2458 »اِنِّ

هَا  یُّ
َ
وْنِی فِیْهِمَا« و دومی در ص 533 حدیث  2748: »أ

ُ
ف

ِّ
ل

َ
خ

ُ
 ت

َ
یْف

َ
رُوْا ک

ُ
انْظ

َ
، ف

َ
حَوْض

ْ
یَّ ال

َ
ی یَرِدَا عَل ا حَتَّ

َ
تَرِق

ْ
ف نْ یَّ

َ
هْلِ بَیْتِی، وَ ل

َ
رْضِ، وَ عِتْرَتِی أ

َ َ
لا

ْ
ی ا

َ
مَاءِ اِل سَّ

ْ
ال

هْلِ بَیْتِی«.
َ
وْا: کِتَابَ اللهِ وَ عِتْرَتِیْ ا

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
مْ بِهِ ل

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
مْ مَا اِنْ أ

ُ
تُ فِیْک

ْ
رَک

َ
 ت

ْ
د

َ
نَاسُ ق

ْ
ال
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در این حدیث لفظ خلیفتین به کار گرفته شده است تا مسلمانان متوجه شوند که مرجع و 

پیشوا و مقتدا و امام امت، بعد از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن کریم 

و اهل بیت آن حضرت علیهم السلام می باشند و چنانچه از این دو یا از یکی از این دو تخلف 

صورت گیرد، نتیجه ای جز گمراهی نخواهد داشت.

آنها همان اصحاب کساء هستند که خداوند  بَیْتِی« می گوید:   
ُ

هْل
َ
»أ مناوی در شرح  آقای 

متعال رجس و پلیدی را از آنان دور کرده و آنان را پاک و مطهر گردانیده است.1 

ده ها طریق و سند دیگر هم هست که برای این روایت ذکر شده و آن را به بالاترین حد تواتر 

می رساند که هیچ آدم عاقلی شک در صدور آن نخواهد کرد. مهم تر آنکه نبی اکرم صلی الله علیه 

و آله و سلم در این حدیث شریف اهل بیت علیهم السلام را عدل و مساوی قرآن کریم معرفی کرده 

و دور بودن از آنان و عدم اخذ به فرمایشات و هدایات شان را موجب گمراهی و ضلالت ابدی 

بیان کرده است.

نکته مهم دیگر آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرآن و اهل بیت علیهم السلام را دو 

جانشین و خلیفۀ بعد از خود معرفی می کند که توضیح بیشتر این نکته در فصل مربوط به مبحث 

امامت خواهد آمد.

مراد از اهل بیت علیهم السلام چه کسانی هستند؟
آیۀ مبارکۀ »تطهیر« آمده   روایاتی که در ذیل 

ً
آن طور که از روایات استفاده می شود، مخصوصا

فاطمه، حسن و حسین  پیامبر، علی،  یعنی  از اهل بیت علیهم السلام خمسۀ طیبه  است، مراد 

بِیُّ صلی  رَجَ النَّ
َ

مُّ المؤمنین عایشه نقل شده است: »خ
ُ
علیهم السلام می باشند و لاغیر، چنانکه از ا

جَاءَ  مَّ 
ُ
ث هُ 

َ
ل

َ
دْخ

َ
ا
َ
ف عَلِیٍّ  بْنُ  حَسَنُ 

ْ
ال جَاءَ 

َ
ف سْوَدَ 

َ
ا عْرٍ 

َ
مِنْ ش  

ٌ
ل مُرَحَّ  

ٌ
مِرْط یْهِ 

َ
وَعَل اةً 

َ
د

َ
غ الله علیه وسلم 

هِبَ 
ْ

هُ لِیُذ
َّ
 الل

ُ
مَا یُرِید  )اِنَّ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
هُ ث

َ
ل

َ
دْخ

َ
ا
َ
مَّ جَاءَ عَلِیٌّ ف

ُ
هَا ث

َ
ل

َ
دْخ

َ
ا
َ
 ف

ُ
اطِمَة

َ
 ف

ْ
مَّ جَاءَت

ُ
 مَعَهُ ث

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
حُسَیْنُ ف

ْ
ال

هِیرًا(« رسول خدا صبح هنگام بیرون رفتند و بر روی دوش 
ْ

ط
َ
مْ ت

ُ
رَک هِّ

َ
بَیْتِ وَیُط

ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ ا مُ الرِّ

ُ
عَنْک

ایشان عبایی طرح دار از موی سیاه بود. پس حسن بن علی آمد پس او را در زیر عبا گرفت. پس 

حسین آمد و او را نیز وارد کرد. پس علی آمد او را نیز وارد کرد. پس فاطمه آمد و او را نیز وارد 
کرد. سپس فرمود: خداوند می خواهد از شما اهل بیت پلیدی ها را دور کند و شما را پاک نماید.2

در این حدیث به وضوح دیده می شود که کلمۀ اهل بیت فقط بر خمسۀ طیبه علیهم السلام 

1. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج 3، ص 19.
2. صحیح مسلم، ص 1136، کتاب فضایل الصحابة، باب فضایل اهل بیت النبی)ص(، حدیث 2424.
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اطلاق شده است و بس؛ زیرا آیۀ مبارکۀ تطهیر بعد از آنکه آن پنج بزرگوار به زیر عبا رفتند، نازل 

شده است.

ترمذی نیز از عمر بن ابی سلمه، ربیب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند 

که گفت: آیۀ مبارکۀ تطهیر در بیت ام سلمه بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، پس 

آن حضرت فاطمه، حسن، حسین و علی علیهم السلام را صدا زد و عبایی را بر آنان کشید و به 

« خداوندا! 
ً
هِیْرَا

ْ
ط

َ
رْهُم ت هِّ

َ
جْسَ وَ ط رِّ

ْ
هَبْ عَنْهُمُ ال

ْ
اذ

َ
 بَیْتِی ف

ُ
هْل

َ
ءِ ا

َ
هُمَّ هَؤُلا

َّ
ل

ْ
ل
َ
خداوند عرض کرد: »ا

اینها اهل بیت من هستند، پس رجس و پلیدی را از آنان دور بدار و ایشان را پاک و مطهر گردان. 

آنگاه ام المؤمنین ام سلمه عرض کرد: آیا من هم با آنان هستم، یعنی من هم از اهل بیتم؟ رسول 

یْرٍ« تو در جایگاه خود قرار 
َ

ی خ
َ
نْتِ إِل

َ
انِكِ و أ

َ
یَ مَک

َ
نْتِ عَل

َ
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: »أ

داری و از جملۀ نیکان می باشی.1
حدیث شناس معروف اهل سنت آقای البانی نیز این حدیث را صحیح می داند.2

 با علی علیه السلام 
ً
ناگفته نماند که بعضی از کسانی که با اهل بیت علیهم السلام و مخصوصا

عداوت داشتند، مثل عِکرَمه و غیر او، ادعا کرده اند که کلمۀ اهل بیت علیهم السلام شامل فقط 

زنان می شود، اما مسلم از زید بن ارقم روایت می کند که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله 

 
ُ

هْل
َ
و سلم، اهل بیت علیهم السلام را یکی از ثقلین معرفی نمود، عده ای از او پرسیدند: »مَنْ ا

ی 
َ
اِل تَرْجِعُ 

َ
ف هَا 

ُ
ق

ِّ
ل

َ
یُط مَّ 

ُ
ث هْرِ 

َّ
الد مِنْ  عَصْرَ 

ْ
ال جُلِ  الرَّ مَعَ  ونُ 

ُ
ک

َ
ت ةَ 

َ
مَرْا

ْ
ال اِنَّ  هِ 

َّ
الل وَایْمُ   

َ
 لا

َ
ال

َ
ق نِسَاؤُهُ  بَیْتِهِ 

هُ« اهل بیت رسول خدا چه کسانی 
َ

 بَعْد
َ
ة

َ
ق

َ
د ذِینَ حُرِمُوا الصَّ

َّ
هُ وَعَصَبَتُهُ ال

ُ
صْل

َ
 بَیْتِهِ ا

ُ
هْل

َ
وْمِهَا، ا

َ
بِیهَا وَق

َ
ا

هستند؟ همسران او؟ پاسخ داد: نه، قسم به خدا که زن چند وقتی با شوهرش خواهد بود، سپس 

وی را طلاق داده و به نزد خانواده و بستگانش باز می گردد، بلکه اهل بیت آن حضرت اصل او و 
نزدیکان او هستند که صدقه بر آنان حرام شده است.3

تَیله بنت 
ُ
واضح ترین دلیل بر اینکه زنان داخل در اهل بیت علیهم السلام نیستند، قضیۀ ارتداد ق

قیس خواهر اشعث بن قیس است که  رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با او ازدواج کرد و 

 با عِکرمة بن ابی جهل ازدواج 
ً
بعد از وفات آن حضرت، مرتد شد و به سوی قوم خود رفت و بعدا

1. سنن ترمذی، باب مناقب اهل بیت النبی، ج 5، ص 328، حدیث 3875.
2. صحیح سنن الترمذی، ج 3، ص 543، حدیث 3878 و همچنین در ص 306 حدیث 3205 نیز حدیث مذکور را تصحیح کرده است.

3. صحیح مسلم ص 1130، باب من فضایل علی بن ابی طالب)ع( حدیث 2408. در ضمن مسلم در ص 1129 روایت می کند که وقتی معاویه از 
سعد بن ابی وقاص خواست تا به علی علیه السلام دشنام دهد، سعد در جواب او گفت چگونه دشنام دهم کسی را که سه خصلت دارد که آرزو داشتم 
کاش یکی از آنها از من بود، ولو در بدلش قیمت گزافی می پرداختم، و خصلت سوم را چنین بیان می کند: وقتی که پیامبر)ص( خواست مباهله کند، 

علی و فاطمه و حسن و حسین را دعوت نموده و به خداوند عرض کرد: بار الها اینها اهل من هستند.
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کرد. این قضیه بر خلیفۀ اول ابوبکر بن ابی قحافه بسیار گران تمام شد، چرا که این زن بعد از 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حق ازدواج نداشت. عمر بن خطاب به او گفت: ای خلیفۀ رسول 

خدا اینکه ناراحتی ندارد، او از زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست، آن حضرت او را در 

ماندن و یا رفتن مخیر نکرد و او را در زمان حیاتش طلاق نداد، اما خداوند او را جدا کرد، زیرا که 
او با قومش مرتد شد، پس ابوبکر آرام گرفت و مطمئن شد.1

تیله بنت قیس و خواهر اشعث که او را به رسول الله صلی الله 
ُ
ابن جوزی نیز نوشته است: ق

علیه و آله و سلم تزویج نمود، بعد به حضرموت رفت و او را با خود به مدینه آورد. پس خبر وفات 

آن حضرت به او رسید و خواهرش را دوباره برگردانیده و هردو مرتد شدند. عکرمة بن ابی جهل با 

او ازدواج نمود و خلیفۀ اول از این قضیه بسیار ناراحت شد. پس عمر بن خطاب به او گفت: او را 
خداوند به خاطر ارتدادش طلاق داده است و ناراحتی ندارد.2

در هر صورت اینکه این زن به عقد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آورده شده، از مسلمات 

است و زوجیت هم بعد از اجرای عقد صادق است، اما او مرتد می شود و با عکرمه ازدواج می کند و 

 این قضیه نباید اتفاق می افتاد.
ّ
نتیجه این می شود که زنان داخل در اهل بیت نیستند و الا

لغویین دیده می شود،  و  از منظر لغت  بار  باید گفت که اهل بیت یک  بیشتر  برای توضیح 

معلوم است که کلمۀ »بیت« در فارسی می شود خانه و اهل بیت یعنی اهل خانه، که در این فرض 

هرکسی که در خانه ای زندگی کند، حتی حیوانات خانگی نیز از اهل بیت حساب می شوند.

 علی قاری از صحیح ابن خزیمه، از ام المؤمنین عایشه روایت می کند که گربه مثل بعضی 
ّ
ملا

از اهل بیت است.3

در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که عبارت اهل بیت آمده است، نیز به همین معنی 

لغوی است.

بَیْتِ« رحمت خداوند و برکات 
ْ
 ال

َ
هْل

َ
مْ أ

ُ
یْک

َ
هُ عَل

ُ
ات

َ
بَرَک ـهِ وَ

َّ
خداوند متعال می فرماید: »رَحْمَتُ الل

او بر شما اهل بیت باد،4 یعنی خانواده و کسانی که با هم زندگی می کنند.

اما یک بار مراد از اهل بیت، معنی شرعی آن است که قرآن و روایات آن را مشخص و معین 

سد الغابة فی معرفة 
ُ
صحاب کتاب النساء و کناهن ص 932 شمارۀ 3533، ا

َ
1. معرفة الصحابة ص 3245 شمارۀ 3764، الِاستیعاب فی معرفۀ الا

الصحابة ص 1572، شمارۀ 7222، و تاریخ ابی زرعۀ دمشقی ص 237 شمارۀ 1277، که مسألۀ تزویج او با پیامبر)ص( و ارتداد او بعد از وفات آن 
حضرت و ازدواجش با عکرمة بن ابی جهل را با سند معتبر نقل شده است.

ثر، ص 26.
َ
2. تلقیح فهوم اهل الا

3. مرقاۀ المفاتیح، ج 2، ص 172.
4. هود، 73.
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 کسانی که با آن حضرت در یک 
ً
می کنند و وقتی گفته می شود اهل بیت پیامبر علیهم السلام، یقینا

خانه زندگی می کنند نیست، زیرا اهل البیت علیهم السلام برای خود خانۀ دیگری داشتند و با آن 

حضرت در یک خانه زندگی نمی کردند. وانگهی مسأله تطهیر از ارجاس و آثام، خود می رساند 

که همۀ اقارب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این گونه نبوده اند.

و  خصوصیات  و  مزایا  دارای   
ً
یقینا باشند،  کریم  قرآن  عدل  باید  که  کسانی  مهم تر  همه  از 

صفاتی اند که برابری با قرآن در رابطه با آنها صدق می کند و جای شکی نیست که همۀ اقارب 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدی نبودند که عدل و مساوی قرآن کریم باشند.

در هر صورت طبق حدیث شریف و متواتر ثقلین، مسلمانان مأمور و مکلف اند که بعد از 

رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، به قرآن و اهل بیت علیهم السلام که عدل و مساوی قرآن 

می باشند، رجوع کنند، نه اینکه گفته شود: ما مأمور به دوست داشتن آنان شده ایم و آن بزرگواران 

 تأکید شده است که تبعیت از آنان 
ً
را از جان و دل دوست می داریم. بلکه در حدیث شریف کاملا

موجب نجات است، چنانکه از احادیث دیگری مثل حدیث سفینه و نجوم و امثال آن این مطلب 

را به خوبی می توان استفاده کرد.

اما جای تعجب است که تمام روایاتی که در کتب حدیثی اهل سنت از اهل بیت علیهم السلام 

نقل شده است، بسیار قلیل است، در حالی که تنها از ابوهریره که هفده ماه بیشتر با پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم نبوده است، بالای پنج هزار حدیث نقل شده است. همچنین در کتب فقهی اهل 

سنت، انظار و آرای بسیار کمی از اهل البیت علیهم السلام نقل شده است، در حالی که از اقوال 

ائمۀ مذاهب اربعه و شاگردان شان کتاب ها تصنیف و فتواها نقل کرده اند.

تعداد زن های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  
مشهور و آنچه که می شود از لابه لای کتاب ها و مستندات تاریخی به دست آورد، تعداد ازدواج های 

آن حضرت با سیزده یا چهارده زن است که موقع از دنیا رفتن آن حضرت نُه نفر از آنان در قید حیات 

بودند. اما اینکه بعضی از مغرضان و معاندان در شبکه های مجازی تعداد ازواج آن حضرت را 

تا شصت و شش زن گفته اند، هیچ مدرک تاریخی ندارد و بهتانی بیش نیست؛ زیرا دشمنان اسلام 

وقتی هیچ عیب و نقصی در وجود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیدا نکردند، مسألۀ 

م کردند تا از این طریق آن حضرت را مورد انتقاد و ایراد قرار دهند. 
َ
تعدد زوجات آن حضرت را عَل

 مسیحیان دین باخته، بیشتر این مسأله را دامن زده و می زنند تا جوان های بی اطلاع از 
ً
مخصوصا

سیره و روش آن حضرت را به سوی مسیحیتی که هیچ چیز ندارد، جذب کنند.
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البته هستند بی خبرانی که گول تبلیغات سوء گروه های تبلیغی مسیحیت تبشیری را می خورند 

 گمراه می شوند، اما دلیل جذب آنها به مسیحیت هم نداشتن آگاهی از اسلام است و هم 
ً
و احیانا

نفهمیدن مبانی مسیحیت تبشیری و اینکه آنها به چه اعتقاد دارند و از کی پیروی می کنند. فقط 

چند کلمه را به آنها می گویند و آن بیچارگان درمانده نیز به خاطر بعضی از وعده های مادی، مثل 

قبول شدن در ممالک غربی و غیر ذلک گول خورده و می پذیرند، که باید جداگانه و در جایی دیگر 

مفصل بحث شود.

اما علت اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با تعدادی از زن ها ازدواج کرده است، 

 متعرض شدیم و اینکه این ازدواج ها هرگز جنبۀ شهوانی نداشته است، زیرا که بیشتر ازواج 
ً
قبلا

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زنان پیر و سال خورده ای بودند که از لحاظ شهوانی به درد ازدواج 

نمی خوردند، بلکه فلسفۀ ازدواج های متعدد آن حضرت، خویشاندی و پیدا شدن ارتباط با قبایل 

مختلف عرب حجاز بود تا از آن حضرت به خاطر این ارتباط یا حمایت کنند یا لااقل آسیبی به 

او وارد نسازند.

برای آنکه اگر قصد از این کار شهوت بود، کفار قریش در مکه به او پیشنهاد کردند که اگر 

دست از دعوت خود بردارد، بهترین دختران حجاز را به عقد او درآورند و او را منصب و ثروت 

ببخشند، ولی آن بزرگوار نپذیرفت، زیرا هدف او هدایت بشر بود، نه رسیدن به جاه، ثروت و 

ازدواج با دختران زیبای عرب. چنانکه آن حضرت در طول مدتی که در مکه زندگی کرد، فقط 

با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کرد و تا آن بانوی بزرگ زنده بود، با هیچ زن دیگری 

ازدواج نکرد و حتی بعد از وفات ام المؤمنین خدیجه علیها السلام، با زنی پیر و سال خورده به نام 

سوده ازدواج کرد.

زنان جوانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آنها ازدواج کرده است، بیش از دو یا سه 

نفر نیستند که یکی از آنها ام المؤمنین عایشه دختر ابوبکر بن ابی قحافه خلیفه اول است که در 

 بین پانزده تا بیست سال سن داشته است؛ اما مشهور بین علمای اهل سنت 
ً
موقع ازدواج حدودا

سن ام المؤمنین عایشه در موقع ازدواج نُه سال بوده، به جهت روایاتی که در صحیح بخاری و 

صحیح مسلم آمده است.1 

البته این قضیه همان طوری که گفته شد، بین علمای اهل سنت معروف و مشهور است، اما 

1. صحیح البخاری، باب تزویج النبی)ص( عائشة و قدومها المدینة و بنائها بها حدیث 3894 و 3895 و 3896 و باب انکاح الرجل ولده الصغار 
حدیث 5134 و باب تزویج الاب ابنته من الِامام حدیث 5134، روایات را مسلم نیز در صحیح در باب تزویج الاب البکر الصغیرة حدیث 1422 و 

بعد از آن نقل کرده است.
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به صورت متواتر نقل نشده است تا موجب قطع و یقین شود؛ ولی چون در صحیحین آمده است 

و صحیح بخاری و صحیح مسلم را برادران اهل سنت از اول تا آخر صحیح می دانند، لاجرم به 

ازدواج ام المؤمنین عایشه در سن نُه سالگی معتقد شده اند.

اما حقیقت امر همانی است که تذکر رفت، زیرا شواهد و مدارک تاریخی زیادی بر آنچه گفته 

شد دلالت دارد، که بعضی از آن شواهد و مدارک را به طور اختصار یادآور می شویم.

اول: علما و دانشمندان اهل سنت اعم از مؤرخ، سیره نویس، رجالی و محدث، قائل اند که اسماء 

از  بنت ابی بکر که همسر زبیر بن عوام و مادر عبدالله بن زبیر باشد، بیست و هفت سال قبل 

در سال  را  او  را  بوده است. فوت  بعثت چهارده ساله  اول  در  یعنی  متولد شده است؛  هجرت 
هفتاد و سه هجری قمری نوشته  و گفته اند که یک صد سال عمر کرده است.1

بعد از آنکه معلوم شد اسماء بیست و هفت سال قبل از هجرت و چهارده سال قبل از مبعث 

 در کتب علماء و دانشمندان اهل سنت آمده است که او از خواهرش 
ً
متولد شده است، عموما

ام المؤمنین عایشه ده سال بزرگ تر بوده است.2

نتیجه: چون اسماء بنت ابی بکر در زمان بعثت چهارده ساله بوده و ده سال نیز از ام المؤمنین 

عایشه بزرگ تر بوده است، پس ام المؤمنین عایشه در مبعث چهار ساله بوده و با جمع سیزده سالی 

که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بعد از بعثت بوده و یک سال هم بعد از هجرت که 

زمان ازدواج آن حضرت با ام المؤمنین عایشه می باشد، عمر او در موقع ازدواج هجده سال تمام 

بوده است. بعضی هم سال دوم هجری را سال ازدواج می دانند که می شود نوزده سال.

دوّم: ابن حجر به نقل از واقدی می گوید: حضرت زهراء سلام الله علیها در سی و پنج سالگی 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی پنج سال قبل از بعثت متولد شد، و آن حضرت پنج 

سال از ام المؤمنین عایشه بزرگ تر بود، بنا بر این ام المؤمنین در سال اول بعثت به دنیا آمده است که 

اگر ازدواج او با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سال دوم هجرت بوده باشد، عمر او موقع 
ازدواج پانزده سال بوده است.3

1. اسد الغابة فی معرفة الصحابة، کتاب النساء ص 1472، شمارۀ 6708، و الاصابة فی تمییز الصحابة ج 8 ص 12 تا 14 شمارۀ 1804، ابن کثیر نیز در 
البدایة و النهایة ج 8 ص 346، سن او را موقع وفات صد سال و در سال 73 هجری قمری دانسته است که وقتی 73 را از 100 کم کنیم، باقی مانده 27 
می شود که عمر او را در اول هجرت بیان می کند. ابن جوزی نیز در المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک ج 6 ص 127 کشته شدن عبدالله بن زبیر را در 
سال 73 قمری نوشته است، در حالی که مادرش اسماء زنده بوده است، و چون اسماء بعد از قتل فرزندش حد اکثر صد روز عمر کرده است، با حساب 
قبلی تاریخ ولادت او نیز به دست می آید. همچنین طبرانی در المعجم الکبیر ج 24 ص 77، عمر اسماء را قبل از هجرت، بیست و هفت سال می داند.

2. رجوع شود به مرقاة المفاتیح ج 1 ص 331، و البدایة و النهایة ج 8 ص 346، و تهذیب الاسماء و اللغات ج 2 ص 329، به نقل از تاریخ دمشق، 
و مصادر دیگر.

3. الاصابة فی معرفة الصحابة ج 8 ص 263 شمارۀ 11587، البته قول دومی هم نقل می کند که دلالت می کند ولادت حضرت زهراء)س( یک سال قبل 
از بعثت بوده است و چون آن حضرت پنج سال از ام المؤمنین عایشه بزرگ تر بوده است، پس تاریخ ولادت ام المؤمنین سال چهارم بعد از بعثت  
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سوم: آقای ذهبی نیز معتقد بوده که اسماء خواهر ام المؤمنین عایشه از او حد اقل سیزده سال بزرگ تر 

 بیان شد که اسماء در 
ً
رة سَنَة« و چون قبلا

َ
ة بِبِضع عَش

َ
سَنُّ مِن عائِش

َ
بوده، چون می گوید: »وَ کانَت ا

مبعث چهارده ساله بوده، پس ام المؤمنین عایشه یک سال داشته است که با احتساب سیزده سال مکه، 

اگر ازدواج او با پیامبر)ص( در سال سوم هجرت اتفاق افتاده باشد، سن او در موقع ازدواج هفده سال 
بوده است و اگر این اتفاق در سال دوم هجرت واقع شده باشد، شانزده ساله بوده است.1

چهارم: بعضی از اقوال و روایات در کتب برادران اهل سنت وجود دارد که حضرت خدیجه 

سلام الله علیها پنج سال قبل از هجرت وفات یافت و رسول الله در همان سال ام المؤمنین عایشه 

را از پدرش خواستگاری نمود و در سال سوم بعد از هجرت با او ازدواج کرد که در این صورت اگر 

ام المؤمنین در آن سال شش ساله بوده باشد، با احتساب پنج سال مکه و سه سال بعد از هجرت، 

سن او در موقع ازدواج چهارده سال بوده است.2 

پنجم: در بعضی از کتب اهل سنت نقل شده است که ام المؤمنین عایشه اول نامزد شخصی به نام 

جبیر بن مطعم بوده است و وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او را از پدرش خواستگاری 
کرد، در جواب گفت: من او را به جبیر بن مطعم نامزد کرده ام.3

اما در مصادر دیگری آمده است که مطعِم و خانوادۀ او در زمان این نامزدی کافر بودند و 

اسلام نیاورده بودند، زیرا وقتی ابوبکر به نزد آنها رفت، مادر جبیر به او گفت: می خواهی پسر ما 

را به دین خودت بیاوری به واسطه این ازدواج؟ ابوبکر به مطعم گفت: بلی، قضیه از همین قرار 
است، پس از خانۀ او خارج شد و قرار قبلی آنها به هم خورد.4

شکی نیست که باید این نام گذاری قبل از مبعث یا در اول آن بوده باشد که هنوز حرمت 

 همۀ مسلمانان می دانستند که 
ً
ازدواج با کافر ابلاغ نشده بوده است؛ زیرا در سال دهم بعثت یقینا

نباید با کافری وصلت کنند و با این حساب اگر ام المؤمنین در موقعی که به نام جبیر بن مطعم 

شده بوده، حد اقل سه ساله بوده باشد و همان سال اول بعثت نیز در نظر گرفته شود، با احتساب 

سیزده سال مکه و دو سال مدینه می شود هجده سال و نتیجه گرفته می شود که وی در موقع ازدواج 

بوده که با احتساب نُه سال مکه، اگر ازدواج آن بانو با پیامبر)ص( در سال سوم هجرت اتفاق افتاده باشد، عمر او در آن موقع دوازده سال بوده است.
1. سیر اعلام النبلاء، ج 2، ص 288.

2. ابن عبدالبر در الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ص 32 می گوید: در همان سال وفات خدیجه)س( پیامبر)ص( با ام المؤمنین عایشه عقد ازدواج 
را منعقد کرد، منتها در سال وفات خدیجه)س( تردید دارد که سه سال قبل از هجرت بوده یا یک سال قبل از آن و در ص 919 در کتاب النساء و کنّاهن 
تحت شمارۀ 3387، قولی را نقل می کند که وفات خدیجه)س( را پنج یا چهار سال قبل از هجرت می رساند، که با این حساب عمر ام المؤمنین عایشه 

در موقع ازدواج، سیزده یا چهارده سال باید باشد. ابن حجر نیز در الاصابة ج 8، ص 232، سال عقد را همان سال وفات خدیجه)س( نوشته است.
3. الاستیعاب ص 919، الطبقات الکبری، ج 10، ص 58 و 59؛ الاصابة، ج 8، ص 232؛ المعجم الکبیر، ج 23، ص 26؛ و سبل الهدی و الرشاد، 

ج 12، ص 57.
4. المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج 3، ص 17؛ البدایة و النهایة، ج 3، ص 132؛ سبل الهدی و الرشاد، ج 12، ص 57 و مصادر دیگر.
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با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هجده ساله بوده و نُه ساله نبوده است، آنچنانکه در بعضی از 

اخبار و آثار آمده است و حد اقل این است که به سبب این همه تناقضی که وجود دارد، علم به 

اینکه این ازدواج در نُه سالگی اتفاق افتاده باشد، حاصل نمی شود، بلکه مورد شک و ابهام قرار 

می گیرد. بنا بر این اشکال کسانی که از این طریق وارد می شوند، بی مورد و نادرست خواهد بود. 

بر فرض که چنین اتفاقی افتاده باشد، باز هم ایرادی وارد نمی شود، زیرا که این گونه اشکالات 

از جوامع غربی سرچشمه گرفته است و آنان بدون آنکه رشد جسمی افراد را در مناطق مختلف 

در نظر گرفته باشند، سخنی گفته اند؛ در حالی که در خود غرب دختران حتی زیر سن نُه سال با 

 از نظر قوانین غرب به سن شانزده 
ً
جوانان یا میان سالان آمیزش می کنند و چنانچه دختری که مثلا

سال که سن قانونی برای ازدواج است برسد، در حالی که باکره باقی مانده است ازدواج کند، متهم 

به سرد مزاجی و بی محبتی می شود.

دنیای غرب هرچه را که خود پسندد، فکر می کند کار صحیح همان است و در حالی که 

فحشاء و منکرات از آنها حیوانات بدون شاخ و دُمی ساخته که جز شهوت رانی و پلیدی چیزی 

 اسلامی کلمات به ظاهر زیبا و فریبنده ای 
ً
دیگر نمی دانند، برای فریب جوامع شرقی و مخصوصا

پیدا کرده و می کنند؛ مثل حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق هم جنس گرایان و حقوق دگرباشان، 

تا خود را متمدن و جوامع دیگر را عقب مانده و غیر متمدن معرفی کنند. متأسفانه و صد متأسفانه 

 نشان دهند که 
ً
آنان را نشخوار می کنند تا مثلا که یک عده غرب زدۀ نادان هم همان گفته های 

روشن فکر و متمدن شده اند.

این در حالی است که در خود جوامع غربی چیزی که رعایت نمی شود، حقوق صحیح انسان 

است. در امریکا که امروز قبلۀ آمال غرب زده های بی خرد است، هنوز سیاهان به طور کامل از 

حقوق مساوی بر خوردار نیستند، بلکه با آنها در مواردی حتی مثل آدم برخورد نمی شود.

انسان  هزاران  مختلف خون  و  واهی  بهانه های  به  و  می کشند  لشکر  به کشورهای ضعیف 

بی گناه را اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ می ریزند و باز هم دم از حقوق بشر می زنند.

بر کشور  نژاد پرست صهیونیست های بی خدا را  حدود هفتاد سال است که رژیم منحط و 

اشغال شدۀ فلسطین حاکم ساخته و مردمان اصلی آن سرزمین را یا نابود کرده اند و یا در اردوگاه ها 

محصور ساخته اند و یا اجازه تکان خوردن نمی دهند، ولی به اسرائیل غاصب به عنوان دفاع از 

خودش اجازه می دهند که حتی کودکان ده ـ یازده ساله را زندانی، شکنجه و حتی اعدام کنند و 

بعد دم از حقوق بشر می زنند.
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نابود می کنند و  با مسلح ساختن تروریست های دست پروردۀ خود  سرزمین های اسلامی را 

ذخایر شان را به غارت می برند و جنگ های خانمان سوز مذهبی و قومی را با اجاره کردن افراد مزدور 

راه می اندازند و بعد به عنوان دایۀ دلسوزتر از مادر، برای بیچاره شدن شان اشک تمساح می ریزند.

امروز هجده سال است که کشور ما افغانستان را اشغال کرده اند و به بهانه جنگ با تروریسم 

از کشورهای عضو ناتو سپاه و عسکر پیاده کرده و در رأس آنها امریکا با نیروی چند ده هزار نفری 

در مناطق مختلف این کشور بلادیده پایگاه های نظامی درست کرده اند، اما از پس چند هزار 

نفر طالب بر نمی آیند که هیچ، بلکه روز به روز بر تعداد تروریست ها و سلاح های پیشرفته آنها 

افزوده می شود. تجهیزات و ابزار پیشرفته جنگی را در اختیار آنها قرار می دهند، داعش را به وسیلۀ 

هلیکوپترهای نظامی از سوریه به این کشور منتقل می کنند و بعد به بهانه دفاع از حقوق بشر از 

مردم خود شان و کشورهای هم سوی شان امتیاز گرفته و خود را طرفدار ملت ها معرفی می نمایند.

برای بی اعتقاد ساختن مردم متدین یک کشور اسلامی، تبلیغات ضد دینی را با اشاعۀ فرهنگ 

مبتذل غرب و بی بندوباری به راه انداخته و جوانان را با لطایف الحیل و به نام دفاع از حقوق زنان 

و غیره، به ابتذال و فحشاء می کشانند و نامش را دفاع از دموکراسی و غیره می گذارند.

شبهات از پیش طراحی شده را به خورد جوانان غافل می دهند و با نشان دادن باغ های خیالی سبز 

و سرخ، آنان را به بی راهه و گمراهی سوق می دهند و نامش را دفاع از آزادی عقیده و بیان می گذارند.

با توهین به مقدسات اسلامی و نشر اکاذیب و جعل و تزویر و البته از طریق مزدوران داخلی 

به نام های فعال مدنی و فرهنگی و فلان و بهمان، عقاید مردم یک کشور را مورد تمسخر قرار داده 

و به اسم تابو شکنی توجیه می کنند.

چه نادانند کسانی که گول حیله های آنان را می خورند و به خاطر چهار روز دنیا اسیر دالر های 

آنان شده و حتی وطن فروش شده به ملک و ملت خود خیانت می کنند.

آخر یکی نیست بفهمد ما فرهنگی داریم که از هر حیث غنی و بی نیاز از فرهنگ غرب است؛ 

حتی فرهنگ ملی ما جدای از اسلام نیست و به خاطر همین فرهنگ غنی بوده که دنیای غرب، 

علم و ترقی و پیشرفت را از ما آموختند. اگر تمدن اسلامی نبود، اگر دانشمندان مسلمان در قرون 

متقدمه نبودند، اگر تحقیقات علمی و کشفیات و اختراعات آنان نبود، غرب و اروپا چه داشتند.

بی بندوباری چیز  و  توحش، جهالت  آن جز جنگ،  در  که  داشت  قرون وسطا  اروپا  وقتی 

دیگری نبود، ملت های مسلمان بوعلی سینا، خواجه نصیر طوسی، زکریای رازی، فخر رازی، 

ابن رشد و ده ها دانشمند دیگر داشتند که نتیجه زحمات و تحقیقات هرکدام آنان امروز اساس و 
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تهداب پیشرفت، در جهان به اصطلاح متمدن غرب است. اقبال چه خوب سروده وقتی متوجه 

این تفاوت شده است:

انسان پرســـت جهـــان  در  انســـان  زیر دســـتبـــود  و  نابـود منــــد  و  ناکـــس 

پـــا و گردنـــشســـطوت کســــری و قیصــــر رهــــزنش و  بـــر دســـت  بندهـــا 

نخجیر گیرکاهـــــــن و پاپـــا و سلـطــــان و امیـــــر صــــــد  نخجیـــر  یـــک  بهر 

بـــاج بـــر کشـــت خــــراب او نوشـــتصاحـــب اورنـــگ و هم پیــــر کنشـــت

رضــــوان فروش اســــقف  کلیســــا  بهـــر این صیـــد زبـــون دامی بــــه دوشدر 

ببــــرد خیـابـانــــش  از  گــــل  خرمنـــش مـــغ زاده بـــا آتش سپـــــــردبـرهمــن 

شـــده دون  او  فطــــــــرت  غلامـــی  شـــدهاز  خــــون  او  نی  انــــدر  نغمــــه ها 

سپــــردتا امینی حــــق بــــه حقــــداران سپـــــرد خاقــــان  مسنـــــــد  را  کوهکن 

و  انسانیتش، جهان داشت گلستان می شد که غربیان  به  انسان  توجه  و  نور اسلام  آمدن  با 

اروپاییان برای آنکه نسل انسان را در اختیار داشته باشند و از آنها آنچنان که خود می خواهند کار 

بکشند، دست به توطئه ها زدند و با ایجاد دشمنی و عداوت در میان جوامع اسلامی و ترغیب دو 

طرف مخاصمه به جنگ و آدم کشی، مانع پیشرفت و ترقی جوامع دینی و اسلامی شدند که تا 

امروز هم ادامه دارد.

مطالعۀ تاریخ اندلس که روزی در دست مسلمانان بود و ده ها دانشمند برومند تقدیم جوامع 

این  شاهد  خود  می خورد،  چشم  به  اسپانیا  سرتاسر  در  آنها  مجسمه های  امروز  و  شد  بشری 

مدعاست، در حالی که حکومتی که در اندلس مستقر بود، صد در صد اسلامی نبود، اما در عین 

حال به سبب همان چند در صد اسلامی بودنش، زبان زد خاص و عام بود. چون اروپاییان دیدند 

که ممکن است مردم بقیۀ مناطق نیز به اسلام گرایش پیدا کنند، در صدد نابودی آن بر آمده و با 

استفاده از سست ایمانان و عیاشی سلاطین بی ایمان، دوباره بر آن غالب آمدند.

اهل مطالعه و تحقیق به کتاب »تمدن اسلام و عرب« تألیف دکتور گوستاولوبون فرانسوی 

مراجعه کنند تا شمه ای از حقایق برای آنان روشن شود.

آری آن وقت که ما تمدن داشتیم، در غرب و اروپا توحش حاکم بود، اما افسوس که قدر اسلام 

را ندانستیم و با ترفندهای دشمنان آشنا نبودیم. متأسفانه هنوز هم هستند کسانی که آشنا نیستند و آنان 

را دوستان و دلسوزان جوامع خود می دانند و همین هم باعث عقب ماندگی در جهان اسلام است.

آیا مگر معیار و میزان شناخت خوب از بد و زشت از زیبا غرب است؟ آیا باید به دهان اروپاییان نظر 



بخش اول: اصول دین / 181

داشته باشیم تا چه می گویند و بعد همان را بگوییم؟ این یعنی که هرکسی اختیارش را دست غرب و اروپا 

می دهد، خودش اقرار می کند که ریشه ندارد، اصالت ندارد، تمدن ندارد و بالآخره عقل و درایت ندارد.

چه بسیارند جاهلانی که امروز حتی حاضرند به خاطر دل خوشی غربیان، از تمام ارزش های 

اصیل دینی و ملی خود دست بردارند. حتی برای اینکه متمدن معرفی شوند، بعضی از لغات 

 به جای تعویض 
ً
آنها را به جای کلمات زیبای فارسی، عربی، ترکی و غیره نشخوار می کنند. مثلا

می گویند چنج، به جای تفحص می گویند چک، به جای ساختگی و جعلی فیک و همچنان از 

کلمات لاکچری، سلبریتی، بای بای، اوکی، های و غیره استفاده می کنند. بعضی آن قدر مجذوب 

فرهنگ غرب شده اند که حتی به جای اعداد فارسی از اعداد انگلیسی استفاده می کنند.

وقتی برای سفر تبلیغی به یک کشور انگلیسی زبان رفته بودم، متوجه شدم که یک عده حتی 

از افراد مسن، کوشش می کنند در بین فارسی زبانان هم وطن خویش از کلمات انگلیسی استفاده 

کنند؛ حتی اگر غلط هم تلفظ می کردند، باز هم افتخار می کردند.

حقیر روی منبر عرض کردم که در این مملکت حتی گربه ها و سگ ها هم انگلیسی می فهمند 

و با کلمات و لغات آن آشنا هستند، اینکه دیگر افتخار ندارد. مرد هستید فرهنگ اصیل خودتان را 

نگه دارید و به فرزندان تان منتقل سازید.

حالا دیده می شود که در امریکا، انگلیس، کانادا و غیره که هیچ، حتی در افغانستان، ایران و 

کشورهای دیگر نیز مد شده است که کلمات خارجی را بلغور کنند. در محرم که لباس سیاه به تن 

می کنند، نام امام حسین علیه السلام را نیز به انگلیسی می نویسند. آیا این نشانۀ خود کوچک بینی 

 بزرگ شدن به این امور است؟
ً
نیست؟ آیا واقعا

پس ای مسلمانان برای حفظ فرهنگ دینی و ملی تان تلاش کنید و بدانید که شما همه چیز دارید و 

بیشتر از غرب و اروپا دارید و قدر داشته های تان را بدانید و برای تشخیص خوب از بد و زشت از زیبا 

به معیارهای دینی و عرفی تان مراجعه کنید، نه آنچه غرب فاسد فاسق به شما ارائه می دهد.

الغرض ازدواج شرعی در صورتی که طرفین راضی باشند و هیچ شکایتی نداشته باشند، هیچ 

مشکلی نداشته و ندارد، و اینکه غرب به عنوان حقوق فلان و بهمان چیزهایی سرهم می کند، در 

همان جوامع غربی تطبیق کنند که خیلی از انسانیت به دور است.

البته ظواهر را زیبا جلوه می دهند، اما حقایق آن است که با چشم های ظاهر بین دیده نمی شود. 

 غربی ها به بهانۀ حقوق زن، تعدد زوجات را ممنوع کرده و آن را زشت می دانند، در حالی 
ً
مثلا

که در اکثر جوامع غربی و در ظاهر قضیه یک مرد با یک زن ازدواج کرده است، اما پشت پرده 
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با چندین فاسقه و فاحشۀ دیگر در ارتباط است و حتی زنان نیز به همسران شان وفادار نمانده و با 

افراد دیگر ارتباط نامشروع دارند.

آیا نگاه اسلام که تعدد زوجات را به رسمیت می شناسد و از طرف دیگر مرد را به عدالت و دید 

مساویانه نسبت به زن هایش امر می کند، غلط است، اما نگاه غرب که ارتباط مشروع را ممنوع و 

ارتباط نامشروع را آزاد اعلام می کند صحیح است؟  آیا وقتی به زن های فاحشه جواز کار جنسی 

داده می شود و از آنان در قبال کارشان مالیات اخذ می کنند، درست است، یا اسلام که ارتباط یک 

زن با چند مرد را هم زمان حرام و ممنوع اعلام می کند؟

یکی از علمای بزرگوار اهل سنت در سخنرانی خود مناظره ای را که با یکی از علمای غربی 

داشت نقل می کرد، در رابطه با اینکه چرا در اسلام زن ها نمی توانند هم زمان با چند مرد ازدواج 

کنند. آن عالم مسلمان می گفت: به آن دانشمند غربی گفتم آیا شما برای زنان فاحشه قانونی دارید 

که هر چند وقت آنان را ملزم کند تا نزد طبیب بروند و آزمایش های متعددی را انجام دهند که 

بیماری های جنسی و مقاربتی دارند یا خیر؟ گفت: بلی، این کار در قانون هست و الزامی هم 

است. گفتم: اگر زنی با مردی ازدواج کرده و فقط با همان مرد ارتباط دارد، آیا او هم ملزم است 

 هر چند وقت یک بار برود و طبیب او را معاینه کرده آزمایشاتی را انجام دهد؟ گفت: 
ً
که حتما

خیر. گفتم: چرا؟ گفت: لازم نیست برای آنکه او فقط با یک مرد ارتباط داشته است و بس. گفتم: 

این است سر ممنوعیت داشتن چند شوهر هم زمان برای زنان. می گفت آن دانشمند غربی جوابی 

نداشت و لذا راهش را گرفت و رفت.

از طرفی مسیحیت غربی که بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خرده می گیرند که 

چرا ازدواج  متعدد داشته است، در حالی که کل ازدواج های آن حضرت سیزده تا چهارده تا بیشتر 

نبوده است، آیا در رابطه با حضرت سلیمان نبی علیه السلام که به قول تورات دارای هفت صد 

پیروانش تورات فعلی همان تورات منزل  انجیل و  از نظر  بانو و سیصد متعه بود،1 و چون  زن 

را  نیز هست، چرا چنین قضیه ای  قبول مسیحیان  و مورد  بر حضرت موسی علیه السلام است 

مسکوت گذاشته اند و به تعداد معدود زن های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشکال وارد 

می کنند؟ چرا گندکاری های کشیشان و پدران مقدس کلیساها را که حتی به کودکان زیر سن بلوغ 

تجاوز می کنند و گاه خبر از گرایش شان به جنس موافق نیز نُقل مجالس می شود، مخفی می کنند؟ 

چرا مادران و خواهران مقدسی را که در کلیساهای آیین کاتولیک از مردان خدا که پدران مقدس 

1. کتاب اول پادشاهان از عهد عتیق، باب 11 /3.
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خوانده می شوند، باردار می شوند و برای مخفی کاری دست به سقط جنین می زنند، مورد اشکال 

قرار نمی دهند؟ و صدها و هزارها چرای دیگر؟

جوانان مسلمان چرا به تحقیق و مطالعه روی نمی آورند تا حقایق نهان برای آنان آشکار گردد 

و گول تبلیغات سوء دشمنان دین را نخورند؟ و چرا و چرا و چرا....؟

نا گفته نماند که ترس از غوغای اروپاییان و سروصدای غربیان، تأثیرات خودش را در جوامع 

اسلامی گذاشته است، به حدی که متأسفانه منجر به تعطیل حدود الهی شده و حتی امر به معروف 

و نهی از منکر که از اهم فرایض است، به باد فراموشی سپرده شده است. قاتلان به عمد علی رغم 

اع الطریق 
ّ

ط
ُ
تقاضای قصاص و کسانی که مرتکب زنای به عنف می شوند، اختطاف چیان و محاربان و ق

و تروریستان پس از دستگیری فقط به چند سال زندان محکوم می شوند، که آن هم پس از مدتی نقض 

شده و با عفو رؤسا یا سلاطین بخشیده می شوند.

 به ابتذال کشیده شده و محجبات 
ً
به بهانۀ پیروی از حقوق وارداتی زنان از غرب، حجاب تقریبا

مورد تمسخر و استهزاء قرار می گیرند. عده ای غیر متخصص در علوم اسلامی، نیز برداشت های غلط 

خود از دین را به خورد دیگران می دهند. معممان و روحانیان نیز گاهی متأسفانه با آنان هم صدا شده 

و با تعبیر های غلط متأثر از فرهنگ های بیگانه، تیشه به ریشۀ دین می زنند و چه بسیارند کسانی که 

یک شبه حجة الِاسلام و المسلمین و آیت الله و حتی آیت الله العظمی شده و بر مظلومیت دین و 

غربت آن می افزایند.

تجملات و زندگی غربی حتی در مدارس دینی و ساخت و ساز آنها نیز اثر گذاشته و دیگر از 

زندگی سادۀ طلبگی خبری باقی نمانده است.

وعاظ السلاطین  عده ای  که  است  این  آمده ،  مسلمانان  و  اسلام  سر  بر  که  بزرگ تری  بلای 

 و لابد باید در مدح و ثنا و تمجید و تبجیل، حاکمان را به 
َّ

شده اند و بر خود واجب می دانند که الا

عرش برسانند و از آن طریق پولی به جیب زده و چهار صباحی را خوش بگذرانند.

در افغانستان ما که واویلا ست، روحانی نماها با تیم های انتخاباتی عهد و پیمان می بندند و با 

گرفتن امتیاز های مادی خود را در خدمت ظلمه قرار می دهند.

این زمـــــان بگــــــذار تا  وقت  دگــــــرشـــرح ایـــن هجـــران و این خـــون جگر

خوبان منزوی و بدان و جیره خواران راهنما و رهبر مردم می شوند و ای بسا که به حکم آنان 

عده ای به جان مخالفان خود می افتند، سب و دشنام و حتی قتل و غارت را به ارمغان می آورند.

دوستی روزی می گفت در افغانستان احکام تکلیفیه پنج تا نیست، بلکه چهار تاست: واجب، 
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مستحب، مکروه و مباح؛ چون حرمتی وجود ندارد، پس بهتر است که گفته شود احکام اربعۀ 

 چنین است.
ً
تکلیفیه، نه احکام خمسۀ تکلیفیه. چه به جا گفته بود که واقعا

به جای تبلیغ احکام شرعی و بیان معارف و فرهنگ دینی، از ساز و رقص و دنبوره حمایت 

می کنند و اسم خودشان را عالم دین می گذراند. مسلمات دین را انکار می کنند و این انکار را با 

توجیه غلط، برگرفته از دین می دانند.

روحانی و معممی که باید مردم را برادری و صداقت، تقوی و اخلاص، ایثار و فداکاری یاد 

دهد، قوم گرایی و نژاد گرایی را ترویج داده و بر طبل میان خالی باطل پرستان حق ستیز می کوبد تا 

پولی، مقامی، حمایتی و... به دست بیاورد. به قول عشقری:

بســـیار بلند است ز نــــرخ گهـــــر امروزاز قیمـــت خر مهره مپرســـید در این شـــهر

آدم نشـــوی تا نشـــوی گاو و خـــر امروزشـــــاخ و دُمـــی بنمـــای که تا قـــدر بیابی
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و نیکی آن در حال نابودی است و از آن جز رطوبتی که در ته ظرفی مانده و جز زندگی وبال آور، 

همچون چرا گاهی که جز گیاه بیماری  زا و بی مصرف چیزی در آن نمی روید، باقی نمانده است. 

آیا نمی بینید که به حقّ  عمل نمی شود و از باطل دست برنمی دارند؟! به طوری که مؤمن حق دارد 

که به مرگ و دیدار خدا مشتاق باشد، به راستی من چنین مرگی را جز سعادت و زندگی در کنار 

ظالمان را جز هلاکت نمی دانم. به درستی که مردم دنیاپرستند و دین از سر زبان آنها فراتر نرود 

و دین را تا آنجا که زندگی شان را رو به راه سازد می چرخانند و چون در بوتۀ آزمایش گرفتار شوند، 
دین داران اندک گردند.1

1. تحف العقول، ص 245.



فصل نهم:
اسلام پدران و مادران آن حضرت تا حضرت آدم

فصل نهم: اسلام پدران و مادران آن حضرت تا حضرت آدم
آیا پدران و مادران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا حضرت آدم و حوا علیهما السلام موحد 

و مسلمان بودند یا در بین آنها مشرک و کافر هم وجود داشته است؟

در رابطه با این مسأله، دو نظریه وجود دارد:

یۀ اول: شیعیان بالاتفاق و گروهی از علمای اهل سنت نیز بر این عقیده اند که تمام پدران و  نظر

مادران آن حضرت موحد و مسلمان بوده اند و حتی در میان آنها یک نفر مشرک هم وجود ندارد. 

 بر اعتقاد خود استدلال می کنند که ذیلا نگاشته می شود.
ً
 و نقلا

ً
معتقدان به این نظریه عقلا

الف: از نظر عقلی 
شخصیتی که جهان را منقلب می سازد، باید استثنایی و غیر قابل قیاس با دیگران باشد و هیچ 

عیب و نقصی نداشته باشد تا سبب جذب قلوب شده، مردم به گفتارش از دل و جان گوش دهند 

و به راهش ایمان بیاورند.

شخصی که در میان مشرکان به دنیا آمده و توسط مشرکان تربیت شود و غذای مشرکان را 

خورده باشد و با آنها اعمال شرک آمیز انجام داده باشد و بعد یک مرتبه و ابتدا به ساکن همه را 

نبوت خود دعوت  و  انسانیت، اخلاق  توحید،  به سوی وحدانیت،  را  و مردم مشرک  رها کرده 
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 به او با چشم تردید نگاه می شود و گفتارش اثر لازم را نخواهد داشت. مردم به او 
ً
کند، مسلما

خواهند گفت که تا دیروز چنان بودی و امروز چنین شدی، از کجا معلوم که فردا دوباره به حال 

سابق بر نگردی. آیا فراموش کرده ای که همۀ اعضای خانواده ات تو را قبول ندارند و راهت را غلط 

می پندارند و از تو تبعیت نمی کنند؟ پس چه انتظاری داری که ما تو را بپذیریم و به راه و هدفت 

ایمان بیاوریم؟

وانگهی آثار وضعی به دنیا آمدن از مشرکان، تربیت شدن توسط مشرکان و خوردن غذای 

مشرکان، به حدی مبرهن و واضح است که نیازی به توضیح ندارد.

 بحث 
ً
بنوشد، مسلما آلوده  یا آب  و  یا غذای مسموم  برود  راه غلطی  به  ندانسته  اگر  انسان 

تکلیف و فروعات آن را نخواهد داشت، اما قابل انکار نیست که آثار وضعیه ربطی به دانستن یا 

ندانستن، بی خبر بودن یا با خبر بودن، از روی تعمد انجام دادن یا از روی سهو و نسیان و اشتباه 

 می میرد، چه خودش 
ً
انجام دادن ندارد. آدمی که از یک ساختمان ده طبقه ای به پایین بیفتد، حتما

خود را پرت کرده باشد، چه دیگران، چه قصد خود کشی داشته باشد یا برای نجات جان انسانی 

تا لب پرتگاه رفته باشد.

در بحث به دنیا آمدن از مشرکان و توسط آنان تربیت شدن و از غذای آنها خوردن و مطابق 

آثاری مترتب خواهد شد و هرگز شخصیتی چون رسول الله  نیز چنین  آنها عمل کردن،  رسوم 

صلی الله علیه و آله و سلم، به وجود نخواهد آمد.

ورنه هر خشـــت و گِلی لؤلؤ و مرجان نشودنطفـــۀ پـــاک بباید که شـــود قابـــل فیض

وانگهی از نظر علمی نیز قابل تردید نیست که ژن ها از والدین به فرزندان توسط عامل ژنتیک 

به ارث می رسد و به همین سبب است که فضایل و رذایل اخلاقی چون صفات جسمانی از پدران 

و مادران به فرزندان انتقال پیدا می کنند.

ب: از نظر نقلی 
اجِدِینَ« کسی که وقتی برای   فِی السَّ

َ
بَك

ُّ
ل

َ
ق

َ
ومُ، وَ ت

ُ
ق

َ
 حِینَ ت

َ
ذِی یَرَاك

َّ
 خداوند متعال می فرماید: »ال

عبادت حرکت می کنی تو را می بیند و همچنین حرکت تو را بین سجده کنندگان.1

تقریب استدلال به این آیۀ مبارکه این گونه است که خداوند متعال منتقل شدن پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم را در اصلاب سجده کنندگان می دیده است؛ یعنی انتقال او را از پشتی به پشت 

دیگر و از رحمی در رحم دیگر. البته در تفسیر آیه اقوال و انظار دیگری نیز وجود دارد، ولی آنچه 

1. شعراء، 218 و 219.



بخش اول: اصول دین / 187

قول بالا را تأیید می کند، روایاتی است که در کتب فریقین در رابطه با این معنی وارد شده است.

آله و سلم  ابن عباس نقل می کند که رسول الله صلی الله علیه و  از  قرطبی در تفسیر خود 

فرمود: یعنی تو را می بیند که در پشت پدران، آدم، نوح و ابراهیم، از صلب پیامبری به صلب 
پیامبری منتقل شدی تا به دنیا آمدی.1

یْهِ وَ 
َ
هُ عَل

َّ
لل

َ
ی ا

َّ
هِ صَل

َّ
لل

َ
 ا

َ
تُ رَسُول

ْ
ل
َ
از جابر بن عبدالله انصاری نیز نقل شده است که گفت: »سَأ

ودٍ 
ُ
یْرِ مَوْل

َ
تَنِی عَنْ خ

ْ
ل
َ
 سَأ

ْ
د

َ
ق

َ
 آهِ آهِ ل

َ
ال

َ
ق

َ
مُ ف

َ
لا یْهِ السَّ

َ
الِبٍ عَل

َ
بِی ط

َ
مُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أ

ْ
ل
َ
مِیرِ ا

َ
دِ أ

َ
آلِهِ عَنْ مِیلا

 
َ

بْل
َ
 مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ ق

ً
نِی وَ عَلِیّا

َ
ق

َ
ل

َ
ی خ

َ
عَال

َ
 وَ ت

َ
بَارَك

َ
هَ ت

َّ
لل

َ
مُ إِنَّ ا

َ
لا یْهِ السَّ

َ
 عَل

ِ
مَسِیح

ْ
ل
َ
ةِ ا ی سُنَّ

َ
 بَعْدِی عَل

َ
وُلِد

 بِنَا فِی 
َ

ف
َ

ذ
َ
ی آدَمَ ق

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
لل

َ
قَ ا

َ
ل

َ
ا خ مَّ

َ
ل

َ
سُهُ ف

ِّ
د

َ
هَ وَ نُق

َّ
لل

َ
حُ ا ا نُسَبِّ نَّ

ُ
ک

َ
فِ عَامٍ ف

ْ
ل
َ
مْسِمِائَةِ أ

َ
قَ بِخ

ْ
ل

َ
خ

ْ
ل
َ
قَ ا

َ
ل

َ
نْ خ

َ
أ

اهِرَاتِ 
َّ

لط
َ
بِ ا

َ
صْلا

َ ْ
ل

َ
بِهِ فِی ا

ْ
نَا مِنْ صُل

َ
ل

َ
مَّ نَق

ُ
یْسَرِ ث

َ ْ
ل

َ
یْمَنِ وَ عَلِیٌّ فِی ا

َ ْ
ل

َ
نَا فِی جَنْبِهِ ا

َ
 أ

ُ
رَرْت

ْ
بِهِ وَ اِسْتَق

ْ
صُل

هِ بْنُ 
َّ
لل

َ
 ا

ُ
اهِرٍ وَ هُوَ عَبْد

َ
هْرٍ ط

َ
ی مِنْ ظ

َ
عَال

َ
 وَ ت

َ
بَارَك

َ
هُ ت

َّ
لل

َ
عَنِیَ ا

َ
ل

ْ
ط

َ
ی أ  حَتَّ

َ
لِك

َ
ذ

َ
 ک

ْ
مْ نَزَل

َ
ل

َ
بَةِ ف یِّ

َّ
لط

َ
رْحَامِ ا

َ ْ
ل

َ
ی ا

َ
إِل

اهِرٍ وَ هُوَ 
َ

هْرٍ ط
َ

 مِنْ ظ
ً
ی عَلِیّا

َ
عَال

َ
 وَ ت

َ
بَارَك

َ
هُ ت

َّ
لل

َ
عَ ا

َ
ل

ْ
ط

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ُ
یْرَ رَحِمٍ وَ هِیَ آمِنَة

َ
اسْتَوْدَعَنِی خ

َ
لِبِ ف

َّ
مُط

ْ
ل
َ
عَبْدِ ا

سَدٍ« از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
َ
 بِنْتُ أ

ُ
اطِمَة

َ
یْرَ رَحِمٍ وَ هِیَ ف

َ
الِبٍ وَ اِسْتَوْدَعَهُ خ

َ
بُو ط

َ
أ

رابطه با میلاد علی علیه السلام پرسیدم، فرمود: آه آه از من در رابطه با بهترین مولودی سؤال کردی 

که بعد از من به دنیا آمد و شبیه مسیح علیه السلام است. به درستی که خداوند متعال من و علی 

را از نور واحد آفرید، پنج صد هزار سال قبل از آنکه خلق را بیافریند، پس ما دو نفر خداوند متعال 

را تسبیح و تقدیس می کردیم و چون آدم علیه السلام را آفرید، ما را در صلب او قرار داد، من در 

پهلوی راست و علی در پهلوی چپ او قرار گرفتیم. بعد از آن ما را از صلب او به اصلاب طاهره 

و ارحام پاکیزه منتقل نمود تا اینکه خداوند من را در صلب پاک عبد الله بن عبد المطلب قرار داد 

و پس از آن در بهترین رحم که رحم آمنه باشد مستقر گردانید و علی را در صلب پاک ابوطالب 
قرار داد و در بهترین رحم که رحم فاطمه بنت اسد باشد، مستقر گردانید.2

همچنین در تمام زیارت نامه هایی که در رابطه با معصومین علیهم السلام وارد شده است، 

مْ 
َ
، ل اهِرَۀِ 

َّ
لط

َ
رْحَامِ ا

َ ْ
ل

َ
وَ ا ۀِ 

َ
امِخ

َّ
لش

َ
بِ ا

َ
صْلا

َ ْ
ل

َ
 فِی ا

ً
نْتَ نُورا

ُ
 ک

َ
ك نَّ

َ
أ  

ُ
هَد

ْ
ش

َ
این جمله را می خوانیم: »أ

 مِنْ ثِیَابِهَا« شهادت می  دهم که شما نوری 
ُ

ات هِمَّ
َ
ل

ْ
مُد

ْ
ل
َ
 ا

َ
بِسْك

ْ
ل
ُ
مْ ت

َ
نْجَاسِهَا، وَ ل

َ
ۀُ بِأ جَاهِلِیَّ

ْ
ل
َ
 ا

َ
سْك نَجِّ

ُ
ت

ناپاکی  های  به  آلوده  بودید و هرگز شما  مادران  ارحام مطهرۀ  و  پدران  پاک  در پشت های عالی 

جاهلیت نگردیده اید و غباری از شرک  های عصر شرک و جهالت بر دامان شما ننشسته است.

در زیارت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از معصومین علیهم السلام وارد 

1. الجامع لاحکام القرآن، ج 16، ص 85؛ معانی القرآن نحاس، ج 5، ص 107؛ تفسیر الدر المنثور، ج 6، ص 331.
2. بحار الانوار، ج 35، ص 10.
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بِ 
َ
صْلا

َ ْ
ل

َ
 فِی ا

ً
نْتَ نُورا

ُ
 ک

َ
ك نَّ

َ
هِ أ

َّ
لل

َ
 ا

َ
 یَا رَسُول

ُ
هَد

ْ
ش

َ
شده است، باز عین عبارت فوق را می خوانیم: »أ

اتِ ثِیَابِهَا«  هِمَّ
َ
ل

ْ
 مِنْ مُد

َ
بِسْك

ْ
ل
ُ
مْ ت

َ
نْجَاسِهَا وَ ل

َ
 بِأ

ُ
ة جَاهِلِیَّ

ْ
ل
َ
 ا

َ
سْك نَجِّ

ُ
مْ ت

َ
رَةِ ل هَّ

َ
مُط

ْ
ل
َ
رْحَامِ ا

َ ْ
ل

َ
ةِ وَ ا

َ
امِخ

َّ
لش

َ
ا

شهادت می  دهم ای رسول خدا، که شما نوری در پشت های عالی پاک پدران و ارحام مطهرۀ 

مادران بودید و هرگز شما آلوده به ناپاکی  های جاهلیت نگردیده اید و غباری از شرک  های عصر 
شرک و جهالت بر دامان شما ننشسته است.1

گاه  روایات دال بر این نکته به حدی زیاد است که نیاز به بررسی سندی ندارد و برای انسان آ

و بدون تعصب، علم به صدور آن از معصومین علیهم السلام پیدا می شود.

در قرآن مجید از حضرت ابراهیم علیه السلام نیز نقل شده است که در مقام دعا به خداوند 

این  خدایا  صْنَامَ« 
َ ْ
ال  

َ
عْبُد نَّ ن 

َ
أ بَنِیَّ  وَ وَاجْنُبْنِی  آمِنًا   

َ
د

َ
بَل

ْ
ال ا 

َ
هَـٰذ  

ْ
اجْعَل »رَبِّ  کرد:  عرض  متعال 

شهر)مکه( را شهر امن قرار داده و من و فرزندانم را از بت پرستی دور نگه دارد.2

چون مسلم است که ابراهیم علیه السلام این دعا را نسبت به شهر مکه کرده است و در آن شهر 

فرزندان او اولاد اسماعیل علیه السلام می شوند و ابراهیم علیه السلام نیز مستجاب  الدعوه بوده 

است، پس طبق این دعا، فرزندان او موحد بوده اند. 

اشکال: اگر دلالت آیه مبارکه بر موحد بودن فرزندان ابراهیم علیه السلام را قبول کنیم، باید قائل 

آنها هم موحد زندگی  مادران  و  پدران  و  بوده   از اسلام موحد  قبل  اکثر ساکنان مکه  که  شویم 

کرده اند، در حالی که قضیه از این قرار نبوده و بیشتر فرزندان و ذریۀ آن حضرت بعد از او مشرک 

شدند، چنانکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعد از بعثت آنان را به سوی توحید و 

یکتا پرستی دعوت کرد.

: در اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام مستجاب الدعوه بوده شکی نیست، اما این 
ً
جواب: اولا

 معلول آن تحقق پیدا کند، بلکه 
ً
نکته را باید بدانیم که دعا علیت تامه ندارد که بعد از آن حتما

دعا به عنوان مقتضی عمل می کند و مقتضی در صورتی مؤثر است که موانع از سر راه آن برداشته 

شود، یا به تعبیر دیگر مبتلا به مانع نباشد و شکی نیست که عده ای به خاطر دل بستن به دنیا و 

غرق شدن در تفکرات مادی و دور شدن از اخلاق انسانی و از همه مهم تر نشست و برخاست با 

گمراهان، گمراه می شوند.

بنشســت بـــــدان  بـــــا  نــــوح  شـــدپســــر  گـــم  نبـــــــوتش  خانـــــــــدان 

چنـــد روزی  کهـــف  اصحـــاب  شـــدســـگ  مـــردم  و  گــــرفت  نیـــکان  پـــی 

1. بحار الانوار، ج 97، ص 187.
2. ابراهیم، 35.
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 بعد نسل باقی مانده اند تا نتیجه و ثمرۀ دعای آن حضرت و 
ً
 یک عده بر توحید نسلا

ً
اما یقینا

استجابت آن از سوی پروردگار عالم، برای همه معلوم باشد.

: حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی از خداوند متعال می خواهد که امامت را در ذریۀ او پایدار 
ً
ثانیا

الِمِینَ« عهد و پیمان من شامل 
َّ

 عَهْدِی الظ
ُ

 یَنَال
َ

و باقی نگه دارد، خداوند متعال می فرماید: »لا

ستمکاران نمی شود.1 یعنی دعای تو مستجاب است، اما نه برای تمام نسل هایی که از تو به دنیا 

می آیند، بلکه فقط شامل موحدان و پاکان می شود، پس در مورد موحد بودن فرزندان و نسل آن 

حضرت نیز مطلب همان است. 

هُمْ یَرْجِعُونَ« او)ابراهیم علیه السلام( 
َّ
عَل

َ
 فِی عَقِبِهِ ل

ً
 بَاقِیَة

ً
لِمَة

َ
هَا ک

َ
خداوند می فرماید: »وَجَعَل

کلمۀ توحید را به طور پاینده و باقی در میان نسل های بعد از خود قرار داد تا شاید به سوی خدا 

هُمْ یَرْجِعُونَ« استفاده می شود که همۀ فرزندان آن حضرت تا زمان 
َّ
عَل

َ
باز گردند،.2 و از جملۀ »ل

حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر توحید باقی نماندند، بلکه فقط عده ای راه 

او را استوار و پاینده نگه داشتند.

تِی  یَّ رِّ
ُ
نتُ مِن ذ

َ
سْک

َ
ی أ نَا إِنِّ بَّ خداوند متعال از قول حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید: »رَّ

یْهِمْ 
َ
إِل هْوِی 

َ
ت اسِ  النَّ نَ  مِّ ةً 

َ
ئِد

ْ
ف
َ
أ  

ْ
اجْعَل

َ
ف ةَ 

َ
لا الصَّ لِیُقِیمُوا  نَا  رَبَّ مِ  مُحَرَّ

ْ
ال  

َ
بَیْتِك  

َ
عِند  

ٍ
زَرْع ذِی  یْرِ 

َ
غ بِوَادٍ 

رُونَ« پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین خشک و 
ُ
ک

ْ
هُمْ یَش

َّ
عَل

َ
مَرَاتِ ل

َّ
نَ الث هُم مِّ

ْ
وَارْزُق

لم یزرع در خانه ای که حرم توست، ساکن ساختم تا نماز را بر پا دارند، تو دل های عده ای از مردم 
را متوجه آنها بگردان و از ثمرات به آنها روزی ده تا شاکر نعمت های تو باشند.3

 دُعَاءِ« پروردگارا من را 
ْ

ل بَّ
َ

ق
َ
نَا وَت تِی رَبَّ یَّ رِّ

ُ
ةِ وَمِن ذ

َ
لا نِی مُقِیمَ الصَّ

ْ
همچنین می فرماید: »رَبِّ اجْعَل

برپا کنندۀ نماز قرار ده و همچنین از نسل من، کسانی را. پروردگارا دعای مرا بپذیر و مستجاب کن.4

سؤال: آیا خداوند متعال دعای حضرت ابراهیم علیه السلام را پذیرفت و مستجاب کرد یا اینکه 

نپذیرفت و برآورده نشد؟

 دعای آن حضرت مستجاب شد، زیرا در صورت عدم استجابت فرقی بین او و دیگر 
ً
جواب: یقینا

بندگان وجود نخواهد داشت. وقتی دعا مستجاب شده است، پس آن نسل یا ذریه ای که بعد از 

آن حضرت برپا کننده نماز بودند و در کنار خانۀ خدا زندگی می کردند، چه کسانی بودند؟ مسلم 

است که باید همان فرزندانی باشند که نبیّ مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اصلاب و 

1. بقره، 124.
2. زخرف، 28.
3. ابراهیم، 37.
4. ابراهیم، 40. 
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ارحام آنان قرار گرفته بوده است؛ زیرا معنی ندارد که آنها غیر از آباء و اجداد آن حضرت باشند.

 ذکر شد، فقط موحد و مسلمان بودن آباء و اجداد آن حضرت تا حضرت 
ً
سؤال: از آیاتی که اخیرا

ابراهیم علیه السلام ثابت می شود، اما از آن حضرت تا حضرت آدم علیه السلام را ثابت نمی کند، 

 که در قرآن کریم پدر حضرت ابراهیم علیه السلام)آزر( کافر معرفی شده است.
ً
خصوصا

: در آیۀ اول سخن از همۀ آباء و امهات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تا 
ً
جواب: اولا

حضرت آدم علیه السلام است.

: روایتی که در ذیل آن آیه نقل شد، نیز مؤید این مدعاست.
ً
ثانیا

: طبق مستندات تاریخی و روایی »آزر« پدر حضرت ابراهیم علیه السلام نبود، بلکه عموی 
ً
ثالثا

آن حضرت بود و پدر ایشان »تارخ« نام داشت که موحد و خداپرست بوده و حتی در کتب عهد 

قدیم نیز به این مطلب تصریح شده است.

یۀ دوم: عقیدۀ اکثریت اهل سنت است که معتقدند پدران و مادران آن حضرت به جز مواردی  نظر

که معلوم است، مثل اسماعیل و ابراهیم علیهما السلام همه کافر و مشرک از دنیا رفته اند. آقای 

ابن تیمیه حرانی از این هم قدم را فراتر گذاشته و بعد از آنکه می گوید قبل از اسلام و بعثت هیچ 

فرِ 
ُ
یهِ حُکمُ الک

َ
بَوَین کافِرَین یَجرِی عَل

َ
ود بَینَ ا

ُ
کس مسلمان نبوده است، می گوید: »وَالصَبِیّ المَول

نیا بِاتِفاقِ المُسلِمین« و طفلی که بین والدین کافر متولد می شود، در دنیا محکوم به کفر 
ُّ

فِی الد

است به اتفاق مسلمانان.1 

نتیجه اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چون از پدر و مادر کافر متولد شده است، در 

دوران کودکی و قبل از اسلام)العیاذ بالله( محکوم به کفر بوده است.

البته در مقابل هم کسانی در بین اهل سنت بوده و هستند که اعتقاد دارند پدر و مادر رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم موحد بودند و آن حضرت از پدر و مادری که خدا پرست و باایمان 

بودند به دنیا آمده است. یکی از آنها آقای سیدمحمود آلوسی بغدادی است که در ذیل آیۀ مبارکۀ 

 متذکر 
ً
اجِدِینَ« بعد از آنکه وجوهی را ذکر می کند و روایت ابن عباس را که قبلا  فِی السَّ

َ
بَک

ُّ
ل

َ
ق

َ
»وَت

شدیم در رابطه با ایمان پدران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متعرض می شود، می گوید: و به 

این آیه استدلال شده است به ایمان پدر و مادر آن حضرت، چنانکه عقیدۀ کثیری از بزرگان اهل 

 
ّ
سنت همین است، و من می ترسم از اینکه انکارکنندگان ایمان پدر و مادر آن حضرت، مثل ملا

علی قاری هروی و هم فکرانش، به خاطر این انکار کافر شوند، اگرچه من دلالت آیۀ مبارکه را بر 
این مطلب قبول ندارم.2

1. منهاج السنۀ النبویۀ، ج 8، ص 285.
2. تفسیر روح المعانی، ج 10، ص 135.
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در هرصورت کسانی که ایمان آباء و امهات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را قبول ندارند، 

 نگاشته می شود: 
ً
نیز برای خود دلیل هایی دارند که یکی دو دلیل آنها ذیلا

رسول الله  مادر  و  پدر  کفر  به  معتقد  ابوحنیفه  امام  هروی،  قاری  علی  ملا  نقل  طبق  اول: 

مُ 
َ

د
ْ
ق
َ ْ
هُمَامُ ال

ْ
مُ وَ ال

َ
عْظ

َ ْ
 الِمَامُ ال

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
صلی الله علیه و آله و سلم بوده و چنین از او نقل می کند: »ق

ی 
َ
ا عَل

َ
مَ مَات

َّ
یْهِ وَسَل

َ
ی اللهُ عَل

َ
ا رَسُولِ اللهِ صَل

َ
هُ: وَ وَالِد بَرِ مَا نَصُّ

ْ
ک

َ ْ
ل

َ
هِ ا

ْ
فِق

ْ
رِ بِال مُعَبَّ

ْ
مُعْتَبرِ ال

ْ
فِیْ کِتَابِهِ ال

کبر گفته است: پدر و مادر رسول الله صلی الله علیه و 
َ
رِ« امام اعظم در کتاب معتبر الفقه الا

ْ
کف

ْ
ال

آله و سلم کافر از دنیا رفتند.1

 علی قاری هروی، بعد از تأیید کلام ابو حنیفه در شرح گفتار وی می گوید: باید در رابطه 
ّ
ملا

با عقاید، به ادلۀ قطعیه و علمی استدلال کرد، نه به ظنیات و اخبار آحاد، زیرا که قاعده و اصل 

معتبر دلالت دارد بر اینکه هیچ کس حق ندارد به ضرس قاطع حکم به بهشتی بودن یا جهنمی 

بودن کسی کند، مگر اینکه نص صریحی از قرآن یا روایت متواتر یا اجماع علمای امت بر آن 

دلالت داشته باشد، و چون این نکته را متوجه شدی، پس استدلال می کنیم بر عقیده امام ابو حنیفه 

به کتاب و سنت و اجماع.

جَحِیمِ« ما 
ْ
صْحَابِ ال

َ
 عَنْ أ

ُ
ل

َ
سْأ

ُ
 ت

َ
حَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلا

ْ
نَاكَ بِال

ْ
رْسَل

َ
ا أ خداوند متعال می فرماید: »إِنَّ

تو را به حق فرستادیم تا بشارت گر و بیم دهنده باشی و درباره دوزخیان از تو پرسشی نخواهد شد.2 

یعنی تو مسئول گمراهی دوزخیان و عذاب آنها نیستی، زیرا آنان خود راه نادرست را انتخاب کردند.

 علی قاری به چند روایت ضعیف و مرسل استدلال می کند که این آیه وقتی نازل شد 
ّ

ملا

1. البته این عبارت در بعضی از نسخ الفقه الاکبر موجود است و در بعضی از نسخ نیست و در ص 11 الفقه الاکبر که با ترجمۀ عبد الله حیدری به چاپ 
رسیده ، عبارت مذکور بین قوسین آورده شده و در پاورقی توضیح داده شده که این عبارت در بعضی از نسخه ها وجود دارد، اما مترجم کتاب در ص 
22 نفس عبارت فوق را به فارسی چنین »پدر و مادر ایشان بر کفر وفات کردند« ترجمه کرده است و توضیحی در رابطه با اینکه این عبارت از ابوحنیفه 
 در شرح ملا علی قاری هروی بر الفقه الاکبر طبع دار البشائر الاسلامیة، بیروت لبنان الطبعة الاولی سال 1419 ه  

ً
است یا نیست نداده است. ضمنا

مطابق با 1998 م که به نام »مِنَحُ الروض الازهر فی شرح الفقه الاکبر« به چاپ رسیده ، نیز عبارت فوق الذکر وجود ندارد. محقق کتاب مذکور در 
بیان زندگی نامۀ ملا علی قاری می گوید: علی قاری مدتی قائل بود بر اینکه پدر و مادر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آتش می باشند)به سبب 
کفرشان( و در این زمینه رساله ای را تألیف کرد)ادلة معتقد ابی حنیفة فی ابوی الرسول ص(، اما او خدا را شکر از این عقیده برگشت و در شرحی که بر 
کتاب شفاء قاضی عیاض دارد گفت : صحیح تر آن است که پدر و مادر آن حضرت با ایمان از دنیا رفتند و بزرگان امت بر این عقیده اتفاق دارند و تقویت 
 بر فقه اکبر که طبع سنگی قدیمی 

ّ
کرد آنچه را که سیوطی در سه رسالۀ خود نوشته است)ص 18 از منح الروض الازهر(، اما در نسخۀ دیگر شرح ملا

 علی این گونه شرح داده است: این سخن رد کسانی است که 
ّ
است، قول ابی حنیفه)و والدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ماتا علی الکفر( را ملا

معتقدند آن دو با ایمان از دنیا رفته اند، یا رد بر کسانی است که معتقدند آن دو کافر از دنیا رفتند، اما خداوند آنها را زنده نمود و دو باره با ایمان مردند و 
من در این باب رسالۀ جداگانه و مستقلی نوشته ام و تمام دلیل های سیوطی را در سه رساله ای که بر تقویت ایمان آن دو نوشته است جواب داده ام)شرح 
 علی القاری ص 128 و 129، چاب سنگی در مطبعۀ حنفی(. همچنین در البدر الانور شرح الفقه الاکبر تألیف نضال آله رشی در 

ّ
الفقه الاکبر للملا

ص 401 عبارت »و والدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ماتا علی الکفر« در متن نقل شده است.
2. بقره، 119.
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که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به وضعیت پدر و مادرش در آن دنیا نگران بود و 

خداوند به او فرمود: اگر آن دو اهل جهنم شده اند، تو مسئول گمراهی آنان نخواهی بود.1 

 علی قاری که اول می گوید باید در این زمینه نص قاطع و صریح و متواتر 
ّ
: آقای ملا

ً
جواب: اولا

داشته باشیم تا حکم کنیم که چه کسی اهل بهشت یا جهنم است، خود او خلاف قاعده و اصل 

معتبر خویش قدم بر می دارد و حکم به جهنمی بودن پدر و مادر رسول الله صلی الله علیه و آله و 

سلم می کند.

« است که فعل مضارع مجهول بوده و 
ُ

ل
َ
سْأ

ُ
: قرائت معروف و مشهور و موجود در قرآن »ت

ً
ثانیا

معنی آن رفع مسئولیت کسانی که به جهنم می روند از دوش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

است و با این قرائت هیچ ربطی به پدر و مادر آن حضرت نخواهد داشت.

ل« است که »لاء« 
َ
سْأ

َ
 علی قاری و هم فکرانش آنچه گفته اند مربوط به قرائت غیر مشهور »ت

ّ
ملا

ناهیه بر سر آن وارد شده است؛ یعنی ای پیامبر در رابطه با جهنمی ها اجازه سؤال نداری، پس 

چیزی در رابطه با آنها سؤال نکن. معنی ندارد قرائت مشهور که به تواتر ثابت است، کنار گذاشته 

شده به قرائت غیر مشهور استدلال شود.

 علی قاری و هم فکرانش روایتی است که از آن حضرت نقل شده است: 
ّ
: مدرک و مستند ملا

ً
ثالثا

بَوای« ای کاش می دانستم پدر و مادرم در آن عالم دیگر چکار می کنند.
َ
 ا

َ
عَل

َ
یتَ شِعرِی مَا ف

َ
»ل

ل« را ترجیح داده اند 
َ
سْأ

َ
فخر رازی می گوید به خاطر این حدیث است که عده ای قرائت نافع »ت

و خداوند در این آیه او را منع از سؤال کرده است، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و 

سلم عالم به حال پدر و مادر خویش بود و می دانست که کافر عذاب می شود؛ پس معنی ندارد 

که بگوید کاش از احوال آنان خبر می داشتم2 و با این بیان روایت از درجۀ اعتبار ساقط می شود. 

 به لازم 
ً
البته چون فخر رازی قائل به کفر پدر و مادر آن حضرت بوده است، چنین می گوید و حتما

سخن خود نیز واقف بوده است که مولود بین کافرین نیز محکوم به حکم کافر است.

: آقای آلوسی بغدادی بعد از ذکر مطالبی که ذیل آیۀ مبارکه یاد آور شده، می گوید: متیقن و 
ً
رابعا

مقطوع این است که این آیه در مورد کفار اهل کتاب نازل شده است، چنانکه آیات قبل و بعد آن 

بر این امر دلالت می کنند و در رابطه با پدر و مادر آن حضرت نازل نشده است؛ چون احادیثی که 

در این رابطه نقل شده، متعارض و ضعیف اند و نمی شود به آنها اعتماد کرد.

1. ادلۀ معتقد ابی حنیفه فی ابوی الرسول، ص 62 تا 70.
2. تفسیر مفاتیح الغیب، ج 4، ص 33.
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سخاوی گفته است به آن دینی که خدا را با آن بندگی می کنیم، باید  از اتهام آن دو بزرگوار 

دست برداریم و در احوال آن دو فکر نکنیم و به آن دینی که من خداوند را به آن بندگی می کنم، آن 

دو بزرگوار در زمان کفر با ایمان از دنیا رفته  و گفتار ابو حنیفه نیز باید بر همین معنی حمل شود ـ 

اگر نسبت آن سخن به او صحیح باشد ـ بلکه من می گویم پدر و مادر آن حضرت افضل می باشند 

 علی قاری و هم فکرانش.1 
ّ
از ملا

: به اتفاق همۀ مسلمانان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، افضل از جمیع خلایق 
ً
خامسا

به شمول انبیاء و ملائکه علیهم السلام است و برتر است از موسی و عیسی علیهما السلام.

خداوند متعال در قرآن کریم مادران موسی و عیسی علیهما السلام را موحد و مؤمن معرفی 

می کند، بلکه طبق حدیث متفق علیه بین الفریقین حضرت مریم سلام الله علیها یکی از چهار زن 

برگزیده و سرور زنان بهشتی است.

 
َ

وَلا یَمِّ 
ْ
ال فِی  قِیهِ 

ْ
ل
َ
أ
َ
ف یْهِ 

َ
عَل تِ 

ْ
خِف ا 

َ
إِذ

َ
ف رْضِعِیهِ 

َ
أ نْ 

َ
أ مُوسَیٰ  مِّ 

ُ
أ یٰ 

َ
إِل وْحَیْنَا 

َ
»وَأ خداوند می فرماید: 

مُرْسَلِینَ« ما به مادر موسی الهام کردیم که او را 
ْ
وهُ مِنَ ال

ُ
یْکِ وَجَاعِل

َ
وهُ إِل ا رَادُّ حْزَنِی إِنَّ

َ
 ت

َ
افِی وَلا

َ
خ

َ
ت

شیر ده و وقتی بر جان او ترسیدی، او را به آب نیل بینداز، و نترس و غمگین مباش که ما او را به 

تو برمی گردانیم و او را از رسولان قرار می دهیم.2 

: وعده 
ً
در این آیه خداوند مادر موسی علیه السلام را از مؤمنان و موحدان معرفی می کند، زیرا اولا

: خداوند به او مژدۀ رسول شدن موسی علیه السلام را می دهد.
ً
خداوند را تصدیق و باور می کند و ثانیا

یٰ 
َ
اكِ عَل

َ
ف

َ
رَكِ وَاصْط هَّ

َ
اکِ وَط

َ
ف

َ
ـهَ اصْط

َّ
 یَا مَرْیَمُ إِنَّ الل

ُ
ة

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
 ق

ْ
إِذ باز خداوند می فرماید: »وَ

مِینَ« و زمانی که ملائکه گفتند ای مریم، خداوند تو را برگزیده و پاک و مطهر گردانیده 
َ
عَال

ْ
نِسَاءِ ال

و تو را بر تمام زنان جهان برتری داده است.3

دلالت آیۀ مبارکه بر ایمان و توحید و عصمت حضرت مریم علیها السلام اظهر من الشمس و 

ابین من الامس است و نیازی به توضیح ندارد.

چطور امکان دارد پیامبری که از همۀ انبیاء علیهم السلام برتر است و جایگاهش رفیع تر، از 

دو کافر به دنیا بیاید؟ 

وانگهی آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اول عمر موحد و خدا پرست بوده است یا اینکه 

بعد از بزرگ شدن و دیدن رؤیا و شنیدن صدای ملک و غیره خداپرست شده است؟ اگر گفته شود 

1. تفسیر روح المعانی، ج 1، ص 369.
2. قصص، 7.

3. آل عمران، 42.
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: هیچ پیامبری حتی یک لحظه هم مشرک و کافر نبوده، تا چه رسد به 
ً
 موحد شده است، اولا

ً
بعدا

: اگر از اول عمر مؤمن و موحد بوده است، چگونه امکان 
ً
سید و سالار انبیاء علیهم السلام، و ثانیا

دارد در دامن مشرکی قرار بگیرد و غذای نجس بخورد و در خانه ای که بت پرستیده می شود و از 

خدای یکتا به دورند، نشو و نما کند؟ 

 سه سال 
ً
 علی قاری هروی نیز در اواخر عمرش یعنی حدودا

ّ
خلاصۀ کلام اینکه خود آقای ملا

ین پیامبر صلی الله علیه 
َ

قبل از وفاتش، دست از عقیدۀ سابق خود برداشته و معتقد به اسلام والد

و آله و سلم شده است. وی در شرحی که بر کتاب »الشفاء« قاضی عیاض نوشته است، چنین 

ةِ،  مَّ
ُ
ه مِنَ الا

َّ
لاجِل

َ
یهِ ا

َ
قَ عَل

َ
ف

َّ
صَحُّ اِسلامُهُما عَلی ما اِت

َ
لا

َ
 وَ ا

ٌ
قوال

َ
فِیهِ ا

َ
یهِ ف بَوَ

َ
مّا اِسلامُ ا

َ
می گوید: »وَ ا

ة« اما اسلام پدر و مادر آن حضرت پس در آن چند 
َ

ف
َّ
لمُؤَل

َ
لاث ا

َّ
نَهُ السَیُوطِی فِی رَسائِلِهِ الث ما بَیَّ

َ
ک

قول است و صحیح ترین آن اسلام آن دو بزرگوار است، چنانکه بزرگان امت بر آن اتفاق نظر دارند، 
و چنانکه سیوطی در سه رساله ای که در این زمینه تألیف نموده، این مطلب را بیان کرده است.1

لازم به ذکر است که کتاب های زیادی از طرف علمای اهل سنت در رابطه با ایمان پدر و مادر 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده است که همه معتقد بوده اند آن دو موحد و با ایمان از دنیا 

رفته اند و تنها سیوطی که از دانشمندان به نام اهل سنت بوده، پنج رساله در این زمینه نگاشته است.

اجِدِینَ« می گوید: بدان که رافضه معتقدند   فِی السَّ
َ

بَك
ُّ
ل

َ
ق

َ
دوم: فخر رازی در ذیل آیۀ مبارکۀ »وَت

که پدران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همه مؤمن بوده اند، و برای اثبات مدعای خود به این 

آیه و روایتی تمسک کرده اند، اما در آیه چند وجه محتمل است که یکی از آن وجوه و احتمالات 

ایمان آبای آن حضرت است و چون ترجیحی بین این وجوه وجود ندارد و حمل بر همۀ وجوه هم 

درست نیست، به جهت آنکه حمل مشترک بر تمام معانی غیر ممکن است، نمی توانیم فقط همین 

وجه را در معنی آیه ذکر کنیم. روایتی هم که وجود دارد خبر واحد است و خبر واحد نمی تواند با 

قرآن معارضه کند.

وی برای اعتقادش یک استدلال دارد و می گوید: بدان که ما تمسک می کنیم به این آیه از قرآن 

بِیهِ آزَرَ«2، که در این آیه آزر پدر ابراهیم علیه السلام خوانده شده است و شکی در کفر و 
َ
کریم »لِ

شرک آزر وجود ندارد و دلیلی برای دست برداشتن از ظاهر آیه نداریم.3

: در بین وجوه ذکر شده این وجه دارای مرجح است و مرجح همان روایتی است که خود 
ً
جواب: اولا

1. شرح الشفاء، ج 1، ص 605.
2. انعام، 74.

3. تفسیر مفاتیح الغیب، ج 24، ص 173 و 174.
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صلابِ 
َ
 مِن ا

ُ
ل

ُ
نق

َ
زَل ا

َ
م ا

َ
ایشان در ضمن همین مطلب متعرض آن شده است که آن حضرت فرمود: »ل

اهِرِات« من همیشه از اصلاب پاکیزه به ارحام طاهره منتقل شده ام.
ّ

رحامِ الط
َ
اهِرِین اِلی ا

ّ
الط

: خبر مذکور معارض قرآن نیست تا حکم به طرح آن شود، بلکه روایت فوق الذکر مبین قرآن 
ً
ثانیا

است، مثل سایر روایاتی که با آن قرآن کریم تفسیر می شود.

جای تعجب است که تعصب و دشمنی با شیعه این آدم را وادار کرده است که حتی ساده ترین 

قواعد علمی را هم انکار کرده و گفتار نابه جای خود را به کرسی بنشاند.

: نه تنها شیعیان بلکه کثیری از بزرگان اهل سنت ـ چنانکه بیان شد ـ نیز معتقد به ایمان والدین 
ً
ثالثا

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده و هستند و ایشان از روی جهل و عناد و برای اینکه سخنش 

نزد اهل سنت اعتبار پیدا کند، این عقیده را تنها به شیعیان نسبت داده است.

: در تاریخ و در کتب عهد قدیم و در روایات نام پدر حضرت ابراهیم علیه السلام »تارخ« 
ً
رابعا

ذکر شده است و آن طور که از مدارک متعدد به دست می آید »آزر« عموی حضرت ابراهیم بوده و 

در لغت عرب اطلاق »اب« بر عمو شایع و مستعمل است.

 لِبَنِیهِ 
َ

ال
َ
 ق

ْ
 إِذ

ُ
مَوْت

ْ
وبَ ال

ُ
رَ یَعْق

َ
 حَض

ْ
اءَ إِذ

َ
هَد

ُ
نتُمْ ش

ُ
مْ ک

َ
خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: »أ

ا وَنَحْنُ 
ً

ـهًٰا وَاحِد
َ
 إِل

َ
إِسْحَاق  وَ

َ
إِسْمَاعِیل  إِبْرَاهِیمَ وَ

َ
ـٰهَ آبَائِك

َ
إِل  وَ

َ
ـٰهَك

َ
 إِل

ُ
وا نَعْبُد

ُ
ال

َ
ونَ مِن بَعْدِی ق

ُ
عْبُد

َ
مَا ت

هُ مُسْلِمُونَ« آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید، آن وقت که به فرزندان خود 
َ
ل

گفت: چه چیزی را بعد از من می پرستید؟ گفتند: ما خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل 
و اسحاق را پرستش می کنیم، خداوند واحد یکتا را و ما در برابر او تسلیم هستیم.1

یعقوب  حضرت  پدر  علیه السلام  اسماعیل  حضرت  صریح،  به طور  مبارکه  آیۀ  این  در 

علیه السلام گفته شده است، در حالی که حضرت اسماعیل علیه السلام عموی آن حضرت بود.

هَا 
َ

ةٍ وَعَد
َ

وْعِد  عَن مَّ
َّ

بِیهِ إِلا
َ
ارُ إِبْرَاهِیمَ لِ

َ
ف

ْ
انَ اسْتِغ

َ
: خداوند در یکجای قرآن می فرماید: »وَمَا ک

ً
خامسا

اهٌ حَلِیمٌ« و استغفار ابراهیم برای پدرش فقط  وَّ
َ َ
 مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ل

َ
أ بَرَّ

َ
ـهِ ت

َّ
ل

ّ
وٌّ لِ

ُ
هُ عَد نَّ

َ
هُ أ

َ
نَ ل بَیَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل

َ
اهُ ف إِیَّ

برای وعده ای بود که به او داده بود، اما چون برای آن حضرت آشکار شد که او دشمن خداوند 
است، از او بیزاری جست. به راستی که ابراهیم دلسوز و بردبار بود.2

 إِنَّ 
َ

إِسْحَاق  وَ
َ

کِبَرِ إِسْمَاعِیل
ْ
ی ال

َ
ذِی وَهَبَ لِی عَل

َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
اما در جایی دیگر می فرماید: »ال

یَّ 
َ

فِرْ لِی وَلِوَالِد
ْ

نَا اغ  دُعَاءِرَبَّ
ْ

ل بَّ
َ

ق
َ
نَا وَت تِی رَبَّ یَّ رِّ

ُ
ةِ وَمِنْ ذ

َ
لا نِی مُقِیمَ الصَّ

ْ
عَاءِ رَبِّ اجْعَل

ُّ
سَمِیعُ الد

َ
ی ل رَبِّ

1. بقره، 133.
2. توبه، 114.
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حِسَابُ« حمد و سپاس خداوندی را که در دوران سالخوردگی و پیری، 
ْ
ال ومُ 

ُ
یَق یَوْمَ  مُؤْمِنِینَ 

ْ
وَلِل

اسماعیل و اسحاق را به من عطا فرمود، به راستی که خداوند من اجابت کننده دعاست. پرودگارا 

مرا برپادارنده نماز قرار ده و همچنین فرزندان و نسلم را. خداوندا دعای مرا قبول کن و من و پدر 
و مادرم و مؤمنین را در روز حساب مورد عفو و غفرانت قرار ده.1

از این سه آیه به خوبی روشن است، کسی که ابراهیم علیه السلام از او بیزاری می جوید و او را 

دشمن خدا می داند، با کسی که در آخر عمرش برای او طلب غفران می کند، یکی نیست؛ زیرا که 

هیچ عاقلی تا چه رسد به پیامبری از انبیای الوا العزم علیهم السلام برای کسی که دشمن خداوند 

است طلب غفران نمی کند. 

پس باید آن شخص پدر حقیقی حضرت ابراهیم علیه السلام باشد که مؤمن و موحد از دنیا رفته 

است و همچنین مادر آن حضرت، که هم برای خود و هم برای آن دو طلب مغفرت و عنایت می کند.

اما چنانکه سیوطی نقل می کند، فخر رازی از این نظریه در آخر عمرش عدول کرده و در 

کتاب »اسرار التنزیل و انوار التأویل« که آخرین تألیف اوست، پذیرفته است که هم پدر و مادر 

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر دین حضرت ابراهیم علیه السلام جد بزرگوار خود بوده اند 

و هم آبای آن حضرت تا حضرت آدم علیه السلام همه موحد و با ایمان بوده اند. همچنین پذیرفته 

است که پدر حضرت ابراهیم علیه السلام نیز موحد و باایمان بوده و »آزر« عموی آن حضرت 
بوده است، نه پدر ایشان.2

ناگفته نماند که بعضی از اعاظم اهل سنت، چنانکه سیوطی در اول کتاب »مسالک الحنفاء« 

ذکر می کند، گرچه معتقد به ایمان آن دو بزرگوار نبوده اند، اما آنها را اهل نجات دانسته و معتقدند 

که اهل بهشت می باشند. دلیل آنها بر این مدعا این است که آن دو و پدران و مادران شان که قبل 

از آن دو بوده اند، در زمان فترت بین رسل زندگی می کردند و رسالتی در زمان آنها نبوده تا به آن 

ایمان می آوردند. آنها به بعضی از آیات و روایات استدلال بر این مدعا می کنند.

1. ابراهیم، 39 تا 41.
2. مسالک الحنفاء ص 39 و 40، قابل ذکر است که حقیر کتاب اسرار التنزیل را نداشتم و هرچه در اینترنت گشتم که نسخه PDF آن را به طور کامل 
پیدا کنم، موجود نبود. پس از مدتی جست وجو به یک نسخۀ خطی از »مکتبة الاستاذ محمد بن ترکی الترکی« دسترسی پیدا شد که مطلب فوق را 
بِیهِ آزَرَ )النعام: ٧٤(«، ذکر کرده و وجوهی را هم به عنوان استدلال متذکر شده است.

َ
 إِبْرَاهِیمُ لِ

َ
ال

َ
 ق

ْ
إِذ آقای فخر رازی در ذیل تفسیر قوله تعالی: »وَ



فصل دهم:
ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام

فصل دهم: ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام 
یکی از مباحث عمدۀ اختلافی بین شیعیان و اهل سنت، ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام 

 او را کافر خوانده و معتقدند که بی ایمان از دنیا رفته و جایگاهش جهنم است، 
ً
است. سنیان عموما

ولی شیعیان به تبعیت از امامان اهل البیت علیهم السلام و مطالعۀ سیرۀ عملی و علمی ابوطالب 

علیه السلام قائل اند که آن بزرگوار از اول عمر موحد بوده و به نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و 

آله و سلم نیز مؤمن بوده است.

دانشمندان اهل سنت برای اینکه مدعای خود را به اثبات برسانند، به بعضی از آیات قرآن 

کریم و احادیثی استدلال می کنند که از نظر شیعیان، استدلال آنان باطل است و هیچ آیه ای در 

قرآن کریم که دلالت بر کفر آن حضرت داشته باشد، وجود ندارد.

همچنین احادیثی که مورد استناد آنان قرار گرفته، یا طبق مبانی اهل سنت از نظر سند، ضعیف 

و غیر قابل اعتماد است یا اینکه با عقل و نقل سازگاری ندارد.

یم: اما استدلال به قرآن کر

را  تو هر که  اءُ« 
َ

یَش مَنْ  یَهْدِي  هَ 
َّ
الل کِنَّ 

َ
وَل حْبَبْتَ 

َ
أ مَنْ  هْدِي 

َ
ت  

َ
 لا

َ
ك »إِنَّ خداوند متعال می فرماید: 

دوست داری، نمی  توانی هدایت کنی، لکن خداوند متعال هرکه را بخواهد هدایت می کند.1

1. قصص، 56.
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اهل سنت با استناد به حدیثی که ذیل این آیۀ مبارکه در صحیح بخاری و غیره نقل شده است، 

می گویند: این آیه دلالت بر کفر ابوطالب علیه السلام دارد.

بخاری در صحیح خود از ابوالیمان از شعیب از زُهری از سعید بن مسیب از پدرش روایت 

می کند که چون زمان مرگ ابوطالب رسید، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بالای سر او آمد، در 

حالی که ابوجهل و عبد الله بن ابی امیة بن مغیرة نیز آنجا حاضر بودند، پس رسول الله صلی الله 

ه تا نزد خداوند از ایمانت دفاع کنم. ابوجهل 
ّ
 الل

ّ
علیه و آله و سلم به او فرمود: ای عمو بگو لا اله الا

رسول الله  هرچه  پس  می کنی؟  اعراض  عبد المطلب  ملت  از  آیا  گفتند:  ابی امیه  بن  عبد الله  و 
صلی الله علیه و آله و سلم اصرار کرد، این کلمه را نگفت و در آخر گفت: بر ملت عبد المطلب.1

: در خود آیۀ مبارکه اسمی از ابوطالب علیه السلام برده نشده است و روایتی که به آن 
ً
جواب: اولا

استدلال شده، خبر واحد است و این گونه مسایل با خبر واحد نفی و یا اثبات نمی شود.

 ثابت کردیم که پدران و مادران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا حضرت آدم 
ً
: ما قبلا

ً
ثانیا

همه موحد و با ایمان بودند و حضرت عبد المطلب علیه السلام نیز موحد و با ایمان از دنیا رفته 

است. پس وقتی حضرت ابوطالب علیه السلام می گوید بر ملت عبد المطلب علیه السلام، یعنی 

اینکه موحد بوده و هرگز کافر نبوده، منتها به خاطر مصالحی مثل حفظ پیامبر صلی الله علیه و آله 

و سلم از گفتن این کلمه به ظاهر خود داری کرده است.

: در سند روایت زُهری)محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب( قرار دارد که اعتماد 
ً
ثالثا

به حدیثی که او در رابطه با اهلبیت علیهم السلام نقل می کند، مشکل است، زیرا مدت زیادی 

هم سفرۀ بنی امیه بوده و از طرف آنان حمایت می شده است. ممکن است این روایت را به خاطر 

رضایت و خشنودی آنان جعل کرده باشد، زیرا دشمنی حاکمان اموی با علی علیه السلام چیزی 

نیست که از دید کسی مخفی بماند. البته زُهری تا زمانی که در مدینه بوده، با امام زین العابدین 

علیه السلام رفت و آمد داشته و حتی از آن حضرت روایت هم نقل کرده است، اما یک دفعه شکار 

مویان شد و مطابق دلخواه آنان عمل می کرد.
ُ
دام ا

 نَفسَهُ بِصُحبَةِ 
َ

فسَد
َ
نّهُ ا

َ
ولا ا

َ
لزُهرِی ل

َ
یُّ رَجُلٍ ا

َ
چنانکه ذهبی از مکحول نقل می کند که گفت: »ا

وک« زهری برای خودش کسی بود، اما افسوس که خود را فاسد ساخت، به خاطر نشست 
ُ
المُل

و برخاست با حاکمان.2 بعید نیست که طبق خواستۀ آنان و جهت تنقیص از امیر المؤمنین علی 

علیه السلام، چنین روایتی را ساخته باشد.

1. صحیح بخاری، کتاب التفسیر، ص 1197، حدیث 4472.
2. تذهیب تهذیب الکمال ج 8، ص 287، شمارۀ 6342.
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: شخصی که این روایت را از زُهری نقل می کند، شعیب بن ابی حمزه ابو بشر اموی است که 
ً
رابعا

چون از بنی امیه بوده،1 باز اعتماد به روایت او هم ممکن نیست.

: یکی از روات این خبر، سعید بن مسیب است که از تابعین بوده و معروف به علم و 
ً
خامسا

فقه است، حتی وقتی علمای اهل سنت خواسته اند پدر او)مسیب بن حَزن( را که صحابی بوده 

معرفی کنند، گفته اند که او پدر سعید بن مسیب فقیه مشهور است.2 اما سعید بن مسیب نسبت 

به علی علیه السلام نظر خوبی نداشته، بلکه خودش را از آن حضرت در علم فقه و قضاوت برتر 

می دانسته است.

بزرگان اهل سنت از او نقل کرده اند که گفته است: از همه بیشتر عالم است به قضاوت های 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و کل قضاوت های خلفای ثلاثه.3

چرا اسمی از علی علیه السلام نبرده است؟ در حالی که او علی علیه السلام را بیشتر از همه 
درک کرده بود، زیرا ولادت او را در اوایل سال سوم خلافت خلیفۀ دوم نوشته اند.4

اما او عالم بلکه اعلم به قضاوت های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سه خلیفۀ پیشین بوده 

است، ولی نسبت به قضاوت های علی علیه السلام که هم در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و 

سلم بوده و هم در زمان خلفای پیشین، حتی یک کلمه هم نگفته است.

آیا او هیچ قضاوتی از قضاوت های علی علیه السلام را ندیده و نشنیده بود؟ در حالی که در 

کتب متذکره آمده که او از علی علیه السلام نقل روایت کرده است.

از طرف دیگر وی زمان امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر علیهم السلام 

را نیز درک کرده بود،5 و حتی به نقل بعضی از کتب مذکور، از امام باقر علیه السلام روایت نقل 

کرده است، آن وقت چطور علم آن بزرگواران را که به شهادت مخالف و موافق اعلم اهل زمان 

خود بودند، انکار کرده است.

1. تذکرة الحفاظ، ص 221، شمارۀ 207.
صحاب، ص 687، شمارۀ 2418؛ الِاصابة فی تمییز الصحابة، 

َ
سد الغابة فی معرفة الصحابة، ص 1132، شمارۀ 4930؛ الِاستیعاب فی معرفة الا

ُ
2. ا

ج 6، ص 96، شمارۀ 8014؛ و کتاب های دیگر.
3. تذکرة الحفاظ، ص 54، شمارۀ 38؛ تذهیب تهذیب الکمال، ج 4، ص 46، شمارۀ 2389؛ تهذیب التهذیب، ج 4، ص 86.

4. الثقات ابن حِبّان، ج 4، ص 273، تهذیب التهذیب، ج 4، ص 85، شمارۀ 145؛ ذهبی نیز در تذهیب تهذیب الکمال، ج 4، ص 45، شمارۀ 
2389، ولادت او را در سال پانزده هجری نوشته است، همچنین در تذکرة الحفاظ، ص 54، شمارۀ 38، بعد از دو سال از خلافت عمر بن خطاب 

گفته است.
5. ذهبی در تذکرة الحفاظ ص 56 می گوید: در زمان مرگ او اختلاف است و قول قوی تر  که از هیثم بن عدی و دیگران نقل شده در سال 94 هجری 
بوده است و قتاده گفته است که سال 89 بوده و از ضمره سال 91 و 92 نقل شده است و ابن معین و دیگران معتقد بودند وی در سال 105 هجری از 
دنیا رفته است. همچنین ابن حجر در تقریب التهذیب، ص 388، شمارۀ 2409، گفته است: موت سعید بن مسیب بعد از سال 90 هجری بوده، در 

حالی که 80 سال عمر کرده است.
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 علی علیه السلام نظر 
ً
آیا این مطلب نمی رساند که او نسبت به خاندان رسالت و مخصوصا

مساعد نداشته است؟ با این احتمال دیگر حجیتی برای روایتی که او نقل می کند باقی نمی ماند.

: سعید بن مسیب، روایت را از پدرش مسیب بن حَزن نقل می کند و در روایت اشاره 
ً
سادسا

و تصریحی بر اینکه مسیب بن حَزن در موقع وفات ابوطالب علیه السلام حاضر بوده باشد نشده 

و به همین لحاظ بعضی از شراح بخاری چنانکه ابن حجر نقل می کند، این روایت را از مراسیل 
می دانسته اند.1

البته ابن حجر عسقلانی به زعم خود از ارسال جواب داده است، اما جواب او قابل قبول 

نیست، زیرا مسیب گفته است که وقتی زمان وفات ابو طالب رسید، و این عبارت اعم است از 

اینکه او آنجا حاضر بوده یا اینکه از کس دیگری شنیده است و ابن حجر هم می گوید: احتمال 

می رود که مسیب آنجا حاضر بوده2، ولی با احتمال چیزی ثابت نخواهد شد و با این حساب 

اعتماد به روایت فوق الذکر صحیح نخواهد بود.

: بر فرض نادیده گرفتن تمام اشکالات قبلی، روایت فوق حتی در صورتی که صریح هم 
ً
سابعا

می بود، باز چیزی را اثبات نمی کرد؛ چون با روایاتی که از طریق اهل بیت علیهم السلام در رابطه 

با ایمان ابی طالب علیه السلام نقل شده است، در تضاد و تعارض قرار دارد، که در بخش ادلۀ 

شیعیان بیان خواهد شد.

می گویند: در تتمۀ روایتی که از بخاری نقل شد، آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و 

 الله را بر زبان جاری نمی سازد، فرمود: من برای تو از خداوند 
ّ
سلم وقتی دید ابوطالب لا اله الا

متعال طلب مغفرت و بخشش خواهم کرد، پس این آیه از جانب خداوند متعال نازل شد: »مَا 

رکِِینَ« شایسته نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ْ

مُش
ْ
فِرُوا لِل

ْ
ن یَسْتَغ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
ّ وَال

ِ
بِي انَ لِلنَّ

َ
ک

سلم و مؤمنان برای مشرکان از خداوند متعال طلب آمرزش کنند.3

: چون این استدلال نیز بر اساس سند قبلی است که بررسی شد، پس بر عدم ایمان 
ً
جواب: اولا

ابوطالب علیه السلام دلالت ندارد.

: در رابطه با سبب نزول آیه روایاتی دیگری هم وجود دارد که دلالت دارند بر اینکه مسلمانان 
ً
ثانیا

برای  نازل شد که  آیه  این  و  از خداوند طلب مغفرت می کردند  برای مردگان شان  صدر اسلام 

1. فتح الباری بشرح البخاری، ج 14، ص 125.
2. فتح الباری بشرح البخاری، ج 14، ص 125.

3. توبة، 113.
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مشرکان طلب مغفرت نکنید. در این صورت ربطی به مشرک بودن ابوطالب علیه السلام ندارد.1

آیۀ دیگری که از آن به عنوان استدلال بر کفر ابو طالب علیه السلام استفاده شده ، این آیه است 

عُرُونَ« 
ْ

سَهُمْ وَمَا یَش
ُ

نف
َ
 أ

َّ
ونَ إِلا

ُ
إِن یُهْلِک وْنَ عَنْهُ ۖ وَ

َ
یَنْأ که خداوند متعال می فرماید: »وَهُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ

آنها دیگران را از آن باز می دارند و خود نیز از آن دوری می کنند و آنها خود را به هلاکت می اندازند، 
در حالی که متوجه نیستند.2

روایت می کنند از ابن عباس که گفت این آیه در رابطه با ابی طالب علیه السلام نازل شد، که 

مشرکان را از آزار رساندن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منع می کرد، اما خود از آنچه 

آن حضرت آورده بود تبعیت نمی کرد. در روایت بعدی چنین آمده است که خود او آن حضرت 

را تصدیق نمی کرد. در روایت سوم دارد که خود او از هدایتی که اسلام آورده بود، دوری می کرد. 

در روایت چهارم دارد که به طرف اسلام نمی رفت. در روایت دیگر دارد که این آیه در رابطه با 

عموهای آن حضرت نازل شده است که در ظاهر از آن حضرت سخت حمایت می کردند، اما 

در خفا خیلی بر او سخت می گرفتند. اما روایات دیگری نیز نقل شده است که این آیه در رابطه با 

مشرکان مکه نازل شده است که آنان از شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برابر دشمنان 

حمایت می کردند، ولی خود به آن حضرت ایمان نمی آوردند، یا اینکه نه خود ایمان می آوردند 

از آن حضرت دوری  با قریش است که  یا در رابطه  بیاورند.  ایمان  نه دیگران را می گذاشتند  و 
می کردند، ولی به خاطر عرق قومیت، دیگران را از آزار رساندن به او منع می نمودند.3

: ثابت نیست که شأن نزول آیه حضرت ابوطالب علیه السلام باشد، زیرا روایات 
ً
اولا جواب: 

دیگر شأن نزول آن را در رابطه با مشرکان مکه یا قریش بیان کرده اند.

: در روایات فوق الذکر آمده است که ابوطالب علیه السلام دوری می کرد یا تصدیق نکرد، 
ً
ثانیا

که این مطلب ظاهر قضیه را می رساند، اما اینکه او حتی در قلب هم ایمان نیاورده باشد، با این 

روایات ثابت نمی شود؛ چون واضح است که ابو طالب علیه السلام برای حفظ برادر زاده اش از شر 

کفار مکه، اظهار اسلام نمی کرد تا آنان به احترامی که نسبت به او داشتند، دست از آزار و اذیت 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بردارند.

: ابوطالب علیه السلام تا زنده بود، هیچ وقت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دوری نکرد، 
ً
ثالثا

بلکه همیشه با آن حضرت و مدافع ایشان بود.

1. الدر المنثور، ج 4، ص 299.
2. انعام، 26.

3. الدر المنثور، ج3، ص 260 و 261.
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: ابوطالب علیه السلام هیچ وقت کسی را از ملاقات با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
ً
رابعا

منع نکرد و حتی یک مورد هم در تاریخ ذکر نشده است که او مانع مردم شده باشد.

: در بین مفسران اهل سنت اختلاف وجود دارد که آیا شأن نزول این آیه کفار قریش و مکه 
ً
خامسا

است یا ابوطالب علیه السلام، و معلوم است که با این اختلاف مذمتی برای آن حضرت ثابت 
نمی شود.1

: کسانی که شأن نزول آیۀ مبارکه را ابوطالب علیه السلام می دانند، هیچ کدام از رسول خدا 
ً
سادسا

صلی الله علیه و آله و سلم نقل نکرده اند، بلکه نظر خودشان را گفته اند، مثل سلیمان و مقاتل و 

غیره، و آنها هیچ کدام معصوم نبودند تا نظر و گفتارشان برای بقیه حجیت داشته باشد.

دْرَی بِما فِی البَیْت( در رابطه 
َ
 البَیتِ ا

ُ
هل

َ
 از اهلبیت علیهم السلام)وَ ا

ً
: با روایاتی که بعدا

ً
سابعا

 ترجیح با روایاتی است که از 
ً
با ایمان ابوطالب علیه السلام نقل خواهد شد، تعارض دارد و یقینا

زبان امامان اهل البیت علیهم السلام نقل شده است.

اما استدلال به روایات
کرده اند،  استفاده  را  علیه السلام  ابوطالب  کفر حضرت  آن،  از  اهل سنت  که  روایتی  مهم ترین 

روایتی است مشهور به حدیث »ضحضاح« که در صحیحین و دیگر کتب حدیثی و معتبره آنها 

نقل شده است.

ابٍ عن أبي سَعِیدٍ  بَّ
َ

هِ بن خ
َّ
هَادِ عن عبد الل

ْ
 حدثنا بن ال

ُ
یْث

َّ
 حدثنا الل

َ
هِ بن یُوسُف

َّ
»حدثنا عبد الل

اعَتِي 
َ

ف
َ

عُهُ ش
َ

نْف
َ
هُ ت

َّ
عَل

َ
هُ فقال ل هُ عَمُّ

َ
کِرَ عِنْد

ُ
مَ وَذ

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
ی اللهُ عَل

َ
بِيَّ صَل نَّ

ْ
هُ سَمِعَ ال نَّ

َ
رِيِّ رضي اللهُ عَنْهُ أ

ْ
د

ُ
خ

ْ
ال

هُ« ابوطالب در نزد رسول خدا 
ُ

لِي مِنْهُ دِمَاغ
ْ

عْبَیْهِ یَغ
َ
غُ ک

ُ
ارِ یَبْل  مِنَ النَّ

ٍ
اح

َ
حْض

َ
 فِيْ ض

ُ
یُجْعَل

َ
قِیَامَةِ ف

ْ
یَوْمَ ال

صلی الله علیه و آله و سلم یاد شد، فرمود: امیدوارم که شفاعت من او را در روز قیامت شامل شود و 
در حوضچه  ای از آتش جا داده شود که ساق های او را فرا  گیرد و تا مغز او را  بجوشاند.2

جواب: این حدیث و مشابه آن چون هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم و دیگر کتب 

معتبرۀ اهل سنت نقل شده است، اهل سنت بدون چون و چرا آن را می پذیرند و همین که از لحاظ 

 در آن اشکالی پیدا نکردند، به مضمون آن معتقد می شوند. در حالی که اول هر حدیثی 
ً
سندی مثلا

را باید از لحاظ متن و دلالت و موافقت یا مخالفت آن با قرآن کریم و دیگر احادیث متواتر بررسی 

کرد و چنانچه هیچ اشکالی نداشت، آنگاه سندش مورد دقت و مناقشه قرار بگیرد که آیا صحیح 

1. تفسیر طبری، ج 3، ص 239؛ فتح  القدیر، ص 414؛ مفاتیح الغیب، ج 12، ص 199؛ روح المعانی، ج 7، ص 120.
2. صحیح البخاری، کتاب مناقب الانصار، باب قصة ابی طالب، ص 950، حدیث 3885 و در همان باب با سند دیگر حدیث 3883 و با سندی 

دیگر در کتاب الرقاق، ص 1628، حدیث 6564، با اندک تعبیر در لفظ.
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است یا ضعیف. یعنی اگر روایتی خلاف قرآن کریم و سنت قطعیه باشد، دیگر نیازی به بررسی 

سندی نیست، بلکه از حجیت ساقط می شود.

ما برای اینکه ثابت کنیم این روایت و نظایر آن خلاف کتاب و سنت است، به کلام آقای 

زینی دحلان مفتی شافعیه در مکه مکرمه و متوفای سال 1304 ه .ق مراجعه می کنیم که در رابطه 

با روایت فوق الذکر و اشباه آن می گوید: برزنجی)برزنگی( که یکی از علمای اهل سنت بوده، 

در جواب از این گونه احادیث گفته است: نفس همین احادیث دلالت بر نجات ابی طالب دارد، 

ابِهَا« و چیزی از عذاب کفار 
َ

نْ عَذ  عَنْهُم مِّ
ُ

ف
َّ

ف
َ

 یُخ
َ

زیرا که خداوند از کفار خبر داده است: »وَلا

افِعِینَ« 
َّ

 الش
ُ
اعَة

َ
ف

َ
عُهُمْ ش

َ
نْف

َ
مَا ت

َ
رُ عَنْهُمْ« از عذاب آنان کاسته نمی شود2، »ف تَّ

َ
 یُف

َ
کم نخواهد شد،1 »لا

شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی بخشد.3 بعد می گوید: در خبر صحیح آمده 

است که جحیم یکی از طبقات جهنم است که در آن گنهکاران از مؤمنین عذاب می شوند و 

پس از آن اخراج شده و آمرزیده می شوند و آن بالاترین طبقۀ جهنم است و گنهکاران مؤمنین 

عذاب شان به مراتب خفیف تر از عذاب کفار است. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل 

الِب« کسی که از همه عذابش در جهنم کمتر 
َ

بُوط
َ
 ا

ً
ابا

َ
ارِ عَذ هْلِ النَّ

َ
هْوَنُ ا

َ
شده است که فرمود: »ا

 
ً
است، ابوطالب است.4 پس وقتی طبق این حدیث صحیح ثابت شود که ابوطالب عذابش مطلقا

از همۀ اهل جهنم خفیف تر است، یعنی از گنهکاران مؤمنین هم کمتر است، و اگر غیر این را 

بگوییم، حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را تصدیق نکرده ایم.

پس اگر فرض شود که او کافر و مخلد در آتش و عذابش کمتر از همۀ اهل جهنم است، 

معنایش این می شود که کافری عذابش آسان تر و خفیف تر از گنهکار مؤمن باشد و هیچ کس به 
این مطلب قائل نخواهد شد.5

 شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله 
ّ
و نتیجه می گیرد که باید او مسلمان از دنیا رفته باشد، و الا

و سلم  نصیب او نخواهد شد، در حالی که در روایت بالا و نظایر آن سخن از شفاعت آن حضرت 

نسبت به ابوطالب و تأثیر آن در تخفیف عذاب است.

مۀ امینی قدس سره نیز پس از آنکه سند روایت فوق را به طور اشاره و گذرا مناقشه می کند، 
ّ
علا

1 . فاطر، 36.
2. زخرف، 75.

3. مدثر، 48.
، حدیث 362 )212(.

ً
هلِ النّارِ عَذابا

َ
هوَنِ ا

َ
4. صحیح مسلم کتاب الایمان، بابُ ا

5. اسنی المطالب فی نجاة ابی طالب ص 71 و 72، و حسن بن علی سقاف از علمای معاصر اهل سنت که کتاب مذکور را تحقیق کرده و پاورقی زده 
است، نیز در مقدمه کتاب ص 23 و 24 نفس استدلال مذکور را با اضافاتی بیان می کند و قبل از آن حضرت ابوطالب علیه السلام را تشبیه می کند به 

مؤمن آل فرعون.
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می گوید: آنچه باید اینجا گفته شود، این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت 

او به وحدانیت  ابی طالب در موقع وفاتش، مشروط کرده است به شهادت  با  خود را در رابطه 

 الله تا شفیع تو شوم در روز قیامت، بلکه مطلق 
ّ
خداوند متعال، و فرمود: ای عمو! بگو: لا اله الا

شفاعت در تمام مراتب آن مشروط به گفتن این کلمه و اقرار به آن می باشد، و در اخبار زیادی این 

نکته تذکر داده شده است که تعدادی از آن اخبار را حافظ منذری ـ از علمای بزرگ اهل سنت ـ 
جمع آوری کرده است.1

عبد الله بن عمر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود: از طرف 

خداوند متعال به من گفته شد که چیزی بخواهم، زیرا هر پیامبری که قبل از تو بوده است، از ما 

خواسته هایی داشته است، پس من خواسته خود را گذاشتم برای روز قیامت و آن برای شماست و 

کسی که شهادت دهد به یگانگی خداوند متعال.

منذری گفته است: احمد این روایت را با سند صحیح نقل کرده است.

ابوذر غفاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که فرمود: شفاعت به من 

عطا شد و شامل کسانی از امت من می شود که به خداوند متعال شرک نورزیده باشند.

منذری گفته است: بزّار این روایت را نقل نموده و گفته است: سند آن جید است و انقطاعی 

در آن وجود دارد که از این دست احادیث در صحاح و غیر آن زیاد است.

و سلم  آله  و  علیه  که رسول الله صلی الله  روایت می کند  اشجعی حدیثی  مالک  بن  عوف 

فرمود: به درستی که شفاعت من برای هر مسلمان است.

منذری گفته است: این حدیث را طبری با چند سند نقل کرده است که یکی از آنها جیّد است، 

رکُِ 
ْ

 یُش
َ

 لا
َ

 لِمَنْ مات
ُ
فاعَة

َّ
لش

َ
و ابن حِبّان در صحیح خود حدیث را با این لفظ نقل کرده است: »ا

« شفاعت من برای کسی است که بمیرد و هیچ چیزی را شریک خداوند قرار نداده باشد.
ً
یْئا

َ
بِاللهِ ش

از انس نیز روایت شده است که خداوند به جبرئیل علیه السلام وحی فرمود که به سوی پیامبر 

صلی الله علیه و آله و سلم برو و به او بگو: سرت را بالا بگیر و بخواه که هر آنچه بخواهی به تو 

عطا می شود و شفاعت کن که شفاعت تو پذیرفته می گردد، ـ تا آنجا که گفت ـ هر فرد از امت 

خود را که حتی یک روز شهادت به وحدانیت خداوند متعال داده باشد و بر آن اعتقاد مرده باشد، 

در این میان جای ده.

منذری گفته است: این روایت را احمد نقل کرده و راویان آن کسانی اند که به آنها در اخبار و 

گزارش های صحیح احتجاج می شود.

1. کتاب الترغیب و الترهیب، ج 4، ص 150 – 158.
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از ابو هریره در حدیثی نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شفاعت من 

برای کسی است که شهادت به وحدانیت خداوند متعال و نبوت من بدهد و زبان و قلبش همدیگر 

را تصدیق کنند.

منذری گفته است: این حدیث را احمد بن حنبل و ابن حِبّان در صحیح خود نقل کرده اند.

ابوهریره و ابن عباس روایت کرده اند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از خداوند متعال 

درخواست کرد که به او اجازه دهد برای مادرش از خداوند طلب مغفرت کرده و او را در قیامت 

شفاعت کند، ولی خداوند به این اجازه را نداد.

سهیلی گفته است: در حدیث صحیح وارد شده که آن حضرت فرمود: از خداوند برای زیارت قبر 
مادرم1 اجازه خواستم، به من اجازه داد، اما وقتی خواستم او را شفاعت کنم، به من اجازه داده نشد.2

در مسند بزّار از حدیث بریده نیز آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواست برای 

مادرش استغفار کند، جبرئیل به سینه اش زد و گفت: برای کسی که مشرک بوده طلب مغفرت نکن 

و آن حضرت  برگشت، در حالی که غمگین بود.

نتیجه: آنچه که در صورت کفر و شرک نفی شده است، جنس شفاعت است، یعنی به طور کلی 

از مراتب آن هم ندارد. پس  امکان ندارد، چون کافر اهلیت شفاعت شدن را حتی در بعضی 

شفاعت در تخفیف عذاب از مراتب نفی شده آن است، چنانکه در قرآن کریم نیز نفی شده است.

 
َ

لِك
َ

ذ
َ
ابِهَا ک

َ
 عَنْهُمْ مِنْ عَذ

ُ
ف

َّ
ف

َ
 یُخ

َ
وا وَلا

ُ
یَمُوت

َ
یْهِمْ ف

َ
ی عَل

َ
ض

ْ
 یُق

َ
مَ لا هُمْ نَارُ جَهَنَّ

َ
رُوا ل

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
»وَال

ورٍ« کسانی که کافر شده اند، آتش جهنم برای آنان خواهد بود. حکم به مرگ بر ایشان 
ُ

ف
َ
 ک

َّ
ل

ُ
نَجْزِي ک

نخواهد شد تا بمیرند و نه عذاب آن از ایشان کاسته شود، این چنین هر ناسپاسی را کیفر می دهیم.3

رُونَ« و چون کسانی که ستم 
َ

 هُمْ یُنْظ
َ

 عَنْهُمْ وَلا
ُ

ف
َّ

ف
َ

 یُخ
َ

لا
َ
ابَ ف

َ
عَذ

ْ
مُوا ال

َ
ل

َ
ذِینَ ظ

َّ
ی ال

َ
ا رَأ

َ
إِذ »وَ

کرده  اند عذاب را ببینند، از عذاب آنان کاسته نمی  شود و مهلت نمی  یابند.4

نه  بمانند،  جاودانه  جهنم  در  رُونَ« 
َ

یُنْظ هُمْ   
َ

وَلا ابُ 
َ

عَذ
ْ
ال عَنْهُمُ   

ُ
ف

َّ
ف

َ
یُخ  

َ
لا فِیهَا  الِدِینَ 

َ
»خ

عذاب شان کاسته شود و نه مهلت  یابند.5

 
ُ

ك
َ
مْ ت

َ
وَل

َ
أ وا 

ُ
ال

َ
ابِ ق

َ
عَذ

ْ
ا یَوْمًا مِنَ ال  عَنَّ

ْ
ف

ِّ
ف

َ
مْ یُخ

ُ
ک دْعُوا رَبَّ

ُ
ا مَ  زَنَةِ جَهَنَّ

َ
ارِ لِخ ذِینَ فِي النَّ

َّ
 ال

َ
ال

َ
»وَق

1. نا گفته نماند که ما در گذشته ثابت کردیم پدر و مادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین اجداد و جدات آن حضرت همه موحد و 
با ایمان از دنیا رفته اند. ذکر این روایات در اینجا نفی آن مطلب نیست، بلکه مرحوم علامۀ امینی قصد شان از بیان این روایات اثبات ایمان ابی طالب 

علیه السلام است که در نتیجه روشن خواهد شد.
2 . الروض الانف، ج 1، ص 298.

3. فاطر، 36.

4. نحل، 85.
5. بقره، 162 و آل عمران، 88.
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لٍ« و کسانی که 
َ

لا
َ

فِي ض  
َّ

إِلا افِرِینَ 
َ
ک

ْ
ال دُعَاءُ  وَمَا  ادْعُوا 

َ
ف وا 

ُ
ال

َ
ق ی 

َ
بَل وا 

ُ
ال

َ
ق نَاتِ  بَیِّ

ْ
بِال مْ 

ُ
ک

ُ
رُسُل مْ 

ُ
تِیک

ْ
أ
َ
ت

در آتش اند به نگهبانان جهنم می گویند پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از این عذاب را به ما 

تخفیف دهد. می گویند مگر پیامبران تان دلایل روشن به سوی شما نیاوردند؟ می گویند: چرا؟ 
می  گویند: پس بخوانید اما دعای کافران جز در بي راهه نیست.1

 هُمْ یُنْصَرُونَ« همین 
َ

ابُ وَلا
َ

عَذ
ْ
 عَنْهُمُ ال

ُ
ف

َّ
ف

َ
 یُخ

َ
لا

َ
نْیَا بِالآخِْرَةِ ف

ُّ
حَیَاةَ الد

ْ
تَرَوُا ال

ْ
ذِینَ اش

َّ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
»أ

کسانند که زندگی دنیا را به قیمت از دست دادن جهان دیگر خریدند، پس نه عذاب آنان سبک 
گردد و نه ایشان یاری شوند.2

سَبَتْ 
َ
سٌ بِمَا ک

ْ
 نَف

َ
بْسَل

ُ
نْ ت

َ
رْ بِهِ أ

ِّ
ک

َ
نْیَا وَذ

ُّ
حَیَاةُ الد

ْ
هُمُ ال

ْ
ت رَّ

َ
هْوًا وَغ

َ
عِبًا وَل

َ
وا دِینَهُمْ ل

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ذِینَ ات

َّ
رِ ال

َ
»وَذ

وا بِمَا 
ُ
بْسِل

ُ
ذِینَ أ

َّ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
 مِنْهَا أ

ْ
ذ

َ
 یُؤْخ

َ
لٍ لا

ْ
 عَد

َّ
ل

ُ
 ک

ْ
عْدِل

َ
إِنْ ت فِیعٌ وَ

َ
 ش

َ
هِ وَلِيٌّ وَلا

َّ
هَا مِنْ دُونِ الل

َ
یْسَ ل

َ
ل

رُونَ« و کسانی را که دین خود را به بازی 
ُ

ف
ْ
انُوا یَک

َ
لِیمٌ بِمَا ک

َ
ابٌ أ

َ
رَابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَعَذ

َ
هُمْ ش

َ
سَبُوا ل

َ
ک

و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته است، رها کن و مردم را به وسیله قرآن اندرز ده، 

مبادا کسی به جزای آنچه کسب کرده به هلاکت افتد، در حالی که برای او در برابر خدا یاری و 

شفاعت گری نباشد، و اگر برای نجات خود هر گونه فدیه  ای دهد، از او پذیرفته نشود. اینانند که 

به سزای آنچه کسب کرده  اند، به هلاکت افتاده  اند و به کیفر آنکه کفر می  ورزیدند، شرابی از آب 
جوشان و عذابی پر درد خواهند داشت.3

مْ 
ُ
ک

َ
ک

َ
مُجْرِمِینَ مَا سَل

ْ
ونَ عَنِ ال

ُ
اتٍ یَتَسَاءَل یَمِینِ فِي جَنَّ

ْ
صْحَابَ ال

َ
 أ

َّ
 إِلا

ٌ
سَبَتْ رَهِینَة

َ
سٍ بِمَا ک

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
»ک

بُ 
ِّ

ذ
َ
ا نُک نَّ

ُ
ائِضِینَ وَک

َ
خ

ْ
 مَعَ ال

ُ
وض

ُ
ا نَخ نَّ

ُ
مِسْکِینَ وَک

ْ
عِمُ ال

ْ
 نُط

ُ
مْ نَك

َ
ینَ وَل

ِّ
مُصَل

ْ
 مِنَ ال

ُ
مْ نَك

َ
وا ل

ُ
ال

َ
رَ ق

َ
فِي سَق

افِعِینَ« هر کسی در گرو دستاورد خویش است 
َّ

 الش
ُ
اعَة

َ
ف

َ
عُهُمْ ش

َ
نْف

َ
مَا ت

َ
یَقِینُ ف

ْ
انَا ال

َ
ت
َ
ی أ ینِ حَتَّ

ِّ
بِیَوْمِ الد

به جز یاران دست راست که در میان باغ ها از یکدیگر می  پرسند درباره مجرمان، چه چیز شما را 

اهل جهنم ساخت، گویند: از نمازگزاران نبودیم و بي نوایان را غذا نمی  دادیم، با اهل باطل همیشه 

هم نشین و هم صدا بودیم و روز جزا را دروغ می  شمردیم، تا مرگ ما رسید، از این رو شفاعت  
شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی  بخشد.4

اعُ« و 
َ

 یُط
ٍ

فِیع
َ

 ش
َ

الِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلا
َّ

اظِمِینَ مَا لِلظ
َ
حَنَاجِرِ ک

ْ
ی ال

َ
د

َ
وبُ ل

ُ
ل

ُ
ق

ْ
ةِ إِذِ ال

َ
نْذِرْهُمْ یَوْمَ الآزِْف

َ
»وَأ

آنها را بترسان از آن روز که به زودی خواهد آمد، آنگاه که جان ها به گلوگاه می  رسد، در حالی که اندوه 
خود را فرو می  خورند، برای ستمگران نه یاری است و نه شفاعت گری که مورد اطاعت باشد.5

1. غافر، 49 و 50.
2. بقره، 86.

3. انعام، 70.
4. مدثر، 38 ــ 48.

5. غافر، 18.
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ا« و 
ً

حْمَـنِٰ عَهْد  الرَّ
َ

 عِند
َ

ذ
َ

خ
َّ
 مَنِ ات

َّ
 إِلا

َ
اعَة

َ
ف

َّ
ونَ الش

ُ
 یَمْلِک

َّ
مَ وِرْدًا لا یٰ جَهَنَّ

َ
مُجْرِمِینَ إِل

ْ
 ال

ُ
»وَنَسُوق

مجرمان را با حال تشنگی به سوی دوزخ می  رانیم، در حالی که اختیار شفاعت را ندارند جز آن 
کس که از جانب خداوند رحمان پیمانی گرفته است.1

استثناء در آیۀ شریفه منقطع بوده و مراد از عهد و پیمان، شهادت به وحدانیت خداوند رحمان 

است، و قیام به حق آن؛ به این معنی که آن حضرت شفاعت نمی  کند مگر مؤمن را. پس روایت 

ضحضاح بر فرض آنکه ابوطالب علیه السلام مشرک از دنیا رفته باشد)العیاذ بالله( منافات و تعارض 

دارد با تمام آیات و روایاتی که ذکر شد. حدیثی هم که مخالف کتاب و سنت ثابته باشد، باید به 

دیوار زده شود، چنانکه در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است 

و بخاری و دیگران در کتب خود آورده اند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: احادیث 

زیادی بعد از من برای شما روایت می شود، پس هر حدیثی که برای شما روایت شد، آن را با قرآن کریم 
بسنجید و آنچه موافق قرآن بود، اخذ کنید و مخالف قرآن را نپذیرفته و رد کنید.2

با آنچه از زینی دحلان مفتی شافعیه در جزیرة العرب و علامۀ امینی قدس سره صاحب کتاب 

شریف الغدیر نقل شد، دیگر استدلال به روایت ضحضاح و امثال آن رونقی نخواهد داشت و 

عقلای عالم به این گونه احادیث اعتماد نخواهند کرد.

ادلۀ کسانی که معتقد بودند یا معتقد هستند که ابوطالب علیه السلام کافر از دنیا رفته است، 

از اساس و ریشه باطل و مردود شد.

با حدیث ضحضاح که در  نیز در رابطه  آیت الله میر حامد حسین هندی قدس سره  مه 
ّ
علا

صحیح مسلم و بخاری روایت شده است، می گوید: از جملۀ احادیث موضوعه و مکذوبه، حدیث 

ضحضاح است که بخاری و مسلم3، حدیث را از چند طریق و به عبارات مختلفه نقل کرده اند 

 مسلم در 
ً
و دلیل موضوع بودن و دروغ بودن آن تناقضی است که در این روایات وجود دارد. مثلا

اولین روایت از این باب، با سند خودش از عباس بن عبد المطلب نقل می کند که به رسول خدا 

صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: آیا ابو طالب به این جهت که از شما حمایت کرد و به خاطر 

شما با دشمنان تان برخورد کرد، نفعی می برد یا خیر؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

لِ مِنَ النّار« بلی او در حوضچه ای 
َ

سف
َ
رَكِ الا

َّ
کانَ فِی الد

َ
نا ل

َ
ولا ا

َ
 مِنَ النّار وَ ل

ٍ
حضاح

َ
»نِعَم هُوَ فِی ض

از آتش قرار دارد و اگر به خاطر من نبود، جایگاه او در درک اسفل یعنی بد ترین جای آتش بود.

1. مریم، 86 و 87.
2. الغدیر، ج 8، ص 44 ــ 48.

ـ 360. 3. صحیح مسلم ص 116 کتاب الایمان، باب شفاعة النبی ص لابی طالب و التخفیف عنه بسببه، احادیث 357 ـ
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مفاد این روایت تأثیر حتمی شفاعت است و به سبب شفاعت آن حضرت، عذاب ابو طالب 

تخفیف داده شده است.

که  است  شده  روایت  چنین  خدری  ابوسعید  از  دیگری  نقل  در  حدیث  این  که  حالی  در 

 
ٍ

اح
َ

حْض
َ

 في ض
ُ

یُجْعَل
َ
قِیَامَةِ ف

ْ
اعَتِي یوم ال

َ
ف

َ
عُهُ ش

َ
نْف

َ
هُ ت

َّ
عَل

َ
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: »ل

هُ« امیدوارم که شفاعت من او را در روز قیامت شامل شود و در 
ُ

لِي منه دِمَاغ
ْ

عْبَیْهِ یَغ
َ
غُ ک

ُ
ارِ یَبْل من النَّ

حوضچه  ای از آتش جا داده شود که ساق های او را فرا  گیرد و تا مغز او را  بجوشاند.

تناقض آشکاری بین دو روایت وجود دارد. در اولی گفته شده که مورد تخفیف قرار گرفته و 

قبل از قیامت در آن حوضچه که مملو از آتش است، جا داده شده است، ولی در دومی گفته شده 

که تا روز قیامت عذابش خیلی شدید است، اما در آن روز شاید شفاعت مؤثر واقع شود و تخفیف 
در عذاب به او داده شود و شاید هم شفاعت او را شامل نشود.1

دلیل های شیعیان و بعضی از علمای اهل سنت بر ایمان ابی طالب علیه السلام 
اما دلیل های شیعیان و بعضی از علمای اهل سنت بر ایمان ابی طالب علیه السلام عبارت اند از:

اول: اشعاری که از حضرت ابوطالب علیه السلام روایت شده و دلالت بر ایمان او به خداوند و 

نبوت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم دارد و اشعار او به دو دسته تقسیم می شود:

دسته اول: اشعاری که قبل از مبعث سروده و نشان گر ایمان عمیق او به خداوند یکتا و یگانه است 

که اثبات می کند آن حضرت از اول مثل آباء و امهات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم موحد بوده 

است. ما یکی دو مورد را من باب مشت نمونۀ خروار ذکر می کنیم، اهل تحقیق به دیوان ابی طالب 

مراجعه کنند.

1- آنجا که گفته است:
ُ

ـــرِیك
َ

ش ـــهُ 
َ
ل یـــسَ 

َ
ل النّـــاسِ   

ُ
مَلِیـــك

ُ
المُعِیـــد المُبـــدِئ  وَ  الوَهّـــابّ  هُـــوَ 

بِحَـــقٍ ـــهُ 
َ
ل ـــماءِ  السَّ حـــتَ 

َ
ت مَـــن  وَ 

ُ
عَبِیـــد ـــهُ  

َ
ل ـــماءِ   السَّ  

َ
ـــوق

َ
ف مَـــن  وَ   

خداوندی که مالک و حاکم بر مردم است و شریکی ندارد، او بسیار بخشنده و پدید آورنده 

آسمان  فوق  هرچه  و  او  ملک  دارد  قرار  آسمان  زیر  در  که  آنچه  تمام  می باشد،  برگرداننده  و 
است)فرشتگان( عباد و بندگان او می باشند.2

 ایمان حضرت ابی طالب به خدای یکتای بی همتا، که لا شریک و بی مانند 
ً
در این رباعی کاملا

ـ 469. 1. استخراج المرام من استصقاء الافحام، ج 2، ص 467 ـ
2. دیوان ابی طالب ع، ص 37، در بعضی از کتب به جای »هو الوهاب«، »هو الجبار« هم نقل شده است.
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است، هویدا و آشکار است. هر جاهلی با دیدن این شعر، اذعان به ایمان آن حضرت می کند، چه 

رسد به آدمی که فاضل و عاقل باشد.

آیا معقول است کسی که به وحدانیت و بی شریک بودن خداوند متعال اقرار می کند، بت پرست 

باشد؟ چونکه بت پرستان مکه بت ها را شرکای خداوند می دانستند و آنها را عبادت می کردند. به همین 

هَا 
َ
نْتُمْ ل

َ
مَ أ هِ حَصَبُ جَهَنَّ

َّ
ونَ مِنْ دُونِ الل

ُ
عْبُد

َ
مْ وَمَا ت

ُ
ک جهت خداوند متعال خطاب به آنان می فرماید: »إِنَّ

وَارِدُونَ«   شما و آنچه غیر از خدا می  پرستید، هیزم دوزخید، شما در آن وارد خواهید شد.1

و شکی نیست که عبادت غیر خدا از اظهر مصادیق شرک است. 

2- آنجا که در ضمن قصیدۀ طولانی گفته است:

بِوَجهِـــهِ مَـــامُ 
َ

غ
ْ
ال ی 

َ
یُسْتَسْـــق بیَـــضُ 

َ
ا رامِـــلِوَ 

َ
لِلا  

ٌ
عِصمَـــة یَتامَـــی 

ْ
ال  

ُ
ثِمـــال

هاشِـــمٍ آلِ  مِـــنْ   
ُ

ك
ّ

الهُـــلا بِـــهِ   
ُ
ـــوذ

ُ
واضِـــلِیَل

َ
ف وَ  نِعمَـــةٍ  فِـــی  هُ 

َ
عِنـــد هُـــمْ 

َ
ف

آن بزرگ و شریفی که در خشکسالی باران از ابرها به سبب او می بارد، ملاذ و پناهگاه یتمیان 

و مدافع بیچارگان و مستمندان است، همو که فقراء بنی هاشم به او از فقر و فلاکت پناه می برند و 
به جهت اوست که خداوند نعمت های خود را بر آنان نازل می فرماید.2

و سلم است.  آله  و  بیت، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه  این  در  از »ابیض«  مراد 

شهرستانی از بزرگان علمای اهل سنت، در رابطه با شعر فوق چنین می گوید: وقتی در مکۀ مکرمه 

خشکسالی آمد و دو سال تمام باران نبارید و مردم در مشقت و سختی گرفتار آمدند، حضرت 

عبد المطلب علیه السلام به فرزندش حضرت ابوطالب علیه السلام فرمان داد تا پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم را که در آن زمان شیر خوار و در قنداقه بود، بیاورد. پس ابوطالب علیه السلام 

آن حضرت را آورد و به روی دستان جدش عبد المطلب علیه السلام گذاشت و او آن حضرت را 

در حالی که رو به کعبه بود، سه بار به طرف آسمان پرتاب کرده در هر سه بار چنین دعا کرد: بار 

پروردگارا به حق این کودک سوگندت می دهیم که ما را سیراب کن از باران دائم که مستمر و با 

قطره های درشت باشد. پس ساعتی نگذشت که قطعه های ابر آسمان را پوشانید و باران شدیدی 

علیه السلام  ابو طالب  کند.  خراب  را  مسجد)کعبه(  و  بیاید  سیل  ترسیدند  که  حدی  به  بارید، 
قصیده ای را که متضمن دو بیت فوق بود، در همان زمان سرود.3

این روایت می رساند که بنی هاشم و حضرت عبد المطلب و ابو طالب علیهم السلام همه 

1. انبیاء، 98.
2. دیوان ابی طالب ع، ص 67.

3. الملل و النحل، ج 2، ص 240.
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موحد و خدا پرست بودند و در عین حال از مقام و جایگاه وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت 

هم اطلاع داشتند.

خود  به  را  فوق  داستان  که  می کند  نقل  عساکر  ابن  از  سره  قدس  امین  سید محسن  علامه 

ابوطالب علیه السلام نسبت داده است. وی از حلیمة بن عرفة روایت می کند که وارد مکه شدم، 

در حالی که مردم گرفتار قحطی شده بودند. پس قریش نزد ابو طالب آمدند و گفتند: دچار قحطی 

شده ایم و اهل و عیال ما تشنه و گرسنه اند، برویم دنبال استسقاء و طلب باران. پس ابو طالب بیرون 

م می درخشید، 
َ
آمد در حالی که جوانی با او همراه بود که مانند قرص آفتاب در روز تاریک و مُظل

روزی که در آن ابری متمایل به سیاهی، عالم را فرا گرفته باشد. در اطراف ابو طالب نوجوانان نیز 

بودند. پس ابو طالب با او آمد و پشت او را به کعبه تکیه داد و آن جوان به کعبه پناه برده و انگشت 

»سبابۀ« خود را به سوی آسمان بلند کرد، مثل کسی که در حال استغاثه و التجاء باشد، در حالی 

که در آسمان حتی یک قطعه ابر هم دیده نمی شد. پس ناگهان قطعات ابر از هر طرف جمع شدند 
و باران شدیدی شروع به باریدن کرد. آنگاه ابو طالب بیت فوق را انشاد نمود.1

دسته دوم: اشعاری که بعد از مبعث سروده است و نشان گر باور و ایمان او به نبوت و رسالت 

حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است.

1- در رابطه با درستی ادعای پیامبر گفته است:

اِمـــرَؤ نــــــــــــتَ 
َ
ا  

َ
حمَـــد

َ
لِا ـــولٍ 

َ
ق  السَـــبَبوَ 

ُ
عِیـــف

َ
 الحَدِیــــثِ ض

ُ
ـــوف

ُ
ل

َ
خ

ــــــــد جائَهُـــم
َ
 ق

ُ
حمَـــــــــد

َ
ـــذِبوَ إِن کانَ ا

َ
ــــــــــــم یَأتِهِـــم بِالک

َ
بِحَـــقٍ وَ ل

کفار قریش به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گفتند: تو آدم دروغگو و ناتوان هستی، 
اگر چه که آن حضرت به حق مبعوث شده و هرگز با دروغ نیامده است.2

در این دو بیت ضمن ابطال دعوای کفار، نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز تصدیق 

شده است.

1. اعیان الشیعة، ج 8، ص 114. لازم به ذکر است که این داستان در کتاب های مختلفی مثل المواهب اللدنیة و شرح زرقانی بر کتاب مذکور و السیرة 
الحلبیه و جامع آلاثار فی السیر و مولد المختار و الخصائص الکبری و نزهة الافکار و غیره نقل شده است؛ البته نسبت به نام راوی و نام پدر او هم 
اختلاف وجود دارد و در شرح زرقانی بر المواهب اللدنیة »جلهمة بن عرفطة« ذکر شده و در همان کتاب و کتاب های دیگر در اول روایت ذکر شده 
است که قریش با هم به مشوره نشستند و گفتند باید برویم نزد لات و عزا و منات و از آنها بخواهیم کمک کنند و برای ما باران بفرستند، اما پیر مردی 
زیبا روی و خوش فکر به آنان گفت به کدام طرف منحرف می شوید، در حالی که در میان شما بقیۀ ابراهیم علیه السلام و سلالۀ اسماعیل علیه السلام 
وجود دارد. قریش گفتند: مثل اینکه مقصود تو ابو طالب است. گفت: پس شتاب کنید و از او راه چاره بخواهید... شرح الزرقانی علی المواهب اللدنیة، 

ج 1، ص 355.
2. دیوان ابی طالب ع، ص 17.
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2- در مدح و ستایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفته است:

مُـــهُ
َ
نَعل اللـــهِ   

ُ
رَســـول  

ُ
سُـــول الرَّ نـــتَ 

َ
تُبُأ

ُ
الک ةِ  العِـــزَّ ذِی  مِـــن   

َ
ل نُـــزِّ  

َ
یـــك

َ
عَل

تو  برای  از طرف رب العزة  و  از جانب خداوند هستی  فرستاده  و  تو رسول  که  می دانیم  ما 
کتاب ها نازل شده است.1

در این بیت ابو طالب علیه السلام تصریح کرده که به نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

علم دارد و مسلم است که او از سابق منتظر مبعث آن حضرت بوده است، و از جملۀ اخیر معلوم 

می شود که نبوت آن حضرت را تصدیق کرده است.

از کنار رسول الله  ابوطالب  ابن عایشه نقل شده است که  از  به نقل  د  ابوالعباس مبرَّ از   -3

صلی الله علیه و آله و سلم عبور کرد و دید که علی علیه السلام با آن حضرت به نماز ایستاده 

ایمانش را کتمان می کرد. پس  به همراه پدر بود و  نیز  او  است، در حالی که جعفر پسر دیگر 

ابو طالب به شانه جعفر زد و گفت: برو و کنار پسر عمت نماز بخوان، و این ابیات را انشاد نمود:

تِــــي
َ

 ثِق
ً
را

َ
 وَ جَعْــــــــــف

ً
ـــرَبِإنَّ عَلِیّـــــــــــا

ُ
ک

ْ
مُــــــــوْرِ وَ ال

ُّ
عِنْـــدِ احْتِـــدامِ الا

ً
قـــــــــــاءِ إِذا

ِّ
 الل

َ
ــــــــــة

َ
راهُمـــا عُرْض

َ
نْتَمِــــــــي اِلـــی حَسَـــبِیأ

َ
وْ أ

َ
ســـامَیْتُ أ

ما 
ُ
ک لا وَ انْصُـــرا بْـــنَ عَمِّ

ُ
ــــــــــــذ

ْ
خ

َ
بِیلا ت

َ
ــــــی مِـــنْ بَیْنِهُـــــــمُ وَ أ مِّ

ُ
خِـــي لِا

َ
أ

بِــــــــیَّ وَ لا  النَّ
ُ

ل
ُ

ـــذ
ْ

خ
َ
و حَسَـــبِوَ اللـــــــــــهِ لا أ

ُ
ــــــــهُ مِـــنْ بَنِــــــیَّ ذ

ُ
ل

ُ
ذ

ْ
یَخ

و  هستند  من  اطمینان  مورد  مشکلات،  و  گرفتاری  مواقع  در  جعفر  و  علی  که  تحقیق  به 

می بینم که آن دو در موقع جنگ مایۀ افتخار من و بستگانم خواهند شد. ای فرزندان من، هرگز 

پسر عموی تان را تنها نگذارید، کسی که پدر او برادر مادری من است،2 به خدا قسم که پیامبر 

صلی الله علیه و آله و سلم را تنها نخواهم گذاشت و تنها نمی گذارد او را از فرزندانم، هر کدام که 
دارای شرافت و شخصیت باشد.3

در این ابیات حضرت ابو طالب علیه السلام علاوه بر آنکه ایمانش به خداوند را با قسمی که 

خورده است بیان می کند، به نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز افتخار می کند.

4- ابوطالب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را صاحب هدایت می دانسته و به او ایمان 

داشته است:

هُدی
ْ
ـــوْنَ لِـــی دَعْ نَصْـــرَ مَنْ جـــاءَ بِال

ُ
وْل

ُ
مُغالِـــبِیَق  

ِّ
ل

ُ
ک بَ 

ّ
ـــلا

َ
غ نـــا 

َ
ل غالِـــبْ  وَ 

1. دیوان ابی طالب ع، ص 21.
2. حضرت عبد المطلب زنان متعدد داشت و ابوطالب با عبد الله پدر پیامبر)ص( با هم از یک مادر بودند.

3. دیوان ابی طالب، ص 22.
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به من می گویند دست از یاری صاحب هدایت بردارم و با تمام قدرت آنان را یاری کنم.1

5- وی در ابیات دیگری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را قسمی توصیف کرده است که هم 

موحد بودنش را و هم ایمانش را به نبوت آن حضرت ثابت کرده است:
ً
ـــدا مُحَمَّ بِـــیَّ  النَّ اللـــهُ  ـــرَمَ 

ْ
ک

َ
ا  

ْ
ـــد

َ
ق

َ
ل

ُ
حْمَد

َ
ا ـــقِ اللهِ فِـــی النّـــاسِ 

ْ
ل

َ
ـــرَمُ خ

ْ
ک

َ
أ
َ
ف

ـــهُ
َّ
لِیُجِل اِسْـــمِهِ  مِـــنْ  ـــهُ 

َ
ل ـــقَّ 

َ
ش وَ 

ُ
د عَـــرْشِ مَحْمُـــودٌ وَ هـــذا مُحَمَّ

ْ
و ال

ُ
ـــذ

َ
ف

به تحقیق که خداوند متعال پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم را گرامی داشته است، 

پس بزرگوار ترین فرد در میان مردم، احمد صلی الله علیه و آله و سلم است، و خداوند متعال اسم 

او را از اسم خود مشتق کرده است تا او را بزرگ و با عظمت گرداند. پس خداوند متعال محمود و 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محمد است.2

 6- در شعر دیگری که به عنوان رجز سروده شده است، ابو طالب علیه السلام بالصراحه ایمان 

خودش را بیان کرده و چنین فرموده است:

ـــهَدِی
ْ

أش
َ
ف ـــيَّ 

َ
عَل ـــقِ 

ْ
ل

َ
الخ  

َ
شـــاهِد حْمَـــدِیـــا 

َ
ا بِـــیِّ  النَّ دِیـــن  عَلـــی  ـــی  إِنِّ

ـــی مُهْتَدِی إِنِّ
َ
یـــنِ ف

ِّ
لد

ْ
 فِـــی ا

َّ
ـــل

َ
مَـــنْ ض

ای کسی که شاهد خلقی، شاهد باش که من بر دین پیامبر خدا احمد صلی الله علیه و آله و 
سلم می باشم و هر کس در دین گمراه شده است، اما من هدایت یافته هستم.3

7- در ابیات دیگری خطاب به برادرش حضرت حمزه علیه السلام، پس از آنکه او به نبوت پیامبر 

صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و مورد شماتت و اذیت کفار قریش قرار گرفت، گفته است:
َ

حْمَد
َ
ا دِیْـــنِ  عَلـــی  یَعْلـــی  بـــا 

َ
أ  

ً
صَبْـــرَا

ً
صابِرَا ـــتَ 

ْ
ق

ِّ
وُف یْـــنِ 

ِّ
لِلد  

ً
هِـــرَا

ْ
مُظ ـــنْ 

ُ
ک وَ 

هِ حَقِّ مِـــنْ عِنْـــدِ رَبِّ
ْ
ـــی بِال

َ
ت
َ
 مَـــنْ أ

َّ
وَ حُط

ً
حَمْـــزُ کافِرَا ـــنْ 

ُ
ک

َ
ت عَـــزْمٍ لا  وَ  قٍ 

ْ
بِصِـــد

مُؤمِـــنٌ  
َ

ـــك إِنَّ ـــتَ 
ْ
ل

ُ
ق   

ْ
اِذ نِی  سَـــرَّ  

ْ
ـــد

َ
ق

َ
ف

ً
ـــنْ لِرَسُـــولِ اللـــهِ فـــی اللـــهِ  ناصِرَا

ُ
ک

َ
ف

یْتَـــهُ
َ
ت
َ
أ  

ْ
ـــد

َ
ق ـــذِی 

َّ
بِال  

ً
رَیْشـــا

ُ
ق نـــادِ  وَ 

ً
 ســـاحِرَا

ُ
حْمَد

َ
ا کانَ  مـــا   

ْ
ـــل

ُ
ق وَ   

ً
جِهـــارَا

بردبار باش ای ابا یعلی4 بر دین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ایمانت را با 

شجاعت علنی کن که با بردباری موفق خواهی شد و حمایت کن از کسی که به حق از سوی 

1. دیوان ابی طالب، ص 23.
2. دیوان ابی طالب، ص 37.

3. دیوان ابی طالب، ص 41. در بعضی از نقل ها به جای »یا شاهد الخلق« عبارت »یا شاهد الله« آمده است که تفاوتی در معنی پیدا نمی شود. رجوع 
شود به »الدرة الغراء فی شعر شیخ البطهاء، ص 88«.

4. کنیۀ حضرت حمزۀ بن عبدالمطلب ع.
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پروردگار خود آمده است، با صدق عزم و استواری، و مبادا که به او کافر شوی. مرا خوشحال 

نمودی وقتی از ایمانت به من خبر دادی. پس برای خدا از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 

حمایت کن و یاور او باش و با صدای بلند ایمانت را در بین قریش جار بزن و بگو: پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم ساحر و جادوگر نیست، بلکه فرستادۀ خداوند متعال است.1

رعایت  خاطر  به  ما  ولی  است،  مذکور  علیه السلام  ابی طالب  دیوان  در  هم  دیگری  ابیات 

اختصار به همین مقدار اکتفاء می کنیم.

لازم به ذکر است که اشعار حضرت ابی طالب علیه السلام به طور پراگنده و متفرق در کتب 

النهایة، لسان العرب و غیره، توسط  البدایة و  ابن اسحاق،  معتبر تاریخی و غیر آن، مثل سیرۀ 

بزرگان اهل سنت نقل شده و حتی یک بیت یا یک مصراع که دلالت بر مشرک بودن یا عدم ایمان 

او به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشد، وجود ندارد و از او نقل نشده است.

دوم: اهل البیت علیهم السلام معتقد به ایمان ابو طالب علیه السلام بودند و این نکته هم در کلام 

ائمۀ معصومین  از حضرات  اعتراف کرده اند و هم در روایاتی که  آن  به  و  دارد  مخالفان وجود 

 آقای ابن اثیر جزری گفته است: از عموهای پیامبر 
ً
علیهم السلام نقل شده متبلور است. مثلا

صلی الله علیه و آله و سلم، فقط حمزه و عباس ایمان آوردند و ابو طالب و ابو لهب اسلام را درک 

کردند، اما ایمان نیاوردند؛ اما اهل البیت علیهم السلام معتقدند که ابو طالب علیه السلام مؤمن از 
دنیا رفته است.2

گاه ترند به آنچه در خانه وجود  بَیْت« اهل خانه آ
ْ
دْرَی بِما فِی ال

َ
بَیْتِ ا

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
شکی نیست که »ا

دارد. اگر فرزندان و نوادگان شخصی در رابطه با زندگی و اوصاف آن شخص و سیرۀ او بیاناتی 

داشته باشند، بیشتر قابل قبول است تا بیگانگان و کسانی که فقط از دور دستی بر آتش دارند و 

به کلمات و سخنانی بسنده می کنند که ریشه و اساس ندارد، بلکه از افواهیات به حساب می آید. 

به همین جهت باید به روایاتی که از امامان اهل البیت علیهم السلام نقل شده است، استدلال 

شود، نه به روایاتی که دشمنان اهل البیت علیهم السلام و کسانی که قصد شان توهین به اهل بیت 

علیهم السلام بوده، نقل کرده اند.

ما در اینجا چند روایت را که مرحوم عالم عامل و فقیه کامل سید شمس الدین فخار بن معد 

موسوی، از علمای قرون ششم و هفتم هجری، در رابطه با ایمان ابی طالب علیه السلام با سند 

خود از معصومین علیهم السلام روایت نموده است، نقل می کنیم:

1. دیوان ابی طالب، ص 43.
2. جامع الاصول فی احادیث الرسول، ج 12، ص 109.
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روایت اول: از عباس بن عبد المطلب نقل می کند که او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

« برای ابو طالب از خدا 
َّ

ی عَزَّ وَ جَل رْجُوْ مِنْ رَبِّ
َ
یْرِ أ

َ
خ

ْ
 ال

ُ
ل

ُ
 ک

َ
قال

َ
بِی طالِبٍ، ف

َ
رْجُوْ لِا

َ
سؤال کرد: »ما ت

چه می خواهی؟ فرمود برای او از پروردگارم تمام خیر را می خواهم.

اگر ابوطالب علیه السلام کافر از دنیا رفته بود، درست نبود، بلکه جایز نبود که پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم برای او خواهان خیر به طور تام و تمام شود، در حالی که خداوند متعال به او خبر 

داده بود از خلود کفار در جهنم و محروم بودن آنان از جمیع خیرات و نعمات الهی.

روایت دوم: از امام حسین علیه السلام روایت می کند که روزی علی علیه السلام در »رحبة« 

پا  به  از میان جمعیت  دَور آن حضرت بودند که مردی  بود و مردم  آستانۀ مسجد کوفه نشسته 

خاست و عرض کرد: یا امیر المؤمنین تو در جایگاهی که خداوند برای تو مقرر داشته قرار داری، 

 وَ 
َ

اك
َ
هُ ف

َّ
لل

َ
ضَّ ا

َ
در حالی که پدرت در آتش جهنم معذب است. علی علیه السلام فرمود: »مَهْ ف

بِي 
َ
هُ فِیهِمْ أ

َّ
لل

َ
عَهُ ا

َّ
ف

َ
ش

َ
رْضِ ل

َ ْ
ل

َ
ی وَجْهِ ا

َ
نِبٍ عَل

ْ
 مُذ

ِّ
ل

ُ
بِي فِي ک

َ
عَ أ

َ
ف

َ
وْ ش

َ
 ل

ً
حَقِّ نَبِیّا

ْ
 بِال

ً
دا  مُحَمَّ

َ
ذِي بَعَث

َّ
ل
َ
ا

قِیَامَةِ 
ْ
ل
َ
بِي یَوْمَ ا

َ
 إِنَّ نُورَ أ

ً
حَقِّ نَبِیّا

ْ
 بِال

ً
دا  مُحَمَّ

َ
ذِي بَعَث

َّ
ل
َ
ارِ وَ ا لنَّ

َ
ةِ وَ ا جَنَّ

ْ
ل
َ
سِیمُ ا

َ
ارِ وَ اِبْنُهُ ق لنَّ

َ
بٌ فِي ا

َّ
مُعَذ

اطِمَةِ 
َ
یْهِ وَ آلِهِ وَ نُورِي وَ نُوْرَ ف

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
دٍ صَل نْوَارٍ نُورَ مُحَمَّ

َ
 أ

َ
مْسَة

َ
 خ

َّ
هِمْ إِلا

ِّ
ل

ُ
ئِقِ ک

َ
لا

َ
خ

ْ
ل
َ
نْوَارَ ا

َ
فِئُ أ

ْ
یُط

َ
ل

 
َ

بْل
َ
ی ق

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
لل

َ
هُ ا

َ
ق

َ
ل

َ
إِنَّ نُورَهُ مِنْ نُورِنَا خ

َ
حُسَیْنِ ف

ْ
ل
َ
دِ ا

ْ
حُسَیْنِ وَ نُورَ تِسْعَةٍ مِنْ وُل

ْ
ل
َ
حَسَنِ وَ نُورَ ا

ْ
ل
َ
وَ نُورَ ا

يْ عَامٍ« خاموش، خداوند دهانت را بشکند. قسم به خدایی که 
َ

ف
ْ
ل
َ
بِأ مُ 

َ
لا یْهِ السَّ

َ
عَل آدَمَ  قَ 

ُ
ل

ْ
نْ یَخ

َ
أ

محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری مبعوث فرمود، اگر پدرم تمام گناهکاران زمین 

را شفاعت کند، خداوند آن را می پذیرد. مگر می شود که پدرم در عذاب باشد و فرزند او قسیم 

بهشت و جهنّم باشد؟! قسم به آنکه محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری مبعوث فرمود، 

به درستی و تحقیق که نور پدرم در روز قیامت همۀ انوار خلایق، جز پنج نور: نور محمّد و نور من 

و نور فاطمه و نور حسن و نور حسین و نور نه فرزند از اولاد حسین را خاموش و بی  اثر می  سازد، 

زیرا نور او از نور ماست، خداوند آن را دو هزار سال پیش از خلقت آدم آفریده است.

روایت سوم: از ابان بن محمد نقل می کند که گفت: من در ایمان ابی طالب شک داشتم و این 

قضیه را برای امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام نوشتم و از آن حضرت راهنمائی خواستم. آن 

مَا 
َ
ی أ

ّٰ
وَل

َ
هِ مٰا ت

ِّ
مُؤْمِنِینَ نُوَل

ْ
ل
َ
یْرَ سَبِیلِ ا

َ
 غ

ِ
حِیمِ وَ مَنْ یَبْتَغ لرَّ

َ
حْمٰنِ ا لرَّ

َ
للّٰهِ ا

َ
حضرت در جوابم نوشت: »بِسْمِ ا

ارِ« به نام خداوند بخشاینده و مهربان، هر کس  لنَّ
َ
ی ا

َ
 إِل

َ
انَ مَصِیرُك

َ
الِبٍ ک

َ
بِي ط

َ
قِرَّ بِإِیمَانِ أ

ُ
مْ ت

َ
 إِنْ ل

َ
ك إِنَّ

راهی غیر از راه مؤمنین را اختیار کند، او را به آنچه روی آورده وا می گذاریم و تو این را بدان که اگر 

اقرار و اعتراف به ایمان ابی طالب علیه السلام ننمایی، راهت به سوی آتش و جهنم خواهد بود.
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اسُ  لنَّ
َ
 ا

ُ
ول

ُ
روایت چهارم: امام صادق علیه السلام از یکی از اصحابش پرسید: »یَا یُونُسُ مَا یَق

نَارٍ  مِنْ  نِ 
َ
نَعْلا یْهِ 

َ
رِجْل فِي  وَ  نَارٍ  مِنْ   

ٍ
اح

َ
حْض

َ
فِي ض هُوَ  ونَ 

ُ
ول

ُ
یَق  

َ
اك

َ
فِد تُ 

ْ
جُعِل تُ 

ْ
ل

ُ
ق الِبٍ 

َ
بِي ط

َ
أ فِي 

اءِ وَ 
ٰ

هَد
ُّ

لش
َ
یقِینَ وَ ا

ِّ
د لصِّ

َ
ینَ وَ ا بِیِّ لنَّ

َ
اءِ ا

َ
ق

َ
الِبٍ مِنْ رُف

َ
بَا ط

َ
هِ إِنَّ أ

َّ
لل

َ
اءُ ا

َ
عْد

َ
بَ أ

َ
ذ

َ
 ک

َ
ال

َ
ق

َ
سِهِ ف

ْ
مُّ رَأ

ُ
لِي مِنْهُمَا أ

ْ
غ

َ
ت

« ای یونس! مردم در رابطه با ابی طالب چه می گویند؟ عرض کردم 
ً
 رَفِیقا

َ
ئِك

ٰ
ول

ُ
الِحِینَ وَ حَسُنَ أ لصّٰ

َ
ا

می گویند: او در حوضچه ای از آتش قرار دارد و کفش هایی از آتش در پای او ست که از شدت 

حرارت آن مغز سرش به جوش می آید. فرمود: این دشمنان خدا دروغ می گویند، به تحقیق که 

ابو طالب از رفقا و دوستان انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین است و چه نیکو ست دوستی و 

رفاقت با آنان.

روایت پنجم: ابو بصیر می گوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم: آقای من این مردم می گویند 

که ابو طالب در حوضچه ای از آتش قرار دارد که از شدت حرارت مغز سرش به جوش می آید. 

ةِ مِیزَانٍ 
َّ

قِ فِي کِف
ْ
ل

َ
خ

ْ
ل
َ
ا ا

َ
ةِ مِیزَانٍ وَ إِیمَانُ هَذ

َّ
وْ وُضِعَ فِي کِف

َ
الِبٍ ل

َ
بِي ط

َ
هِ إِنَّ إِیمَانَ أ

َّ
لل

َ
بُوا وَ ا

َ
ذ

َ
فرمود: »ک

نْ یُحَجَّ 
َ
مُرُ أ

ْ
مُؤْمِنِینَ یَأ

ْ
ل
َ
مِیرُ ا

َ
هِ أ

َّ
لل

َ
انَ وَ ا

َ
مُ ک

َ
لا یْهِ السَّ

َ
 عَل

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
ی إِیمَانِهِمْ ث

َ
الِبٍ عَل

َ
بِي ط

َ
رَجَحَ إِیمَانُ أ

َ
ل

 مَمَاتِهِ« به 
َ

حَجِّ عَنْهُمْ بَعْد
ْ
تِهِ بِال وْصَی فِي وَصِیَّ

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
الِبٍ فِي حَیَاتِهِ وَ ل

َ
بِي ط

َ
هِ وَ عَنْ أ مِّ

ُ
بِيِّ وَ أ لنَّ

َ
بِ ا

َ
عَنْ أ

خداوند قسم دروغ می گویند، اگر ایمان ابو طالب را در یک کفۀ ترازو بگذارند و ایمان تمام این 

مردم را در کفۀ دیگر، هر آیینه ایمان ابو طالب سنگین تر خواهد بود. )فرمود:( علی علیه السلام تا 

زنده بود، دستور می داد که هر ساله به نیابت از حضرات عبد الله و آمنه و ابوطالب علیهم السلام 
حج به جا آورده شود، همچنین وصیت فرمود که بعد از وفاتش نیز برای آنان حج به جا بیاورند.1

سوم: اجماع اهل البیت علیهم السلام بر ایمان ابی طالب علیه السلام مستقر است.

چهارم: از لحاظ عقلی هم نادرست و غیر صحیح است که خداوند پیامبرش را، که خاتم انبیاء 

علیهم السلام است، در آغوش کافر و مشرکی بزرگ کند که غذای حلال و حرام نمی شناسد و 

نجاست و طهارت نمی داند و هرچه بخورد به او هم می خوراند.

پنجم: قانون شریعت از اول آن بوده که اگر مردی به اسلام ایمان نیاورد و کافر بماند، اما زن او 

مسلمان شود، باید بین آن دو مفارقت و جدایی بیفتد، در حالی که در تاریخ مذکور است و شیعه 

و سنی قبول دارند که حضرت فاطمه بنت اسد در همان اوایل بعثت اسلام آورده بود،2 ولی در 

1. الحجة علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب، ص 15 تا 18.
ی الِایمان( فاطمه بنت اسد از جملۀ کسانی بود که در اول اسلام ایمان آورد، سبط 

َ
ئمة ص 31)وَ کانَت مِنَ السّابِقاتِ اِل

َ
2. الفصول المهمة فی معرفة الا

دِیجَۀ« فاطمه بنت اسد اولین 
َ

 خ
َ

 بَعد
َ
ة

َّ
 اللهِ )ص( بِمَک

ُ
 رَسُول

ٌ
د  إمرَأةٍ بایَعَت مُحَمَّ

ُ
وّل

َ
بن جوزی نیز در کتاب »تذکرة الخواص« ص 10 می گوید: »وَ هِیَ ا

زنی است که بعد از حضرت خدیجه)س( در مکه با پیامبر)ص( بیعت نمود.
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تاریخ نیامده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او دستور داده باشد از ابو طالب علیه السلام 

جدا شود. این نکته می رساند که آن حضرت به نبوت برادر زاده اش ایمان آورده بود، لکن ایمانش 

 دلیل های دیگری هم وجود دارد که در این 
ً
را به خاطر مصالحی مخفی نگه می داشت. ضمنا

مختصر نمی گنجد، اهل تحقیق به مطولات مراجعه کنند.

با دقت در آنچه نوشته شد و شواهد  اگر انسان عاقل و متفکر، تعصبات را کنار بگذارد و 

ابی طالب  ایمان  به   
ً
یقینا کند،  تأمل  است  آمده  اهل سنت  معتبرۀ  در کتب  که  دیگری  تاریخی 

علیه السلام اذعان خواهد کرد.

جای تعجب است که ابن تیمیه از اکابر علمای وهابی و سلفی، وقتی می خواهد شیعیان را 

مذمت کند، به دروغ برچسب ناچسب توهین به صحابه را به شیعه وارد می کند و از شعبی نقل 

می کند که گفت: اگر از یهود سؤال شود بهترین افراد امت شما چه کسانی هستند؟ می گویند 

اصحاب موسی علیه السلام و اگر از نصاری سؤال شود که بهترین افراد امت شما چه کسانی 

هستند؟ می گویند حواریون حضرت عیسی علیه السلام، و اگر از رافضه)شیعیان( سؤال شود که 

بدترین افراد این امت چه کسانی هستند؟ می گویند اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم،1 

و چون ردی بر شعبی ندارد معلوم است که خود او هم این سخن را قبول دارد، وگرنه باید چیزی 

که دال بر غلط بودن آن بود می نوشت.

با اینکه این مطلب دروغ محض است و کسی نه این سؤال را از یهود پرسیده و نه از نصاری 

تا جواب آنها معلوم شود و از شیعیان هم کسی در رابطه با بدترین امت و اشرار آن سؤال نکرده 

و عالمی از علمای شیعه نیز این حرف نگفته است، بلکه کسی آمده و پیش خودش خیال بافی 

کرده، این نسبت ها را داده است و هر روز و در هر کتابی که از طرف وهابی ها منتشر می شود، این 

مطلب در آن نگاشته می شود.

ولی به این نکته هیچ کسی توجه نکرده است که اگر از یهود پرسیده شود پدر و مادر حضرت 

موسی علیه السلام را تعریف کنید، می گویند آنها با ایمان کامل زندگی کردند و با ایمان از دنیا 

رفتند، و اگر از نصاری پرسیده شود که مریم سلام الله علیها در چه منزلت و جایگاهی قرار دارد، 

او را پاک ترین و مؤمن ترین زن عالم معرفی می کنند، اما اگر از شعبی و ابن تیمیه و اضرابهما در 

رابطه با پدر و مادر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سؤال شود، می گویند آنها اهل آتش اند و 

معذب در عذاب الهی ابد الآباد.

1. منهاج السنة، ج 1، ص 27.
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همچنین راجع به کسی که موسی و عیسی علیهما السلام را بزرگ کرده است، یهود و نصارا 

و  محب  مدافع،  ناصر،  حامی،  اتباع شان  و  تیمیه  ابن  و  شعبی  اما  می کنند،  تمجید  و  تعریف 

غم خوار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را کافر و معذب در عذاب جهنم می دانند؛ حال باید 

قضاوت کرد که چه کسانی بدتر از یهود و نصارا هستند. 





فصل یازدهم:
جایگاه و منزلت صحابه 

فصل یازدهم: جایگاه و منزلت صحابه 
صحابه کرام رضی الله عنهم از جهت آنکه به شرف صحبت و هم نشینی رسول الله صلی الله علیه 
و آله و سلم نایل شدند، از جایگاه رفیع و بلندی برخوردارند و به همین لحاظ مسلمانان بالعموم 

به آنان به دیدۀ احترام و تکریم نگاه می کنند.
اما آیا اطاعت از آنان به طور مطلق واجب است یا اینکه اجتهادات و انظار آنان اگر به عنوان 
نظر شخصی مطرح شود قابل نقد و بررسی است؟ و یا اینکه هرکاری که کرده اند، درست است 
یا اینکه ممکن است خطا، اشتباه و یا حتی گناه از آنان سر زده باشد؟ و یا اینکه آیا آنان مثل 
دیگر مسلمانان هستند که لهم ما لهم و علیهم ما علیهم یا اینکه از این جهت با بقیۀ مسلمانان 

متفاوت اند؟ انظار و آرای مختلفی وجود دارد که مورد بحث و دقت قرار خواهد گرفت.

تعریف صحابی 
ابتدا باید صحابی را بشناسیم و اینکه به چه کسی این کلمه اطلاق می شود.

صحابی یا صاحب که جمع آن اصحاب و صحب می باشد، از منظر لغوی از کلمۀ »صحبت« 

مشتق شده است و به کسی اطلاق می شود که با فرد دیگری هم صحبت شده باشد.

اما در اصطلاح اهل سنت چنانکه سیوطی گفته، صحابی عبارت است از کسی که پیامبر 
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تا زمان مرگش  آله و سلم را در حالی که مسلمان بوده ملاقات کرده باشد و  صلی الله علیه و 
مسلمان باقی مانده باشد.1

ابن جوزی در این رابطه می گوید صحابی کسی است که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

یک سال یا دو سال بوده باشد و در یک یا دو جنگ شرکت کرده باشد.

می گوید واقدی گفته است دیدم که اهل علم می گفتند: هرکس که بعد از بلوغ، پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم را درک کرده باشد، ولو به اندازۀ یک ساعت صحابی گفته می شود.

از احمد بن حنبل نقل می کند که هر کسی با آن حضرت مصاحب شده باشد، یک سال یا یک 

ماه یا حتی یک ساعت، یا اینکه آن حضرت را ملاقات کرده باشد، از صحابه است.

خود ابن جوزی هم این مطلب را می پذیرد و از بخاری و غیر او نیز همین مطلب را نقل 
می کند.2

وْ رَآهُ مِنَ 
َ
بِیَ ا نَّ

ْ
ابن حجر عسقلانی نیز در اول باب فضایل الصحابة می گوید: »مَنْ صَحِبَ ال

صْحَابِهِ« کسی که با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم صحبت شده 
َ
هُوَ مِنْ ا

َ
مُسْلِمْینَ ف

ْ
ال

باشد یا هر مسلمانی که آن حضرت را دیده باشد، صحابی آن حضرت است.3 به این معنی که 

حتی آن صحبت و یا دیدار به قدر یک دقیقه هم باشد، باز آن فرد صحابی گفته می شود.

بلکه از نظر بعضی از علمای اهل سنت، حتی کسی که قبل از رحلت رسول الله صلی الله 

علیه و آله و سلم به دنیا آمده بوده و توسط آن حضرت حَنَک شده است، مثل محمد بن ابی بکر 

که سه ماه پیش از رحلت آن حضرت به دنیا آمده بوده و به دست آن حضرت حنک شده، صحابی 

گفته می شود. بلکه بالاتر از این گفته اند اگر کسی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را بعد از 
وفات و قبل از دفن دیده باشد، نیز صحابی است.4

1. تدریب الراوی، ص 667، یعنی نفس دیدن پیامبر)ص( ولو برای یک لحظه موجب می شود که طرف از صحابه حساب شود و بعضی هم گفته اند: 
زمانی طولانی باید با آن حضرت بوده باشد و بعضی گفته اند که حد اقل یکی دو سال با آن حضرت مجالست داشته باشد و در یکی دو جنگ شرکت 

داشته باشد و... که با مراجعه به کتاب مذکور به تفصیل می توانید در این زمینه اطلاع پیدا کنید.
ثر، ص 71.

َ
2. تلقیح فهوم اهل الا

3. فتح الباری، ج 11، ص 5. تعریف مشهور و اصح و قول جمهور اهل سنت در تعریف صحابی همین مطلب است که نقل شد. بلکه آقای بدر الدین 
عینی از قول یحیی بن عثمان مصری نقل کرده که گفته است: کسی که زمان آن حضرت را درک کرده باشد، ولو شخص آن حضرت را ندیده باشد، 
صحابی گفته می شود و قرافی که از اصولیین بوده، در »شرح تنقیح الفصول« نیز این مطلب را از او حکایت کرده است)عمدة القاری فی شرح البخاری، 

ج 16، ص 235(.
4. فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث، ج 4، ص 11 و 14؛ بلکه حتی کسی که آن حضرت را در شب معراج از انبیاء و ملائکه دیده است و بعد از دیدار 
زنده مانده و به زمین آمده است، مثل حضرت عیسی علیه السلام را نیز از جملۀ صحابه شمرده اند. این نکته را آقای سخاوی از کتاب »تجرید اسماء 
الصحابة« ذهبی، ج 1، ص 432 ، نقل می کند و بعد می گوید: استاد ما در »الِاصابة فی تمییز الصحابة« ج 4، ص 633، شمارۀ 6164، نیز حضرت 
عیسی علیه السلام را از صحابه دانسته است و بعضی حتی ملائکه را و کسانی را که به دینی الهی مؤمن بوده و پیامبر)ص( را قبل از مبعث دیده اند و 

حتی فرزندان رسول خدا)ص( را که قبل از بعثت وفات یافته اند، مثل قاسم و عبد الله و طاهر از اصحاب ذکر کرده اند)فتح المغیث، ج 4، ص 16(.
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البته نا گفته نماند که در بین علمای اهل سنت کسانی هم بوده اند که بین صحابی به معنی 

لغوی و اصطلاحی آن فرق گذاشته و گفته اند کلمۀ »صحابی« به کسی اطلاق می شود که زمانی 

طولانی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشد و کسانی که برای زیارت آن حضرت آمدند 
و فقط ملاقاتی داشتند صحابی نیستند.1

این تعمیم در تعریف صحابی قابل قبول نیست، زیرا کلمۀ »صاحب«  از نظر شیعیان  اما 

یا صحابی به دوست و رفیق و جلیس و مصاحب اطلاق می شود و در یک جلسه و یک دیدار 

لحظه ای یا ساعتی یا حتی یک روز و دو روز، این کلمه اطلاق نخواهد شد.

محقق بزرگوار آیت الله شیخ جعفر سبحانی که از اساتید حوزۀ علمیۀ قم است، در این زمینه 

می گوید: توسعه در مفهوم و تعریف صحابی به حدی که حتی شامل کسی شود که مکالمه و 

مصاحبتی در زمان محدود داشته یا حتی رؤیت از جای دور یا شنیدن سخنی از آن حضرت را 

درک کرده است، یا زمان کوتاهی با آن حضرت بوده باشد، سخنی است که نه عرف عام و نه لغت 
با آن مساعدت ندارد.2

البته مرحوم شهید ثانی قدس سره در این بحث موافق مشهور بین اهل سنت سخن گفته 

 
َ

 وَ مَات
ً
یْهِ وَ آلِهِ مُؤْمِنَا

َ
ی اللهُ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ

ْ
ی ال

َ
ق

َ
صَحَابِی مَنْ ل

ْ
ل
َ
است، زیرا در تعریف صحابی می گوید: »ا

هَرِ« صحابی کسی است 
ْ

ظ
َ ْ
ی الا

َ
 عَل

ً
 بِهِ وَ بَیْنَ مَوْتِهِ مُسْلِمَا

ً
یِهِ مُؤمِنَا

ْ
ق

َ
هُ بَیْنَ ل

ُ
ت تْ رِدَّ

َ
ل

َّ
ل

َ
خ

َ
مِ، وَ اِنْ ت

َ
سْلا ِ

ْ
ی الا

َ
عَل

که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در حالی که مؤمن بوده ملاقات کرده باشد و در زمان مرگ 
نیز مسلمان از دنیا رفته باشد، اگر چه در بین ملاقات و مرگ مدتی هم مرتد شده باشد.3

هَرِ« که در آخر تعریف ایشان آمده، روشن می شود که تعریف ایشان مورد 
ْ

ظ
َ ْ
ی الا

َ
از کلمۀ »عَل

قبول همه نبوده، بلکه فقط نظر خود ایشان است.

در هر صورت اشکالی که در بالا ذکر شد، بر ایشان نیز وارد خواهد بود.

آیا صحابه همه عادل بودند؟ 
مهم در این بحث مطالب بالا نیست، گرچه بعضی از گفته ها اشکالاتش روشن و واضح بود، 

بلکه مهم یک اختلاف اساسی است که بین شیعه و اهل سنت وجود دارد و آن بحث عدالت 

صحابه به طور عموم است.

اهل سنت معتقدند که تمام صحابۀ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عادل بودند و همه از 

1. فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث، ج 4، ص 19 تا 21.
2. الِانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج 3، ص 496.

3. الرعایة فی علم الدرایة، ص 339.



222 / شناخت اسلام

الف تا یا اهل بهشتند و هیچ کس حق انتقاد و ایراد بر آنان را ندارد و تمام آنها مرجع امت اسلامی 

در اخذ معالم دین می باشند و برای این نظریه ادله ای از قرآن و سنت ارائه می کنند.

خطیب بغدادی در این باره می گوید: هر حدیثی که دارای سند متصل به رسول الله صلی  الله علیه 

و آله و سلم باشد، عمل به آن متوقف است بر اثبات عدالت روات آن، و واجب است که در آن باره 

تحقیق شود، به جز صحابی، برای آنکه عدالت صحابه ثابت و معلوم است؛ زیرا خداوند متعال از 

عدالت و طهارت آنان خبر داده است و از ابوزُرعه نقل می کند که گفته است: هرگاه شخصی را دیدی 

که صحابه را مورد انتقاد و تنقیص قرار می دهد، پس بدان که او زندیق است.1 او برای نظریه خود به 

آیات و احادیثی استدلال می کند که در صفحات بعدی متعرض آن خواهیم شد.

 بلکه حتی برای صحابه حق تشریع و جعل قانون برای دین را قائل شده اند.  ابن نجار حنبلی 

می گوید: فعل صحابی اگر به قصد قربت صادر شود، اقتضای وجوب می کند، مثل فعل پیامبر 

صلی الله علیه و آله و سلم. قاضی ابو یعلی در »الجامع الکبیر« احتجاج می کند به فعل عمار و 
غیر او از صحابه بر وجوب قضای نماز بر مغمی علیه.2

یعنی همان طوری که سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باید متابعت شود و دلیل بر حکم 

است، سنت صحابه نیز همان حکم را دارد.

ابن قیم جوزیه از شاگردان ابن تیمیه می گوید اختلافی بین مسلمانان وجود ندارد در اینکه 

قول کسی که از او تقلید می کنید حجت نیست، اما بیشتر علما و کسانی که از آنها تقلید می کنید، 

تصریح کرده اند بر اینکه اقوال صحابه حجت و متابعت از آن واجب و مخالفت با آن حرام است. 

سپس نتیجه می گیرد و می گوید وقتی قول صحابی حجت شد، پس متابعت از آن بدون چون وچرا 
واجب و متعین است.3

 علی قاری هروی نیز در متن و شرح »الشفاء« می گویند: توقیر و تعظیم 
ّ
قاضی عیاض و ملا

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این است که به صحابه اقتداء شود، زیرا آن حضرت 
فرمود اصحاب من همانند ستارگان می باشند، به هر کدام آنان که اقتداء کنید، هدایت می یابید.4

شهاب الدین خفاجی نیز می گوید: اقتداء به صحابه یعنی متابعت از اقوال و افعال آنان.5

این در حالی است که آقای ابن حزم اندلسی تصریح می کند که همۀ صحابه عالم نبودند و 

1. الکفایة فی علم الروایة، ص 46 و 49.
2. شرح الکوکب المنیر، ج 2، ص 208.

3. اعلام الموقعین، ج 4، ص 11.
 علی القاری، ج 2، ص 90.

ّ
4. شرح الشفاء للملا

5. نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض، ج 4، ص 513.
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بسیاری از مسایل و احکام را نمی دانستند و خود آنان اعتراف داشتند بر اینکه بسیاری از سنن به 

آنان نرسیده است. این سخن از ابو هریره مشهور است که گفت: برادران مهاجر ما گرفتار بیع و 

شراء و معامله در بازارها بودند و برادران انصار ما نیز مشغول اموال خودشان بودند، و از دیگران 
نیز شبیه آنچه از ابوهریره نقل کرد، حکایت می کند.1

از طرف دیگر اهل سنت فقط قائل به عصمت شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، 

آن هم در تبلیغ احکام شریعت می باشند و دیگر احدی را معصوم نمی دانند، در حالی که نتیجۀ 

 چگونه ممکن است کسی که معصوم نباشد، 
ّ
گفته های قبلی، عصمت صحابه را می رساند و الا

فعل و قول او حجت باشد .

یْتُم« اصحاب من همانند ستارگان می باشند، 
َ

یْتُمْ اِهْتَد
َ

تَد
ْ
هِمْ اِق یِّ

َ
نُجُوْمِ بِا

ْ
ال

َ
صْحَابِی ک

َ
حدیث »ا

به هر کدام ایشان اقتداء کنید، هدایت می شوید، که در منابع اهل سنت نقل شده است، از نظر 

بسیاری از علمای اهل سنت قابل قبول نیست و آن را حدیث جعلی و مکذوب می دانند.

آقای البانی، حدیث شناس معروف که نزد تمام اهل سنت حتی وهابی ها از مقام و جایگاه 

بالای علمی در این زمینه برخوردار است، در رابطه با حدیث فوق اظهار نظر کرده و آن را که به 

چند طریق و الفاظ مختلف نقل شده است تضعیف می کند. ما عین کلام او را اینجا ذکر می کنیم:

یْتُم« اصحاب من همانند ستارگان می باشند، به 
َ

اِهْتَد یْتُمْ 
َ

تَد
ْ
اِق هِمْ  یِّ

َ
بِا نُجُوْمِ 

ْ
ال

َ
صْحَابِی ک

َ
1- »ا

هر کدام اقتداء کنید، هدایت می شوید.

البانی می گوید: این حدیث ساختگی است، ابن عبد البر،2 و ابن حزم،3 از طریق سلام بن 

سلیم نقل کرده اند و ابن عبد البرّ گفته است: این سند نمی تواند حجت باشد، زیرا در آن »حارث 

بن غصین« قرار دارد و مجهول است.

ابن حزم نیز گفته است این روایت ساقط است، زیرا در بین روات آن ابوسفیان و حارث بن 

غصین که هردو ضعیف هستند قرار دارند و سلام بن سلیمان هم احادیث موضوعه و ساختگی را 

روایت کرده است و بدون شک این روایت یکی از همان روایات موضوعه است.

البانی می گوید این روایت را بهتر است به خاطر وجود سلام بن سلیم که به او ابن سلیمان نیز 

گفته می شود، نپذیریم، زیرا ضعف او مورد اجماع است و ابن خراش او را کذاب خوانده و ابن 

حِبّان گفته است: او احادیث ضعیفه را روایت کرده است. بعد می گوید: احمد بن حنبل نیز گفته 
است این حدیث صحیح نیست.4

حکام، ج 2، ص 12.
َ
1. الِاحکام الی اصول الا

2. جامع بیان العلم، ص 923، شمارۀ 1757.
حکام، ج 6، ص 82.

َ
3. الِاحکام الی اصول الا

4. المنتخب ابن قدامة، ص 143، شمارۀ 69.
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همچنین قول شعرانی1 را که گفته این حدیث گرچه نزد محدثان از نظر سندی مشکل دارد، 

اما نزد اهل کشف صحیح است، باطل و هذیان دانسته و گفته است به این سخن توجه نمی شود، 

زیرا تصحیح احادیث از طریق کشف، بدعت صوفیانه و غیر مرضی است و اعتماد به این طریق 

موجب می شود که احادیث دروغی و باطل که اصل و اساس ندارند، مثل حدیث فوق تصحیح 

شوند و کشف در بهترین حالتش ـ اگر صحیح باشد ـ مثل رأی می ماند که احتمال خطا و صواب 

در آن یکسان است و این در صورتی است که هوای نفس در آن دخالت نداشته باشد و از خداوند 
می خواهیم که ما را از این جهت و هرچه را رضایت او در آن نیست سالم نگهدارد.2

نْ فِی کِتَابِ اللهِ 
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ْ
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َ
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به آن عمل شود و هیچ عذری برای ترک آن وجود ندارد، و اگر در قرآن نبود، پس به سنتی که از من 

ثابت شده است باید عمل شود و اگر سنتی از من ثابت نبود، پس آنچه اصحاب من گفته اند باید 

عمل شود، زیرا که اصحاب من به منزلۀ ستارگان آسمانند، به هر کدام ایشان اقتداء کنید، هدایت 

می شوید، و اختلاف اصحاب من برای شما رحمت است. 

البانی در ذیل این حدیث می گوید: حدیث موضوع و ساختگی است، خطیب آن را نقل کرده 

است،3 و ابوالعباس اصم،4 و بیهقی از او نقل کرده اند5 و دیلمی6 و ابن عساکر7 از طریق سلیمان 

 نیز نقل کرده اند.
ً
ابن کریمه از جویبر از ضحاک از ابن عباس مرفوعا

 ضعیف است و ابن ابی حاتِم از پدرش در رابطه با سلیمان بن کریمه 
ً
می گوید: و این اسناد جدا

نقل کرده که ضعیف الحدیث است،8 و جویبر بن سعید ازدی متروک است، چنانکه دارقطنی و 

نسایی و غیر این دو گفته اند، و ابن مدینی او را به شدت تضعیف کرده است.

ضحاک بن مزاحم هلالی نیز ابن عباس را ملاقات نکرده و بیهقی،9 بعد از نقل حدیث از 

1. المیزان، ج 1، ص 147.
حادیث الضعیفة و الموضوعة، ج 1، ص 144، حدیث 58.

َ
2. سلسلة الا

3. الکفایة فی علم الروایۀ، ص 48.
صم المطبوع فی مجموع مصنفاته، ص 98، حدیث 140.

َ
4. الجزء الثانی من حدیث ابی العباس الا

5. المدخل الی علم السنن، ص 580، حدیث 1248.
6. الفردوس بمأثور الخطاب، ج 4، ص 160، حدیث 6497.

7. تاریخ مدینة دمشق، ج 22، ص 359، حدیث 2695.
8. الجرح و التعدیل، ج 4، ص 138.

9. المدخل الی علم السنن، ص 581، حدیث 1250.
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احمد بن حنبل نقل کرده که متن حدیث مشهور است، اما اسناد آن ضعیف است و با این اسناد 

ثابت نمی شود.

جملۀ اخیر این حدیث را حافظ عراقی تخریج نموده،1 و سیوطی،2 تمام آن را در اول رسالۀ 

»جزیل المواهب« از »المدخل« بیهقی روایت کرده است.
عراقی جملۀ آخر حدیث را نقل کرده و گفته که اسناد این حدیث ضعیف است.3

تحقیق آن است که حدیث به شدت ضعیف است، چون حال جویبر)از راویان حدیث( را ذکر 
کردیم و همچنان سخاوی نیز در »المقاصد«4 گفته است: این حدیث از حیث معنی، موضوع است.5

إِنَّ   !
ُ

د مُحَمَّ یَا   : يَّ
َ
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ْ
اِخ مَا  فِي  ي  رَبِّ تُ 

ْ
ل
َ
»سَأ  -3

یْهِ 
َ
ا هُمْ عَل ئٍ مِمَّ

َ
 بِش

َ
ذ

َ
خ

َ
مَنْ ا

َ
 مِنْ بَعْضٍ، ف

ُ
وَأ

ْ
ض

َ
هَا ا

ُ
مَاءِ، بَعْض سَّ

ْ
نُجُوْمِ فِي ال

ْ
ةِ ال

َ
 عِنْدِي بِمَنْزِل

َ
صْحَابَك

َ
ا

ی« از خداوند در رابطه با اختلاف بین اصحابم سؤال کردم، 
َ

هُد
ْ
ی ال

َ
هُوَ عِنْدِيْ عَل

َ
فِهِمْ، ف

َ
تِلا

ْ
مِنْ اِخ

پس خداوند متعال به من وحی کرد که ای محمد: اصحاب تو نزد من همانند ستارگان آسمان 

می باشند که بعضی نسبت به بعضی دیگر درخشان ترند، پس هرکسی که در موارد اختلاف به قول 

و گفتار یکی از آنها عمل کند، پس او در نزد من هدایت یافته است. 

البانی می گوید: این حدیث موضوع و ساختگی است و آن را روایت کرده است ابن بَطة در 

مالی«8 و دیلمی در مسند9 و ضیاء در »المنتقی 
َ
»الِابانة«6 و خطیب بغدادی7 و نظام الملک در »الا

ی از  من مسموعاته بمرو«10 و ابن عساکر11 از طریق نعیم بن حماد، از عبد الرحمن بن زید العمِّ

 و این سند نیز موضوع است، زیرا که نعیم 
ً
پدرش از سعید بن مسیب از عمر بن خطاب مرفوعا

بن حماد ضعیف است و برای اثبات ضعف و مجعول بودن آن، گفته های دانشمندان رجالی و 

ی کذاب را آفت این حدیث می داند  حدیثی اهل سنت را نقل می کند و عبد الرحیم بن زید العمِّ

که ابن معین و دیگران او را کذاب و حدیث فوق الذکر را باطل معرفی کرده اند و در جواب مزنی 

1. تخریج احادیث الِاحیاء، ص 106، حدیث 86.
2. جزیل المواهب فی اختلاف المذاهب، ص 19.

3. تخریج احادیث احیاء علوم الدین، ص 106، حدیث 86.
لسنة، ص 69، حدیث 39.

َ
حادیث المشتهرة علی الا

َ
4. المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الا

حادیث الضعیفة و الموضوعة ج 1، ص 146، حدیث 59.
َ
5. سلسلة الا

6. الِابانة عن شریعة الفرقة الناجیة...، ج 1-2، ص 563، حدیث 700.
7. الکفایة فی علم الروایة، ص 48.

8. جزءٌ فیه مجلسان من امالي الصاحب نظام الملك الوزیر، ص 43، حدیث 21.
9. الفردوس بمأثور الخطاب، ج 2، ص 310، حدیث 3400.

10. متأسفانه کتاب را نداشتم.
11. تاریخ مدینة دمشق، ج 19، ص 383، حدیث 2335.
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که خواسته است روایت را توجیه کند، می گوید: ظاهر حدیث حجیت آراء و نظریات شخصی 
صحابه را می رساند، نه حجیت منقولات آنها را، و به همین جهت امکان اقتداء به همه آنها وجود ندارد.1

یْتُمْ« اصحاب من همانند ستارگانند، 
َ

وْلِهِ اِهْتَد
َ

مْ بِق
ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
هُمْ ا یُّ

َ
أ
َ
جُوْمِ، ف  النُّ

ُ
ل

ْ
صْحَابِي مِث

َ
مَا ا 4- »إِنَّ

به گفتار هریک از آنها اقتداء کنید، هدایت می شوید.

البانی می گوید: حدیث موضوع است و ابن عبد البر آن را به طور معلق نقل کرده2 و ابن حزم 
آن را از طریق شهاب حناط از حمزۀ جزری از نافع از ابن عمر مرفوعا روایت کرده است.3

عبد بن حمید4 نیز این حدیث را وصل نموده، و ابن بَطۀ5 هم آن را روایت کرده است.

اما ابن عبد البر گفته است که این اسناد صحیح نیست6 و خود البانی می گوید: حمزه که 

عبارت است از ابن ابی حمزه، به گفتۀ دار قطنی متروک است و ابن عدی7 گفته که عامۀ مرویات 

از  را  نیز حدیث  او را جایز نمی دانسته8 و ذهبی  از  نقل روایت  حِبّان  ابن  و  او ساختگی است 
موضوعات می داند.9

مطالب طولانی و مفصلی نیز از ابن حزم در رابطه با حدیث فوق الذکر نقل می کند که نتیجۀ 

آن حصول تناقض است، چنانچه این حدیث صحیح شناخته شود، و اینکه در بین نظریات و 

آرای شخصی صحابه تناقضات زیادی وجود دارد. این نشانگر خطاهای صحابه نسبت به سنت 

نبوی است و امکان عمل و پیروی و اقتداء در صورت تناقض نیست. بنابر این اهتداء هم حاصل 
نخواهد شد، که اهل تحقیق می توانند مراجعه کرده و بر معلومات خود بیفزایند.10

ی« اصحاب من همانند ستارگانند، 
َ

ئٍ مِنْهَا اِهْتَد
َ

ی بِش
َ

تَد
ْ
جُوْمِ مَنْ اِق  النُّ

ُ
ل

ْ
صْحَابِي مِث

َ
 ا

ُ
ل

َ
5- »مَث

هرکسی به هریک از آنان اقتداء کند، هدایت یافته است.

البانی می گوید: حدیث موضوع و ساختگی است و آن را قضاعی11 از جعفر بن عبد الواحد 

حادیث الضعیفة و الموضوعة، ج 1، ص 147 و 148، حدیث 60.
َ
1. سلسلة الا

2. جامع بیان العلم، ص 923، حدیث 1756، معلق یعنی حدیثی که بعضی از راویان از اول سند حذف شده باشند.
حکام، ج 6، ص 83. مرفوع در اصطلاح اهل سنت به حدیثی گفته می شود که صحابی در آن از قول یا فعل یا تقریر 

َ
3. الِاحکام الی اصول الا

باشد. داده  خبر  پیامبر)ص( 
4. المنتخب من مسند عبد بن حمید، ج 2، ص 30، حدیث 781.

5. الِابانة عن شریعۀ الفرقة الناجیة...، ج 1-2، ص 563، حدیث 701.
6. جامع بیان العلم، ص 924، حدیث 1759.

7. الکامل فی ضعفاء الرجال، ج 3، ص 262، شمارۀ 133 / 502.

8. کتاب المجروحین من المحدثین، ج 1، ص 333، شمارۀ 282.
9. میزان الِاعتدال ج 1، ص 606، شمارۀ 2299.

حادیث الضعیفة و الموضوعة، ج 1، ص 149 – 152، حدیث 61.
َ

10. سلسلة الا
11. مسند الشهاب القضاعی، ج 2، ص 275، حدیث 837 / 1346.
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روایت کرده که گفته است این روایت را وهب بن جریر بن حازم از پدرش از اعمش، از ابی صالح 

 نقل کرده است.
ً
از ابی هریره مرفوعا

می گوید: بعضی از محدثین ـ که گمان می کنم ابن محب یا ذهبی باشد1 ـ در هامش کتاب 

نوشته است: این حدیث صحیح نیست، یعنی که موضوع است و علت ضعف آن جعفر است که 

دار قطنی2 در رابطه با او می گوید: حدیث درست می کرد، و ابوزرعه3 گفته: روایاتی را نقل کرده 

است که اصل و اساس ندارد، ذهبی4 نیز از او احادیثی را نقل می کند و به خاطر آن او را متهم به 
جعل و وضع می نماید و می گوید این گرفتاری ها از ناحیه این آدم پیدا شده است.5

اما در عین حال عده ای از بزرگان اهل سنت، همچنان امثال این حدیث را صحیح دانسته و 

برای آن محامل و توجیهاتی ذکر می کنند؛ مثل آقای سیوطی که کوشش دارد هرطور شده امثال این 

حدیث را ثابت ساخته و به دیگران بقبولاند. حتی می گوید: اختلاف اصحاب موجب نمی شود 

که آنان خطا کرده باشند و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به این اختلاف راضی بوده و آن را 

تقریر نموده است، و اینکه مسلمان مخیر است قول هر صحابی را که خواست بپذیرد و به آن عمل 

کند؛ حتی که اگر بقیه صحابه با او مخالف باشند، و از این احادیث استنباط می شود که اقوال همۀ 
آنها بر حق است، ولو با هم اختلاف داشته باشند.6

در حالی که التزام به این مطلب موجب وجود تناقض در دین خواهد شد، اگر یک صحابی 

چیزی را حلال بداند و دیگری حرام و سومی مکروه و هکذا. همچنین موجب خواهد شد که 

مسلمان، امروز به فتوای فلان صحابی عمل کند، چون به نفعش است، اما روز بعد نظر صحابی 

مخالف را بگیرد، چون آن نظر برای او نفع دارد. بلکه موجب هرج و مرج و سرگردانی در دین و 

فرورفتن در حیرت خواهد شد. از همه مهم تر التزام به اینکه اختلاف رحمت است، نتیجه اش این 

است که اتفاق عذاب باشد. بلکه مهم تر از تمام آنچه که گفته شد، نتیجۀ قبول مثل این احادیث 

التزام به عصمت صحابه به طور مطلق است که با مبانی اهل سنت همخوانی ندارد، زیرا آنان 

فقط معتقد به عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، آن هم در امور مربوط به دین و تبلیغ و 

شریعت، می باشند.

1. هامش مصدر سابق.
2. موسوعة اقوال الدار قطنی، ص 171، شمارۀ 779.

ت البرذعی، ص 283، شمارۀ 495.
َ
3. کتاب اسامی الضعفاء المطبوع مع سؤالا

4. میزان الِاعتدال، ج 1، ص 412، شمارۀ 1511.
حادیث الضعیفة و الموضوعة، ج 1، ص 631، حدیث 438.

َ
5. سلسلة الا

6. جزیل المواهب فی اختلاف المذاهب، ص 21.
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 که طبق تعریف مشهور، 
ً
چنانکه التزام به عدالت همۀ صحابه هم قابل قبول نیست، مخصوصا

هرمسلمانی که پیامبر را دیده و با ایمان از دنیا رفته باشد، صحابی گفته می شود، پس تمام اهل 

مدینه و مکه و کسانی که از یمن و دیگر بلاد به زیارت آن حضرت شرف یاب شده اند، صحابی 

گفته می شوند که تعداد آنان به ده ها هزار نفر می رسد. تنها در قضیۀ غدیر خم تعدادی را که خود 

مورخان و محدثان اهل سنت ذکر کرده اند، بین نود تا یک صد و بیست هزار نفر است و امکان 

ندارد که این تعداد جمعیت همه عادل باشند.

از طرف دیگر مشاجرات و نزاع هایی که بین صحابه واقع شده و در بعضی از نزاع ها ده ها 

هزار انسان کشته شده اند، مثل جنگ های جمل و صفین و نهروان و کشته شدن مالک بن نویره 

و یارانش به دست خالد بن ولید و کشته شدن عثمان خلیفۀ سوم توسط بعضی از صحابه به نام 

وِی که علمای بزرگ رجالی اهل سنت ضمن اینکه صحابی بودن او را 
َ
یس بَل

َ
عبد الرحمن بن عُد

قبول دارند، او را از جملۀ بیعت کنندگان بیعت رضوان و حدیبیه شمرده اند و در عین حال گفته اند: 

او امیر سپاهی بود که از مصر آمدند و خلیفه را محاصره نموده و به قتل رسانیدند، و خود او را نیز 
یکی سپاهیان معاویه در سال سی و شش هجری به قتل رسانید.1

یس فرمانده و امیر لشکر بوده و خود او بالمباشره قتل را 
َ

گفته نشود که عبد الرحمن بن عُد

انجام نداده است، زیرا در جواب گفته می شود بر فرض که چنین باشد، قاتل بالتسبیب است و 

فرقی نمی کند که خود کشته باشد یا افراد تحت امرش به این کار دست زده باشند.

مْ 
ُ
إِن جَاءَک آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ نبأ »یَا  همچنین فاسق خوانده شدن ولید بن عقبه در آیۀ مبارکۀ 

ایمان  نَادِمِینَ« ای کسانی که  تُمْ 
ْ
عَل

َ
ف مَا  یٰ 

َ
عَل تُصْبِحُوا 

َ
ف ةٍ 

َ
بِجَهَال وْمًا 

َ
ق صِیبُوا 

ُ
ت ن 

َ
أ نُوا  تَبَیَّ

َ
ف بِنَبَإٍ  اسِقٌ 

َ
ف

آورده اید، اگر شخص فاسقی برای شما خبری آورد، درباره آن تحقیق کنید تا مبادا از روی جهل و 
احساسات به گروهی آسیب برسانید و بعد از کردۀ خود پشیمان شوید.2

در تفاسیر و دیگر کتب معتبر اهل سنت آمده است که این آیه در رابطه با ولید بن عقبة بن 

ابی معیط نازل شده، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او را برای جمع آوری زکات 

به قبیلۀ بنی المصطلق فرستاد و او پس از آنکه از آنان ترسید، یا به خاطر عداوتی که بین او و بنی 

المصطلق در زمان جاهلیت بود، برگشت و به آن حضرت خبر داد که آنان قصد کشتن او را داشتند 

و چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آهنگ جنگ نمود، این آیه نازل شد که به خبری که فاسق 

صحاب، ص 451، شمارة 1558؛ و الِاصابة فی تمییز الصحابة، ج 4، ص 281، شمارۀ 5179؛ و اسد الغابة فی معرفة 
َ
1. الِاستیعاب فی معرفة الا

الصحابة، ص 776، شمارۀ 3359؛ و تجرید اسماء الصحابة، ج 1، ص 352، شمارۀ 3729، و مصادر دیگر.
2. الحجرات، 6.
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 پشیمان نشوید.1
ً
می آورد، اعتناء نکنید، بلکه تحقیق کنید که اگر خبر دروغ بود، بعدا

البته علمای اهل سنت برای اثبات عدالت تمام صحابه، به آیات و روایاتی تمسک جسته اند 

 ذکر شد از 
ً
که دلالت آیات و روایات بر مدعای آنها تمام نیست و یا اینکه مثل روایاتی که قبلا

نظر سند ضعیف است. 

در ضمن اگر همۀ صحابه عادل و اهل بهشت بودند، معنی نداشت که رسول خدا صلی الله 

علیه و آله و سلم ده نفر آنان را که به »عشرۀ مبشره« معروف اند، بشارت و وعده بهشت داده باشد، 

زیرا وقتی همه عادل اند، پس همه اهل بهشتند و بشارت دادن به ده نفر آنان لغو خواهد بود. 

خداوند متعال نیز در پاداش دادن و کیفر دادن، استثنایی قائل نشده است و همۀ مردم از این 

جهت یکسانند که گناهکار شان مورد عتاب خداوند قرار بگیرد و اگر گناه بزرگ بود، مثل شرک 

و قتل نفس و غیره، عذاب بزرگی هم به دنبال داشته باشد، و مؤمنین صالح و صالحان متقی نیز 

مشمول لطف و عنایت آن ذات مقدس واقع شوند.

کنند،  تبرئه  شدند  جرایمی  مرتکب  که  را  صحابه  از  بعضی  بتوانند  اینکه  برای  سنت  اهل 

می گویند آنان مجتهد بودند و اگر مجتهد در اجتهاد خود خطا کند، گناهکار گفته نمی شود، بلکه 

خداوند به او یک پاداش هم می دهد، برخلاف کسی که در اجتهادش مصیب است که به او دو 

پاداش داده خواهد شد.

 در 
ً
ولی اجتهاد در جایی مؤثر است که نصی نباشد و اگر مقابل نص بود، ارزشی ندارد. مثلا

دین مقدس اسلام قتل نفس محترمه حرام و از گناهان کبیره است و اگر آن مقتول مؤمن باشد، 

سَادٍ 
َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
یْرِ نَف

َ
سًا بِغ

ْ
 نَف

َ
تَل

َ
سبب خلود قاتل در جهنم خواهد شد. خداوند متعال می فرماید: »مَن ق

اسَ جَمِیعًا« هرکس انسانی را بدون آنکه مرتکب قتل یا فسادی شده   النَّ
َ

تَل
َ
مَا ق نَّ

َ
أ

َ
ک

َ
رْضِ ف

َ ْ
فِي ال

باشد، بکشد، مثل این ماند که همۀ مردم روی زمین را کشته باشد.2

 
َّ

عَد
َ
عَنَهُ وَأ

َ
یْهِ وَل

َ
ـهُ عَل

َّ
ضِبَ الل

َ
ا فِیهَا وَغ

ً
الِد

َ
مُ خ جَزَاؤُهُ جَهَنَّ

َ
ا ف

ً
د تَعَمِّ  مُؤْمِنًا مُّ

ْ
تُل

ْ
می فرماید: »وَمَن یَق

ابًا عَظِیمًا« و کسی که مؤمنی را از روی عمد و قصد بکشد، مجازات او دوزخ است، در 
َ

هُ عَذ
َ
ل

حالی که برای همیشه در آن بماند، و خداوند او را مورد غضب و لعنت خودش قرار داده و برای 
او عذابی عظیم آماده ساخته است.3

1. اسباب النزول واحدی، ص 407؛ لباب النقول فی اسباب النزول سیوطی، ص 240؛ تفسیر القرآن العظیم از ابن کثیر دمشقی، ج 7، ص 370؛ 
البحر المحیط، ج 9، ص 512؛ تفسیر ثعالبی، ج 5، ص 269؛ الجامع لاحکام القرآن قرطبی، ج 19، ص 367؛ الدر المنثور سیوطی، ج 7، ص 

555؛ تفسیر طبری، ج 7، ص 79؛ فتح القدیر شوکانی، ص 1391 و کتب و تفاسیر دیگر.
2. مائده، 32.
3. نساء، 93.
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با وجود این دو نص صریح قرآن و ده ها حدیث صحیح السند و حتی متواتر، کسی نمی تواند 

طبق اجتهاد خودش عمل کرده و انسان های بی گناه و مؤمن را به قتل برساند و بعدش منتظر گرفتن 

پاداش از خداوند متعال هم باشد.

یا در مقابل خلیفۀ مفترض الطاعۀ زمان خود خروج کرده با بغی و طغیان سبب خون ریزی و 

نابودی افراد زیادی شود و بعد با گفتن اینکه مجتهد بوده، تبرئه گردد.

حتی گاهی شنیده می شود که مثل یزید هم مجتهد بوده و خداوند علاوه بر دادن یک اجر، 

او را مورد عنایت هم قرار خواهد داد. بلکه به همین بهانه، افرادی مثل حجاج بن یوسف ثقفی و 

امثال او نیز تبرئه می شوند.

جای بسی تعجب است که دانشمندان اهل سنت، مختار ثقفی را که به خون خواهی فرزند 

اب و فاسق 
ّ

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خروج کرد و قتلۀ کربلاء را به درک واصل نمود، کذ

و حتی کافر می خوانند، اما در تکفیر یزید که خون و مال و ناموس مردم مدینه را سه روز برای 

لشکریان خود مباح اعلام کرد و فرمانده سپاهش کعبه و مسجد الحرام را به منجنیق بست و قبل 

از این دو کار خون فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یاران ایشان را بر زمین ریخت و 

باقی ماندۀ اهل بیت علیهم السلام را که شامل زنان، کودکان و امام سجاد علیه السلام بود به اسارت 

گرفت، تردید نموده و حتی تفسیق و لعن هم نمی کنند.

باشد،  که  منزلتی  و  هر مقام  در  اسلام هیچ کس  مبانی  اینکه طبق  و خلاصۀ سخن  نتیجه 

نمی تواند پایش را بیشتر از گلیم خود دراز کند و هر نوع دخل و تصرف و قتل و جنایتی که خواست 

انجام دهد، و هیچ کس بی خود و بی جهت بهشتی نخواهد شد، بلکه بهشتی شدن و به بهشت 

رفتن در گرو تقوی و عمل صالح است و در این راستا فرقی بین صحابی و غیر صحابی نیست، 

چنانکه ارتباط فامیلی و نسبت داشتن با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز بدون عمل و 

ایمان کار ساز نخواهد بود.

تناقض در گفتار اهل سنت
حتی  و  مثالب  بیان  و  آنان  به  انتقاد  و  می دانند  عادل  را  صحابه  همۀ  طرف  یک  از  سنت  اهل 

 نقل نمی کنند تا مبادا به آنان اهانتی صورت بگیرد و جایی 
ً
مشاجراتی که بین خود داشتند را اکثرا

هم که بعضی از کردار آنان نقل شود و خلاف شریعت و دستورات نبی اکرم صلی الله علیه و آله 

و سلم باشد، با این توجیه که آنان همه مجتهد بودند و اگر مجتهد خطا کند حرجی بر او نیست، 

جْرٌ وَاحِد« کار و عمل شان را تصحیح می کنند و حتی حکم به 
َ
طِئِ ا

ْ
مُخ

ْ
جْرَانِ وَ لِل

َ
مُصِیْبِ ا

ْ
بلکه »لِل
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تکفیر یا تفسیق شیعه می کنند که چرا صحابه را مورد نقد قرار می دهند، اما از طرف دیگر بعضی 

از علماء و بزرگان شان به اکثر صحابه حتی تهمت نفاق می زنند.

ابن تیمیۀ حرانی در رابطه با دشمنی بسیاری از صحابه با علی علیه السلام می گوید: »خداوند 

آنان را در دل ها قرار  ایمان و عمل صالح باشند، محبت  خبر داده است که کسانی را که اهل 

 خلفاء و به ویژه ابوبکر و 
ً
می دهد و معلوم است که خداوند متعال، محبت صحابه و خصوصا

 
ً
ثِیْرا

َ
اِنَّ ک

َ
 عَلِيٌ ف

َ
الِك

َ
ذ

َ
نْ ک

ُ
مْ یَک

َ
عمر را، در دل هرمسلمانی قرار داده است.... بعد می گوید: »وَ ل

وْنَهُ« اما علی علیه السلام این گونه نبود)یعنی 
ُ
اتِل

َ
یُق وَ  وْنَهُ  یَسُبُّ وَ  وْنَهُ 

ُ
یُبْغِض ابِعِیْنَ  تَّ

ْ
ال وَ  حَابَۀِ  صَّ

ْ
مِنَ ال

محبت او در دل های مؤمنان وجود نداشت( بلکه بسیاری از صحابه و تابعین از او بدشان می آمد 
و دشنامش می دادند و با او می جنگیدند.1

 ابن تیمیه علی علیه السلام را جزء مؤمنانی که عمل صالح دارند حساب 
ً
بیان اولا در این 

 اکثر صحابه و تابعین را منافق معرفی می کند، زیرا که طبق روایت مسلم از علی 
ً
نمی کند و ثانیا

هُ 
َّ
ی الل

َّ
يِّ صَل مِّ

ُ
 النبيِّ ال

ُ
عَهْد

َ
ه ل سَمَۀَ، إنَّ  النَّ

َ
ۀَ، وبَرَأ قَ الحَبَّ

َ
ل

َ
ذِيْ ف

َّ
علیه السلام نقل شده که فرمود: »وَال

 مُنافِقٌ« قسم به خدایی که شکافنده دانه و 
َّ

نِی إلا
َ

 یُبْغِض
َ

 مُؤْمِنٌ، وَ لا
َّ

نِي إلا  یُحِبَّ
َ

: أنْ لا يَّ
َ
مَ إل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
عَل

خالق نفس و انسان است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من خبر داد که دوست نمی دارد 
مرا مگر مؤمن و با من دشمنی و عداوت نمی کند مگر منافق.2

نتیجه اینکه حدیث مذکور و نظر ابن تیمیه که در رابطه با دشمنی و بغض و عداوت بسیاری 

از صحابه با علی علیه السلام بود، با نظریۀ عدالت کل صحابه منافات داشته و قابل جمع نیست.

حالا  آدمی را که علی علیه السلام را مؤمن نمی داند و بسیاری از صحابه را منافق می داند، اهل 

سنت روی چه حسابی به او لقب شیخ الِاسلام می دهند؟! 

تابعین:
بعد از دور صحابه، نوبت به تابعین می رسد و تابعین به کسانی اطلاق می شود که رسول خدا صلی الله 

علیه و آله و سلم را زیارت نکرده بودند و بعد از آن حضرت به دنیا آمدند، اما صحابه را درک کردند.

اهل سنت برای تابعین هم جایگاه خاصی قائل اند و بعد از صحابه آنان را ملجأ و مقتدای امت 

معرفی و نظرات آنان را تقدیس می کنند و حتی مرسلات آنان را چون مسندات می پذیرند، اما مثل 

صحابه همۀ آنان را عادل و فوق جرح و تعدیل نمی دانند.

1. منهاج السنة، ج 7، ص 137.
2. صحیح مسلم، ص 51، حدیث 131 / 78.
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تبع تابعین به کسانی گفته می شود که صحابه را درک نکردند و با تابعین سر و کار داشتند. بعد 

نوبت می رسد به تبع تبع تابعین و تبع  تبع  تبع تابعین و...

مخضرمین
کسانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیده بودند، ولی در زمان آن حضرت ایمان نیاوردند 

و بعد از رحلت آن حضرت ایمان آوردند، به آنان مخضرم اطلاق می شود.

یا کسانی که هم زمان جاهلیت را و هم زمان اسلام را درک کردند، ولی بعد از رحلت رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردند، اعم از آنکه آن حضرت را ملاقات کرده باشند یا خیر.



فصل دوازدهم:
اصل امامت 

فصل دوازدهم: اصل امامت 
کتابی را تا حدودی نوشته ام و هنوز کامل نشده است، تحت عنوان »امامت و عصمت از منظر 

عقل، کتاب و سنت« که مبحث امامت و عصمت امام علیه السلام به طور مفصل در آن توضیح 

داده شده است. ابتدا قصد داشتم همان کتاب را در اینجا بگنجانم، ولی چون خیلی مفصل بود 

و با وضع این کتاب سازگاری نداشت، از انضمام آن به این کتاب صرف نظر کردم و انشاء الله در 

آینده به صورت مستقل به طبع خواهد رسید. بناءً در اینجا به مقتضای حال، امامت را با لوازم آن 

مورد بحث قرار می دهیم، طوری که اختصار هم رعایت شده باشد.

در این فصل به نکات آتی پرداخته می شود:

تعریف امامت در لغت و اصطلاح؛. 1

آیا امامت از اصول دین است یا از فروع دین؟. 2

آیا امامت و خلافت باهم فرق دارند؟. 3

راه اثبات امامت نص است یا شوری و یا اجماع؟. 4

چگونه امامت امام را تشخیص دهیم؟. 5

اولین امام بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؛. 6

تعداد امامان؛. 7
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عصمت امامان؛. 8

علم امامان؛ . 9

تداوم امامت تا به روز قیامت؛. 10

آیا امام باید حاضر و حکومت ظاهری داشته باشد؟. 11

فواید وجود امام حتی در صورت غیبت.. 12

اکنون می پردازیم به بیان تفصیلی در رابطه با نکاتی که در بالا ذکر شد.

1- تعریف امامت در لغت و اصطلاح
امامت در لغت به معنی پیشوایی و رهبری است، اما در اصطلاح متکلمان اعم از شیعه و سنی به 

تعابیر مختلفه از آن تعریف شده است، ولی در مجموع یک وجه اشتراک و نقطۀ مشارکت در آنها 

دیده می شود و آن اینکه امامت، خلافت و جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است 

که ریاست عامه و تامه بر جمیع شئون مسلمانان در امور دین و دنیا را داراست و در واقع خلاء فقد 

نبی صلی الله علیه و آله و سلم را پر می سازد.1 

ناگفته نماند که تعریف های ذکر شده در کتب کلامی خالی از اشکال نیست، اما غرض از 

تعریف فقط شرح لفظ و تقریب معنی به ذهن مخاطب است، نه تعریف صد در صد حقیقی و 

بیان ماهیت واقعی.

اینکه در بعضی از تعاریف عبارت »شخص انسانی« و در بعضی دیگر عبارت »شخص 

واحد« ذکر شده است، به جهت دفع بعضی از اشکالات وارده بر بعضی از تعاریف است، ولی 

آن اشکالات به محتوی و اصل مطلب وارد نیست.

2-  آیا امامت از اصول دین است یا از فروع دین؟ 
این قضیه یکی از اختلافات مهم بین پیروان دو مذهب شیعه و سنی است، زیرا شیعیان بالعموم 

امامت را از اصول دین می دانند، ولی بیشتر اهل سنت آن را جزء فروع دین قبول دارند.

تعدادی از علمای اهل سنت یا با تصریح و یا با اشاره، نیز امامت را از اصول دین می دانند؛ 

مثلا آقای بیضاوی در مقایسه بین اقامه و تسمیه از یک طرف و امامت از طرف دیگر می گوید: 

ی و »ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین« از 
ِّ
1. مراجعه شود به کتاب های »قواعد العقائد« از محقق طوسی و »الباب الحادی عشر« از علامة حل

صول العامۀ لمسائل الِامامۀ« از آیت الله 
ُ
فاضل مقداد و »معراج الیقین« از فخر المحققین و »قواعد المرام فی علم الکلام« از ابن میثم بحرانی و »الا

میلانی و »المقاصد و شرح آن« و »شرح العقائد النسفیۀ« از تفتازانی و »المواقف و شرح آن« از ایجی و شریف جرجانی و کتاب های دیگری که در 
این زمینه نوشته شده است.
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اقامه و تسمیه از فروع دین است و مخالفت با این دو فرع کفر و بدعت نیست، برخلاف امامت،1 

یعنی مخالفت با امامت کفر و بدعت است، چون از اصول دین است.

سُبکی، عالم دیگر اهل سنت، در شرح کلام او با صراحت می گوید: چون امامت از اصول 
دین است، پس مخالفت با آن بدعت بوده و موجب فتنه و فساد در میان جامعه و افراد می شود.2

غیر از این دو نفر کسانی دیگر هم این نکته را متذکر شده اند که به جهت رعایت اختصار از 

نقل اقوال آنان خود داری می شود.

اما فرق بین اینکه از اصول باشد یا از فروع در چیست؟ اگر ما امامت را از اصول دین بدانیم، 

نصب امام از طرف خداوند متعال صورت می گیرد و نیز چنانکه خداوند متعال انبیای عظام را به 

نبوت انتصاب می کند، امامان را نیز از بین مردم انتخاب و توسط پیامبرش به مردم معرفی می کند. 

ولی اگر امامت را از فروع دین دانستیم، در آن صورت انتخاب امام اگرچه وجوب شرعی یا عقلی 

دارد، اما امکان انتخاب از طرف مردم هم هست؛ یعنی بر مردم واجب باشد که برای خود امام 

انتخاب کنند.

در اینکه کدام یک از این دو نظریه صحیح است، در دو بخش باید صحبت شود؛ اول از منظر 

عقل و دوم از دیدگاه شرع.

اول: از منظر عقل 
انتخاب رهبر و پیشوا از طرف مردم اگر درست بود، باید انبیاء را نیز خود مردم انتخاب می کردند. 

چون امامان همان مسیر انبیاء علیهم السلام را ادامه می دهند، بشر عادی نمی تواند با در نظر گرفتن 

تمام جوانب قضیه، فردی را به عنوان امام و پیشوای جامعه که صد در صد به نفع مردم و جامعه 

باشد، انتخاب کند.

الف: به جهت آنکه انسان ممکن است گذشتۀ شخصی را به طور کامل بداند، اما اینکه آیا در 

آینده مثل گذشته خواهد بود یا خیر، جز خداوند متعال کسی دیگر نمی داند. پر واضح است که 

باید برای آینده تضمینی وجود داشته داشته باشد و آن تضمین در انتخاب خداوند وجود دارد، اما 

در انتخاب انسان هرگز.

ب: امام باید صفات و تمایزاتی داشته باشد که بسیاری از آن صفات را انسان ها نمی توانند درک 

 تقوای قلب، خلوص نیت، تزکیۀ نفس، تخلیۀ آن از رذایل 
ً
کنند و فقط ظاهر قضیه را می بینند؛ مثلا

صول، ص 161.
ُ
1. منهاج الوصول الی علم الا

2. الِابهاج فی شرح المنهاج، ج 2، ص 327.
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و تحلیۀ آن به فضایل و غیره از اموری است که برای انسان قابل درک نیست و ممکن است فردی 

در میان جامعه به خاطر زهد ظاهری و تقوای جوارح خوب شناخته شود، اما در واقع آنچنان که 

می نمایاند، نباشد.

ج: انتخاب یا به وسیلۀ تمام آحاد امت صورت می گیرد یا به واسطۀ اکثریت. در صورت اول، اگر 

اجماعی که متشکل از اختیار همۀ امت باشد تحقق پیدا کند، ممکن است آن انتخاب درست 

باشد، اما چنین اجماعی در مورد امام و خلیفه هرگز اتفاق نیفتاده است. در صورت دوم، انتخاب 

اکثریت  منتخب  از  اطاعت  به  ملزم  را  اقلیت مخالف  و  نمی کند  پیدا  اکثریت حجیت شرعی 

نمی گرداند. بلکه قرآن کریم هیچ وقت اکثریت را ملاک شناخت حق از باطل یا صحیح از غلط 

قرار نداده است، چون اکثریت در مقابل اقلیت از عصمت بر خوردار نیست تا حق به جانب باشد، 

و ای بسا که نظر اقلیت و انتخابش مطابق واقع باشد.

د: رؤسای جمهور توسط اکثریت انتخاب می شوند، اما اولین کسانی که از آنها شاکی می شوند، 

و  نمی کند  عمل  وعده هایش  به  رییس جمهور  می بینند  که  اکثریت اند  یا  رأی دهندگان  همان 

آرزوهای رأی دهندگان را به باد فراموشی می سپارد. 

ه : اگر امامت فقط ریاست بر امور دنیوی بود، ممکن بود که مسأله انتخاب امام به رأی مردم 

گذاشته شود؛ چون در صورت اشتباه یا کج روی امام، مردم فقط در امور دنیایی و مادی ضرر 

می کردند، اما از لحاظ دین و معنویت دچار مشکلی نمی شدند. ولی چون امامت را ریاست در 

امور دینی و دنیایی تعبیر کرده و آن را نیابت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دانسته اند، پس 

باید کسی امام باشد که دین از ناحیۀ او آسیب نبیند و احکام خداوند را چنانکه بر پیامبرش نازل 

شده است برای مردم بیان کند و اجتهاد و رأی خود او هیچ اثری نداشته باشد، وگرنه فرقی بین 

خلفاء و امامان مذاهب فقهی وجود نخواهد داشت.

و: از منظر عقل امام باید افضل، اعلم، اورع، ازهد، اشجع، افصح، عاری از خطا و اشتباه و... 

باشد و این امور را جز خداوند متعال دیگران نمی توانند تشخیص دهند، که به طور مفصل در 

مباحث آتی بیان خواهد شد.

دوم: از دیدگاه شرع 
از دیدگاه شریعت، امامت منصبی بالاتر از نبوت است، زیرا نبوت راهنمائی و ارائه طریق است، 

 
َّ

سُولِ إِلا ی الرَّ
َ
اعم از آنکه دیگران گوش شنوا داشته باشند یا خیر. خداوند متعال می فرماید: »وَمَا عَل
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مُبِینُ« و بر پیامبر وظیفه ای جز رساندن پیام الهی به طور آشکار نیست.1 البته پیامبر اسلام 
ْ
 ال

ُ
غ

َ
بَلا

ْ
ال

صلی الله علیه و آله و سلم، از بالاترین حد مقام امامت بر خوردار بود و لذا افضل البریه است.

اما امامت رهبری و ایصال الی المطلوب است و به همین جهت است که خداوند متعال، 

حضرت ابراهیم علیه السلام را بعد از آنکه به خلعت نبوت آراسته بود، او را به امامت نیز منصوب 

اسِ  لِلنَّ  
َ

ك
ُ
جَاعِل ی  إِنِّ  

َ
ال

َ
ق هُنَّ  مَّ

َ
ت
َ
أ
َ
ف لِمَاتٍ 

َ
بِک هُ  رَبُّ إِبْرَاهِیمَ  یٰ 

َ
ابْتَل إِذِ  »وَ می فرماید:  ساخت، چنانکه 

إِمَامًا« و خداوند وقتی ابراهیم را به وسایل گوناگون امتحان نمود و از تمام آن امتحانات سر بلند 
بیرون آمد، خداوند فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم.2

پس امکان ندارد که امامت بالاتر به اختیار مردم و از فروع دین باشد و نبوت که پایین تر است، 

از اصول دین به حساب بیاید.

 واضح و روشن است که خداوند متعال منصب امامت را به 
ً
از طرف دیگر در همین آیه کاملا

حضرت ابراهیم علیه السلام عطا فرمود و او را در این مقام منصوب ساخت.

 عَهْدِی 
ُ

 یَنَال
َ

 لا
َ

ال
َ
تِی ق یَّ رِّ

ُ
 وَمِن ذ

َ
ال

َ
 روشن می شود: »ق

ً
با مراجعه به تتمۀ آیه این مطلب کاملا

الِمِینَ« ابراهیم عرض کرد: خدایا از نسل من نیز امامانی قرار بده، خداوند فرمود: عهد و پیمان 
َّ

الظ

من به ستمکاران نمی رسد.

اگر اختیار و نصب امام در دست مردم می بود، باید حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند 

خداوند  از  غیرامامت  مورد  در  چنانکه  کنند،  انتخاب  را  آنان  مردم  تا  کند  کاری  می خواست 

نَا لِیُقِیمُوا  مِ رَبَّ مُحَرَّ
ْ
 ال

َ
 بَیْتِك

َ
 عِند

ٍ
یْرِ ذِی زَرْع

َ
تِی بِوَادٍ غ یَّ رِّ

ُ
نتُ مِن ذ

َ
سْک

َ
ی أ نَا إِنِّ بَّ خواستار آن شد: »رَّ

رُونَ« پروردگارا من 
ُ
ک

ْ
هُمْ یَش

َّ
عَل

َ
مَرَاتِ ل

َّ
نَ الث هُم مِّ

ْ
یْهِمْ وَارْزُق

َ
هْوِی إِل

َ
اسِ ت نَ النَّ ۀً مِّ

َ
ئِد

ْ
ف
َ
 أ

ْ
اجْعَل

َ
ۀَ ف

َ
لا الصَّ

بعضی از نسلم را در سر زمین خشک و بی آب و علف کنار خانه ای که حرم توست ساکن ساختم 

تا نماز را بر پا دارند. پرودگارا! تو دل های گروهی از مردم را به سوی آنان گرایش ده و از حاصلات 
به آنان روزی ده تا شکر گزار تو باشند.3

در این آیه آن حضرت از خدا می خواهد که قلوب مردم به طرف آنان مایل شود تا بتوانند به 

کمک آنان به کار و کوشش پرداخته و رزق خویش را به دست آورند، در حالی که در آیۀ قبلی به 

خداوند عرض می کند که نسل او را امام قرار دهد، نه اینکه قلب های مردم را متوجه آنان بسازد تا 

از میان ایشان امام خود را انتخاب کنند.

1. نور، 54.
2. بقره، 124.

3. ابراهیم، 37.
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از جمع بین این دو آیۀ مبارکه، به خوبی استفاده می شود که امامت، منصبی الهی است که با جعل و 

نصب خداوند متعال تحقق پیدا می کند، نه با اختیار مردم، و از این لحاظ فرقی بین نبوت و امامت نیست.

ی  همچنین خداوند تبارک و تعالی در رابطه با جعل و نصب خلیفه در زمین می فرماید: »إِنِّ
« به درستی که در زمین خلیفه و جانشینی قرار خواهم داد.1

ً
ة

َ
لِیف

َ
رْضِ خ

َ ْ
 فِی ال

ٌ
جَاعِل

البته در اینکه مراد از خلیفه در این آیۀ مبارکه، خلافت مخلوق قبل از آدم یا خلافت فرزندان 

آدم در روی زمین است، که هر نسلی خلیفۀ نسل قبل از خود باشد، یا اینکه مراد خلافة الله است، 

اختلافی بین مفسران وجود دارد و برای هر کدام از وجوه مذکور دلیل و بیانی ذکر شده است. اما 

آنچه که سبب می شود اطمینان بلکه قطع حاصل شود که مراد از این خلافت، همان خلافة الله 

است، دستور خداوند متعال به ملائکه است که باید آدم را سجده کنند و در برابر او سر تعظیم 

و تکریم فرود آورند، زیرا اگر آدم علیه السلام خلیفۀ پیشینیان ساکن در زمین بود یا اینکه مراد 

خلافت فرزندان او در روی زمین بود، وجهی برای این تعظیم و تکریم و بلندی مرتبه و عظمت 

وجود نداشت.

چونکه وقتی مستخلف عنه عظمت و مقام نداشته باشد، خلیفۀ او نیز عظمت و مقامی نخواهد 

داشت، آن هم به حدی که مسجود ملائکه قرار بگیرد، آن هم ملائکه ای که خداوند آنها را در قرآن 

کریم توصیف و مدح کرده و آنها را معصوم از معاصی و گناه معرفی کرده است، بلکه کسانی را که 

تِهِ وَرُسُلِهِ 
َ
ئِک

َ
هِ وَمَلا

َّ
ا لِل وًّ

ُ
انَ عَد

َ
دشمنی و عداوت با ملائکه داشته باشند، کافر خوانده است: »مَنْ ک

افِرِینَ« هر که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و 
َ
ک

ْ
وٌّ لِل

ُ
هَ عَد

َّ
إِنَّ الل

َ
 ف

َ
ال

َ
 وَمِیک

َ
وَجِبْرِیل

میکائیل است، به درستی که خداوند دشمن کافران است.2 یعنی این دشمنی موجب کفر می شود 

و خداوند هم با کافران دشمن است.

این جهت نیست که در زمین  به  قرار می گیرد،  آدم علیه السلام مسجود ملائکه  پس وقتی 

ساکن می شود یا دست و پا و جوارح و جوانح دارد یا دارای شکل زیبا و اندام متعادل است، بلکه 

چون نمایندۀ خداوند متعال و خلیفۀ او در زمین است، این مقام و عظمت به او داده شده است. 

چون مستخلف عنه که خداوند متعال باشد، عظیم است، پس باید خلیفه و جانشین او نیز عظیم 

و قابل تکریم باشد.

وقتی کسی خلیفة الله در زمین شد، باید مجری احکام الله و مبین آن باشد و علم به حقایقی 

داشته باشد که ملائکه به آن علم نداشتند و حتی بعد از آنکه آدم علیه السلام به دستور خداوند 

1. بقره، 30.
2. بقره، 98.
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متعال ملائکه را به آنچه خداوند به او تعلیم داده بود اِخبار نمود، باز هم آنها آن حقیقتی را که آدم 

علیه السلام از آن اسماء فهمیده بود، درک نکردند، و لذا عظمت و مقام و برتری آدم علیه السلام 

بر آنان باقی ماند.

اسِ  النَّ بَیْنَ  مْ 
ُ
احْک

َ
ف رْضِ 

َ ْ
ال فِی   

ً
ة

َ
لِیف

َ
خ  

َ
نَاك

ْ
جَعَل ا  إِنَّ دَاوُودُ  »یَا  مبارکۀ  آیۀ  بیانی که گذشت  به 

« ای داوود! ما ترا خلیفه و جانشین در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق داوری کن،1  حَقِّ
ْ
بِال

نیز باید به خلافة الله تعبیر شود. یعنی حالا که نمایندۀ خداوند در زمین شدی، باید حکومت تو 

بین مردم نشانه ای از حکومت خداوند باشد.

اشکال:

در دو آیۀ قبل، سخن از خلافت دو پیامبر بزرگ الهی آدم و داوود علیهما السلام است و انبیاء 

علیهم السلام همه خلفای الهی در زمین بودند، زیرا از طرف خداوند متعال به این مقام منصوب 

شدند و این مطلب ربطی به جعل امام و خلیفۀ بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ندارد.

جواب:

نمی کند،  فرقی  و  است  لازم  لازم،  لازم  زیرا  است،  الله  خلافة  به نحوی  نیز  الرسول  خلافة 

الرسول هم  نمایندگی کند، خلیفة  متعال  از خداوند  باید  الله در زمین  همان طوری که خلیفة 

نمایندگی می کند، همان طوری که خلیفة الله باید مبین احکام الهی باشد، خلیفة الرسول نیز 

عین وظیفه را برعهده دارد، همان طوری که خلیفة الله باید واسطه و وسیلۀ ارتباط مردم با خداوند 

باشد، خلیفة الرسول نیز باید چنین باشد و همان طوری که خلیفة الله اجازه ندارد مطابق هوا و 

میل نفس خود عمل کند، خلیفة الرسول نیز باید عالم و عامل به احکام خداوند باشد و از روی 

هوا و هوس کاری انجام ندهد. 

 عَنْ 
َ

ك
َّ
یُضِل

َ
ف هَوَی 

ْ
ال  

ِ
بِع تَّ

َ
ت  

َ
خداوند متعال خطاب به حضرت داوود علیه السلام فرمود: »وَلا

حِسَابِ« مبادا از هوا و 
ْ
 بِمَا نَسُوا یَوْمَ ال

ٌ
دِید

َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

َ
هِ ل

َّ
ونَ عَنْ سَبِیلِ الل

ُّ
ذِینَ یَضِل

َّ
هِ إِنَّ ال

َّ
سَبِیلِ الل

هوس متابعت کنی، چون تو را از مسیر حق دور می سازد، و کسانی که از مسیر حق گمراه شوند، 
عذاب دردناکی در انتظار آنان خواهد بود، به جهت آنکه روز قیامت را فراموش نمودند.2

وانگهی بعضی از علمای بزرگ اهل سنت نیز کلمۀ »خلیفه« را در دو آیۀ قبلی، بر خلافة الله حمل 

کرده اند و به همین لحاظ بحث خلافت و امامت بعد از پیامبر را مطرح و روی آن بحث کرده اند.

1. ص 26.
2. ص 26.
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آقای قرطبی مفسر بزرگ اهل سنت می گوید: این آیه اصل در نصب امام و خلیفه است و 
امامت رکنی از ارکان دین و سبب قوام و استواری آن است.1

آقای شنقیطی نیز که از مفسران بزرگ نزد سلفیه به حساب می آید، عین گفتار قرطبی را نقل 

کرده و بدون آنکه ایرادی بگیرد، توضیح داده است.2 در حقیقت این دو نفر من غیر شعور، اقرار 

کرده اند که امامت از اصول دین است، نه از فروع آن.

در سنت نبوی و مورد اتفاق فریقین نیز روایاتی وجود دارد که مستفاد از آن، اثبات اصل بودن 

امامت به عنوان یکی از اصول دین است.

 
ْ

مْ یَعْرِف
َ
 وَ ل

َ
 1- از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: »مَنْ مَات

ۀً« هرکس بمیرد، در حالی که امام زمان خود را نشناخته است، به مرگ   مِیْتَۀً جَاهِلِیَّ
َ

اِمَامَ زَمَانِهِ مَات
جاهلیت مرده است.3

آقای البانی، حدیث شناس سلفی معاصر، ضمن آنکه این حدیث را در شمار احادیث ضعیف 

ذکر می کند، می گوید: این حدیث با این لفظ اصل و اساسی ندارد و می گوید: اینکه این حدیث 

در کتب شیعه به اهل سنت نسبت داده شده، دروغی آشکار است، برای اینکه حدیث مذکور نزد 
اهل سنت معروف نیست.4

در جواب باید گفت: اینکه در زمان حاضر حدیث مذکور با همین الفاظ در کتب اهل سنت 

اصل ندارد و معروف نیست، درست می گوید، اما بعضی از بزرگان اهل سنت مثل ملا علی قاری 

هروی اعتراف می کند که این حدیث در صحیح مسلم وجود داشته است و بعد از نقل حدیث 
مذکور با همین الفاظ می گوید: »رَواهُ مُسلِم«.5

بعد از اعتراف آقای ملا علی قاری هروی که از اکابر علمای اهل سنت و پیرو مذهب حنفی 

است،6 آقای البانی و تابعان ایشان یکی از دو راه را باید برگزینند: یا به آقای ملا علی قاری نسبت کذب 

و دروغ دهند یا اعتراف کنند که حدیث مذکور در صحیح مسلم بوده و بعدها حذف شده است.

کتاب  در  را  حدیث  این  می گوید:  بلکه  نکرده،  اکتفاء  شد،  نقل  او  از  آنچه  به  فقط  البانی 

1. الجامع لاحکام القران، ج 1، ص 395 و 396.
2. اضواء البیان، ج 1، ص 70.

3. شرح المقاصد، ج 5، ص 239؛ مرقاة المفاتیح، ج 7، ص 234؛ و در کتاب های شیعه در کمال الدین، ص 409؛ وسائل الشیعة؛ ج 16، ص 246؛ 
و الثاقب فی المناقب، ص 495، حدیث 1/424؛ و با کمی تغییر در لفظ در کافی، ج 1، ص 234 و 235 باب 144)من مات و لیس له امام من ائمة 

الهدی( که در آن چهار روایت وجود دارد و همه به مضمون روایت مذکور در متن دلالت دارند.
حادیث الضعیفة، ج 1، ص 525 و 526، حدیث 350.

َ
4. سلسلة الا

5. مرقاة المفاتیح، ج 7، ص 234.
6. خوانندگان محترم برای شناخت بیشتر و جایگاه علمی و اعتبار او نزد علمای اهل سنت، می توانند به مقدمه محقق کتاب مرقاة المفاتیح و شرح 

حال او در جلد اول مراجعه کنند.



بخش اول: اصول دین / 241

»اصول کافی« از کلینی دیدم که از محمد بن عبد الجبار از صفوان از فضیل از حارث بن مغیرة 

ابو عبد الله حسین بن علی رضی الله عنهما  از  و مراد   روایت کرده است 
ً
ابی عبد الله مرفوعا از 

می باشد، اما فضیل که همان »اعور« است، شیخ طوسی از او در »الفهرست« و ابو جعفر سروی 

در »معالم العلماء« یاد کرده اند، ولی در ترجمۀ او چیزی بیشتر از اینکه از برای او کتابی هست، 

 یاد نکرده اند، و از این آدم در کتاب های ما هم چیزی یاد 
ً
ننوشته اند و محمد بن عبد الجبار را اصلا

نشده است. پس این است حال سند این روایت که در کتاب »کافی« شیعه که احسن کتاب های 
آنهاست، روایت شده است.1

در جواب باید گفت که تعصب آدم را حتی اگر عالم هم باشد، کر و کور می سازد، یا اینکه به 

او اجازه نمی دهد تحقیق بیشتری کند و مواردی را که نمی فهمد، یاد بگیرد.

از البانی که در بین اهل سنت و بالخصوص وهابی ها از جایگاه بلندی در علم حدیث و رجال 

برخوردار است، جای بسی تعجب است که از الفبای رجال و حدیث شیعه خبر ندارد، یا ممکن 

است خودش را به نفهمی زده باشد. در هر صورت، مراد از ابو عبد الله در روایات شیعه امام جعفر 

صادق علیه السلام است و این آدم چون شنیده بوده که کنیۀ امام حسین علیه السلام نیز ابو عبد الله 

هست، فکر کرده هرجا در روایات ابو عبد الله ذکر شده، باید مراد امام حسین علیه السلام باشد.

رجال شیعه را هم درست نمی شناخته و به خود زحمت تحقیق نداده است. چون فقط دو 

آشوب  ابن شهر  و  تألیفات شیخ طوسی قدس سره  از  العلماء«  »معالم  و  »الفهرست«  کتاب 

مازندرانی قدس سره را دیده است و بس، باد به غبغب انداخته و فکر کرده که روایت ضعیف و از 

درجه اعتبار ساقط است.

 و با 
ً
: در بابی که روایت فوق الذکر نقل شده است، روایات دیگری هم وجود دارد که تقریبا

ً
اولا

کمی اختلاف در لفظ، مضمون همین روایت بالا را بیان می کنند.

: محمد بن عبد الجبار را مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال خود توثیق کرده و در دو موضع 
ً
ثانیا

از او نام برده است؛ اول در اصحاب امام جواد علیه السلام به عنوان محمد بن عبد الجبار که مدح 

یا قدحی برای او ذکر نکرده است و دوم در زمرۀ اصحاب امام هادی علیه السلام که گفته است 
محمد بن عبد الجبار که او همان ابن ابی الصهبان قمی می باشد، ثقه است.2

ولی البانی نمی دانسته که محمد بن عبد الجبار به دو نام در کتب رجالی شیعه ذکر شده است. 
مرحوم آیت الله العظمی خویی قدس سره به طور کامل در این زمینه توضیح داده است.3

حادیث الضعیفة، ج 1، ص 525 و 526.
َ
1. سلسلة الا

2. رجال الطوسی، ص 407 و 423.
3. معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 275، شمارۀ 10022.
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عور 
َ
: فضیل اعور که به نام فضیل یا فضل بن عثمان مرادی صائغ انباری مکنی به ابومحمد الا

ً
ثالثا

1 و آیت الله العظمی خوئی  ٌ
 ثقة

ٌ
مشهور است، نجاشی قدس سره او را توثیق نموده و گفته است: ثقة

قدس سره نیز به طور کامل او را در رجال خود مورد بحث و دقت قرار داده است.2

: علامۀ مجلسی قدس سره که خود از علمای برجستۀ علم رجال بوده، در شرح حدیث 
ً
رابعا

مذکور فرموده که این حدیث صحیح است.3

: حدیث مذکور با همان عبارت ذکر شده را شیخ صدوق قدس سره با سند صحیح از 
ً
خامسا

محمد بن ابراهیم بن اسحاق از ابو علی بن همّام از محمد بن عثمان عَمْرِی از پدرش عثمان بن 

سعید از امام حسن عسکری علیه السلام نقل فرموده است،4 و بر فرض که سند کافی مشکل 

 صحیح است، ولی تعصب یا جهل یا تجاهل به آقای البانی اجازه 
ً
داشته باشد، این سند کاملا

نداده است که در رابطه با متون حدیثی و رجالی شیعه تحقیق کرده و حقیقت را متوجه شود.

آقای البانی در اخیر می گوید: این حدیث نفعی به حال شیعیان نخواهد داشت، بلکه به زیان 
آنها خواهد بود.5

 در صدد اثبات اصل بودن امامت هستیم و این حدیث و امثال آن ثابت 
ً
می گوییم: ما فعلا

می کند که امامت از اصول دین است، نه از فروع آن؛ زیرا مرگ جاهلیت یعنی مرگ بر کفر و شرک 

و بت پرستی، و این یعنی هر کسی امامت را به عنوان اصل دین نپذیرد، بر کفر و شرک و بت پرستی 

مرده است و همین مقدار دلالت حدیث مذکور بر مدعای شیعیان کفایت می کند.

« هر کس بمیرد و بیعتی بر گردن نداشته 
ً
ة  جَاهِلِیَّ

ً
 مِیْتَة

َ
 مَات

ٌ
یْسَ فِی عُنُقِهِ بَیْعَة

َ
 وَ ل

َ
2- »مَنْ مَات

باشد، به مرگ جاهلیت مرده است است.6
مَامٍ« یعنی بیعتی که برای امامی باشد.7 یْ لِاِ

َ
« می گوید: »ا

ٌ
ملا علی قاری هروی بعد از کلمۀ »بَیْعَة

البانی نیز بعد از نقل حدیث مذکور در توضیح آن می گوید: عذابی که در این حدیث بیان 

شده است، برای کسی است که با خلیفۀ مسلمانان بیعت نکرده باشد، نه آنچنان که بعضی گمان 
کرده که هر مردمی یا حزبی با رئیس خود بیعت نکرده باشند.8

1. رجال النجاشی، ص 308، شمارۀ 841.
2. معجم رجال الحدیث، ج 14، ص 327، شمارۀ 9388.

3. مرآة العقول، ج 4، ص 221.
4. کمال الدین، ص 409.

حادیث الضعیفة، ج 1، ص 526.
َ
5. سلسلة الا

6. صحیح مسلم، ص 898، حدیث 1851.
7. مرقاة المفاتیح، ج 7، ص234، حدیث 3674.

حادیث الصحیحة، ج 2، ص 677، حدیث 984.
َ
8. سلسلة الا
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« هرکس بدون امام بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است.1
ً
ة  جَاهِلِیَّ

ً
 مِیْتَة

َ
یْرِ اِمَامٍ مَات

َ
 بِغ

َ
3- »مَنْ مَات

روایات دیگری نیز در کتب عامه وجود دارد که با اسناد صحیح و حسن نقل شده اند و همه 

مضمون روایات مذکوره را تأیید می کنند.

 معنی ندارد که 
ّ
از این روایات نیز استفاده می شود که باید امامت از اصول دین باشد، و الا

کسی به خاطر ترک آن گرفتار عذابی شود که شایستۀ کفار و مشرکان است.

با آنچه بیان شد، جای شکی برای انسان با انصاف در اصل بودن امامت باقی نمی ماند.

فرمود:  آله و سلم روایت می کند که  و  از رسول خدا صلی الله علیه  با سند  ابن ماجه   -4

ودُ مِنْ  لسُّ
َ
 ا

ُ
ایَات لرَّ

َ
عُ ا

ُ
ل

ْ
ط

َ
مَّ ت

ُ
ی وَاحِدٍ مِنْهُمْ ث

َ
 یَصِیرُ إِل

َ
مَّ لا

ُ
ةٍ ث

َ
لِیف

َ
هُمُ اِبْنُ خ

ُّ
ل

ُ
 ک

ٌ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
مْ ث

ُ
نْزِک

َ
 ک

َ
 عِنْد

ُ
تَل

ْ
»یُق

 
ً
وْ حَبْوا

َ
بَایِعُوهُ وَ ل

َ
یْتُمُوهُ ف

َ
ا رَأ

َ
إِذ

َ
 ف

َ
ال

َ
ق

َ
هُ ف

ُ
ظ

َ
حْف

َ
 أ

َ
 لا

ً
یْئا

َ
رَ ش

َ
ک

َ
مَّ ذ

ُ
وْمٌ ث

َ
هُ ق

ْ
تَل

ْ
مْ یُق

َ
 ل

ً
تْلا

َ
مْ ق

ُ
ونَک

ُ
تُل

ْ
یَق

َ
رِقِ ف

ْ
مَش

ْ
ل
َ
قِبَلِ ا

.« سه نفر در نزد گنج شما کشته می شوند که هر سه پسر خلیفه  مَهْدِیُّ
ْ
ل
َ
هِ ا

َّ
لل

َ
 ا

ُ
ة

َ
لِیف

َ
هُ خ إِنَّ

َ
 ف

ِ
ج

ْ
ل

َّ
لث

َ
ی ا

َ
عَل

هستند و به هیچ کدام شان خلافت نمی رسد، و بعد از آن پرچم های سیاهی از جانب مشرق طلوع 

می کند و می کشند شما را به کشتنی که هیچ قومی آنچنان کشته نشده باشند. بعد آن حضرت 

چیزی فرمود که فراموش کرده ام، سپس فرمود: پس وقتی که او را دیدید، با او بیعت کنید، حتی 
اگر با سینه خیز رفتن روی یخ باشد، زیرا که او خلیفۀ خداوند مهدی است.2

محقق کتاب محمد فؤاد عبد الباقی در ذیل حدیث می نگارد: در زوائد گفته شده که اسناد این 

حدیث صحیح است و راویان آن ثقه می باشند و حاکم نیشابوری آن را روایت نموده و گفته است 
که این روایت به شرط بخاری و مسلم صحیح است.3

ذهبی نیز در تلخیص این حدیث را به شرط بخاری و مسلم صحیح می داند، که در پاورقی 

مستدرک از او نقل شده است.

ابن کثیر دمشقی نیز بعد از نقل روایت از سنن ابن ماجه می گوید: گرچه این روایت را تنها 

ابن ماجه نقل کرده است، اما اسناد آن قوی و صحیح است و می گوید: مراد از »کنزکم« در این 
روایت »کنز الکعبة« می باشد.4

همچنین آقای بستوی از محدثان معاصر اهل سنت نیز این روایت را تصحیح کرده است.5 

1. مسند احمد بن حنبل، ج 28، ص 88، حدیث 16876. محقق کتاب نیز در هامش ص 89 ضمن تصحیح سند حدیث فوق، دیگر کتاب هایی را 
که این حدیث در آن روایت و تخریج شده است ذکر می کند.

للصحیحین« ج 4، ص 510، حدیث  »المستدرک  در  نیشابوری  را حاکم  روایت   
ً
ماجه، ج 2، ص 1367، حدیث 4084. ضمنا ابن  2. سنن 

140/8432 و احمد بن حنبل در »المسند« ج 37، ص 70، حدیث 22387 و رویانی در مسند، ج 1، ص 417 و دانی در »السنن الواردة فی الفتن 
و غوائلها...« ص 1032 و دیگر حفاظ اهل سنت در کتاب های خودشان نیز روایت کرده اند.

3. زوائد سنن ابن ماجة از بوصیری، ص 528، حدیث 1370.
4. النهایة فی الفتن و الملاحم، ج 1، ص 55؛ و کتاب »الموسوعة فی الفتن و الملاحم و أشراط الساعة« ص 608.

5. المهدی المنتظر، ص 192، به نقل از »الموسوعة فی الفتن و الملاحم و أشراط الساعة« ص 608.
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حدیث مذکور را بزّار که یکی از حفاظ و محدثان به نام اهل سنت است، نیز با سند از رسول 

خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده می گوید که این حدیث با الفاظ غیر از این لفظ هم نقل 

شده است و این لفظ برای ما شناخته شده است، اگرچه که نقل به معنی زیاد شده است، اما ما این 
حدیث را اختیار کردیم به خاطر صحت آن و جلالت »ثوبان« و اسناد این حدیث صحیح است.1

البانی نسبت به حدیث فوق الذکر تا حد توان کوشش در تضعیف آن کرده است، و چون 

»الغریق یتشبث بکل حشیش« از هر راهی که می توانسته رفته است تا ضعیف بودن آن را ثابت 

کند. وی وقتی در رابطه با سنن ابن ماجۀ قزوینی روایت را بررسی کرده، فقط ذیل روایت نوشته 

است »ضعیف«.2 

اما در جای دیگر می گوید: حدیث منکر است. او به جای بررسی سند ابن ماجه و سند حاکم 

و سندهای صحیح، دنبال سندی راه افتاده است که در آن شخصی به نام »علی بن زید« قرار دارد 

و از ابن حجر نقل می کند که علی بن زید ضعیف است و مناوی به همین جهت حدیث را رد 

می کند. همچنین از ذهبی در میزان الِاعتدال نقل می کند که حدیث منکر است و گرچه تصحیح 

حدیث را نیز از بوصیری و ذهبی و حاکم نقل می کند، اما بدون آنکه دلیلی بیاورد، تضعیف را 
ترجیح داده و روایت را ضعیف و منکر می داند.3

حق آن بود که سند اول را که بوصیری و حاکم و ابن کثیر و ذهبی و بزّار تصحیح کرده  و حدیث 

را به آن جهت پذیرفته اند، مورد دقت قرار می داد؛ اما تعصب گاهی مانع دیدن حق می شود و 

ئِ یُعْمِیْ وَ یُصِمْ«.
َّ

ش
ْ
»حُبُّ ال

لتی اقرار می کند که حدیث فوق از نظر معنی صحیح 
َّ
لتیا و ال

َّ
تعجب اینجاست که او بعد از ال

« است. مَهْدِیُّ
ْ
ل
َ
هِ ا

َّ
لل

َ
 ا

ُ
ة

َ
لِیف

َ
هُ خ إِنَّ

َ
است و فقط اشکال در جملۀ »ف

این سخن خود را تأیید می کند به روایتی که ابن ماجه آن را در صفحه قبل و به شمارۀ 4082 نقل 

کرده است و می گوید: این روایت حسن است، چون نه جملۀ فوق را دارد و نه خراسان در آن ذکر شده 

( طریق ثابت ندارد و شاهدی هم برای  مَهْدِیُّ
ْ
ل
َ
هِ ا

َّ
لل

َ
 ا

ُ
ة

َ
لِیف

َ
هُ خ إِنَّ

َ
است. در ادامه می گوید: این زیاده )ف

صحت آن نداریم، پس این جمله منکر است، چنانکه ذهبی در میزان الِاعتدال گفته است.4

 ضعیف می داند 
ً
می گوییم: در کلام این آدم تناقض آشکار دیده می شود، زیرا در اول روایت را کلا

1. البحر الزخار المعروف بمسند البزّار، ج 10، ص 100، حدیث 4163.
2. ضعیف سنن ابن ماجة، ص 340، حدیث  818 / 4158.

حادیث الضعیفة، ج 1، ص 195 – 197، حدیث 85.
َ
3. سلسلة الا

حادیث الضعیفة، ج 1، ص 197.
َ
4. سلسلة الا
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ُ
ة

َ
لِیف

َ
هُ خ إِنَّ

َ
 روایت را می پذیرد و فقط جملۀ »ف

ً
و از ذهبی نقل می کند که کل روایت منکر است و بعدا

« را قبول نمی کند. از طرف دیگر جملۀ فوق الذکر وقتی با سند صحیح و تصحیح اکابر  مَهْدِیُّ
ْ
ل
َ
هِ ا

َّ
لل

َ
ا

حفاظ و محدثان اهل سنت نقل شده است، دیگر نیازی به شاهد ندارد؛ اما وقتی مطلبی با عقیدۀ 

طرف جور در نمی آید، خودش را به در و دیوار می زند تا شاید راهی برای فرار پیدا کند.

در ادامه برای اینکه وجهی برای منکر بودن حدیث بیابد، می گوید: از نکارت حدیث آن است 

که در شرع اقدس جایز نیست به کسی خلیفة الله گفته شود، چون گفتن این کلمه نقص و عجز 

خداوند را می رساند و ابن تیمیة این نکته را در مجموع الفتاوی بیان کرده است.

: خلیفه به معنی کمک کننده و دستیار نیست تا گفته شود که خداوند 
ً
در جواب باید گفت: اولا

متعال بی نیاز مطلق است، بلکه مراد از خلیفة الله تشریف و تکریم است.

: خداوند متعال وقتی بعضی از کارها را به غیر خودش می سپارد، معنایش نیابت عن الله است.
ً
ثانیا

سَ حِینَ مَوْتِهَا« خداوند ارواح را 
ُ

نف
َ ْ
ی ال

َّ
ـهُ یَتَوَف

َّ
خداوند در قرآن کریم یکجا می فرماید: »الل

 
َ

ل
ّ
ذِی وُکِ

َّ
مَوْتِ ال

ْ
 ال

ُ
ك

َ
ل م مَّ

ُ
اک

َّ
 یَتَوَف

ْ
ل

ُ
به هنگام مرگ قبض می کند،1 ولی جای دیگر می فرماید: »ق

رْجَعُونَ« بگو ملک الموت که مأمور شده روح شما را می گیرد، سپس شما را به 
ُ
مْ ت

ُ
ک یٰ رَبِّ

َ
مَّ إِل

ُ
مْ ث

ُ
بِک

سوی پرودگار تان بر می گرداند.2

« استفاده 
َ

ل
ِّ
 آقای البانی و ابن تیمیه این آیه را نیز کفر می دانند، زیرا در آن از کلمۀ »وُک

ً
حتما

شده است و خداوند نیاز به وکیل ندارد.

: جای بسی تعجب است که مثل ابن تیمیه که برای خداوند جسم قائل است و او را دارای 
ً
ثالثا

د می شناسد و اینکه خداوند فقط شب های جمعه  دست و پا و چشم و گوش و موهای سیاه و مُجَعَّ

از آسمان هفتم به آسمان اول می آید و دیگر شب ها روی تخت خود مشغول استراحت است، در 

بحث خلافة الله که می رسد برای اینکه با عقیده اش موافقت ندارد، با انکار و ایراد آن را نمی پذیرد.

روایتی را هم که از خلیفۀ اول نقل می کنند که گفت: من خلیفۀ خدا نیستم، مشکلی ندارد، 

 خلیفۀ خدا بر زمین نبود. اگر این مطلب کفر و شرک بود که صحابه به او پیشنهاد 
ً
چون او واقعا

نمی دادند. مگر می شود ده ها نفر از صحابه ندانند که شرک است و فقط یک نفر بداند؟!

وانگهی بر فرض که او نپذیرفته باشد، چونکه گفتن این کلمه کفر و غلط است، اجتهاد او بوده 

 که اهل سنت خلفاء را معصوم نمی دانند تا تمام گفتار و کردار 
ً
و برای ما حجیت ندارد، مخصوصا

آنان را سرمشق قرار دهند.

1. زمر، 42.
2. سجده، 11.
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« می گوید: خلیفه یعنی 
ً
ة

َ
لِیف

َ
رْضِ خ

َ ْ
 فِی ال

ٌ
ی جَاعِل : آقای بیضاوی در تفسیر آیۀ مبارکۀ »إِنِّ

ً
رابعا

کسی که جانشین کسی می شود و نائب مناب او قرار می گیرد و مراد از خلیفه در آیه مبارکه حضرت 

آدم علیه السلام است، زیرا که او خلیفة الله در زمین بود و همچنین هر پیامبری را که خداوند برای 

آبادی زمین و ادارۀ مردم و هدایت آنان فرستاده است، خداوند آنها را خلیفۀ خود قرار داده است، نه 

از این جهت که خداوند نیازمند نائب و جانشین است، بلکه از آن جهت که مردم نسبت به قبول 
فیض قاصرند و تلقی امر خداوند بدون واسطه برای آنان ممکن نیست.1

: آقای آلوسی بغدادی که خود با ابن تیمیة هم مسلک است، نیز می گوید: خلیفه به کسی 
ً
خامسا

گفته می شود که جانشین و نائب کس دیگری باشد)تا آنجا که می گوید( آدم علیه السلام خلیفه 

 
ً
بود، یعنی خلیفة الله در زمین قرار داده شد. او بعد همان گفته های بیضاوی را می آورد که قبلا

نگاشته شده است.2

: آقای قرطبی می گوید: آدم علیه السلام خلیفة الله فی الارض قرار داده شد، در امضای 
ً
سادسا

احکام و اوامر خداوند متعال.3

: آقای شنقیطی هم در بیان معنی خلیفه دو وجه ذکر می کند و در وجه اول می گوید که مراد 
ً
سابعا

از خلیفه پدر ما آدم علیه السلام است، زیرا او خلیفة الله فی الارض است در تنفیذ اوامر خداوند 
متعال.4

حالا که ثابت شد خداوند انبیاء علیهم السلام را به عنوان خلفاء الله در زمین ارسال نموده است 

« حضرت مهدی علیه السلام نیز خلیفة  مَهْدِیُّ
ْ
ل
َ
هِ ا

َّ
لل

َ
 ا

ُ
ة

َ
لِیف

َ
هُ خ إِنَّ

َ
و همچنین طبق روایت فوق الذکر »ف

رض است، پس اصل امامت از اصول دین است، همان طوری که اصل نبوت از اصول 
َ
الله فی الا

دین است و علاوه بر این، نیاز به جعل خداوند متعال دارد که در فصول آتی بیان خواهد شد.

 3- آیا امامت و خلافت باهم فرق دارند؟
از نظر شیعه امامت همان خلافت است و دوازده امام علیهم السلام همان خلفای دوازده گانه ای 

هستند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آنان طبق روایات صحیحۀ وارده در کتب 

فریقین، خبر داده است.

برای آنکه شیعیان امامت و خلافت را مجعول و منصوب از جانب خداوند متعال می دانند، و 

1. انوار التنزیل و اسرار التأویل)تفسیر بیضاوی(، ج 1، ص 68.
2. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج 1، ص 222.

3. الجامع لاحکام القرآن، ج 1، ص 395.
4. اضواء البیان فی ایضاح القرآن، ج 1، ص 68.
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با انتخاب شخص یا اشخاصی، کسی را به عنوان خلیفه یا امام نمی شناسند و نمی پذیرند.

مطالبی که در بالا در رابطه با معنی خلافت در قرآن کریم از تفاسیر بزرگان اهل سنت نقل 

رض است 
َ
شد، نیز این عقیدۀ شیعیان را تأیید می کند؛ زیرا امام علیه السلام همان خلیفة الله فی الا

که تنفیذ اوامر الهی و تبیین آن را برعهده  دارد.

اما طبق نظریۀ اهل سنت که خلافت را امری مجعول از ناحیۀ خداوند متعال نمی دانند، بلکه 

انتخاب خلیفه را از وظایف مسلمانان می دانند، خلیفه نمی تواند امام باشد، زیرا امام مجعول و 

منصوب و منتخب از جانب خداوند متعال است و اختیار انتخاب آن به دست مردم نیست.

کسانی را که در مذاهب اهل سنت از آنان به عنوان امام یا ائمه یاد می شود، مراد معنی لغوی 

امامت است، نه معنی شرعی آن؛ زیرا در لغت هر پیشگامی را امام می نامند، اعم از آنکه امامت 

او بر اساس درست استوار باشد یا بر اساس غلط.

4- راه اثبات امامت نص است یا شوری و یا اجماع ؟ 
از آنچه در بالا نگاشته شد، باید این نکته فهمیده شده باشد که راه اثبات امامت فقط نص بر 

آن است، یا از جانب خداوند متعال و یا از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؛ زیرا 

همان طوری که خلیفۀ دوازدهم با جعل و نصب الهی بر اریکه و مسند خلافت تکیه می زند، 

باید یازده خلیفۀ دیگر نیز چنین باشند، به این دلیل که حکم امثال در ما یجوز و ما لا یجوز واحد 

است و معنی ندارد که یازده نفر از دوازده خلیفه با بیعت و اتفاق چند نفر انتخاب شوند، اما خلیفۀ 

دوازدهم به جعل و نصب خداوند متعال باشد و معرفی او از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله 

و سلم صورت گرفته باشد.

همچنین وقتی حضرت مهدی علیه السلام که دوازدهمین خلیفه از خلفای دوازده گانه است و در 

این مطلب هیچ شکی وجود ندارد ـ اهل سنت نیز آن حضرت را از جملۀ خلفای دوازده گانه می دانند 

ـ معنی ندارد که خلیفۀ دوازدهم خلیفة الله باشد و یازده خلیفۀ دیگر خلیفه های همدیگر باشند.

علاوه بر آن، وقتی ثابت کردیم که امامت از اصول دین است و نه از فروع آن، پس مثل سایر 

اصول دین باید با نص الهی یا بیان نبوی قطعی ثابت شود، نه با اما و اگر و لیت و لعل؛ زیرا ادلۀ 

غیر قطعیه موجب ظن و گمان می شود و در اصول دین باید قطع و یقین باشد نه غیر آن. برای 

آنکه اصول دین یعنی ریشه ها و اساسیات دین و ریشه و اساس با باور و اعتقاد سر و کار دارد و 

باور و اعتقاد از دلیل ظنی حاصل نخواهد شد. بلی موجب احتمال می شود، ولی انسان عاقل به 

احتمالات نمی تواند اعتقاد پیدا کند.
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اشکال:

گفته می شود اگر امامت از اصول دین است، چرا در قرآن کریم ذکر نشده است؟ و هرچه در قرآن 

نیامده باشد، نمی تواند از اصول دین باشد.

جواب:

: آیا اعتقاد به اینکه قرآن کتاب خداوند متعال است که برای پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
ً
اولا

و سلم نازل شده است، از اصول دین است یا فروع آن؟  مسلم است که یکی از اصول دین، اعتقاد 

به قرآن کریم است. حالا اگر گفته شود ما اعتقاد به قرآن را از اصول دین می دانیم، چون در قرآن 

آمده است، که دَور مصرح و آشکار لازم می آید. اگر گفته شود که از فروع دین است، که خلاف 

ضرورت و عقل خواهد بود.

 باید اصول دین در قرآن کریم معرفی شده باشد، بلکه برای 
ً
: ما هیچ دلیلی نداریم که حتما

ً
ثانیا

اصل بودن دلیل قطعی و متواتر لازم است.

: ادله ای که در گذشته برای اثبات اصل بودن امامت از قرآن کریم آورده شد، در این بحث 
ً
ثالثا

کفایت می کند؛ زیرا کبرای امامت در قرآن کریم مطرح شده و بحث مصداق یا صغری با روایات 

متواتره و ادلۀ قطعیه اعم از عقلیه و نقلیه ثابت می شود.

اجماع  به  آن  اثبات  برای  لذا  دین است،  فروع  از  امامت یکی  اهل سنت،  اکثر  نظر  از  اما 

باید  که  استدلال شده است،  و گمان می شود،  آحاد که موجب ظن  اخبار  و بعضی  و شوری 

یکی یکی به آن دلیل ها پرداخته شود.

اول: اجماع 
باید توضیح داد که شیعه اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل در مقابل کتاب و سنت قبول ندارد؛ 

به این بیان که بعد از عصر نبوت، اگر مردم یا علما یا اصحاب در حکمی اجماع کنند، آن حکم 

اگر اجماع دلیل  باب تشریع هم بسته می شود.  نبوت  دفتر  از بسته شدن  بعد  ثابت شود، زیرا 

مستقل باشد، یعنی باب تشریع باز است و در هر عصر و زمانی که اجماعی صورت بگیرد، آن 

 اجماع را دلیل مستقل 
ً
اجماع هم مدرک حکم و مستند شرع خواهد بود. اما اهل سنت عموما

حکام« تا حدودی استفاده 
َ
می دانند و فقط از کلمات ابن حزم اندلسی در »الِاحکام الی اصول الا

می شود که باید اجماع نیز اصل و اساسی داشته باشد.

الِث« اجماع اصل سوم 
َ
ث
ْ
 ال

ُ
صْل

َ
ابن تیمیه در »العقیدة الواسطیة« می گوید: »وَ الِاجْمَاعُ هُوَ الا
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در اسلام است. شارح کلام او آقای آل الشیخ توضیح می دهد که اجماع بعد از کتاب و سنت 

است، پس اهل سنت و جماعت سه تا اصل دارند: کتاب و سنت بر اساس فهم سلف صالح و 

اجماع. اما اجماع منضبط و دارای ضابطه نیست. بسیاری بر مواردی ادعای اجماع می کنند که 

این ادعا در آن موارد صحیح نیست، لذا احمد بن حنبل در مسایلی که در آن ادعای اجماع شده 

است، گفته است: هر که ادعای اجماع کند، کاذب است.
 مسایلی که اجماعی باشد، وجود دارد.1

ّ
آقای آل الشیخ در توضیح می گوید: یعنی در مسایل معینه و الا

در هر صورت از کسانی که معتقدند اجماع حجیت دارد و دلیل مستقلی به حساب می آید، 

سؤال می شود که مراد از اجماع چه اجماعی است؟ آیا مراد اجماع تمام امت اسلام از صدر تا ذیل 

است؟ یا اجماع اهل یک عصر؟ و یا اجماع علما در عصر واحد یا متعدد؟ و یا اجماع صحابه؟ 

هر کدام باشد، دلیل بر وجوب اتباع ندارد، زیرا وقتی در بین اجماع کنندگان معصومی وجود 

نداشته باشد، احتمال خطا در آن وجود دارد و با احتمال خطا استدلال به آن باطل است.

ناگفته نماند که اهل سنت برای حجیت اجماع به این آیه از قرآن کریم استدلال می کنند: 

یٰ وَنُصْلِهِ 
َّ
وَل

َ
هِ مَا ت

ّ
نُوَلِ مُؤْمِنِینَ 

ْ
یْرَ سَبِیلِ ال

َ
بِعْ غ یَتَّ یٰ وَ

َ
هُد

ْ
هُ ال

َ
نَ ل بَیَّ

َ
 مِن بَعْدِ مَا ت

َ
سُول اقِقِ الرَّ

َ
»وَمَن یُش

آله و سلم  و  پیامبر صلی الله علیه  با  از آشکار شدن حق،  بعد  مَصِیرًا« هرکس   
ْ

وَسَاءَت مَ  جَهَنَّ

مخالفت کند و از راهی به غیر از راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به همان راهی که می رود می بریم 
و به دوزخ که جایگاه بدی است، داخلش می کنیم.2

به این بیان که اگر کسی راهی را برود که غیر از راه مؤمنان باشد، گمراه است. ولی این آیه اگر 

دلیل بر حجیت اجماع به اصطلاح اهل سنت باشد، شامل اجماعی می شود که همۀ مؤمنان در 

آن داخل باشند؛ یعنی اجماع همۀ امت، نه فقط اجماع علما یا صحابه یا اهل یک عصر و... در 

عین حال متکلمان اهل سنت، بر اثبات خلافت و شرعیت آن اجماع را مستند قرار می دهند، آن 

هم اجماعی که هیچ گونه استناد شرعی ندارد، چون حاصل از اتفاق همۀ مسلمانان نبوده و فقط 

چند نفر معدود هم نظر شده اند.

 مشتمل بر جمیع مؤمنان 
ً
در مواقف و شرح آن، نیز به اجماعی استدلال شده است که اولا

 هیچ مدرک و استنادی وجود ندارد که باید از چنین اجماعی پیروی شود.3
ً
نیست و ثانیا

1. اللآ لئ البهیة فی شرح العقیدة الواسطیة، ج 2، ص 559.
2. نساء، 115.

3. شرح المواقف، ج 8، ص 77.



250 / شناخت اسلام

دوم: بیعت اهل حَلُّ و عقد 
 و عَقد از 

ُّ
تفتازانی می گوید یکی از طرق انعقاد امامت و تحقق آن برای شخصی، بیعت اهل حَل

علماء و رؤساء و افراد متنفذی است که امکان جمع شدن ایشان وجود داشته باشد، بدون آنکه 

 و عقد از دیگر بلاد هم لازم نیست، بلکه اگر 
ُّ

عدد خاصی در نظر گرفته شود، و اتفاق اهل حَل
 و عقد با کسی بیعت کند، امامت او تثبیت می شود.1

ُّ
یک نفر از اهل حَل

حق  باید  آنان  چه  برای  و  دارد  وجود  عقد  و   
ُّ

حَل اهل  از  متابعت  بر  دلیلی  چه  اینکه  اما 

تصمیم گیری نسبت به کل جهان اسلام را داشته باشند و چرا عدد معتبر نیست و به چه دلیل اتفاق 

 و عقد 
ُّ

 و عقد از دیگر بلاد شرط نشده است و اینکه چرا اگر یک نفر از اهل حَل
ُّ

علماء یا اهل حَل

هم کسی را امام قرار داد، بر دیگران لازم است از او اطاعت کنند، هیچ گونه دلیل و مدرکی ذکر 

نشده است.

سوم: تعیین و نصب از جانب خلیفه و امام قبلی 
 امام قبلی قبل از فوت خود اگر شخصی را به عنوان جانشین خود معرفی کرد، او بعد از مرگ امام 

قبلی بر مسلمانان امام می شود و اطاعت از او بر همه واجب است.2

 در رابطه با کسانی که می گویند پیامبر صلی الله 
ً
این مطلب هم مبنای شرعی ندارد، خصوصا

علیه و آله و سلم کسی را به عنوان خلیفه و امام بعد از خود نصب نفرمود. پس اگر بعد از آن 

حضرت کسی این کار را انجام دهد، کار او بر خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

خواهد بود، زیرا اگر این کار به صلاح دین و ملت می بود، باید آن حضرت انجام می داد و چون به 

زعم آنها انجام نداده است، پس به صلاح دین و ملت نبوده است، مگر اینکه ادعا شود کسانی که 

این کار را انجام داده اند، داناتر و دلسوزتر از آن حضرت بوده اند که قبول این سخن و حتی گفتن 

آن، نشانگر نداشتن ایمان گوینده خواهد بود. 

چهارم: انتخاب امام از طریق شورایی که امام قبلی تشکیل داده است 
امام حاضر قبل از فوتش شورایی درست کند متشکل از چند نفری که خود او دوست دارد و امر 

تعیین خلیفه را برعهدۀ آن چند نفر بگذارد، بدون آنکه شخص خاصی را معین کند.3

 سپردن سرنوشت هزاران 
ً
این نکته هم قابل پذیرش نیست و مبنای شرعی ندارد، زیرا شرعا

1. شرح المقاصد، ج 5، ص 233.
2. شرح المقاصد، ج 5، ص 233.
3. شرح المقاصد، ج 5، ص 233.
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انسان یا حتی میلیون ها انسان به دست چند نفری که هیچ کدام معصوم نیستند  و هر کدام سلیقه 

و خواسته های خود را دارند، جایز نیست.

فقط خداوند متعال و کسانی که معصوم از گناه، خطا و اشتباه اند، می توانند چنین تصمیمی 

بگیرند  و لا غیر. 

پنجم: به دست آوردن قدرت و حکومت از راه زور و غلبه 
تفتازانی می گوید وقتی امامی بمیرد و شخصی که قدرت و زور دارد بر مردم غالب شود و حکومت 

را به دست بیاورد، خلافت برای او منعقد می شود، بلکه اگر شخص مذکور فاسق یا جاهل هم 

باشد، باز خلافت او مشروع خواهد بود، منتها چون خلافت را به زور به دست آورده ، گناه کرده 
است.1

جای بسی تعجب است که تفتازانی و دیگران در بحث امامت، برای امام شرایطی را ذکر 

می کنند و در همین بحث موجود هم تصریح دارند که فرد قاهر باید شرایط امامت را دارا باشد و 

فقط بحث بیعت را منتفی می دانند، اما در عین حال می گویند اگر این آدم زور دار جاهل یا فاسق 

هم بود، خلافتش منعقد شده است.

جالب تر اینجاست که در همین مبحث تصریح شده است که اگر فردی علیه امام برحال و 

حاضر کودتای نظامی کند و با زور و غلبه او را منعزل کرده خودش را امام اعلان کند، باز امامت 

برای او منعقد می شود و بر رعیت لازم است که از او اطاعت کنند.

این تناقضات در گفتار متکلمان اهل سنت، نشانگر سست بودن این اعتقاد و بی پایه بودن آن است.

5- چگونه امامت امام را تشخیص دهیم؟
از نظر شیعیان دوازده امامی، چون امامت از اصول دین است و نصب امام از ناحیۀ خداوند متعال 

صورت می گیرد و توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که واسطۀ بین خداوند و مردم است 

به آنان ابلاغ می گردد، پس هرکسی را که آن حضرت بعد از خودش به عنوان جانشین خود و امام 

مردم معرفی کرد، امام است و بر مردم واجب است از او بدون چون و چرا اطاعت کنند.

سؤال: اگر کسی ادعا کرد که امام منصوب از طرف خداوند متعال است و اسم یکی از امامان را 

بر خود گذاشت، مثل زمان غیبت کبری که مدعیان دروغین زیادی در طول تاریخ پیدا شده اند، 

یا ممکن است پیدا شوند و در همین زمان ما هم کسانی در گوشه  و  کنار جهان هستند که مدعی 

1. شرح المقاصد، ج 5، ص 233.
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امام زمان بودن شده  و حتا برای خود پیروان چندی هم پیدا کرده اند، در این صورت از کجا بدانیم 

که راست می گوید یا کلاه بردار و دروغ گویی بیش نیست؟

جواب: از نظر شیعیان امامت ادامۀ رسالت است و در امام ویژگی های خاصی وجود دارد که در 

غیر امام یا مدعی باطل نمی تواند وجود داشته باشد.

از باب مثال امام کسی است که علمش خدا دادی باشد و از تمام مردم در تمام علوم داناتر 

باشد، در شجاعت، زهد، ورع، تقوی و سایر فضایل اخلاقی سرآمد و از همه برتر باشد و از همه 

مهم تر مثل انبیاء دارای معجزه و کرامت باشد؛ یعنی بتواند مرده را به اذن خداوند متعال زنده کند، 

کور مادر زاد را بینا سازد، مریض لاعلاج را شفا ببخشد و به اذن خداوند متعال از آنچه دیگران 

خبر نداشته باشند یا به کسی خبر نداده باشند، با خبر بوده و خبر بدهد و... در این صورت است 

که معلوم می شود فرد مدعی، امام منتصب از طرف خداوند است یا خیر.

امامان  حضور  زمان  در  چه  امامت  دروغین  مدعیان  از  بسیاری  که  شده  ثبت  تاریخ  در 

علیهم السلام و چه در زمان غیبت کبری به دلیل نداشتن حتی بعضی از این خصوصیات، رسوا 

شدند و ادعای باطل شان بر همگان روشن شد.

با  آنان  زیرا  کند،  معرفی  امام  را  خودش  نمی تواند  کسی  دوازده امامی  شیعیان  برای  پس 

 می توانند حق را از باطل تشخیص دهند.
ً
رهنمایی های ائمه علیهم السلام در این زمینه کاملا

6- اولین امام و خلیفه بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله 
شیعیان دوازده امامی بر اساس ادله و براهین متقن و محکمی که دارند، معتقدند که اولین امام و 

خلیفۀ بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام است.

ما این ادله را به ترتیب بیان خواهیم کرد، منتها قبل از بیان ادله و براهین لازم است مطلبی به عنوان 

مقدمه نگاشته شود.

خلیفه به دو معنی لغوی و شرعی در میان مسلمانان کار برد دارد و به هر دو معنی در قرآن کریم 

و سنت به کار گرفته شده است.

الف: معنی لغوی 
در لغت خلیفه به کسی گفته می شود که بعد از کس دیگری باشد، مثل فرزند که خلیفۀ پدر است 

و زندگان که خلیفۀ مردگانند.

« و به یاد 
ٍ

وْمِ نُوح
َ
اءَ مِن بَعْدِ ق

َ
ف

َ
ل

ُ
مْ خ

ُ
ک

َ
 جَعَل

ْ
رُوا إِذ

ُ
ک

ْ
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »وَاذ
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آورید هنگامی را که خداوند شما را جانشینان و خلفای قوم نوح قرار داد.1

اءَ مِن بَعْدِ عَادٍ« و به یاد بیاورید هنگامی را که شما 
َ

ف
َ
ل

ُ
مْ خ

ُ
ک

َ
 جَعَل

ْ
رُوا إِذ

ُ
ک

ْ
باز می فرماید: »وَاذ

جانشینان قوم عاد قرار گرفتید.2

ونَ« آنگاه شما 
ُ
عْمَل

َ
 ت

َ
یْف

َ
رَ ک

ُ
رْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظ

َ ْ
 فِی ال

َ
ئِف

َ
لا

َ
مْ خ

ُ
نَاک

ْ
مَّ جَعَل

ُ
باز می فرماید: »ث

را پس از آنان جانشین در زمین قرار دادیم تا ببینیم چگونه رفتار خواهید کرد.3

آمده اند،  دنیا  به   
ً
بعدا یا  مانده اند  به خوبی روشن است عده ای که  آن  نظایر  و  آیات  این  در 

جانشینان رفتگان و گذشتگان می باشند و مردم هر عصر و زمانی جانشینان مردم عصر و زمان 

پیش از خودشان هستند و در این مورد هیچ گونه امتیاز و برتری وجود ندارد و نخواهد داشت. 

با این حساب، جانشینان وجوب اطاعت ندارند و آمر و حاکم نیستند، بلکه فقط باقی مانده و 

جا پرکن گذشتگان به حساب می آیند تا زمین از وجود انسان خالی نماند.

اگر خلافت به این معنی لغوی مورد استفاده و استدلال قرار بگیرد، تمام مسلمانانی که بعد از 

 به دنیا آمدند و یا حتی در عصر 
ً
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زنده بودند و یا حتی بعدا

ما زندگی می کنند، همه خلفاء و جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشند؛ زیرا بعد 

از آن حضرت بودند و آمدند و به جای او در زمین به زندگی ادامه دادند و ادامه می دهند و تا روز 

قیامت هم ادامه خواهند داد.

یا کسانی ادعای  ن ندارد و اگر کس  به استخلاف و تعیین و معیِّ نیاز  این معنی  به  خلافت 

خلافت کنند، امتیازی نسبت به دیگران نخواهند داشت. اگر عده ای بخواهند شخص خاصی را به 

اسم خلیفه انتخاب کنند، باز درست نخواهد بود؛ زیرا تحصیل حاصل لازم می آید و چون شخص 

مزبور و غیر او همه خلیفه اند، دیگر معنی ندارد که خلیفه را خلیفه قرار دهند. بلکه در این صورت 

باید شخص انتخاب شده به عنوان حاکم یا سلطان و امیر معنون شود، نه به عنوان خلیفه و جانشین. 

چنانکه در نظام های جمهوری امروزی دیده می شود که فرد انتخاب شده را رییس جمهور می نامند، 

نه خلیفۀ رییس جمهور قبلی و در نظام های سلطنتی که ولی عهد وجود دارد، گفته می شود که فلان 

شخص جانشین شد، چون از قبل برای این کار انتخاب شده بود، منتها باز هم معنی شرعی پیدا 

 نداشت که بتواند برای سر نوشت مردم 
ً
نمی کند، چون شخص قبلی این ولایت و قدرت را شرعا

بعد از خودش تصمیم بگیرد، چنانکه سلطنت و حکومت خود او هم مشروع و قانونی نبود.

1. اعراف، 69.
2. اعراف، 74.
3. یونس، 14.
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ب: معنی شرعی
در شریعت مقدس اسلام که نظام دینی و اسلامی در یک جامعه حاکم می شود و در رأس آن نظام 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار دارد و با ولایت الهیه به مقام نبوت و حکومت شرعی 

رسیده است، از طرف خداوند متعال به او این ولایت داده می شود که فرد بعد از خود را هم معین 

و مشخص کند.

ف 
ِّ
ل

َ
خلیفه به معنی شرعی آن، یعنی کسی که مقام او مقام اعطایی و تفویضی است، یعنی مُخ

یا به تعبیر ساده تر کسی که خلیفه پیشین او را برای خودش خلیفه تعیین می کند.

 توضیح داده شد، آن حضرت 
ً
برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خلیفة الله بود که قبلا

برای زمان بعد از خودش کسی را معرفی می کند که خلیفۀ او باشد و خلافت شرعیه بدون تعیین محقق 

نخواهد شد، بلکه اگر مردم کسی را انتخاب کنند، انتخاب شده خلیفۀ انتخاب کنندگان است و نه بیشتر. 

 
ً
ة

َ
لِیف

َ
 خ

َ
نَاك

ْ
ا جَعَل «،1 و »یَا دَاوُودُ إِنَّ

ً
ة

َ
لِیف

َ
رْضِ خ

َ ْ
 فِی ال

ٌ
ی جَاعِل در قرآن کریم هم آیاتی مثل »إِنِّ

 توضیح داده شد، دال بر همین معناست؛ یعنی خلافتی که از طرف خداوند 
ً
رْضِ«2 که قبلا

َ ْ
فِی ال

رض می شود.
َ
متعال برای شخص خاصی قرار داده شده است و آن شخص خاص خلیفة الله فی الا

در سنت نبوی هم طبق روایات معتبر و صحیح در کتب اهل سنت، این مطلب به وضوح 

بیان شده است. طبرانی با سند صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، روایت می کند 

یَّ 
َ
ی یَرِدَا عَل ا حَتَّ

َ
تَرِق

ْ
مْ یَف

َ
هُمَا ل نَّ

َ
 بَیْتِی، وَ أ

َ
هْل

َ
تَیْنِ کِتَابَ اللهِ وَ أ

َ
لِیْف

َ
مْ خ

ُ
تُ فِیْک

ْ
رَک

َ
 ت

ْ
د

َ
ی ق که فرمود: »إنِّ

حَوْض« من بین شما دو خلیفه می گذارم؛ یکی کتاب خدا)قرآن کریم( و دیگری اهل بیتم را، و 
ْ
ال

این دو از هم جدا نخواهند شد تا در نزد حوض کوثر بر من وارد شوند.3

هیثمی بعد از نقل حدیث می گوید که طبرانی این حدیث را روایت کرده و راوایان آن همه 
ثقه هستند.4

در جای دیگر می گوید: این حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده و اسناد آن جید است.5
آقای البانی نیز سند روایت را حسن می داند.6

این روایت تصریح دارد که آن حضرت دو خلیفه و جانشین بعد از خود معرفی نموده، و این 

خلیفه با جعل و نصب و معرفی آن حضرت، خلیفه شده است.

1. بقره، 30.
2. ص، 26.

3. المعجم الکبیر، ج 5، ص 153، حدیث 4921.
4. مجمع الزوائد، ج 1، ص 230.
5. مجمع الزوائد، ج 9، ص 183.

حادیث الصحیحة، ج 4، ص 358.
َ
6. سلسلة الا
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فتُ« را دارد که دلالت 
َّ
ل

َ
ف« و لفظ »خ

ِّ
ل

َ
در بعضی از روایات در کتب اهل سنت نیز لفظ »مُخ

آن بر تخلیف واضح و روشن است که به جهت اختصار به همان روایت طبرانی اکتفاء می شود.1

 در صدد بیان فرق بین خلافت به معنی لغوی و خلافت به معنی 
ً
لازم به ذکر است که ما فعلا

 این معنی معلوم و روشن است؛ یعنی خلافت شرعیه 
ً
شرعی آن هستیم و از حدیث مذکور کاملا

اعتبار شرعی می خواهد و آن در گرو جعل از ناحیه خداوند و پیامبر اوست، لذا بحث دلالت این 

 متعرض خواهیم شد.
ً
حدیث را بر امامت و خلافت اهلبیت علیهم السلام بعدا

خلاصه آنکه خلافت مثل وکالت و ولایت و وصایت است، چنانچه تا شخصی کسی را وکیل 

خود نگیرد، مردم نمی توانند برای او وکیل انتخاب کنند و تا شارع مقدس به کسی ولایت ندهد، 

مردم نمی توانند کسی را ولی کس دیگری قرار دهند و تا شخصی خودش برای خود وصی تعیین 

نکند، کسی نمی تواند ادعای وصایت کند، یا با انتخاب دیگران وصی شود. در خلافت شرعیه 

هم سخن در همین نکته است که تا شخصی برای خودش فردی را به عنوان خلیفه و جانشین 

معرفی نکرده است، دیگران نمی توانند برای او و مطابق سلیقۀ خویش، خلیفۀ به معنی خاص 

شرعی انتخاب کنند.

ف عنه یک نوع برابری و سنخیت وجود داشته باشد، 
َ
از نظر عقلی هم باید بین خلیفه و مستَخل

وگرنه کالحجر فی جنب الِانسان خواهد بود.

فرض کنید در شهری طبیبی هست که مردم را مداوا می کند، اما بعد از مدتی برای آن طبیب 

و  خلیفه  باید  کسی  چه  حالا  باشند.  داشته  دسترسی  او  به  نمی توانند  مردم  که  می افتد  اتفاقی 

 قاری قرآن است، 
ً
جانشینش باشد؟ آیا مردم می توانند اجماع کنند که فلان شخص را که مثلا

به جای طبیب بنشانیم تا مردم را مداوا کند؟ یا اینکه می گویند برویم طبیبی بیاوریم که جای آن 

طبیب بنشیند؟

در بحث خلافت شرعیه نکتۀ اساسی این است که مردم نمی دانند آیا فردی را که می خواهند 

به جای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بنشانند، دارای تمام آن خصوصیات لازم در حد تمام 

و کمال است یا خیر . پس باید خداوند انتخاب و رسولش آن را به مردم ابلاغ کند تا هیچ عذری 

برای هیچ فردی باقی نماند.

1. طالبان تفصیل می توانند به کتاب )تکملة الغدیر( ج 3، ص 101 – 103 مراجعه فرمایند.
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ادله و براهین بر اثبات امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام 
1- دلیل عقلی 

از نظر عقل کسی که رهبری و امامت را برعهده می گیرد، باید دارای خصوصیاتی باشد که به سبب 

آن دیگران از او فرمان ببرند و اطاعتش را واجب بدانند، مثل علم، عصمت، شجاعت، عدالت، 

زهد و سایر فضایل اخلاقی.

در میان امت اسلامی بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این صفات و ویژگی ها 

کسی بالاتر و برتر از حضرت علی بن ابی طالب علیهما  السلام وجود ندارد. در علم آن حضرت 

همین بس که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه به او محتاج بودند و او به احدی 

احتیاج نداشت. خلفای قبل از آن حضرت در مشکلات علمی و معضلات دینی به او مراجعه 

می کردند و از حضرتش کسب فیض می کردند، در حالی که در تاریخ نیامده است که حتی یک 

بار آن حضرت از کسی در مباحث علمی کمک گرفته باشد یا در جواب مسأله ای عاجز از جواب 

مانده باشد.

اگر کسی ادعایی غیر از این داشته باشد، باید با دلیل های صحیح و صریح عقیدۀ خودش را 

به اثبات برساند که به طور یقین نخواهد توانست.

شخصیتی که باب مدینۀ علم نبوی بود و مدرس و معلم افرادی چون عبد الله بن عباس و غیره، 

که از پیش گامان علم و کمال بودند و به شاگردی نزد آن حضرت افتخار می کردند.

در بحث عصمت هم که در تاریخ یک اشتباه از آن حضرت با سند صحیح و صریح نقل نشده 

است تا چه رسد به گناه اعم از صغیره و کبیره.

شجاعتش چون آفتاب در وسط روز برای همگان روشن است و تاریخ به یاد ندارد که حتی 

یک بار هم پشت به دشمن کرده باشد یا از معرکه ای فرار کرده باشد.

در عدالت شهرۀ آفاق است و کسی را سراغ نداریم که نسبت به این صفت برجستۀ آن بزرگوار 

ذره ای شک و تردید به خود راه داده باشد.

سایر صفات و فضایل اخلاقی آن بزرگوار نیز مثل روز برای همگان روشن است. 

آنچه گفته شد، برای اهل اطلاع معلوم است، اگرچه غرض ورزان و کور باطنان به دروغ از 

روی حسد و کینه چیزهایی گفته باشند یا بگویند و نوشته باشند یا بنویسند.

سؤال: ممکن است گفته شود که اهل هر مذهب و عقیده ای برای پیشوایان خویش شبیه ادعاهای 

فوق را مطرح کرده و می کنند و مستنداتی هم برای خودشان دارند، پس نمی شود به آنچه در بالا در 



بخش اول: اصول دین / 257

رابطه با علی علیه السلام گفته شد، استناد کرد و امامت آن حضرت را از این طریق به اثبات رساند.

: هر ادعایی نیاز به اثبات دارد و صرف ادعا نمی تواند مورد قبول واقع شود. اگر پیروان 
ً
جواب: اولا

مذاهب دیگر چیزی دارند که مورد قبول واقع شود، مطرح کنند.

: فضایل علی علیه السلام و کمالات آن بزرگوار مورد قبول همۀ فرق اسلامی است و همه 
ً
ثانیا

بالاتفاق می پذیرند، در حالی که نسبت به غیر آن حضرت قضیه فقط در بین یک گروه خاص 

مورد قبول است.

مدایح و مناقب و فضایل علی علیه السلام را حتی غیر مسلمانان نیز در کتاب های خود   :
ً
ثالثا

نوشته اند و چیزی نیست که بر کسی مخفی بماند.

: علمای بزرگ دیگر مذاهب اسلامی نیز در رابطه با کمالات اهل البیت علیهم السلام به طور 
ً
رابعا

عموم و علی علیه السلام به طور خاص، کتاب ها نوشته اند که این خود نشانگر مقام و عظمت علی 

علیه السلام می باشد.

ناگفته نماند که خوارج و نواصب، زیاد کوشیده اند و می کوشند که فضایل و جایگاه  البته 

واقعی آن حضرت برای مردم بیان نشود، بلکه حتی فضایل آن حضرت را بپوشانند یا در مقابل 

گاه بیان کنند که تا حالا نیز از این کارها کرده اند،  جعلیاتی بسازند و اینجا و آنجا برای یک عده نا آ

ابن تیمیة و بعضی از اتباع او دروغ ها ساخته و پرداخته اند و راست ها و واقعیت ها را انکار کرده اند، 

 واضح و روشن خواهد شد؛ اما به طور 
ً
که با مراجعه به کتاب »منهاج السنة« این مطلب کاملا

قطع و یقین می شود ادعا کرد که با تمام این همه تعصبات باز هم فضایل آن حضرت را به طور 

کامل نتوانسته اند مخفی کنند و هرگز هم نخواهند توانست.

هر آنکـــس پـــف کند ریشـــش بســـوزدچراغـــــی را کـــه ایـــــــــــزد برفـــروزد

ابن حجر از احمد بن حنبل یکی از امامان مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، نقل کرده که گفته 
است: فضایلی که برای علی علیه السلام نقل شده است، برای احدی از صحابه نقل نشده است.1

از عبد الله بن عباس نقل شده که گفت: از ده حصۀ علم، نُه حصۀ آن به علی علیه السلام داده 
شده و به خداوند قسم که در آن یک حصۀ دیگر نیز با شما شریک است.2

همچنین ابن عبد البرّ این روایت را از رسول خدا صلی  الله علیه و آله و سلم روایت می کند که 

آن حضرت خطاب به گروهی از ثقیف فرمود: یا مسلمان می شوید یا کسی را که از من است یا 

رنئوط نیز همین مطلب را در پاورقی، ص 6، از ج 2 مسند احمد بن حنبل نقل کرده است.
َ
1. تهذیب التهذیب، ج 7، ص 339، شعیب الا

صحاب، ص 530 و کتاب های دیگر.
َ
2. الِاستیعاب فی معرفة الا
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نفس من است به سوی شما می فرستم)تا آنجا که می گوید( خلیفۀ دوم گفت: به خدا قسم هیچ 

وقت آرزوی امارت نکرده بودم، مگر همان روز و سینه ام را جلو دادم که شاید مرا معرفی کند، اما 

آن حضرت به سوی علی علیه السلام التفات نموده، دستش را گرفت و فرمود: آن کسی که از من 
یا نفس من است، علی بن ابی طالب است.1

که هر  عاقل  دارد  اهل سنت وجود  بزرگان  از  نظر  اظهار  و  و حدیث  ده ها مطلب  همچنان 

منصفی را معتقد می سازد به برتری و عظمت علی علیه السلام از همۀ جهات بر تمامی صحابه و 

مسلمین الی یوم القیامه، که اگر خوف از اطاله نبود، ده ها مورد شبیه موارد متذکره را می نگاشتیم، 

ولی به خاطر رعایت اختصار به همین مقدار اکتفاء می شود. طالبان تحقیق و تفصیل می توانند به 

کتب روایی و تراجم مراجعه کنند.

البته باید متذکر شد که روایاتی در کتب غیر شیعه وجود دارد که دال بر برتری افرادی بر آن 

حضرت است و چون مورد اتفاق همۀ مسلمانان نیست، دلیل بر نفی مدعای ما نخواهد شد. 

علاوه بر اینکه آن روایات در مواردی، مبتلا به اشکالاتی از قبیل ضعف سند یا ضعف دلالت یا 

داشتن معارض یا مجعول بودن و غیره نیز می باشد که به خاطر آن اشکالات نمی تواند حجت بر 

طرف مقابل باشد یا موجب ابطال دعوای او شود؛ زیرا اگر کسی می خواهد طرف مقابل خود را 

صحاب، ص 532. البته آقای عادل مرشد که محقق کتاب است، در پاورقی صفحه نوشته است: این روایت در »جامع 
َ
1. الِاستیعاب فی معرفة الا

 اینکه حدیث 
ّ
معمر« حدیث 20389 و »مسند احمد بن حنبل« در فضایل صحابه حدیث 1008 نقل شده است و رجال سند همه ثقه هستند، الا

ب« اولین راوی از رسول الله ص آن حضرت را درک نکرده بود.
ِّ
ل

َ
مرسل است چون »مُط

که در جواب باید گفت: مطلب بن عبد الله بن حنطب مخزومی، از تابعین است و در کتب رجالی توثیق شده و صدوق گفته شده است و اگر تابعی 
ثقه باشد، ارسال او مشکلی ایجاد نمی کند و مرسلات تابعین مثل مرسلات صحابه قابل قبول است. در مقدمۀ ابن الصلاح، ص 202، تحت عنوان 
»النوع التاسع، معرفة المرسل« چنین آمده است: آن صورتی که مورد اختلاف نیست، حدیث تابعی کبیری است که جماعتی از صحابه را ملاقات 
نموده است)تا آنجا که می گوید( مشهور تساوی تمام تابعین)رض( در این زمینه می باشد، یعنی  مرسلات همۀ تابعین قابل قبول است و در »محاسن 
الِاصطلاح« که ذیل کتاب مذکور طبع شده است، قبول مرسلات تابعین به سلف اول و ابو حنیفه و مالک و عموم اصحاب ایشان و فقهای حجاز و عراق 
نسبت داده شده و حتی شافعی که با این قول مخالف است، باز هم مرسلات سعید بن مسیب را قبول داشته و عده ای دیگر هم مرسلات تابعین را مثل 
مرسلات صحابه پذیرفته اند و در مجموع قول ابن صلاح که این عقیده را به مشهور علمای اهل سنت نسبت داده است، غیر قابل اشکال است. بر فرض 

که چنین نباشد، باز هم حرف آقای عادل مرشد دقیق نیست، زیرا مسأله اختلافی است و اکثر معتقد به حجیت مرسلات تابعین هستند.
حادیث الضعیفة« ج 10، ص 677، در ذیل حدیث 4960، بعد از نقل روایت فوق الذکر از ابن 

َ
ناگفته نماند که آقای البانی نیز در کتاب »سلسلة الا

عبد البرّ می گوید: این روایت از حیث سند صحیح است، لکن مرسل است و این جمله که از خلیفۀ دوم نقل شده است: »هیچ وقت آرزوی امارت 
نکردم جز در آن روز« را مورد انکار قرار داده و می گوید: این جمله را خلیفه در روز خیبر گفته است.

از این گفتار آقای البانی معلوم می شود که با بقیۀ روایت مشکل ندارد، چون فقط همین جمله را انکار می کند و بس. در عین حال او در کتاب »سلسلة 
حادیث الصحیحة« بسیاری از روایاتی را که در سند آن افرادی مثل مطلب بن عبدالله بن حنطب قرار دارند و روایت مرسل است، صحیح دانسته 

َ
الا

و می پذیرد، به جهت آنکه شاهد یا شواهدی دارد و باید این روایت هم مورد قبول او و دیگر علمای اهل سنت قرار بگیرد؛ چون نه تنها از سنت بلکه از 
مْ«﴿آل عمران، 

ُ
سَک

ُ
نف

َ
سَنَا وَأ

ُ
نف

َ
مْ وَأ

ُ
مْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَک

ُ
بْنَاءَک

َ
بْنَاءَنَا وَأ

َ
عُ أ

ْ
وْا نَد

َ
عَال

َ
 ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
قرآن کریم نیز شاهد دارد، زیرا خداوند متعال در آیۀ مباهله می فرماید: »ف

٦١﴾ و به اجماع امت اسلامی علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام با پیامبر بودند و چون کلمۀ »نساء« و »ابناء« شامل حضرات زهراء و حسنین 
علیهم السلام می شود، پس کلمۀ »انفسنا« علی علیه السلام را در بر می گیرد و این آیۀ مبارکه شاهد بر صحت روایت فوق الذکر است.
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قانع بسازد، باید به دلیل و برهانی که نزد او معتبر و قابل استدلال است، تمسک نماید.

 2- دلیل نقلی
دلایل نقلی شیعیان امامیه بر دو بخش تقسیم می شود؛ بخش اول استدلال به آیات مبارکۀ قرآن 

کریم است و بخش دوم شامل استدلال به سنت قطعیه و روایات وارده از حضرت رسول اکرم 

صلی الله علیه و آله و سلم می شود که انشاء الله تعالی در هر دو بخش به اندازۀ حوصلۀ این کتاب 

مطالبی نگاشته می شود.

بخش اول: آیاتی از قرآن کریم که دلالت بر امامت بلافصل علی علیه السلام دارد:
اةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ« این 

َ
ک ونَ الزَّ

ُ
یُؤْت ةَ وَ

َ
لا ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ

َّ
ذِینَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَال

ُ
ـهُ وَرَسُول

َّ
مُ الل

ُ
ک مَا وَلِیُّ 1- »إِنَّ

است و غیر از این نیست که سرپرست و ولیّ شما تنها خداوند متعال است و رسول او و کسانی 
که ایمان آوردند و نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند.1

روایات متعدد و کثیری در کتب معتبر اهل سنت وجود دارد که این آیۀ مبارکه در شأن علی بن 

ابی طالب علیهما السلام نازل شد، وقتی که آن حضرت انگشتر خود را در حال رکوع به فقیری داد 

که از مردمی که در مسجد جمع شده بودند، کمک می خواست.

ابن عباس روایت کرده که علی  از  نویسد که وی  بغدادی2 می  از خطیب  نقل  به  سیوطی 

علیه السلام انگشتر خودش را در حال رکوع صدقه داد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از سائل 

پرسید: چه کسی این انگشتر را به تو بخشید؟ سائل جواب داد: آن مرد که در حال رکوع است. 
پس خداوند متعال آیۀ فوق را نازل فرمود.3

1. مائده، 55.
2. المتفق و المفترق  ص 259، محقق کتاب آقای دکتور محمد صادق آیدن الحامدی در پاورقی، حدیث را تضعیف نموده و علت ضعف آن را وجود 
ب بن زیاد الثقفی بیان می کند، و جالب است که در رابطه با هردو نفر می گوید صدوق اند، اما اولی را به خاطر 

ِّ
ل

َ
ی و مُط

ِّ
اسماعیل بن عبدالرّحمن السُد

اتهام به تشیع و دومی را به خاطر اینکه گاهی دچار وهم می شده است، تضعیف می کند، در حالی که اگر این دو مطلب را در نظر بگیریم، باید بسیاری 
از روایات حتی صحاح ستة نیز پذیرفته نشود. این در حالی است که آقای ذهبی در رابطه با ابان بن تغلب می گوید: شیعۀ قوی و محکمی است، اما 
صدوق است و همین صداقت او برای ما کفایت می کند. در آخر می گوید: اگر حدیثی را که افرادی مثل ابان بن تغلب نقل کرده اند، نپذیریم، اکثر آثار 
نبوی از بین می رود، و این خود مفسده ای آشکار است)میزان الِاعتدال، ج 1، ص 5( و خلاصه که اتهام به تشیع موجب تضعیف نمی شود، همان طوری 
که جمله »گاهی دچار وهم می شد« نیز تضعیف را نمی رساند. وانگهی این روایت تنها نیست، بلکه شواهد و متابعاتی دارد که در تفسیر الدر المنثور و 

 واضح خواهد شد.
ً
غیره ذکر شده، بلکه این روایت از متواترات است که با نقل قول های علماء و مفسران اهل سنت مطلب کاملا

3. الدر المنثور، ج 3، ص 104 و روایات متعددی از دیگر اصحاب کتب و حفاظ بلند مرتبۀ اهل سنت، در صفحات 105 و 106 نیز روایت می کند. البته در 
اول از ابن جریر و ابن ابی حاتِم از عطیة بن سعد نقل می کند که این آیه در رابطه با عبادة بن صامت نازل شده است، ولی چون نقل رأی و نظر یک شخص است 

و مستند به روایتی نیست، مردود است و امکان مقابله با روایات متعددی را که بعد از این نقل می کند، ندارد.
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بیضاوی،1 قرطبی2 و ثعالبی3 همه در اینکه این آیه در شأن علی علیه السلام نازل شده است، 

 متعرض خواهیم شد.
ً
حرفی ندارند، فقط اشکالاتی در دلالت دارند که بعدا

مفسر معاصر مصری عبد الکریم خطیب می گوید: بسیاری از مفسران معتقدند که مقصود در 

این آیه علی علیه السلام است و احادیثی را نقل می کنند که مفاد آن نزول آیه در رابطه با آن حضرت 
است، وقتی انگشتر خود را در حال رکوع به سائل عطا کرد.4

آلوسی بغدادی که از مفسران مورد قبول حتی وهابی ها هم است، در ذیل آیۀ شریفه می گوید: 

غالب محدثان بر این عقیده اند که این آیه در رابطه با علی علیه السلام نازل شد، وقتی که انگشتر 
به سائل بخشید.5

سیوطی در ابتدا روایتی را از طبرانی دال بر اینکه این آیه در رابطه با صدقه دادن علی علیه السلام 

نازل شده است نقل می کند و می گوید که سند آن مشتمل بر افراد مجهول الحال است، اما بعد از 

آن می گوید که این روایت شاهدی دارد و آن روایت عبد الرزاق است از عبد الوهاب بن مجاهد 

از پدرش، از ابن عباس، و همچنین ابن مردویه روایت را از طریق دیگری از ابن عباس و با سند 

دیگر از علی علیه السلام نقل کرده است و همچنین ابن جریر از مجاهد و ابن ابی حاتِم از سلمۀ 

بن کهیل مثل روایت بالا نقل کرده است و اینها شواهدی اند که بعضی بعض دیگر را تقویت 
می کنند.6

واحدی نیز روایتی در شأن نزول آیه نقل کرده است که دلالت صریح دارد بر اینکه آیۀ مبارکه 
در رابطه با صدقه دادن علی علیه السلام نازل شده است.7

فخر رازی نیز روایاتی نقل می کند که آیه مبارکه در شأن علی علیه السلام نازل شده است.8

علی  با  رابطه  در  را  مبارکه  آیۀ  نزول  که  می کند  نقل  روایت  تفسیرش چندین  در  نیز  طبری 
علیه السلام می رساند.9

اما در مقابل کسانی مثل عِکرَمَه و غیر او کوشیده اند تا بگویند شأن نزول آیۀ مبارکه علی علیه السلام 

1. تفسیر بیضاوی )انوار التنزیل و اسرار التأویل(، ج 2، ص 132.
2. الجامع لاحکام القرآن، ج 8، ص 55.

3. تفسیر ثعالبی، ج 2، ص 396.
ول و الثانی(، ص 1126.

َ
ول)الجزءآن الا

َ
4. التفسیر القرآنی للقران المجلد الا

5. روح المعانی، ج 6، ص 167.
6. اسباب النزول سیوطی، ص 102.
7. اسباب النزول واحدی، ص 202.

8. مفاتیح الغیب، ج 12، ص 28.
9. جامع البیان، ج 8، ص 530 و 531.
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نیست، ولی آنچه از این افراد نقل شده رأی و نظر شخصی ایشان است و به روایتی که مستند به پیامبر 

صلی الله علیه و آله و سلم باشد نیست، به همین لحاظ ارزش و اعتباری نخواهد داشت.

علمای شیعه اعم از مفسران و محدثان همه اجماع و اتفاق دارند که آیۀ مبارکه در شأن علی 

علیه السلام نازل شده است و هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد.

علمای اهل سنت چون دیده اند در اصل شأن نزول آیۀ مبارکه جایی برای انکار نیست، کوشش 

و تلاش زیادی کرده اند تا دلالت این آیه را از ولایت و امامت به دوستی و نصرت برگردانند و 

بگویند معنی آیۀ مبارکه چنین است: خداوند و رسول او و مؤمنین یار و یاور شما هستند.

ابن کثیر که ولایت را در اینجا مثل دیگران به معنی دوستی گرفته، در تفسیرش می گوید جملۀ 

»وَهُمْ رَاکِعُونَ« جملۀ حالیه نیست، بلکه اگر حال باشد برای کسانی که ادای زکات کرده اند، در 

این صورت باید پرداخت زکات در حال رکوع افضل و ارجح باشد، در حالی که هیچ فردی از 
علمای اسلام چنین فتوایی نداده است.1

تا استفادۀ  از احکام نیست  آیۀ مبارکه در صدد تشریع حکمی   :
ً
اولا باید گفت:  در جواب 

سرپرست  و  ولی  معرفی  صدد  در  مبارکه  آیۀ  بلکه  شود،  رکوع  حال  در  زکات  دادن  استحباب 

مسلمانان است که اول خداوند متعال است، که ولایت او بالاستقلال و بالذات است و نیاز به 

جعل جاعل ندارد و دوم ولایت کسانی که خداوند به آنان ولایت داده که وجود مقدس رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم و کسی که در حال رکوع زکات داده است، می باشد.

در واقع آیۀ مبارکه به مسلمانان خبر می دهد که شما بی سرپرست و ولی نیستید.

: اگر عبارت »وَهُمْ رَاکِعُونَ« حال برای کسی که زکات می دهد نباشد، باید آیه این گونه معنی 
ً
ثانیا

شود: خداوند و پیامبرش و مؤمنان نماز گزار و زکات دهندگان و آنها که رکوع کنندگان هستند، یار 

و یاور شما هستند. در این صورت بخش قبلی آیه که نماز گزاران باشد، معنی رکوع کنندگان را نیز 

بیان می کند، چون نماز مشتمل بر رکوع هم است و نیازی به تکرار نیست، که در صورت عدم 

نیاز به تکرار، لغو حساب می شود، و اگر رکوع به معنی خضوع و خشوع گرفته شود، خلاف ظاهر 

خواهد بود، که نیاز به قرینه دارد.

: اگر یاران مؤمنین همۀ مؤمنین باشند، پس یاری شوندگان چه کسانی خواهند بود؟
ً
ثالثا

بَعْضٍ«  وْلِیَاءُ 
َ
أ هُمْ 

ُ
بَعْض  

ُ
مُؤْمِنَات

ْ
وَال مُؤْمِنُونَ 

ْ
»وَال آیۀ مبارکۀ  آیه، وزان  این  گفته نشود که وزان 

مردان و زنان مسلمان یار و یاور یکدیگرند، می باشد،2 زیرا در آیۀ دوم معلوم است که ولی باید 

1. تفسیر القرآن العظیم، ج 3، ص 138.
2. توبه، 71.
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به معنی یاور و دوست باشد، چون معنی ندارد که مؤمنان همه به همدیگر ولایت داشته باشند و 

ی علیه او هم باشد؛ اما در آیۀ قبل ، چنین نیست.
َّ
یک فرد در عین حال که ولی فرد دیگر است، مُوَل

: خداوند متعال چون خالق جهان هستی است، همۀ بندگان خود حتی عاصیان و کافران 
ً
رابعا

غیر معاند را نیز دوست می دارد و به همین جهت انبیاء را ارسال کرده تا مردم نجات پیدا کنند 

و دنبال ضلالت، کفر، شرک و معصیت راه نیفتند. این دوستی اختصاص به اهل ایمان ندارد تا 

 این مورد ذکر شود.
ً
مخصوصا

: علمای اهل سنت که »ولایت« را در این آیه به معنی دوستی و نصرت می گیرند، از این 
ً
خامسا

جهت است که آیات قبل و بعد این آیه را ملاک این معنی قرار می دهند، در حالی که که هیچ 

شاهد و مدرکی وجود ندارد که این آیه با آیات قبل و بعدش یکجا نازل شده باشد، بلکه روایات 

دال بر نزول آیه در رابطه با عمل علی علیه السلام خود شاهدی قوی بر این مدعاست و بزرگان 

اهل سنت هرگز نمی توانند شأن نزول آیه را انکار کنند، زیرا روایات متعدد و صحیح در این زمینه 

 نگاشته شد، علاوه بر دعوای اجماع و اتفاقی 
ً
در کتب معتبر آنان وجود دارد که تعدادی از آن قبلا

که در بین آنان بر این مطلب وجود دارد.

تفتازانی وقتی استدلال شیعه را بر این آیه در رابطه با علی علیه السلام نقل می کند، اشکال او در 

رابطه با دلالت آیه بر امامت و ولایت است و دعوای اتفاق و اجماعی را که در شأن نزول شده است، 
هرگز رد نمی کند. این یعنی که شأن نزول را اتفاقی و اجماعی بین همۀ علمای اسلام می داند.1

همچنین ایجی در مواقف و شریف جرجانی در شرح آن و سیالکوتی و چلبی در حاشیه، 

هیچ کدام اجماعی بودن نزول آیه را در رابطه با علی علیه السلام و اینکه بالاجماع در رابطه با غیر 
او نازل نشده است انکار نکرده اند، بلکه اشکال و بحث شان در معنی ولی و ولایت است.2

مۀ امینی قدس سره در کتاب شریف الغدیر، نام شصت و شش نفر از محدثان، 
ّ
مرحوم علا

مفسران و علمای اهل سنت را ذکر می کند که همه بالاتفاق معتقدند که این آیۀ مبارکه در شأن علی 

علیه السلام نازل شده و ادعای اتفاق و اجماع کرده اند که این آیه بعد از پرداخت صدقه توسط آن 
حضرت نازل شده است.3

پس معلوم می شود که این آیه ربطی به آیات قبل و بعد ندارد تا با در نظر گرفتن آیات دیگر معنی 

شود و چون ولایت در آیات قبلی و بعدی به معنی محبت و نصرت است، در این آیه نیز چنین 

1. شرح المقاصد، ج 5، ص 269 و 270.
2. شرح المواقف، ج 8، ص 392.

دب، ج 3، ص 199 تا 205.
َ
3. الغدیر فی الکتاب و السنة و الا



بخش اول: اصول دین / 263

باشد. بلکه مناسبتی که موجب شده این آیه در بین آیات قبل و بعد از خود قرار بگیرد، این است که 

خداوند به مسلمانان هشدار می دهد که برای حفظ جان شان به یهود و نصارا پناه نبرند و به دوستی 

و نصرت آنان دل خوش نکنند، زیرا آنان دوستان همدیگرند و با مسلمانان هیچ وقت همدل و 

همسو نخواهند شد، و هرکس به آنان بپیوندد، پشیمان خواهد شد، و نیازی به کمک و نصرت آنان 

ندارید، وقتی خداوند متعال و پیامبرش و کسی که زکات را در حال رکوع پرداخته است، حامی 

 از زیر دستان خودش 
ً
و سرپرست شما هستند. پر واضح است که سرپرست بیشتر و بهتر و حتما

حمایت می کند تا یک دوست که ممکن است در مواقع خطر جانش را گرفته و فرار کند.

نا گفته نماند که در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که با آیات قبل و بعد ارتباطی ندارند 

یا به ادنی مناسبتی بین آن آیات گذاشته شده است. اینجا هم یکی از آن موارد است که به ادنی 

مناسبتی ـ چنانکه بیان شد ـ در میان آیاتی که قبل و بعد از آن وجود دارد گذاشته شده است.

می گویند: علی علیه السلام یک نفر بود، در حالی که آیۀ مبارکه با صیغۀ جمع بیان شده است: 

ةَ...« و این نکته می رساند که سخن از یک شخص نیست، 
َ

لا ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ
َّ
ذِینَ آمَنُوا ال

َّ
»وَال

بلکه از اشخاص متعدد است.

: در قرآن کریم موارد دیگری هم وجود دارد که شأن نزول در رابطه با یک نفر 
ً
می گوییم: اولا

است، ولی با صیغۀ جمع بیان شده اند.

مۀ امینی قدس سره بیست مورد از این موارد را در کتاب شریف الغدیر1 آورده است 
ّ
مرحوم علا

که ما برای روشن شدن اذهان خوانندگان محترم فقط به ذکر سه مورد آن بسنده می کنیم تا اختصار 

رعایت شود.

وْنَ 
َ
وَسَیَصْل نَارًا  ونِهِمْ 

ُ
بُط فِی  ونَ 

ُ
ل

ُ
ک

ْ
یَأ مَا  إِنَّ مًا 

ْ
ل

ُ
ظ یَتَامَیٰ 

ْ
ال  

َ
مْوَال

َ
أ ونَ 

ُ
ل

ُ
ک

ْ
یَأ ذِینَ 

َّ
ال »إِنَّ  اول:  مورد 

سَعِیرًا« کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می خورند، در واقع آتش را می خورند و به زودی 
گرفتار آتش خواهند شد.2

مقاتل بن حبّان گفته است این آیه در رابطه با مرثد بن زید الغطفانی نازل شده است، وقتی مال 
برادر زادۀ یتیم خود را بالا کشیده بود.3

ن 
َ
أ مْ 

ُ
دِیَارِک ن  مِّ م 

ُ
رِجُوک

ْ
یُخ مْ 

َ
وَل ینِ 

ّ
الدِ فِی  مْ 

ُ
وک

ُ
اتِل

َ
یُق مْ 

َ
ل ذِینَ 

َّ
ال عَنِ  ـهُ 

َّ
الل مُ 

ُ
مورد دوم: »لایَنْهَاک

سِطِینَ« خداوند شما را از کسانی که در دین با شما 
ْ

مُق
ْ
ـهَ یُحِبُّ ال

َّ
یْهِمْ إِنَّ الل

َ
وا إِل

ُ
سِط

ْ
ق

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
ت

دب، ج 3، ص 207 تا212.
َ
1. الغدیر فی الکتاب و السنة و الا

2. نساء، 10.
3. الجامع لاحکام القرآن، ج 6، ص 90؛ و الاصابة فی معرفة الصحابة، ج 6، ص 54، شمارۀ 7889.
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نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند، باز نمی دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت 
ورزید، زیرا خدا دادگران را دوست می دارد.1

دربارۀ اسماء بنت ابی بکر نازل شده است، وقتی مادرش قتیلة بنت عبد العزّی را که هنوز مشرک 
بود نپذیرفته و هدیۀ او را قبول نکرد و گفت: باید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اذن بگیرم.2

مْ« ای کسانی که 
ُ
مْرِ مِنک

َ ْ
ولِی ال

ُ
 وَأ

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
ـهَ وَأ

َّ
طِیعُوا الل

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
مورد سوم: »یَا أ

ایمان آورده  اید، اطاعت کنید خدا و پیامبر و اولیای امر خود را.3
قرطبی و بخاری و دیگران نقل کرده اند که این آیه در رابطه با عبد الله بن حذافة السهمی نازل شده است.4

: وقتی کار بزرگی از شخص بزرگی صادر می شود، آن شخص به منزلۀ جمع و امتی حساب 
ً
ثانیا

می شود و این فرهنگ قرآن کریم است تا شخصیت آن فرد برای همگان روشن شود. خداوند 

 مِنَ 
ُ

مْ یَك
َ
ا وَل

ً
ـهِ حَنِیف

َّ
ل

ّ
انِتًا لِ

َ
 ق

ً
ة مَّ

ُ
انَ أ

َ
متعال در رابطه با ابراهیم علیه السلام می فرماید: »إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ک

رکِِینَ« به درستی که ابراهیم امتی بود مطیع فرمان خداوند و دور از هر انحراف و هرگز از 
ْ

مُش
ْ
ال

مشرکان نبود.5

خداوند در این آیۀ مبارکه ابراهیم علیه السلام را به عنوان یک امت معرفی می کند تا به همه 

بگوید کاری که آن حضرت در مبارزه با بت پرستان و مشرکان انجام داد، مثل کار یک امت مطیع 

و فرمان بردار است.

به کاری  داد،  انجام  او  که  قرار است. کاری  از همین  علیه السلام هم قضیه  مورد علی  در 

می ماند که یک جمعیت انجام داده باشند.

می گویند: در آیۀ مبارکۀ ولایت، اسم علی علیه السلام نیامده است، پس دلالت بر ولایت آن 

حضرت ندارد.

می گوییم: در آیۀ »غار« و آیۀ »افک« هم از شخص خاصی نام برده نشده است و شما به کمک 

روایات و شأن نزول، این دو آیه و بعضی آیات دیگر را مربوط به اشخاص خاص می دانید. در 

آیۀ مورد نظر نیز روایات و اجماع اهل تفسیر و حدیث و شأن نزول دلالت می کند که مراد علی 

 در ذیل حدیث غدیر، توضیحات بیشتری در رابطه با ولایت 
ً
علیه السلام است و لا غیر. ضمنا

1. ممتحنه، 8.
2. الجامع لاحکام القرآن، ج 20، ص 408؛ تفسیر ابن کثیر دمشقی، ج 8، ص 90؛ تفسیر طبری، ج 22، ص 573؛ صحیح بخاری، ص 1502، 

حدیث 5978؛ باب صلة الوالد المشرک و کتاب های دیگر.
3. نساء، 59.

4. الجامع لاحکام القرآن، ج 6، ص 430؛ صحیح بخاری، ص 1127، حدیث 4584؛ صحیح مسلم، ص 891، حدیث 1834؛ و کتاب های 
تفسیری و حدیثی دیگر.

5. نحل، 120.
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علی علیه السلام و معنی مولی و ولی بیان می شود که معنی ولایت و ولی در این آیۀ مبارکه نیز 

واضح تر خواهد شد.

فخر رازی نیز بر دلالت آیۀ مبارکه بر امامت علی علیه السلام چند اشکال ذکر کرده است که 

بعضی از اشکالات او در ضمن مطالب سابقه جواب داده شد و نیازی به تکرار نیست و فقط دو 

اشکال عمده دارد که بیان کرده و جواب می دهیم.

می گوید: اگر مراد از ولی در آیۀ مبارکه متصرف در امور باشد، معلوم است که علی علیه السلام 
در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این ولایت را نداشت و متصرف در امور نبود.1

 ولایت رسول خدا صلی الله 
ّ
می گوییم: از این آیۀ مبارکه ولایت عرضیه استفاده نمی شود، و الا

علیه و آله و سلم هم زیر سؤال می رود، بلکه مستفاد از کلمۀ ولی در آیۀ مبارکه، ولایت طولیه 

است، یعنی اول ولایت خداوند متعال، بعد از آن ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و 

سوم هم ولایت علی علیه السلام.

مَا« در اول آیه افادۀ حصر کند، در  می گوید: وقتی از آیۀ مبارکه ولایت استفاده می شود، که »اِنَّ

عِبٌ 
َ
نْیَا ل

ُّ
حَیَاةُ الد

ْ
مَا ال حالی که این کلمه از ادات حصر نیست، زیرا در قرآن کریم می خوانیم: »إِنَّ

هْوٌ« زندگی دنیا جز لعب و لهو نیست.2 در حالی که غیر از لهو و لعب هم در زندگی دنیا وجود 
َ
وَل

مَاءِ« در حقیقت  نَاهُ مِنَ السَّ
ْ
نْزَل

َ
أ مَاءٍ 

َ
نْیَا ک

ُّ
حَیَاةِ الد

ْ
 ال

ُ
ل

َ
مَا مَث دارد. در آیۀ دیگر هم می خوانیم: »إِنَّ

زندگی دنیا همانند آبی است که آن را از آسمان فرو ریختیم.3 در حالی که حیات دنیا نمونه های 

مَا« حصر را نمی رساند.4  دیگری هم دارد، پس معلوم می شود که »إِنَّ

نْیَا« فرق دارد، زیرا در اول کلمۀ »دنیا« در مقابل »علیا« 
ُّ

نْیَا« با »حَیَاةُ الد
ُّ

حَیَاةُ الد
ْ
می گوییم: »ال

ف آن، و  قرار گرفته است، یعنی زندگی پست و بی ارزش، چونکه دنیا وصف حیات است نه مُعَرِّ

شکی نیست که زندگی پست، لهو و لعب است و مانند آبی است که از آسمان فرو ریزد و برود، 

نْیَا« باشد، که حیات اضافه به دنیا شده باشد، در این صورت مقابل آن حیات و 
ُّ

اما اگر »حَیَاةُ الد

زندگی آخرت قرار دارد که این زندگی دنیایی هم لهو و لعب دارد و هم خوبی ها و امتیاز ها و هم 

برای خودش نمونه ها، که متأسفانه فخر رازی با آن شهرت علمی که برای خودش کسب کرده، 

متوجه این نکته نبوده است.

 
َ

ـهُ یَعْصِمُك
َّ
تَهُ وَالل

َ
تَ رِسَال

ْ
غ

َّ
مَا بَل

َ
 ف

ْ
عَل

ْ
ف

َ
مْ ت

َّ
إِن ل  وَ

َ
ك بِّ  مِن رَّ

َ
یْك

َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
غْ مَا أ

ّ
 بَلِ

ُ
سُول هَا الرَّ یُّ

َ
2- »یَا أ

1. مفاتیح الغیب، ج 12، ص 31.
2. محمد، 36.
3. یونس، 24.

4. مفاتیح الغیب، ج 12، ص 32.
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افِرِینَ« ای پیامبر آنچه از طرف پرودگارت بر تو نازل شده 
َ
ک

ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
 یَهْدِی ال

َ
ـهَ لا

َّ
اسِ إِنَّ الل مِنَ النَّ

است، برای مردم ابلاغ کن، و اگر این کار را انجام ندهی، رسالت او را انجام نداده ای، و خداوند 
تو را از شر مردم حفظ می نماید، به درستی که خداوند کافران را هدایت نمی کند.1

پیامبر  بر  اینکه سورۀ مبارکۀ مائده آخرین سوره از سوره های قرآنکریم است که  به  با توجه 

بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و در این مطلب اتفاق نظر بین فریقین 

وجود دارد و با توجه به اینکه روایاتی که در کتب برادران اهل سنت آمده و خبر از نزول این آیه 

در اوایل بعثت یا اوایل هجرت می دهند، همه با ضعف سندی که دارند معارض اند با روایاتی که 

دلالت می کنند بر نزول این آیه در روز های پایانی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و با 

روایاتی که مفاد آنها نزول آیۀ مبارکه در روز هجدهم ذی الحجة و روز غدیر است.

ضمن اینکه مستفاد از روایات دال بر نزول آیۀ مبارکۀ بلاغ، در اوایل بعثت یا اوایل هجرت، 

این است که قبل از نزول آیه عده ای از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حراست می کردند 

و ابوطالب علیه السلام به کسانی از بنی هاشم مأموریت داده بود که شب ها دور خانۀ آن حضرت 

نگهبانی دهند، یا در اوایل هجرت کسانی از صحابه در مدینه، شب ها با شمشیر می آمدند و در 

اطراف خانۀ آن حضرت پاسداری می کردند، تا این آیه نازل شد و رسول الله صلی الله علیه و آله 

و سلم به آنان فرمود: دیگر حراست و نگهبانی لازم نیست، زیرا خداوند از من حفاظت می کند.

حال سؤال این است که آیا خداوند قبل از نزول این آیه نمی توانست از پیامبرش حفاظت 

کند که دیگران حفاظت می کردند؟ یا می توانست و نمی خواست حفاظت کند، که رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم حتی آرزو می کرد ـ طبق بعضی روایات ـ که کاش کسی بیاید و از آن 

حضرت حفاظت کند.

آیا می شود قبول کرد که خداوند مدتی پیامبرش را رها کند و حفاظتش را برعهده نگیرد و بعد 

یک مرتبه تصمیم بگیرد که از او حفاظت کند؟

مسلم است که بین روایات دال بر این معنی و اصل و اساس اسلام هیچ گونه راه جمعی وجود 

ندارد و به همین جهت حتی اگر اسناد آن روایات مشکلی نداشته باشد، باز هم قابل قبول نیست، 

زیرا با عقیدۀ اینکه خداوند حافظ آن حضرت است، جور در نمی آید.

نَیٰ« 
ْ

غ
َ
أ
َ
 ف

ً
 عَائِلا

َ
ك

َ
یٰ، وَ وَجَد

َ
هَد

َ
 ف

ًّ
الا

َ
 ض

َ
ك

َ
آوَیٰ،  وَوَجَد

َ
 یَتِیمًا ف

َ
ك

ْ
مْ یَجِد

َ
ل
َ
خداوند متعال می فرماید: »أ

آیا او تو را یتیم نیافت، و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت نمود، و تو را فقیر یافت و بی نیاز گردانید.2

1. مائده، 67.
2. ضحی، 9-6.
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این آیات در سورۀ مبارکه »الضحی« که یکی از سوره های مکی است، وجود دارد و خداوند 

در این آیات به پیامبرش یاد آوری می کند که چگونه حتی قبل از بعثت از او حفاظت کرده است. 

وقتی قبل از بعثت چنین بوده، پس بعد از مبعث به طریق اولی از او حفاظت کرده است، که نیازی 

به حفاظت و حراست دیگران نداشته باشد.

یٰ مَعَادٍ« به درستی آن کس 
َ
 إِل

َ
ك رَادُّ

َ
رْآنَ ل

ُ
ق

ْ
 ال

َ
یْك

َ
 عَل

َ
رَض

َ
ذِی ف

َّ
باز در زمان هجرت فرمود: »إِنَّ ال

که قرآن را بر تو فرض کرد، تو را دوباره به زادگاهت بر می گرداند.1 یعنی خداوند به او وعدۀ فتح 

بر حفاظت و  اینها دلالت  به زادگاهش برمی گرداند، همۀ  را دوباره  او  اینکه  و  مکه را می دهد 

حراست خداوند از آن حضرت دارد و آن بزرگوار می دانسته که خداوند جانش را حفظ می کند تا 

دینش رونق پیدا کند و فرامین الهی را به طور تمام و کمال به مردم برساند.

پس معلوم می شود که مسألۀ حفظ جان مطرح نبوده و آن حضرت نیز بر جان خود بیم ناک 

نبوده است تا بعد از نزول آیه مطمئن شود که دیگر کسی نمی تواند به او آسیبی وارد کند.

بلکه ترس و خوف آن حضرت از حزب نفاق بود که احتمال می رفت پس از تبلیغ آن امر خطیر 

که مساوی با همۀ رسالت است، در بین مردم ایجاد دوئیت، دشمنی و عداوت بنمایند و قبایل تازه 

مسلمان شده ای که هنوز خلق و خوی جاهلیت به طور تمام و کمال از بین آنان زدوده نشده بود، 

در برابر هم قرار گیرند و آتش نفاق و جنگ های داخلی شعله ور شده زحمات بیست و سه سالۀ آن 

اسِ« خداوند   مِنَ النَّ
َ

ـهُ یَعْصِمُك
َّ
حضرت بی فایده گردد. خداوند متعال او را مطمئن ساخت که »وَالل

راه و هدف تو را از گمراهان و منافقان حفظ خواهد کرد، تا از این جهت نگرانی نداشته باشد.

اکنون این سؤال پیدا می شود که آن امر مهمی که همۀ رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و 

سلم به آن بستگی دارد، که اگر تبلیغ نشود کل رسالت انجام نشده است، چیست؟ 

اگر گفته شود که خداوند به آن حضرت دستور داد تا تبلیغ دین بنماید، وگرنه هیچ کاری نکرده 

است، سؤال می شود که پس آن حضرت در آن بیست و سه سال چه می کرده است؟ آیا مگر غیر از 

تبلیغ فرامین خدای متعال و ابلاغ آن برای مردم، کار دیگری انجام می داده است؟ آیا نستجیر بالله 

در امر رسالت کوتاهی کرده بوده که خداوند متعال به او چنین دستوری می دهد؟ 

آن وجود  که  بوده  آن حضرت گذاشته  به دوش  متعال  را خداوند  و خطیری  امر مهم   
ً
یقینا

مقدس از بیان آن خوف و هراس داشته و می ترسیده که مبادا مردم از او نپذیرند و با او به مخالفت 

اسِ(، باید امر   مِنَ النَّ
َ

ـهُ یَعْصِمُك
َّ
برخیزند، چنانکه این نکته از خود آیه قابل استفاده است)وَالل

جدیدی باشد، غیر از تبلیغ دین.

1. قصص، 85.
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حال باید دیده شود آن امر خطیر و مهم چه بوده، چرا آن حضرت از بیان و ابلاغ آن هراس داشته 

است و چرا خداوند متعال تأکید داشته بر اینکه باید بیان شود و مهمل و مجمل گذاشته نشود؟

ولی آنچه در رابطه با جواب از سؤال مذکور به ذهن می رسد، این است که هرچه 
ُ
در درجه ا

بوده، باید مربوط به بقای دین مقدس اسلام و حفظ آن از شر دشمنان و از تحریف و تغییر بوده 

باشد؛ زیرا پرواضح است که دین اسلام، خاتم ادیان و آخرین دین است و باید تا قیامت بماند 

و قرائت اصلی و فهم اصیل از این دین آن طور که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ و 

تبلیغ کرده بود، به دست آیندگان برسد تا آیندگان که با مسلمانان صدر اول در تکالیف شرعیه و 

عقاید دینیه مشترک اند، به همان دینی عمل کنند که پیامبر و مسلمانان صدر اول عمل کردند و 

به همان عقایدی معتقد باشند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان صدر اول به آن 

معتقد بودند، و این نکته رعایت نمی شود، مگر اینکه مرجع مسلمانان بعد از رسول الله صلی الله 

علیه و آله و سلم معین شود، زیرا تا وقتی که خود آن حضرت در قید حیات است، مسلمانان به 

خود آن بزرگوار مراجعه می کنند، اما وقتی طبق سنت الهی آن حضرت نیز چون انبیای سلف 

علیهم السلام از دنیا برود، آیا نباید مسلمانان مرجعی داشته باشند که در فهم دین و سؤالات دینی 

که دارند به او مراجعه کنند و در عین حال مطمئن باشند که آنچه را در مقام جواب می شنوند عین 

همان دینی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خداوند متعال آورده است؟ 

به همین جهت بوده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خطبۀ غدیریه وقتی خبر از 

باید  مرگ قریب الوقوع خود می دهد، مرجعی را که محل رجوع مسلمانان بعد از آن حضرت 

باشد، نیز به مردم معرفی می کند.

مُ 
ُ
فِیْک  

ٌ
ف

ِّ
ل

َ
ی مُخ یا »إِنِّ تَیْن« 

َ
لِیْف

َ
مُ خ

ُ
فِیْک تُ 

ْ
رَک

َ
ت ی  یا »إِنِّ یْن« 

َ
ل

َ
ق

َّ
ث
ْ
ال مُ 

ُ
فِیْک  

ٌ
ارِك

َ
ت ی  می فرماید: »إِنِّ

این جملات که همه در مضمون و  و غیر  بِهِ....«  تُم 
ْ
ک مَسَّ

َ
ت إِنْ  مَا  م 

ُ
فِیْک  

ٌ
ارِك

َ
ت ی  »إِنِّ یا  یْن« 

َ
ل

َ
ق

َ
ث
ْ
ال

 بَیْتِی« مرجع مردم در امور دینی 
َ

هْل
َ
محتوی یک نکته را می رسانند و آن اینکه »کِتَابَ اللهِ و عِتْرَتِی أ

می باشند، همان طوری که خود آن حضرت مرجع مردم در زمان حیات خویش بود، و این جمله 

وا« مادامی که به این دو که خلیفۀ من 
ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
تُم بِهِمَا ل

ْ
ک مَسَّ

َ
را تکمیل فرمود به این بیان که »مَا إِنْ ت

می باشند و ثقیل و خطیرند متمسک باشید و از آنان پیروی کنید، هرگز گمراه نخواهید شد.

روشن می شود که باید آن امری که آن حضرت مأمور به تبلیغش شده است و اگر آن را تبلیغ 

نکند، به این می ماند که تبلیغ رسالت الهی را نکرده است، امر خلافت و جانشینی باشد که ضامن 

بقای دین و حفظ آن از تغییر و تحریف است.
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شاید گفته شود: آیا با به خلافت نرسیدن علی علیه السلام، بعد از رسول خدا صلی الله علیه 

و آله و سلم، در دین مشکلی و تغییری پیدا شد؟

در جواب گفته می شود: بلی واقع شد، و فقط به دو سه روایت از کتب معتبرۀ اهل سنت اشاره 

می شود. طالبان تفصیل می توانند به کتب تاریخ و حدیث مراجعه کنند.

بخاری در صحیح روایت می کند از عمران بن حصین که با علی علیه السلام در بصره نماز 

خواند و بعد از اتمام نماز گفت: این مرد)علی علیه السلام( نماز خواندن رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم را به یاد ما آورد و ما با آن حضرت این گونه نماز می خواندیم.1

حالا سؤال این است که چرا عمران بن حُصین می گوید: نماز این مرد نماز رسول الله صلی الله 

علیه و آله و سلم را به یاد ما آورد؟ مگر دیگران نماز را چگونه به جا می آوردند که نماز رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم فراموش شده بود؟ چرا چنین شده بود؟ مگر چند سال از رحلت رسول 

خدا گذشته بود؟

در صحیح مسلم روایاتی از ام المؤمنین عایشه نقل شده است که نماز در سفر قصر می شود، 

یعنی نماز چهار رکعتی، دو رکعتی می شود، و در حدیث بعد از زُهری نقل می کند که از عروة بن 

زبیر پرسیدم: چرا ام المؤمنین عایشه نمازهایش را در سفر تمام می خواند؟ او در جواب گفت: 
عایشه تأویل کرده است، چنانکه عثمان تأویل کرد.2

مراد از این تأویل چه بوده و آیا سخن صریح و عمل صریح و روشن پیامبر صلی الله علیه و آله 

و سلم تأویل می خواهد؟ اگر اجتهاد باشد که اجتهاد مقابل نص صحیح نیست.

مسلم در همان کتاب)باب قصر الصلاة بمنی( روایت می کند که هم رسول الله صلی الله علیه 

و آله و سلم و هم ابوبکر و عمر و خود عثمان در سال های اول خلافتش نماز را در منا قصر به 
جا می آوردند، اما عثمان در سال های بعد نمازش را در منا تمام انجام می داد و قصر نمی کرد.3

این تغییر برای چه پیدا شد و چرا اجتهاد مقابل نص صورت گرفت و چرا سنت رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم که دو خلیفۀ اول و دوم به آن استمرار دادند، تغییر کرد؟

نتیجه این می شود که حتی اگر روایتی هم در تأیید نزول این آیه در غدیر خم نباشد، همین 

که ثابت شد که آیۀ مبارکه در اواخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و اینکه 

1. صحیح بخاری، ص 193، حدیث 784 و حدیث 786 و 826.
2. صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین و قصرها، ص 310، حدیث 685 و بعدش.

یْهِ 
َ
ا إِل إِنَّ ـهِ وَ

َّ
ا لِل 3. صحیح مسلم، ص 312، حدیث 694، و در حدیث 695 روایت می کند که وقتی این قضیه برای عبدالله بن عباس نقل شد، گفت:  إِنَّ

رَاجِعُونَ ما با رسول الله)ص( و ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب نماز را در منا دو رکعت می خواندیم.
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او باید امر مهمی را به مردم گوش زد کند، معلوم می شود که آن امر مهم مرجعیت قرآن و اهلبیت 

علیهم السلام بعد از آن حضرت است، که با جانشینی و خلافت آنان تحقق پیدا می کند و در 

صورت مخالفت با هرکدام از قرآن و اهل بیت علیهم السلام، مخالفت صریح و روشن با خداوند 

متعال و پیامبرش صورت می گیرد، و شکی نیست که سید و افضل اهل بیت، بعد از وجود مقدس 

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام است.

علاوه بر آنچه نگاشته شد، روایاتی صحیح و صریح هم در کتب معتبر اهل سنت وجود دارد 

که بیانگر نزول این آیۀ مبارکه در غدیر خم و در رابطه با علی علیه السلام است. سیوطی از ابن 

دری روایت می کند که این آیه در غدیر خم و 
ُ

ابی حاتم و ابن مردویه و ابن عساکر از ابو سعید خ

در رابطه با علی علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد.

باز ابن مردویه از عبد الله بن عباس نقل می کند که گفت: ما در زمان رسول الله صلی الله علیه 

 ــ ان 
َ

ك بِّ  مِن رَّ
َ

یْك
َ
 إِل

َ
نزِل

ُ
غْ مَا أ

ّ
 بَلِ

ُ
سُول هَا الرَّ یُّ

َ
و آله و سلم آیۀ مبارکه را این گونه قرائت می کردیم: »یَا أ

 یَهْدِی 
َ

ـهَ لا
َّ
اسِ إِنَّ الل  مِنَ النَّ

َ
ـهُ یَعْصِمُك

َّ
تَهُ وَالل

َ
تَ رِسَال

ْ
غ

َّ
مَا بَل

َ
 ف

ْ
عَل

ْ
ف

َ
مْ ت

َّ
إِن ل ـ وَ  مولی المؤمنین ـ

ً
علیا

افِرِینَ« ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، برای مردم ابلاغ کن)که 
َ
ک

ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
ال

علی علیه السلام مولای مؤمنان است( و اگر این کار را انجام ندهی، رسالت او را انجام نداده ای، 
و خداوند تو را از مردم حفظ خواهد کرد، به درستی که خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند.1

شوکانی نیز عین آنچه را که در بالا نقل شد، روایت می کند.2

دری نقل می کند که این آیۀ مبارکه در غدیر خم و در رابطه با 
ُ

واحدی نیز با سند از ابو سعید خ
علی علیه السلام نازل شده است.3

با این روایات و آنچه در بالا تذکر رفت، معلوم می شود که خداوند به رسولش دستور داد تا 

امامت و خلافت علی علیه السلام را برای مردم بیان کند.

ثعلبی نیز در تفسیرش از امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند که این آیه در فضل علی 

علیه السلام نازل شد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نزول آیه دست علی علیه السلام 
هُ« هرکه من مولای او هستم، علی نیز مولای اوست.4

َ
عَلِیٌ مَوْلا

َ
هُ ف

َ
نْتُ مَوْلا

ُ
را گرفت و فرمود: »مَنْ ک

همچنین روایتی را با سندی که دارد، از ابن عباس نقل می کند که این آیه وقتی در رابطه با 

1. الدر المنثور، ج 3، ص 117. لازم به ذکر است که جملۀ »ان علیا مولی المؤمنین« به عنوان تفسیر و توضیح آیۀ مبارکه، توسط رسول خدا)ص( بیان 
شده است، نه اینکه جزئی از آیه باشد.

2. فتح القدیر، ص 384.
 ابن عساکر و حاکم حسکانی و دیگران نیز نقل کرده اند.

ً
3. اسباب النزول، ص 204، ضمنا

4. الکشف و البیان ج 11، ص 437. روایات دیگری هم با سند از بعضی از صحابه نقل می کند.
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علی علیه السلام نازل شد، رسول  الله صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به تبلیغ آن گردید، پس 

هُ و عَادِ مَنْ 
َ

لهُمَّ وَالِ مَنْ وَالا
َّ
ل
َ
هُ، ا

َ
عَلِیٌ مَوْلا

َ
هُ ف

َ
نْتُ مَوْلا

ُ
دست علی علیه السلام را گرفته فرمود: »مَنْ ک

عَادَاهُ« هرکه من مولای او هستم، پس علی نیز مولای اوست، خدایا دوست بدار دوست دار او را 

و دشمن بدار دشمن او را.

خدا  رسول  اینکه  اما  است،  ضعیف  حدیث  این  سند  می گوید:  پاورقی  در  کتاب  محقق 

وَ  بَعْدِی  مُؤْمِنٍ   
ِّ

ل
ُ
ک وَلِیُّ  نْتَ 

َ
»أ فرمود:  به علی علیه السلام  آله و سلم خطاب  و  صلی الله علیه 

مُؤمِنَةٍ« تو ولی هر مؤمن و مؤمنه، بعد از من هستی، سند صحیح دارد که ابن عباس آن را در روایت 

طولانی، در فضایل علی علیه السلام نقل کرده و احمد بن حنبل در مسند خود نقل نموده است 

و حاکم نیشابوری بعد از نقل آن در مستدرک گفته است اسناد آن صحیح است و ذهبی نیز در 

تلخیص با او موافقت نموده است.

هُ« از طرق عدیده و با سندهای صحیح از پیامبر 
َ

عَلِیٌ مَوْلا
َ
هُ ف

َ
نْتُ مَوْلا

ُ
می گوید: و حدیث »مَنْ ک

حادیث المختارة« 
َ
صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، احمد در مسند و ضیاء مقدسی در »الا

با سند صحیح نقل کرده اند و ترمذی هم بعد از نقل حدیث گفته: حسن و صحیح است.1
ونَ« آنها را متوقف کنید که مسئول اند.2

ُ
سْئُول هُم مَّ وهُمْ إِنَّ

ُ
3- »وَقِف

یعنی باید باز پرسی شوند و سؤالاتی را جواب دهند، اما از چه سؤال می شوند و چه چیزی را 

باید جواب دهند، متأسفانه اکثر مفسران اهل سنت از کنار این آیه بسیار ساده و راحت گذشته اند 

 متعرض تفسیر و تبیین آیه نشده  و شأن نزولی برایش ذکر نکرده اند، بعضی 
ً
و حتی بعضی اصلا

وهُمْ« اکتفاء کرده و حتی یک روایت از روایاتی را که در رابطه با شأن نزول 
ُ

هم فقط به معنی »وَقِف

آیۀ مبارکه وارد شده است، ذکر نکرده اند، در حالی که اگر مشکل ضعف آن روایات بود، باید در 

موارد دیگر هم روایات ضعیفه را ذکر نمی کردند. از این نکته می توان پی برد که گاهی تعصب 

آدمی را وا می دارد که چشم هایش را ببندد و خود را به کوری بزند.

ابوسعید  و  عباس  ابن  از  روایت  چند  التنزیل،  شواهد  در  حَسَکانی  حاکم  هر صورت،  در 

از ولایت علی  قیامت، مردم  اینکه در روز  بر  دارند  نقل کرده که دلالت  این زمینه  دری در 
ُ

خ
علیه السلام سؤال می شوند.3

ذهبی در معرفی حاکم حسکانی می گوید: شیخ متقنی که صاحب عنایت در علم حدیث 

1. الکشف و البیان، ج 11، ص 439.
2. صافات، 24.

3. شواهد التنزیل، ج2، ص 105 - 108
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بود)تا آنجا که می گوید( یک جلسۀ او را مطالعه کردم که دلالت بر تشیع و خبره بودنش در علم 

حدیث می کرد و در آن جلسه خبر رد شمس را برای علی علیه السلام تصحیح کرده بود، به این 

جهت که بینی نواصب را به خاک بمالد.1 یعنی چون آمده در برابر دشمنان علی علیه السلام قرار 

گرفته و از عظمت آن حضرت دفاع کرده است، شیعه بوده و به همین جهت روایاتی را که او نقل 

می کند، بدون دلیل و برهان باید مردود و باطل دانست.

اما از آنجا که حق مخفی نمی ماند و خداوند حامی آن است، بعضی از متعصب ترین مفسران 

اهل سنت، من غیر شعور آمده  و این روایات را پذیرفته اند.

آلوسی بغدادی در تفسیرش ذیل این آیۀ مبارکه، بعد از آنکه دو سه قول ذکر می کند، می گوید: 

 
ّ

 الله قرار دارد، و از اجل
َّ
هَ الا

َ
 اِل

َ
و بهترین این اقوال سؤال از عقاید و اعمال است که در رأس آن لا

و اعظم آن عقایدی که سؤال می شود، ولایت علی علیه السلام می باشد.2

دری از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل 
ُ

ابن حجر هیثمی نیز با سند از ابوسعید خ
می کند که فرمود: سؤال می شوند از ولایت علی علیه السلام.3

ناگفته نماند که بعضی از مفسران اهل سنت، گفته اند: جواب سؤال در خود قرآن و آیۀ بعد 

نَاصَرُونَ« چه شده است شما را که 
َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ک

َ
مذکور است که خداوند بعد از این آیه می فرماید: »مَا ل

همدیگر را یاری نمی کنید.4

بر فرض قبول این نکته، باز منافاتی با آنچه گفته شد ندارد، زیرا با توجه به روایات مذکور ، 

خداوند متعال در روز قیامت خطاب می فرماید: آنها را متوقف کنید تا جواب پس بدهند که چرا 

علی علیه السلام را یاری نکردند و چرا او را تنها گذاشتند.

 از طریق اهل بیت علیهم السلام در اینکه روز قیامت از ولایت علی علیه السلام سؤال 
ً
ضمنا

می شود و آیۀ فوق الذکر به این معنی تفسیر شده است، روایات متعدد ی وجود دارد،5 و اگر این 

روایات با اضافۀ روایات وارده از طرق اهل سنت در نظر گرفته شود، حدیث اگر متواتر نشود، 

حد اقل مستفیض خواهد شد.

1. تذکرة الحفاظ، ص 1201.
2. روح المعانی، ج 23، ص 80. البته ایشان از پیش خود و طبق سلیقه ای که داشته، می گوید: و همچنان سؤال می شود از ولایت دیگر خلفای 
راشدین، که باید در جواب گفت: یا ایشان آنچه را گفته، براساس روایات بوده یا براساس تفسیر به رأی. اگر بر اساس روایات بوده باشد، یک روایت حتی 
 آن باشد، و اگر 

ّ
 که از نظر اهل سنت خلافت و امامت، جزء مباحث اعتقادی نیست تا از اجل

ً
ضعیف هم نداریم که دلالت بر این زیاده کند، خصوصا

بر اساس اِعمال سلیقه و تفسیر به رأی باشد، هیچ ارزشی ندارد.
3. الصواعق المحرقة، ص 429.

4. صافات، 25.
5. البرهان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص 412 تا 415.
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وَنِسَاءَنَا  مْ 
ُ
بْنَاءَک

َ
وَأ بْنَاءَنَا 

َ
أ عُ 

ْ
نَد وْا 

َ
عَال

َ
ت  

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف مِ 

ْ
عِل

ْ
ال مِنَ   

َ
جَاءَك مَا  بَعْدِ  مِن  فِیهِ   

َ
ك حَاجَّ مَنْ 

َ
»ف  -4

اذِبِینَ« پس هرکه دربارۀ عیسی، 
َ
ک

ْ
ی ال

َ
ـهِ عَل

َّ
عْنَتَ الل

َّ
نَجْعَل ل

َ
 ف

ْ
مَّ نَبْتَهِل

ُ
مْ ث

ُ
سَک

ُ
نف

َ
سَنَا وَأ

ُ
نف

َ
مْ وَأ

ُ
وَنِسَاءَک

پس از آنکه حقیقت امر بر تو روشن شده است با تو محاجه کند، بگو بیایید ما پسران مان را دعوت 

کنیم و شما پسران تان را و ما زنان مان را دعوت کنیم و شما زنان تان را و ما نفوس مان را دعوت کنیم 

و شما نفوس تان را، سپس مباهله کنیم و لعنت  خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم.1 

این آیۀ مبارکه که از آن به آیۀ »مباهله« تعبیر می شود، وقتی نازل شد که مسیحیان نجران دست 

از عقاید باطل خود نسبت به الوهیت حضرت عیسی علیه السلام بر نمی داشتند و مصر بودند 

که آن حضرت خدا ست، و چون دلیل کار ساز نشد، کار به مباهله کشید. مباهله یعنی دو نفر یا 

دو جماعتی که دلیل همدیگر را نمی پذیرند، در حق هم نفرین کنند تا آنکه حق است، نفرینش 

مستجاب شود و طرف باطل نابود گردد.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم نیز طبق دستور خداوند قضیۀ مباهله را برای مسیحیان نجران 

بیان فرمود و آنان در ابتداء پذیرفتند، اما بعدش منصرف شدند، چون به حقانیت خود ایمان نداشتند.

اما غرض از ذکر آیۀ مبارکه نقل تاریخ نیست، عزیزان خواننده می توانند در این زمینه به کتب 

بلا فصل علی  امامت  بر  استدلال  مبارکه  آیۀ  نقل  از  بلکه غرض  کنند.  مراجعه  تاریخ  و  تفسیر 

علیه السلام بعد از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است.

در اول امر لازم است افرادی که طبق دستور خداوند در این آیۀ مبارکه با آن حضرت برای 

مباهله آمدند را بشناسیم.

روایات صریحه و صحیحه و بلکه متواترۀ موجود در کتب اهل سنت دلالت دارند که آن روز 

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چهار نفر دیگر را با خودش برای مباهله با کفار برد که عبارت 

بودند از حضرات علی و زهراء و حسن و حسین علیهم السلام.

حاکم نیشابوری می گوید: به تحقیق روایات در تفسیر این آیه، از عبد الله بن عباس و غیر او 

متواتر است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روز مباهله دست علی و حسن و حسین 

علیهم السلام را گرفت، در حالی که حضرت زهراء سلام الله علیها هم به دنبال آنان روان بود. 

خطاب به نصارای نجران فرمود: اینها هستند فرزندان ما و زنان ما و نفس های ما، پس شما هم 

بیاورید نفس های تان را و زنان تان را و فرزندان تان را، تا همدیگر را نفرین کنیم و لعنت خدا را بر 
دروغ گویان قرار دهیم.2

1. آل عمران، 61.
2. معرفة علوم الحدیث، ص 220.
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پیامبر  اینکه  در  ندارند  اختلافی  آثار  ناقلان  و  اخبار  روایان  نیز می گوید:  ابوبکر جصاص 

صلی الله علیه و آله و سلم در آن روز علی، حسن، حسین و فاطمه علیهم السلام را با خود برد تا 
با نصارای نجران مباهله نماید.1

ابن کثیر دمشقی،2 قرطبی،3 سیوطی،4 ثعلبی5 و دیگران نیز قضیه را چنانکه نقل شد، ذکر 

کرده اند. ابن تیمیه نیز می گوید: اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روز مباهله علی و 
فاطمه و حسن و حسین را با خود برد، صحیح است و مسلم،6 آن را روایت کرده است.7

با اینکه این داستان و همراهی علی علیه السلام با پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله 

به صورت متواتر و قطعی هم  تاریخ، تفسیر و روایت نقل شده است و  بیشتر کتب  و سلم در 

می باشد، باز هم بعضی از متعصبان از ذکر نام امیر المؤمنین علیه السلام خود داری کرده اند.

از جمله ابوبکر بن عربی،8 در رابطه با سبب نزول آیه می گوید: مفسران روایت کرده اند که 

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از آنکه نصارای نجران تابع دلیل و برهان نشدند، به 

دستور خداوند متعال، فاطمه و حسن و حسین علیهم  السلام را دعوت نموده و سپس اهل نجران 
را دعوت به مباهله کرد.9

در هر صورت، آنچه که مهم است استدلال به این آیۀ مبارکه است که بزرگان شیعه آن را یکی 

از دلیل های قوی و متین بر اثبات امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار داده اند.

در قضیۀ مباهله چنانکه متوجه شدید، همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چهار نفر 

دیگر هم بودند که علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام باشند.

بْنَاءَنَا« حسنین علیهما السلام را شامل می شود، پس آن دو بزرگوار به دستور خداوند 
َ
کلمۀ »ا

متعال در این برنامه شرکت داده شدند و کلمۀ »نِسَاءَنَا« هم حضرت زهراء سلام الله علیها را در بر 

می گیرد، پس ورود آن حضرت هم به دستور خداوند بوده است.

سَنَا« را مستمسک قرار دهیم، چارۀ دیگری 
ُ

نف
َ
اما در رابطه با علی علیه السلام، جز آنکه کلمۀ »أ

1. احکام القران، ج 2، ص 295.
2. تفسیر القرآن العظیم، ج 2، ص 55.

3. الجامع لاحکام القرآن، ج 5، ص 158.
4. الدر المنثور، ج 2، ص 231.

5. الکشف و البیان، ج 8، ص 398.
6. صحیح مسلم، ص 1129، باب فضایل علی علیه السلام.

7. منهاج السنة، ج 7، ص 122.
8. لازم به ذکر است که این شخص در میان اهل سنت و حتی وهابی ها از جایگاه خاصی برخوردار است و او غیر از ابن عربی معروف است که در 

علم تصوف و عرفان نظری صاحب اندیشه و مکتب است.
9. احکام القرآن، ج 1، ص 360.
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نداریم، زیرا ورود آن حضرت در آن جمع نورانی یا بدون اجازه و فرمان خداوند بوده است ـ 

که این قابل قبول نیست ـ یا با اجازه و دستور خداوند بوده است و باید کلمۀ مذکوره شامل آن 

حضرت شود.

معنی کلمات مذکور این می شود که ما فرزندان مان را می آوریم، شما هم فرزندان تان را بیاورید، 

ما زنان مان را می آوریم، شما هم زنان تان را بیاورید، ما خود مان می آییم، شما هم خود تان بیایید، 

و بنا بر آیۀ کریمه علی علیه السلام می شود نفس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی خود او.

اما چون آن دو بزرگوار دو نفرند نه یک نفر، پس عینیت حقیقیه متحقق نیست، بنا بر این باید 

دنبال اقرب المجازات به معنی حقیقی باشیم، که عبارت از مماثلت و مساوات در صفات و 

به غیر از صفات و  آله و سلم ثابت است،  مقاماتی است که برای رسول الله صلی الله علیه و 

ولین و 
َ
مقاماتی که مختص به آن حضرت می باشد مثل نبوت و افضلیت بر جمیع خلائق من الا

الآخرین، یعنی در باقی صفات مثل عصمت، علم، تقوی، شجاعت، برتری بر جمیع خلائق به 

غیر از خود آن حضرت و ولایت عامه و تامه داشتن بر همه، مثل رسول الله صلی الله علیه و آله 

و سلم است.

پیامبر  سِهِمْ« 
ُ

نف
َ
أ مِنْ  مُؤْمِنِینَ 

ْ
بِال یٰ 

َ
وْل

َ
أ بِیُّ  »النَّ کریم  قرآن  فرمایش  که طبق  پس همان طوری 

صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به مؤمنان از خودشان، اولی می باشد،1 یعنی بر عموم مؤمنان 

ولایت دارد، علی علیه السلام هم این ولایت را بر مؤمنان دارد و به همین لحاظ امامت و خلافت 

بلافصل برای آن حضرت ثابت می شود.

ابن تیمیه که در صدد انکار بسیاری از فضایل علی علیه السلام بوده و در موارد عدیده ای به 

آن حضرت جسارت و توهین کرده، که حتی علمای بزرگ اهل سنت نیز او را در این قضیه مورد 

ملامت قرار داده اند.

ابن حجر عسقلانی در ترجمۀ یوسف پدر علامه حلی می گوید: ابن تیمیه برای اینکه استدلالات 

مۀ حلی را رد کند، بسیاری از احادیث جیاد2 را نپذیرفته و رد نموده است... و به خاطر زیاده روی 
ّ
علا

در رد کلام علامه در مواردی بر علی علیه السلام تنقیص و نقد و اشکال وارد کرده است.3 

باز در جای دیگر می گوید: او در رابطه با علی علیه السلام گفته است: علی علیه السلام در 
هفده مورد خطا کرد و در آن موارد با نص قرآن هم مخالفت نمود.4

1. احزاب، 6.
2. احادیثی که از نظر سندی صحیح یا حسن و موثق باشند.

3. لسان المیزان، ج 6، ص 319.

4. الدرر الکامنة، ج 1، ص 154.
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 و 
ً
اگر کسی بخواهد بغض و تعصب ابن تیمیه را نسبت به اهل البیت علیهم السلام عموما

 بداند، بهتر است کتاب منهاج السنة را مطالعه کند تا ببیند که 
ً
نسبت به علی علیه السلام خصوصا

تا چه اندازه منکر حقایق شده و بلکه برای رد مخالفان خود حتی به دروغ و جعل و تزویر و تدلیس 
نیز تمسک نموده است.1

مۀ حلی قدس سره اشکالاتی وارد کرده است که به طور فشرده و خلاصه 
ّ

در اینجا هم بر علا

نقل کرده و بعون الله تبارک و تعالی بطلانش را واضح خواهیم ساخت.

گرچه علمای بزرگوار ما جواب های متقن و مفصلی در این زمینه داده اند، ولی چون بیشتر آن 

جواب ها طولانی و به زبان عربی است و شاید در مواردی برای غیر علماء قابل درک و فهم نباشد، 

ما به طور ساده و قابل درک و فهم برای عموم بیان خواهیم کرد.

ابن تیمیه برای نقض کلام علامه، آیاتی از قرآن کریم را ذکر می کند که در آن لفظ »انفس« به 
کار گرفته شده، ولی مماثلت در صفات و مقامات را نمی رساند.2

 سخن از مماثلت و همسان بودن در 
ً
غافل از آنکه در مورد آیاتی که او ذکر می کند، اصلا

جمیع مقامات نیست و این از قراین حالیه یا مقالیه یا سیاق آیات به خوبی روشن است.

برفرض که چنین نبوده، همۀ مواردی را که ابن تیمیه به عنوان نقض مساوی بودن مطرح می کند، 

 او 
ً
نقض نیست، زیرا در آن موارد تساوی وجود داشته و هیچ کدام برتری بر دیگری نداشته اند. مثلا

مْ« پس به سوی 
ُ
سَک

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
تُل

ْ
اق

َ
مْ ف

ُ
یٰ بَارِئِک

َ
تُوبُوا إِل

َ
با این آیه می خواهد استدلال شیعه را نقض کند: »ف

آفرینندۀ خود برگردید و خود تان را بکشید.3

: ابن تیمیه و غیر او آیه را این گونه معنی می کنند: »بعضی از شما بعض دیگر را بکشید«، 
ً
اولا

را  را بکشید و خود  یعنی خود  مْ« 
ُ
سَک

ُ
نف

َ
أ وا 

ُ
تُل

ْ
ق
ُ
»ا را نمی رساند، زیرا  این  آیه  در حالی که ظاهر 

در معرض کشته شدن قرار دادن نیز همان خود را کشتن است، زیرا وقتی تاریکی همه جا را فرا 

گرفته باشد و طرف نداند که از کجا می خورد و از طرف مقابل چه کسی او را خواهد کشت، 

پس فی الواقع دارد خودش را می کشد. مراد از »نفس« نیز در این آیه مماثل و شبیه نیست، بلکه 

خودش است و لا غیر.

: در تفاسیر اهل سنت، یک قول این است که به خاطر گناهی که مرتکب شده اید، خواسته ها 
ً
ثانیا

1. اهل تحقیق و تتبع بهتر است کتاب »دراسات فی منهاج السنة و معرفة ابن تیمیة« تألیف فاضل معاصر آیت الله سید علی میلانی را مطالعه نمایند تا 
واقعیت این آدم را خوب تر درک کنند.

2. منهاج السنة، ج 7، ص 124.
3. بقره، 54.
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و غرایز نفسانی و شهوات را در خود تان بکشید، پس معنی اول مجمع علیه نیست تا ابن تیمیه از 

آن به عنوان نقض استفاده کند.

: قول سومی هم در بین مفسران بزرگ اهل سنت وجود دارد که در رابطه با اختلاف قرائت 
ً
ثالثا

است، که در این آیه عوض »فاقتلوا« باید »فاقتالوا« خوانده شود؛ یعنی همدیگر را اقاله نموده 

از لغزش های هم بگذرید، که باز دلالت می کند بر اینکه بین آنها تساوی و مماثلت بوده است.

وا 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
می گوید: چون یک طرف گوساله پرستان بودند و طرف دیگر موحدان، »ف ابن تیمیه 

مْ« تساوی را نمی رساند، زیرا گوساله پرست مساوی موحد نمی تواند باشد.
ُ
سَک

ُ
نف

َ
أ

: آنها در موقع اطاعت امر خداوند برای کشتن همدیگر، همه موحد بودند، زیرا 
ً
می گوییم: اولا

این کار را بعد از توبه انجام دادند، نه قبل از آن و بین موحد و موحد فرقی وجود ندارد.

: در بعضی از روایات اهل سنت که مفسران شان نیز نقل کرده  اند، آمده است که وقتی موسی 
ً
ثانیا

علیه السلام آن همه کشته را دید، بسیار محزون شد. خداوند فرمود: ناراحت نباش، زیرا همۀ آنها 

اهل بهشتند، موحدان شان به جهت شهادت و آنها که به خطا رفته و مدتی گوساله پرستیدند، به 

جهت آنکه کفارۀ گناه خود را پرداخت نمودند. پس باز باهم مساوی شدند.

: بعضی از روایاتی که در تفاسیر اهل سنت آمده است، دلالت دارد بر اینکه همۀ آنها گناهکار 
ً
ثالثا

بودند، طایفه ای به دلیل گوساله پرستی و طایفه ای به دلیل ترک ارشاد و ترک امر به معروف و نهی از 

منکر، و همه بخشیده شدند، هم کشته شدگان و هم آنها که زنده ماندند. پس همه با هم مساوی 
بودند.1

بقیۀ آیاتی را که ذکر می کند، نیز در تمام آن موارد تساوی ملحوظ است، که خوانندگان محترم 

می توانند خود مراجعه کرده قضاوت کنند.

ابن تیمیه بعد از این جواب نقضی به زعم خودش جواب حلی از استدلال می دهد به این بیان 

که مراد از انفسنا، اقارب و نزدیکان است و مباهله باید با نزدیکان باشد.

چنین  این  متعال  خداوند  باید  پس  بود،  نزدیکان  و  اقارب  انفسنا  از  مراد  اگر  می گوییم: 

مْ« و لازم نبود که آیه را طولانی بسازد، چون هم حسنین 
ُ
سَک

ُ
نف

َ
سَنَا وَأ

ُ
نف

َ
عُ أ

ْ
وْا نَد

َ
عَال

َ
 ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
می فرمود: »ف

علیهما  السلام و هم حضرت زهراء و علی علیهما السلام همه از اقارب بودند و خداوند از نظر ابن 

تیمیه در اینجا)نستجیر بالله( بی جهت آیه را طولانی ساخته است.

این است که هم سنت زمان  انفس ذکر می کند،  و  ابناء و نساء  اینکه خداوند سبحان  سرّ 

1. تفاسیر ابن کثیر، الکشف و البیان، خازن، طبری، الجامع لاحکام القرآن، فتح القدیر، مفاتیح الغیب و غیره ذیل آیۀ مبارکه.
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جاهلی که فرزند دختر را فرزند خود نمی دانستند ابطال شود و بر خلق جهان روشن شود که فرزند 

دختر مثل فرزند پسر است و حسنین علیهما السلام فرزندان رسول خدا هستند و همچنین معلوم 

شود که فاطمه سلام الله علیها مثل پدر و شوهر و فرزندانش مستجاب الدعوه می باشد و از مقربان 

درگاه خداوند است و هیچ زن دیگری در عالم نمی تواند جای او را پر کند و علی علیه السلام هم 

دارای مقاماتی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن مقامات را دارد، از جمله ولایت 

عامه و تامه بر جمیع عالم هستی. 

فخر رازی نیز از کسانی است که بر استدلال شیعه به این آیه و اثبات ولایت علی علیه السلام 

اشکال وارد کرده است.

می گوید: ما دو اجماع داریم، اول اینکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم افضل از علی 

علیه السلام است و دوم اینکه نبی افضل است از غیر نبی.1 نتیجه اینکه علی علیه السلام مساوی 

 باید از دیگر انبیاء علیهم السلام افضل باشد.
ّ
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست، و الا

با تمام اختلافات فرقه ای و مذهبی، اما  می گوییم: اجماع اول اجماع همۀ امت اسلام است 

اجماع دوم اجماع همۀ مسلمانان حتی در عصر واحد هم نیست، پس حجیت ندارد و افضلیت 

نبی را بر غیر نبی ثابت نمی کند.

خلاصۀ کلام اینکه از آیۀ مبارکۀ مباهله تساوی علی علیه السلام با رسول الله صلی الله علیه و 

آله و سلم در همۀ مقامات به جز نبوت و افضلیت، استفاده می شود و در این قضیه جای شک و 

شبهه ای باقی نمی ماند.

وْمٍ هَادٍ« ای پیامبر! تو فقط منذر و بیم دهنده ای و برای هر قومی 
َ
 ق

ّ
لِ

ُ
نتَ مُنذِرٌ وَلِک

َ
مَا أ 5- »إِنَّ

هدایت کننده ای وجود دارد.2

شد،  نازل  آیه  این  وقتی  که  شده  نقل  سنت  اهل  کتب  در  صحیح  سند  با  و  معتبر  روایات 

نَا 
َ
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک خویش بر سینه اش گذاشته و فرمود: »أ

وْنَ مِنْ بَعْدِي« 
ُ

مُهْتَد
ْ
 یَهْتَدِی ال

َ
یُ بِك

َ
هَادِی یَا عَل

ْ
نْتَ ال

َ
 ا

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ٍ
بِ عَلِي

َ
ی مِنْک

َ
 بِیَدِهِ إِل

َ
وْمَأ

َ
مُنْذِرُ وَ أ

ْ
ال

من منذر)بیم دهنده( هستم و با دست مبارک به شانۀ علی علیه السلام زده و فرمود: تو هادی و 
هدایت گر هستی یا علی و به سبب تو هدایت یافتگان بعد از من هدایت می شوند.3

1. مفاتیح الغیب، ج 8، ص 90.
2. رعد، 7.

3. سیوطی در تفسیر الدر المنثور، ج 4، ص 608، حدود چهار روایت قریب المضمون با سندی که دارد، از طریق ابن جریر و ابن مردویه و ابو نعیم 
و ابن عساکر و ابن نجار و همچنین از ضیاء مقدسی و عبدالله بن احمد بن حنبل و ابن ابی حاتم و طبرانی و حاکم از ابن عباس و علی علیه السلام 

نقل می کند.
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حاکم نیشابوری نیز روایت را از علی علیه السلام نقل می کند که فرمود: رسول الله صلی الله 

علیه و آله و سلم منذر است و هادی من هستم.
حاکم ذیل حدیث می گوید: حدیث صحیح است، اما بخاری و مسلم آن را نیاورده اند.1

طبری نیز در روایت صحیح السند از ابن عباس نقل می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله 

وْنَ مِنْ بَعْدِي« 
ُ

مُهْتَد
ْ
 یَهْتَدِی ال

َ
يُ بِك

َ
هَادِی یَا عَل

ْ
نْتَ ال

َ
وسلم خطاب به علی علیه السلام فرمود: »ا

تو هدایت کننده هستی و هدایت شدگان، بعد از من به سبب تو هدایت می شوند.2

ثعلبی نیز در تفسیر خود، چندین روایت دال بر آنچه گفته شد، آورده است، از جمله این 

بَنِی  مِنْ   
ٌ

هَادِی رَجُل
ْ
ال وَ  نَا 

َ
أ مُنْذِرُ 

ْ
روایت را که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: »ال

تصریح  راوی  که  دیگری  روایت  و  است  بنی هاشم  از  مردی  هادی  و  من هستم  منذر  هَاشِم« 
 ذکر شد.3

ً
می کند، مراد از مردی از بنی هاشم، علی علیه السلام است، و روایاتی که قبلا

این روایات در کتب متعددۀ اهل سنت با سند های متعدد نقل شده است و ضعف بعضی از 

آن سندها ضرری به اصل روایت نمی زند، چون وقتی سند ها متعدد شد، حتی علم به صدور هم 

پیدا می شود.

در هر صورت طبق این آیۀ مبارکه، علی علیه السلام هادی امت است و چون در حدیث آمده 

 آوردن این جمله 
ّ
بود که »مِنْ بَعْدِي« مسألۀ امامت و خلافت به خوبی از آن برداشت می شود و الا

لغو خواهد بود. 

 ابن حجر عسقلانی در شرح بخاری، تفسیر سورۀ مبارکۀ ابراهیم علیه السلام از ابن عباس نقل 

1. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 140، حدیث 244/4646، محقق کتاب کلام ذهبی را در تلخیص در پاورقی نقل می کند که گفته است: 
بلکه این حدیث دروغ است، خداوند روی وضع کننده آن را سیاه کند، اما هیچ دلیلی بر کذب بودن حدیث و جعلی بودن آن ارائه نکرده است، که معلوم 

می شود چون با مذاق ذهبی موافق نبوده، بدون دلیل و برهان حدیث را تکذیب نموده است.
2. تفسیر جامع البیان ج 13 ص 443، ابن کثیر دمشقی در تفسیر القرآن العظیم، ج 4، ص 434، ابتدا حدیث را از طبری نقل می کند، اما  در ذیل 
 انکار می نماید. محقق کتاب هم در پاورقی می نویسد: ذهبی در میزان الِاعتدال، ج 1، ص 484 گفته: در سند این روایت شخصی به 

ً
حدیث را شدیدا

نام »معاذ« قرار دارد که شناخته شده نیست و شاید آفت حدیث از ناحیۀ او باشد.
می گوییم: هرجا به مزاج آقایان متعصب خوش نیامد، بهانه ای درست می کنند، وگرنه این حدیث چندین سند دارد که در بالا متوجه شدید. علاوه بر 
آن این آقایان معتقدند که سند های متعدد بعضی، بعض دیگر را تقویت می کنند و معلوم نیست که چرا وقتی سخن از فضایل علی علیه السلام است، 

این قانون تقویت وجود ندارد.
3. الکشف و البیان، ج 15، ص 219 تا 221، اما متأسفانه محقق کتاب در پاورقی حتی روایت اول را با اینکه تمام روات آن ثقه و مورد اعتمادند 
تضعیف می نماید و علت تضعیف را مطلب بن زیاد می داند که در ترجمۀ او می گوید: صدوق است، اما گاهی دچار وهم می شده است. او با این بهانه 
 در 

ً
این حدیث را رد می کند و همچنین احادیث دیگر را، در حالی که در حاشیه قبلی تذکر داده شد که قانون تقویت بعضی از سندها سند دیگر را کلا

این قسم موارد فراموش می کنند.
ب بن زیاد در سند آن وجود دارد و هم اسماعیل بن عبدالرحمن، تضعیف می کند، چون اولی گاهی دچار وهم 

ِّ
ل

َ
روایت بعدی را نیز به بهانۀ اینکه هم مُط

می شده و دومی متهم به شیعه بودن است و از این قسم بهانه ها. اما همین محقق در مواردی از این کتاب احادیثی را صحیح می داند که حتی خلاف 
وجدان و علم است، چون سخن از فضل و منقبت اهل بیت و به خصوص علی علیه السلام نیست.
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« است، یعنی دعوت کننده. سپس می گوید: این کلمه واقع شده 
ٍ

می کند، که »هادٍ« به معنی »داع

وْمٍ هَادٍ«.
َ
 ق

ّ
لِ

ُ
نتَ مُنذِرٌ وَلِک

َ
مَا أ در سورۀ قبلی ــ الرعد ــ در این آیۀ مبارکۀ »إِنَّ

از »منذر«  اینکه مراد  بر  اتفاق  از  بعد  آن  تأویل اختلاف کرده اند در تفسیر  می گوید: اهل 

شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و بعد از نقل دو سه روایت در این زمینه، 

می گوید: و از غرائب این است که طبری در تفسیر با اسناد حسن، روایت می کند که وقتی این 

آیه نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دست بر سینۀ خود گذاشته فرمود: من منذر 

هستم، و اشاره به طرف علی علیه السلام کرده فرمود: تو هادی هستی که مؤمنان بعد از من به 

سبب تو هدایت می شوند، و بعد از نقل روایت می گوید: اگر این فرمایش ثابت شود، پس مراد 

از قوم معنی اخص است، یعنی بنی هاشم به این بیان که علی علیه السلام هادی برای بنی هاشم 
باشد، نه همۀ مردم.1

جای بسی تعجب است که آدمی مثل ابن حجر عسقلانی، پس از آنکه حدیث را از نظر 

سندی »حسن« می داند و پس از آنکه معنی »قوم« را در عربی بلد بوده و متوجه است که به پیروان 

یک دین یا مردم یک سرزمین یا حتی همۀ کسانی که در بحث عقیدتی با هم شریک اند اطلاق 

می شود، این گونه از زیر بار این روایت و آیۀ مبارکه شانه خالی کرده و با بی خیالی تمام از قبول آن 

استنکاف می کند؛ زیرا که با عقیده ای که دارد، جور نمی آید. آیا این جواب را خداوند متعال از او 

و هم فکرانش در قیامت خواهد پذیرفت؟ 

ناگفته نماند که محقق کتاب او نیز در پاورقی، کوشش می کند روایت را تضعیف کرده و به 

بهانه های واهی مثل شیعه بودن راوی و غیر ذلک، مانع دیدن حقیقت برای دیگران شود.

ضیاء مقدسی نیز حدیث مذکور را با این لفظ که منذر و هادی علی علیه السلام می باشد، 

 همان حدیث قبلی است و تصحیف شده، که من منذر هستم و 
ً
نقل کرده است2 که احتمالا

علی علیه السلام هادی می باشد. محقق کتاب نیز کوشش می کند حدیث را تضعیف کند، لذا 

در پاورقی می نویسد: اشخاصی در این سند هستند که من آنها را نمی شناسم، ولی این دلیل بر 

حادیث 
َ
 اسم کتاب خود را »الا

ّ
 مصنف کتاب آنها را می شناخته و الا

ً
ضعف نمی شود، چون حتما

المختارة« نمی گذاشت.

روایات صحیحه و حسنه  زیرا  ندارد،  زمینه هیچ مشکلی وجود  این  در  برای شیعیان  البته 

در کتاب کافی و کتب مرحوم صدوق و مرحوم شیخ الطائفه و بصائر الدرجات و تفسیر قمی و 

1. فتح الباری، ص 447 و 448.
حادیث المختارة، ج 10، ص 159.

َ
2. الا
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عیاشی و غیره، حتی در حد تواتر، در این معنی وجود دارد1 و ذکر روایات از کتب اهل سنت، به 

جهت اثبات قضیه برای خود شیعه نمی باشد، بلکه به جهت اتمام حجت برای غیر شیعیان است.

البته آیاتی که دلالت بر امامت علی علیه السلام می کند، ده ها آیه می شود که مرحوم علامۀ 

حلی قدس سره حدود چهل آیه از آن آیات را در کتاب »منهاج الکرامة« ذکر کرده و استدلال های 

متین و محکم از طریق آن آیات بر امامت بلا فصل علی علیه السلام ارائه می دهد. بر طالبان 

حقیقت است که آن استدلال ها را بدون تعصب با دقت و تأمل مطالعه کنند تا حقیقت برای آنان 

روشن شود. 

مسلم است که هر آدم عاقلی با دیدن آن همه دلیل قرآنی و روایی و عقلی، قطع به حقیقت و 

حقانیت راه اهل بیت علیهم السلام پیدا خواهد کرد.

آدم  اما  نباشد،  برای بعضی مؤثر  تنهایی  به  و  در ضمن ممکن است که هر دلیلی جداگانه 

منصف و عاقل باید تمام دلیل ها را من حیث المجموع مورد دقت قرار دهد، و چون بنای این 

به  به استدلال  اکتفاء می شود و می پردازیم  آیۀ مبارکه  به همین چند  بر اختصار است،  نوشتار 

نزد  فقط  که  روایاتی  حتی  یا  متفق علیه  روایات  ما  اگر  که  دهیم  تذکر  است  لازم  باز  روایات. 

اهل سنت معتبر است را می آوریم، از جهت اتمام حجت است، نه توقف اثبات امامت بر آن 

روایات؛ زیرا شیعیان در این زمینه و با وجود روایات متواتر از طریق اهل بیت عصمت و طهارت 

علیهم السلام، هیچ گونه مشکلی نداشته و نخواهند داشت.

بخش دوم: روایاتی که دلالت بر امامت بلا فصل علی علیه السلام می کند:
هُ« هر کسی را که من مولی و سرپرست او هستم، علی نیز مولی و 

َ
عَلِیٌ مَوْلا

َ
هُ ف

َ
نْتُ مَوْلا

ُ
1- »مَنْ ک

سرپرست او می باشد.

این حدیث شریف قطعه ای از خطبۀ غدیریه است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در 

روز هجدهم ذی الحجة سال دهم هجری، در جحفه و در غدیر خم بیان فرمود.

آن بزرگوار ضمن آنکه در ابتدای آن خطبه خبر از رحلت خود داد و ضمن آنکه اموری را 

برای جمعیت حاضر در آن مکان که تعداد آنان را تا یک صد و بیست و چند هزار نفر نوشته اند، 

بیان فرمود، مرجع بعد از خود را نیز معرفی کرد و خطاب به جمعیت حاضر که وظیفۀ ابلاغ آن 

پیام را بر عهده داشتند، فرمود: من از میان شما می روم و دو شئ با ارزش و خطیر یا دو خلیفه را 

برای شما می گذارم که اگر به آن دو تمسک کنید، هرگز گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا قرآن 

1. البرهان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 245 تا 243.
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کریم و دیگری عترتم را که این بخش از خطبه معروف به حدیث »ثقلین« می باشد و در گذشته 

تا حدودی توضیح داده شد.

مْ« آیا من بر شما از خود شما اولی و 
ُ
سِک

ُ
نْف

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ی بِک

َ
وْل

َ
سْتُ أ

َ
ل
َ
بعد از سخنان بالا فرمود: »أ

 اللهِ« مردم یک صدا عرض کردند: چرا یا رسول الله شما از 
َ

ی یَا رَسُوْل
َ
وْا بَل

ُ
ال

َ
سزاوارتر نیستم؟ »ق

خود ما بر ما اولی و سزاوارترید.

هُ« هر کسی 
َ

عَلِیٌ مَوْلا
َ
هُ ف

َ
نْتُ مَوْلا

ُ
آنگاه دست علی علیه السلام را گرفته بالا برد و فرمود: »مَنْ ک

را که من بر او ولایت و سرپرستی دارم، بعد از من علی سرپرست و ولی او می باشد.

این روایت از متواترات است و حتی متعصب ترین افراد هم نتوانسته اند آن را انکار کنند. برای 

اینکه عریضه خالی نماند، یکی دو نفر از بزرگان اهل سنت را که همه قبولش دارند، نام می بریم.

حدیث شناس معروف و معاصر که حتی در نزد وهابی ها و سلفی ها نیز از جایگاه خاصی 

و  می کند  ذکر  متعدده  اسناد  و  کثیره  این حدیث طرق  برای  البانی  آقای  یعنی  است  برخوردار 

احادیث دیگری را هم که دلالت بر ولی بودن علی علیه السلام دارد، مورد بر رسی قرار داده و در 

بیشتر موارد تصحیح می کند. حتی در آخر کلامش که تضعیف این گونه احادیث را از ابن تیمیه 

نقل می کند، در رد گفتار او می گوید: این تکذیب و تضعیف ابن تیمیه نسبت به این احادیث، 

ناشی از عجلۀ او در تضعیف احادیث بوده، قبل از آنکه تمام طرق و اسناد را با نظر دقیق بررسی 
نموده باشد.1

هیثمی نیز که از بزرگان علم حدیث و رجال و درایه در نزد اهل سنت می باشد، این حدیث را 
با اسناد متعدد روایت کرده و اکثر طرق آن را صحیح می داند.2

سند حدیث غدیر و متواتر بودن آن را بسیاری از علمای اهل سنت، قبول داشته و به آن اعتراف 
کرده اند.3

اختلافی که بین شیعیان و اهل سنت وجود دارد، در مدلول و مفهوم این حدیث شریف است. 

شیعیان از کلمۀ »مولی« سرپرست فهمیده اند و به همین لحاظ معتقدند که رسول الله صلی الله 

علیه و آله و سلم در روز غدیر خم علی علیه السلام را به عنوان امام مسلمین بعد از خودش معرفی 

فرمود، اما اهل سنت معتقدند که در این حدیث و احادیث مشابه آن »مولی« به معنی دوست، 

ناصر و غیره می باشد و به هیچ عنوان معنی سرپرست و امیر و امام را افاده نمی کند.

حادیث الصحیحة، ج 4، ص 330 تا 344.
َ
1. سلسلة الا

2. مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 9، ص 88 تا 95.
3. خوانندگان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب »تشیع چیست؟ و شیعه کیست؟« از آثار نویسنده مراجعه فرمایند.
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ما قبل از آنکه در رابطه با کلمۀ مولی و معنی آن سخن بگوییم، ابتدا از برادران اهل سنت یک سؤال 

داریم و آن اینکه چرا اهل سنت به پیشوایان دینی و عالمان خود، از کلمۀ »مولوی« استفاده می کنند؟ 

آیا در اینجا مرادشان از این کلمه چیست؟ آیا چون با علمای دینی رفیق اند، به آنان مولوی 

می گویند؟ که در این صورت باید به هر رفیق دیگر هم مولوی گفته شود، یا اینکه چون علمای 

دینی آنان را در مسایل دینی کمک می کنند، مولوی گفته می شوند؟ که در این صورت باید به 

هر کمک کننده ای مولوی گفته شود.

 همسایه آمد تا به همسایۀ خود در امری کمک کند، در اینجا آیا او همسایه اش را مولوی 
ً
مثلا

صدا می زند؟ 

 هیچ کدام این موارد نیست، بلکه آنان را مولوی می گویند، چون سرپرستی امور دینی را 
ً
یقینا

دارند و این معنی برای همه آشکار و روشن است.

در حدیث شریف طبق نقلی که خود علمای اهل سنت کرده اند و در چند سطر قبل ذکر شد، 

هُ« اول از 
َ

عَلِیٌ مَوْلا
َ
هُ ف

َ
نْتُ مَوْلا

ُ
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل از آنکه بفرماید »مَنْ ک

مْ 
ُ
ی بِک

َ
وْل

َ
سْتُ أ

َ
ل
َ
مردم خواست تا به مطلبی اقرار کنند و آن مطلب را با جملۀ سؤالیه بیان فرمود: »أ

مْ« آیا من بر شما نسبت به خود شما اولی و سزاوارتر نیستم؟ مردم همه یک صدا گفتند: 
ُ
سِک

ُ
نْف

َ
مِنْ أ

شما بر ما از خود ما سزاوارتر هستید. این سؤال و جواب با این آیۀ مبارکه از قرآن کریم هماهنگ 
سِهِمْ« پیامبر بر مؤمنان از خود ایشان سزاوارتر است.1

ُ
نْف

َ
مُؤْمِنِینَ مِنْ أ

ْ
ی بِال

َ
وْل

َ
بِیُّ أ است که: »النَّ

آن حضرت وقتی از مسلمانان اقرار گرفت که بر آنان ولایت دارد، یعنی سرپرست و پیشوای آنان 

است و می تواند نسبت به آنان هر تصمیمی را که صلاح بداند اتخاذ کند و مسلمانان حق مخالفت 

هُ« هر کسی که من مولای او هستم، علی هم مولای 
َ

عَلِیٌ مَوْلا
َ
هُ ف

َ
نْتُ مَوْلا

ُ
ندارند، آنگاه فرمود: »مَنْ ک

او می باشد. که هر آدم با انصاف و عاقلی، اگر بدون تعصب به این دو جمله و ربط میان آن دو دقت 

کند، نتیجه می گیرد که آن بزرگوار در آن روز جانشین خود را برای مردم معرفی کرده است، زیرا:

: اگر مراد غیر از این بود، نیازی به اخذ اقرار از مسلمانان نبود، بلکه بدون گرفتن اقرار از آنان 
ً
اولا

می فرمود هرکسی که با من دوست است، با علی هم دوست باشد، یا هرکسی که مرا یاری کرده 

است، علی را هم یاری کند، یا معانی دیگر؛ اما این قضیه در صورتی می توانست درست باشد که 

 لغویت 
ّ
بحث معرفی خودش به عنوان سرپرست و گرفتن اقرار برای آن قضیه مطرح نباشد، و الا

لازم می آید و کلام حکیم نباید مشتمل بر لغو باشد.

1. احزاب 6.
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: این جمله را وقتی فرمود که قبل از بیان آن، خبر از مرگ خویش داد و مسلمانان همه متوجه 
ً
ثانیا

شدند که آن حضرت بعد از این روز زیاد در دنیا نخواهد ماند، و اگر مراد غیر از ولایت و امامت 

بود، چرا در زمان های دیگر عین این جمله را نفرمود، بلکه قضیه دوست داشتن علی علیه السلام 

حَبَّ 
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
نِي ف حَبَّ

َ
نِي وَ مَنْ أ حَبَّ

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

ً
ا حَبَّ عَلِیَّ

َ
 در موارد مختلف بیان فرموده بود، مثل: »مَنْ أ

ً
را قبلا

« هرکس علی 
َّ

ضَ اللهَ عَزَّ وَ جَل
َ

بْغ
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
نِي ف

َ
ض

َ
نِي وَ مَنْ أبْغ

َ
ض

َ
بْغ

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

ً
ضَ عَلِیّا

َ
بْغ

َ
 وَ مَنْ أ

َّ
اللهَ عَزَّ وَ جَل

را دوست داشته باشد مرا دوست داشته، و هرکه مرا دوست داشته باشد خدای متعال را دوست 

داشته، و هرکه با علی دشمن باشد، با من دشمن است، و هرکه با من دشمن باشد با خدای متعال 

دشمن خواهد بود.

روایت را بزرگان و اکابر اهل سنت در کتاب های خود نقل کرده اند. آقای البانی می گوید: 

مُخلِص در کتاب »الفوائد المنتقاة« این حدیث را با سند صحیح از ام المؤمنین ام  سلمه روایت 

کرده و این روایت شاهدی هم دارد که روایت ابو عثمان نهدی باشد، که مردی از سلمان پرسید: 

چرا علی علیه السلام را این قدر زیاد دوست می داری؟ او در جواب گفت: از رسول خدا صلی الله 

علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: هر که علی را دوست بدارد، مرا دوست می دارد، و هر که مرا 

دوست بدارد، خداوند متعال را دوست می دارد. حاکم نیز این حدیث را روایت کرده و گفته به 

شرط شیخین صحیح است. ذهبی نیز با او موافقت کرده است)تا می رسد به اینجا( که احمد بن 

حنبل نیز حدیث را روایت نموده و مناوی گفته: سند آن حسن است.

البته البانی با اینکه حدیث را در عداد احادیث صحیحه نقل نموده و معنایش این است که 
این حدیث صحیح است، اما باز هم اشکالات بی پایه و واهی دارد که نشان گر تعصب اوست.1

از این قبیل احادیث در کتب اهل سنت زیاد است که با اسناد صحیحه روایت شده، و اگر 

جمع شود، تبدیل به یک کتاب خواهد شد.

 
ً
ی عَلِیّا

َ
در روایت دیگری از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آن حضرت فرمود: »مَنْ آذ

انِی« هرکس که علی را اذیت کند، مرا اذیت کرده است.
َ
 آذ

ْ
د

َ
ق

َ
ف

البانی بعد از نقل حدیث می گوید: این حدیث از جمعی از صحابه نقل شده است، و بعد از 
نقل طرق ، در  آخر می گوید: این حدیث با مجموع طرقش صحیح است.2

مهم تر از همه حدیثی است که مسلم آن را از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: »وَ 

نِي 
ُ

 یُبْغِض
َ
 مُؤْمِنٌ وَ لا

َّ
نِي إِلا  یُحِبُّ

َ
نْ لا

َ
: أ يَّ

َ
ي ص إِل مِّ

ُ ْ
نَبِیُّ الا

ْ
 ال

ُ
عَهْد

َ
هُ ل  إِنَّ

َ
سَمَة نَّ

ْ
 ال

َ
 وَ بَرَأ

َ
ة حَبَّ

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
ذِیْ ف

َّ
ال

حادیث الصحیحة، ج 3، ص 287، حدیث 1299.
َ
1. سلسلة الا

حادیث الصحیحة، ج 5، ص 373 و 374، حدیث 2295.
َ
2. سلسلة الا



بخش اول: اصول دین / 285

ی   مُنَافِقٌ« قسم به خداوندی که دانه را شکافت و مخلوقات را جان داد، که این عهد پیامبر امِّ
َّ
إِلا

صلی الله علیه و آله و سلم با من بود که دوست نمی دارد مرا مگر مؤمن و با من دشمنی نمی کند 
و کینۀ مرا به دل نخواهد داشت مگر منافق.1

روایات و احادیث دیگری نیز هست که در این باب از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

وارد شده و در کتب فریقین در حد تواتر موجود است و با وجود آن دیگر نیازی نبود که در آن 

روز و در حالی که هوا گرم بوده و جمعیت خسته بودند، آنها را نگه بدارد و به آنها بگوید که علی 

 این مطلب را به کرّات و مرّات تذکر داده بود.
ً
علیه السلام را دوست داشته باشید، در حالی که قبلا

: آیا لفظ مولی مشترک معنوی است یا مشترک لفظی؟ اگر اول باشد، می شود مثل لفظ انسان 
ً
ثالثا

که باید یک وجه اشتراکی بین همۀ آن معانی وجود داشته باشد و وجه اشتراک در بین معانی 

مولی، با مراجعه به کتب لغت، »قائم به امر« استفاده می شود و در این صورت یکی از مصادیق 

لفظ مولی، سزاوارتر یا ولی و سرپرست است.

بلکه اظهر مصادیق خواهد بود و وقتی لفظی مشترک معنوی شد، باید دیده شود کدام معنی 

در نزد اهل لسان از میان آن معانی و مصادیق، به ذهن شنونده و مخاطب تبادر می کند. جای 

شکی نیست که اولین معنایی که از لفظ مولی به ذهن مخاطب و شنونده تبادر می نماید، معنی 

سرپرست است.

 عادت  شان بر این است که وقتی می خواهند لفظی را معنی کنند، 
ً
علمای علم لغت معمولا

اول معنایی را ذکر می کنند که بیشتر از دیگر معانی به ذهن مخاطب و شنونده انسباق و تبادر دارد. 

شکی نیست که از لفظ مولی آنچه که در اول امر به ذهن می رسد، امارت و سرپرستی است، بلکه 

نسبت به این معنی معانی دیگر در حاشیه قرار می گیرند.

اگر مشترک لفظی باشد، به این معنی که برای هر معنایی جدا گانه وضع شده باشد، که باز 

شکی نیست که اگر آن لفظ در یکی از معانی خود به حد شهرت رسیده باشد، بدون قرینه همان 

اینکه صارفی وجود داشته باشد. اگر نسبت به همۀ معانی یکسان  معنی به ذهن می آید، مگر 

باشد، استعمال آن در معنی خاص نیاز به قرینۀ مقامیه یا مقالیه دارد. در هر دو فرض از لفظ مولی 

سرپرست و اولی بالتصرف استفاده می شود؛ چون یا این معنی از لفظ به حد شهرت رسیده است 

که نیاز به قرینه ندارد، یا اینکه هم قرینۀ مقامیه و هم مقالیه برای اطلاق آن بر همین معنی در خود 

کلام موجود است، چنانکه در مطالب بالا گذشت.

1. صحیح مسلم، ص 51، شمارۀ 131 / 78.
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استفاده  قابل  لفظ  این  از  این معنی  بگویند  آنکه  برای  اهل سنت  اما در عین حال علمای 

نیست، بلکه معنی واضح آن ناصر و محب و غیر ذلک است، اشکالاتی را بر شیعیان وارد کرده اند 

 بگویند این حدیث شریف بر امامت و خلافت علی علیه السلام دلالت ندارد.
ً
تا مثلا

 جواب آن 
ً
ما در اینجا به خاطر رعایت اختصار بعضی از آن اشکالات را نقل کرده و مختصرا

را به حول و قوۀ پرودگار بیان می کنیم.

اشکال عمده ای که اینجا مطرح شده، اشکالی است که شاه عبد العزیز دهلوی مطرح کرده و 

گفته است: گویند که مولی به معنی اولی بتصرف است و اولی بتصرف بودن عین امامت است. 

 انکار کرده اند که مولی به معنی اولی 
ً
اول غلط در این استدلال آن است که اهل عربیه، قاطبة

آمده باشد، بلکه گفته اند که مفعل به معنی افعل هیچ جا در هیچ ماده نیامده، چه جای این مادۀ 

 ابوزید لغوی که این را تجویز نموده و مستمسک او قول عبیده است، در 
ّ

علی الخصوص، الا

تفسیر هو مولیکم ای اولی بکم، لیکن جمهور اهل عربیت در این تجویز و تمسک تخطئه کرده اند 

و گفته اند که اگر این قول صحیح باشد، لازم آید که به جای فلان اولی منک مولی منک گویند 

و هو باطل منکر بالاجماع و نیز گفته اند که تفسیر ابوعبیده بیان حاصل معنی است، یعنی »النار 
مقرکم ومصیرکم والـموضع اللایق بکم« نه آنکه لفظ مولی به معنی اولی است.1

نوار« را در 
َ
مرحوم میر حامد حسین هندی قدس سره که کتاب عظیم و شریف »عبقات الا

رد همین کتاب »تحفۀ اثنا عشریه« نوشته و تا به امروز هم کسی نتوانسته برای این کتاب ردّی که 

در خور توجه باشد بنگارد، به این شبهه جواب مفصلی ارائه کرده است که ما مختصری از آن را 

اینجا نقل می کنیم.

می گوید: اشکال اول بر کلام دهلوی این است که او ادعا نموده که قاطبۀ اهل عربیت، منکر 

آمدن لفظ مولی به معنی اولی می باشند، در حالیکه این ادعای او کذب محض است، و اهل 

عربیت هرگز چنین امری را انکار نکرده اند، بلکه حتی انکار یک نفر ایشان هم ثابت نیست، تا 

چه رسد به انکار همۀ آنان. 

می گوید: استعمال لفظ مولی و اردۀ اولی بالتصرف از آن، در کتاب و سنت و اشعار عرب 

شایع است، و جمع کبیری از ائمۀ لغت و ادب و تفسیر بر آن تصریح نموده اند، و ما اسامی عده 

ای از آنان را برای اتمام حجت و افحام خصم بیان می کنیم.

سپس از چهل و دو نفر نام می برد، که همۀ آنان مولی را به اولی بالتصرف معنی نموده اند، و 

بعد از ذکر اسامی آنان کلمات ایشان را نقل نموده، و ترجمه و معرفی جایگاه هریک از آنان را در 

1. تحفۀ اثناعشریه، ص 380.
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نزد اهل سنت، از کتب مهم رجال و تراجم آنان نقل می کند، و بعد از آن تمام دعاوی دهلوی را، 

با دلیل و برهان و آوردن شواهد از آیات و روایات وغیره رد می نماید1، که اهل تحقیق می توانند 

مراجعه نمایند.

ما مختصرا بعضی از اقوال را در این مختصر نقل می نماییم.

اول: فخر رازی که خود از مؤسسان این شبهه است، این قول را که مولی به معنی اولی بالتصرف 
است، از چهار نفر از بزرگان اهل عربیت مثل ابوعبیده و فرّاء و مبرّد و ابن انباری نقل می کند.2

مْۖ  
ُ
ک

َ
ارُ ۖ هِیَ مَوْلا مُ النَّ

ُ
وَاک

ْ
دوم: ابن کثیر دمشقی، از شاگردان ابن تیمیه، در تفسیر آیۀ مبارکۀ »مَأ

مَصِیرُ« جایگاه تان آتش است و همان سرپرست تان می باشد و چه بد پایانی خواهد بود.3
ْ
بِئْسَ ال وَ

در رابطه با معنی »مولاکم« می گوید: آتش برای شما اولی است.4

سوم: طبری نیز در توضیح »مولاکم« می گوید: آن برای شما اولی است،5 یعنی سزاوارتر است.

چهارم: ابو الفرج ابن جوزی نیز در ذیل آیه می گوید: ابو عبیده گفته است: یعنی آتش برای 

شما اولی و سزاوارتر است،6 و واضح است که خود نیز همین معنی را قبول دارد.

پنجم: ابن منظور که از علمای بزرگ و سرشناس علم لغت است، در دو جا کلمۀ مولی را به 

متولی امر و اولی یعنی سزاوارتر معنی می کند؛ اول در ذیل حدیثی که مفاد آن بطلان نکاح دختران 

بدون اذن مولایشان است، که مولی را به متولی امر و سرپرست معنی می کند و دوم در ذیل شعری 

از لبید، که مولی را به اولی معنی می کند.7 

و  و زجّاج  تفسیر مثل دقیقی نحوی  و  و لغت  ادب  از علمای  از کثیری  این معنی  ششم: 

صاحب بن عباد و یافعی و ثعالبی و کفوی و زبیدی نقل شده است که آوردن کلمات تمام آنها در 

ارَةُ« به آنچه ذکر شد اکتفاء می شود.
َ

ش ِ
ْ

فِیْهِ الا
ْ
 یَک

ُ
عَاقِل

ْ
ل
َ
این مختصر نمی گنجد و از باب »أ

: بعضی از علمای اهل سنت برای اینکه از معنی حقیقی حدیث فرار کنند، گفته اند که بین 
ً
رابعا

علی علیه السلام و اسامة بن زید سخنانی رد و بدل شد و اسامه به علی علیه السلام گفت: تو مولای 

من نیستی بلکه رسول صلی الله علیه و آله و سلم مولای من است. به همین لحاظ آن حضرت 

فرمود: هرکه را من مولای او هستم، علی نیز مولای او می باشد.

نوار ج 8 ص 7 تا صفحۀ 173.
َ
زهار فی خلاصة عبقات الا

َ
1. نفحات الا

صول، ج 4، ص 476.
ُ
2. نهایة العقول فی درایة الا

3. حدید، 15.
4. تفسیر القرآن العظیم، ج 8، ص 19.

5. تفسیر جامع البیان، ج 22، ص 408.
6. زاد المسیر، ص 1398.

7. لسان العرب، ج 15، ص 401 و 403.
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این سخن به حدی بی پایه و بی اساس است که نیازی به جواب ندارد، زیرا اگر مراد از مولی 

در این جمله صاحب یا مالک یا معتق یا پسر عمو یا همسایه یا حلیف باشد که معنی ندارد و لغو 

خواهد بود.

و اگر به معنی دوستی و رفاقت باشد که اختصاصی به علی علیه السلام و رسول الله صلی الله 

علیه و آله و سلم ندارد، بلکه همۀ مسلمانان با هم دوست و یار و یاور هستند. قرآن کریم نیز در 

وْلِیَاءُ بَعْضٍ« 
َ
هُمْ أ

ُ
 بَعْض

ُ
مُؤْمِنَات

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
این مورد تصریح دارد. خداوند متعال می فرماید: »وَال

مردان و زنان مؤمن و مؤمنه، یار و یاور یکدیگر می باشند.1

پس راهی جز حمل لفظ مولی بر اولی بالتصرف و متولی امر باقی نمی ماند.

مَ دِینًا« 
َ

سْلا ِ
ْ

مُ ال
ُ
ک

َ
مْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ ل

ُ
یْک

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِینَک

ُ
ک

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ک

َ
یَوْمَ أ

ْ
: نزول آیۀ مبارکه »ال

ً
خامسا

امروز دین شما را کامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و پذیرفتم که اسلام دین شما باشد.2

در منابع حدیثی شیعه روایات متعددی وجود دارد که بالصراحه دلالت دارند بر نزول این آیۀ 

مبارکه در روز غدیر خم و بعد از آنکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام را 

به عنوان ولی و سرپرست مسلمانان بعد از خود معرفی کرد3 و شیعیان در نزول آیه مبارکه در روز 

مذکور شکی ندارند. 

اما در منابع اهل سنت بیشتر کوشش بر این بوده که نزول این آیه را در روز غدیر انکار کنند و 

تلاش زیاد کرده اند که روز نزول آن را روز عرفه معرفی نمایند.

سیوطی بعد از آنکه چند روایت در رابطه با نزول آن در روز عرفه روایت می کند، می گوید: ابن 

دری با سند ضعیف و همچنین ابن مردویه و خطیب بغدادی و 
ُ

مردویه و ابن عساکر از ابوسعید خ

ابن عساکر از ابوهریره با سند ضعیف روایت کرده اند که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
در روز هجدهم ذی الحجه علی علیه السلام را به عنوان مولی معرفی کرد، این آیۀ مبارکه نازل شد.4

البانی نیز این دو روایت را تضعیف کرده و می گوید روایت ابن عساکر از ابو سعید خُدری 

ضعیف است به جهت آنکه در سند آن، قیس ابن ربیع و ابو هارون عبدی و حمّانی قرار دارد.

روایت دوم را که خطیب و ابن مردویه و ابن عساکر از ابو هریره نقل می کنند، نیز تضعیف 

می کند به جهت آنکه در سند آن مطر ورّاق و شهر بن حوشب قرار دارند و می گوید این سند 

1. توبه، 71.

2. مائده، 3.
3. البرهان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 247 تا 253.

4. الدر المنثور، ج 3، ص 19.
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ضعیف است، چون مطر و شهر هر دو ضعیف اند و سیوطی نیز در الدر المنثور جزم به ضعف 
پیدا کرده است.1

اهل سنت هم وقتی تضعیف البانی و قبل از او سیوطی را ببینند، دنبال تحقیق راه نمی افتند که 

آیا این دو نفر درست گفته اند یا حد اقل ممکن است اشتباه کرده باشند، اگر دروغ نگفته باشند.

وقتی البانی می گوید در سند روایت خطیب از ابو هریره دو نفر ضعیف اند، یکی مطر و دیگری 

شهر، معلوم می شود که بقیۀ سند را صحیح می داند، به همین لحاظ لازم نیست بقیۀ سند بررسی 

شود، بلکه فقط همین دو نفر را بررسی می کنیم تا حقیقت برای همگان روشن شود.

ذهبی مطر ورّاق را ضمن آنکه از روات صحیح مسلم معرفی می کند، در رابطه با او می گوید: 
مطر ورّاق امام، زاهد و صادق است.2

برای شهر بن حوشب نیز ذهبی توثیقاتی از احمد بن حنبل و حنبل بن اسحاق و ترمذی و 

بخاری و احمد العجلیّ و ابوزرعة و یحیی بن معین و یعقوب بن شیبة و غیره نقل می کند و خود 

ذهبی هم در آخر می گوید: شهر بن حوشب را نمی شود از صدق و علم دور کرد، و احتجاج به 
احادیث او دارای ترجیح است.3

در عین حال شهر بن حوشب از روایان صحیح مسلم نیز است که این خود سبب وثاقت او می شود.

بنا بر این روایتی را که خطیب بغدادی4 در رابطه با نزول آیۀ مبارکه در روز غدیر خم نقل می کند، 

صحیح است و هیچ مشکلی ندارد.

روایت با سند خطیب این است که ابو هریره گفت: کسی که روز هجدهم ذی الحجه را روزه 

بگیرد، برای او ثواب شصت ماه روزه نوشته می شود و آن روز غدیر خم است که پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم دست علی علیه السلام گرفت و فرمود: آیا من سرپرست مؤمنان نیستم؟ گفتند: 

چرا یا رسول الله، فرمود: هرکه را من مولای او هستم، علی نیز مولای او می باشد. پس عمر بن 

ابی طالب که مولای من و مولای هر مسلمان شدی و  تو ای پسر  بر  باد  خطاب گفت: مبارک 

خداوند آیۀ مبارکۀ »اکمال« را نازل فرمود.

حادیث الضعیفة، ج 10، ص 594، بعد از روایت شمارۀ 4923.
َ
1. سلسلة الا

2. میزان الِاعتدال، ج 4، ص 126، شمارۀ 8587 و سیر اعلام النبلاء، ج 5، ص 452، شمارۀ 202. ناگفته نماند که ذهبی هم در سیر و هم در میزان 
نظرات بعضی از رجالیون اهل سنت را مثل ابن سعد و ابو حاتم و غیره نقل می کند که یا این آدم را تضعیف کرده اند یا عیبی برای او تراشیده اند، اما در 
میزان الِاعتدال بعد از نقل کلمات آنان می گوید: مطر از روات صحیح مسلم و حسن الحدیث است، به این معنی که چون اهل سنت معتقدند صحیح 
مسلم از اول تا آخر صحیح است، پس همۀ روات آن کتاب نیز باید آدم های سالم، مؤمن، صدوق و مورد قبول باشند و مطر ورّاق نیز از این جهت 

قابل قبول است.
3. سیر اعلام النبلاء، ج 4، ص 372، شمارۀ 151 و تاریخ الاسلام، ج 6، ص 385، شمارۀ 288.

4. تاریخ بغداد، ج 8، ص 289، حدیث 4392.
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ابن کثیر دمشقی نیز وقتی این روایت را از خطیب نقل می کند، بعضی اشکالات بی اساس 
دارد که عمق تعصب این آدم را می رساند.

، بلکه کذب است چون در صحیحین 
ً
می گوید: اما حدیث ابوهریره... حدیث منکر است جدا

از عمر بن خطاب روایت شده که آیۀ »اکمال« در روز جمعه و در عرفه نازل شده و همچنین در 
این روایت آمده است که روزۀ روز غدیر خم برابر است با شصت ماه، در حالی که روزۀ رمضان 
در روایت برابر شده است با روزۀ ده ماه، و چگونه ممکن است که روزۀ مستحب فضیلتش بیشتر 
 منکر است.1

ً
از روزۀ واجب باشد و استاد ما آقای ذهبی بعد از نقل حدیث گفته: این حدیث جدا

: وجود روایتی که دلالت می کند بر نزول آیۀ مبارکه در روز عرفه، منافات با این 
ً
می گوییم: اولا

روایت ندارد، چون شاید این آیه دو بار نازل شده باشد به جهت مناسبتی که وجود داشته، و روایت 
اول از این جهت با روایت دوم تعارض ندارد.

: از عمر بن خطاب دو قسم روایت نقل شده است؛ یکی اینکه آیه در روز عرفه نازل شده و 
ً
ثانیا

دیگری اینکه آیه در شب عرفه نازل شده است2 و شکی نیست که اینها با هم تعارض و منافات دارند.
: روایتی دیگر هم در کتب اهل سنت از ابن عباس نقل شده که این آیه در روز دوشنبه نازل 

ً
ثالثا

شده است3 که با روایت نزول آن در روز جمعه و عرفه تنافی دارد.
: از نظر ابن کثیر روز غدیر خم یعنی هجدهم ذی الحجۀ سال دهم هجری، روز یک شنبه بوده4 

ً
رابعا

و طبق روایت ابن عباس آیه در روز دوشنبه نازل شده است، که باز مؤیّد اعتقاد شیعه می باشد.
بلکه وقتی گفته شود روز عرفه در آن سال مصادف با روز جمعه بوده، معلوم است که روز 
غدیر خم یعنی هجدهم ذی الحجه مصادف با یک شنبه بوده است. بنا بر روایت ابن عباس آیۀ 

مبارکۀ »اکمال« در همان منطقۀ غدیر خم و در روز دوشنبه نازل شده است.
اما اینکه از ذهبی نقل کرده که او روایت را با صحیح بودن سند، منکر خوانده است چیزی 
عجیبی نیست، زیرا چون با عقیدۀ آقای ذهبی جور نبوده این حرف را زده است و حرفی که منشأ 
 وقتی خود آقای 

ً
آن تعصب خشک و بدون دلیل باشد، ارزش و اعتبار علمی ندارد، مخصوصا

ذهبی سند روایت را صحیح می داند.
مختصر  این  در  آنها  همۀ  بیان  که  دیگر  مقالیۀ  و  حالیه  قرینۀ  ده ها  و  متذکره  موارد  از  نتیجه: 
نمی گنجد، به طور صحیح و صریح استفاده می شود که مراد از کلمۀ »مولی« در روایت غدیر، 

اولی بالتصرف است و لا غیر. 

1. البدایة و النهایة، ج 5، ص 213.
2. تفسیر القرآن العظیم، ج 3، ص 27.
3. تفسیر القرآن العظیم، ج 3، ص 28.

4. البدایة و النهایة، ج 5، ص 208.
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 مُؤْمِنٍ بَعْدِی« چه می خواهید از 
ِّ

ل
ُ
نَا مِنْهُ وَ هُوَ وَلیُّ ک

َ
یْ وَ أ  مِنِّ

ً
وْنَ مِنْ عَلِیٍّ إِنَّ عَلِیّا

ُ
رِیْد

ُ
2- »مَا ت

علی، به تحقیق که علی از من و من از علی هستم و او بعد از من ولیّ هر مؤمن است.

 روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لشکری 
ً
این حدیث را ترمذی مفصلا

را به فرماندهی علی علیه السلام به جنگی فرستاد و علی علیه السلام در بعضی از غنایم جنگی 

آنان تصمیم گرفتند که در  نفر واقع نشد.  این کار آن حضرت خوشایند چند  تصرف نمود که 

برگشت قضیه را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان کنند و رسم مسلمانان این چنین 

بود که وقتی از سفری بر می گشتند، اول خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می رسیدند 

و به آن حضرت ادای سلام و احترام نموده و به منازل خود می رفتند. وقتی آن لشکر خدمت آن 

حضرت رسیدند، پس از انجام تشریفات معمول یکی از آن چهار نفر از جایش برخاست و آنچه 

از علی علیه السلام دیده بود، خدمت آن حضرت عرض نمود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

اعتنایی نکرده و صورت مبارک از او برگردانید، آنگاه نفر دوم و نفر سوم مطلب را تکرار کردند و آن 

حضرت اعتناء ننموده و از آن دو نیز صورت برگردانید، در آن حال بود که نفر چهارم بلند شده و 

گفتار سه نفر قبلی را به عنوان شکایت از علی علیه السلام بازگو کرد.

رسول  الله صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که خشمگین شده بود و این حالت از چهرۀ 

 هویدا بود، فرمود: چه می خواهید از علی، چه می خواهید از علی، چه می خواهید 
ً
مبارک شان کاملا

از علی، به حقیقت که علی از من و من از علی هستم و علی ولی هر مؤمن بعد از من است.

ترمذی بعد از نقل حدیث می گوید: حدیث غریبی است که من آن را فقط از حدیث جعفر 
بن سلیمان می شناسم و بس.1

اما البانی، حدیث شناس معاصر اهل سنت، اعتنایی به آنچه ترمذی گفته نمی کند و حکم به 
صحت حدیث می کند.2

در کتاب دیگرش اشخاصی چون نسایی، ابن حِبّان، حاکم، طیالسی، احمد و ابن عدی را نام 

می برد که این حدیث را در کتاب های خود شان ذکر کرده اند.

وی در رابطه با جعفر بن سلیمان که ترمذی به جهت وجود او در سند، حدیث را غریب 

توصیف کرده بود، می گوید: این آدم ثقه و از رجال صحیح مسلم است و همچنین سایر راویان 

این روایت همه ثقه و از رجال مسلم هستند و به همین جهت است که حاکم گفته: این حدیث بر 

شرط مسلم صحیح است و ذهبی هم کلام او را پذیرفته است.

1. سنن ترمذی، ج 5، ص 296، حدیث 3796.
2. صحیح سنن الترمذی، ج 3، ص 521، حدیث 3712.
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در ادامه می گوید: حدیث شاهدی هم دارد و آن روایت اجلح کندی از عبد الله بن بریده از 

پدرش است که روایت او را احمد بن حنبل نقل کرده است و از نظر من سند آن حسن و راویان 

آن همه از رجال بخاری و مسلم می باشند، غیر از اجلح کندی که مورد اختلاف است، اما در 

تقریب گفته شده: صدوق و شیعه است.

اگر کسی اشکال کند که هم در روایت شاهد یک نفر شیعه وجود دارد و هم در روایت مشهود 

له یک نفر که جعفر بن سلیمان باشد و آیا وجود این دو نفر موجب طعن در حدیث نمی شود؟

جواب می دهد: هرگز زیرا آنچه در روایت حدیث معتبر می باشد، صدق و حفظ است، اما 

مذهب بین خود راوی و خدایش است و خداوند از او حساب خواهد گرفت و به همین جهت 

ان و غیره، روایات زیادی را از مخالفان مثل  است که بخاری و مسلم در صحیحین و مثل ابن حِبَّ

خوارج و شیعه و غیره روایت کرده اند که یک نمونه اش همین روایت مورد بحث می باشد.

بعد از چند سطر می گوید: بعضی از قسمت های این حدیث جدا گانه و از طرق دیگر نقل 

شده که در اسناد آن هیچ شیعه ای وجود ندارد.

نَا مِنْهُ« ثابت است و در 
َ
یْ وَ أ  مِنِّ

ً
ا اما این فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: »إِنَّ عَلِیَّ

صحیح بخاری به شمارۀ 2699، روایت شده است.

 مُؤْمِنٍ بَعْدِی« 
ِّ

ل
ُ
همچنین این فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: »وَ هُوَ وَلِیُّ ک

طیالسی1 آن را از طریق ابن عباس به شمارۀ 2752 و همچنین احمد بن حنبل و از طریق او حاکم 

روایت کرده  و حاکم گفته است: این روایت صحیح الِاسناد است، ذهبی نیز با او موافقت نموده و 

از نظر من هم روایت صحیح است.

در آخر این بحث می گوید: از عجایب، جرأت ابن تیمیه در منهاج السنة، انکار و تکذیب این 
هُ« می باشد.2

َ
عَلِیٌ مَوْلا

َ
هُ ف

َ
نْتُ مَوْلا

ُ
حدیث مثل حدیث »مَنْ ک

هِ از دید مخالفان هیچ گونه اشکالی  تا اینجا بحث در حدیث از حیث سند بود که بِحَمدِ اللهِ وَ مَنِّ

نداشت، هم خود حدیث صحیح می باشد و هم شاهد صحیح دارد و هم قطعاتی از آن با سند صحیح 

و از طرق دیگر در کتب معتبر مثل صحیح بخاری و مسند طیالسی و غیره نقل شده است.

حال باید حدیث مذکور از حیث دلالت مورد بررسی قرار گیرد تا دیده شود که آیا ولایت و 

امامت از آن استفاده می شود یا خیر؟

قبل از آنکه وارد این بحث شویم، لازم است توجه شما را به داستانی جلب کنم که روزی از باب 

1. آن طبعی که نزد حقیر موجود است، شمارۀ روایت 2875 می باشد، ج 3، ص 469.
حادیث الصحیحة، ج 5، ص 261 تا 263، حدیث 223.

َ
2. سلسلة الا
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اتفاق، در صفحه ای از صفحات بعضی از شبکه های مجازی خواندم و برایم خیلی جالب بود.

روزی معلمی در سر صنف درس، ولی و مولی را به دوست و یاور معنی کرد و به زعم خودش 

حجت شیعیان را باطل ساخت. هم زمان یکی از شاگردان با هم صنفی اش مشغول صحبت در 

رابطه با صحت و سقم گفتار معلم شد. معلم بر آشفت و شاگرد را از صنف درس اخراج نموده به 

او گفت: فردا باید با ولی خود به مکتب بیایی تا در رابطه با بی نظمی هایت صحبت شود. شاگرد 

رفت و فردا با دوستش در ادارۀ مکتب حاضر شد. معلم به او گفت: مگر به تو نگفته بودم که باید 

با ولیّت بیایی؟ شاگرد با خون سردی جواب داد: من هم با ولیّم آمده ام. معلم گفت: اینکه دوستت 

پیامبر  و  به معنی دوست است  نگفتید که ولی  دیروز  ولیّت. شاگرد گفت: مگر شما  نه  است 

صلی الله علیه و آله و سلم قصدش از این حدیث که هر کسی که من ولی او هستم علی هم ولی 

او می باشد این بود که هرکسی با من دوست است باید با علی هم دوست باشد؟ معلم جوابی جز 

پرخاش و تنبیه فیزیکی دانش آموز نداشت و تعصب به او اجازه نداد که حقیقت را ببیند.

از این داستان که بگذریم، در این حدیث شریف کلمۀ »ولی« جز به معنی امامت و اولی 

بالتصرف به معانی دیگر قابل حمل نیست، بلکه حمل آن بر معانی دیگر غلط است.

برای آنکه در این روایت قیدی وجود دارد که اجازۀ حمل بر معنایی غیر از معنی ولایت و 

امامت را نمی دهد و آن کلمۀ »بَعْدِی« می باشد، زیرا اگر مراد دوستی و نصرت و معانی دیگر غیر 

از امامت و اولی بالتصرف بود، نیازی به آوردن این قید نبود؛ چون دوست داشتن علی علیه السلام 

 
ً
و یاری کردن او در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم لازم و واجب بود و روایاتی قبلا

در رابطه با این مطلب ذکر شد.

ولی  او  بَعْدِی«  مُؤْمِنٍ   
ِّ

ل
ُ
ک وَلِیُّ  هُوَ  »وَ  فرمود:  و سلم  آله  و  علیه  اینکه رسول الله صلی الله 

هر مؤمن بعد از من است، معنایش این است که تا من زنده ام خودم ولیّ مؤمنان هستم، اما بعد از 

من علی علیه السلام ولِیّ و سرپرست مؤمنان است.

از قبول این حدیث گفته که معنی این روایت موالات و  ابن تیمیه برای فرار  بنا بر این آنچه 

را  این حرف  عاقلی هم  که هیچ  دلیل علمی است  و  برهان  بدون  و  و...،1 غلط  دوستی است 

نمی گوید، تا چه رسد به کسی که ادعای فضل داشته باشد، مگر اینکه تعصب مانع از بیان و قبول 

حقیقت شود، چنانکه منکر صدور حدیث هم شده و حتی البانی که خود از پیروان اوست، مورد 

ملامتش قرار داده است.

 در ذیل 
ً
در ضمن این حدیث شریف متضمن پاسخ به شبهۀ اول فخر رازی هم است که قبلا

1. منهاج السنة، ج 5، ص 35 و 36.
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استدلال به آیۀ ولایت جواب داده شد، زیرا از این روایت استفاده می شود که علی علیه السلام 

بر اساس ولایتی که داشت، در بعضی از غنایم جنگی تصرف نمود و چون بقیه این مطلب را 

متوجه نبودند، نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکایت بردند، اما آن حضرت با این 

فرمایش که علی بعد از من ولی هر مؤمن است، به آنها فهماند که او در غیاب من ولایت دارد و 

اولی بالتصرف است، اعم از آنکه این غیبت با مرگ باشد یا عدم حضور.

اعَنِی، وَمَنْ 
َ

ط
َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
اعَك

َ
ط

َ
هَ، وَمَنْ ا

َّ
 عَصَی الل

ْ
د

َ
ق

َ
هَ، وَمَنْ عَصَانِی ف

َّ
اعَ الل

َ
ط

َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
اعَنِی ف

َ
ط

َ
3- »مَنْ ا

 عَصَانِی« پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به علی علیه السلام فرمود: هرکس 
ْ

د
َ

ق
َ
 ف

َ
عَصَاك

مرا اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده، و هر کس مرا نافرمانی کند، خدا را نافرمانی کرده، و هرکس 
از تو اطاعت کند، مرا اطاعت کرده، و هرکس تو را نافرمانی کند، مرا نافرمانی کرده است.1

حاکم در ذیل حدیث می گوید: این حدیث صحیح الِاسناد است، اما بخاری و مسلم آن را 

روایت نکرده  اند.

اما محقق کتاب در پاورقی گفته: ذهبی این روایت را در تلخیص حذف کرده، چون ضعیف است.

در هر صورت این روایت نمی تواند ضعیف باشد، چون دلیلی برای ضعف ندارد، بلکه تمام 

راویان آن ثقه می باشند و راوی اول از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز ابوذر غفاری است.

سند روایت طبق نقل حاکم عبارت است از: ابو العباس محمد بن یعقوب، ابراهیم بن سلیمان 

البرنسی، محمد بن اسماعیل، یحیی بن یعلی، بسام الصیرفی، حسن بن عمرو الفقیمی، معاویة 

بن ثعلبة از ابی ذر غفاری.

در ضمن محمد بن اسماعیل عبارت است از بخاری صاحب صحیح بخاری و یحیی بن 

یعلی عبارت است از محاربی که شیخ بخاری بوده و معاویة بن ثعلبة هم مشکلی ندارد، چون 
ان او را از ثقات می دانسته2 و البانی نیز این توثیق را پذیرفته است.3 ابن حِبَّ

لازم به ذکر است که حقیر این حدیث را نه در سلسلۀ صحیحه و نه در سلسلۀ ضعیفه پیدا نکردم 

و به نظر می رسد که آقای البانی نیز این حدیث را حذف کرده باشد، همان طوری که ذهبی در تلخیص 

حذف کرده است؛ چون دیده اند که راهی برای تضعیف ندارند، بهترین راه را حذف آن دانسته اند.

اما حاکم همین حدیث را با سندی دیگر و کمی تغییر در لفظ نیز روایت کرده است: »مَنْ 

ا  اعَنِی، وَمَنْ عَصَی عَلِیًّ
َ

ط
َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
ا ف اعَ عَلِیًّ

َ
ط

َ
هَ، وَمَنْ ا

َّ
 عَصَی الل

ْ
د

َ
ق

َ
هَ، وَمَنْ عَصَانِی ف

َّ
اعَ الل

َ
ط

َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
اعَنِی ف

َ
ط

َ
ا

 عَصَانِی« هرکس مرا اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده، و هرکس مرا نافرمانی کند، خدا را 
ْ

د
َ

ق
َ
ف

1. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 139، حدیث 4641.
2. کتاب الثقات، ج 5، ص 416.

حادیث الضعیفة، ج 10، ص 521.
َ
3. سلسلة الا
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نافرمانی کرده، و هر کس علی را اطاعت کند، مرا اطاعت کرده، و هر کس علی را نا فرمانی کند، 
مرا نافرمانی کرده است.1

حاکم در ذیل حدیث می گوید: این حدیث صحیح الِاسناد است، اما بخاری و مسلم آن را 

روایت نکرده اند.

محقق کتاب در پاورقی گفته: ذهبی در تلخیص حدیث را صحیح توصیف کرده است.

راویان این حدیث با حدیث قبلی کمی فرق دارد، همان طوری که الفاظ این حدیث با حدیث 

قبلی کمی متفاوت است؛ اما از هر دو حدیث یک مطلب استفاده می شود و آن وجوب اطاعت 

از علی علیه السلام است.

در قسمت راویان، سه نفر به جای سه نفری که در روایت قبلی بودند، وجود دارند: ابو احمد 

محمد بن محمد الشیبانی، علی بن سعید بن بشیر الرازی و حسن بن حماد الحضرمی. بقیۀ سند 

روایت مشترک است.

البانی، حدیث شناس معاصر اهل سنت و مورد اعتماد حتی وهابی ها، متعرض روایت اول 

نشده، چون متوجه بوده که اشکال سندی ای که به این روایت می گیرد، در روایت قبلی نمی تواند 

وارد کند، به همین لحاظ روایت قبلی را نادیده گرفته و تعجب است از آقای ذهبی که چرا روایت 

قبلی را حذف و این روایت را تصحیح کرده است.

البته چون از هر دو روایت یک مطلب استفاده می شود، شاید آقای ذهبی هم روایت قبلی را 

به خاطر ضعف سند، حذف نکرده باشد، بلکه تصحیح سند این روایت، تصحیح سند روایت 

قبلی هم است. ولی محقق کتاب مستدرک حاکم، از حذف روایت در تلخیص گمان کرده که 

آقای ذهبی آن را به جهت ضعف سند، حذف کرده باشد، در حالی که ذهبی هیچ نظری آنجا 

بیان نکرده است.

اما البانی روایت دوم را تضعیف نموده و گفته است که این روایت راهی برای تصحیح ندارد؛ 

یعنی آقایان حاکم و ذهبی هر دو اشتباه کرده اند.

علت ضعیف بودن روایت را وجود »یحیی بن یعلی« در سند می داند که می گوید: او همان 

اسلمی است که ضعیف است و ذهبی هم او را تضعیف نموده و این آدم شیعه بوده و بالاتفاق 

که  ثعلبه  بن  معاویة  از  غیر  به  هستند،  ثقات  همه  روایت  راویان  سایر  ولی  می باشد.  ضعیف 
عدالتش معلوم نیست.2

1. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 131، حدیث4617.
حادیث الضعیفة، ج 10، ص 517.

َ
2. سلسلة الا
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اما متأسفانه آقای البانی یا متوجه نبوده یا اینکه از روی تعصب، آمده و یحیی بن یعلی را 

تضعیف نموده است، زیرا که این »یحیی بن یعلی« در این سند و سند روایت قبلی، یحیی بن 

 
ً
یعلی المحاربی است که شیخ بخاری و از راویان بخاری بوده و این مسأله در روایت قبلی کاملا

مشهود و واضح است؛ زیرا در روایت قبلی راوی از یحیی بن یعلی، محمد بن اسماعیل بخاری، 

می باشد، پس در این سند هم طبق روایت یحیی بن یعلی از بسام الصیرفی، این شخص همان 

سلمی، تا اشکال البانی وارد شود. در رابطه با یحیی بن یعلی 
َ
شخص است، نه یحیی بن یعلی الا

محاربی نیز اشکالی وارد نیست، بلکه بالاتفاق و ثاقت او محرز است.

نسبت به معاویة بن ثعلبه، نیز تذکر داده شد که ابن حبّان او را در کتاب »الثقات« توثیق نموده 

و تضعیفی برای او در کتب رجال ثبت نشده است و خود البانی هم توثیق ابن حبان را نقل کرده 
و آن را رد نکرده است.1

بنا بر آنچه گفته شد هر دو روایت قریب المضمون بوده و یک معنی را که عبارت از وجوب 

اطاعت از علی علیه السلام و حرمت مخالفت با آن حضرت باشد، افاده می کنند.

البته روایتی دیگر را نیز حاکم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که می تواند 

مؤیّد این روایت باشد.

نِی« یا علی هر کس از من 
َ
ارَق

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
 یَا عَلِیُّ ف

َ
ك

َ
ارَق

َ
 اللهَ وَ مَنْ ف

َ
ارَق

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
نِی ف

َ
ارَق

َ
 »یَا عَلِیُّ مَنْ ف

دوری کند، از خدا دوری کرده است و هر کس ای علی از تو دوری کند، از من دوری کرده است.2

در نتیجه دوری کردن از علی علیه السلام و جدا شدن از آن حضرت، دوری کردن از خداوند 

متعال است.

حاکم پس از نقل حدیث گفته است: این حدیث صحیح الِاسناد است، اما بخاری و مسلم 

آن را روایت نکرده اند.

محقق کتاب در پاورقی از ذهبی در تلخیص نقل می کند که گفته است: بلکه این حدیث 

منکر است.

اما علت منکر بودن آن را نقل نکرده است، یا اینکه ذهبی هم از روی هوا حرفی زده، بدون 

آنکه مبنای علمی داشته باشد.

اما البانی می گوید: در سند این روایت، کسی که ممکن است به جهت او این روایت تضعیف 

حادیث الضعیفة، ج 10، ص 521؛ و کتاب الثقات ابن حبّان، ج 5، ص 416.
َ
1. سلسلة الا

2. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 133، حدیث 4624.
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شود، معاویة بن ثعلبه است که ابن ابی حاتِم و بخاری در تاریخش روایت را نقل کرده اند و هیچ 

جرح و تعدیلی هم ذکر نکرده اند، اما ابن حبّان در کتاب »الثقات« این شخص را توثیق نموده 

است و بنا بر این مشکلی ندارد.

ممکن است مشکل از ناحیۀ داوود بن عوف باشد، و او گرچه از طرف عده ای توثیق شده 

است، اما ابن عدی گفته است: نظر من این است که به روایات او احتجاج نشود، زیرا که او شیعه 
است و بیشتر مرویات او در فضایل اهل بیت علیهم السلام است.1

: معاویة بن ثعلبه معلوم شد که مشکلی ندارد و آقای ابن حبّان او را توثیق نموده است و 
ً
اولا

معارض هم وجود ندارد.

: در رابطه با داوود بن عوف، کسی او را متهم به کذب و دروغ و تدلیس و نحو ذلک نکرده 
ً
ثانیا

 از 
ً
است، بلکه عده ای او را توثیق کرده اند و شیعه بودن هم مانع قبول روایت نیست، چنانکه قبلا

آقای البانی نقل شد که در راوی صدق و حفظ معتبر است نه مذهب و در بخاری و مسلم راویان 
شیعۀ زیادی وجود دارند.2

جای تعجب است از ابن عدی که کسی را به خاط اینکه بیشتر مرویاتش در فضایل اهل بیت 

علیهم السلام می باشد تضعیف نموده و به روایات او احتجاج نمی کرده است، آیا جز تعصب 

مبنای دیگری می توان برای این نظر پیدا کرد؟

حالا که مشکل سند روایت حل شد و معلوم گردید که تضعیف بعضی مبتنی بر تعصب است 

نه قواعد علمی و منطقی، می پردازیم به دلالت حدیث شریف بر خلافت و امامت بلافصل علی 

علیه السلام.

 در استدلال به آیۀ مبارکۀ مباهله گذشت که چون طبق آیۀ مبارکه علی علیه السلام نفس 
ً
قبلا

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و گذشت که چون عینیت حقیقیه بین دو نفر ممکن نیست، 

پس باید مراد از اینکه آن حضرت نفس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، مماثلت و مساوات 

در صفات و مقاماتی است که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است، به غیر از 

صفات و مقاماتی که مختص به آن حضرت می باشد، مثل نبوت و افضلیت بر جمیع خلائق من 

ولین و الآخرین، یعنی در باقی صفات مثل عصمت، علم، تقوی، شجاعت، برتری بر جمیع 
َ
الا

خلائق به غیر از خود آن حضرت و ولایت عامه و تامه داشتن بر همه مثل رسول الله صلی الله 

علیه و آله و سلم می باشد.

حادیث الضعیفة، ج 10، ص 521، حدیث 4893.
َ
1. سلسلة الا

2. رجوع شود به صفحۀ 292، از همین کتاب.
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یکی از آن خصوصیاتی که علی علیه السلام با آن حضرت مماثلت داشته و بین شان تساوی 

یعنی  است؛  معصیت  و  مخالفت  حرمت  و  فرمان برداری  و  اطاعت  وجوب  است،  بر قرار 

همان طوری که بر جمیع مکلفان واجب است که از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

اطاعت کنند، واجب است که از علی علیه السلام نیز اطاعت کنند، و همان طوری که بر مکلفان 

را مرتکب شوند،  آله و سلم  و  پیامبر صلی الله علیه  و  نافرمانی و عصیان خدا  حرام است که 

نافرمانی و مخالفت با علی علیه السلام نیز برای آنان حرام است.

در دو حدیث شریفی که نقل شد، قید زمان و مکان خاص هم نیامده است؛ یعنی این وجوب 

اطاعت و حرمت مخالفت، مطلق است.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که چرا بعد از خدا و رسولش اطاعت از علی علیه السلام واجب 

و مخالفت با آن بزرگوار حرام است؟ مگر آن حضرت چه خصوصیتی داشته که دیگران نداشته اند، و 

به جهت آن خصوصیت، باید این وجوب و حرمت بر اطاعت و مخالفت مترتب بشود؟ 

 یک جواب دارد و آن اینکه چون علی علیه السلام اولی بالتصرف است و از طرف 
ً
مسلما

خداوند متعال به آن بزرگوار ولایت و امامت داده شده است و چون ولی مؤمنان بعد از خداوند 

متعال و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، مردم مکلف اند که از او اطاعت نموده و 

از مخالفتش اجتناب کنند.

علاوه بر آنچه که ذکر شد، این روایت  به مساوی بودن علی علیه السلام در مسألۀ عصمت با 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز تصریح دارد؛ به این بیان که اطاعت مطلقه وقتی از شخصی 

معلوم شود  که  در جایی  نباشد  اگر چنین   
ّ
الا و  باشد،  مطلقه  دارای عصمت  که  است  واجب 

 خلافی مرتکب شده است، نه تنها اطاعت واجب نیست، بلکه 
ً
اشتباه یا خطا کرده است، یا عمدا

مخالفت با آن شخص واجب است، که تفصیل آن در بحث عصمت امامان خواهد آمد. 

نَبِیَّ بَعْدِی« تو برای من همان جایگاه و   
َ

هُ لا نَّ
َ
أ  

ّ
ةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَی اِلا

َ
بِمَنْزِل یْ  مِنِّ نْتَ 

َ
4- »أ

منزلتی را داری که هارون برای موسی داشت، جز اینکه بعد از من پیامبری نمی آید.

از نظر سندی این روایت علاوه بر اینکه در کتب معتبرۀ شیعه و سنی نقل شده است، دارای 

از رسول خدا  آن  متواتر خواند، و احدی در صدور  را  آن  اسناد متعدد است که حتی می شود 
صلی الله علیه و آله و سلم شک ندارد.1

1. حدیث را بخاری در صحیح ص 913، حدیث 3706 و ص 1080، حدیث 4416، و مسلم در صحیح ص 1128 حدیث 2404، و حاکم 
نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 117، حدیث 4575، و فارسی در الِاحسان فی تقریب صحیح ابن  حِبّان، ج 15، ص 15، حدیث 
6643 و ص 369، حدیث 6926، و ترمذی در سنن، ج 5، ص 301، حدیث 3808، و ابن ابی شیبه در المصنف، ج 18، ص 58، حدیث  
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نوار« اسامی هشتاد و هشت 
َ
مرحوم میر حامد حسین هندی در کتاب مستطاب »عبقات الا

نفر از حفاظ و محدثان اهل سنت را ذکر می کند که این حدیث شریف را در کتاب های خود شان 

روایت کرده اند. او همچنین روایت را با الفاظی که نقل کرده اند، در کتاب مذکور به تفصیل ذکر 

کرده است.1 

در اینکه این روایت از اصح روایات منقوله از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد 

اهل بیت  بقیۀ  و  علیه السلام  علی  فضایل  تا  بوده  این  تلاشش  تمام  که  تیمیه  ابن  مثل  حتی  و 

علیهم السلام را انکار نماید، نسبت به این حدیث که می رسد اقرار می کند که این حدیث بدون 
شک صحیح است.2

این  غیره  و  نیشابوری، سیوطی  حاکم  چون  اهل سنت،  محدثان  و  حفاظ  از  عده ای  بلکه 

حدیث را در شمار احادیث متواتره دانسته اند.

در هر صورت انکار بعضی از علمای اهل سنت و تردید نسبت به صحت حدیث، مردود 

است؛ چون در کتب صحاح و سنن و مسانید معتبره نقل شده است و هیچ جای تردیدی در 

و چه  مباحث کلامی  در  اهل سنت، چه  علمای  که  است  به همین جهت  نیست.  آن  صدور 

مباحث دیگر مثل تفسیری و روایی و تاریخی، بیشتر تلاش کرده اند تا دلالت این حدیث را که به 

حدیث »منزلت« معروف است مورد اشکال قرار دهند.

حدیث منزلت و استدلال شیعه 
اما استدلال شیعه به حدیث منزلت، برای اثبات خلافت بلافصل و امامت علی علیه السلام، این 

است که وقتی به قرآن کریم مراجعه می کنیم، می بینیم خداوند متعال مقام هایی را برای حضرت 

هارون علیه السلام ذکر کرده است، مثل وزارت هارون، خلیفه بودن او، داشتن ولایت عامه و تامه، 

داشتن مقام عصمت و مقامات دیگر، که مورد قبول همۀ مسلمانان است.

در این حدیث شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام را به منزلت 

هارون علیه السلام برای خودش معرفی فرموده است؛ یعنی همان طوری که هارون علیه السلام 

ل در السنة، ج 1-3، ص 347، حدیث 
َّ

34247 و 34248 و 34249، و حمیدی در الجمع بین الصحیحین، ج 1، ص 192، حدیث 190، و خلا
دری، ج 17، ص 373، حدیث  11272 و... از اسماء بنت 

ُ
460، و احمد بن حنبل... از سعد، ج 3، ص 114، حدیث 1532 و... از ابو سعید خ

عمیس، ج 45، ص 14، حدیث 27081، و طیالسی در مسند، ج 1، ص 173، حدیث 210، نقل کرده اند و ده ها کتاب روایی و تفسیری و تاریخی 
و کلامی دیگر، با اسناد معتبر و متعدد، این حدیث را نقل کرده اند که هیچ شک و شبهه ای در صدور آن از رسول الله)ص( باقی نمی ماند. ابن عبد البَرّ 
صحاب، ص 526، شمارۀ 1871، می گوید: این حدیث از ثابت ترین و صحیح ترین احادیثی است که جماعتی 

َ
نیز در کتاب الِاستیعاب فی معرفة الا

از صحابه آن را نقل نموده اند.
نوار، ج 17، ص 23 تا 148.

َ
زهار فی خلاصة عبقات الا

َ
1. نفحات الا

2. منهاج السنّة، ج 7، ص 326.
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دارای مقام خلافت و وزارت برای موسی علیه السلام بود، علی علیه السلام نیز همان خلافت و 

وزارت را برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارا بوده است. 

دلالت حدیث شریف بر امامت علی علیه السلام به حدی روشن و واضح است که حتی شاه 

عبد العزیز دهلوی با تمام تعصبی که نسبت به مذهب حقه دارد و کوشش بیش از حد کرده تا 

استدلالات شیعه را بر امامت علی علیه السلام باطل نماید، اما در اینجا من غیر شعور این حدیث 

را از ادلۀ امامت آن حضرت دانسته و چنین گفته است: اصـل این حدیث هم دلیل اهل سنت 

است، در اثبات فضیلت امیر در صحت امامت ایشان در وقـت خـود، زیرا که از این حدیث 

مستفاد می شود و استحقاق آن جناب برای امامت، آمدیم بر نفـی امامـت غیر او و آنکه امام 
بلافصل حضرت امیر بود، پس از این حدیث فهیمده نمی شود.1

 دلالت این حدیث را بر امامت آن حضرت، چه 
ً
یعنی در مقابل کسانی قرار گرفته که اصلا

بلا فصل و چه با فصل قبول ندارند، و اینکه اقرار به اصل دلالت حدیث بر امامت کرده است، 

 برای ما کفایت می کند، اما اینکه امامت در مرحلۀ چهارم را بیان می دارد، بحث دیگری است 
ً
فعلا

که جواب آن خواهد آمد.

جالب اینجاست که وی کسانی را که از این حدیث، خلافت آن حضرت را به معنی اصطلاحی 

آن رد کرده  و از آن نوعی خلافت خاص فهمیده اند، نواصب خوانده و در حق شان نفرین می کند.

می گوید: هر چند نواصب خذلهم الله در تمسک اهل سنت هم قدح کرده اند و گفته اند که این 

خلافت نه آن خلافت بود که محل نزاع است تا استحقاق آن خلافت به دادن این خلافت اثبات 

شود، زیرا که به اجماع اهل سیر محمد بن مسلمه را صوبه دار مدینه و سباع بن عرفطـه را کوتـوال 

مدینـه و ابن ام مکتوم را پیش نماز مسجد خود کرده بودند و اگر خلافت مرتضی مطلق می بود، 

این امور معنی نداشت، پس معلوم شد که این خلافت محض در امور خانگی و خبر داری اهل 

و عیال بود، و چون این امور موقوف بر محرمیت و اطلاع بر امور مستورات است، لابد فرزند و 

داماد و امثال ایشان برای این کار متعین می باشند، هر چون که باشند، پس دلیل استحقاق خلافت 

کبری نمی تواند شد و به فضل الله تعالی اهل سنت از این قدح ایشان جواب های دندان شکن در 
کتـب خود داده اند که در مقام خود مذکور است.2

یعنی از نظر دهلوی عموم علمای اهل سنت که معتقدند این حدیث به هیچ عنوان دلالت بر 

خلافت و امامت ندارد، همه از نواصب محسوب می شوند.

1. تحفۀ اثنا عشریه ص 384، و در چاپ دیگر ص 439.
2. تحفۀ اثنا عشریه ص 385، و در چاپ دیگر ص 440.
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نوار« می گوید: در گفتار 
َ
الا میر حامد حسین قدس سره در کتاب شریف »عبقات  مرحوم 

مولوی عبد العزیز اعتراف به اینکه این حدیث دلالت بر امامت علی علیه السلام دارد، وقتی در 

کنار اعتراف دیگر او و اعتراف عموم اهل سنت که نصی بر امامت غیر علی علیه السلام وجود 

ندارد، گذاشته شود، از جمع بین این دو اعتراف، نفی امامت غیر علی علیه السلام ثابت می شود 

او منصوص است،  بر کسی که خلافت  نیست  او منصوص  نمودن کسی که خلافت  و مقدم 

بی نهایت قبیح و غیر عقلایی می باشد. نتیجه این می شود که این حدیث نص بر خلافت علی 

بر  است  این حدیث نص  پس  نیست،  آن حضرت  غیر  بر خلافت  نصی  و  است  علیه السلام 
خلافت بلا فصل علی علیه السلام.1

در هرصورت یکی از کسانی که دلالت حدیث را بر خلافت و امامت بالصراحه انکار کرده و 

معتقد است که از این حدیث، فقط خلافت چند روزه در مدینه، آن هم بر نساء و صبیان استفاده 

می شود، نه خلافت اصطلاحی که بعد از رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشد و بر اساس نظر 

پیامبر  ادعای شیعه می گوید:  برای رد  او  تیمیۀ حرّانی است.  ابن  نواصب می باشد،  از  دهلوی 

صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت از مدینه خارج می شد، چه برای جنگ یا برای سفرهای دیگر، 

یکی از صحابه را جانشین خودش می کرد، تا زمانی که برگردد. و افرادی را نام می برد که در این 

موارد، در مدینه به امر آن حضرت می ماندند و رتق و فتق امور را به دست می گرفتند، تا زمانی که 

آن حضرت بر می گشت، و دوباره کارها روال عادی خودش را پیدا می کرد.2 

: ابن تیمیه بدون آنکه خود متوجه باشد، مطلبی را بیان و به آن اعتراف کرده است که اساس 
ً
اولا

عقیدۀ او و هم فکرانش را باطل می سازد.

او و غیر او همه معترف اند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت از مدینه بیرون 

می  رفت، کسی را به عنوان خلیفه و جانشین خود در مدینه معین می کرد؛ فرقی هم نمی کرد که 

سفر کوتاه مدت باشد یا بلند مدت. حال این سؤال پیدا می شود که وقتی آن حضرت برای سفرهای 

چند روزه یا چندماهه برای خودش جانشین انتخاب می کرد، چطور امکان دارد که برای بعد از 

رحلتش جانشینی برای کل جهان اسلام در آن روز تعیین نفرموده باشد؟ آیا اهمیت مدینه و تعداد 

مسلمانانی که در آن شهر زندگی می کردند و اهمیت یک سفر کوتاه بیشتر از تمام مناطق اسلامی 

و تمام مسلمانان بود و بیشتر از سفری که هرگز بازگشت نداشت؟ 

نوار، ج 17، ص 199 تا 201.
َ
زهار فی خلاصة عبقات الا

َ
1. نفحات الا

2. منهاج السنة، ج 7، ص 326 تا 329.
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: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچ وقت به کسانی که آنها را در مدینه به جای خودش 
ً
ثانیا

می گذاشت، نفرموده است که شما برای من مثل هارون برای موسی علیهما السلام هستید، اما 

اینجا این مطلب را بیان فرموده است. علاوه بر جملۀ اول، در اینجا این جمله را نیز فرموده است: 

پیامبری نخواهد آمد. چرا آن حضرت این جمله  از من  اینکه بعد  بَعْدِی« جز  نَبِیَّ   
َ

هُ لا نَّ
َ
أ  

َّ
»إِلا

را فرمود، اگر قصد این بود که از ناراحتی علی علیه السلام به خاطر طعنه های منافقان کاسته 

به منزلۀ  تو برای من  بود بفرماید:  ـ کافی  تیمیه و هم فکرانش گمان کرده اند  ابن  شود ـ چنانکه 

هارون برای موسی علیهما السلام هستی، و استخلاف چیز بدی نیست، چنانکه هارون خلیفه 

موسی علیهما السلام شد و به جای او در بین مردم ماند، و چنانکه از عظمت هارون علیه السلام 

چیزی کم نشد، از تو هم به خاطر پذیرفتن این مأموریت چیزی کم نخواهد شد. اما اینکه بعد 

از من پیامبری نمی آید، چه ربطی به این قضیه پیدا می کند؟ مگر موسی علیه السلام وقتی به سفر 

رفت، به هارون علیه السلام فرمود: تو به جای من بمان و بعد از من پیامبری می آید، تا رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام بفرماید: تو به جای من بمان و تو فلان منزلت را 

داری، اما بعد از من پیامبری نمی آید.

نفس این جمله می رساند که آن حضرت قصدش معرفی علی علیه السلام به عنوان خلیفۀ 

بلافصل، امام امت و مرجع ملت بعد از خوش بوده است؛ یعنی تو جانشین من هستی و بعد از 

من هم این مقام را داری، اما این مقام نبوت نیست، بلکه خلافت و امامت است.

البته ابن تیمیه در تتمۀ گفتار سابقش، برای ابطال مدعای شیعه روایتی را در رابطه با تمثیل 

بعضی از صحابه به بعضی از انبیاء علیهم السلام نقل کرده آن را مستند به صحیحین می کند که 

برای ابطال دعوای طرف مقابل فایده ندارد، زیرا وقتی با کسی مناظره و دعوایی صورت می گیرد، 

باید از ادلۀ مورد قبول طرف مقابل آورده شود، نه دلیلی که خودش فقط قبول دارد و بس، و به 

اصطلاح دیوار را یک طرفه کاه گِل کردن، فایده ای ندارد. صرف نظر از اینکه آن روایت، از نظر 

طرف مقابل اشکالات سندی و عقیدتی و مخالفت صریح با قرآن و سنت دارد، علاوه بر آنچه 

گفته شد، آن روایت هرگز در دو صحیح بخاری و مسلم نقل نشده است. معلوم می شود که ابن 

تیمیه برای اثبات دعوای خود متمسک به دروغ هم شده است.

: این حدیث شریف در بعضی از منابع معتبر اهل سنت مقید به استخلاف علی علیه السلام 
ً
ثالثا

در قضیۀ تبوک نشده، بلکه مطلق روایت شده است. 
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دری و اسماء بنت عمیس1 روایت شده و در آن 
ُ

چنانکه در مسند احمد از طریق ابو سعید خ

دو روایت بحث استخلاف در جنگ تبوک مطرح نشده است و همچنین اسناد دیگری که از طرق 

دیگر نقل شده و قضیه تبوک فقط در روایت سعد است. این مطلب نشان می دهد که رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم این فرمایش را در موارد مختلف بیان فرموده اند.

را صحیح  نیز سند  البانی  و  نقل می کند2  بن عبد الله  از طریق جابر  را  نیز حدیث  ترمذی 
می داند.3

بر فرض که بیان این فرمایش در قضیۀ تبوک باشد، باز از حدیث سعد استفاده می شود که 

این فضیلت یک فضیلت عام و تام و دوام دار و همیشگی بوده، چون اگر مقطعی می بود معنی 

نداشت که وقتی معاویة بن ابی سفیان، سعد بن ابی وقاص را دستور داد تا علی علیه السلام را 

دشنام دهد، سعد بگوید که به یکی از سه جهت آن حضرت را دشنام نمی دهم، که اگر یکی از آن 

جهات مال من بود، برایم ارزشش بیشتر از داشتن شتران سرخ موی بود، و اول آن جهات را همین 

استخلاف در قضیۀ تبوک و فرمایش آن حضرت خطاب به علی علیه السلام را ذکر کند که فرمود: 

آیا راضی نمی شوی که جایگاه و منزلت تو نسبت به من همان جایگاه و منزلت هارون برای موسی 
علیهما السلام باشد.4

معلوم می شود که کم ارزش جلوه دادن این فرمایش توسط ابن تیمیه و اتباع او با برداشت و 

فهمی که صحابه از این حدیث داشتند، ارزش علمی ندارد و فقط کلامی است که از تعصب و 

جهل و عناد نشأت گرفته است.

البته ابن تیمیه در موقع اشکال بر دلالت حدیث، اهانت ها و توهین هایی نیز به مقام شامخ 

مولای موحدان و امام متقیان علی علیه السلام وارد کرده است که ارزش نقل و رد را ندارد، و باید 

در جواب او گفت:

ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جولانگه توست     عِرض خود می بری و  زحمت  ما می داری

یکی از اشکالاتی که بر دلالت این حدیث از قدیم وارد کرده اند و البانی نیز آن را تکرار کرده، 

این است: 

را  او  به طور رفت،  بود که وقتی موسی علیه السلام  این  می گویند: منزلت هارون علیه السلام 

1. مسند احمد، ج 17، ص 373، حدیث 11272 و ج 45، ص 14، حدیث 27081.
2. سنن ترمذی، ج 5، ص 304، حدیث 3814؛ در مجمع الزوائد هیثمی ج 9، ص 97 و 98 طرقی دیگری هم ذکر شده است.

3. صحیح سنن الترمذی، ج 3، ص 523، حدیث 3730.
4. صحیح مسلم باب فضایل علی بن ابی طالب علیهم السلام، ص 1129.
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 بحث خلافت بعد از موسی علیه السلام مطرح نشده 
ً
خلیفۀ خود قرار داد و در این حدیث اصلا

است، چگونه ممکن است که دال بر خلافت بعد از آن حضرت برای علی علیه السلام باشد، در 
حالی که هارون قبل از موسی از دنیا رحلت کرد.1

جواب: بحث بقای هارون علیه السلام و عدم بقای او بعد از حضرت موسی علیه السلام، دخالتی 

 جانشین برادرش موسی 
ً
در این مطلب ندارد؛ زیرا اگر هارون علیه السلام زنده می ماند، حتما

علیه السلام می شد.

چون همان ملاک و معیار در علی علیه السلام وجود داشته و علی رغم انف معاندین، خداوند 

مصلحت دیده که آن حضرت بعد از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زنده 

بماند، و چون زنده ماند و آن معیار و ملاک در او وجود داشت، پس باید خلیفۀ بلا فصل باشد.

استدلال این آقایان به این می ماند که کسی یک پسر با چند دختر داشته باشد و وصیت کند 

که از ثلث مال من بعد از مرگم به اندازۀ سهم پسرم به فلان شخص بدهید. بعد از این وصیت 

پسر قبل از پدر بمیرد و پدر هم بعد از پسر وفات کند. آن وقت عده ای بیایند و بگویند که چون 

پسر قبل از پدر مرده، پس این وصیت هم باطل است و به موصی  له هیچ چیزی داده نمی شود.

به همان اندازه که این استدلال برای بطلان وصیت غلط است، آن استدلال هم برای نفی 

خلافت غلط و باطل است.

البته اشکالات دیگری هم ذکر کرده اند که بطلان آنها واضح است و نیازی به ذکرشان نیست، 

 که بنای این نوشتار بر اختصار است.
ً
خصوصا

احادیث دیگری هم در کتب اهل سنت وجود دارد که مؤیّد حدیث منزلت می شود. به عنوان 

نمونه یکی از آن احادیث را که از علی علیه السلام نقل شده است، متذکر می شویم:

ی 
َّ
صَل

َ
بِهِ، ف وْ

َ
 ث

َ
رَف

َ
یَّ ط

َ
قِیَ عَل

ْ
ل
ُ
أ
َ
ی ف

ِّ
امَ یُصَل

َ
انِهِ، وَ ق

َ
نَامَنِیْ فِی مَک

َ
أ
َ
بِیَّ ف نَّ

ْ
یْتُ ال

َ
ت
َ
أ
َ
 ف

ً
»وَجَعْتُ وَجَعَا

 
َّ

إِلا  
ً
یْئَا

َ
 ش

َّ
وَ جَل عَزَّ  اللهَ  تُ 

ْ
ل
َ
سَأ مَا   ،

َ
یْك

َ
عَل سَ 

ْ
بأ

َ
لا

َ
ف بَرِئْتَ   

ْ
د

َ
ق الِب! 

َ
بِیْ ط

َ
أ یَابْنَ   :

َ
ال

َ
ق مَّ 

ُ
ث اللهُ  اءَ 

َ
مَاش

« درد شدیدی بر 
َ

 نَبِیَّ بَعْدِك
َ

 لِیْ: لا
َ

ال
َ
هُ ق نَّ

َ
 أ

َّ
انِیْهِ، إِلا

َ
عْط

َ
 أ

َّ
 إِلا

ً
یْئَا

َ
تُ اللهَ ش

ْ
ل
َ
 سَأ

َ
هُ، وَ لا

َ
ل

ْ
 مِث

َ
ك

َ
تُ ل

ْ
ل
َ
سَأ

من عارض شد، پس خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفتم و آن حضرت مرا در بستر 

خود خوابانید و یک طرف لحافش را روی من انداخت و خودش مشغول نماز شد. پس نماز های 

زیادی به جا آورده، سپس به من فرمود: ای پسر ابی طالب! حالت خوب شده و دیگر مشکلی 

نداری، من از خداوند متعال برای خودم چیزی نخواستم، مگر اینکه برای تو هم مثل همان را 

1. صحیح سنن ابن ماجه، ج 1، پاورقی صفحه 56.
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خواستم، و من هیچ چیزی را از خداوند نخواستم مگر آنکه به من عطا فرمود، جز آنکه خدای 
متعال به من فرمود: بعد از تو پیامبری نخواهد بود.1

قاضی عیاض در ذیل حدیث گفته است: حدیثی بهتر از این در فضل علی علیه السلام ندیده ام.

یعنی غیر از نبوت تمام مقاماتی را که خداوند به من عطا کرده، مثل آن را به تو نیز عطا کرده 

است، از قبیل ولایت، عصمت، امامت، علم، وجوب اطاعت از آن بزرگوار و حرمت مخالفت با 

او، برتری بر همۀ خلایق، شجاعت، زهد، فصاحت و بلاغت و غیره.

البانی در حاشیه ای که بر کتاب السنة از ابن ابی عاصم دارد، به اسم »ظلال الجنة فی تخریج 

السنة« نسبت به این حدیث هیچ اظهار نظری نکرده است، اما محقق دیگر کتاب به نام باسم بن 

فیصل الجوابرة در هامش کتاب نوشته است: سند این روایت ضعیف است، زیرا یزید بن ابی زیاد 

که در سند وجود دارد، ضعیف است، اما هیثمی در مجمع الزوائد بعد از نقل حدیث گفته است 

که طبرانی این حدیث را در اوسط نقل نموده و در سند آن کسی قرار دارد که مورد اختلاف است، 

یعنی بعضی او را قبول دارند و بعضی هم روایات او را نمی پذیرند.

همچنین محقق کتاب خصائص از نسائی نیز گفته است: سند حدیث به جهت یزید بن 

ابی زیاد ضعیف است.

: در کتاب السنة که توسط البانی تحقیق شده، یزید بن زیاد است نه یزید بن ابی زیاد، و اگر 
ً
اولا

چنین باشد، این راوی هیچ مشکلی ندارد و روایاتش مورد قبول است.

: بر فرض که یزید بن ابی زیاد باشد، باز متهم به جعل، تدلیس، تزویر، رفض و امثال ذلک 
ً
ثانیا

نیست، بلکه ابن حِبّان در رابطه با او گفته است: این آدم صدوق بوده، اما وقتی سنش بالا رفته 

است، حافظه اش خراب شده و روایات منکره را نقل کرده که دیگران به او تلقین کرده بودند، 

چونکه حافظۀ درست و حسابی نداشته، و هرچه از او قبل از عروض این مشکل و قبل از ورودش 

به کوفه شنیده شده، صحیح است؛2 یعنی هیچ مشکلی ندارد، و هرچه مشکل برای او بوده در 

سن پیری و بعد از ورودش به کوفه بوده است و تضعیفاتی که برای او وجود دارد، همه مربوط به 

آن زمان می باشد.

البته ابن عدی علت تضعیفاتی را که در رابطه با یزید بن ابی زیاد بیان شده ، در یک جمله 

توضیح داده است؛ زیرا گفته است: او از بزرگان پیشوایان شیعه بود، ولی در آخر دارد که شیخ 

1. روایت را ابن ابی عاصم در السنة با تحقیق البانی، ص 596، حدیث 1313؛ و با تحقیق باسم بن فیصل الجوابرة، ص 881، حدیث 1348؛ و 
وسط، ج 8، ص 47؛ و نسائی در خصائص امیر المؤمنین)ع(، ص 157؛ و هیثمی در مجمع الزوائد، ج 9، ص 98 و دیگران 

َ
طبرانی در المعجم الا

نقل کرده اند.
2. کتاب المجروحین، ج 2، ص 459، شمارۀ 1175.
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گفته: یزید از شیعیان اهل کوفه بود و در عین حالی که ضعیف بوده حدیث او نوشته می شود.1

 
ّ

در هر صورت همین که قاضی عیاض این روایت را پذیرفته، دلیل بر صحت آن است و الا

شخصی مثل قاضی عیاض که در فقه، کلام، حدیث و تاریخ ید طولایی داشته، بعید است که در 

این حدیث متوجه ضعف این راوی نشده باشد، یا یقین پیدا کرده که این روایت را قبل از ورود به 

کوفه و در زمان سلامت حافظه اش روایت کرده است.

هر طور که باشد، این روایت را به عنوان مؤیّد نقل کردیم، نه دلیل اصلی؛ چون آن قدر روایت 

در اثبات امامت بلافصل علی علیه السلام زیاد است که نیازی به این خبر نیست.

 مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِی« و تو بعد از من خلیفۀ من برای هر مؤمن هستی.
ِّ

ل
ُ
تِیْ فِیْ ک

َ
لِیْف

َ
نْتَ خ

َ
5. »وَ أ

این روایت را ابن ابی عاصم و غیر او2 در ذیل حدیث منزلت از رسول الله صلی الله علیه و آله 

و سلم با سند صحیح روایت کرده اند و البانی نیز در تحقیق کتاب »السنة« ابن ابی عاصم که به 

نام »ظلال الجنة فی تخریج السنة« طبع شده است، حدیث را حسن دانسته و یحیی بن سلیم را 

صدوق معرفی کرده است.

البته کتاب مذکور را فرد دیگری به نام باسم بن فیصل الجوابرة نیز تحقیق نموده است، اما 

در پاورقی نسبت به سند حدیث در یکجا می گوید: اسناد حدیث حسن است. در جای دیگر 

می گوید: به این سیاق سند آن ضعیف است، زیرا در سند شخصی به نام »یحیی بن سلیم« وجود 

دارد که عده ای او را توثیق نموده اند، اما بخاری گفته که مورد اشکال است3 و از ابن تیمیه نقل 

می کند که در رابطه با این حدیث گفته است: کلماتی به دروغ در این حدیث به پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم نسبت داده شده است.4

: یحیی بن 
ً
: گفتارش مشتمل بر تناقض است، و ثانیا

ً
در جواب این آدم گفته می شود که اولا

سلیم ابو بلج فزاری واسطی را، نسائی و دارقطنی و محمد بن سعد، و از همه مهم تر یحیی بن 

معین توثیق کرده اند، فقط بخاری گفته است که اشکال دارد، اما ابن ابی حاتِم گفته است که هم 

حدیثش صالح است و هم در خود او اشکالی نیست.

آیا صحیح است که به خاطر تنها اشکالی که بخاری در این آدم دیده است، روایت او را 

نپذیریم؟ آیا ضعیف دانستن روایتی که همۀ راویان آن ثقه می باشند، به خاطر اشکالی که منشأ آن 

1. الکامل فی ضعفاء الرجال، ج 9، ص 163، شمارۀ 115 / 2168.
2. السنة با تحقیق البانی، ص 565، حدیث 1188؛ و نسائی در خصائص، ص 50، حدیث 24؛ و احمد بن حنبل در المسند با کمی تغییر در لفظ، 

ج5، ص 180، حدیث 3061 و 3062؛ و در موارد دیگر؛ و حاکم در المستدرک، ج 3، ص 144، حدیث 4652 و غیره.
3. السنة با تحقیق باسم بن فیصل الجوابرة، ص 800، حدیث 1222 و ص 902، حدیث 1386.

4. منهاج السنة، ج 5، ص 34.
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معلوم نیست غیر از تعصب چیز دیگری باشد، توجیه دیگری می تواند داشته باشد؟

اما آنچه ابن تیمیه گفته ، به خاطر عدم سازگاری حدیث مذکور با مزاج و مشرب او بوده است. 

 تذکر رفت که او بسیاری از احادیث صحیحه را به خاطر عدم تحقیق در اسناد آن یا به خاطر 
ً
قبلا

تعصب و دشمنی با علی علیه السلام منکر شده است.

برای آدم عاقل و منصف، نظر اشخاص مهم نیست، بلکه سند و متن روایت مهم است که 

 این حدیث طبق مبانی 
ً
صدور آن را از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت می کند و یقینا

اهل سنت صحیح است.

از نظر دلالت، حدیث مذکور بر خلافت و امامت بلا  فصل علی علیه السلام بعد از رسول 

خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز هیچ اشکالی وجود ندارد، بلکه خیلی واضح و روشن است، 

زیرا در حدیث تصریح شده به خلافت آن حضرت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم؛ و 

چون عبارت »مِنْ بَعْدِی« در آن درج شده است، دیگر کسی نمی تواند ادعا کند که خلافت رتبۀ 

 مُؤْمِنٍ« احتمال خلافت بر اهل و خانواده را منتفی 
ِّ

ل
ُ
چهارم را می رساند. همچنین عبارت »فِیْ ک

می سازد و خلافت عامه را به اثبات می رساند.

در ضمن حدیثی که ترمذی به روایت عمران بن حُصین، از رسول خدا صلی الله علیه و آله 

ی   مِنِّ
ً
ا و سلم نقل کرده، این حدیث را تأیید می کند، زیرا در آن حدیث حضرت فرمود: »إِنَّ عَلِیَّ

 مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِی« به درستی که علی از من و من از علی هستم و او ولی و 
ِّ

ل
ُ
نَا مِنْهُ وَ هُوَ وَلِیُّ ک

َ
وَ أ

سرپرست هر مؤمن است بعد از من.1

تذکر داده شد که اگر مراد از کلمۀ »ولی« دوستی باشد، قید »مِنْ بَعْدِی« غلط است، برای آنکه 

این دوستی بعد از حیات و قبل از حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واجب و لازم است.

7- تعداد امامان علیهم السلام
شیعیان دوازده امامی که از آنان به امامیه و اثنا عشریه نیز تعبیر شود، بر اساس ادله و مستنداتی 

که دارند، معتقدند که امامان بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دوازده نفرند که اول 

ایشان علی بن ابی طالب علیه السلام و آخر ایشان حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری 

علیهم السلام می باشد.

اما دیگر فرق اسلامی چه فرقه های منتسب به اهل سنت و چه فرقه های منتسب به شیعه، 

قائل به عدد خاصی نیستند، بلکه ممکن است از نظر آنان تعداد امامان به بیشتر از آنچه بیان 

1. سنن ترمذی، ج 5، ص 296، حدیث 3796؛ نسائی نیز در السنن الکبری، ج 7، ص 309، حدیث 8090؛ این قسمت حدیث را روایت کرده است.
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شد برسد؛ زیرا طبق نظر آنان دلیل و برهانی که عدد امامان را منحصر به دوازده نفر بنماید ثابت 

نیست، به همین لحاظ پیروان مذهب زیدیه معتقدند هرهاشمی نسبی که با اسلحه خروج کند، 

امام است و در عین حال معتقدند که در یک زمان می تواند چند امام وجود داشته باشند و مردم 

از آنان پیروی کنند.

چنانکه طایفۀ اسماعیلیه نیز برای تعداد امامان حد و حصری قائل نیستند، بلکه اسماعیلیۀ 

آقا خانی، آقا خان را چهل ونهمین امام می دانند که بعد از او امامان دیگری نیز خواهند آمد و ممکن 

است تا قیامت بیش از هزار امام یا حتی بیشتر بیایند.

در بین اهل سنت نیز هرکسی که به قدرت رسید، حالا چه از طریق بیعت یا سفارش امام قبلی 

 و عقد یا حتی به زور و غلبه، می تواند امام باشد و بر مردم واجب است که 
ُّ

یا انتخاب شورای حَل

از او اطاعت کنند و در برابرش سر تسلیم فرود بیاورند. 

حرِیمِها 
َ
یرِ مَعصِیَةٍ، وَ ت

َ
مَراءِ فِی غ

ُ
اعَةِ الا

َ
مسلم در صحیح بابی دارد به این عنوان »بَابُ وُجُوبِ ط

فِی المَعصِیةِ« یعنی بر مسلمانان واجب است از امراء و حاکمان اطاعت کنند، مادامی که امر به 

معصیت نکنند.

اعَ اللهَ وَ مَنْ 
َ

ط
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
اعَنِی ف

َ
ط

َ
در آن باب دومین روایتی را که می آورد این روایت است: »مَنْ أ

 عَصَانِی« هرکس از 
ْ

د
َ

ق
َ
مِیْرَ ف

َ ْ
اعَنِی وَ مَنْ یَعْصِ ال

َ
ط

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
مِیْرَ ف

َ ْ
 ال

ِ
 عَصَی اللهَ، وَ مَنْ یُطِع

ْ
د

َ
ق

َ
یَعْصِنِی ف

من اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده، و هرکس با من مخالفت نماید، با خدا مخالفت نموده، و 

هرکس از امیر اطاعت کند، از من اطاعت کرده، و هرکس با امیر مخالفت کند، با من مخالفت 
کرده است.1

آن  از طرف  که  یعنی حاکمی  است؛  آمده  مِیْرِی« 
َ
»أ کلمۀ  مِیْر« 

َ
»أ به جای  روایتی  در  البته 

حضرت نصب شده باشد، ولی بعد از چند روایت از آزاد شده ابوهریره نقل می کند که گفته: من 

مِیْرِی«.
َ
مِیْرَ« و نگفته »أ

َ ْ
اعَ ال

َ
ط

َ
از ابوهریره شنیدم که می گفت: »مَنْ أ

در روایت دیگر از ابوهریره از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که فرمود: 

« بر تو واجب است 
َ

یْك
َ
رَةٍ عَل

َ
ث
َ
 وَ أ

َ
رَهِك

ْ
 وَ مَک

َ
طِك

َ
 وَ یُسْرِك وَ مَنْش

َ
 فِی عُسْرِك

ُ
اعَة

َّ
ط

ْ
سَمْعُ وَ ال

ْ
 ال

َ
یْك

َ
»عَل

که به حاکم تسلیم باشی و اطاعت نمایی، چه در حال رضایت و چه در نارضایتی و حتی اگر به 

حق خود هم نرسیدی،2 یعنی حاکم بر شما اگر از لحاظ مادی فشار وارد نمود و سخت گرفت، 

باز هم باید تحمل کنید.

1. صحیح مسلم، ص 891، حدیث 1835.
2. صحیح مسلم، ص 891، حدیث 1836، و شرح نووی، ج 12، ص 311.
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بلکه شرط وجوب  نیست،  بودن حاکم مطرح  فاسق  یا  مؤمن  بحث   
ً
اصلا روایات  این  در 

اطاعت از او فقط امر نکردن به معصیت و حرام است.

زمخشری نیز از عمر بن خطاب روایت می کند که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

پرسید سلطانی که همه در برابر او خاضع و خاشع باشند، چگونه است. فرمود: سایۀ خداوند در 

زمین است، پس اگر حق رعیت را رعایت نمود و خوب حکومت کرد، اجر او را خداوند عطا 

می کند و بر شما لازم است که شاکر باشید، و اگر بد رفتار نمود و ظلم کرد، پس وبالش برای 
اوست، اما بر شما لازم است که صبر کنید.1

یعنی تحملش کنید و در برابر او شورش نکنید و در ضمن عصمت مطلقه برای امراء از آن 

استفاده می شود. 

گفته نشود: در این روایات سخن از امیر و سلطان است نه امام، زیرا در جواب گفته می شود 

که مراد از امام کسی است که ریاست داشته باشد، چنانکه در تعریف امامت گذشت، پس این 

روایات او را نیز شامل می شود، چون امام هم امیر است و هم سلطان و حاکم.

البته امامان مذاهب فقهی اربعه از نظر اهل سنت منصب خلافت را ندارند، پس امامت آنها 

به معنی لغوی است؛ مثل امام جماعت، نه امامت به معنی اصطلاحی شرعی که بر خلفاء و 

حکام اطلاق می شود.

اما از نظر شیعیان فقط خداوند و انبیاء و امامان منصوب از ناحیۀ خداوند، وجوب اطاعت و 

حرمت مخالفت را به طور مطلق دارند؛ چون دارای عصمت مطلقه اند که توضیح آن خواهد آمد. 

دلیل های شیعه بر حصر عدد امامان علیهم السلام در دوازده 
شیعیان علاوه بر روایات متعددی که با اسناد صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از 

طریق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام روایت شده است و طبق آن روایات عدد امامان 

علیهم السلام دوازده نفر می باشد و حتی اسامی و القاب ایشان نیز ذکر شده است، به روایات صحیح 

و معتبری که در کتب صحاح و سنن اهل سنت نیز در این باب وارد شده است استدلال می کنند.

یْهِم« یعنی 
َ
صِّ عَل نَّ

ْ
رَ وَ ال

َ
نَیْ عَش

ْ
ث ِ

ْ
در کتاب شریف کافی بابی تحت عنوان »بَابُ مَا جَاءَ فِی ال

بابی که در آن روایات دال بر جود دوازده امام و نص بر امامت ایشان درج شده2 و اسامی دوازده 

امام علیهم السلام نیز به ترتیب ذکر شده است.

برار، ج 5، ص 161.
َ
1. ربیع الا

2. کافی، ج 1، ص 337، کتاب الحجة، باب 183.
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این روایات در حد تواتر در کتب روایی شیعه موجود است و با مراجعه و مطالعه و تحقیق و 

تأمل، قطع و یقین به صدور آن روایات از معصوم علیه السلام پیدا خواهد شد؛ البته برای آدمی که 

دنبال رسیدن به حق باشد.

اما در کتب صحاح و سنن اهل سنت، نیز روایات صحیحه و صریحه در این باب موجود 

 دوازده نفر 
ً
است که رسول الله صلی  الله علیه و آله و سلم خلفاء و امامان بعد از خود را منحصرا

بیان می کند.

بخاری از جابر بن سمره روایت کرده که گفت: شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 

هُمْ مِنْ 
ُّ
ل

ُ
: ک

َ
ال

َ
هُ ق بِیْ: إِنَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
سْمَعْهَا ــ ف

َ
مْ أ

َ
 ل

ً
لِمَة

َ
 ک

َ
ال

َ
ق

َ
 ــ ف

ً
مِیْرَا

َ
رَ أ

َ
نَا عَش

ْ
وْنُ إِث

ُ
سلم که می فرمود: »یَک

رَیْشٍ« بعد از من دوازده امیر می باشد ــ پس چیزی فرمود که من نشنیدم ــ پس پدرم گفت: آن 
ُ
ق

حضرت فرمود: همۀ آن دوازده نفر از قریش اند.1

البته جای بسی تعجب است، که چرا بخاری فقط به همین لفظ اکتفاء کرده است، در حالی 

که روایت با الفاظی چون خلیفه، خلفاء و ائمه نیز در روایات صحیحه آمده است.

ی 
َ
بِی عَل

َ
تُ مَعَ أ

ْ
ل

َ
مسلم همین حدیث را از جابر بن سمره این گونه روایت کرده که گفت: »دَخ

رَ 
َ

نَا عَش
ْ
ی یَمْضِیَ فِیْهِمْ إِث ضِیْ حَتَّ

َ
یَنْق

َ
مْرَ لا

َ ْ
ا ال

َ
: إِنَّ هَذ

ُ
وْل

ُ
سَمِعْتُهُ یَق

َ
مَ، ف

َّ
یْهِ وَ آلِهِ وَ سَل

َ
ی اللهُ عَل

َّ
نَبِیِّ صَل

ْ
ال

رَیْشٍ« با پدرم 
ُ
هُمْ مِنْ ق

ُّ
ل

ُ
: ک

َ
ال

َ
؟ ق

َ
ال

َ
بِیْ: مَا ق

َ
تُ لِ

ْ
ل

ُ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
، ق یَّ

َ
فِیَ عَل

َ
مٍ خ

َ
لا

َ
مَ بِک

َّ
کل

ّ
مَّ ت

ُ
: ث

َ
ال

َ
، ق

ً
ة

َ
لِیْف

َ
خ

وارد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدیم، پس شنیدم که می فرمود: این امر)اسلام( 

تمام نمی شود تا اینکه دوازده خلیفه بیایند. بعد آن حضرت کلامی فرمود که من نشنیدم و از پدرم 
پرسیدم، گفت: آن حضرت فرمود: تمام آن دوازده خلیفه از قریش اند.2

...« امور مردم 
ً
رَ رَجُلا

َ
نَا عَش

ْ
إِث وَلِیَهُمْ  مَا   

ً
مَاضِیَا اسِ  نَّ

ْ
ال مْرُ 

َ
أ  

ُ
یَزال

َ
در روایت بعدی دارد که »لا

پایدار خواهد ماند، مادامی که دوازده نفر بر آنان سرپرستی داشته باشند.

...« اسلام عزیز باقی 
ً
ة

َ
لِیْف

َ
رَ خ

َ
نَیْ عَش

ْ
ی إِث

َ
 إِل

ً
مُ عَزِیْزا

َ
سْلا ِ

ْ
 الا

ُ
 یَزَال

َ
در روایت دیگر دارد که »لا

می ماند، مادامی که دوازده خلیفه خلافت کنند. روایات دیگری نیز وجود دارد که با کمی تغییر در 

لفظ در صحیح مسلم آمده است. 

همچنین ده ها روایت دیگر به همین مضمون، که در کتب اهل سنت مثل مسند احمد بن 

حنبل و غیره از جابر بن سمره و عبد الله بن مسعود و دیگران روایت شده و دلالت آن بر وجود 

خلفای دوازده گانه بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واضح و روشن است.

1. صحیح بخاری، ص 1784، حدیث 7222 ــ 7223.
2. صحیح مسلم، ص 882، حدیث 1821.
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آن خلفای دوازده گانه که در این روایات به خلافت آنان خبر داده شده، چه کسانی اند و چگونه 

بین این روایات و روایتی که مفاد آن حصر زمان خلافت تا سی سال است نه بیشتر، جمع می شود؟

مفسران و حفاظ اهل سنت برای اینکه از این مخمصه راه خلاصی پیدا کنند، دست به یک 

سلسله توجیه زده اند که به قول معروف »کالحجر فی جنب الِانسان« است و عوض آنکه ابرو را 

اصلاح کنند، چشم را کور کرده اند. به عنوان نمونه سخن یکی دو نفر از این توجیه گران نقل می شود.

ابن کثیر دمشقی می گوید: معنی این احادیث بشارت به وجود دوازده خلیفۀ صالح است 

که اقامۀ حق و عدل می نمایند، اما لازم نیست که پشت سر هم باشند، بلکه چهار نفر ایشان که 

 خلافت کرده اند و 
ً
خلفای اربعه باشند و عمر بن عبد العزیز و بعضی از خلفای بنی عباس قبلا

باقی مانده هم تا قیامت به خلافت می رسند. ظاهر آن است که مهدی که در روایات به او بشارت 

داده شده، نیز یکی از آنان است.1 

: در این سخن جوابی از تعارض 
ً
اما این سخن پذیرفتنی نیست، زیرا چند اشکال دارد: اولا

بین این روایات و روایتی که خلافت را منحصر به سی سال می نماید، داده نشده است.

: اینکه خلافت این دوازده نفر خلیفه پشت سر هم نباشد و هرازگاهی یکی از آنان پیدا شود، با 
ً
ثانیا

ظاهر این روایات قابل جمع نیست و شکی نیست که ظواهر نزد عقلای عالم حجیت دارد. ظاهر 

این روایات می رساند که این خلفاء پشت سر هم باید باشند.

 که 
ً
: طبق این نظریه، هرکسی می تواند خودش را یکی از این خلفاء معرفی کند، مخصوصا

ً
ثالثا

هیچ گونه ضابطه و معیاری برای شناخت از این خلفاء مطرح نشده است، چنانکه در این اواخر 

رهبر گروه تروریستی داعش خودش را خلیفه خواند.

 آخرین آنها معرفی 
ً
: از نظر ابن کثیر، مهدی موعود یکی از این خلفای دوازده گانه و ظاهرا

ً
رابعا

شده است. اشکال این سخن این است که چگونه امکان دارد آخرین خلیفه منصوص باشد و 

توسط نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صدها یا حتی ممکن است هزاران سال قبل از 

خروجش خلافت برایش جعل شده باشد، اما اولین خلیفه و خلفای بعد او با نص و جعل نباشند.

اگر خلافت الهی و از طرف خداوند متعال است، باید در تمام خلفاء قضیه یکسان باشد، و 

اگر به اختیار است، باز باید همه به اختیار و بیعت انتخاب شوند، زیرا در غیر این صورت یک 

بام و دو هوا می شود.

از شهادت علی  بعد  امام حسن مجتبی علیه السلام که چند ماهی  کثیر،  ابن  نظر  از   :
ً
خامسا

1. تفسیر القرآن العظیم، ج 3، ص 65.
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علیه السلام خلیفه شد، جزء این دوازده نفر حساب نشده، ولی عمر بن عبد العزیز پنجمین نفر 

: عمر بن عبد العزیز اشرف و افضل از امام مجتبی 
ً
آنان حساب شده است. در این فرض اولا

: مسأله به طور کامل ذوقی و سلیقه ای بیان شده است، چون ممکن 
ً
علیه السلام قلمداد شده و ثانیا

است یک شخص دیگر معاویه را پنجم و یزید را ششم و هارون و مأمون را به ترتیب هفتم و هشتم 

حساب کند و شخص دیگری مروان را پنجم و عبدالملک را ششم و ولید را هفتم بداند و شخص 

ثالثی معتصم عباسی را پنجم و معتمد را ششم بپذیرد و نفر چهارمی پیدا شود و افراد دیگری را 

جزء این خلفاء برای مردم بشناساند و هکذا در افراد دیگر. خود این مطلب موجب هرج و مرج، 

سرگردانی و تحیر خواهد شد و بارهای منفی زیادی را در پی خواهد داشت.

اشارۀ  آنکه  از  بعد  وی  دارد.  دیگری  توجیه  خودش  برای  نیز  عسقلانی  حجر  ابن  حافظ 

مختصری به روایاتی که در این موضوع وارده شده و اختلافات در لفظ و تعبیر دارند، می گوید: 

ب نقل کرده که گفته است: من کسی را ندیدم که به یک مطلب قطعی از این 
َّ
ال از مهل

ّ
ابن بط

روایات رسیده باشد. عده ای گفته اند که این دوازده نفر پشت سر هم و به ترتیب خلافت می کنند 

ب نیز 
َّ
و جمعی دیگر قائل شده اند که این دوازده نفر هم زمان ادعای خلافت می نمایند. خود مهل

همین نظر را پذیرفته و گفته است که گمان غالب می رود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 

خبر از امور عجیبه و فتنه هایی داده است که بعد از آن مردم دوازده فرقه می شوند و هرکدام برای 

خود امیری دارند و اگر غیر از این بود، باید آن حضرت حدود وظایف آنان را مشخص می فرمود، 

و چون مشخص نشده، معلوم می شود که همۀ این دوازده نفر در یک زمان واحد خلیفه باشند. 

ابن حجر عسقلانی بعد از نقل این نظر می گوید: این سخن کسی است که از دیگر طرق 

حدیث اطلاع نداشته و فقط حدیث مختصری که در صحیح بخاری نقل شده را دیده است، در 

حالی که در روایت مسلم و غیر مسلم صفات و نشانه های ولایت این دوازده نفر بیان شده است، 

زیرا با نشانه های از قبیل، اسلام در زمان آنان عزیز و مقتدر است، همۀ مردم آنان را قبول دارند، 

این دین تا زمانی که دوازده خلیفه بر آن خلافت کند، قائم و استوار است و اینکه دشمنی دشمنان 

با آنها ضرری متوجه آنان نمی سازد، بیان شده است.

علاوه بر اشکال ابن حجر، اشکال اساسی دیگر این است که آیا آن دوازده نفر که در یک زمان 

ادعای خلافت می کنند، همه با هم متحد و متفق اند یا در حال جنگ و نزاع و خون ریزی؟ اگر با 

 نیازی به دوازده خلیفه در زمان واحد نیست. اگر با هم در 
ً
 و شرعا

ً
هم متفق و هم نظر باشند، عقلا

حال جنگ و ستیز باشند و خون همدیگر را مباح بدانند، نمی توانند همه خلیفۀ پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم باشند.
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این  اینکه  اول  نقل می کند.  را  قاضی عیاض  از  و جواب  اشکال  دو  ابن حجر  آقای  سپس 

روایات با روایت سفینه که زمان خلافت در آن محدود به سی سال شده است، تعارض دارد؛ زیرا 

آن سی سال با مدت خلافت امام مجتبی علیه السلام پایان پذیرفته است. دوم اینکه تعداد خلفایی 

که خلافت کرده اند، بیشتر از عدد مذکور در این روایات است.

اما از اشکال اول جواب داده که خلافت دو قسم است؛ یکی خلافت نبوت که در حدیث 

سفینه مدت آن به سی سال محدود شده و دیگری خلافت غیر خلافت نبوت که فقط از امارت 

دوازده نفر در آن خبر داده شده است. از اشکال دوم جواب داده که از این روایات استفادۀ انحصار 

به دوازده نفر نمی شود، بلکه این دوازده نفر می آیند و ممکن است خلفای بیشتری هم خلافت 

کنند، ولی خلافت این دوازده نفر حتمی است، یا اینکه ممکن است مراد خلفای عدل باشند که 

استحقاق خلافت را دارند و چهار نفر ایشان گذشت و باید تا قیامت هشت نفر دیگر هم خلافت 

کنند، یا اینکه گفته شده: این دوازده نفر در یک زمان به خلافت می رسند و مردم هم به دوازده گروه 

تقسیم می شوند که هر گروه یک خلیفه دارند و این برنامه در صده پنجم اتفاق افتاده است، زیرا که 

در اندلس شش نفر بودند که هم زمان خود را خلیفه می خواندند و یکی هم در مصر و دیگری در 

بغداد و بقیه هم در سایر نقاط زمین از علویون و خوارج.

این تأویل را حدیث مسلم1 تقویت می کند که دلالت بر کثرت خلفاء دارد، محتمل است که این 

دوازده خلیفه در زمان عزت خلافت و قوت اسلام و استقامت امور باشد، چنانکه در بعضی از روایات 

آمده است که بر خلافت آنان اجتماع همۀ امت باشد و این اجتماع امت تا زمان بنی امیه بود و بعد از 
آن اضطراب و فتنه پیدا شد، و ممکن است که این روایات به وجوه دیگری نیز توجیه شود.2

این توجیه هم مثل توجیه قبلی، بیشتر من درآوردی و ذوقی است، تا عقلایی و شرعی؛ زیرا 

 قسمت اخیر آن باید خلافت خلیفه سوم و چهارم جزء این خلفاء 
ً
طبق این توجیه و مخصوصا

حساب نشود، زیرا در زمان هر دو اضطراب و شورش بوده است. علاوه بر اینکه خلفای شام، 

بغداد، اندلس و مصر هرگز صلاحیت خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نداشتند، 

زیرا همه ظالم بودند و بر خلاف قرآن و سنت عمل کرده  خون بی گناهان زیادی را بر زمین ریختند 
و مخالفان خود را به انواع و اقسام عذاب ها شکنجه و تعذیب کردند.3

وْنُ 
ُ
 نَبِیَّ بَعْدِی و سَتَک

َ
هُ لا ، وَ إِنَّ هُ نَبِیٌّ

َ
ف

َ
ل

َ
 نَبِیٌّ خ

َ
ك

َ
مَا هَل

َّ
ل

ُ
نْبِیَاءُ ک

َ ْ
سُوْسُهُمُ الا

َ
 ت

َ
انَتْ بَنُوْا إِسْرَائِیْل

َ
 ص: ک

َ
ال

َ
1. صحیح مسلم، ص 849، حدیث 1842، »ق

رُ...« بنی اسرائیل را انبیاء اداره می کردند، هر پیامبری که از دنیا می رفت، پیامبر دیگری جانشین او می شد، ولی بعد از من پیامبری نمی آید، 
ُ
ث

ْ
تَک

َ
اءُ ف

َ
ف

َ
ل

ُ
خ

بلکه خلفاء هستند و زیادند ...
2. فتح الباری، ج 23، ص 420.

3. یکی از دانشمندان اهل سنت، کتابی در هفت جلد تحت عنوان »موسوعة العذاب« به طبع رسانیده است. اهل تحقیق مراجعه کنند و بخوانند  
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از طرف دیگر همین که در یک زمان دوازده خلیفه باشد و مردم دوازده فرقه باشند، یعنی که 

اجتماعی صورت نگرفته است، وگرنه این اختلاف و افتراق پیش نمی آمد.

ابن حجر توجیهات دیگری هم از ابن جوزی و دیگران نقل کرده که در بعضی از آنها، اول 

این خلفای دوازده گانه یزید بن معاویه و آخر شان ولید معرفی شده است، که به هیچ عنوان قابل 

قبول نیست و خود ابن حجر نیز یک معنی کامل و واضح که مستند به دین و قوانین شریعت باشد 
ارائه نکرده است.1

به نظر حقیر علت این اضطراب در کلمات علمای اهل سنت و تحیر در فکر و سرگردانی در 

تعقل، به جهت آن است که آنان به خاطر زمینۀ فکری و اعتقادی که دارند، می خواهند هرطور 

که شده حتی با مطالب واهی و بی مفهوم، عقیدۀ خود را نگه دارند و آن را اصل دانسته و هر آیه و 

حدیث را به آن تطبیق کنند، حتی اگر »لا یتچسبک« باشد. در حالی که صحیح و شرعی آن است 

که عقیده را باید مطابق قرآن و حدیث درست کرد، نه اینکه قرآن و سنت، فرع عقیده قرار داده شوند.

اما از نظر شیعیان، در این روایات نیازی به توجیه و تأویل نیست، زیرا دوازده امام علیهم السلام 

که همۀ امت اسلام آنان را می شناسند و به علم، مقام، زهد، تقوی، فقاهت و دیگر صفات و 

 وقتی که این 
ً
فضایل آنان آشنایی دارند، مصادیق روایات خلفای دوازده گانه می باشند. مخصوصا

احادیث با روایات دال بر تمسک به ثقلین)قرآن و اهل بیت( سنجیده شود، زیرا همان طوری که 

 گذشت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از خود دو مرجع برای امت اسلام معرفی 
ً
قبلا

 
ً
کرد؛ یکی کتاب خدا قرآن کریم و دیگری اهل بیت علیهم  السلام را. در بعضی از روایات که قبلا

ودٌ مِنَ 
ُ

 مَمْد
ٌ

هِ حَبْل
َّ
لل

َ
رِ کِتَابُ ا

َ
لآخْ

َ
بَرُ مِنَ ا

ْ
ک

َ
هُمَا أ

ُ
حَد

َ
تَیْنِ أ

َ
لِیف

َ
خ

ْ
ل
َ
مُ ا

ُ
 فِیک

ٌ
ارِك

َ
ی ت ذکر شد نیز فرمود: »إِنِّ

 بَیْتِی« من بعد از خودم برای شما دو خلیفه معرفی می کنم، یکی 
ُ

هْل
َ
رْضِ وَ عِتْرَتِی أ

َ ْ
ل

َ
ی ا

َ
مَاءِ إِل لسَّ

َ
ا

کتاب خدا و دیگری عترتم اهل بیتم را، و برای آنکه نزاعی بین مسلمانان نباشد، اهل بیت را عدل 

و مساوی قرآن کریم معرفی نمود، یعنی کسانی از اهل بیتم که مثل قرآن راست و مستقیم باشند و 

مثل قرآن از خطا و اشتباه و سهو و نسیان معصوم باشند.

ترمذی از آن حضرت روایت کرده با سند صحیح که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 

اسُ  نَّ
ْ
هَا ال یُّ

َ
أ روز عرفه در حالی که سوار بر شتر بود، مسلمانان را مخاطب قرار داده فرمود: »یَا 

 بَیْتِی« ای مردم من بعد 
َ

هْل
َ
وْا، کِتَابَ اللهِ وَ عِتْرَتِیْ أ

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
مْ بِهِ ل

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
مْ مَنْ)مَا( إِنْ أ

ُ
تُ فِیْک

ْ
رَک

َ
ی ت إِنِّ

از خودم، یادگاری بین شما می گذارم که اگر به آن تمسک کنید، هرگز گمراه نخواهید شد، و آن 

تا متوجه شوند کسانی که از نظر آقای قاضی عیاض مستحق عنوان خلیفه هستند، چه جنایاتی را در دوران حکومت خود مرتکب شده اند.
1. فتح الباری، ج 23، ص 422 – 426.
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یادگار عبارت است از: کتاب خدا و عترتم اهل بیتم.1

البانی نیز که مورد قبول عموم اهل سنت است، این روایت را صحیح معرفی کرده است، هم 
در اینجا و هم در جای دیگر.2

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث که متواتر بین فریقین است، گمراه نشدن امت 

را در پیروی از اهل بیت علیهم السلام دانسته و ایشان را در کنار قرآن کریم سبب هدایت مسلمانان 

معرفی می کند؛ البته مشروط به اینکه مسلمانان به قرآن و اهل بیت علیهم السلام تمسک نمایند.

ترمذی روایت صحیح دیگری را نیز در باب مذکور نقل می کند که دلالتش بر امامت اهل بیت 

علیهم السلام و وجوب تمسک به آنان و پیروی از ایشان صریح و روشن است، طوری که هیچ 

توجیهی نمی تواند مانع این دلالت شود.

 
ٌ

رِ، کِتَابُ اللهِ حِبْل
َ

مُ مِنَ الآخْ
َ

عْظ
َ
هُمَا أ

ُ
حَد

َ
وْا بَعْدیْ، أ

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
تُمْ بِهِ ل

ْ
ک مَسَّ

َ
مْ مَا إِنْ ت

ُ
 فِیْک

ٌ
ارِك

َ
یْ ت »إِنِّ

 
َ

یْف
َ
رُوْا ک

ُ
انْظ

َ
، ف

َ
حَوض

ْ
یَّ ال

َ
ی یَرِدَا عَل ا حَتَّ

َ
ق رَّ

َ
نْ یَتَف

َ
 بَیْتِیْ وَ ل

ُ
هْل

َ
رْضِ و عِتْرَتِیْ أ

َ ْ
ی ال

َ
سَمَاءِ إِل

ْ
ودٌ مِنَ ال

ُ
مَمْد

وْنِیْ فِیْهِمَا« من از میان شما می روم و بعد از خود چیزی را می گذارم که مادامی که به آن متمسک 
ُ

لِف
ْ

خ
َ
ت

باشید، هرگز گمراه نمی شوید، کتاب خدا)قرآن کریم( را که ریسمانی است کشیده شده از آسمان تا 

زمین و عترتم اهل بیتم را، که این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا نزد حوض کوثر بر من وارد شوند. 
پس متوجه باشید که چگونه از فرمان من نسبت به قرآن و اهل بیت پیروی خواهید کرد.3

محدث معروف و معاصر اهل سنت، البانی، نیز این روایت را مثل روایت بالا صحیح می داند.4

در این دو روایت پنج مطلب اساسی افاده شده است: 

اول: وجوب پیروی و تمسک به قرآن و اهل بیت علیهم السلام. 

 
ً
دوم: هرکه از قرآن و اهل بیت علیهم السلام پیروی نکند و دین را از این دو منبع اخذ ننماید، حتما

گمراه است، و اگر به این دو مرجع رجوع کند و دین را از این دو منبع به دست بیاورد، هرگز گمراه 

نخواهد شد. 

سوم: قرآن و اهل بیتی که مساوی قرآن است، از خطا و اشتباه و گناه و سهو و نسیان محفوظ و 

مصون است، چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این دو را مثل هم و مساوی هم از جمیع 

جهات قرار داده است. 

1. سنن ترمذی، ج 5، ص 328، حدیث 3874.
حادیث الصحیحة، ج 4، ص 356.

َ
2. صحیح سنن الترمذی، ج 3، ص 543، حدیث 3786 و سلسلة الا

3. سنن ترمذی، ج 5، ص 329، حدیث 3876.
حادیث الصحیحة، ج 4، ص 357.

َ
4. صحیح سنن الترمذی، ج 3، ص 46، حدیث 3788 و سلسلة الا
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چهارم: مراد از اهل بیتی که آن حضرت آنها را مساوی قرآن قرار داده، همۀ اقارب و بستگان و 

فرزندان آن حضرت نیستند، چون همه نمی توانند معادل قرآن و مساوی آن باشند، بلکه تنها شامل 

کسانی اند که در علم و سایر فضایل بتوانند با قرآن برابری کنند.

اهل بیت  از  نفر  باید یک  نزد حوض کوثر  و  قیامت  تا روز  که  دارد  این روایت تصریح  پنجم: 

علیهم السلام در کنار قرآن کریم باشد تا مردم آن دو را به حیث مرجع و رهنمای خود بشناسند و از 

آنان پیروی کنند، چون در روایت تصریح شده که این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد. 

از آن طرف هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خلفای بعد از من دوازده نفرند، 

یعنی باید از آنان پیروی شود و مردم در مباحث دینی به آنان رجوع کنند.

ابن کثیر هم چنانکه گذشت حضرت مهدی علیه السلام را یکی از همین خلفای دوازده گانه 

امام مهدی علیه السلام خلیفة الله  ابن ماجه نقل شد،  از سنن   
ً
قبلا دانسته و در روایتی هم که 

در زمین معرفی شده است، و چون آن حضرت از اهل بیت علیهم السلام می باشد، برای اینکه 

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به این نکته تصریح فرموده و در کتب اهل سنت با الفاظ 

و تعابیر مختلف نقل شده است، از جمله ابن ماجه از آن حضرت با سند صحیح نقل نموده که 

ةٍ« مهدی از ما اهل بیت است و خداوند 
َ
یْل

َ
ل بَیْت، یُصْلِحُهُ اللهُ فِی 

ْ
ال  

ُ
هْل

َ
أ ا  مِنَّ مَهْدِیُّ 

ْ
ل
َ
فرمود: »أ

برنامۀ او را در یک شب فراهم می کند.

« مهدی از نسل 
َ
اطِمَة

َ
دِ ف

ْ
مَهْدِیُّ مِنْ وُل

ْ
ل
َ
همچنین از آن حضرت روایت می کند که فرمود: »أ

حضرت فاطمه سلام الله علیهاست.1 
البانی نیز سند هر دو روایت را صحیح می داند.2

پس وقتی آخرین خلیفه از خلفای دوازده گانه از اهل بیت علیهم السلام باشد، یازده نفر دیگر 

هم باید طبق نص صریح روایت صحیح و متواتر ثقلین، از اهل بیت علیهم السلام باشند، که 

طبق مذهب شیعۀ دوازده امامی مطلب حل است و نیازی به توجیهات بی محتوی و بی اساس و 

لغویات نیست.

چنانکه بر اساس مذهب شیعیان دوازده امامی، در هر زمان یک نفر از اهل بیت علیهم السلام 

که از همۀ بستگان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برتر و افضل بوده، در کنار قرآن کریم قرار 

داشته و امروز هم تا زمان ظهور، حضرت مهدی علیه السلام در کنار قرآن وجود دارد.

اشکال کنند که در روایت پیروی از خلفای راشدین هم دستور داده  ممکن است بعضی 

1. سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1367 و 1368، حدیث 4085 و 4086.
2. صحیح سنن ابن ماجة، ج 3، ص 340، حدیث 3316 و 3317.
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شده و این روایت معروف است که آن حضرت فرمود: بر شما باد که از سنت من و سنت خلفای 

راشدین پیروی نمایید.

: با غمض عین از سند حدیث مذکور و فرض بر صدور آن، 
ً
در جواب گفته می شود: اولا

این حدیث با حدیث ثقلین هیچ تنافی و تضاد نداشته، بلکه می تواند مؤیّد آن باشد؛ به این بیان 

که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تعداد خلفاء را دوازده نفر بیان فرمود و این روایت هم 

می گوید: خلفای راشدین که از میان اهل بیت علیهم السلام برخاسته و از جانب خداوند متعال 

منصوب شده اند، باید الگو و سرمشق امت باشند و مسلمانان با سنت و روش آنان همچون سنت 

و روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفتار کنند؛ یعنی همان طوری که سنت آن حضرت 

حجیت دارد، سنت این خلفای دوازده گانه که راشدین هستند، نیز حجیت دارد، زیرا که عدل قرآن 

کریم هستند و از خطاء و گناه و سهو و نسیان معصوم اند.

: اگر مراد از این روایت خلفای اربعه باشند، آن وقت این سؤال پیدا می شود که اهل سنت 
ً
ثانیا

وقتی خلفای اربعه را معصوم نمی دانند، روی چه حسابی باید سنت آنان مثل سنت رسول خدا 

صلی الله علیه و آله و سلم حجت باشد، و آیا بین خلفای اربعه و دیگر اصحاب فرقی هست که 

سنت بقیه نباید حجیت داشته باشد، ولی سنت خلفای اربعه باید حجت باشد؟

کسی که معصوم نیست، احتمال خطاء حتی اگر ضعیف هم باشد، مانع قبول روش او خواهد 

بود، بلکه هر حرکت و سکون او باید با اسلام سنجیده شود و موارد زیادی در کتب اهل سنت آمده 

که خلفاء اشتباه کردند و دیگران به آنان گوش زد نمودند.

: آیا سنت خلفای اربعه، عین سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است یا غیر آن؟ 
ً
ثالثا

اگر عین آن باشد که نیازی به گفتن ندارد، بلکه نفس سنت خود آن حضرت باید پیروی شود و 

صحابه هم با بقیۀ مردم در این زمینه فرقی ندارند. اگر غیر از سنت آن حضرت باشد، که سنت 

غیر معصوم ارزش و اعتبار ندارد، بلکه اگر موافق قرآن و سنت بود، خود قرآن و سنت مورد پذیرش 

قرار می گیرد، و اگر مخالف قرآن و سنت بود، باید به دیوار کوبیده شود، نه اینکه مورد پذیرش و 

عمل قرار بگیرد.

از عجایب اینکه در یکی از تلویزیون های مخالف شیعه، فردی تماس گرفته پرسید: چرا شما 

به حدیث ثقلین عمل نمی کنید و از امامان اهل بیت علیهم السلام پیروی نمی نمایید؟ 

کارشناس تلویزیون این گونه جواب داد: چه کسی گفته ما اهل سنت، اهل بیت را دوست 

نداریم؟ ما خیلی به اهل بیت علاقه داریم و همیشه آنان مورد تکریم و احترام ما بوده و هستند.
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در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث ثقلین امت را امر به پیروی از 

آنان و تمسک به آن حضرات کرده است، نه اینکه فقط محبت نسبت به آنان را فرض کرده باشد.

نتیجه: از جمع بین روایات تعداد خلفاء و حدیث ثقلین، بلکه حتی همین حدیث پیروی از سنت 

خلفای راشدین، به این جمع بندی می رسیم که تنها مرجع امت بعد از رسول الله صلی الله علیه 

و آله و سلم، قرآن کریم و امامان دوازده گانه علیهم السلام می باشند که پیروی از آنان هدایت و 

دوری از آنان گمراهی و ضلالت را به دنبال خواهد داشت.

8- عصمت امامان علیهم السلام
شیعیان دوازده امامی معتقد به عصمت چهارده شخصیت در اسلام می باشند که عبارت اند از: 

آله و سلم، حضرت فاطمه سلام الله علیها و امامان  وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و 

دوازده گانه که اول شان حضرت علی علیه السلام و آخرشان حضرت مهدی علیه السلام می  باشد. 

برای اثبات عصمت چهارده نور مقدس نیز دلیل های قرآنی و روایی زیادی دارند که بعضی از آن 

 متعرض می شویم.
ً
ادله را ذیلا

هِیرًا« خداوند متعال اراده 
ْ

ط
َ
مْ ت

ُ
رَک هِّ

َ
بَیْتِ وَیُط

ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
هِبَ عَنک

ْ
ـهُ لِیُذ

َّ
 الل

ُ
مَا یُرِید 1. »إِنَّ

نموده است که گناه و پلیدی را فقط از شما اهل بیت بزداید و شما را پاک و پاکیزه بگرداند.1

در کتب حدیثی، تفسیری و تاریخی شیعه و سنی، روایات متعددی با اسناد متعدد وجود دارد 

که دلالت بر نزول آیۀ مبارکه در رابطه با اهل بیت علیهم السلام دارد و با مراجعه به آن روایات که 

از طرق مختلف نقل شده، برای هر آدم محقق و منصف علم به صحت صدور آن و صحت قضیه 

پیدا می شود، مگر اینکه شخصی متعصب باشد و تعصب چشمانش را کور و گوش هایش را کر 

و عقلش را مغلوب هوایش کرده باشد.

ما فقط به ذکر یک روایت که ترمذی آن را در دو جا از عمر بن ابی سلمه ربیب رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند ام المؤمنین ام سلمه روایت کرده و یک روایت هم که مسلم آن 

را از ام المؤمنین عایشه روایت کرده است،  اکتفاء می کنیم.

»این آیه بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانۀ ام سلمه نازل شد، پس آن حضرت 

فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام را صدا زده و علی علیه السلام هم که پشت سر آن حضرت 

بود، آنان را با عبایی پوشانید، سپس عرضه داشت: خدایا اینها اهل بیت من می باشند، پس گناه و 
پلیدی را از آنان بزدای و آنها را پاک و پاکیزه بگردان.«2

1. احزاب، 33.
2. سنن ترمذی، ج 5، ص 30، حدیث 3258 و ص 328، حدیث 3875.
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البانی که از حدیث شناسان معاصر سلفی است، نیز روایت را در هر دو جا صحیح دانسته است.1

در ذیل همین حدیث دارد که ام المؤمنین ام سلمه گفت: به رسول الله صلی الله علیه و آله 

نَا مَعَهُمْ یَا نَبِیَّ اللهِ« آیا من نیز با آنها هستم، یعنی من هم از اهل بیت 
َ
و سلم عرض کردم: »وَ أ

یْرٍ« تو در جایگاه خود قرار داری و 
َ

ی خ
َ
نْتِ عَل

َ
انِكِ وَ أ

َ
ی مَک

َ
نْتِ عَل

َ
هستم؟ آن حضرت فرمود: »أ

تو بر خیر هستی.

هُ 
َ
ل

َ
دْخ

َ
أ
َ
حَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ف

ْ
ل
َ
جَاءَ ا

َ
سْوَدَ، ف

َ
عْرٍ أ

َ
 مِنْ ش

ٌ
ل  مُرَحَّ

ٌ
یْهِ مِرْط

َ
اةً وَ عَل

َ
د

َ
بِیُّ غ لنَّ

َ
رَجَ ا

َ
: خ

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
»ق

 :
َ

ال
َ
مَّ ق

ُ
هُ - ث

َ
ل

َ
دْخ

َ
أ
َ
مَّ جَاءَ عَلِیٌّ ف

ُ
هَا، ث

َ
ل

َ
دْخ

َ
أ
َ
 ف

ُ
اطِمَة

َ
 ف

ْ
مَّ جَاءَت

ُ
هُ مَعَهُ(، ث

َ
ل

َ
دْخ

َ
أ
َ
 مَعَهُ)ف

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
حُسَیْنُ ف

ْ
ل
َ
مَّ جَاءَ ا

ُ
ث

« ام المؤمنین عایشه گفت: صبحگاهی 
ً
هِیرا

ْ
ط

َ
مْ ت

ُ
رَک هِّ

َ
بَیْتِ وَ یُط

ْ
ل
َ
 ا

َ
هْل

َ
جْسَ أ لرِّ

َ
مُ ا

ُ
هِبَ عَنْک

ْ
للّٰهُ لِیُذ

َ
 ا

ُ
مٰا یُرِید إِنَّ

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمد، در حالی که بر او جامه ای از موی سیاه بود. پس حسن 

بن علی آمد او را وارد آن کرد، سپس حسین آمد او را نیز وارد آن کرد، سپس فاطمه آمد او را نیز وارد آن 
کرد، سپس علی آمد او را نیز وارد آن کرد، سپس آیه مبارکه را تلاوت فرمود.2

پس از درستی و صحت سند روایت، می پردازیم به دلالت آن بر عصمت خمسۀ طیبه که این 

آیه در شأن آنان نازل شده است.

: همان طوری که در توضیح حدیث ثقلین گذشت، مراد از اهل بیت در این آیه همۀ اقارب 
ً
اولا

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیستند، و چون مراد از اهل بیت در حدیث ثقلین کسانی اند 

که می توانند عدل و مساوی قرآن باشند، پس در اینجا هم به همان معنی حمل می شود؛ یعنی 

کسانی مطهرند که عدل و مساوی قرآن هستند.

: اهل بیت یک معنی لغوی دارد که در مباحث گذشته هم به آن اشاره شد، یعنی کسانی که 
ً
ثانیا

در خانه و خانواده زندگی می کنند، که حتی گربۀ خانگی هم می تواند بر اساس این معنی، فردی 

از اهل بیت باشد. اما یک معنی به اصطلاح شرعی و قرآنی دارد که در این اصطلاح مراد از کلمۀ 

»بیت یا خانه« آنچه از خشت و گل و سمنت و غیر ذلک ساخته می شود نیست، زیرا در این 

صورت باید کلمۀ جمع »بیوت« به کار گرفته می شد، چنانکه خداوند متعال در اول همین آیه، 

جْنَ  بَرَّ
َ
 ت

َ
نَّ وَ لا

ُ
رْنَ فِیْ بُیُوتِک

َ
خطاب به زنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: »وَ ق

ی« و در خانه های تان بمانید و مانند دوران جاهلیت پیشین خود آرایی نکنید.3 
َ
ول

ُ ْ
ةِ الا جَاهِلِیَّ

ْ
جَ ال بَرُّ

َ
ت

مَةِ« و متذکر 
ْ
حِک

ْ
نَّ مِنْ ءَایَاتِ اللهِ وَ ال

ُ
ی فِیْ بُیُوْتِک

َ
رْنَ مَا یُتْل

ُ
ک

ْ
در آیۀ بعد از این می فرماید: »وَ اذ

1. صحیح سنن الترمذی، ج 3، ص 306، حدیث 325 و ص 543، حدیث 3787.
2. صحیح مسلم، 1136، حدیث 2424، باب فضایل اهل بیت النبیّ)ص(.

3. احزاب، 33.
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شوید آنچه را که در خانه های شما از آیات الهی و حکمت تلاوت می شود.1 

بلکه مراد از »بیت« یک فکر و یک اندیشه و یک روش خاص است که تشبیه شده به یک 

امر محسوس مثل یک چهار دیواری، تا مخاطب متوجه معنی کلمه شود، و به همین لحاظ گفته 

می شود: بیت الوحی یا بیت النبوة، بیت العلم، بیت الزهد و بیت التقوی، یعنی مرکز معنویات و 

ارتباطات با خداوند متعال و محل نزول وحی و فرشتگان و پاکی و نزاهت روح از تمام ادناس و 

ارجاس و وساوس و هواجس و غیره.

بنا بر این شامل تمام منتسبان نسبی یا سببی نمی شود، بلکه عدۀ خاصی را در بر می گیرد که در 

آن فکر و اندیشه و روش و آن معنویات و ارتباطات با عالم بالا می توانند مانند شخص رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم باشند.  

مَا« شروع می کند که دلالت بر حصر و اختصاص  : خداوند اول این قسمت آیه را با کلمۀ »إِنَّ
ً
ثالثا

دارد؛ یعنی این پاکی و پاکیزگی برای عموم نیست، بلکه شامل همین افراد خاص می شود و بس.

: اراده یا خواست خداوند متعال بر دو قسم تقسیم می شود؛ یکی تکوینیه و دیگری تشریعیه. 
ً
رابعا

 خداوند متعال اراده 
ً
در ارادۀ قسم دوم تخلف از مراد ممکن است، بلکه واقع شده و می شود. مثلا

فرموده که همه نماز بخوانند، روزه بگیرند، حج بروند، زکات بدهند، اما کسانی که این فرامین را 

انجام نمی دهند کم نیستند و در تمام آن مخالفت ها، با اراده و خواست خداوند متعال مخالفت 

 مشهود و واضح است. ولی در ارادۀ قسم اول امکان تخلف اراده 
ً
شده و تخلف اراده از مراد کاملا

از مراد وجود ندارد، چنانکه خداوند اراده فرموده انسان از چشم ببیند و از گوش بشنود و امکان 

ندارد که کس یا کسانی بخواهند بر خلاف آن عمل کنند؛ یعنی از گوش برای دیدن و از چشم برای 

شنیدن استفاده کنند.

در آیۀ مبارکۀ تطهیر نیز اراده از نوع تکوینیه است نه تشریعیه، چونکه تشریعیه اختصاص به 

گروه خاصی ندارد و موجب امتیاز هم نمی شود، چنانکه بعد از بیان کیفیت وضو می فرماید: »وَ 

مْ« لکن خداوند اراده نموده که شما را پاک بگرداند،2 ولی در آیۀ تطهیر خداوند 
ُ
رَک هِّ

َ
 لِیُط

ُ
کِنْ یُرِیْد

َ
ل

مَا« شروع فرموده است، خصوصیت و اختصاص آن را به گروه خاصی بیان  متعال چون با »إِنَّ

می کند تا بفهماند که این پاکیزگی هرگز از آنان جدا نخواهد شد و با آنها از بدو تولد بوده و تا آخر 

عمر هم خواهد بود.

: خداوند متعال کلمۀ »رجس« را که به معنی آثام و آلودگی های معنوی می باشد، به کار 
ً
خامسا

1. احزاب، 34.
2. مائده، 6.
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گرفته تا بفرماید که از این جمع خاص گناهی و خطایی صادر نخواهد شد و این ارادۀ تطهیر را 

مؤکد نموده به مفعول مطلقی »تطهیرا« که در آخر آیه ذکر شده است.

پس معلوم می شود خداوند متعال خواسته به مسلمانان اعلام بفرماید که این پنج نور مقدس 

اهل بیت به اصطلاح شرعی و قرآنی هستند و از ارجاس و پلیدی ها پاک و منزه می باشند و این 

یعنی عصمت.

البته در رابطه با شخص رسول  الله صلی الله علیه و آله و سلم دلیل خاص بر عصمت آن 

حضرت به طور مطلق وجود دارد که در بحث عصمت انبیاء و نبی خاتم علیهم السلام گذشت 

نیز  ادلۀ دیگر  آیه و  این  از  به غیر  با علی علیه السلام و حضرت زهراء علیها السلام  و در رابطه 

دلیل های خاص وجود دارد، مثل روایتی که با سند صحیح نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله 

و سلم و در بخش سابق بیان شد که آن حضرت فرمود:

اعَنِی، وَمَنْ 
َ

ط
َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
ا ف اعَ عَلِیًّ

َ
ط

َ
هَ، وَمَنْ ا

َّ
 عَصَی الل

ْ
د

َ
ق

َ
هَ، وَمَنْ عَصَانِی ف

َّ
اعَ الل

َ
ط

َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
اعَنِی ف

َ
ط

َ
»مَنْ ا

 عَصَانِی« هرکس مرا اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده، و هرکس مرا نافرمانی کند، 
ْ

د
َ

ق
َ
ا ف عَصَی عَلِیًّ

خدا را نا فرمانی کرده، و هر کس علی را اطاعت کند، مرا اطاعت کرده، و هر کس علی را نا فرمانی 

کند، مرا نافرمانی کرده است.

اقتران اطاعت از علی علیه السلام با اطاعت از خداوند متعال و همچنین اقتران مخالفت با 

آن حضرت با مخالفت خداوند متعال، آن هم به طور مطلق و بدون قید شرط، مستلزم عصمت 

مطلقه است و لا غیر.

همچنین در رابطه با حضرت زهراء سلام الله علیها بخاری از آن حضرت روایت کرده که 

را  او  هر کس  است،  من  از  جزئی  فاطمه  بَنِی« 
َ

ض
ْ

غ
َ
أ بَهَا 

َ
ض

ْ
غ

َ
أ مَنْ 

َ
ف ی،  مِنِّ  

ٌ
عَة

ْ
بَض  

ُ
اطِمَة

َ
»ف فرمود: 

غضبناک کند، مرا غضبناک کرده است.1

در این حدیث غضب فاطمه سلام الله علیها، مقترن شده با غضب رسول الله صلی الله علیه و 

آله و سلم، و چون آن حضرت معصوم است و بی جا غضب نمی کند، پس فاطمه سلام الله علیها 

نیز معصوم است و بی جا غضبناک نمی شود.

حاکم نیز در این رابطه روایتی نقل می کند که آن حضرت خطاب به دخترش فرمود: »إِنَّ اللهَ 

اكِ« خداوند به خاطر غضب تو غضب می کند و با خشنودی تو 
َ

ی لِرِض
َ

بِكِ وَ یَرْض
َ

ض
َ

ضِبُ لِغ
ْ

یَغ
خشنود می شود.2

1. صحیح بخاری، 924، حدیث 3767.
2. المستدرك علی الصحیحین، ج 3، ص 167، حدیث 4730.
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حاکم در ذیل حدیث گفته است: این حدیث صحیح الِاسناد است، اما بخاری و مسلم آن را 
روایت نکرده اند.

البته ذهبی چنانکه در پاورقی از او نقل شده گفته است: حسین بن زید بن علی که یکی از 
راویان حدیث است، منکر الحدیث بوده و جایز نیست که به روایات او احتجاج شود. 

اما عدۀ کثیری از علمای حدیث شناس اهل سنت، علاوه بر حاکم نیشابوری، این حدیث را 
صحیح یا حد اقل حسن دانسته اند، مثل هیثمی که بعد از نقل حدیث گفته سند این حدیث حسن 
است1 و صالحی شامی که گفته حدیث را طبرانی با سند حسن نقل کرده است2 و زرقانی که 
گفته طبرانی در اوسط با سند صحیح مطابق شرط بخاری و مسلم و همچنین ابن ابی عاصم، این 
روایت را نقل نموده اند3 و دیگران که یا تصریح به صحیح یا حسن بودن روایت کرده اند یا اینکه 
روایت را نقل کرده و نسبت به سند آن هیچ اعتراضی نکرده اند؛ یعنی حدیث را مقبول دانسته اند. 

پس صرف تضعیف ذهبی و ابن تیمیه نمی تواند صحت حدیث را زیر سؤال ببرد.
مضاف بر کتب اهل سنت، حدیث فوق در کتب روایی شیعه با اسناد صحیحه که قطع به 
صدور آن پیدا می شود، نقل شده است، منتهی ما از مدارک اهل سنت نقل کردیم تا حجت را بر 

آنان تمام کرده باشیم. 
در هر صورت این حدیث شریف هم وقتی غضب آن بانو را برابر غضب خدا و خشنودی اش 
را برابر خشنودی خداوند معرفی می نماید، یعنی آنکه آن حضرت هرگز گناهی و حتی اشتباهی 

مرتکب نشده است.
مریم  حضرت  عصمت  به  قائل  سنت،  اهل  مفسران  از  عده ای  شد،  ذکر  آنچه  بر  علاوه 
ـهَ 

َّ
الل إِنَّ  مَرْیَمُ  یَا   

ُ
ة

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
ال تِ 

َ
ال

َ
ق  

ْ
إِذ »وَ فرمود:  او  در بارۀ  سلام الله علیها شده اند، چون خداوند 

مِینَ« و هنگامی که فرشتگان به مریم گفتند: خداوند 
َ
عَال

ْ
یٰ نِسَاءِ ال

َ
اكِ عَل

َ
ف

َ
رَكِ وَاصْط هَّ

َ
اكِ وَط

َ
ف

َ
اصْط

تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان عالم برتری داده است،4 و استدلال ایشان برای اثبات 
رَكِ« می باشد که عین همین کلمه در آیۀ تطهیر هم ذکر شده است. هَّ

َ
عصمت کلمۀ »وَط

بلکه بعضی از مفسران اهل سنت در ذیل آیۀ فوق نوشته اند: آنچه من از اجتماع علماء متوجه 
شده ام، این است که آنان از مشایخ خود نقل می کردند که فاطمه سلام الله علیها افضل زنان عالم 

است، از گذشتگان و آیندگان.5

1. مجمع الزوائد، ج 9، ص 239، حدیث 15204.
2. سبل الهدی و الرشاد، ج 11، ص 487.

3. شرح زرقانی بر المواهب اللدنیة، ج 4، ص 331.
4. آل عمران، 42.

5. تفسیر البحر المحیط، ج 3، ص 147.
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پس وقتی حضرت مریم علیها السلام معصومه باشد، حضرت زهراء سلام الله علیها بالاولولیة 

القطعیه معصومه است، زیرا که طبق اجماع علماء چنانکه نقل شد، آن حضرت افضل از مریم 

سلام الله علیها می باشد.

اشکال:
آیۀ تطهیر فقط عصمت خمسۀ طیبه را به اثبات می رساند، در حالی که شیعیان قائل به عصمت بقیۀ 

امامان از صلب امام حسین علیه السلام نیز می باشند، آن وقت عصمت بقیه از کجا ثابت می شود؟ 

جواب:
وقتی عصمت خمسۀ طیبه علیهم السلام با آیات و روایات ثابت شد، نتیجه این می شود که هرچه 

آنها فرموده باشند، صحیح و صد در صد مطابق فرمان خداوند متعال است، زیرا معصوم هرگز 

گناه و اشتباه و خطا و سهو و نسیان ندارد.

معصومان بعدی که عبارت از نُه امام از صلب امام حسین علیه السلام می باشند، توسط همان 

معصومان قبلی معرفی شده اند و در این زمینه روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و آله 

و سلم و علی علیه السلام در کتب روایی شیعه موجود است که از حیث سندی چون تواتر دارند 

مشکلی نخواهد داشت.

مْ« ای کسانی که ایمان 
ُ
مْرِ مِنک

َ ْ
ولِی ال

ُ
 وَأ

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
ـهَ وَأ

َّ
طِیعُوا الل

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
2. »یَا أ

مر را.1
َ
آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا و اولوا الا

توجه کنید که خداوند متعال در این آیه مؤمنان را امر به اطاعت مطلقه می کند، از خدا و رسول 

مر، و اطاعت مطلق از کسی که معصوم نباشد غلط است؛ چون وقتی دیده شود فردی 
َ
و اولوا الا

اشتباه کرده و به خطا رفته، اطاعت از او نه تنها واجب نیست، بلکه حرام هم است.

مر به قدری واضح است که حتی فخر رازی 
َ
دلالت آیه بر عصمت مطلقه در رابطه با اولوا الا

که شیعه نیست و در کلام، اشعری مذهب و در فقه شافعی مذهب است، اینجا نتوانسته انکار 

عصمت مطلقه کند و در تفسیرش ذیل آیۀ مبارکۀ فوق الذکر می گوید: خداوند متعال در این آیه 

مر بر سبیل جزم و قطع، و هر کسی که خداوند امر به طاعت 
َ
امر نموده است به اطاعت از اولوا الا

او بر سبیل جزم و قطع کند، باید معصوم از خطا باشد، زیرا اگر معصوم از خطا نباشد، در فرض 

صدور خطا از او، باز باید از او متابعت شود و امر به متابعت او حتی در صورت صدور خطا، امر 

1. نساء، 59.
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به اتیان آن فعل خطا می باشد، در حالی که خطا از این جهت که خطا ست، مورد نهی قرار دارد و 

لازمۀ امر به اطاعت حتی در صورت خطا و نهی از خطا، در فعل واحد و از جهت واحد، اجتماع 

 و 
ً
مر نموده جزما

َ
ضدین و محال است. پس ثابت شد که خداوند متعال امر به اطاعت از اولوا الا

، و ثابت شد هرکسی را که خداوند امر به اطاعت از او به صورت جزم و قطع کند، معصوم از 
ً
قطعا

مر معصوم از خطا می باشند.1
َ
خطا ست، پس اولوا الا

مرحوم سید هاشم بحرانی روایات متعددی در ذیل این آیه مبارکه نقل می کند که دلالت دارند 

اسامی  آن روایات  امامان دوازده گانه علیهم السلام می باشند. در  امور،  اولیای  از  اینکه مراد  بر 
امامان علیهم السلام نیز ذکر شده است، که طالبان تحقیق می توانند مراجعه کنند.2

اشکال:
نتُمْ 

ُ
سُولِ إِن ک ـهِ وَالرَّ

َّ
ی الل

َ
إِل وهُ  رُدُّ

َ
ف یْءٍ 

َ
نَازَعْتُمْ فِی ش

َ
ت إِن 

َ
خداوند متعال در تتمۀ آیه می فرماید: »ف

« پس هرگاه در امری بین شما اختلاف و نزاع 
ً

وِیلا
ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
یْرٌ وَأ

َ
 خ

َ
لِك

َٰ
یَوْمِ الآخِْرِ ذ

ْ
هِ وَال

َّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
ت

شد، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید. این کار برای شما 
بهتر و عاقبتش نیکوتر است.3

 اختلاف و نزاع، خدا و پیامبرش 
ّ

مر معصوم بودند، معنی نداشت که مرجع حل
َ
اگر اولوا الا

از رسول الله  این نکته می رساند که بعد  مر. 
َ
اولوا الا پیامبر و  به خدا و  بلکه می فرمود:  باشند، 

صلی الله علیه و آله و سلم، احدی معصوم نیست، ولی امر باشد یا کسی دیگر.

جواب:
: برداشت فخر رازی را که از مفاخر اهل سنت است، آوردیم که از این آیه عصمت مطلقه 

ً
اولا

فهمیده بود. 

مر با هم نزاع 
َ
: مفاد آیۀ مبارکه، نزاع مردم بین خود شان است که در رابطه با مصداق اولوا الا

ً
ثانیا

مر را برای ما معرفی کند، کیست؟ و از چه کسی 
َ
می کنند، بنا بر این مرجعی که مصداق اولوا الا

باید سؤال کرد که چه کسانی بر ما ولایت دارند؟

مسلم است که در رابطه با این سؤال، خود ولی امر نمی تواند پاسخگو باشد و بگوید که من ولی 

امر شما هستم، چون دَور لازم می آید، پس باید برای تعیین مصداق به خداوند و پیامبرش رجوع شود.

1. تفسیر مفاتیح الغیب، ج 10، ص 48.
2. البرهان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 252 تا 265.

3. نساء، 59.
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ابن حزم اندلسی هم می گوید: در صدر اول اختلاف بود بین مسلمانان که چه کسانی اولوا 
مر نقل می کند.1

َ
مر هستند. او روایاتی دال بر اختلاف صدر اول، در تعیین مصداق اولوا الا

َ
الا

پس باید به خداوند و رسول او مراجعه شود تا ولی امر را معرفی کنند، و خداوند هم مستقیم 

در آیۀ »ولایت« و هم توسط پیامبرش در حدیث غدیر و حدیث منزلت و حدیث ثقلین و... 

مصادیق را معرفی فرمود که از اهل بیت علیهم السلام می باشند، پس اشکال وارد نیست.

مر نیست، ما را امر به رجوع به آنان به طور 
َ
: خداوند در آیۀ دیگری که نزاع در مصداق اولوا الا

ً
ثالثا

ولِی 
ُ
یٰ أ

َ
إِل سُولِ وَ ی الرَّ

َ
وهُ إِل وْ رَدُّ

َ
اعُوا بِهِ وَل

َ
ذ

َ
وْفِ أ

َ
خ

ْ
وِ ال

َ
مْنِ أ

َ ْ
نَ ال مْرٌ مِّ

َ
ا جَاءَهُمْ أ

َ
إِذ مطلق می نماید: »وَ

 
َّ

انَ إِلا
َ

یْط
َّ

بَعْتُمُ الش
َّ
ت

َ
مْ وَرَحْمَتُهُ لا

ُ
یْک

َ
ـهِ عَل

َّ
 الل

ُ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
وْلا

َ
ونَهُ مِنْهُمْ وَل

ُ
ذِینَ یَسْتَنبِط

َّ
عَلِمَهُ ال

َ
مْرِ مِنْهُمْ ل

َ ْ
ال

« و هنگامی که خبری از ایمنی یا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند، در حالی که اگر آن 
ً

لِیلا
َ
ق

گاه خواهند شد، و اگر فضل   از ریشه های مسایل آ
ً
را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند قطعا

 جز اندکی، از شیطان پیروی می کردید.2
ً
خدا و رحمت او بر شما نبود مسلما

9- علم امامان علیهم السلام 
شیعیان معتقدند که علم انبیاء و امامان علیهم السلام، علم خدا دادی و لدنی است، یعنی »مِن 

نْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ« از نزد خداوند حکیم و دانا.3
ُ

د
َّ
ل

به عبارت واضح تر علمی که با تعلم و درس خواندن به دست نیامده، بلکه خداوند متعال این 

سْمَاءَ 
َ ْ
مَ آدَمَ ال

َّ
علم را به آنان عطاء کرده است، چنانچه در رابطه با آدم علیه السلام فرمود: »وَعَل

هَا« خداوند علم اسماء ــ اسرار آفرینش ــ را در حد کمال به آدم آموخت.4
َّ
ل

ُ
ک

مًا« ما به او علم فراوانی آموختیم.5
ْ
ا عِل نَّ

ُ
د

َّ
مْنَاهُ مِن ل

َّ
در رابطه با خضر علیه السلام فرمود: »وَعَل

مُ 
َ
عْل

َ
ن ت

ُ
ک

َ
مْ ت

َ
 مَا ل

َ
مَك

َّ
همچنین خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: »وَعَل

 عَظِیمًا« و آموختیم به تو آنچه را نمی دانستی و فضل خداوند همیشه برای 
َ

یْك
َ
ـهِ عَل

َّ
 الل

ُ
ل

ْ
ض

َ
انَ ف

َ
وَک

تو بزرگ بوده است.6

موارد دیگری هم در قرآن کریم وجود دارد که دلالت دارد بر اینکه علوم انبیاء علیهم السلام و 

حکام، ج 4، ص 132.
َ
1. الِاحکام فی اصول الا

2. نساء، 83.
3. نمل، 6.

4. بقره، 31.
5. کهف، 65.
6. نساء، 113.
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کسانی که مورد عنایت خداوند متعال قرار گرفته اند، از راه آموزش مثل دیگر دانشمندان به دست 

رَادَ 
َ
ا أ

َ
مْرُهُ إِذ

َ
مَا أ نیامده، بلکه از ناحیۀ خداوند متعال است که هرچه اراده کند همان می شود: »إِنَّ

ونُ« چون چیزی را اراده فرماید، فقط می گوید بشو پس می  شود.1 
ُ
یَک

َ
نْ ف

ُ
هُ ک

َ
 ل

َ
ول

ُ
نْ یَق

َ
یْئًا أ

َ
ش

قرآن کریم در رابطه با غیر انبیاء علیهم السلام نیز از این علم خبر داده است. خداوند متعال 

« کسی که علمی 
َ

ك
ُ
رْف

َ
 ط

َ
یْك

َ
 إِل

َّ
د

َ
ن یَرْت

َ
 أ

َ
بْل

َ
 بِهِ ق

َ
نَا آتِیك

َ
کِتَابِ أ

ْ
نَ ال مٌ مِّ

ْ
هُ عِل

َ
ذِی عِند

َّ
 ال

َ
ال

َ
می فرماید: »ق

از کتاب داشت گفت: من قبل از آنکه چشم برهم زنی، آن را برای تو حاضر خواهم ساخت.2

این آیه در رابطه با آصف بن برخیا، وزیر سلیمان علیه السلام نازل شده است، هنگامی که 

 این علم 
ً
تخت بلقیس را به اندازۀ یک چشم برهم زدن از شهر سبا به اورشلیم حاضر ساخت. یقینا

از ناحیۀ تعلم به دست نمی آید، بلکه فضل و عنایتی است از جانب خداوند متعال.

ـهِ 
َّ
یٰ بِالل

َ
ف

َ
 ک

ْ
ل

ُ
 ق

ً
سْتَ مُرْسَلا

َ
رُوا ل

َ
ف

َ
ذِینَ ک

َّ
 ال

ُ
ول

ُ
یَق در همین راستا خداوند متعال می فرماید: »وَ

کِتَابِ« کافران می گویند تو رسول خدا نیستی، بگو: کفایت 
ْ
مُ ال

ْ
هُ عِل

َ
مْ وَ مَنْ عِند

ُ
بَیْنَک ا بَیْنِی وَ

ً
هِید

َ
ش

می کند که خداوند متعال و کسی که علم کتاب نزد اوست، بین من و شما شاهد باشند.3

کِتَابِ« شخصی به نام عبد الله 
ْ
مُ ال

ْ
هُ عِل

َ
اهل سنت روایاتی را نقل کرده اند که مراد از »مَنْ عِند

بن سلام است که یهودی بوده و با مطالعه ای که از تورات داشته، به رسول خدا صلی الله علیه و 

آله و سلم ایمان آورده است.
یا اینکه مراد عالمان یهود و نصاری هستند که در رابطه با نبوت آن حضرت علم داشتند.4

اما مشکل این روایات این است که با واقعیت سازگاری ندارد و به همین لحاظ دروغ بودن این 

روایات ثابت می شود؛ چون سورۀ مبارکه رعد در مکه نازل شده، در حالی که اسلام عبد الله بن 

سلام و یا شهادت خواستن از علمای یهود و نصاری در مدینه اتفاق افتاده است. جالب اینجاست 

هُ 
َ

که در بین خود همین روایات، روایتی از سعید بن جبیر نقل شده که از او سؤال شد آیا »مَنْ عِند

کِتَابِ« عبد الله بن سلام است، وی در جواب گفت: چگونه امکان دارد، در حالی که این 
ْ
مُ ال

ْ
عِل

سوره در مکه نازل شده است.

در مقابل روایات بالا، روایاتی از طریق امامان اهل البیت علیهم السلام وارد شده که مراد از 
کِتَابِ« علی علیه السلام و بقیۀ امامان می باشند.5

ْ
مُ ال

ْ
هُ عِل

َ
»مَنْ عِند

1. یس، 82.
2. نمل، 40.
3. رعد، 43.

4. الدر المنثور، ج 4، ص 667 تا 669.
5. البرهان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 298 تا 304.
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در هر صورت چه روایتی در این زمینه باشد یا نباشد و چه مورد قبول کسی واقع شود یا نشود، 

مهم آن است که امام را از علمش می شود شناخت و علوم امامان اهل بیت علیهم السلام اظهر من 

الشمس است، طوری که احدی در آن شک ندارد. همچنین روشن است که آنان مثل دیگران به 

مکتب خانه نرفته اند و پیش استادی زانو نزده اند، بلکه علم را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 

سلم به ارث برده اند.

در ضمن اگر کسی به همان حدیث ثقلین درست دقت کند، البته مشروط به اینکه تعصب 

اهل بیت  علوم  که  می رسد  نتیجه  این  به  باشد،  حقیقت  به  رسیدن  قصدش  و  گذاشته  کنار  را 

 رسول الله صلی الله علیه و آله و 
ّ
علیهم السلام مثل قرآن کریم از طرف خداوند متعال است، و الا

سلم آنان را عدل و مساوی قرآن قرار نمی داد و به مسلمانان دستور تبعیت از آنان را صادر نمی کرد.

وقتی آن حضرت می فرماید که هدایت شدن در گرو پیروی از اهل بیت علیهم السلام است 

و اگر کسی از غیر اهل بیت علیهم السلام پیروی کند، جز ضلالت و گمراهی نخواهد داشت، 

معنایش این است که پیروی از اهل بیت علیهم السلام، پیروی از علم و عالم است، ولی پیروی از 

غیر آنان پیروی از جاهلان است، زیرا تضمینی در رابطه با آنان وجود ندارد.

10- تداوم امامت تا روز قیامت
دوازده گانه  امامان  امامت  که  می شود  استفاده  شد،  نقل  فصل  این  در  که  روایاتی  مجموع  از 

علیهم السلام که در روایات اهل سنت از آنان به خلفاء یا امراء یا در بعضی از روایات به امامان 

 واضح و مشهود می باشد، تا به روز قیامت ادامه 
ً
تعبیر شده بود و مطابقت آن با عقیده شیعه کاملا

دارد، یعنی بعد از امامت یا خلافت امامان یا خلفای دوازده گانه، دنیا به پایان می رسد.

چنانکه از روایاتی که در اول فصل امامت ذکر شد، نتیجه گرفته می شود که هیچ زمانی، خالی 

 
َ

 مَات
ٌ
یْسَ فِی عُنُقِهِ بَیْعَة

َ
 وَ ل

َ
از وجود یکی از این امامان علیهم السلام نیست. مثل روایت »مَنْ مَات

« هر کس بمیرد و بیعتی بر گردن نداشته باشد، به مرگ جاهلیت مرده است است.1 
ً
ة  جَاهِلِیَّ

ً
مِیْتَة

« هرکس بدون امام بمیرد به مرگ جاهلیت مرده 
ً
ة  جَاهِلِیَّ

ً
 مِیْتَة

َ
یْرِ اِمَامٍ مَات

َ
 بِغ

َ
و روایت »مَنْ مَات

« هرکس بمیرد در حالی که 
ً
ة  جَاهِلِیَّ

ً
 مِیْتَة

َ
 اِمَامَ زَمَانِهِ مَات

ْ
مْ یَعْرِف

َ
 وَ ل

َ
است.2 و روایت »مَنْ مَات

امام زمان خود را نشناخته است، به مرگ جاهلیت مرده است.3 زیرا سؤال می شود که این امامی 
که اگر با او بیعت نشود یا شناخته نشود، مرگ انسان مرگ جاهلیت می شود، کدام امام است؟ آیا 

1. صحیح مسلم، ص 898، حدیث 1851.
2. مسند احمد بن حنبل، ج 28، ص 88، حدیث 16876.

3. شرح المقاصد، ج 5، ص 239 و مرقاة المفاتیح، ج 7، ص 234.
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می تواند غیر از امام منصوب از طرف خداوند متعال باشد، و اینکه در زمان ما آن امام کی می تواند 
باشد؟ و قبل از زمان ما و بعد از زمان ما کی بوده و کی خواهد بود؟

همچنین از حدیث شریف ثقلین به روشنی استفاده می شود که در هر زمانی باید امامی از اهل بیت 
علیهم السلام وجود داشته باشد که از نظر مقام و عظمت عدل و مساوی قرآن کریم باشد تا هر دو 
راهنمای مردم باشند و پیروی از هردو سبب هدایت و نجات شود، برای آنکه رسول الله صلی الله علیه 

و آله و سلم تصریح فرمود که این دو از هم جدا نمی شوند تا روز قیامت و نزد حوض کوثر.
در کتب شیعه روایاتی وجود دارد به این مضمون که زمین از حجت خدا خالی نیست و اگر 
حجت خدا نباشد، زمین بر سر اهلش خراب خواهد شد، یا اینکه اگر دو نفر هم در روی زمین باقی 
 یکی از آن دو نفر امام است، یا اینکه امام و حجت خدا آخرین انسانی است که 

ً
مانده باشند، حتما

مرگ به سراغش می آید تا کسی بر خدا احتجاج نکند که او را بدون حجت و امام رها کرده است.1
در کتب صحاح و سنن اهل سنت هم روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
نَانِ« امر امامت و پیشوایی برای همیشه 

ْ
اسِ اِث نَّ

ْ
رَیْشٍ مَا بَقِیَ مِنَ ال

ُ
مْرُ فِیْ ق

َ ْ
ا ال

َ
 هَذ

ُ
 یَزَال

َ
فرمود: »لا

از آن قریش است، تا زمانی که دو نفر در روی زمین باقی مانده باشند.2
در شروح بخاری و مسلم نیز گفته شده که مراد دوام خلافت تا آخرین روز دنیاست، حتی اگر 

خلیفه قدرتی نداشته باشد و فقط اسم خلافت و خلیفه باشد نه بیشتر.3
حال اگر این روایت در کنار روایاتی گذاشته شود که بیانگر عدد خلفاء بوده و آنان را دوازده 
خلیفه معرفی کرده اند و همچنین روایت ثقلین که در آن اهل بیت علیهم السلام به عنوان امام و 
خلیفه معرفی شدند، نتیجه همان خالی نبودن زمین می شود از حجت خدا و امام به حق که مردم 

ملزم اند از او پیروی کنند، وگرنه گمراه شده اند و در چاه ضلالت سقوط خواهند کرد.
امام  به  اقتدای عیسی علیه السلام،  ابن حجر عسقلانی، در شرح حدیث  اینکه  بر  مضاف 
مسلمانان می گوید: و در نماز خواندن عیسی علیه السلام پشت مردی از این امت در آخر الزمان 
و نزدیک قیامت، دلالت است بر قول صحیح از میان اقوال که زمین خالی نیست از کسی که قائم 

از طرف خداوند و حجت اوست،4 یعنی امامت تا روز قیامت ادامه دارد.

در اینجا می شود از اهل سنت سؤال کرد: آن کسی که در زمان ما با قرآن برابر باشد و از قریش 

باشد و حجت خدا باشد که ما تابع او باشیم و با او بیعت نموده باشیم، کیست؟

اگر این سؤال متوجه شیعه شود، جوابش واضح است، زیرا شیعیان در زمان حاضر معتقد به 

1. کافی، ج 1، ص 103 ــ 105.
2. صحیح بخاری، ص 886، حدیث 3501 و 7140 و صحیح مسلم، ص 882، حدیث 1820 و کتب دیگر.

3. فتح الباری، ج 10، ص 345، عمدة القاری، ج 16، ص 103، و المنهاج )شرح نووی( ج 12، ص 277، و کتب دیگر.
4. فتح الباری، ج 10، ص 262.
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وجود امام دوازدهم حضرت مهدی علیه السلام می باشند، اما اهل سنت که می گویند آن حضرت 

هنوز به دنیا نیامده و نزدیک زمان ظهور متولد خواهد شد، توضیح دهند که الآن امام و حجت 

خدا که از قریش و اهل بیت علیهم السلام و عِدل قرآن کریم باشد، کیست؟ 

زیرا امکان انکار احادیث قبلی و تضعیف اسناد آن و یا توجیه و تأویل آن وجود ندارد.

11- آیا امام باید حاضر باشد و حکومت ظاهری داشته باشد؟ 
عده ای از مخالفان شیعه می گویند از دوازده امام شما فقط علی علیه السلام و مدت قلیلی هم 

امام حسن علیه السلام حکومت داشتند و سایر امامان شما هیچ کدام به حکومت نرسیدند و امام 

 در 
ً
دوازدهم علیه السلام هم که تا حالا ظهور نکرده، در حالی که خلیفه کسی است که حتما

جامعه امارت و حکومت داشته باشد.

در جواب این اشکال باید گفت: از صد و بیست و چهار هزار پیامبر، اکثریت قریب به اتفاق 

آنان هیچ نوع حکومت و امارتی نداشتند؛ حتی بسیاری از انبیاء علیهم السلام برای خود شان پیرو 

هم نداشتند. حضرت نوح علیه السلام که به فرموده قرآن کریم، نه صد و پنجاه سال مردم را به سوی 

خداوند دعوت کرد، تعداد پیروانش در آن مدت طولانی به صد نفر هم نرسید. پس باید طبق 

اشکال بالا، آن حضرت پیامبر دانسته نشود.

خلافت که بعد از نبوت است، درست مثل خود نبوت است، یا مردم می پذیرند یا مخالفت 

می کنند، نه قبول مردم سبب ارتقای مقام نبوت و خلافت می شود و نه مخالفت و نبپذیرفتن آنان 

سبب اضمحلال و یا تنزل آن.

وظیفۀ پیامبران علیهم السلام در درجۀ اول ارشاد و هدایت مردم به سوی خداوند متعال و 

آنان حمایت کردند،  از  و مردم  پیدا کردند  قدرتی  اگر  و اخلاق جامعه است.  فرهنگ  اصلاح 

 همان ارشاد و هدایت ادامه داده می شود، 
ّ
تشکیل حکومت هم به این وظیفه اضافه می شود، و الا

اعم از آنکه کسی قبول کند یا نکند.

امامان علیهم السلام نیز که در ادامۀ رسالت جای دارند، کارشان از کار انبیاء جدا نیست و 

به تعبیر روان تر چون امامان علیهم السلام در حدیث شریف ثقلین، عدل و مساوی قرآن معرفی 

شده اند، در این مسأله هم مثل قرآن کریم می باشند.

مُؤْمِنِینَ 
ْ
ل

ّ
 لِ

ٌ
اءٌ وَرَحْمَة

َ
رْآنِ مَا هُوَ شِف

ُ
ق

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل خداوند متعال در رابطه با قرآن می فرماید: »وَنُنَزِّ

سَارًا« از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می کنیم، اما 
َ

 خ
َّ

الِمِینَ إِلا
َّ
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ُ

 یَزِید
َ

وَلا
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ظالمان را جز خسران و زیان چیز دیگری عاید نخواهد شد.1

یعنی همان طوری که نزول قرآن مایۀ خیر و برکت، شفا و رحمت برای کسانی است که به آن 

ایمان آورده اند و به فرامین آن عمل می کنند و مخالفان قرآن هیچ سودی نخواهند برد، بلکه سراسر 

زیان و خسران می بینند، وجود امامان علیهم السلام نیز مایۀ خیر و برکت برای مؤمنان و معتقدان 

است و هرکسی که امامت آنان را نپذیرد، خودش ضرر کرده است و تمام.

عجب است از کسانی که حتی یزید بن معاویه را که تمام عمرش در جنایت و فساد و قتل و 

غارت گذشت، چون چند سال بر مسند حکومت نشسته خلیفه می نامند، آن هم خلیفۀ رسول الله 

و نمی کنند  نتیجه می شود خلیفة الله، و هرگز فکر نکردند  آله و سلم، که در  و  صلی الله علیه 

که چگونه امکان دارد یک آدم شراب خوار سگ باز فاسق بتواند خلیفۀ خدا و رسولش باشد، یا 

حاکمان اموی و عباسی و هر کسی که حکومتی به دست آورد، همان منصب را به او می دهند، اما 

از اطلاق لفظ خلیفة الرسول برای امام حسین یا سایر امامان علیهم السلام استنکاف نموده بلکه 

انکار می کنند.

همین فکر غلط و برداشت ناصحیح موجب شد که هرکسی می خواست مردم را بچابد و بر 

گرده آنان سوار شود، خودش را خلیفه می نامید و در زیر چتر این نام چه جنایاتی را که مرتکب 

می شد، از قتل و غارت اموال گرفته تا تجاوز به حقوق و نوامیس دیگران و زیر پا گذاشتن تمام 

قوانین اسلام و قرآن.

همین اندیشه سبب شد که خلافت عثمانی ها در ترکیه مورد قبول واقع شود؛ خلفایی که جز 

مَی خوارگی و زن بارگی کار دیگری نداشتند.

به خاطر همین اندیشه خلافت داعشی ها پیدا شد و یک پلید خودش را خلیفۀ رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم نام گذاشت و آبروی اسلام و مسلمین را با انجام اعمال وقیحانه و 

ظالمانه اش برد.

همین اندیشه سبب شد که سلاطین جَور خود شان را اولیای امور مردم بخوانند و هر معصیتی 

را که بخواهند انجام دهند، بدون آنکه اعتراض و معترضی وجود داشته باشد. بر اساس همین 

فکر است که آل سعود سالیان درازی است که بر مقدس ترین اماکن مذهبی مسلمانان تسلط 

پیدا کرده اند، اما جز منافع شخصی و عیش و نوش حرام و تکفیر و کشتار مسلمانان، به چیز 

دیگری هرگز فکر نکرده و نمی کنند. به خاطر منافع شخصی با دشمنان خدا مثل امریکا و اسرائیل 

1. اسراء، 82.
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میلیون ها  ناموس  و  مال  و  برای جان  اما  احترام می گذارند،  معاند  کافر  به  هم پیمان می شوند، 

مسلمان بی گناه در یمن، هیچ ارزشی قائل نیستند. علمای درباری و سوء نیز از آنان به عنوان اولوا 

مر حمایت کرده و به خاطر چهار روز دنیا حتی گناهان علنی آنان را نیز محکوم نمی کنند.
َ
الا

در این اواخر می بینید که زنان فاحشه و بی حیثیت را از غرب دعوت می کنند تا در جایی که 

قرآن نازل شده برقصند و بدن نیمه برهنۀ خود را در معرض دید انسان های دور از خدا و شهوت ران 

قرار دهند و کازینو ها و می خانه ها افتتاح کنند تا غربیان از آنان تجلیل نمایند و میلیارد ها دالر 

مسلمانان را صرف عیاشی ها و بی بند وباری خود سازند و به رقاصه ها جایزه دهند. 

آنچه نگاشته شد، قطره ای از دریا ست. علمای وهابی که مسلمانان را به خاطر زیارت قبور 

پیامبر و امامان صلوات الله علیهم تکفیر کرده و خون شان را حلال می دانند، پادشاهان سعودی 

را به عنوان ولی امر مسلمین می پذیرند و چون حکومت دارند مخالفت با آنان را حرام می دانند.

خلاصه از لازمه امامت و خلافت، حکومت نیست، بلکه ارشاد و هدایت مردم است در 

درجۀ اول و حفظ و صیانت از آموزه های قرآن کریم و سنت نبوی در درجۀ دوم و ارتقای فرهنگ 

و اخلاق انسانی و اسلامی در درجۀ سوم و بیان احکام دینی اعم از واجبات و محرمات و غیره 

در درجه چهارم، و... 

12. فواید وجود امام حتی در صورت غیبت
از مباحث گذشته معلوم شد که زمین نمی تواند خالی از حجت خدا باشد و حجت خداوند یا 

انبیاء علیهم السلام هستند یا امامان علیهم السلام.

تبلیغ  حال این سؤال پیش می آید که اگر امام علیه السلام حاضر باشد، ارشاد و هدایت و 

احکام و سایر وظایفی را که در رابطه با مردم دارد انجام می دهد، اما شیعیان قائل به وجود امامی 

در عصر حاضر هستند که در غیبت به سر می برد و مردم او را نمی بینند تا به وظایفش مانند امامان 

و انبیاء علیهم السلام عمل کند، پس چه فایده ای بر وجود چنین امامی مترتب خواهد شد؟

در جواب باید گفت: معنی اینکه امام علیه السلام غایب است، این نیست که در بین جامعه 

و مردم نباشد، بلکه مردم او را نمی شناسند، اما ممکن است با او هم صحبت شده و از ارشاداتش 

بهره مند گردیده باشند.

امام غایب می تواند مردم را ارشاد کند، جلو انحرافات را بگیرد، حقایق را برای مردم بازگو 

نماید و از همه مهم تر در اجماعات فقهاء حضور داشته باشد. به همین جهت است که شیعیان، 

اجماع را به عنوان یک اصل و دلیل مستقل قبول ندارند، بلکه اگر اجماع کاشف از رأی معصوم 
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علیه السلام باشد، از مصادیق سنت حساب می شود.

ـهُ 
َّ
انَ الل

َ
وانگهی خداوند متعال خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: »وَمَا ک

نتَ فِیهِمْ« ای پیامبر! تا تو در میان مردم هستی، خداوند آنها را عذاب نخواهد کرد.1
َ
بَهُمْ وَأ

ّ
لِیُعَذِ

چون وجود امام علیه السلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، رحمت بر عالمیان 

و  کرد  نخواهد  عذاب  را  آنها  مردم،  میان  در  علیه السلام  امام  بودن  با  متعال  خداوند  است، 

رحمت خویش را بر آنان نازل خواهد کرد؛ این یکی از مهم ترین آثار وجودی پیامبران و امامان 

علیهم السلام است.

اگر مخالفان شیعه بگویند که ما این مطلب را قبول نداریم، در جواب گفته می شود، پس اثر بودن 

خلیفه در میان مردم، حتی اگر به صورت اسمی باشد و همچنین اثر وجود حجت خدا بر زمین، حتی 

اگر شناخته نشود، که از بعضی کتب علمای اهل سنت در چند صفحۀ قبل نقل شد، چیست؟

اگر بگویند اثری بر وجود او مترتب نمی شود، در این صورت یک کار لغوی به حساب می آید 

اثر  آن  دارد، می پرسیم  اثر  بگویند  اگر  اما  لغویه است؛  اعمال  انجام  از  ه  منزَّ متعال  و خداوند 

چیست و کجاست؟

از همه مهم تر سوق دادن مردم به سوی کمالات معنویه و اصلاح باطن آنان و همچنین بالا 

بردن سطح فرهنگ دینی در میان آنان، از وظایف مهم امام علیه السلام است، که حتی در صورت 

ناشناس بودن هم می تواند این وظایف را به نحو احسن انجام دهد و مردم از فیوضات او بهره ببرند.

خداوند متعال در رابطه با بعضی از امامان قبل از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 

اةِ 
َ
ک إِیتَاءَ الزَّ ةِ وَ

َ
لا امَ الصَّ

َ
إِق یْرَاتِ وَ

َ
خ

ْ
 ال

َ
یْهِمْ فِعْل

َ
وْحَیْنَا إِل

َ
مْرِنَا وَأ

َ
ونَ بِأ

ُ
 یَهْد

ً
ة ئِمَّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
می فرماید: »وَجَعَل

نَا عَابِدِینَ« آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند و انجام کارهای 
َ
انُوا ل

َ
وَک

خیر و اقامۀ نماز و پرداخت زکات را به آنان الهام نمودیم، و تنها ما را عبادت می کردند.2

انُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ« آنها را 
َ
ا صَبَرُوا وَک مَّ

َ
مْرِنَا ل

َ
ونَ بِأ

ُ
 یَهْد

ً
ة ئِمَّ

َ
نَا مِنْهُمْ أ

ْ
همچنان می فرماید: »وَجَعَل

پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند، چون صبور و با استقامت بودند و به آیات 
ما یقین داشتند.3

در این دو آیۀ مبارکه تصریح به حضور آنان به عنوان امام و شناخته شده بین مردم نشده است، 

بلکه مطلق بیان شده است؛ یعنی حتی در صورتی که مردم آنها را نمی شناختند، باز هم آنها وظیفۀ 

خود را انجام می دادند.

1. انفال، 33.
2. انبیاء، 73.

3. سجده، 24.
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در ضمن قرآن کریم از خضر علیه السلام یاد می کند که مقام و وظایف او حتی برای پیامبری 

مثل حضرت موسی علیه السلام که از انبیای اولوا العزم بود، مخفی مانده بود و برای همین جهت 

بود که موسی علیه السلام مرتب از خضر علیه السلام علت کارهایش را می پرسید.

اشکال:
امام مهدی علیه السلام به عقیدۀ شیعیان در سال 255 ه  .ق به دنیا آمده و تا به امروز حدود یک 

هزار و دو صد سال عمر کرده و معلوم نیست که چند سال یا چند صد سال دیگر در غیبت بماند. 

آیا ممکن است یک انسان این همه عمر طولانی کند؟

جواب:
کسی که به خداوند متعال و قدرت مافوق تصور او ایمان داشته باشد، هرگز این اشکال را مطرح 

نمی کند، بلکه طرح این اشکال، نشانۀ ضعف ایمان است. ما به این افراد توصیه می کنیم بروند 

دِیرٌ« خداوند بر هر کاری قدرت 
َ
یْءٍ ق

َ
 ش

ّ
لِ

ُ
یٰ ک

َ
ـهَ عَل

َّ
ایمان خود  را تقویت کنند و به آیۀ مبارکۀ »إِنَّ الل

 که این آیۀ مبارکه ده ها بار در قرآن کریم تکرار شده 
ً
دارد1 بیشتر دقت و تأمل نمایند، مخصوصا

است.

آیا زنده کردن مرده ای که هزاران سال از مرگش گذشته امکان دارد یا خیر؟ شکی  وانگهی 

نیست که از نظر همۀ خداپرستان این امر ممکن است، پس عمر طولانی دادن به کسی که آسان تر 

از زنده کردن مردۀ هزاران ساله است، نیز ممکن خواهد بود.

البته شبهات دیگری هم وجود دارد که انشاء الله جواب داده می شود.

لازم به ذکر است که مبحث مهدویت، نیاز به تفصیل بیشتر دارد، بلکه باید جداگانه و در 

کتاب مستقلی مورد بررسی و بحث قرار بگیرد. بحمد الله دانشمندان در این زمینه کتب مفصلی 

نوشته و در اختیار حقیقت پژوهان قرار داده اند.

چنانکه خود مبحث امامت نیز باید جداگانه و مستقل از دیگر اصول عقیدتی مورد بحث 

و بررسی قرار بگیرد. در آن زمینه نیز کتب مفصلی نگاشته شده است و آنچه ما در این جزوۀ 

مختصر آوردیم، فقط برای آشنا شدن به صورت کلی بود. تنها در مورد امامت علی علیه السلام 

آن قدر روایت در کتب اهل سنت زیاد است که مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی قدس 

 هم به صورت 
ً
سره، هزاران روایت را در حاشیۀ کتاب شریف »احقاق الحق« متذکر شده و اخیرا

کتابی در بیست مجلد تحت عنوان »موسوعة الِامامة فی نصوص اهل السنة« به چاپ رسیده 

1. بقره، 20.
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است که طالبان تفصیل و تحقیق می توانند این کتاب را تهیه و مطالعه کنند.

با این حال برای اینکه بحث مهدویت یک بحث اساسی و مهم است، فقط به طور مختصر 

به بعضی از شبهات که توسط بعضی از بی خردان عالم نما مطرح شده است، پاسخ می دهیم.

شبهۀ اول:
گفته می شود که وجود امام زمان علیه السلام یک مبحث اعتقادی است، به این معنی که اگر کسی 

اعتقاد پیدا کرد، معتقد شود و مشکلی نیست، اما نمی توان این مسأله را از لحاظ تاریخی مورد 

قبول قرار داد و مثل پیامبر و بقیۀ امامان علیهم السلام نیست که ولادت آنها در تاریخ ثبت شده و 

برای همگان حتی غیر معتقدان نیز ثابت باشد.

جواب:
: از نظر کثرت روایاتی که در باب ولادت امام زمان علیه السلام، در باب امامت آن حضرت بعد 

ً
اولا

از امام عسکری علیه السلام و در باب بیان عدد امامان علیهم السلام و اینکه آن حضرت فرزند نهم 

امام حسین علیه السلام می باشد، و روایاتی که در موارد دیگر نقل شده، هر انسان عاقل و منصفی به 

مسألۀ ولادت آن حضرت قطع پیدا می کند و این مطلب بالاتر از ذکر در کتب تاریخ است.

تا زمان غیبت صغری ملاقات  از بدو تولد  از غیبت،  افراد کثیری که آن حضرت را قبل   :
ً
ثانیا

کرده اند و افرادی که در زمان غیبت صغری به محضر آن بزرگوار رسیده اند و همچنین افرادی 

 توسط افراد ثقه و مورد اعتماد این 
ً
که آن حضرت را در طول غیبت کبری زیارت کرده اند و بعدا

قضایای کثیره نقل شده و در کتاب هایی متعددی درج و ثبت گردیده است، از نظر تاریخی هم 

مطلب را به اثبات می رساند.

: در کتب تاریخ هم ولادت آن بزرگوار ثبت شده و در این جای شکی نیست.
ً
ثالثا

ابن اثیر جزری در حوادث سال دو صد و شصت ه  .ق می نویسد: در این سال وفات یافت، 

حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی 

بن ابی طالب علیهم السلام، که او یکی از امامان دوازده گانه به عقیدۀ شیعیان می باشد و او پدر 
ر است.1

َ
»محمد« است که به عقیدۀ شیعه، امام منتَظ

ول 
َ
ذهبی نیز پس از آنکه تاریخ وفات امام یازدهم امام حسن عسکری علیه السلام را در ربیع الا

سال دو صد و شصت ه  .ق ذکر می کند، می گوید: اما فرزند او محمد بن الحسن علیهما السلام 

1. الکامل فی التاریخ، ج 6، ص 249.
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که رافضه او را قائم، خلف و حجت می نامند، در سال دو صد و پنجاه  و  هشت متولد شد و گفته 

شده که در سال دو صد و پنجاه و شش متولد شده است. او بعد از پدرش دو سال زندگی کرد و بعد 
ناپدید شد و کیفیت فوت او معلوم نیست.1

ذهبی از نظر تاریخی ولادت آن حضرت را صد در صد می داند و لذا در اصل ولادت اشکال 

و ایرادی ندارد، منتهی غیبت ناگهانی آن بزرگوار، این شخص را گیج کرده و می گوید معلوم نیست 

 
ً
چگونه فوت کرده است، و بر عقیدۀ شیعیان نسبت به آن حضرت اشکال و ایراد می گیرد که قبلا

جواب داده شده است.

ابن خلکان نیز بعد از آنکه عقیدۀ شیعیان را در رابطه با امام دوازدهم علیه السلام مورد انکار 

قرار می دهد، در رابطه با تاریخ ولادت آن حضرت می گوید: ولادت آن حضرت در روز جمعه 
نیمۀ شعبان سال دو صد و پنجاه و پنج ه  .ق واقع شده است.2

»الصواعق  کتاب  جهت  همین  به  و  بوده  متعصب  خیلی  آدمی  که  هم  هیثمی  حجر  ابن 

المحرقة« را در رد عقاید شیعه نوشته، در همان کتاب وقتی تاریخ امامان علیهم السلام را ذکر 

آن  از  و  امام حسن عسکری علیه السلام می گوید:  با  رابطه  در  نقل مختصری  از  بعد  می کند، 

حضرت فرزندی نماند غیر از ابوالقاسم محمد الحجة که عمر آن بزرگوار موقع وفات پدرش، 

پنج سال بود، اما خداوند متعال به او حکمت عطا فرمود،3 و ده ها کتاب دیگر نیز از کتبی که در 

تاریخ یا عقیده یا حتی تفسیر نوشته شده است، پس چنین نیست که اثبات ولادت آن حضرت از 

جهت تاریخی ممکن نباشد.

شبهه دوم:
با اینکه طراح شبهه خودش را شیعه می داند، اما در عین حال می گوید: اعتقاد به حضرت مهدی 

علیه السلام از ضروریات و ارکان دین مقدس اسلام نیست، بنا بر این اگر کسی منکر آن حضرت 

شود، کافر نخواهد شد.

جواب:
این آدم نادان بین دو قضیه خلط کرده، زیرا یک قضیه بحث ولادت امام زمان علیه السلام در سال 

1. تاریخ الِاسلام، ج 19، ص 113.
عیان، ج 4، ص 176.

َ
2. وفیات الا

3. الصواعق المحرقة، ص 563، لازم است تذکر داده شود که مرحوم قاضی نور الله شوشتری در رد ابن حجر هیثمی و کتابش کتابی نوشته تحت عنوان 
»الصوارم المهرقة فی جواب الصواعق المحرقة« که در آن تمام شبهات و استدلال های هیثمی را جواب داده است و از بعضی از اکابر نقل شده که گفته 

است: هرکس می خواهد الصواعق المحرقة را مطالعه نماید، اول باید الصوارم المهرقه را با دقت مطالعه کند.
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دو صد و پنجاه و پنج ه  .ق است، که این قضیه از ضروریات و ارکان دین از نظر همۀ مسلمانان 
نیست، چون همۀ مسلمانان آن را قبول ندارند، بلکه شیعیان اثنا عشری و جمعی از علمای اهل 
سنت به آن معتقدند و معلوم است که اگر کسی منکر این قضیه باشد، کافر گفته نمی شود، چنانکه 
منکر امامت امامان علیهم السلام را، نیز علمای شیعه کافر نمی دانند. اما قضیۀ دوم که ظهور و 
خروج فردی از اهل بیت علیهم السلام در آخر الزمان باشد، که جهان را پر از عدل و داد می کند، 
بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده، از ضروریات و ارکان دین مبین اسلام است و مسلم است که 

انکار آن کفر و منکر آن کافر خواهد بود. 

جواب بعضی از شبهات در رابطه با ویژگی های امامان علیهم السلام

شبهۀ اول:
مخالفان می گویند: شیعیان معتقدند که امامان علم غیب دارند، در حالی که قرآن کریم علم غیب 

را فقط مختص ذات اقدس خداوند می داند و لا غیر.
 هُوَ« کلید های غیب فقط نزد خداوند 

َّ
مُهَا إِلا

َ
 یَعْل

َ
یْبِ لا

َ
غ

ْ
اتِحُ ال

َ
هُ مَف

َ
خداوند می فرماید: »وَعِند

متعال است و هیچ کس غیر او  آن را نمی داند.1
آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که مضمون آیۀ فوق را متذکر می شود، پس هرکسی 

غیر خدا را در این مسأله برابر خدا قرار دهد، مشرک است.
جواب:

: هیچ شیعه ای در عالم معتقد نیست که پیامبر و امامان علیهم السلام بالذات و بالاستقلال 
ً
اولا

عالم به غیب می باشند، یعنی چه خدا بخواهد یا نخواهد؛ بلکه شیعیان معتقدند که علم غیب از 
آن خداوند متعال است و خداوند هر وقت اراده کند و به هر مقدار که اراده نماید، بعضی از بندگان 
خود را از امور غیبیه با خبر می سازد؛ یعنی اگر آن بزرگواران چیزی از غیب می دانستند، به تعلیم و 

اذن خداوند متعال بوده است.
قرآن کریم از حضرت عیسی علیه السلام حکایت می کند که خطاب به بنی اسرائیل فرمود: 
آنچه می خورید و در خانه های تان ذخیره  از  و  مْ« 

ُ
بُیُوتِک فِي  خِرُونَ 

َّ
د

َ
ت وَمَا  ونَ 

ُ
ل

ُ
ک

ْ
أ
َ
ت بِمَا  م 

ُ
ئُک نَبِّ

ُ
»وَأ

می کنید، شما را خبر می دهم.2

طبق مفاد این آیه حضرت عیسی علیه السلام علم غیب داشت، اما قبل از این سخن در همان 

1. انعام، 59.
2. آل عمران، 49.
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ـهِ« یعنی آنچه را می دانم به اذن خداوند متعال می دانم.
َّ
نِ الل

ْ
آیه دارد »بِإِذ

نبَاءِ 
َ
 مِنْ أ

َ
ك

ْ
همچنین خداوند متعال خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: »تِل

ا« اینها خبرهای غیب است که به 
َ

بْلِ هَـٰذ
َ
 مِن ق

َ
وْمُك

َ
 ق

َ
نتَ وَلا

َ
مُهَا أ

َ
عْل

َ
نتَ ت

ُ
 مَا ک

َ
یْك

َ
یْبِ نُوحِیهَا إِل

َ
غ

ْ
ال

تو وحی نمودیم و تو و قومت آن را قبل از این نمی دانستید.1 

هُ  إِنَّ
َ
سُولٍ ف یٰ مِن رَّ

َ
ض

َ
 مَنِ ارْت

َّ
ا، إِلا

ً
حَد

َ
یْبِهِ أ

َ
یٰ غ

َ
هِرُ عَل

ْ
 یُظ

َ
لا

َ
یْبِ ف

َ
غ

ْ
همچنین می فرماید: »عَالِمُ ال

گاه نمی سازد، مگر  ا« او عالم به غیب است و احدی را بر آن آ
ً

فِهِ رَصَد
ْ
ل

َ
یْهِ وَمِنْ خ

َ
 مِن بَیْنِ یَد

ُ
ك

ُ
یَسْل

رسولانی را که برگزیده و مراقبانی از پیش رو و پشت سر برای آنان قرار داده است.2

در این آیۀ مبارکه به وضوح بیان شده که خداوند به کسانی غیب را می آموزد و اسرار غیبیه را 

برای آنان اظهار می کند.

مردم هستم  دانا ترین  من  گفت:  که  می کند  نقل  یمان  بن  از حذیفة  را  روایتی  نیز  مسلم   :
ً
ثانیا

به فتنه هایی که تا به روز قیامت واقع می شود، و این دانش از خود من نیست، بلکه رسول الله 
گاه ساخت که دیگران آن را نمی دانند.3 صلی الله علیه و آله و سلم مرا به این اسرار آ

در این حدیث که از نظر عموم اهل سنت قابل قبول است، می بینید که حذیفة بن یمان که نه 

پیامبر بوده و نه امام، تصریح کرده که غیب می دانسته و قبل از او پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

غیب می دانسته است؛ آیا از نظر مخالفان حذیفة بن یمان مشرک بوده است؟

همچنین مسلم از ابو زید عمرو بن اخطب روایت می کند که گفت: روزی پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم بعد از نماز صبح بالای منبر رفت و تا ظهر خطبه خواند و از منبر پایین آمده و 

بعد از ادای نماز ظهر دو باره منبر رفت و خطبه خواند تا عصر شد و بعد از ادای نماز عصر برای 

بار سوم به منبر رفت و تا غروب آفتاب سخنرانی فرمود، پس ما را از تمام گذشته و آینده با خبر 
ساخت و هر که از ما حافظۀ قوی تر داشت، در این دانش غیبی عالم تر شد.4

در این حدیث تمام کسانی که پای منبر آن حضرت بودند، عالم به غیب معرفی شده اند و طبق 

این حدیث از نظر اهل سنت، صد ها نفر عالم به غیب می باشند، پس اگر شیعه معتقد به عالم 

بودن چهار ده نور مقدس به غیب باشد، آن هم با اذن خداوند متعال هیچ اشکالی نخواهد داشت.

پس اعتقاد شیعیان در این قضیه هیچ اشکال شرعی و عقلی ندارد، بلکه معتقد اهل سنت نیز است. 

1. هود، 49.
2. جن، 26 و 27.

3. صحیح مسلم، ص 1321، حدیث 2891.
4. صحیح مسلم، ص 1322، حدیث 2892.
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شبهۀ دوم:
شیعیان برای امامان خود رتبۀ پیغمری و نبوت را معتقد می باشند، زیرا بعد از ذکر نام هر یک از 

امامان خود »علیه السلام« می گویند، در حالی که این جمله فقط برای پیامبران علیهم السلام 

گفته می شود و برای غیر آنان باید »رضی الله عنه« یا »رحمه الله« یا »رحمة الله علیه« گفته شود.

جواب:

: در هیچ آیه و روایتی نیامده است که شما حق ندارید بعد از ذکر نام فردی که پیامبر نیست، 
ً
اولا

علیه السلام بگویید، بلکه در قرآن کریم برای غیرپیامبران علیهم السلام هم این جمله به کار رفته است.

ذِینَ یُؤْمِنُونَ 
َّ
 ال

َ
ا جَاءَك

َ
إِذ خداوند متعال به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: »وَ

مْ« وقتی مؤمنان به آیات ما نزد تو می آیند، به آنها بگو سلام بر شما باد.1
ُ
یْک

َ
مٌ عَل

َ
 سَلا

ْ
ل

ُ
ق

َ
بِآیَاتِنَا ف

در آیۀ فوق سلام بر غیر انبیاء علیهم السلام هم تجویز شده است و از این لحاظ فرقی بین 

حاضر و غایب وجود ندارد.

: بخاری در ذکر مناقب حضرت زهراء سلام الله علیها، عنوان باب را چنین نوشته است: 
ً
ثانیا

یْهِ وَ 
َ
ی اللهُ عَل

َ
م« و همچنین در »بَابُ مَنَاقِبِ قِرَابَةِ رَسُولِ اللهِ صِل

َ
سَلا

ْ
یْهَا ال

َ
 عَل

َ
اطِمَة

َ
»بَابُ مَنَاقِبِ ف

م«؛2 آیا بخاری هم برای حضرت زهراء علیها 
َ

سَلا
ْ
یْهَا ال

َ
 عَل

َ
اطِمَة

َ
بَةِ ف

َ
م« گفته است: »وَ مَنْق

َّ
آلِهِ وَ سَل

السلام مقام نبوت قائل بوده است؟  

هیچ  و  نموده  نقل  را  بخاری  عبارت  عین  اینکه  ضمن  شرح،  در  نیز  عسقلانی  حجر  ابن 

 
ُ
دِیْجَة

َ
هَا خ مُّ

ُ
اعتراضی نکرده است، بعد از ذکر نام حضرت ام المؤمنین خدیجه نیز گفته است: »وَ ا

م«؛3 آیا ابن حجر هم برای حضرت فاطمه و حضرت خدیجه علیهما السلام، مقام 
َ

سَلا
ْ
یْهَا ال

َ
عَل

نبوت قائل بوده است؟

: در مباحث گذشته تذکر داده شد که ما شیعیان مقام چهارده معصوم علیهم السلام را بالاتر 
ً
ثالثا

از مقام انبیاء علیهم السلام می دانیم، گرچه که برای امامان و حضرت زهراء علیهم السلام نبوت 

قائل نیستیم.

به این بیان که حضرت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را، افضل مخلوقات اعم از 

انبیاء علیهم السلام و امامان علیهم السلام می دانیم و بعد به ترتیب مقام دوم را علی علیه السلام 

و سوم را حضرت زهراء علیها السلام و چهارم را امام حسن علیه السلام و پنجم را امام حسین 

1. انعام، 54.
2. صحیح بخاری، ص 924 و 914.

3. فتح الباری، ج 11، ص 199.
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علیه السلام، همین طور تا برسیم به امام دوازدهم و معصوم چهاردهم حضرت ولی عصر امام 
مهدی علیه السلام.

شبهۀ سوم:
شیعیان معتقدند که امامان می توانند هر نوع تصرفی در عالم بنمایند، چه آن تصرفات در امور 
 مرده را زنده کنند، مریض را شفا دهند یا مستحبی را برای 

ً
تکوینیه باشد یا امور تشریعیه. مثلا

مدتی واجب اعلام کنند و از این قبیل، در حالی که این گونه تصرفات فقط برای خداوند متعال 
است و کسانی که خداوند به آنها اجازه داده باشد، آن هم به شکل محدود مثل انبیاء علیهم السلام 

که معجزه می کردند یا احکامی را به اذن خداوند متعال معلق یا نسخ می نمودند.
جواب:

انبیاء  برای  را  تشریع  و  تکوین  عالم  در  تصرفات  شبهه کننده،  لا اقل  اینجا  که  گفت  باید   :
ً
اولا

علیهم السلام پذیرفته است و این اعتراف یعنی اینکه این کار ممکن است و محال نیست.
: در بحث اثبات امامت بلافصل علی علیه السلام گذشت که پیامبر صلی الله علیه و آله و 

ً
ثانیا

هُ« هر کس را من 
َ

ا عَلِيٌ مَوْلا
َ

هَذ
َ
هُ ف

َ
نْتُ مَوْلا

ُ
سلم در واقعۀ غدیر خطاب به مسلمانان فرمود: »مَنْ ک

ی« در این حدیث یعنی 
َ
مولای او هستم، علی نیز مولای او می باشد، و آنجا توضیح دادیم که »مَوْل

ی«، و آن حضرت نیز این جمله را بعد از گرفتن اقرار، از مسلمانان حاضر در آن منطقه در 
َ
وْل

َ
»أ

رابطه با اولی بودن خود، بیان فرمود.
مسلم است که آن حضرت هم در عالم تکوین و هم در عالم تشریع، تصرفات داشته و در 
تاریخ و روایات ثبت و درج است، مثل معجزات آن حضرت یا تصرف در بعضی از احکام به اذن 
خداوند متعال و این امور را چون مقام »مولویت« داشته انجام داده است و عین همین مقام بعد از 
آن حضرت ، طبق نص فوق و نصوص دیگری که در گذشته بیان شد، به علی علیه السلام واگذار 

گردید، و بعد از آن امام بزرگوار به امامان بعد از آن حضرت علیهم السلام واگذار شده است.
: در قرآن کریم نیز تصرف در عالم تکوین برای کسی که پیامبر نبوده ذکر شده است، آنجا 

ً
ثالثا

ي  إِنِّ  وَ
َ

امِك
َ

ق ومَ مِن مَّ
ُ

ق
َ
ن ت

َ
 أ

َ
بْل

َ
 بِهِ ق

َ
نَا آتِیك

َ
جِنِّ أ

ْ
نَ ال رِیتٌ مِّ

ْ
 عِف

َ
ال

َ
که خداوند متعال می فرماید: »ق

« عفریتی 
َ

ك
ُ
رْف

َ
 ط

َ
یْك

َ
 إِل

َّ
د

َ
ن یَرْت

َ
 أ

َ
بْل

َ
 بِهِ ق

َ
نَا آتِیك

َ
کِتَابِ أ

ْ
نَ ال مٌ مِّ

ْ
هُ عِل

َ
ذِي عِند

َّ
 ال

َ
ال

َ
مِینٌ، ق

َ
وِيٌّ أ

َ
ق

َ
یْهِ ل

َ
عَل

از جن گفت: من آن را پیش تو می آورم، قبل از آنکه از جایت بلند شوی، و من برای این امر توانا 
و امینم، و کسی که نزد او علمی از کتاب بود گفت: من آن را پیش تو می آورم، قبل از آنکه چشم 

برهم بگذاری.1

1. نمل، 39 و 40.
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وقتی حضرت سلیمان علیه السلام از یارانش خواست تخت بلقیس را قبل از رسیدنش، در 

آن مکان حاضر کنند، دو نفر داوطلب این کار شدند، اولی عفریتی از جن بود که تخت به آن 

سنگینی را می خواست در یک لحظه که به اندازه بلند شدن از جا باشد از شهر بلقیس به شهر 

سلیمان علیه السلام انتقال دهد و دومی که آصف بن برخیا بود، گفت: تخت را به اندازه یک چشم 

به هم زدن حاضر می کند و حاضر کرد و این یعنی تصرف در امور تکوینیه.

ابن تیمیه نیز در تأیید و اثبات کرامت برای علی علیه السلام می گوید: کتب مصنفه در کرامات 

ولیاء و صفوة الصفوه و کرامات 
َ
اولیاء و اخبار ایشان، مثل کتاب الزهد از امام احمد و حلیة الا

ل و ابن ابی الدنیا و اللالکائی، کراماتی را از بعض اتباع ابی بکر و عمر 
ّ

ولیاء از ابی محمد خلا
َ
الا

مثل علاء ابن حضرمی نائب ابی بکر و ابی مسلم خراسانی و بعضی از اتباع آنها و ابی الصهباء و 
عامر بن عبد قیس و از غیر ایشان نقل کرده اند و علی علیه السلام اعظم و بزرگ تر از اینها ست.1

 
ً
یعنی وقتی اینها کرامت داشتند، پس علی علیه السلام که مقامش از اینها بالاتر است، یقینا

کرامت داشته و کرامت یعنی تصرف در عالم کون، البته با اذن پروردگار و تصرف در عالم کون، 

یعنی همان ولایت تکوینی. شکی نیست که این ولایت دارای مراتب است که در بعضی ها بیشتر 

و در بعضی ها کمتر وجود دارد.

شبهۀ چهارم:
تشیع در اول اسلام و زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبوده و سال ها بعد از آن پیدا شده است 

و هر مکتب و مذهبی که بعد از ختم وحی پیدا شده باشد، ربطی به اسلام و قرآن ندارد و باطل است.

جواب:

: تشیع یعنی پیروی و شیعه یعنی پیرو، و خود علمای اهل سنت وقتی در کتب لغت به بیان 
ً
اولا

معنی این کلمه پرداخته اند، گفته اند: شیعه یعنی کسانی که پیرو علی علیه السلام هستند و شکی 

نیست که پیروی از علی علیه السلام نمی تواند باطل و خارج از اسلام باشد. 

: اگر مراد از این شبهه این باشد که نامی از شیعه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
ً
ثانیا

نبوده است، در جواب گفته می شود که نامی از سنی هم در آن زمان نبوده است و در یک روایت 

حتی با سند ضعیف هم نیامده که باید سنی باشید، یا از مذاهب اهل سنت پیروی کنید، یا در 

بحث عقاید پیرو اشعری یا ماتریدی یا غیره باشید.

پس به سبب آنچه که در شبهۀ فوق گفته شد، این راه هم باطل است، زیرا بعد از انقطاع وحی 

1. منهاج السنة، ج 8، ص 135.



بخش اول: اصول دین / 341

و رحلت آن حضرت پیدا شده است.

: تشیع همان اسلامی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خداوند متعال 
ً
ثالثا

برای هدایت بشر آورد و فرقی با اسلام ندارد، چون خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 

پیروانش را دستور داد که بعد از آن حضرت از اهل بیت علیهم السلام پیروی کنند و دین شان را 

لین گذشت. در مذهب 
َ

ق
َ
از آن بزرگواران بیاموزند، چنانکه در توضیح و تبیین حدیث شریف ث

تشیع نیز بعد از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرجع فقط قرآن و اهل بیت 

علیهم السلام است، پس تشیع همان اسلام است که نه چیزی از آن کم شده و نه چیزی به آن 

افزوده شده است.

: اسم شیعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده و توسط خود آن حضرت، 
ً
رابعا

روی پیروان علی علیه السلام گذاشته شده است.

ةِ« کسانی  بَرِیَّ
ْ
یْرُ ال

َ
 هُمْ خ

َ
ـئِٰك

َ
ول

ُ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
خداوند متعال می فرماید: »إِنَّ ال

که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، آنان بهترین بندگان خداوند هستند.1

در کتب تفسیر و حدیث اهل سنت، روایاتی در ذیل آیۀ مبارکه نقل شده است که دلالت 

صریح و واضح دارد بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسم شیعه را روی پیروان علی 

علیه السلام گذاشت و آنان را بهترین بندگان خدا معرفی فرمود.

سیوطی از ابن عساکر از جابر بن عبد الله روایت می کند که ما نزد رسول خدا صلی الله علیه 

و آله و سلم بودیم که علی علیه السلام نمایان شد، پس آن حضرت فرمود: به خدا سوگند این 

»علی« و شیعیانش رستگارند در روز قیامت، پس آیۀ مبارکۀ فوق الذکر نازل شد.

باز از ابن عدی از ابن عباس روایت می کند که وقتی این آیه نازل شد، پیامبر صلی الله علیه 

و آله و سلم خطاب به علی علیه السلام فرمود: خیر البریة تو و شیعیانت هستید که روز قیامت 

خداوند از شما راضی است و شما هم از نعمت های خداوند متعال راضی هستید.

باز از ابن مردویه از علی علیه السلام روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 

یْرُ 
َ

 هُمْ خ
َ

ئِك
َٰ
ول

ُ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
من فرمود: آیا نشنیده ای گفتار خداوند متعال را »إِنَّ ال

ةِ« این خیر البریة تو و شیعیانت هستید که محل دیدار ما و شما نزد حوض کوثر است، وقتی  بَرِیَّ
ْ
ال

که امت ها برای حساب می آیند، تو و شیعیانت به نام پیشانی سفیدها دعوت می شوید.2

: بزرگانی از اهل سنت به وجود تشیع و شیعه در بین صحابه اعتراف کرده اند که به عنوان 
ً
خامسا

1. بینه، 7.
2. الدر المنثور، ج 8، ص 589.
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نمونه به یکی دو مورد از آن اشاره می کنیم.  

ابن خلدون می نویسد: جماعتی از صحابه شیعۀ علی علیه السلام، بودند و آن حضرت را 
احق و اولی به خلافت می دانستند.1

ابو حاتِم رازی می گوید: شیعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کسانی اطلاق 

می شد که به علی علیه السلام نزدیک بودند و به همین نام شناخته می شدند مثل سلمان فارسی، 

ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود و عمار بن یاسر و به اینها شیعۀ علی علیه السلام گفته می شد و 

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به آنان فرموده است: بهشت مشتاق چهار نفر است، 
سلمان، ابو ذر، مقداد و عمار.2

شبهه پنجم:
می گویند شما شیعیان که معتقد به دوازده امام هستید و امام دوازدهم تان غایب است، در صورتی 

که مشکلی برای شما پیدا شود، مثل مشکلاتی که در زمام حضور امامان علیهم السلام برای 

شیعیان پیدا می شد و به امام زمان خود مراجعه می کردند تا مشکل شان حل شود، مثل سؤال از 

یک حکم شرعی یا تصرف در امری که جز امام علیه السلام کسی دیگری حق تصرف ندارد، 

یبَّ یا وارث کسی که وارث ندارد و موارد دیگر، 
ٰ

صرَّ و غ
ُ
 طلاق غائب یا تصرف در اموال ق

ً
مثلا

شما شیعیان عصر غیبت کبری در برابر این امور چه کار می کنید و از چه راهی مشکل تان را حل 

می کنید.

جواب:

 از شیعه و تشیع چیزی بلد نیستند، زیرا آدم مطلع 
ً
این اشکال را کسانی وارد می کنند که اصلا

حتی در حد بسیار کم هم می داند که امامان علیهم السلام و همچنین امام غائب علیه السلام 

برای هر زمان و دوره ای راهنمائی های لازم را برای شیعیان خود از قبل بیان کرده اند. در رابطه با 

 توضیح داده می شود.
ً
مشکلاتی هم که گفته شد، راه چاره اش از قبل بیان شده است که ذیلا

حضرت امام مهدی علیه السلام دارای دو غیبت می باشند که اولی غیبت صغری و دومی 

غیبت کبری نامیده می شود.

امام علیه السلام در زمان غیبت صغری،3 چهار نفر را به عنوان نایب معرفی فرمودند که چون 

1. تاریخ ابن خلدون، ج 3، ص 215.
2. کتاب الزینة فی الکلمات الِاسلامیة العربیة، ج 3، ص 35.

3. که اگر از سال تولد آن حضرت سال 255 ه  .ق تا سال 329 ه  .ق که سال آخر غیبت صغری بوده حساب کنیم، می شود 74 سال، و اگر از سال 
شهادت امام عسکری علیه السلام یعنی 260 ه  .ق تا سال 329 ه  .ق حساب کنیم می شود 69 سال.
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با اسم و مشخصات و خصوصیات به شیعیان از طرف آن حضرت معرفی شده بودند، به آنان 

نایب خاص و همچنین نواب اربعه گفته می شود. آنها عبارت بودند از: ابو عمرو عثمان بن سعید 

عَمری، ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی و ابوالحسن علی 

بن محمد سمری.

در مدت غیبت صغری، شیعیان مکلف بودند در مشکلاتی که ذکر شد به این نایب ها مراجعه 

و مشکل خود را حل کنند، یعنی اختیار عام و تام از طرف امام علیه السلام به آنان داده شده بود. 

عام  نواب  به  را  کار  علیه السلام  امام  کبری،  غیبت  و شروع  غیبت صغری  از ختم  بعد  اما 

سپردند. عام به این جهت که امام علیه السلام مثل نائبان قبلی، آنان را با اسم و عناوین شخصیه 

معرفی نفرمودند، بلکه با صفات و متمایزات معرفی کردند، که هرکس آن صفات و امتیازات را 

داشته باشد، می تواند نایب امام غایب علیه السلام باشد و مردم به جای رجوع به امام علیه السلام، 

به آن نایب مراجعه کنند.

ا  مَّ
َ
از امام زمان علیه السلام با سند صحیح نقل شده که در ضمن روایتی طولانی فرمود: »وَ أ

یْهِمْ« و اما 
َ
هِ عَل

َّ
لل

َ
 ا

ُ
ة نَا حُجَّ

َ
مْ وَ أ

ُ
یْک

َ
تِي عَل هُمْ حُجَّ إِنَّ

َ
ی رُوَاةِ حَدِیثِنَا ف

َ
ارْجِعُوا فِیهَا إِل

َ
 ف

ُ
وَاقِعَة

ْ
ل
َ
 ا

ُ
حَوَادِث

ْ
ل
َ
ا

در پیش آمدها مراجعه کنید به راویان حدیث ما، زیرا آنها حجت من  بر شمایند و من حجت خدا 
بر ایشانم.1

ی به الف و لام 
ّ
حوادث جمع حادثه یعنی اموری که اتفاق می افتد و چون جمع است و محل

افاده عموم می کند، یعنی در هر واقعه و هر اتفاقی، شما شیعیان مکلف هستید که در زمان غیبت 

ارْجِعُوا« فعل امر است و 
َ
کبری، به راویان حدیث اهل بیت علیهم السلام مراجعه نمایید، زیرا »ف

افادۀ وجوب می کند و نتیجه وجوب رجوع به راویان حدیث است.

مراد از راویان حدیث هم کسانی که فقط لفظ روایت را نقل کرده اند و متوجه مفاد و مراد آن 

 امام علیه السلام می فرمود: به حدیث ما مراجعه کنید، بلکه مراد از 
ّ

نشده یا نمی شوند نیست، و الا

راویان کسانی هستند که قدرت فهم و درک روایات و توانایی استخراج احکام الهی را از لابه لای 

روایات داشته باشند. 

و  استنباط  راویانی که قدرت  برای  نیابت،  مقام  مْ« 
ُ
یْک

َ
عَل تِي  حُجَّ هُمْ  إِنَّ

َ
»ف از عبارت  چنانکه 

استخراج احکام را دارند، به طور واضح و آشکار استفاده می شود.

1. این روایت در کتب مختلف مثل کمال الدین و تمام النعمة شیخ صدوق، ج 2، ص 483 و الغیبة شیخ طوسی، ج 1، ص 290 و احتجاج  طبرسی، 
ج 2، ص 241 و غیره نقل شده است و سند آن نیز صحیح می باشد.
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در روایت مقبولۀ عمر بن حنظله، راویان حدیث که باید مرجع مردم در زمان غیبت کبری 

باشند، توسط امام صادق علیه السلام تبیین شده که مراد از راویان حدیث کسانی اند که فقیه باشند.

آن حضرت در جواب کسی که پرسیده اگر نزاعی بین دو نفر در یک مسألۀ فقهی اتفاق افتاد 

و دسترسی به امام معصوم علیه السلام نداشتند، چه کار باید انجام دهند تا حقی نا حق نشده و 

لِنَا وَ حَرَامِنَا 
َ
رَ فِي حَلا

َ
نَا وَ نَظ

َ
 رَوَی حَدِیث

ْ
د

َ
مْ ق

ُ
انَ مِنْک

َ
ی مَنْ ک

َ
رُوا إِل

ُ
نْظ

ُ
حق به حق دار برسد، فرمود: »ا

هُ مِنْهُ 
ْ
بَل

ْ
مْ یَق

َ
ل

َ
مِنَا ف

ْ
مَ بِحُک

َ
ا حَک

َ
إِذ

َ
 ف

ً
مْ حَاکِما

ُ
یْک

َ
تُهُ عَل

ْ
 جَعَل

ْ
د

َ
ي ق إِنِّ

َ
 ف

ً
ما

َ
وْا بِهِ حَک

َ
ارْض

َ
امَنَا ف

َ
حْک

َ
 أ

َ
وَ عَرَف

هِ« 
َّ
رْكِ بِالل

ِّ
لش

َ
 ا

ِّ
ی حَد

َ
هِ وَ هُوَ عَل

َّ
لل

َ
ی ا

َ
ادُّ عَل لرَّ

َ
یْنَا ا

َ
ادُّ عَل لرَّ

َ
یْنَا رَدَّ وَ ا

َ
 وَ عَل

َّ
ف

َ
دِ اِسْتَخ

َ
هِ ق

َّ
لل

َ
مِ ا

ْ
مَا بِحُک إِنَّ

َ
ف

شخصی از میان خود تان را انتخاب کنید که راوی حدیث ما باشد و حلال و حرام ما را از روی 

فکر و نظر و استدلال به دست آورده باشد و احکام ما را بداند، پس به عنوان حاکم بپذیرید، زیرا 

که من شخص با این خصوصیات را به عنوان حاکم بر شما نصب کرده ام، پس اگر مطابق آنچه از 

ما روایت شده است، حکم نمود، ولی یک طرف دعوی آن حکم را نپذیرفت، این آدم حکم خدا 

را سبک شمرده و در واقع ما را نپذیرفته است، و کسی  که ما را نپذیرد، خدا را نپذیرفته و نپذیرفتن 
ما در حد شرک به خداوند متعال است.1

مضاف بر آنچه گفته شد، سیرۀ عملیۀ متدینین و متشرعه هم در طول زمان غیبت کبری رجوع 

به فقهای جامع الشرایط بوده و تا به امروز هم همان سیره ادامه دارد.

علاوه بر آنچه گذشت، روایاتی که دلالت بر ارزش مقام فقهاء و بیان وظایف آنان دارد، نیز 

مؤیّد مطلب فوق الذکر است.

شبهۀ ششم:
شیعیان ادعا دارند که امامت امامان از طرف خداوند متعال است، در حالی که علی علیه السلام 

در نامه ای که به معاویة بن ابی سفیان می نویسد، امامت را انتخابی می داند نه انتصابی، یعنی 

کسی می تواند امام باشد که شورای مهاجرین و انصار او را انتخاب کرده باشند.

نْ 
ُ
مْ یَک

َ
ل

َ
یْهِ ف

َ
ی مَا بَایَعُوهُمْ عَل

َ
مَانَ عَل

ْ
رٍ وَ عُمَرَ وَ عُث

ْ
بَا بَک

َ
ذِینَ بَایَعُوا أ

َّ
ل
َ
وْمُ ا

َ
ق

ْ
ل
َ
هُ بَایَعَنِي ا نَّ

َ
فرمود: »أ

ی رَجُلٍ 
َ
إِنِ اِجْتَمَعُوا عَل

َ
نْصَارِ ف

َ ْ
ل

َ
مُهَاجِرِینَ وَ ا

ْ
ورَی لِل

ُّ
لش

َ
مَا ا نْ یَرُدَّ وَ إِنَّ

َ
ائِبِ أ

َ
غ

ْ
 لِل

َ
تَارَ وَ لا

ْ
نْ یَخ

َ
اهِدِ أ

َّ
لِلش

رَجَ مِنْهُ 
َ

ی مَا خ
َ
وهُ إِل عَةٍ رَدُّ

ْ
وْ بِد

َ
عْنٍ أ

َ
ارِجٌ بِط

َ
مْرِهِمْ خ

َ
رَجَ مِنْ أ

َ
إِنْ خ

َ
ی ف

ً
هِ رِض

َّ
 لِل

َ
لِك

َ
انَ ذ

َ
 ک

ً
وْهُ إِمَاما وَ سَمَّ

مُؤْمِنِینَ« کسانی که با من بیعت کردند، همان هایی هستند 
ْ
ل
َ
یْرَ سَبِیلِ ا

َ
بَاعِهِ غ

ِّ
ی اِت

َ
وهُ عَل

ُ
ل
َ
ات

َ
بَی ق

َ
إِنْ أ

َ
ف

که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند، با همان شرایط و خصوصیات، بنا بر این نه حاضر 

1. کافی، ج 7، ص 263.
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اختیار فسخ آن را دارد و نه غایب اختیار رد کردن آن را، و شوری تنها از آن مهاجرین و انصار 

است، پس هر زمان آنان کسی را برگزینند و او را امام بنامند، خداوند از این عمل راضی و خشنود 

است، پس اگر کسی با این تصمیم به مخالفت برخیزد، و با بدگویی و بدعت از آن جمع خارج 

شود، مسلمانان باید او را سر جایش برگردانند، و اگر اباء نمود و امتناع ورزید، با او پیکار نمایند، 
چرا که از مسیر مؤمنان تبعیت نکرده است.1

همچنین وقتی بعد از خلیفۀ سوم، مسلمانان به طرف آن حضرت آمدند تا با او به عنوان خلیفه 

یْرِي« مرا رها 
َ

تَمِسُوا غ
ْ
بیعت کنند، آن حضرت از پذیرفتن خلافت سرباز زده و فرمود: »دَعُوْنِي وَ ال

« من براي شما 
ً
مِیْرا

َ
يْ أ مْ مِنِّ

ُ
ک

َ
یْرٌ ل

َ
 خ

ً
مْ وَزِیْرا

ُ
ک

َ
نَا ل

َ
کنید و دنبال غیر من بروید و در آخر هم فرمود: »أ

وزیر باشم بهتر است از آنکه امیر باشم.2

خود  الهی  انتصاب  و  نص  به  باید  بود،  شده  تعیین  پیش  از  حضرت  آن  خلافت  چنانچه 

استدلال می کرد و به معاویه و مردم می فرمود که من از اول امام بودم و شما حق مخالفت و 

انتخاب غیر از من را ندارید؟

جواب:

این شبهه از دو قسمت تشکیل شده که اول آن مربوط به نامۀ آن حضرت به معاویه است که 

شبهه کننده آن را به طور کامل نقل کرده و قسمت دوم که در رابطه با عدم پذیرش خلافت از طرف 

مردم است را، وارد کننده شبهه به طور کامل بیان نکرده است، زیرا دیدن کل آن خطبه به ضرر 

وارد کنندۀ شبهه و هم فکرانش است که ناگزیر باید به هر کدام از این دو قسمت به طور جدا گانه 

پاسخ داده شود.

اما در قسمت اول به عنوان مقدمه باید گفت که یک قاعدۀ کلی عقلی به نام قاعدۀ الزام وجود 

دارد که تمام عقلای عالم نیز آن قاعده را قبول دارند و در محاورات و مناظرات و مجادلات طبق 

آن عمل می کنند. مفاد قاعدۀ مذکور این است که وقتی با کسی باب مناظره و بحث باز می شود، 

یا اگر فردی ملزم به قبول مطلبی شود، باید بر اساس احکام و قوانین و قواعدی که او قبول دارد 

و حجت می داند، با او سخن گفته شود، نه بر اساس آنچه که طرف مقابل به آن معتقد است و 

حجیت آن را قبول دارد.

مثلا اگر مناظره ای علمی بین دو مسلمان شیعه و سنی اتفاق بیفتد، شیعه نمی تواند برای اقناع 

1. نهج البلاغة، ص 317، نامۀ 6.
2. نهج البلاغة، ص 132، خطبۀ 92.
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سنی از کتاب کافی دلیل بیاورد و سنی هم نمی تواند برای اقناع شیعه از کتاب صحیح بخاری دلیل 

بیاورد؛ بلکه شیعه باید برای اقناع سنی از کتب معتبره و احادیثی که اهل سنت قبول دارند دلیل 

بیاورد و سنی هم برای اقناع شیعه از احادیث صحیحه و مورد قبول شیعه دلیل ارائه کند.

گاهی وقتی در مناظرات، شیعیان از صحیح بخاری یا مسلم یا غیره دلیل می آورند، بعضی 

از سنی ها می گویند: شما که اینجا صحیح بخاری و مسلم را قبول دارید، در فلان جا هم باید 

قبول داشته باشید، در حالی که شیعه نه به خاطر اینکه آن دو کتاب را قبول داشته باشد از آن نقل 

می کند، بلکه به خاطر حجت و سند بودن آن نزد اهل سنت، به آن دو کتاب احتجاج می نماید.

در هر صورت، علی علیه السلام در نامه ای که برای معاویه نوشته است، او را بر اساس همین 

قاعدۀ الزام ملزم می کند که باید طبق اعتقادی که دارد، به خلافت و امامت علی علیه السلام گردن 

بگذارد و با آن حضرت بیعت کند. چون معاویه با سه خلیفۀ پیشین بیعت کرده بود، بر اساس آنکه 

آنها توسط مهاجرین و انصار انتخاب شده بودند، اما با علی علیه السلام نه تنها بیعت نکرد، بلکه 

وارد جنگ هم شد، لذا آن حضرت به او نوشت که من بر همان اساسی به خلافت رسیده ام که 

خلفای پیشین رسیده بودند و کسانی با من بیعت کرده اند که با خلفای پیشین بیعت کرده بودند و 

همان مهاجر و انصاری که آن سه نفر را برگزیدند، مرا نیز انتخاب کرده اند. پس همان طوری که 

تو بیعت با آن سه خلیفه و اطاعت از آنان را بر خود واجب می دانستی، بیعت با من و اطاعت از 

من نیز بر تو واجب است و تو طبق قاعدۀ الزام ملزمی که خلافت مرا بپذیری و از من فرمان ببری 

و هرگز با من به مخالفت بر نخیزی.

خلاصۀ سخن اینکه علی علیه السلام بر اساس اعتقاد معاویه با او سخن گفته و در واقع علیه 

او احتجاج نموده، نه اینکه خود آن حضرت آن شوری و انتخاب را قبول داشته و طبق آن احتجاج 

نموده است.

 همان 
ً
اما در قسمت دوم باید دانست مردمی که سراغ علی علیه السلام آمده بودند، عموما

توقعاتی را که از خلفای پیشین داشتند، از علی علیه السلام هم داشتند و انتظار آنان از خلیفۀ 

چهارم این بود که مطابق روش و برنامۀ حکومتی خلفای قبل حکومت کند و روش خاصی نداشته 

باشد. در حالی که علی علیه السلام تنها سنت و روشی را که قبول داشت، سنت خدا و پیامبر 

صلی الله علیه و آله و سلم بود و به همین لحاظ بود که وقتی عبد الرحمن بن عوف در شورای 

شش نفره ای که بعد از قتل خلیفۀ دوم جهت انتخاب خلیفه منعقد شده بود، به آن حضرت گفت 

با این شرط با تو بیعت می کنیم که مطابق کتاب و سنت و روش دو خلیفۀ پیشین عمل نمایی، آن 
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حضرت در جواب فرمود: فقط مطابق کتاب و سنت و بر اساس توان و تلاش خودم عمل می کنم.1

 
ً
بعد از قتل خلیفۀ سوم هم وقتی مردم  از آن حضرت خواستند که خلافت را بپذیرد، یقینا

همان توقعات و خواسته ها در ذهن آنان بود و اینکه تمام امتیازات گذشته را خواهند داشت و 

هرچه بخواهند، همان خواهد شد. می بینید که علی علیه السلام چون مطابق خواست های آنان 

عمل نکرد، همان ها که اول با او بیعت کردند، مثل طلحه و زبیر و... اول هم در مقابل او طغیان 

کردند و با آن حضرت جنگیدند.

روی این جهات بود که آن بزرگوار، وقتی مردم اجتماع کردند و از او خواهان پذیرش خلافت 
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و غیر مرا به این منصب برگزینید، زیرا ما با حادثه ای روبه رو هستیم که دارای چهره  ها و رنگ های 

مختلف است، حادثه  ای که دل ها بر آن استوار و عقل ها بر آن پایدار نخواهد ماند، زیرا آفاق 

حقیقت را ابر سیاه گرفته و راه مستقیم دگرگون و ناشناخته شده است و بدانید اگر خواسته شما را 

قبول کنم، بر اساس آنچه خود می  دانم با شما رفتار خواهم کرد و به گفتار هیچ گوینده و سرزنش 

هیچ سرزنش کننده  ای توجه نخواهم کرد، و اگر رهایم کنید و دنبال کس دیگری بروید، مانند یکی 

از شما خواهم بود و شاید شنواتر و فرمانبردارتر از شما برای کسی باشم که حکومت خود را به او 
می سپارید و من برای شما وزیر باشم بهتر است از اینکه امیر باشم.2

 واضح است که آن حضرت خلافت ظاهری و پیشنهادی از طرف مردم را 
ً
از این سخن کاملا

رد کرده و نه خلافت و امامتی را که خداوند برای آن حضرت عطا کرده است؛ زیرا به خوبی روشن 

است که آن بزرگوار، راه و رسم خودش را بر هر راه و رسمی که بعد از رحلت رسول الله صلی الله 

علیه و آله و سلم در جامعه پیاده شده، مقدم می داشته و از اینکه مردم تاب و تحمل عدالت او و 

حکومت بدون تبعیض و صد در صد اسلامی او را نداشتند، خبر می دهد.

بلکه  نمی کند،  رد  را  الهیه  امامت  و  نه تنها بحث خلافت منصوصه  زیبا  این جملات  پس 

در صدد بیان فرق بین دو امامت است؛ امامتی بر اساس دین و قرآن و سنت نبوی و امامتی که 

1 . تاریخ طبری، ص 717، الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 464، البدایة و النهایة، ج 7، ص 146، تاریخ ابن خلدون، ج 2، ص 570 و المنتظم فی 
مم، ج 4، ص 337 و منابع دیگر.

ُ
تاریخ الملوک و الا

2. نهج البلاغة، ص 132، خطبۀ 92.
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مردم پسند باشد و سبب جذب قلوب عده ای شود و آنچه را که علی علیه السلام از آن فرار می کرد 

و حاضر به پذیرش آن نبود، امامت قسم دوم است نه قسم اول، که آن امامت را داشت چه کسی 

بخواهد یا نخواهد.

شبهۀ هفتم:
شیعیان امامت بعد از امام حسین علیه السلام را در نسل آن حضرت منحصر می دانند و فرزندان 

امام حسن علیه السلام را به امامت قبول ندارند.

جواب:

 به طور آشکار بیان شد که امامت از طرف خداوند به امام داده می شود و به اختیار مردم 
ً
: قبلا

ً
اولا

نیست که چه کسانی را امام بسازند و چه کسانی را از این مقام محروم گردانند. در فرض مذکور 

هم این خداوند متعال است که چنین اراده فرموده است.

: خود بزرگان اهل سنت هم کسی را در بین بنی هاشم پیدا نکرده اند که از این نه امام بعد از 
ً
ثانیا

امام حسین علیه السلام بالاتر باشد، نه در بین فرقه ها و طوایف دیگر و نه در بین فرزندان امام 

حسن علیه السلام، زیرا در کتب معتبر آنان اوصاف این امامان بزرگوار دیده می شود و از دیگران 

چنین توصیفی نشده است.

: به جز امام زین العابدین علیه السلام، بقیۀ امامان یعنی از امام باقر تا امام عصر علیهم السلام، 
ً
ثالثا

هم فرزندان امام حسن علیه السلام و هم فرزندان امام حسین علیه السلام می باشند. چونکه مادر امام 

محمد باقر علیه السلام که امام پنجم شیعیان است، دختر امام حسن مجتبی علیه السلام بوده است. 



فصل سیزدهم:
اصل معاد

فصل سیزدهم: اصل معاد
اصل معاد نیز یکی از اصول دین است که مورد اتفاق تمام فرق اسلامی، بلکه مورد قبول پیروان 

تمام ادیان الهی و حتی بسیاری از ادیان غیر الهی است و اختلافات در جزئیات و فروعات این 

اصل نیز مثل دیگر اصول وجود دارد.

مَعاد به فتح میم به معنی حیات و زندگی اخروی و همچنین برگشتن سر جای اول است. 

خداوند متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در وقت هجرت از مکه فرمود: »إِنَّ 

یٰ مَعَادٍ« آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد، تو را به جایگاهت 
َ
 إِل

َ
ك رَادُّ

َ
رْآنَ ل

ُ
ق

ْ
 ال

َ
یْك

َ
 عَل

َ
رَض

َ
ذِي ف

َّ
ال

باز می گرداند.1

انسان نیز چون با مردن از دنیا می رود و در سرای دیگر دوباره زنده می شود و زندگی را از سر 

می گیرد و همچنین به اصل و جایگاه اولش بر می گردد، لذا به این برنامه نیز مَعاد گفته شده و به آن 

کسی که در سرای دیگر زنده می شود، مُعاد به ضمّ میم گفته می شود، و چون خداوند متعال او را 

از این عالم به عالم دیگر می برد، به خداوند نیز مُعِید اطلاق می گردد.

در قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السلام موارد زیادی وجود دارد که از حیات اخروی 

و زنده شدن دوباره و همچنین مباحث مربوط به آن خبر می دهد.

1. قصص، 85.
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خداوند متعال می فرماید: »ک

رْجَعُونَ« چگونه به خداوند کافر می شوید، در حالی که شما مردگانی بودید که خداوند 
ُ
یْهِ ت

َ
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ُ
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به شما زندگی بخشید، سپس شما را می میراند و دوباره شما را زنده می کند، سپس به سوی او باز 

گردانیده می شوید.1 

همچنین آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که از وقوع روز قیامت و کیفیات مربوط به 

جهان دیگر خبر داده است.

اشکال:

چگونه ممکن است انسانی که هزاران یا حتی میلیون ها سال پیش مرده و هیچ اثری از او نمانده 

است، دو باره زنده شود؟ 

جواب:

این اشکال یا به عبارتی شبهه، تازگی ندارد، بلکه در زمان انبیای سلف علیهم السلام و در زمان 

خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز بارها گفته شده و انبیاء علیهم السلام و کتب آسمانی 

از آن بارها جواب داده اند، بلکه زنده شدن اصحاب کهف و موارد دیگری شبیه آن برای اثبات 

همین قضیه بوده است.

 همچنین خداوند متعال در جواب کسی که خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 

امَ وَهِيَ رَمِیمٌ« چه کسی استخوان هایی را که پوسیده دو باره زنده 
َ

عِظ
ْ
آمده و گفت: »مَن یُحْیِي ال
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دو باره زنده اش می کند.2 یعنی خداوندی که انسان را از هیچ به وجود آورد و به او زندگی بخشید، 

 دو باره نیز می تواند او را زندگی و حیات ببخشد.
ً
مسلما

البته هستند کسانی که خدا را قبول ندارند و بالتبع منکر قیامت هم هستند و برای انکار خود، 

استدلال های آبکی نیز دارند، که اگر کسی بخواهد با این قسم افراد وارد بحث شود، اول باید 

برای آنان وجود خداوند و قدرت او را به اثبات برساند و بعد از آن وارد جزئیات بحث معاد شود.

ممکن است کسانی هم بگویند که زنده شدن دوباره در جهان دیگر چه اثر و سودی برای 

 ما دو باره زنده نشویم چه می شود؟ که اگر زنده شویم چیزی نشود.
ً
خداوند یا برای انسان  دارد، مثلا

در جواب این افراد هم باید گفته شود که انسان چون از نعمت عقل و فکر برخوردار است، 

 مشهود است، زیرا 
ً
مسلم است که با مخلوقات دیگر باید تفاوت داشته باشد که این فرق هم کاملا

1. بقره، 28.
2. یس، 78 و 79.
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در انسان ها حتی اگر به خدا هم معتقد نباشند، قانونمندی و تبعیت از قوانین دیده می شود، قوانین 

 از دیر زمان در جوامع انسانی وجود داشته و خواهد داشت.
ً
جزائی و مدنی و غیره که معمولا

این قانونمندی ناشی از این است که انسان خودش را مکلف می داند به اموری پای بند باشد و 

 در جوامع سکولار و لائیک یا 
ً
 اجتناب نماید. مثلا

ً
 انجام دهد و از کارهایی حتما

ً
اعمالی را حتما

حتی در جوامع مارکسیستی، قوانین لازم الِاجراء وجود دارد و کسانی که از آن قوانین تخطی کنند، 

 مجازاتی هم برای شان در نظر گرفته شده است. کسی که دزدی می کند یا آدم می کشد یا 
ً
حتما

تجاوز به حقوق دیگران می کند و... مورد محاکمه قرار می گیرد و محکوم می شود و حتی گاهی 

محکوم به اعدام یا حبس ابد می گردد.

پس نتیجه این می شود که همۀ عالم اعم از خدا پرست و ملحد، دین دار و بی دین، معتقدند 

که باید قوانینی باشد و تخطی از آن نشود و خطاکاران و گناه کاران هم مجازات شوند و این قضیه 

را عین عدالت و خلاف آن را ظلم می دانند. 

حال سؤال این است که اگر کسانی در اثر زور داشتن و قوی بودن هر خلاف قانونی را مرتکب 

شدند و در محاکم هم حاضر نشدند یا اگر حاضر شدند، به خاطر قدرتی که داشتند پس از 

محاکمه تبرئه شدند، آیا حق مظلومانی که مورد ستم این افراد واقع شده بودند در کجا گرفته شود؟ 

آیا ظالمان زوردار و قدرتمند رها شوند تا باز جنایت کنند؟ آیا مظلومان ناامیدانه و سرخورده بدون 

آنکه امید به جایی و کسی داشته باشند، به زندگی پر از مشکلات خود ادامه دهند؟

معلوم است که در تمام زمان ها و مکان ها، همۀ انسان های خوب یا بد پاداش یا کیفر اعمال 

خویش را ندیده اند، یا به جهت آنکه زور مندان اجازه نداده اند، یا خود زورمند بوده و مانع تطبیق 

قانون شده اند، یا حتی کسی جرئت پیدا نکرده آنها را محاکمه کند، یا اگر محاکمه و حکمی بوده، 

 در جنگ جهانی 
ً
با عمل صادره از آن شخص سازگاری و تطابق نداشته و مواردی از این قبیل. مثلا

دوم که میلیون ها انسان کشته یا آواره و بی خانمان شدند و هزاران انسان که هرگز پیدا نشدند و 

خانواده های شان هرگز نفهمیدند که بر سر آنها چه آمد و چطوری از بین رفتند و غیر ذلک، مسببان 

این جنگ از هیتلر گرفته تا بقیه هرگز محاکمه نشدند. بعضی هم اگر محاکمه شده باشند، جزای 

مناسب به آنها داده نشد و در مقابل هم کسانی که برای خاموش کردن آتش این جنگ تلاش 

کردند و حتی جان های خویش را از دست دادند، باز مورد تقدیر قرار نگرفتند و پاداش مناسب به 

آنان پرداخت نشد.

و سبب  کردند  کودتا  سابق  بیرق شوروی  زیر  پرچم  و  احزاب خلق  وقتی  افغانستان  در  یا 
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سیاه روزی و بدبختی ملت مسلمان افغانستان شدند و در طی چهارده سال جنگ نزدیک به یک 

میلیون شهید و چه مقدار زخمی و میلیون ها آواره به بار آوردند، هر گز محاکمه نشده و جزائی 

که مناسب گناه شان باشد به آنان داده نشد. یا بعد از شکست شوروی سابق و مزدوران خلقی و 

پرچمی اش و دیگر احزاب مارکسیستی و ورود تازه به دوران رسیده های مجاهد نما که جنگ های 

داخلی شروع شد و صدها هزار انسان بی گناه به خاطر خود خواهی های چند رهبر جهادی به 

خاک خون غلطیدند، با راکت ها و موشک های پیشرفته و مدرن، شهر کابل را موشک باران کردند 

ویرانه  به  تبدیل  و مملکت  فروختند  برده  پاکستان  به  را  نظامی  دولتی حتی طیاره های  اموال  و 

شد، نه تنها این رهبران هنوز محاکمه نشده اند و نه تنها دارایی هایی را که در زمان چور از مردم 

و بیت المال غارت کرده بودند از آنها گرفته نشده، بلکه هنوز هم ادعای مالکیت افغانستان و 

حکومت بر آن را دارند و هنوز هم مردم را گول می زنند و با پول هایی که از طریق غارت و چپاول 

به دست آورده اند، یک عده مزدور را دور خود جمع کرده اند که هر وقت بخواهند آشوب کنند، 

دست شان باز باشد. معلوم هم نیست که آیا در آینده اینها محاکمه می شوند یا خیر؟ و آیا به سزای 

با  آیا آن جزا مناسب  یا خیر؟ بر فرض که محاکمه و جزائی باشد،  اعمال شوم خود می رسند 

جنایت خواهد بود؟ که باید گفته شود هرگز.

با جنایت شان جزا داده شوند و  باید روزی باشد که در آن روز جنایت کاران، مناسب  پس 

کسانی که در دنیا مورد ستم آنها واقع شده بودند، آنها را به آن حال ببینند و از اینکه خداوند انتقام 

آنان را گرفته است، شاکر باشند.

همچنین خوبانی که در دنیا کسی قدر و قیمت شان را ندانسته و پاداشی داده نشده اند، در آن 

جهان پاداش اعمال صالح خویش را به دست بیاورند.

دیگر اینکه مظلومان و ستم دیدگان، امید خود را از دست نمی دهند و اگر کسی در این دنیا به 

داد آنها نرسید، می دانند که قیامتی وجود دارد و دادگاهی، که قاضی آن دادگاه خودش شاهد است 

و نیازی به شهادت دیگران ندارد.

مطلب مهم آنکه انسان که گل سرسبد کائنات است، اگر زندگی اش به همین شصت یا هفتاد 

سال دنیا یا کمی بیشتر خلاصه شود، این زندگی ارزشی نخواهد داشت، زیرا فنا و نیستی بی ارزش 

است و هر چیزی که به بی ارزشی منتهی شود، بی ارزش و لغو خواهد بود.

آیا گمان  رْجَعُونَ« 
ُ
ت  

َ
یْنَا لا

َ
إِل مْ 

ُ
ک نَّ

َ
وَأ ا 

ً
عَبَث مْ 

ُ
نَاک

ْ
ق

َ
ل

َ
مَا خ نَّ

َ
أ حَسِبْتُمْ 

َ
ف
َ
»أ متعال می فرماید:  خداوند 

کرده اید که شما را بیهوده آفریده ایم و به نزد ما باز نمی گردید.1

در نتیجه فواید و آثار قیامت برای انسان است، تا زندگی و تلاش و مبارزه با بدی ها و تلاش 

1. مؤمنون، 115.
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برای اصلاح جامعه و انجام کار های نیک و دوری از اعمال بد، برای او معنی پیدا کند، نه برای 

خداوند متعال که او بی نیاز مطلق و غنی بالذات است، چنانکه در مبحث صفات گذشت. 

رجعت چیست و چرا شیعیان به آن معتقدند؟ 
شیعیان معتقدند که قبل از قیام قیامت و بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام، عده ای از 

مردگان به امر خداوند متعال زنده می شوند که این زنده شدگان دو دسته می باشند: دسته ای که 

در زمان حیات خود بسیار خوب بوده  و برای تعجیل فرج و برقراری حکومت دینی تلاش های 

بی وقفه و مستمر داشتند و عده ای دیگر کسانی که در زمان حیات خود ظلم فراوان روا داشتند و 

هیچ وقت و توسط هیچ کس محکوم نشده و محاکمه نشدند، مثل یزیدیان و غیره، تا دستۀ اول 

پس از گرفتن پاداش یعنی دیدن برپایی حکومت عدل الهی و زندگی در سایۀ آن و دستۀ دوم پس 

از آنکه جزای مناسب کارهای زشتی که کرده بودند، به آنها داده شود، دو باره بمیرند و در قیامت 

مثل بقیه زنده شوند.

یعنی رجعت و برگشت به دنیا قبل از قیامت برای همه نیست و فقط برای یک عدۀ خاص 

است که از قرآن کریم و روایات استفاده می شود. 

لازم به ذکر است که رجعت در میان امت های گذشته واقع شده و در قرآن کریم به آن تصریح 

شده است.

 
َ

ال
َ

ق
َ
مَوْتِ ف

ْ
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َ
 حَذ

ٌ
وف

ُ
ل
ُ
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َ
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َّ
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َ
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َ
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َ
ل
َ
خداوند متعال می فرماید: »أ

رُونَ« آیا ندیدی 
ُ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
مَّ أ

ُ
وا ث

ُ
ـهُ مُوت

َّ
هُمُ الل

َ
ل

کسانی را که از ترس مرگ، از شهر و دیار خویش خارج شدند، در حالی که هزاران نفر بودند، 

پس خداوند به آنها فرمود: بمیرید و همه مردند، سپس خداوند متعال آنها را زنده نمود. به درستی 
که فضل و عنایت خدا بر مردم زیاد است، اما بیشتر مردم شکرگزار نیستند.1

 واقع شده و محال نیست تا کسی 
ً
پس زنده شدن قبل از قیامت به امر خداوند متعال قبلا

اشکال کند که این کار امکان ندارد و خلاف قرآن و سنت است.

ن  مَّ وْجًا مِّ
َ
ةٍ ف مَّ

ُ
 أ

ّ
لِ

ُ
رُ مِن ک

ُ
یَوْمَ نَحْش در رابطه با قبل از قیامت هم خداوند متعال می فرماید: »وَ

بودند،  را تکذیب کرده  ما  آیات  را که  از هر امتی فوجی  یُوزَعُونَ« روزی که  هُمْ 
َ
ف بِآیَاتِنَا  بُ 

ّ
ذِ

َ
یُک

محشور نماییم، در حالی که از هم متفرق می باشند.2

معلوم است که این حشر غیر از حشر در قیامت است، زیرا در قیامت همه محشور می شوند، نه 

1. بقره، 243.
2. نمل، 83.
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یک فوج و چند فوج، و در روایات نیز به حشر مؤمنان و ظالمان قبل از قیامت تصریح شده است.

شیعیان معتقدند که پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام، پیامبر صلی الله علیه و آله و 

سلم و دیگر معصومین همه زنده می شوند تا شاهد برپایی حکومت عدل الهی باشند و همچنین 

کسانی را که به آنان ستم کرده بودند، گرفتار در پنجۀ قانون خدا ببینند. از بعضی از روایات استفاده 

می شود که هر کدام آنها در این زمین مدتی حکومت می کنند.

لازم است تذکر داده شود که این مطلب جزء عقاید شیعیان است و از ضروریات دین به 

حساب نمی آید، بنا بر این اگر برای مذاهب دیگر ثابت نباشد، از اسلام خارج نمی شوند.

مرحوم مظفر می گوید: عقیده شیعه در رجعت، بر اساس پیروی از اهل بیت علیهم السلام 

چنین است: خداوند عده ای از کسانی را که در گذشته از دنیا رفته اند، به همان اندام و صورتی 

که داشته اند، زنده کرده و به دنیا برمی گرداند. به برخی از آنان عزت می دهد و پاره ای را ذلیل و 

خوار خواهد کرد و حقوق حق پرستان را از باطل پرستان می گیرد و داد ستم دیدگان را از ستم گران 

می ستاند و این جریان یکی از رویدادهایی است که پس از قیام مهدی آل محمد علیهم السلام 

به وجود می آید، کسانی که پس از مردن به این جهان باز می گردند، یا از ایمان بالا برخوردارند یا 
افرادی در نهایت درجه فساد، و آنگاه دوباره می میرند.1

ناگفته نماند که اهل سنت در طول تاریخ، شیعه را به خاطر داشتن این عقیده مورد اشکال قرار 

داده و حتی مطالب دروغی را که هرگز شیعه به آن معتقد نبوده و نیست به شیعیان نسبت داده اند، 

مثل بودن حضرت علی علیه السلام در میان ابرها و غیره. اما من غیر شعورٍ در مواردی به این امر 

 ثعلبی در تفسیر سورۀ کهف روایتی را نقل می کند که پیامبر 
ً
اعتقادی اذعان و اعتراف کرده اند، مثلا

صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شد چهار نفر از اصحاب خویش را به غاری که اصحاب کهف 

در آن خوابیده بودند بفرستد و آن چهار نفر رفتند و اصحاب کهف را ملاقات کردند و سلام و 

پیام آن حضرت را به آنها رسانیدند و اصحاب کهف نیز به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان 

آوردند و دوباره به خواب رفتند، تا زمانی که حضرت مهدی علیه السلام ظهور نماید. در آن موقع 

حضرت مهدی علیه السلام به آنان سلام می دهد و خداوند آنها را زنده می کند تا جواب سلام آن 
حضرت را بدهند و دو باره می میرند تا قیامت شود.2

قرطبی نیز این روایت را از ثعلبی نقل کرده و هیچ ایرادی به آن نگرفته است.3

1. عقاید الِامامیة، ص 70.
2. الکشف و البیان، ج 17، ص 48 و 49.

3. الجامع لاحکام القرآن، ج 13، ص 256.
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فروع دین





تعریف و تبیین فروع دین
فرع به معنی شاخه و بخش است که جمع آن فروع می شود و زیر مجموعۀ اصل قرار می گیرد؛ 

یعنی وقتی شخصی به اصولی معتقد شد، آنگاه باید در عمل هم به اموری پای بند باشد، یعنی 

اعمالی را باید انجام دهد و اعمالی را باید ترک کند. برای اینکه وقتی انسان معتقد شد که خدایی 

دارد و دینی از جانب خدا نازل شده است، پس باید مطابق آن دین عمل کرده و احکام آن را در 

زندگی خود و خانواده و دیگران تطبیق کند.

فروع دین به دو بخش اساسی تقسیم می شود که یک بخش آن عبادات یا عبادیات یعنی امور 

عم و 
َ
عبادی و بخش دیگران آن معاملات نامیده می شود و معاملات نیز به معاملات به معنی الا

خص و عقود و ایقاعات تقسیم می گردد.
َ
معاملات به معنی الا

عبادات یا عبادیات، به اعمالی گفته می شود که بر اساس فرمان شارع مقدس، یا واجب و یا 

مستحب می باشد؛ مثل نمازهای روزانه و نوافل آن و روزه ماه رمضان و روزه های مستحبی و حج 

و زکات و غیره که در بین شیعیان به ده فرع شناخته می شود و عبارت اند از: نماز، روزه، زکات، 

ی و تبرّی.
ّ
خمس، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تول

البته همان طوری که در بخش اصول دین بیان شد، در اینجا هم گفته می شود که فروع دین 

منحصر به این ده مورد نیست و این موارد فقط بخش اعظم فروع عبادی را متعرض شده است، 

مابقی موارد از امور عبادی به همین ده فرع ارجاع می شود و فروع غیر عبادی هم تمام مباحث 

عملی غیر عبادی، اعم از عقود و ایقاعات و بقیۀ موارد را شامل می شود.

فرق عمدۀ عبادات با معاملات در یک نکته است و آن اینکه در عبادات قصد قربت و انجام 
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عمل فقط برای خداوند متعال لازم است؛ به این معنی که اگر عامل قصد ریا یا امور مادی را داشته 

باشد یا بدون قصد انجام دهد، عمل عبادی تحقق پیدا نمی کند و آنچه به جا آورده شده باطل و 

مردود است، اما در معاملات به تمام اقسام آن قصد قربت و انجام عمل برای خدا شرط نیست.

و  انجام می شود، مثل خرید  نفر  یا چند  نفر  بین دو  لفظ معامله عملی است که  از  ظاهر 

فروش و غیره، اما چون اعمالی که در آن قصد قربت شرط نیست نیز به اصطلاح فقهی داخل 

در معاملات می شود، مثل تطهیر لباس، نظافت بدن و مسایل خوردن و آشامیدن و غیره، از این 

عم یاد می شود و معاملات به معنی 
َ
جهت در اصطلاح فقهاء این اعمال به معاملات به معنی الا

خص نیز شامل عقود مثل بیع، اجاره، رهن، نکاح و غیره و ایقاعات مثل طلاق، ظهار، ایلاء، 
َ
الا

لعان و غیره می شود.

عقد به معنی قرارداد بین دو طرف است که یک طرف پیشنهاد می کند و در اصطلاح به آن 

ایجاب می گویند و طرف مقابل هم قبول می کند، مثل عقد نکاح که ایجاب از طرف زوجه و 

قبول از طرف زوج است و مثل بیع که ایجاب از طرف بایع و فروشنده و قبول از طرف مشتری و 

خریدار می باشد.

 اگر مردی بخواهد همسرش را 
ً
اما ایقاع فقط ایجاب دارد و قبول در آن شرط نیست؛ مثلا

طلاق دهد، صیغۀ طلاق را می خواند و طلاق واقع می شود و توقف بر قبول همسر ندارد، اما او 

می تواند حقوق شرعی خویش را از شوهرش مطالبه کند.

عبادات نیز به چند قسم تقسیم می شود، عبادات بدنی مثل نماز و روزه و جهاد و غیره، عبادات 

مالی مثل زکات، خمس، زکات فطره و غیره و عبادات مالی و بدنی مثل حج که هم باید پول 

مصرف شود و هم بدن انسان به زحمت می افتد. خلاصه تمام این امور اعم از عبادی و غیر آن 

که فروع دین نامیده می شوند، باید از دین گرفته شوند و به هیچ عنوان کسی حق ندارد نسبت به 

حکمی یا فرعی اِعمال سلیقه و خواست شخصی بکند.

اعمالی را که ما انجام می دهیم، به هیچ عنوان بدون حکم نیست، یعنی احکامی از طرف 

خداوند متعال بر این اعمال مترتب شده است که آن احکام در اصطلاح به احکام تکلیفیه معروف 

است و پنج حکم می باشد: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه.

عملی که باید انجام شود و ترک آن موجب عقاب است واجب، و عملی که باید ترک شود و 

فعل آن موجب عقاب است حرام گفته می شود و اگر کلمۀ باید را برداریم به این معنی که انجام آن 

یا ترک آن بهتر باشد، به عنوان مستحب یا مکروه نامیده می شود و اگر اختیار در ترک و فعل داشتیم، 
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مثل خوردن آب مباح به آن اطلاق می گردد. تمام کارهای ما در طول عمر، از این پنج حکم خالی 

نیست؛ یعنی یا واجب است مثل عبادات واجبه، دادن نفقه به کسانی که تحت سرپرستی انسان 

قرار دارد، دفاع از حق و جان و مال و...، یا مستحب است مثل عبادات مستحبه، دستگیری از 

مستمندان، احترام بزرگ ترها، مهربانی با کوچک ترها و...، یا حرام است مثل دروغ گفتن، شراب 

نوشیدن، دزدی کردن و...، یا مکروه است مثل بلند حرف زدن، ایستاده ادرار کردن، نامرتب بودن 

و...، یا مباح است مثل آب نوشیدن، غذا خوردن، خوابیدن و...

اشکال و جواب:

روزی جوانی که در یکی از کشور های غیر اسلامی زندگی می کند، به دیدن حقیر آمد و ضمن 

صحبت هایی که بین ما رد و بدل شد، گفت: یک بدی بزرگ در اسلام وجود دارد که انسان مسلمان 

خودش را در قفس احساس می کند و اجازه هیچ کاری را بدون نظر اسلام ندارد، نه خوابیدن نه 

راه رفتن نه ورزش نه خوردن و علی هذا القیاس، و این سخت گیری جوان های عصر حاضر را 

 کسانی را که در غرب و کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند، می آزارد و سبب نفرت 
ً
مخصوصا

آنان از اسلام می شود.

حقیر در جواب عرض کردم که سخت گیری اسلام شاید بیشتر از سخت گیری کشوری که 

شما در آن زندگی می کنید نباشد. او با کمال تعجب به بنده نگاه کرده گفت: این سخن شما قابل 

قبول نیست، ما در آن مملکت احساس آزادی می کنیم و هرگز واجب و حرام و این قسم مطالب 

را نداریم. گفتم: اشتباه می کنید، مگر رعایت قوانین ترافیکی لازم نیست؟ گفت: چرا لازم است. 

گفتم: این یک واجب. مگر تعدی به حقوق فردی و اجتماعی دیگران ممنوع نیست؟ گفت: چرا 

ممنوع است. گفتم این یک حرام. به همین منوال مواردی را متذکر شدم، مثل پرداخت مالیات، 

رعایت کردن شئون اجتماعی، آزار نرساندن به دیگران، تبعیت از سایر قوانین آن کشور و... بعد 

به او گفتم: حالا بر گردیم در رابطه با اسلام تا ببینیم چه مقدار برای شما محدودیت جعل کرده 

است. گفتم هرکدام از احکام پنج گانه را فکر می کنیم که بیست درصد زندگی شما را اشغال کرده 

 
ً
 واجبات بیست درصد و محرمات هم بیست درصد، یعنی باید این چهل درصد حتما

ً
باشد، مثلا

رعایت شود و شما حق تخلف ندارید، اما نسبت به مستحبات و مکروهات و مباحات که شصت 

درصد زندگی شما را شامل می شود، الزام و حتمی در کار نیست، بلکه شما می توانید رعایت 

نکنید. پس در مجموع چهل درصد زندگی شما در اختیار اسلام است، اما مابقی را در آزادی 

کامل هستید. حالا اسلام شما را بیشتر در قفس جا داده است یا آن کشوری که در آن زندگی 

می کنید. کمی فکر کرد و چیزی نگفت، یعنی چیزی نداشت که بگوید. 
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منابع احکام:
همان طوری که اشاره شد، احکام دین باید از خود دین گرفته شود و در دین مقدس اسلام هیچ 

کسی حق ندارد مطابق سلیقۀ خودش حکمی جعل کند یا حکمی را تعطیل یا تعویض نماید.

 
ً
بَدا

َ
 أ

ٌ
ل

َ
دٍ حَلا  مُحَمَّ

ُ
ل

َ
در حدیث صحیح از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: »حَلا

یْرُهُ:« حلال محمد 
َ

 یَجِيءُ غ
َ
یْرُهُ وَ لا

َ
ونُ غ

ُ
 یَک

َ
قِیَامَةِ، لا

ْ
ل
َ
ی یَوْمِ ا

َ
 إِل

ً
بَدا

َ
قِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أ

ْ
ل
َ
ی یَوْمِ ا

َ
إِل

صلی الله علیه و آله و سلم همیشه تا روز قیامت حلال است و حرامش همیشه تا روز قیامت 
حرام، غیر حکم او حکمی نیست و بعد از او پیغمبری نمی آید.1

اسلام مثل دیگر ادیان نیست که پیروان آن به خود اجازه دهند مطابق سلایق شخصی خویش 

عمل کنند، من باب مثال در آئین مسیحیت فعلی می بینید که پاپ بزرگ یا همان پاپ واتیکان 

هر قانونی را که دلش بخواهد یا سیاسیون بر او فشار وارد کنند، تغییر می دهد و حرامی را حلال یا 

حلالی را حرام می نماید.

 سقط جنین را یا هم جنس گرایی را یا بی حجابی را تجویز می کند، فساق و جانیان نزد او 
ً
مثلا

اعتراف به گناه می کنند و او آنها را می بخشد، مثل اینکه بهشت یا دین یا قوانین آن ارث پدرش 

باشد. در حالی که در اسلام حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اجازه ندارد بدون اذن 

خداوند چنین تغییری وارد کند یا جنایتکاری را ببخشد.

 وَحْيٌ یُوحَیٰ« پیامبر صلی الله 
َّ

إِنْ هُوَ إِلا هَوَیٰ، 
ْ
خداوند متعال می فرماید: »وَمَا یَنطِقُ عَنِ ال

علیه و آله و سلم هرگز از هوای نفس سخن نمی گوید، هر آنچه می گوید جز وحیی که بر او نازل 

شده نیست.2 به این معنی که او مطابق خواست و سلیقۀ خود، احکام را برای شما بیان نمی کند، 

بلکه احکام را به وسیلۀ وحی از خداوند متعال دریافت می کند. بنا بر این در زمان حضور معصوم 

علیه السلام حکم خدا مستقیم از او گرفته شده و به آن عمل می شد، اما بعد از غیبت کبری، در نزد 

شیعیان و بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در نزد اهل سنت، نوبت به استنباط و 

استخراج احکام شرعی می رسد که باید از منابعی که خود شرع در اختیار مکلفین گذاشته است، 

استخراج شود.

بوده،  استنباط و اجتهاد  تا حدودی  نیز  البته در زمان رسول الله و معصومین علیهم السلام 

مثل حمل ظاهر بر نص یا عام و مطلق بر خاص و مقید، ولی آن استنباط مثل استنباط مصطلح 

در زمان فقدان معصوم علیه السلام یا غیبت او کثیر المئونه نبوده و زحمت زیادی نداشته است، 

1. کافی، ج 1، ص 34.
2. نجم، 3 و 4.
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لذا اجتهاد در زمان غیبت یا فقدان معصوم علیه السلام بسیار مشکل تر و زمان برتر است تا زمان 

حضور معصوم علیه السلام؛ زیرا فرصت پرسش مستقیم از معصوم علیه السلام نیست و باید از 

طریق ادله و قواعدی که حجیت شرعیه دارد، استنباط احکام صورت بگیرد.

منابع احکام نزد اهل تشیع عبارت است از: قرآن، سنت، عقل و اجماع، که به دلیل های 

چهارگانه معروف است و ترتیب بین آنها عرضی نیست، یعنی اول قرآن کریم است و اگر حکمی 

بالصراحه در قرآن ذکر شده باشد، نوبت به ادلۀ دیگر نمی رسد، مثل حرمت شراب و وجوب نماز 

و غیره، و فقیه در مثل این موارد به سنت و غیر سنت مراجعه نمی کند، بلکه اگر غیر قرآن مخالف 

قرآن باشد، به آن اعتناء هم نمی شود. اگر حکمی در قرآن بیان نشده بود یا به طور واضح بیان نشده 

بود، یا جزئیات آن بیان نشده بود، نوبت به سنت معتبر می رسد که فقیه با مراجعۀ به آن و شناسایی 

معتبر از غیر معتبر و شناخت ناسخ از منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید و... حکم خداوند را 

استنباط می کند.

با  رابطه  در  را  احکامی  یا  باشد  حاکم  عقل  خود  که  نیست  معنی  این  به  عقل  بودن  منبع 

موضوعات شرعیه صادر کند، بلکه عقل کارش درک است، درک صحیح از ناصحیح. عقل کمک 

بح که بین حکم عقل و حکم شرع، ملازمه 
ُ
می کند تا فقیه بهتر بیندیشد و تشخیص موارد حُسن و ق

رْعُ« یعنی هر جا عقل حکمی 
َ

ش
ْ
مَ بِهِ ال

َ
 حَک

ُ
ل

ْ
عَق

ْ
مَ بِهِ ال

َ
مَا حَک

َّ
ل

ُ
وجود دارد و لذا گفته می شود: »ک

دارد، به این معنی که آن مورد را تحسین می کند، شارع هم آنجا مطابق درک عقل حکم به لزوم 

بح امری را درک نمود، شارع هم آنجا حکم به لزوم ترک می نماید و 
ُ
می کند و اگر عقل در جایی ق

 
ُ

ل
ْ

عَق
ْ
حَهُ ال بَّ

َ
مَا ق

َّ
ل

ُ
رْعُ وَ ک

َّ
ش

ْ
نَهُ ال  حَسَّ

ُ
ل

ْ
عَق

ْ
نَهُ ال مَا حَسَّ

َّ
ل

ُ
در واقع قاعدۀ بالا باید این چنین بیان شود: »ک

رْعُ« هرچیزی را که عقل بپسندد شرع نیز می پسندد و هر چیزی را که عقل تقبیح نماید 
َّ

ش
ْ
حَهُ ال بَّ

َ
ق

مَ« به خاطر 
َ
حَ« به جای »حَک بَّ

َ
نَ وَ ق شرع نیز آن را تقبیح می کند و این تبدیل و آوردن لفظ »حَسَّ

این است که عقل مُدرکِ است نه حاکم، اما می تواند پس از حکم شرع مطابق شریعت حکم 

بح را درک کرد، شارع مقدس بر اساس تشخیص عقل حکم صادر 
ُ
کند. لذا پس از آنکه حُسن و ق

« هرجا شرع حکم کند 
ُ

ل
ْ

عَق
ْ
مَ بِهِ ال

َ
رْعُ حَک

َّ
ش

ْ
مَ بِهِ ال

َ
مَا حَک

َّ
ل

ُ
می کند. پس از آن گفته می شود که »ک

عقل هم مطابق شرع حکم می کند.

 پس 
ً
به تعبیر رساتر کار عقل تشخیص موضوعات و مصالح و مفاسد نهفته در آن است. مثلا

از تشخیص خمریت و تشخیص وجود مفسده در آن، عقل شرب آن را تقبیح می کند و پس از 

این تقبیح شرع مقدس حکم به حرمت می نماید و پس از تشخیص موضوعی مثل کمک به ایتام 
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و تشخیص مصلت در آن، عقل این عمل را تحسین می کند و شارع مقدس هم پس از تحسین 

عقل حکم به وجوب می نماید.

منبع چهارم اجماع است که گرچه در کتب فقهی زیاد به آن بها داده می شود و در علم اصول 

فقه نیز مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح می گردد، اما اجماع در نزد شیعیان به عنوان یک دلیل 

مستقل مطرح نیست، بلکه از زیر شاخه های سنت محسوب می شود؛ یعنی اگر از آن اجماع علم 

به نظر معصوم علیه السلام به دست آمد، حجیت دارد و در واقع این حجیت برای اجماع نیست، 

بلکه برای قول معصوم علیه السلام است و اگر ما را به قول معصوم علیه السلام نرساند، به خودی 

خود اعتبار و ارزشی ندارد. همین نکته در مثل قیاس منصوص العله و تنقیح مناط و غیره که همه 

 اعتبار نخواهد داشت.
ّ

باید به سنت برگردد، نیز باید رعایت شود و الا

اما در نزد اهل سنت، قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان منابع اول 

و دوم و اجماع هم به عنوان منبع سوم و دلیل مستقل برای استنباط احکام شرعیه مطرح می شود 

و بعد از سه منبع فوق، قول صحابی، عرف، قیاس تشبیه، مصالح مرسله، استحسان و فتح و سد 

ذرایع و... نیز از منابع استنباط به حساب می آید؛ البته بین علمای مذاهب اربعه در بعضی از آنچه 

ذکر شد، اختلاف است.

ایراد  بعضی قیاس تشبیه را قبول ندارند و بعضی استحسان را و بعضی در مصالح مرسله 

گرفته اند. طالبان تفصیل می توانند با مراجعه به کتبی که در اصول فقه نوشته اند، مبانی و نظرات 

مذاهب اربعه را بیشتر متوجه شوند.

معنی و تعریف بعضی از مفردات
اجتهاد و فقه چیست و مجتهد و فقیه کیست؟

مسلم است که هر آدمی خودش نمی تواند احکام الهی را از منابع آن استنباط کند، مگر اینکه 

درس بخواند و به درجۀ اجتهاد یعنی تخصص برسد و قدرت استنباط احکام شرعی را از ادلۀ آن 

به دست بیاورد. به همین لحاظ لازم است که بعضی از کلمات رایج بین مردم درست تعریف 

شوند تا کسی به اشتباه نیفتد.

هر فقیهی قبل از آنکه فقیه شود، اول باید مجتهد باشد، یعنی به درجۀ اجتهاد رسیده باشد. 

اجتهاد در لغت از »جهد« گرفته شده، به معنی زحمت و تلاش زیاد برای رسیدن به هدف، یا 

برای به دست آوردن چیزی، اما در اصطلاح عبارت از تلاش زیاد و زحمت فراوان برای استنباط 

احکام شرعی از مدارک آن است. تا اینجا تعریف مشترک بین شیعه و سنی است، اما ما به الِامتیاز 



بخش دوم: فروع دین / 363

بین تعریف اهل سنت و شیعه در این است که شیعیان معتقدند باید از طریق اجتهاد، علم به 

احکام پیدا شود و لذا می گویند: اجتهاد عبارت است از استفراغ وسع در تحصیل علم به احکام 

شرعیۀ فرعیه، از ادلۀ آن، ولی از نظر اهل سنت به جای کلمۀ علم از کلمۀ »ظن« و گمان استفاده 

شده و اینکه اجتهاد عبارت است از استفراغ وسع در تحصیل ظن به احکام شرعیه از ادلۀ آن.

 مراد 
ً
البته در بین قدمای فقهای شیعه نیز کلمۀ ظن به جای علم ذکر شده است، اما یقینا

آنها ظن خاص بوده، نه مطلق ظن؛ چون شیعیان مطلق ظن یا ظن مطلق را حجت نمی دانند، 

بلکه ظنی را که شارع اعتبار داده است حجت می دانند. لذا در تعاریف بعضی از علمای شیعه 

ت جهت استنباط احکام شرعیه...  آمده است که: اجتهاد استفراغ وسع است برای تحصیل حجَّ

مجتهد هم عبارت است از کسی که این قوه را، یعنی قدرت استنباط احکام را از ادله به دست 

آورده است.

فقه را در لغت به فهم معنی کرده اند، اما در اصطلاح عبارت است از علم به احکام فرعی 

شرعی ، از ادله و منابع آن، و فقیه کسی است که پس از استنباط مقدار زیادی از احکام، علم به 

احکام الهی پیدا کرده است، به این معنی که هرکه از تخصص خود که همان اجتهاد است استفاده 

کند و تلاش نماید و با زحمت فراوان بتواند مقدار زیادی از احکام الهی را از منابع چهارگانه ای 

که ذکر شد استنباط کند، به او فقیه گفته می شود. یعنی صرف داشتن قوۀ اجتهاد دلیل بر فقاهت 

نمی شود. ممکن است شخصی مجتهد باشد، اما فقیه نشده باشد. به تعبیر روان تر بین فقیه و 

مجتهد عموم و خصوص مطلق است؛ چون هر فقیهی مجتهد است، اما هر مجتهدی نمی تواند 

فقیه باشد. پس فقه متوقف بر اجتهاد است، یعنی تا اجتهاد حاصل نشود، فقه تحقق پیدا نمی کند، 

همان طوری که فقیه شدن متوقف بر مجتهد بودن است، یعنی اول باید مجتهد شد تا بعد بتوان 

فقیه شد.

اجتهاد هم هوایی به دست نمی آید، بلکه متوقف است بر علومی که تا به دست نیاید و کسی 

دنبال تحصیل آن راه نیفتد، اجتهاد نیز حاصل نمی شود و آن علوم عبارت است از:

الف: صرف و نحو: برای آنکه قرآن و سنت به زبان عربی می باشد و دو علم صرف و نحو گرامر یا 

دستور زبان عربی است که بدون تحصیل این دو علم کسی نمی تواند عربی را درست تلفظ کند، 

و وقتی درست تلفظ نشد، درست فهمیده هم نمی شود. چندی پیش در یکی از تلویزیون های 

افغانستان دو نفر را دعوت کرده بودند که در رابطه با وجود خشونت در دین مناظره داشته باشند 

که آیا در دین خشونت وجود دارد یا خیر؟ حالا آن دو نفر که به عنوان فیلسوف و استاد دانشگاه 
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 کمی هم اطلاع از دروس حوزوی داشتند، چه گفتند و چه 
ً
گاه دینی سخن می گفتند و ظاهرا و آ

اشتباهات و اغلاطی در کلام آن دو بود بماند، اما در اینجا به خاطر اهمیت دو علم صرف و نحو 

به یک اشتباه بزرگ آن دو که مجری برنامه هم که خودش را متخصص می دانست اشتباه آنها را 

تکرار می کرد، می پردازیم.

 
َ

یٰ لا وهُمْ حَتَّ
ُ
اتِل

َ
یکی از آن دو می گفت: در دین خشونت هست و خداوند در قرآن فرموده: »وَ ق

« و بعد آیۀ مبارکه را این گونه معنی می کرد: بکشید آنها را تا در روی زمین فتنه ای باقی نماند.
ٌ
ونَ فِتْنَة

ُ
ک

َ
ت

وا« گرچه که فعل امر است، اما به معنی کشتن نیست، چون 
ُ
اتِل

َ
بیچاره ها نمی دانستند که »ق

وا«؛ چون اولی فعل امر از باب مفاعله است و به معنی قتال 
ُ
تُل

ْ
ق
ُ
فرق است بین این کلمه و کلمۀ »ا

و مبارزه به کار می رود، نه به معنی کشتن که از قتل گرفته می شود.

پس ترجمۀ آیۀ مبارکه به فارسی این می شود: بجنگید با آنان که با شما می جنگند، تا فتنه و 

فساد از روی زمین برداشته شود؛ یعنی هرکس در برابر شما قرار گفت و تهاجم نمود، ساکت 

نمانید و جوابش را با قدرت بدهید، اگر تهاجم نظامی داشت، دفاع نظامی کنید و اگر فرهنگی 

دفاع فرهنگی و علی هذا القیاس.

بیشتر کسانی که به اسلام ایراد وارد می کنند یا اسلام را غلط معرفی می نمایند و یا برداشت 

غلط دارند، ریشۀ جهل آنان، ندانستن زبان عربی و قواعد آن است.

ب: علم منطق: این علم روش فکر کردن و استدلال را آموزش می دهد، زیرا در تعریف منطق 

می خوانیم که بلد بودن آن و استفاده از آن موجب می شود که انسان خطای در فکر نداشته باشد و 

لذا به این علم »میزان« هم گفته می شود. 

ج: علم کلام: تا قبل از آنکه بخواهد استنباط احکام نماید، عقیدۀ خودش را قرص و محکم 

بسازد و در جایی که مطلبی بر خلاف عقیدۀ صحیح باشد، بیان نکند و برای دلخوشی غرب و 

شرق فتواهای پوچ و بی مدرک صادر ننماید. بعضی از مجتهد نماها که در شبکه های مجازی 

هم فعالیت دارند، برای به دست آوردن دل یک عده و مطرح کردن خود در میان آدم های جاهل، 

 می گویند حجاب که 
ً
گاهی حرف هایی می زنند که به هیچ عنوان هم خوانی با اسلام ندارد. مثلا

در اسلام واجب شده به این جهت بوده که اسلام در جزیرة العرب نشو و نما کرد و اگر در غرب 

 طرفدار لختی و بی حجابی می شد؛ و مطالبی از این قبیل.
ً
می بود، حتما

اگر کسی عقیده اش قرص باشد و معتقد باشد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر آنچه 

را به عنوان حکم بیان کرده، از جانب خداوند بوده و آن حضرت چون معصوم بوده هرگز تحت 

تأثیر زمان و مکان و رسوم مردم منطقه نبوده است و از روی هوا و هوس هم سخن نگفته است، 
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هرگز مطلب بالا به ذهنش خطور نمی کند، تا چه رسد به اینکه بر زبان بیاورد.

د: علم تفسیر: چون احکامی که از قرآن استنباط می شود، متوقف بر یاد داشتن این علم شریف 

حکام را که بیش از پنج صد آیه در قرآن کریم است، بفهمد و حکم خدا 
َ
است تا بتواند آیات الا

را از آن استخراج کند. همچنین فهمیدن شأن نزول، شناخت ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و 

غیره همه متوقف بر یاد داشتن علم تفسیر است.

ه : دو علم رجال و درایة: با این دو علم قادر می شود سند و متن حدیث را بشناسد که آیا صحیح 

است یا خیر؛ چون روایت تا اعتبارش ثابت نشود، نمی شود به آن استناد کرد. این دو علم که یکی 

از راوی بحث می کند و دیگری از مروی، سبب شناخت روایت و معتبر بودن یا غیر معتبر بودن 

آن می شوند.

و: علم لغت: تا بتواند کلمات را ریشه یابی نموده معنی حقیقی را از معنی مجازی تشخیص دهد 

و مشترک لفظی و معنوی را شناسایی نماید. همچنین موارد استعمال را متوجه شود و حتی ممکن 

است از مراجعه به لغت، ظهور لفظ در معنی خاصی استفاده شود و یا حدود و ثغور موضوعی با 

مراجعه به لغت مشخص گردد.

ز: علم اصول فقه: این علم به منزله پایه و اساس فقه است و به تعبیر دیگر نسبت این علم به علم 

فقه، مثل نسبت علم منطق به تمام علوم است و با علم اصول فقه و تحصیل آن طرف می تواند 

قدرت بر استنباط احکام پیدا کند، و آنچه را که در کبرای قیاس استنباط از آن استفاده می شود 

ت تشخیص دهد و اینکه اگر در جایی و نسبت به موضوعی از کتاب  ت را از لا حجَّ بشناسد و حجَّ

و سنت و اجماع و عقل نتوانست حکم را استخراج کند، چون چیزی در آن ادله وجود نداشت، 

چکار باید بکند تا از سرگردانی نجات یابد.

قابل ذکر است که در علومی که نام برده شد، به غیر از علم اصول فقه خواندن و تحصیل تا 

گاه بودن به مسایل آن و لو از دیگران یاد گرفته باشد و خود نظری  حد تخصص لازم نیست، بلکه آ

 باید صاحب تخصص و نظر باشد، و 
ً
نداشته باشد کفایت می کند، اما در علم اصول فقه، حتما

 فقیه نخواهد شد.
ّ
الا

چرا باید تقلید کنیم؟
قبل از ورود به این بحث، ابتدا باید تقلید را تعریف کنیم و فرق بین تقلید ممدوح و مذموم را 

متوجه شویم.

تقلید در لغت به معنی ارتباط بین دو امر، گذاشتن چیزی بر گردن دیگری، کاری بر عهدۀ 
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کسی گذاشتن، بستن شمشیر به کمر و غیره به کار رفته است. اما در اصطلاح فقهاء، التزام در 

عمل یا استناد عمل یا عمل به فتوای فقیه جامع الشرایط می باشد.

البته در اکثر کتب فقهی به جای کلمۀ فقیه از کلمۀ مجتهد استفاده شده که این تعویض و 

تبدیل از روی مسامحه و عدم دقت بوده است.

برای اینکه ما مکلف به تقلید از فقیه هستیم و مجتهد ممکن است فقیه نباشد و فقط قدرت 

 هم در بیان فرق بین مجتهد و فقیه توضیح داده شد و در 
ً
استنباط را به دست آورده باشد، که قبلا

روایات هم کلمۀ مجتهد را به معنی خاص فقهی آن نداریم، بلکه اگر در جایی استعمال شده به 

وْنَ« 
ُ

مُجْتَهِد
ْ
هُ ال

َّ
ي حَق  یُؤَدِّ

َ
معنی لغوی آن است، چنانکه در کلام علی علیه السلام می خوانیم »وَ لا

و تلاش کنندگان نتوانند حق او را ادا کنند،1 یعنی حتی کسانی که در عبادت و بندگی تلاش بیش از 

حد هم انجام می دهند، باز نمی توانند حق خدای متعال را ادا نمایند.

پس باید تقلید از فقیه صورت بگیرد و فقیه به کسی اطلاق می شود که حد اقل دو سوم از احکام 

مبتلی به را استنباط کرده باشد.

انَ مِنَ 
َ
ا مَنْ ک مَّ

َ
أ
َ
در روایت مشهورۀ مقبوله از امام عسکری علیه السلام نقل شده که فرمود: »ف

وهُ« و اما آن 
ُ

د
ِّ
ل

َ
نْ یُق

َ
عَوَامِّ أ

ْ
لِل

َ
هُ ف

َ
مْرِ مَوْلا

َ
 لِ

ً
ی هَوَاهُ مُطِیعا

َ
 عَل

ً
الِفا

َ
 لِدِینِهِ مُخ

ً
سِهِ حَافِظا

ْ
 لِنَف

ً
هَاءِ صَائِنا

َ
ق

ُ
ف

ْ
ل
َ
ا

فرد از فقهاء که نگهبان نفس خود از گناه و حافظ   دین خدا و مخالف هوای نفس و مطیع أمر حق 

تعالی باشد، پس بر عوام است که از او تقلید نمایند.2 

اما علت اینکه باید تقلید کرد، این است که در هر رشته ای باید به متخصص آن رشته مراجعه 

شود، چنانکه مریض به طبیب مراجعه می کند، و همچنان در موارد دیگر.

به فقیه در فهم دین و  کسی که مجتهد نشده، فقیه هم نمی تواند باشد، پس مکلف است 

پروفیسور  یا  دکتر  است  ممکن  که  شخص  این  و  کند  مراجعه  موضوعات  احکام  تشخیص 

یا مهندس یا محقق و نویسنده باشد، اما نسبت به فقه و فهم احکام دین عامی گفته می شود، 

همان طوری که یک فقیه متضلع محقق نیز در بحث علم طب عامی گفته می شود و همان طوری 

که همه نمی توانند طبیب باشند، همه هم نمی توانند فقیه باشند. چنانکه بر مریض چه فقیه باشد 

یا غیر فقیه واجب است که به طبیب مراجعه نماید و طبق دستور او عمل کند تا بهبودی حاصل 

شود، بر طبیب و غیر طبیب از مهندس و محقق و کیمیا دان و فیزیک دان و غیره نیز واجب است 

برای به دست آوردن احکام شرعی به فقیه مراجعه نمایند.

1. نهج البلاغة، ص 21، خطبۀ 1.
2. وسائل الشیعة، ج 18، ب 10، از ابواب صفات القاضی، ص 95، حدیث 20.
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تعجب است از بعضی نادان ها که تقلید را در موارد دیگر هرگز زیر سؤال نمی برند، اما وقتی 

بی خود  اشکال های  به  احکام مطرح می شود، شروع می کنند  در  تقلید  و  فقاهت  و  فقه  بحث 

و غیر عقلانی، که اگر کمی به عقل خود مراجعه می کردند، هرگز این اشکالات بیهوده را بیان 

نمی کردند، مگر اینکه قصد شان از این اشکال ها دور کردن مردم از دین و فرهنگ دین با نقاب 

دین داری و طرفداری از دین باشد.

از باب نمونه بعضی از اشکالات آنان را متذکر شده و مختصر جوابی می نگاریم.

می گویند: خداوند به ما عقل داده است، پس چرا باید تقلید از فقیه کنیم، بلکه خود ما با عقل 

خود احکام را به دست می آوریم.

می گوییم: اگر مبنای شما این باشد، به طبیب و جراح و چشم پزشک و مهندس و غیره نیز مراجعه 

نکنید، چون خداوند به شما عقل داده است، به عقل تان مراجعه کنید و اگر مریضی داشتید که 

نیاز به عمل جراحی یا تجویز دارو داشت، خود تان این کار را انجام دهید. بلکه در این صورت 

 چرا دنبال تحصیل راه می افتید، مگر خداوند به شما عقل نداده است، با همان 
ً
گفته می شود: اصلا

عقل تان بدون آنکه زحمت تحصیل و تعلم را متحمل شوید، همه چیز را درک کنید و بفهمید.

می گویند: خود ما به مدارک احکام مراجعه می کنیم و حکم خدا را استخراج می کنیم.

می گوییم: از دو حال خارج نیست، یا شما در این صورت مجتهد شده اید، که اگر چنین است 

 باید تحقیق و تتبع نموده و خود تان احکام الهی را از منابع آن 
ً
تقلید بر شما حرام است، بلکه حتما

استخراج کنید. اما اگر به مرتبه اجتهاد نرسیده اید و دروس مقدماتی و پایه را نخوانده اید، چگونه 

می توانید احکام را استخراج کنید. جالب است که یکی از این نادان ها در یک تلویزیون خطاب 

به بینندگان خود می گفت: بروید خود تان به کافی و تهذیب و وسائل الشیعه و دیگر کتب روایی 

مراجعه کنید و احکام دین را بدون تقلید به دست بیاورید.

این بیچاره فکر کرده که در کتب روایی هم احکام مثل توضیح المسائل راحت و آسان بیان 

شده است، در حالی که باید سند روایت و متن آن بررسی شود، موارد تعارض را بشناسد و اینکه 

آیا اصل اولی در تعارض تساقط است یا تخییر بداند و اینکه عموم را با اقسام آن و اطلاق را با 

 آشنایی داشته باشد.
ً
اقسام آن و دیگر موارد مربوط به اجتهاد را کاملا

نـــه هر که ســــر بتراشـــد قلنـــدری داندهـــزار نکتۀ باریک تـــر ز مو اینجاســــــت     

ناگفته نماند که تقلید بر دو قسم است: تقلید مذموم و تقلید ممدوح. تقلید مذموم عبارت 

از تقلیدی است که انسان عالم در همان رشتۀ خودش از عالمی دیگری پیروی کند یا تقلید از 
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 لباسش را شبیه لباس فلان ستارۀ موسیقی بدوزد یا موهایش را 
ً
کارهای بی ارزش آدم ها کند؛ مثلا

شبیه موهای فلان آدم معروف اصلاح کند یا در راه رفتن از فلان ستارۀ فیلم تقلید نماید و غیره. اما 

تقلید ممدوح آن است که انسان اخلاقش را شبیه اخلاق پیامبر و ائمه علیهم السلام بسازد و در 

مسایل علمی از کسانی که تخصص دارند پیروی نماید و... 

در همین زمانی که در حال نوشتن این جزوه هستم، مرض کرونا یا کووید-19 همۀ عالم را 

فرا گرفته و بزرگ ترین قدرت های زمین مثل امریکا را به زانو در آورده است، که تا کنون بیش از نیم 

میلیون مبتلا و هزاران کشته دارد و در کل جهان بالای دو میلیون انسان به آن مبتلا شده اند و بیش 

از صد هزار نفر هم از بین رفته اند.

می بینید که تمام خلق عالم، گوش شان به دهان مسئولان سازمان بهداشت جهانی و وزارت های 

صحت عامه و بهداشت کشورهای خود شان است، برای اینکه می گویند اینها تخصص دارند و در 

این امور باید از آنان تبعیت و در واقع تقلید کرد.

گرچه یک عده نادان در همین امر هم درس نخوانده و تحقیق نکرده و به تخصص نرسیده 

نظرهای عجیب و غریب می دهند و داروهای عجیب تر و غریب تر به مردم معرفی می کنند و یک 

عده نادان تر نیز از آنان تبعیت می کنند، که یکی از موارد تقلید مذموم همین جا ست.

به یاد سخن دوستی افتادم که می گفت: دو علم در دنیا خیلی غریب است، یکی علم دین و 

دیگری علم طب، چون تا یک مسألۀ دینی مطرح می شود، همه صاحب نظر می شوند و نظر می دهند 

و تا یک مشکل طبی مطرح می شود، همه دکتر و طبیب می شوند و نسخه برای مریض می پیچند.

می گویند: در بعضی از روایات از ائمه علیهم السلام نقل شده است که ما را از اِعمال رأی و نظر در 

مسایل دینی منع کرده اند و اینکه وظیفۀ ما فقط عمل به فرمایشات ائمه علیهم السلام است و بس،1 

در حالی که در بعضی از توضیح المسائل ها گفته شده: تقلید عبارت از عمل به رأی مجتهد است.

می گوییم: در آن روایات مراد از رأی و نظر، آن رأی و نظری است که بدون مراجعه به کتاب 

و سنت و از روی هوا و هوس ابراز شود، مثل روایتی که در رابطه با تفسیر قرآن از امام صادق 

 مِنَ 
ُ

بْعَد
َ
رَّ أ

َ
 خ

َ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
مْ یُوْجَرْ إِنْ أ

َ
صَابَ ل

َ
یِهِ إِنْ أ

ْ
رْآنَ بِرَأ

ُ
ق

ْ
رَ ال سَّ

َ
علیه السلام روایت شده که فرمود: »مَنْ ف

مَاء« هرکس قرآن را طبق رأی خود تفسیر نماید، اگر صحیح تفسیر کرده باشد اجر ندارد و اگر  سَّ
ْ
ال

به خطا رفته باشد به اندازۀ بیش از فاصلۀ زمین تا آسمان سقوط می کند.2

یا در همان باب دارد که کافر می شود و تعابیر دیگر، که مراد و مقصود از تمام آن روایات این 

1. رجوع شود به وسائل الشیعه، ج 18، ب 6، از ابواب صفات القاضی.
2. وسائل الشیعة، ج 18، ب 13، از ابواب صفات القاضی، ص 149، حدیث 66.
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است که اگر کسی ابتدا به ساکن و بدون مراجعه به قرآن و روایات و از پیش خود و مطابق سلیقۀ 

خود قرآن را تفسیر نماید، گناه کرده است، اما اگر کسی رفت و پس از تحقیق و تتبع در قرآن و 

روایات به نظری رسید، اشکالی نخواهد داشت.

 در مورد تقلید هم سخن از همین قرار است، که اگر کسی ابتدا به ساکن و بدون مراجعه به 

مدارک احکام، نظری را در رابطه با بعضی از احکام دینی ارائه کند، این کار او غلط و باطل و 

بلکه گناه کبیره است و اما کسی که فقیه است و با مراجعه به روایات و آیات مربوطه و بقیۀ موازین 

استنباط به نتیجه و نظری می رسد و آن را بیان می کند، مسلم است که اشکال ندارد و کار خلاف 

شرعی انجام نداده است.

برای توضیح باید گفت: گاهی در آیه یا روایتی حکم به طور کامل واضح و صریح بیان شده و 

معارضی هم برای آن دیده نمی شود، مثل حرمت شرب خمر که در اینجا وظیفۀ فقیه بیان حکم 

خداوند است با استناد به همان مدرک، و لکن این موارد بسیار قلیل است و در اکثر موارد فقیه باید 

 بررسی سندی کند. ممکن است این روایت را عده ای ضعیف دانسته باشند، 
ً
نفس روایت را مثلا

ولی این فقیه با توجه به مبانی رجالی خود، روایت را صحیح می داند. در مرحله دوم ممکن است 

این روایت معارض داشته باشد، که فقیه براساس مبانی اصولی خود، یکی از آن دو روایت را بر 

دیگری ترجیح دهد یا کار به سقوط هر دو منتهی شود یا بر اساس مبنای تخییر یکی از آن دو را 

انتخاب نماید و فتوی دهد که واضح و روشن است که این کار با اعمال نظر و رأی صورت گرفته 

است، البته پس از تحقیق و تتبع و در نظر گرفتن مبانی استنباط که در این صورت اشکالی متوجه 

او نخواهد بود.

البته بعضی از فقهاء هم در رساله نوشته اند: تقلید عبارت از عمل به دستور مجتهد است که 

خوب این تعبیر بهتر است، نه اینکه تعبیر اول باطل باشد. 

مٍ 
ْ
یْرِ عِل

َ
تَاءِ بِغ

ْ
لِاف

ْ
اءِ وَ ا

َ
ض

َ
لق

ْ
مِ جَوَازِ ا

َ
مرحوم حر در وسائل بابی دارد تحت این عنوان »بَابُ عَد

م« و در آن باب روایاتی را نقل می کند که از فتوی 
َ

سَلا
ْ
یْهِمُ ال

َ
مَعْصُوْمِیْنَ عَل

ْ
مِ عَنِ ال

ْ
حُک

ْ
بِوُرُوْدِ ال

تَی 
ْ
ف
َ
دادن بدون علم منع می کند، مثل این روایت که از امام باقر علیه السلام نقل شده است: »مَنْ أ

مٍ...« کسی که برای مردم بدون داشتن علم فتوی دهد...1
ْ
یْرِ عِل

َ
اسَ بِغ نَّ

ْ
ال

از این روایت و امثال آن به خوبی استفاده می شود که فتوی دادن با علم و درایت مشکلی ندارد 

و وقتی فتوی دادن جایز بود، تقلید هم جایز می شود، چون صدور فتوی برای عمل دیگران است 

1. وسائل الشیعة، ج 18، ب 4، از ابواب صفات القاضی، ص 9، حدیث 1.
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و عمل به آن فتوی همان تقلید است.

از چه کسی تقلید جایز است؟

گفته  بیشتر  توضیح  برای  اما  است،  روشن شده  مذکور  مطالب گذشته جواب سؤال  از   
ً
تقریبا

می شود: باید بدانیم که تقلید از فقیه جامع الشرایط برای افتاء صورت بگیرد، نه از کسی که فقط 

مجتهد است یا بعضی از احکام را استنباط کرده و به اصطلاح متجزی است.

پر واضح است که برای شناخت فقیه، اول باید اجتهاد و قدرت استنباط او برای علماء و فقهاء 

ثابت شده باشد، به این بیان که فقیهی از فقهای شناخته شده برای او اجازۀ اجتهاد داده باشد یا در 

بین حوزویان شناخته شده باشد یا کتابی در فقه تألیف کرده باشد که بیانگر علم و فقه او باشد و 

بِرّ بیایند و 
ْ
حِرَّ مِنَ ال

ْ
مُوْنَ ال

َ
 یَعْل

َ
اهل خبره او را مجتهد و فقیه بدانند، نه اینکه چهار نفر آدمی که لا

اجتهاد و فقاهت فردی را تأیید نموده و از او مرجع تقلید بسازند، که در این صورت تبعیت و تقلید 

از آن آدم مبرئ ذمه نخواهد بود.

یا اینکه اجازه های روایت را به عنوان اجازه نامۀ اجتهاد معرفی کنند تا مردم بیچاره را گول بزنند، 

یا اینکه از طریق احساسات قومی و منطقه ای راه بیفتند و دیگران را جلب کنند، که در تمام این 

صورت ها تقلید وجهۀ شرعی نمی تواند داشته باشد و مجزی و مبرئ ذمه نمی شود.

پس باید اول اجتهاد و سپس فقاهت فردی که می خواهد مرجع شود، محرز باشد یا اینکه 

احراز شود و شروط دیگری هم مثل شیعۀ دوازده امامی بودن، عدالت داشتن، حلال زاده بودن، بالغ 

بودن، عاقل بودن، زنده بودن و طبق نظر مشهور مرد بودن را نیز برای مرجع تقلید ذکر کرده اند، 

که بسیاری از این شروط مورد قبول عموم عقلای عالم است و فقط شرط مرد بودن را ما قبول 

نداریم و در بحث های خود مان هم مطرح کرده ایم و از استدلال های کسانی که مرد بودن را شرط 

می دانند، جواب داده ایم.

یک شرط مهم تر از بقیۀ شروط برای مرجع تقلید، اعلم بودن است، یعنی فقیهی که در استنباط 

احکام دینی از دیگران وارد تر باشد و این شرط نیز از شیاع مفید علم یا لا اقل اطمینان و سؤال از 

اهل خبره، برای عموم مردم ثابت می شود، و برای اهل خبره هم از مراجعه به کتب فقهی یا نشستن 

پای درس و مقایسۀ نظرات و آرای شخصی او با دیگر فقهاء، قابل اثبات است.

دلیل وجوب تقلید از اعلم، همان دلیل وجوب تقلید است، یعنی به همان دلیل که باید تقلید 

کنیم، به همان دلیل هم باید از اعلم تقلید کنیم.

در اصل وجوب تقلید، عقل حکومت داشت، در تقلید اعلم هم عقل حکومت دارد و از 
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طرف دیگر وقتی یک فقیه اعلم باشد و یکی عالم، دوران امر بین تخییر و تعیین لازم می آید، به این 

معنی که آیا من مخیرم از هرکدام این دو نفر تقلید کنم یا اینکه باید از اعلم تقلید نمایم. احتیاط 

حکم می کند که از اعلم تقلید کنم، چون اگر از اول مخیر بوده باشم که یک طرف تخییر تقلید 

اعلم است و اگر معین بوده که باز من به تکلیف خود عمل کرده ام.

لازم به ذکر است که برای انسان غیر مجتهد، بهترین راه برای فراغ ذمه از تکالیف شرعی ، تقلید 

 عامی اگر عارف به شرایط احتیاط باشد، می تواند احتیاط کند؛ 
ّ

است که راه آسان تر است، و الا

 انجام دهد و اگر در حرمت و اباحۀ 
ً
 اگر در وجوب یا اباحۀ امری شک کرد، آن عمل را حتما

ً
مثلا

امری شک داشت، باید آن امر را ترک کند، و اگر در ظهر جمعه شک نمود که آیا بر من نماز جمعه 

واجب است یا ظهر، هر دو را به جا بیاورد و علی هذا القیاس.

چنانچه توان داشته باشد، می تواند برود درس بخواند و فقیه شود و از خودش تقلید کند، اما 

 باید یا مقلد باشد یا محتاط، تا اعمالی را که انجام می دهد، 
ً
به این شرط که تا فقیه نشده حتما

مبرئ ذمه باشد.

در ضمن اگر کسی نه فقیه بود و نه احتیاط را بلد بود و نه از کسی تقلید کرد، ولی تکالیف 

شرعی اش را همان طور که دیگران انجام می دادند انجام داد و از باب اتفاق درست و مطابق واقع 

انجام داد، خداوند متعال از او می پذیرد و او را به خاطر تقلید نکردن عذاب نخواهد کرد، چون 

فوق،  راه  از سه  بدون یکی  اگر کسی  بلی  دادن عمل است.  انجام  برای صحیح  تقلید طریقی 

اعمالش را انجام داد و مطابق واقع از آب در نیامد، آن وقت است که مورد عذاب و عتاب قرار 

می گیرد که چرا اعمالت را آنچنان که خواسته شده بود انجام ندادی .

 عملی را که در واقع 
ً
سؤال: اگر کسی با تقلید یا اجتهاد، اعمالش را بر خلاف واقع انجام داد، مثلا

واجب بود، این آدم در استنباط اشتباه نموده و آن را مباح دانست یا مرجع تقلیدش اشتباه کرده بود 

و این آدم هم از اشتباه مرجع خودش پیروی کرده بود، آیا در این صورت خداوند از او می پذیرد؟ 

ت  ت شرعی است و حجَّ تقلید حجَّ یا  ندارد، زیرا اجتهاد  برای پذیرش وجود  جواب: مانعی 

ر می شود، و انسانی که با علم و 
ّ

 معذِ
ّ
ز است و الا شرعی اگر با واقع مطابقت پیدا نمود، منجِّ

درایت قدم برداشته ولی اشتباه می کند، معذور است و این اصلی است که همۀ عقلای عالم آن 

را قبول دارند.
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چرا در اصول دین تقلید جایز نیست؟ 

همان طوری که گذشت، تقلید قبول قول غیر است، چون متخصص است ولی معصوم نیست، 

د و 
ّ
لِ

َ
ممکن است فتوی او با واقع مطابق باشد و ممکن است نباشد. اگر مطابق شد، خداوند به مُق

د اجر و پاداش عطا می کند و اگر مطابق نشد، خداوند عذر هر دو را می پذیرد، چون هردو از 
َّ
ل

َ
مُق

یک راه شرعی و عقلی رفتند، و اینکه به نتیجه که مطابقت با واقع داشته باشد نرسیدند، دست آنها 

نبوده مگر اینکه تقصیر نموده باشند، که فرض بر عدم تقصیر است.

نتیجۀ سخن بالا این می شود که تقلید برای انسان قطع و یقین نمی آورد و مقلد چاره ای جز به 

همان ظن مطابقت با واقع ندارد، چونکه راه دیگری غیر از این نیست و خودش هم توان تحقیق 

و تتبع را ندارد، چون فروع فقهیه یکی و دوتا و ده تا نیست که کسی برود خودش تحقیق کند تا 

به علم و یقین برسد، بلکه هزاران فرع فقهی وجود دارد که استنباط همۀ آن هم تحصیل و تعلم 

می خواهد و هم یک عمر تحقیق و تتبع.

در همین رساله های توضیح المسائل بیشتر از سه هزار فرع فقهی ذکر شده که بعضی از فروع 

آن به چند فرع قابل تقسیم است. آیا استنباط این همه حکم شرعی کار یک شب یا یک ماه یا یک 

سال است؟ سال ها زحمت و تلاش لازم دارد تا یک فقیه بتواند همین مسایل را استنباط کند و 

برای هرکدام از آنها دلیل مناسب پیدا نماید.

البته بعضی از بی خبران گاهی به طعنه می گویند: این توضیح المسائل ها همه کپی پیست 

است، یکی نوشته و دیگران از روی آن کپی می کنند و فکر می کنند که اجتهاد و فقاهت یعنی 

همین چاپ توضیح المسائل از پیش تعیین شده و فوقش یکی دو جا هم اختلاف نظر. در حالی 

که قضیه آنچنان که فکر می شود نیست. ممکن است الفاظ و عبارات در دو توضیح المسائل 

یکی باشد، اما دلیل ها همیشه یکی نیست، یا حتی اگر دلیل ها هم فرقی نداشته باشد، باز چون 

فلان مجتهد این دلیل را داشته، مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه مجتهد دیگر همه را دوباره مورد 

بازبینی و تحقیق قرار می دهد و اگر مطابق قواعد استنباط بود می پذیرد، نه اینکه چون فلان مجتهد 

د جایز نیست.
ِّ
ل

َ
د خواهد بود و تقلید از مُق

ِّ
ل

َ
گفته است، باید قبول کند که در این صورت خود او مُق

می گویند: باید مراجع تقلید برای فتاوای خود شان دلیل ها را هم در توضیح المسائل بنویسند تا 

 در شک بین سه و چهار، بنا را بر چهار بگذارند و بعد از سلام 
ً
مقلدان بدانند که به چه دلیل مثلا

یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخوانند.

: در آن صورت توضیح 
ً
 غلط و غیر عقلانی است، برای اینکه اولا

ً
می گوییم: این مطلب کاملا
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المسائل به یک جلد خلاصه نمی شود، بلکه حد اقل به پنجاه جلد می رسد که در این صورت نه 

فقیه می تواند هزینه چاپ ده ها هزار دورۀ آن را بپردازد و نه اکثر مقلدان توان خرید یک دورۀ کامل 

آن را دارند.

: بیشتر مردم حوصلۀ مطالعه و قرائت همین توضیح المسائل معمولی را هم ندارند، تا چه 
ً
ثانیا

رسد به مطالعه و قرائت پنجاه جلد کتاب.

د نمی تواند از 
ِّ
ل

َ
: بر فرض که از دو اشکال بالا صرف نظر شود و این قضیه تحقق پیدا کند، مُق

ً
ثالثا

 بگوید من دلیل فلان مسأله و فلان مسأله را می دانم، پس نوشتن دلیل 
ً
آن ادله سر در بیاورد، تا مثلا

 فقیه بنویسد که دلیل من در وجوب فلان موضوع 
ً
برای مقلد بی معنی و بی نتیجه می شود. مثلا

استصحاب است، یا برای اباحه به برائت شرعیه یا عقلیه استدلال شده است، یا چون اشتغال 

یقینی فراغ یقینی را لازم دارد حکم به وجوب شده است و از این قبیل، چه به درد مقلد می خورد و 

چه استفاده ای می برد. اما استدلال ها در کتب فقه استدلالی موجود است، هرکه اهل فقه باشد یا 

اینکه در حدی باشد که بتواند بفهمد و نتیجه بگیرد، به آن کتاب ها مراجعه می کند.

: وقتی شما پیش طبیب می روید و بعد از معاینه برای شما دارو می نویسد و نحوۀ مصرف را 
ً
رابعا

برای شما بیان می کند، آیا به طبیب هم می گویید دلیل اینکه از این شربت روزی سه قاشق بخورم 

و از آن یکی روز دو قاشق و این یکی را قبل از غذا و آن یکی را بعد از غذا استفاده کنم، هم در 

نسخه بنویسید؟ هر جوابی که آنجا داشتید، همان جواب را اینجا هم داشته باشید.

در یکی از تشرفاتم به سر زمین وحی جهت انجام حج تمتع، یک روز قبل از آنکه از مدینۀ 

منوره به طرف مکۀ معظمه را بیفتیم، رییس کاروان به من گفت: یکی از هم سفرهای ما امروز 

می رسد و شما قبل از حرکت و بعد هم دو سه روز که تا عرفه فرصت داریم، باید این آدم را نسبت 

گاه بسازید. چون طرف دکتر طب بود، با خودم گفتم مشکلی ندارد،  به مناسک حج و کیفیت آن آ

طرف با سواد است و زود یاد می گیرد؛ اما متأسفانه وقتی آن آدم رسید، بعد از چند ساعتی که 

استراحت کرد و آماده شد، دیدم هیچ چیزی از اسلام بلد نیست، حتی نماز را هم بلد نبود. قرائت 

را نمی دانست و خلاصه صفر صفر بود. به هر حال شروع به تعلیم کردیم و در ضمن با هم رفیق 

هم شدیم. یک بار به من گفت: دلیل اینکه باید هفت بار طواف کنیم نه هشت بار یا شش بار و 

اینکه باید شب در مشعر بمانیم و خلاصه فلان عمل را با چه کیفیتی انجام دهیم چیست؟ 

بنده کمی فکر کردم و گفتم: آقای دکتر! اگر مریض شما بخواهد که برای تجویز فلان دارو و 

مقدار و کیفیت مصرف آن و اینکه چرا به جای آمپول قرص تجویز نکردید و چرا این دارو را قبل 



374 / شناخت اسلام

از غذا و آن دارو را بعد از غذا مصرف کنم، دلیل های تان را به من مریض بگویید، شما چه جوابی 

خواهید داد؟ گفت: بر فرض که من بگویم، او چه خواهد فهمید و چون چیزی از علم طب 

نمی داند، من وقتم را صرف گفتن دلیل نمی کنم.

بعد از آنکه این جواب را داد، برگشت و نگاهی به حقیر کرد و گفت: شما چه زود آدم را قانع 

می سازید، من دیگر از شما دلیل نمی خواهم.

خلاصه اینکه در فروع دین تحصیل علم برای عموم ممکن نیست و لذا کسی که فقیه نیست 

و طریق احتیاط را هم نمی داند یا نمی خواهد آن طریق را بپیماید، باید تقلید کند، که غیر از این 

راهی ندارد.

: علم و یقین شرط است و همان طوری که گفته شد، در بسیاری از 
ً
اما در اصول دین، اولا

موارد از گفتۀ دیگران برای انسان، علم و یقین حاصل نمی شود.

: اصول دین چند اصل بیشتر نیست و هرکسی می تواند به فراخور حالش یا با سؤال یا با تعلم 
ً
 ثانیا

 که بیشتر مسایل اصول دین دلیل های عقلی دارد، مثل اصل 
ً
یا با مطالعه به آن برسد، خصوصا

توحید یا عینیت صفات با ذات و غیره که در بخش اصول دین توضیح داده شد. به بیان ساده تر به 

دو دو تا چهار تا می ماند و تغییر پذیر هم نیست، به این معنی که از اول عالم تا آخر عالم اصول 

دین همانی است که بوده، نه قابل تخصیص است و نه نسخ می شود. به خاطر همین وحدت 

مُ« 
َ

سْلا ِ
ْ

هِ ال
َّ
 الل

َ
ینَ عِنْد

ِّ
اصول دین در تمام ادیان الهی است که خداوند متعال می فرماید: »إِنَّ الد

دین در نزد خداوند فقط اسلام است.1

اسِرِینَ« 
َ

خ
ْ
 مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِْرَةِ مِنَ ال

َ
بَل

ْ
نْ یُق

َ
ل

َ
مِ دِینًا ف

َ
سْلا ِ

ْ
یْرَ ال

َ
 غ

ِ
یا اینکه می فرماید: »وَمَنْ یَبْتَغ

هرکس غیر از اسلام دین دیگری اختیار کند، از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت نیز از زیان کاران 
خواهد بود.2

وقتی اصول دین در طول تاریخ قابل تغییر نباشد و از طرف دیگر محدود به چند اصل باشد، 

هرکسی می تواند با اندک تلاشی برای اثبات آن دلیل داشته باشد، دیگر نیازی به تقلید نیست و 

مهم آن است که به این اصول اعتقاد پیدا کند و پای اعتقادش بایستد.

اختلاف ادیان آسمانی در فروع دین است که خداوند متعال همان طوری که احکام دائمی 

برای بشر ارسال کرده، احکام موقتی نیز ارسال کرده است که برای برهه ای از زمان مفید بوده و 

وقتی فایده اش تمام شد، نسخ می شود و به جایش حکم دیگری قرار می گیرد و حتی ممکن است 

1. آل عمران، 19.
2. آل عمران، 85.
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این تغییر و تبدیل و نسخ در دین واحد هم اتفاق بیفتد، مثل احکامی که در اول اسلام، جهت 

سهولت تازه مسلمان ها تشریع شد و بعد از مدتی منسوخ گردید.

همچنین در امور ضروری و بدیهی نیز تقلید لازم نیست، مثل وجوب نماز و روزه و... و 

حرمت شرب خمر و قمار و...، برای آنکه همۀ مسلمان ها این موارد را می فهمند و در قرآن کریم 

و احادیث به طور صریح و روشن بیان شده است، چنانکه در مسایل اخلاقی اسلام و اینکه چه 

کاری خوب و چه کاری بد است، نیز تقلید لازم نیست، زیرا ارزش ها و ضد ارزش ها برای همه 

ثابت و روشن است. 

اجتهاد و تقلید از نظر علمای اخباری

سؤال:

اگر اجتهاد و تقلید در احکام شرعیه جایز است، پس چرا علمای اخباری که همه پیروان مذهب 

اثناعشری می باشند، اجتهاد در نزد اصولی ها را رد می کنند، بلکه خود علمای اصول هم در مقام 

تقسیم می گویند: مجتهد و اخباری؟

جواب:

قبل از آنکه علمای شیعه اجتهاد را تعریف کنند، علمای اهل سنت آن را تعریف کرده بودند و در 

تعریف آنها آمده بود : اجتهاد عبارت است از تلاش و کوشش در حد توان برای تحصیل ظن به 

حکم شرعی. متأسفانه بعضی از علمای ما هم همین تعریف را در کتب خود شان ذکر کرده اند، 

بدون آنکه به جملۀ »تحصیل ظن« دقت کرده باشند، در حالی که ظن و گمان نزد شیعیان حجیت 

ت شرعی  ندارد و آنچه که می شود به آن استناد کرد، برای به دست آوردن احکام شرعی، حجَّ

است؛ یعنی چیزی که از نظر شرع مقدس حجیت آن ثابت باشد، مثل ظواهر قرآن کریم، خبر 

 ثابت است و علمای اخباری 
ً
 و عقلا

ً
واحد معتبر، اصول عملیه و غیره که حجیت این امور شرعا

وقتی کلمۀ »ظن« را در تعریف اجتهاد دیدند، بدون آنکه اشتباه را اصلاح نمایند، و به جای کلمۀ 

ت« بنویسند، اصل اجتهاد را مورد اشکال قرار دادند و آن را رد کردند. »ظن« کلمۀ »حجَّ

این در حالی است که خود علمای اخباری، برای استنباط احکام شرعیه، از همان قواعد و 

اصولی استفاده می کنند که مجتهدان اصولی استفاده می کنند.

برای مثال یکی از کتب مهم فقهی ما که جزء متون هم حساب می شود و از کتب مرجع 

می باشد، کتاب وزین و شریف »الحدائق الناضرة« تألیف فقیه بزرگوار محدث بحرانی قدس سره 

است که خود یکی از علمای اخباری بوده، اما فقه او و روش استدلال او با علمای اصولی تفاوتی 
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ندارد و علمای اصولی در موارد کثیره در کتب فقهی خود، کلمات او را به عنوان مؤید نقل نموده، 

بلکه استدلال و استنباط او را می پذیرند.

از  ت، مورد قبول همۀ فقهای ما اعم  به معنی تحصیل حجَّ این نکته می رساند که اجتهاد 

اخباری و اصولی است و آنچه اشکال دارد و علمای اصولی هم آن را قبول ندارند، اجتهاد به معنی 

 در بعضی از کلمات آمده است.
ً
تحصیل ظن است که اشتباها

پس از بیان مطلب بالا نتیجه این می شود که کسانی که عالم و متخصص نیستند، بنا بر هر دو 

مسلک باید از فقیه عادل اعلم با دیگر شروطی که ذکر شد، پیروی و تبعیت کنند، حالا اسمش را 

اخباری ها تقلید نگذارند؛ ولی تا حالا هیچ فقیه اخباری فتوی نداده است که افراد غیر متخصص 

یا غیر درس خوانده، خود شان بروند و احکام الهی را به دست بیاورند. هیچ عاقلی این حرف را 

نمی زند تا چه رسد به کسی که فاضل هم باشد. 

لازم به ذکر است که نزاع در مسألۀ فوق الذکر بین علمای متخصص جریان داشته و دارد و 

غیر متخصصان یا غیر درس خوانده ها نمی توانند بگویند که ما اصولی هستیم یا اخباری، چون 

آنها اثری ندارد، بلکه بسیاری از افراد هستند که حتی فرق  هیچ کدام از دو طرف قضیه برای 

بین این دو مسلک و موارد اختلاف و اتفاق شان را هم نمی شناسند، اما از این طرف یا آن طرف 

حمایت می کنند.

در مملکت ما افغانستان، جماعتی وجود دارند که خود را اخباری می نامند و از قدیم هم 

بوده اند، اما هیچ کدام درس دینی نخوانده و از اصول و قواعد استنباط هم سر در نمی آورند، یا 

به شکل بسیار ابتدایی و مجمل چیزهایی شنیده اند.

اگر به این آدم ها بگویی که شما این وجوب را، این استحباب را، این کراهت یا حرمت یا اباحه 

را، از کجا فهمیدید، چاره ای ندارند مگر اینکه بگویند در کتاب فلان عالم اخباری چنین گفته 

شده و ما هم می گوییم، که خود این کار همان تقلید است، فقط اسمش را عوض کرده اند، وگرنه 

بسیاری از اخباری های غیر عالم نه عربی بلدند و نه صرف و نحو خوانده اند و نه از قواعد و اصول 

و حجج شرعیه چیزی می شناسند، بلکه از روی لج بازی و اینکه اگر ما برگردیم و بگوییم بعد از 

 منطقی نیست.
ً
این تقلید می کنیم، در برابر مخالفان کم می آوریم، که این حرف قطعا

مرحوم والد ما حضرت آیت الله العظمی حجت قدس سره، در سال های خیلی دور شاید 

حدود هفتاد سال پیش از این، با یکی از سران این فرقه که درسی هم خوانده بود، به گفت وگو 

نشست و چند جلسه ای با او صحبت کرد.
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آنچه ما از زبان کسانی که آن مجالس را درک کرده بودند به طور اختصار و اجمال شنیده ایم، 

این است که مرحوم والد ما به آن آدم گفت: شما وقتی از مجتهد و فقیه جامع الشرایط تقلید 

نمی کنید و خود شما هم که صاحب نظر نیستید، پس از چه کسی احکام را می گیرید و از او تقلید 

یا پیروی می کنید؟  آن آدم گفت: من از امام صادق علیه السلام تقلید می کنم. ایشان فرمودند: 

خیلی خوب است، اما مشکل اینجاست که از امام صادق علیه السلام رسالۀ عملیه یا توضیح 

به آن  با استناد  یا هرکسی دیگری مطابق آن و  یا ما  تا شما  به دست ما نرسیده است  المسائل 

عمل کنیم، بلکه چیزی که از آن حضرت دست ما می باشد، روایاتی است که در بین آن معتبر و 

غیرمعتبر وجود دارد و معتبر هم گاهی معارض دارد و معارض هم معتبر است و گاهی اجمال 

دارد و گاهی کلمات غامضه در آن به کار گرفته شده است و گاهی ممکن است ناسخ داشته باشد 

و گاهی ممکن است از روی تقیه صادر شده باشد، و...، در این موارد شما چه کار می کنید؟ 

گفت: به کتاب عالمی از علمای اخباری مراجعه می کنیم و آنچه او برداشت کرده بود به همان 

عمل می کنیم. مرحوم والد ما فرمود: این کار شما عین تقلید است، چه قبول کنید و چه نکنید.

الغرض کسی که متخصص نیست یا درس دینی نخوانده است و خودش نمی تواند احکام را 

از منابع آن استخراج نماید، چاره ای ندارد جز اینکه یا باید عمل به احتیاط کند، که در این صورت 

باید اقوال عموم فقهای شیعه را اعم از اخباری و اصولی بداند و هم طریقۀ احتیاط را بلد باشد تا به 

قولی که در بین آن اقوال مطابق احتیاط است، عمل نماید که این کار زحمات و مشکلات خودش 

را دارد، یا اینکه باید از فقیه جامع الشرایط فتوی تقلید کند، چه آن فقیه اخباری باشد یا اصولی.

تذکر لازم:
در گذشته و حال کسانی بوده و هستند که می گویند چرا از معصوم علیه السلام تقلید نکنیم که 

از غیر معصوم تقلید کنیم؟ و چرا به فتاوای امامان علیهم السلام رجوع نکنیم تا به فتاوای فقهاء؟

این کلام گرچه ظاهر عوام پسندی دارد، اما از ریشه باطل است، زیرا  تقلید قبول قول غیر 

است، بدون آنکه از دلیل آن سؤال شود و امام علیه السلام خودش دلیل است، وقتی حکمی را بیان 

بفرماید، شنونده آن حکم را حکم واقعی و حکم خدا می داند، چون امام علیه السلام را حجّت 

خداوند در زمین می داند.

 به 
ً
همچنین اطلاق کلمۀ »فتوی« بر بیان امام علیه السلام غلط است، زیرا فتوی اصطلاحا

حکمی گفته می شود که از ادلۀ شرعیه استنباط شده است و امام علیه السلام استنباط نمی کند، 

بلکه از واقع خبر می دهد و به ما انزل الله علم کامل دارد.
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متأسفانه گاهی در کلام بعضی از اعلام نیز اطلاق این کلمه بر بیان امام علیه السلام یا اطلاق 

تقلید به جای تبعیت و پیروی از امام علیه السلام به کار گرفته می شود، که ناشی از عدم دقت و 

تأمل است.  

آیا می شود هم زمان از چند فقیه تقلید کرد؟ 
 
ً
اگر غرض از این سؤال این باشد که در هر بابی، به فقیه اعلم در همان باب رجوع شود که اصطلاحا

به آن تبعیض در تقلید گفته می شود، این کار نه تنها جایز، بلکه واجب است؛ زیرا وقتی تقلید از 

 یک فقیه در بحث 
ً
اعلم واجب باشد، پس در همه جا و همۀ مباحث و ابواب واجب است. مثلا

عبادات اعلم است و فقیه دیگر در بحث معاملات، اینجا واجب است که در عبادات از اعلم در 

عبادات تقلید شود و در معاملات از اعلم در معاملات.

گاهی هم شاید لازم باشد انسان از سه فقیه یا بیشتر در ابواب مختلف تقلید کند، البته به شرط 

احراز اعلمیت و سایر شروط دخیل در مرجعیت.

اما اگر مراد از سؤال فوق این باشد که انسان مکلف هر روز از یک فقیه تقلید کند، یا در مسایل 

مختلف به هر فقیهی که دلش خواست و مطابق میلش بود رجوع کند و هر وقت هم خواست از او 

عدول کرده و از دیگری تقلید کند، یعنی که دنبال شرایط مرجعیت و فقیه جامع الشرایط نباشد، 

مسلم است که این کار باطل است و اعمالی را که این گونه انجام داده، از گردن او ساقط نشده 

است؛ برای آنکه قبلا تذکر داده شد که از هر فقیهی نمی شود تقلید کرد، بلکه باید جامع شرایط 

فتوی باشد و شروط را نیز متذکر شدیم.

مناسب است در اینجا نظر بعضی از فیلسوف نماهای پر ادعا را نیز نقل و نقد کنیم تا کسانی که 

گاه بسازند تا خدای نکرده گول چنین آدم های  گاه شوند و دیگران را نیز آ این نوشتار را می خوانند، آ

بی عقل را که جهل مرکب دارند، نخورند.

و  مرجع  می گفت:  می داند،  و...  عارف  و  فیلسوف  را  خودش  که  آقا  یک  دیدم  کلیپی  در 

مرجعیت و فقیه و تقلید و غیره غلط است، واجب نیست ما از فقیه تقلید کنیم، بلکه باید از فقه 

تقلید کنیم و فرق هم نمی کند فقه کدام مذهب باشد، مهم آن است که از آن حکم خوشت بیاید 

و مطابق سلیقه و میلت باشد، در یک مسأله از فقه جعفری و در مسألۀ دیگر از فقه حنفی و در 

سومی از فقه شافعی و... تقلید کنیم و مشکلی نخواهیم داشت. 

ن و موجود امروز از آسمان آمده است  : آیا فقه به شکل مدوَّ
ً
در جواب این آدم باید گفت: اولا

یا کار فقیهان تلاش گر و محقق می باشد؟ مسلم است که فقه موجود، اثر تلاش فقیهان محقق 
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و متتبع و اهل جد و اجتهاد است که به این حد رسیده و تحقیقات فقهی بعد از این هم ادامه 

خواهد داشت.

وقتی فقه نتیجۀ افکار و تلاش فقیهان است، پس تقلید از فقه معنی ندارد، بلکه تقلید از فقیه 

است، منتهی در فرض این آدم نه از یک فقیه بلکه از چندین فقیه و همان طوری که در صفحۀ قبل 

تذکر رفت، انتخاب آرای فقهی و تقلید از آن بر اساس سلیقه و هوای نفس نه تنها ارزش علمی 

ندارد، بلکه از نظر عقلای عالم هم محکوم است.

: همان طوری که عقل حکم می کند که غیر متخصص رجوع به متخصص کند و جاهل از عالم 
ً
ثانیا

تقلید نماید، همچنین حکم می کند که باید از اعلم تقلید شود و اگر بنا باشد که مکلف خودش 

هر رأی فقهی را که خوشش آمد و مطابق با میل و سلیقه اش بود بگیرد و به آن عمل کند، مسأله 

تقلید از اعلم منتفی می شود، زیرا مقلد نمی داند که مفتی به این فتوی اعلم بوده است یا خیر.

 فقاهت و بلکه اجتهاد در عده ای از مدعیان استنباط، محرز نشده، اما در عین حال 
ً
: اساسا

ً
ثالثا

از غیر فقه  به هر فتوایی، تقلید  فتاوایی داشته اند و دارند، که در صورت رجوع  آراء و  برای خود 

می شود؛ زیرا فتوای هرکسی فقه نیست و ای بسا که مخالف فقه و قواعد آن باشد و هرکسی ادعای 

فقاهت کرد فقیه نمی شود، چون ممکن است از روی سفاهت ادعا کرده باشد که در آن صورت 

سفیه است نه فقیه.

: بر فرض تقلید از فقه، اگر فرد مقلد یک آدم قریب الِاجتهاد باشد و اشکالی به ذهنش خطور 
ً
رابعا

کند، این اشکال را به کجا وارد کند و مطالبۀ رد و جواب از کی داشته باشد؛ چون هر فتوایی مبنای 

خاص خودش را دارد و فقه که مجموعه ای از آراء و نظریات است، فقط می تواند موارد اتفاق و 

آرای مشهوره را تبیین کند، اما آراء و انظار غیر مشهوره را باید خود صاحب نظر و رأی جواب دهد 

که باز در این صورت رجوع به فقیه می شود نه فقه.

: اگر مرجع تقلید فقه باشد، در صورت خطا بودن فتوی و به خطا رفتن مقلد به سبب آن 
ً
خامسا

فتوی، چه کسی مسئول خواهد بود و چنانچه قصور و تقصیری صورت گرفته باشد، از چه کسی 

باز خواست خواهد شد؛ چون محاکمۀ فقه و محکوم کردنش در فرض مذکور وجهۀ عقلی و 

عقلایی ندارد. 

: در هیچ آیه و روایتی نیامده است که مسلمانان به فقه مراجعه کنند و در هیچ آیه و روایتی 
ً
سادسا

وا 
ُ
ل
َ
اسْأ

َ
موضوع تقلید فقه معرفی نشده است، بلکه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »ف

گاه اند بپرسید، اگر خودتان چیزی بلد نیستید،1  مُونَ« از کسانی که آ
َ
عْل

َ
 ت

َ
نتُمْ لا

ُ
رِ إِن ک

ْ
ک

ّ
 الذِ

َ
هْل

َ
أ

1. نحل، 43.
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 توضیح داده شد.
ً
و همچنین در روایات هم دستور رجوع به فقیه و فقهاء داده شده است که قبلا

 این آدم وقتی مریض شود، به طب مراجعه می کند نه به طبیب، و نظر هر طبیبی را که 
ً
: حتما

ً
سابعا

مطابق سلیقه و میلش بود، بر خود تطبیق می کند.

آیا حکومت و حکومت داری هم از فروع دین است؟
مسألۀ حکومت به طور کلی مثل دیگر موضوعات است که برای خودش احکامی دارد و همانند 

سیاست و برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، از فروع دین محسوب می شود و در 

تمام مسایل مربوط به آن، شخص مبتلا یا باید مجتهد باشد یا محتاط و یا مقلد تا بتواند از عهدۀ 

تکالیف آن برآید؛ یعنی خود حکومت دارای احکامی است که آیا جایز است یا واجب یا حرام یا 

مکروه یا مباح، و اینکه آیا حاکم باید دارای چه شرایط و ضوابطی باشد و آیا وقتی کسی آن شرایط 

را دارا باشد، در صورتی که قدرت داشته باشد و بتواند حکومت را به دست بیاورد، آیا بر چنین 

کسی واجب است که برای به دست آوردن آن اقدام کند یا خیر.

بعضی از افراد با تمسک به بعضی از روایات ضعیف، معتقدند که ما باید تا زمان ظهور امام 

زمان علیه السلام صبر کنیم و دست به هیچ اقدامی نزنیم و حتی در برابر حکومت های جائر و 

ظالم نیز صبور باشیم و هیچ حرکت و اقدامی نداشته باشیم.

 باید برای پیاده کردن حکومت دینی تلاش نمود 
ً
در مقابل هم بعضی دیگر معتقدند که حتما

 مبارزه کرد تا یک حاکم اسلامی در یک کشور اسلامی و با قوانین اسلامی، حکومت 
ً
و مستمرا

اسلامی را پیاده کند.

البته نظر متوسطی هم بین دو نظریه بالا وجود دارد و آن اینکه فقیهان در زمان غیبت کبری، 

از نفوذ شان بین مردم استفاده کرده و به عنوان ناظر، کارها و برنامه های حکومت موجود را مرتب 

رصد کنند و اجازه ندهند که آنان پای شان را از مسیر دین و دیانت و قوانین شریعت بیرون بگذارند 

از منکر کنند.  به معروف و نهی  امر  آنان دیده شود،  اشتباه و خطایی در  انحراف و  و هر وقت 

چنانچه مؤثر واقع نشد، آنان را تهدید به تحریک مردم علیه حکومت کنند تا از ترس قیام مردم و 

از دست دادن حکومت، به راه غلط نروند و اجحاف و ستمکاری را کنار بگذارند.

در ضمن هر کدام از سه نظریۀ فوق وقتی می تواند قابل تطبیق و اجراء باشد که قدرت بر ایجاد 

حکومت اسلامی باشد، زیرا در صورت نبودن قدرت و عدم امکان، هیچ تکلیفی بر گردن هیچ 

کسی نخواهد بود. 



بخش سوم:
اخلاق





بخش سوم
اخلاق

لق )به ضم فا( است، به معنی خوی ها و رفتارها اعم از اینکه خوب باشد یا بد؛ به 
ُ

اخلاق جمع خ

لق)به فتح فا( به معنی شکل 
َ

تعبیر دیگر به شکل و شمایل درونی انسان گفته می شود، چنانکه خ

و شمایل بیرونی و ظاهری انسان اطلاق می گردد و در مرحله اولی به سه بخش اساسی تقسیم 

می شود: نظری، تطبیقی و عملی. هرسه بخش در کتب اخلاق به صورت مفصل توضیح داده شده 

 متعرض می شویم.
ً
و ما در اینجا مختصرا

الف: اخلاق نظری
در این بخش از زیربناها و معیارهای اخلاق بحث می شود، یعنی شناخت خوبی ها از بدی ها و 

آنچه که موجب شناخت می باشد.

برای اینکه بدانیم چه خوب است و چه بد، باید معیار و ضابطه ای وجود داشته باشد و اینکه 

آیا زیر بنای اخلاق حُسن و قبح ذاتی در اشیاء است یا مصالح و مفاسد، که اگر اول باشد به هیچ 

عنوان قابل تغییر نیست، زیرا حسن و قبح ذاتی در اشیاء قابل تغییر نیست و اگر دوم باشد، ممکن 

است گاهی امری خوب باشد و گاهی بد، چون تابع مصالح و مفاسد است و روزی که مصلحت 

داشته باشد خوب است و در روز دیگر باید از آن اجتناب شود.

آنچه که به ذهن می رسد، باید هم حسن و قبح ذاتی و هم مصالح و مفاسد، زیر بنای اخلاق را 

تشکیل دهند، زیرا حسن و قبح ذاتی در امور حقیقی و واقعی موجود است، مثل احسان به دیگران 
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یا قتل نفس محترمه. حسن و قبح در این دو امر و نظایر آن هرگز قابل تغییر نیست، اما در امور 

اعتباری که بستگی به اعتبار مُعتَبِر یا اعتبار عرف و جامعه دارد و هرازگاهی یا در جوامع مختلف 

فرق دیده می شود، زیر بنا مصالح و مفاسد است.  

ب: اخلاق تطبیقی 
اخلاق تطبیقی عبارت از مقایسۀ بین روش ها و منش های مختلف اخلاقی در مکاتب و ادیان 

و مذاهب مختلف موجود در جهان است، مثل مقایسۀ اخلاق مورد قبول اسلام با مسیحیت یا 

ادیان و مذاهب دیگر.

همچنین مقایسه بین آراء و انظار کسانی که در علم اخلاق صاحب اندیشه و اثر می باشند و 

مقایسۀ آن انظار با دیدگاه های ادیان و مذاهب و دیدگاه دین مقدس اسلام و اینکه نظر صحیح در 

بین آن ادیان و انظار کدام نظر است.

ج: اخلاق عملی 
به کار گرفتن آنچه که در اخلاق نظری و تطبیقی برتر و صحیح تشخیص داده می شود و التزام و 

عمل به آن در امور فردی و غیر فردی، اخلاق عملی گفته می شود؛ یعنی آنچه را که انسان باید در 

عمل به آن ملتزم شود که ترک نماید یا انجام دهد. مثل دوری از رذایل و آراسته شدن به فضایل، 

در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، که شامل حتی جزئیات هم می شود، از قبیل طرز غذا 

خوردن، راه رفتن، حرف زدن و غیره.

در  اخلاق  خانواده،  در  اخلاق  قبیل  از  می شود،  بخش هایی  شامل  هم  اجتماعی  اخلاق 

اقتصاد، اخلاق در شغل، اخلاق در حکومت، اخلاق در سیاست، اخلاق در تعلیم و تعلم، 

اخلاق در تعامل با دیگران، اخلاق در هدایت و ارشاد، اخلاق در امر به معروف و نهی از منکر، 

اخلاق در انفاق و بذل و بخشش، اخلاق در مناظره و مباحثه، اخلاق در تنگ دستی و نداری، 

اخلاق در زمان ثروت، اخلاق در برخورد با زیر دستان، اخلاق در برخورد با بزرگ ترها، اخلاق 

در مصیبت و از این قبیل. 

باید دانست که اساس اخلاق اجتماعی با تمام انواع آن، اخلاق فردی است؛ یعنی اگر فردی 

اخلاق فردی را رعایت نکند و رذایل را از خود نزداید و به فضایل آراسته نشود، ممکن نیست که 

در اجتماع و رعایت اخلاق اجتماعی، موفق شود.

به خاطر همین است که قرآن کریم به ما دستور می دهد که قبل از هرکاری اول به فکر اصلاح 
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ک بِمَا  م 

ُ
ئُک یُنَبِّ

َ
ف جَمِیعًا 

گمراهی کسانی که گمراه شده اند، به شما آسیبی وارد نمی کند، اگر هدایت شده باشید، بازگشت 
گاه می سازد.1 همۀ شما به سوی خداوند است و او شما را به آنچه انجام داده اید آ

مُحْسِنِینَ« و آنها 
ْ
مَعَ ال

َ
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که در راه ما جهاد با نفس خود ــ خود سازی ــ می کنند، ما راه های رسیدن به خود را به آنها نشان 
خواهیم داد، و خداوند با نیکو کاران است.2

راه اصلاح اخلاق در فرد
مسلم است که انسان به خاطر ترکیب روح آسمانی اش با بدن خاکی و زمینی، دارای دو بعد 

کی و حیوانی است و او وظیفه دارد که از هر دو بعد به نحو احسن استفاده کند. شکی نیست که 
َ
مَل

 از صحنۀ عمل خارج می سازد و انسان 
ً
اگر هر کدام از این دو بعد به پیروزی برسد، دیگری را کلا

دو بعدی نیز به تبع آن بعد پیروز یک بعدی خواهد شد.

شیخ صدوق قدس سره با سند صحیح از عبد الله بن سنان روایت می کند که گفت: از امام 
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بَهَائِمِ« آیا ملائکه برترند یا فرزندان آدم ؟ حضرت فرمود: امیر المؤمنین علی بن 
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  در ملائکه عقل را بدون شهوت و در چهار پایان 
ّ

ابی طالب علیه السّلام فرمود: خداوند عزّ و جل

شهوت را بدون عقل و در فرزندان آدم هر دو را قرار داد، پس کسی که عقلش بر شهوتش غالب 

 از چهار پایان 
ً
گردد، به یقین از ملائکه برتر می شود و آنکه شهوتش بر عقلش غالب شود، حتما

بدتر می باشد.3
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1 . مائده، 105.
2 . عنکبوت، 69.

3 . علل الشرایع، ج 1-2، ص 4.
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با آن نمی بینند و  با آن نمی فهمند و چشم هایی که  آنان دل هایی دارند که  آفریدیم، زیرا  جهنم 

گوش هایی که با آن نمی شنوند، آنان چون چهارپایان بلکه گمراه تر از چهارپایانند و آنان همان 
غافلانند.1

بنا بر آنچه گفته شد، انسان برای پیروزی بُعد معنوی بر بُعد مادی اول کاری را که باید انجام 

دهد، زدودن خصلت های حیوانی و زشتی ها از درون خود است، که علمای اخلاق این نکته را 

در سه مرحله ذکر کرده اند:

1. تخلیه 
یعنی در قدم اول رذایل را بعد از شناسایی آن از خود دور کند و خود را از صفات بد خالی سازد، 

مثل حرص، حسد، بخل، خود خواهی، جاه طلبی و ده ها رذیلۀ دیگر.

2. تحلیه 
بعد از آنکه رذایل را از خود زدود، آنگاه خودش را به فضایل که همان اخلاق نیک است، آراسته 

 
ً
لق نیکی را جای گزین گرداند. مثلا

ُ
لق بدی که از خود زدوده است، خ

ُ
گرداند؛ یعنی به جای هر خ

به جای بزدلی شجاعت، به جای بخل سخاوت، به جای حرص قناعت، به جای تکبر تواضع و 

تا به آخر.

3. تجلیه
یعنی ظاهرش را نیز چون باطنش آراسته نماید و آنچه را در باطن از صفات پسندیده، جای گزین 

اخلاق رذیله کرده است، در ظاهر نیز عملش را با آن وفق دهد.

بعد از طی این مراحل است که انسان در اخلاق فردی ممتاز شده و در اخلاق اجتماعی نیز 

موفق خواهد شد.

البته کسانی هستند که اخلاق نیک فردی ندارند و سه مرحلۀ قبل را رعایت نکرده اند، ولی در 

ظاهر خیلی خوب جلوه می کنند، که این برنامۀ آنها ناشی از تصنع است و امر تصنعی بالآخره 

خودش را بروز می دهد و نمی تواند دوام دار باشد. 

خداوند متعال همۀ ما را به راه راست هدایت فرماید و از شر شیطان و نفس اماره حفظ کند.

چون این کتاب، کتاب فقه و اخلاق نیست، لذا در دو بخش مذکور به اندازه ای که خوانندگان 

محترم اطلاعات عمومی به دست بیاورند وارد شدیم و اهل تحقیق را به مطالعۀ کتاب هایی که در 

این زمینه نوشته شده است، سفارش و توصیه می کنیم.

1 . اعراف، 179.
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از خداوند متعال خواهانم که این عمل ناچیز را از این بندۀ حقیر به کرمش بپذیرد و آن را 

بٍ سَلِیمٍ« قرار دهد.
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از خداوند متعال می خواهم که ثواب این عمل را به روح پدر بزرگوارم محی الشریعة و منجی 

الشیعة حضرت آیت الله العظمی حجّت قدس سره و روح مرحومه والده ام برساند و مقام آن دو 

را متعالی بگرداند.

حقیر  این  بر خوردند،  خطایی  یا  اشتباهی  به  اگر  که  دارم  تمنا  عزیز  خوانندگان  از   
ً
ضمنا

سراپا تقصیر را در جریان بگذارند تا در چاپ های بعدی اصلاح شود.
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 ـ1428 ه .ق.  ـاردن، الطبعة الثانیة 2007 م ـ بن علی السقاف، دار الامام النووی عمان 

آشنائی با قرآن، استاد و متفکر شهید آیت الله مرتضی مطهری، شهادت 1358 ه .ش.-  19

الِاصابة فی تمییز الصحابة، ابن حجر العسقلانی متوفای 852 ه .ق، تحقیق الشیخ -  20

عادل احمد عبد الموجود و الشیخ علی محمد معوض، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، 

الطبعة الاولی 1995 م ــ 1415 ه .ق.

الاصول العامة لمسائل الامامة، آیت الله السید علی المیلانی، نشر حقایق، المطبعة -  21

ستاره قم ایران، الطبعة الاولی 1435 ه .ق.

بالقرآن، محمد الامین بن محمد المختار الجکنی -  22 القرآن  البیان فی ایضاح  اضواء 

الشنقیطی متوفای 1393 ه .ق، دار عالم الفوائد للنشر و التوزیع مکة المکرمة، الطبعة 

الاولی 1426 ه .ق.

تحقیق -  23 ه .ق،   381 متوفای  سره  قدس  صدوق  شیخ  المحدثین  رئیس  الاعتقادات، 

عصام عبد السید، مطبعه مهر قم ایران، الطبعة الاولی 1413 ه .ق.

تحقیق -  24 ه .ق،   751 متوفای  الجوزیة  قیم  ابن  العالمین،  رب  عن  الموقعین  اعلام 

ابوعبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزی للنشر و التوزیع  المملکة العربیة 

السعودیة، الطبعة الاولی 1423 ه .ق.

تحقیق حسن -  25 ه .ق،  متوفای 1371  قدس سره  الامین  السید محسن  الشیعة،  اعیان 

الامین، دار التعارف للمطبوعات بیروت لبنان 1983 م ــ 1403 ه .ق.

الانصاف في مسائل دام فیها الخلاف، الفقیه المحقق آیت الله الشیخ جعفر السبحانی، -  26

نشر مؤسسة الامام الصادق علیه السلام، المطبعة اعتماد قم ایران، الطبعة الاولی 1423 

ه .ق ــ 1381 ه .ش.

انوار التنزیل و اسرار التأویل)تفسیر البیضاوی(، عبد الله بن عمر بن محمد البیضاوی -  27

متوفای 691 ه .ق، تحقیق محمد عبد الرحمن المرعشلی، دار احیاء التراث العربی، 

مؤسسة التاریخ العربی بیروت لبنان.
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ب:

ی قدس سره، متوفای 726 ه .ق، این کتاب از کتب 
ّ
مۀ حل

ّ
28- الباب الحادی عشر، علا

مشهوره بود و با شرح و بدون شرح ده ها بار طبع شده است.

29- بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، علامة الشیخ محمد باقر المجلسی 

و  للطباعة  الامیرة  البهبودی،  محمد باقر  تحقیق  ه .ق،   1111 متوفای  علیه  رضوان الله 

النشر و التوزیع بیروت لبنان، الطبعة الثانیة 2011 م ــ 1432 ه .ق.

30- البحر الذخار المعروف بمسند البزّار، ابوبکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق العتیکی 

الحکم  و  العلوم  مکتبة  زین الله،  الرحمن  محفوظ  تحقیق  ه .ق،   292 متوفای  البزّار 

المدینة المنورة، الطبعة الاولی 1988 م ــ 1409 ه .ق.

31- البحر المحیط فی التفسیر، محمد بن یوسف الشهیر بابی حیان الاندلسی الغرناطی 

متوفای 754 ه .ق، تحقیق صدقی محمد جمیل، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع 

بیروت لبنان، 2010 م ــ 1431 ـ 1432 ه .ق.

32- البدایة و النهایة، ابو الفداء حافظ بن کثیر الدمشقی متوفای 774 ه .ق، مکتبة المعارف 

بیروت لبنان 1990 م ــ 1410 ه .ق.

ی، دار النور المبین للنشر و التوزیع عمان 
ّ

33- البدر الانور شرح الفقه الاکبر، نضال آله رش

اردن، الطبعة الاولی 2017 م.

34- البرهان فی تفسیر القرآن، العلامة المحدث السید هاشم البحرانی متوفای 1107 ه .ق، 

للمطبوعات،  الاعلمی  مؤسسة  الاخصائیین،  المحققین  و  العلماء  من  لجنة  تحقیق 

الطبعة الثانیة بیروت لبنان، 2006 م ــ 1427 ه .ق.

35- البیان فی تفسیر القرآن، آیت الله العظمی السید ابو القاسم الخوئی قدس سره متوفای 

ـ 1401 ه .ق. 1371 ه.ش، الناشر انوار الهدی، المطبعة فروردین، الطبعة الثامنة 1981 م ـ

ت:

36- تاریخ الاسلام، حافظ مؤرخ شمس الدین ذهبی متوفای 748 ه .ق، تحقیق الدکتور 

عمر عبد السلام تدمُری، الناشر دار الکتاب العربی بیروت لبنان، الطبعة الثانیة 1990 

م ــ 1410 ه .ق.

37- تاریخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون متوفای 808 ه .ق، تحقیق الاستاذ خلیل 
شحادة، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت لبنان، 2001 م ــ 1431 ه .ق.
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38- تاریخ ابی زرعة الدمشقی، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله متوفای 281 ه .ق، تحقیق 

ـ 1417 ه .ق. خلیل المنصور، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة الاولی 1996 م ـ

ه .ق،   463 متوفای  البغدادی  الخطیب  ابی بکر  السلام(  مدینة  بغداد)تاریخ  تاریخ   -39

دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت لبنان.

40- تاریخ الطبری)تاریخ الامم و الملوک(، محمد بن جریر الطبری متوفای 310 ه .ق، 

تحقیق ابوصهیب الکرمی، بیت الافکار الدولیة.

محب الدین  تحقیق  ه .ق،   571 متوفای  دمشقی  عساکر  ابن  دمشق،  مدینة  تاریخ   -41

ابی سعید عمر بن غرامة العمروی، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت لبنان، 

1995 م ــ 1415 ه .ق.

دار  الناشر  ه .ق،   748 متوفای  الذهبی  شمس الدین  الصحابة،حافظ  اسماء  تجرید   -42

المعرفة للطباعة و النشر بیروت لبنان.   

جدی)دی(  اول)دیجیتال(  انتشار:  نوبت  دهلوی،  عبد العزیز  شاه  اثنا عشریة،  تحفۀ   -43

1394 شمسی، ربیع الاول 1437 قمری، منبع: سایت کتابخانۀ عقیده.

44- تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام، حسن بن علی بن حسین بن شعبة الحرانی 

من اعلام القرن الرابع، تحقیق محمد الحسین الاعلمی، منشورات مؤسسة الاعلمی 

بیروت لبنان، الطبعة الخامسة 1974 م ــ 1394 ه .ق.

السبکی متوفای  ابن  العراقی متوفای 806 ه .ق،  45- تخریج احادیث احیاء علوم الدین، 

771 ه .ق، الزبیدی متوفای 1205 ه .ق، استخراج ابی عبد الله محمود بن محمد الحداد 

ـ 1408 ه .ق. 1374 ه .ق، دار العصمة للنشر ریاض عربستان، الطبعة الاولی 1987 م ـ

46- تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، حافظ جلال الدین السیوطی، تحقیق ابو قتیبة 

نظر محمد الفاریابی، مکتبة الکوثر ریاض عربستان، الطبعة الثانیة 1415 ه .ق، بیروت لبنان.

47- تذکرة الحفاظ، حافظ شمس الدین الذهبی 748 ه .ق، تصحیح عبد الرحمن بن یحیی 

المعلمی، مکتب الحرم المکی بمکة المعظمة، شوال 1374 ه .ق.

48- تذکرة الخواص، سبط بن الجوزی متوفای 654 ه .ق، مکتبة نینوی الحدیثة طهران ایران.

49- تذهیب تهذیب الکمال، حافظ شمس الدین الذهبی متوفای 748 ه .ق، تحقیق غنیم 

الطبعة الاولی  النشر،  الحدیثة للطباعة و  الفاروق  امین،  السید  عباس غنیم و مجدی 

2004 م ــ 1425 ه .ق.
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50- تفسیر ثعالبی، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ابی زید الثعالبی متوفای 875 ه .ق، 

تحقیق الشیخ علی محمد معوض و الشیخ عادل احمد عبد الموجود، دار احیاء التراث 

العربی بیروت لبنان، الطبعة الاولی 1997 م ــ 1418 ه .ق.

51- تفسیر الخازن، علاء الدین علی بن محمد بن ابراهیم البغدادی الشهیر بالخازن متوفای 

725 ه .ق، ضبط و تصحیح عبد السلام محمد علی شاهین، دار الکتب العلمیة بیروت 

لبنان، الطبعة الاولی 2004 م ــ 1425 ه .ق.

52- تفسیر القرآن العظیم، ابی الفداء ابن کثیر الدمشقی متوفای 774 ه .ق، تحقیق سامی 

بن محمد السلامة، دار طیبة للنشر و التوزیع ریاض عربستان، الطبعة الثانیة 1999 م 

ــ 1420 ه .ق.

53- التفسیر القرآنی للقرآن، عبدالکریم الخطیب، ملتزم الطبع و النشر: دار الفکر العربی، 

مطبعة السنة المحمدیة.

تحقیق  ه .ق،   310 متوفای  الطبری  جریر  بن  محمد  البیان(،  الطبری)جامع  تفسیر   -54

الدکتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی، هجر للطباعة و النشر و التوزیع و الاعلان، 

الطبعة الاولی، القاهرة 2001 م ــ 1422 ه .ق.

55- تفسیر نور الثقلین، الشیخ عبد علی بن جمعة العروسی الحویزی متوفای 1112 ه .ق، 

تصحیح و تعلیق السید هاشم الرسولی المحلاتی، المطبعة العلمیة، الطبعة الثانیة قم ایران.

56- تقریب التهذیب، حافظ ابن حجر العسقلانی متوفای 852 ه .ق، تحقیق ابوالاشبال 

صغیر احمد شاغف الباکستانی، دار العاصمة للنشر و التوزیع.

الشیخ عبد الحسین الامینی قدس سره متوفای 1390 ه .ق،  العلامة  الغدیر،  57- تکملة 

تحقیق مرکز الامیر لاحیاء التراث الاسلامی، مرکز الغدیر للدراسات و النشر و التوزیع، 

بیروت لبنان، الطبعة الثانیة 2008 م ــ 1429 ه .ق.

58- تلقیح فهوم الاثر فی عیون التاریخ و السیر، ابی الفرج عبد الرحمن بن الجوزی متوفای 

لبنان،  بیروت  التوزیع،  و  النشر  و  للطباعة  ابی الارقم،  بن  دار الارقم  597 ه .ق، شرکة 

الطبعة الالی 1997 م ــ 1418 ه .ق.

59- تهذیب الاسماء و اللغات، محی الدین بن شرف النووی متوفای 676 ه .ق، دار الکتب 

العلمیة بیروت لبنان.

60- تهذیب الاصول، تقریر بحث السید الامام الخمینی قدس سره متوفای 1368 ه .ش، 

بقلم الشیخ الفقیه آیت الله جعفر السبحانی، مطبعة مهر، قم ایران.
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61- تهذیب التهذیب، حافظ ابن حجر العسقلانی متوفای 852 ه .ق، الناشر دار الکتاب 

الاسلامی، القاهره.تورات)عهد قدیم(.

ث:

بابن  المعروف  الطوسی  علی  بن  ابی جعفر محمد  عماد الدین  المناقب،  فی  الثاقب   -62

حمزة من اعلام القرن السادس، تحقیق نبیل رضا علوان، مؤسسة انصاریان للطباعة و 

النشر، مطبعة صدر قم ایران، الطبعة الثالثة 1377 ه .ش ــ 1419 ه .ق.

ج:

63- جامع الآثار فی السیر و مولد المختار، ابن ناصر الدین الدمشقی متوفای 842 ه .ق، 

تحقیق ابو یعقوب نشأت کمال، دار الفلاح للبحث العلمی و تحقیق التراث قطر، الطبعة 

الاولی 2010 م ــ 1431 ه .ق.

64- جامع الاصول فی احادیث الرسول ص، محمد بن مبارک المعروف بابن الاثیر الجزری 

ـ 1389 ه .ق. متوفای 606 ه .ق، تحقیق عبد القادر الارناؤوط، مطبعة الملاح  1969 م ـ

تحقیق  ه .ق،   463 متوفای  عبد البر  بن  یوسف  ابو عمر  فضله،  و  العلم  بیان  جامع   -65

ابی الاشبال الزهیری، دار ابن الجوزی.

66- الجامع لاحکام القرآن)تفسیر قرطبی( ابی عبد الله محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی 

الترکی، مؤسسة الرسالة  متوفای 671 ه .ق، تحقیق الدکتور عبد الله بن عبد المحسن 

بیروت، الطبعة الاولی 2006 م ــ 1427 ه .ق.

ر، معمر بن ابی عمرو راشد الازدی متوفای 153 ه .ق، تحقیق حبیب الرحمن  67- جامع مُعَمَّ

الاعظمی، الطبعة الثانیة 1403 ه .ق.

بمطبعة  الاولی  الطبعة  ه .ق،  متوفای 327  الرازی  ابی حاتم  ابن  التعدیل،  و  الجرح   -68

ه .ق،  ــ 1371  م  الهند 1952  ـ  الدکن  آباد  بحیدر  العثمانیة  المعارف  دائرة  مجلس 

دار الکتب العلمیة بیروت لبنان.

69- الجزء الثانی من حدیث ابی العباس الاصم متوفای 346 ه .ق، المطبوع فی مجموع 

مصنفاته و اسماعیل الصفار، تحقیق نبیل سعد الدین جرار، دار البشائر الاسلامیة بیروت 

لبنان، الطبعة الاولی 2004 م ــ 1425 ه .ق.

70- جزءٌ فیه مجلسان من امالی الصاحب نظام الملك الوزیر، ابو علی الحسن بن علی 

بن اسحاق الطوسی متوفای 485 ه .ق، تحقیق و تخریج ابو اسحاق الحوینی الاثری، 
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الناشر مکتبة ابن تیمیة بقاهره و مکتبة العلم بجده.

71- جزیل المواهب فی اختلاف المذاهب، حافظ جلال الدین السیوطی متوفای 911 ه .ق، 

تحقیق عبد القیوم بن محمد شفیع البستوی، دار الاعتصام.

72- الجمع بین الصحیحین، محمد بن فتوح الحُمیدی متوفای 488 ه .ق، تحقیق الدکتور 

علی حسین بوّاب، دار ابن حزم، توزیع دار الصمیعی.

73- جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، شیخ الفقهاء و امام المحققین الشیخ محمد 

محمود  تصحیح  و  تعلیق  و  تحقیق  ه .ق،   1266 متوفای  سره  قدس  النجفی  حسن 

القوچانی، الناشر دار الکتب الاسلامیة تهران، الطبعة السادسة 1400 ه .ق.

ح:

74- الحجة علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب، السید ابی علی فخار بن معد الموسوی 

قدس سره متوفای 630 ه .ق، تصحیح و تعلیق الطباطبائی الحسنی، المطبعة العلویة 

نجف اشرف 1351 ه .ق.

75- الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، الفقیه المحدث الشیخ یوسف البحرانی 

قدس سره متوفای 1186 ه .ق، مؤسسة النشر السلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم 

المشرفة ایران.

خ:

النسائی  شعیب  بن  احمد  علیه السلام،  ابی طالب  بن  علی  امیر المؤمنین  خصائص   -76

الکویت،  المعلا  البلوشی، مکتبة  متوفای 303 ه .ق، تحقیق و تخریج احمد میرین 

الطبعة الاولی 1986 م ــ 1406 ه .ق.

77- الخصائص الکبری، حافظ جلال الدین السیوطی متوفای 911 ه .ق، تحقیق الدکتور 

محمد خلیل هراس، دار الکتب الحدیثة، مطبعة المدنی.

د:

78- دراسات فی منهاج السنة و معرفة ابن تیمیة، سماحة آیت الله السید علی المیلانی، نشر 

الحقائق، الطبعة الثالثة 1428 ه  .ق  1386 ه .ش، مطبعة وفا قم ایران.

79- الدرر الکامنة فی اعیان المأة الثامنة، ابن حجر العسقلانی متوفای 852 ه .ق.

80- الدر المنثور فی التفسیر المأثور، حافظ جلال الدین السیوطی متوفای 911 ه .ق، باشراف 

دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت لبنان، 2011 م ــ 1432 ـ 1433 ه .ق.



فهرست منابع و مآخذ / 397

81- الدرة الغرّاء فی شعر شیخ البطحاء)دیوان ابی طالب( جمع و تحقیق و شرح: باقر قربانی 

زرّین، مؤسسة دائرة المعارف الاسلامیة طهران ایران.

الناشر  التونجی،  محمد  الدکتور  شرحه  و  جمعه  النبیّ)ص(،  عم  ابی طالب  دیوان   -82

دار الکتاب العربی بیروت لبنان، الطبعة الاولی 1994 م ــ 1414 ه .ق.

ر:

83- ربیع الابرار و نصوص الاخبار، محمود بن عمر الزمخشری متوفای 538 ه .ق، تحقیق 

عبد الامیر مهنا، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت لبنان، الطبعة الاولی 1992 م ــ 

1412 ه .ق.

84- رجال الطوسی، شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی متوفای 460 ه .ق، 

منشورات المکتبة و المطبعة الحیدریة  نجف اشرف، 1961 م ــ 1380 ه .ق.

85- رجال النجاشی، ابو العباس احمد بن علی بن العباس النجاشی متوفای 450 ه .ق، 

منشورات مکتبة الداوری قم ایران، 1398 ه .ق.

نف فی تفسیر السیرة النبویة لابن هشام، عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمی 
َ
86- الروض الا

منشورات  الشوری،  بن سید  منصور  بن  تحقیق مجدی  ه .ق،  متوفای 581  السهیلی 

محمد علی بیضون، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان.

ز:

التفسیر، ابی الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علی بن محمد  87- زاد المسیر فی علم 

الجوزی متوفای 597 ه .ق، دار بن حزم للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت لبنان، الطبعة 

الاولی الجدیدة 2002 م ــ 1423 ه .ق.

88- زوائد سنن ابن ماجة، شهاب الدین احمد بن ابی بکر البوصیری متوفای 840 ه .ق، 

الاولی  الطبعة  لبنان،  بیروت  العلمیة  دار الکتب  الشیخ محمد مختار حسین،  تحقیق 

1993 م ــ 1414 ه .ق.

س:

89- سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد، محمد بن یوسف الصالحی الشامی متوفای 

942 ه .ق، تحقیق الدکتور مصطفی عبد الواحد، القاهرة 1997 م ــ 1418 ه .ق.

90- سلسلة الاحادیث الصحیحة، محمد ناصر الدین الالبانی متوفای 1420 ه .ق، مکتبة 

المعارف للنشر و التوزیع الریاض، الطبعة الجدیدة 1995 م ــ 1415 ه .ق.
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91- سلسلة الاحادیث الضعیفة و الموضوعة، محمد بن ناصر الدین الالبانی متوفای 1420 

ــ  م  الجدیدة 1992  الطبعة الاولی  الریاض،  التوزیع  و  للنشر  المعارف  ه .ق، مکتبة 

1412 ه .ق.

92- سنن ابن ماجة، حافظ ابی عبد الله محمد بن یزید القزوینی متوفای 275 ه .ق، تحقیق 

محمد فؤاد عبد الباقی، دار الحدیث القاهرة.

تحقیق  ه .ق،   279 متوفای  الترمذی  سورة  بن  عیسی  بن  محمد  الترمذی،  سنن   -93

عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت لبنان، الطبعة 

الثانیة 1983 م ــ 1403 ه .ق.

94- السنن الکبری، ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی متوفای 303 ه .ق، تحقیق 

الاولی  الطبعة  التوزیع،  و  النشر  و  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  عبد المنعم سلبی،  حسن 

2001 م ــ 1421 ه .ق.

95- السنن الواردة فی الفتن و غوائلها و الساعة و اشراطها، ابی عمرو عثمان بن سعید المقرئ 

الدانی متوفای 444 ه .ق، تحقیق الدکتور رضاء الله بن محمد ادریس المبارکفوری، 

دار العاصمة للنشر و التوزیع. 

96- السنة، ابی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم متوفای 287 ه .ق، تحقیق و تخریج باسم 

ـ 1419 ه .ق. بن فیصل الجوابرة، دار السمیعی للنشر و التوزیع، الطبعة الاولی 1998 م ـ

ل متوفای 311 ه .ق، دار 
ّ

97- السنة، ابی بکر احمد بن محمد بن هارون بن یزید بن خلا

الرایة للنشر و التوزیع، الطبعة الاولی 1989 م ــ 1410 ه .ق.

شعیب  تحقیق  ه .ق،   748 متوفای  ذهبی  شمس الدین  حافظ  النبلاء،  اعلام  سیر   -98

الارنؤوط، مؤسسة الرسالة الطبعة الحادیة عشرة 1996 م ــ 1417 ه .ق.

علی  نور الدین  ابی الفرج  المأمون(،  الامین  سیرة  فی  العیون  الحلبیة)انسان  السیرة   -99

الخلیلی،  محمد  عبد الله  تحقیق  ه .ق،  متوفای 1044  الحلبی  احمد  بن  ابراهیم  بن 

دار الکتب العلمیة بیروت لبنان.

ش:

متوفای 1089  الدمشقی  الحنبلی  ابن عماد  اخبار من ذهب،  الذهب فی  100- شذرات 

ه .ق، تحقیق عبد القادر الارناؤوط و محمود الارناؤوط، دار ابن کثیر دمشق ـ بیروت، 

الطبعة الاولی 1986 م ــ 1406 ه .ق.
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101- شرح تنقیح الفصول، شهاب الدین ابو العباس احمد بن ادریس القرافی متوفای 684 

ه .ق، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت لبنان، 2004 م ــ 1424 ه .ق.

102- شرح الزرقانی علی المواهب اللدنیة، محمد بن عبد الباقی الزرقانی متوفای 1122 

الطبعة  لبنان،  بیروت  العلمیة  دار الکتب  الخالدی،  عبد العزیز  محمد  تحقیق  ه .ق، 

الاولی 1996 م ــ 1417 ه .ق.

 علی القاری الهروی متوفای 1014 ه .ق، تحقیق عبد الله محمد 
ّ

103- شرح الشفاء، ملا

الخلیلی، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة الاولی 2001 م ــ 1421 ه .ق.

104- شرح العقائد النسفیة، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی متوفای 791 ه .ق، تحقیق 

الاستاد علی کمال، دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان،

 علی القاری الهروی متوفای 1014 ه .ق، مطبعة الحنفی.
ّ

105- شرح الفقه الاکبر، ملا

106- شرح الکوکب المنیر، ابن نجار الحنبلی متوفای 972 ه .ق، تحقیق الدکتور محمد 

الزحیلی، مکتبة العبیکان السعودیة، 1993 م ــ 1413 ه .ق.

107- شرح المقاصد، سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی متوفای 791 ه .ق، تحقیق و 

م الکتب للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الثانیة 
َ
تعلیق الدکتور عبد الرحمن عمیرة، عال

1998 م ــ 1419 ه .ق.

108- شرح المواقف، السید الشریف علی بن محمد الجرجانی متوفای 816 ه .ق، تحقیق 

ــ  م  الاولی 1998  الطبعة  لبنان،  بیروت  العلمیة  دار الکتب  الدمیاطی،  عمر  محمود 

1419 ه .ق.

الخامس،  القرن  اعلام  من  الحسکانی  الحاکم  التفضیل،  لقواعد  التنزیل  شواهد   -109

تحقیق محمد باقر البهبودی، موسسة الاعلمی بیروت لبنان، الطبعة الثانیة 2010 م ــ 

1431 ه .ق.

ص:

110- صحیح البخاری، ابی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری متوفای 256 ه .ق، دار ابن 

کثیر دمشق ـ بیروت، الطبعة الاولی 2002 م ــ 1423 ه .ق.
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111- صحیح الجامع الصغیر، محمد ناصر الدین الالبانی متوفای 1420 ه .ق، المکتب 

الاسلامی، الطبعة الثالثة 1988 م ــ 1408 ه .ق.

مکتبة  ه .ق،   1420 متوفای  الالبانی  ناصر الدین  محمد  ماجة،  ابن  سنن  صحیح   -112

ـ 1417 ه .ق. المعارف للنشر و التوزیع الریاض، الطبعة الاول للطبعة الجدیدة 1997 م ـ

113- صحیح سنن الترمذی، محمد ناصر الدین الالبانی متوفای 1420 ه .ق، مکتبة المعارف 

ـ 1420 ه .ق. للنشر و التوزیع الریاض ، الطبعة الاولی للطبعة الجدیدة 2000 م ـ

114- صحیح مسلم، مسلم بن حجاج النیشابوری متوفای 261 ه .ق، دار طیبة.

115- الصواعق المحرقة، حافظ ابن حجر الهیتمی متوفای 947 ه .ق، تحقیق عادل شوشة، 

مکتبة فیاض للتجارة و التوزیع، الطبعة الاولی 2008 م ــ 1429 ه .ق.

ض:

مکتبة  ه .ق،   1420 متوفای  الالبانی  ناصر الدین  محمد  ماجة،  ابن  سنن  ضعیف   -116

ـ 1417 ه .ق.  المعارف للنشر و التوزیع الریاض، الطبعة الاول للطبعة الجدیدة 1997 م ـ

ط:

الدکتور  تحقیق  ه .ق،   230 متوفای  سعد الزهری  بن  محمد  الکبری،  الطبقات   -117

علی محمد عمر، مکتبة الخانجی بالقاهرة، الطبعة الاولی 2001 م ــ 1421 ه .ق.

ظ:

118- ظلال الجنة فی تخریج السنة، تعلیقة الالبانی متوفای 1420 ه  .ق علی السنة لابن ابی 

عاصم، المکتب الاسلامی، الطبعة الاولی 1980 م ــ 1400 ه .ق. 

ع:

119- عقائد الامامیة، الشیخ محمد رضا المظفر متوفای 1383 ه .ق، الطبعة الثانیة.

120- علل الشرایع، شیخ صدوق قدس سره متوفای 381 ه .ق، منشورات المکتبة الحیدریة، 

نجف اشرف 1966 م ــ 1385 ه .ق.

تحقیق  ه .ق،  متوفای 855  عینی  بدر الدین  البخاری،  صحیح  شرح  القاری  عمدة   -121

عبد الله محمود محمد عمر، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة الاولی 2001 م 

ــ 1421 ه .ق.

غ:

سره  قدس  نجفی  امینی  عبد الحسین  علامه  الادب،  و  السنة  و  الکتاب  فی  الغدیر   -122
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متوفای 1390 ه .ق، مؤسسة الاعلمی بیروت لبنان، الطبعة الاولی الممیزة 1994 م ــ 

1414 ه .ق.

 550 متوفای  واحدی  تمیمی  محمد  بن  عبد الواحد  الکلم،  درر  و  الحکم  غرر   -123

ه .ق، ترتیب و تدقیق عبد الحسن دهینی، دار الهادی بیروت لبنان، المؤسسة الفکریة 

للمطبوعات، الطبعة الاولی 1992 م ــ 1413 ه .ق. 

ف:

124- فتح الباری بشرح صحیح البخاری، حافظ ابن حجر عسقلانی متوفای 852 ه .ق، 

الطبعة الاولی 2013 م ــ  العالمیة،  الرسالة  تحقیق شعیب الارنؤوط و عادل مرشد، 

1434 ه .ق.

125- فتح القدیر)تفسیر الشوکانی(، محمد بن علی بن محمد الشوکانی متوفای 1250 ه .ق، 

ـ 1428 ه .ق. تحقیق یوسف الغوش، دار المعرفة بیروت لبنان، الطبعة الرابعة 2007 م ـ

126- فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث، محمد بن عبد الرحمن السخاوی متوفای 902 

ه .ق، تحقیق عبد الکریم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضیر و محمد بن عبد الله بن 

فهید آل فهید، مکتبة دار المنهاج الطبعة الاولی 1426ه .ق.  

127- الفردوس بمأثور الخطاب، ابی شجاع شیرویه بن شهردار دیلمی متوفای 509 ه .ق، 

دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة الاولی 1986 م ــ 1406 ه .ق.

القاضی  البلخی متوفای 319 ه .ق،  ابی القاسم  المعتزلة،  128- فصل الاعتزال و طبقات 

عبد الجبار متوفای 415 ه .ق، الحاکم الجشیمی متوفای 494 ه .ق، تحقیق فؤاد سید، 

الدار التونسیة للنشر.

129- الفصول المهمۀ فی معرفة الائمة علیهم السلام، ابن صباغ مالکی متوفای 855 ه .ق، 

مطبعة العدل نجف اشرف، منشورات الاعلمی طهران.

130- فقه السنة، السید سابق متوفای 1420 ه .ق، دار الحدیث القاهرة الطبعة الاولی 2004 

م ــ 1425 ه .ق.

131- فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، محمد عبد الرؤوف المناوی متوفای 1031 ه .ق، 

تحقیق احمد عبد السلام، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، 2001 م ــ 1422 ه .ق.
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ق:

132- قواعد العقائد)رسالة قواعد العقائد(، خواجه نصیر الدین طوسی قدس سره متوفای 

672 ه .ق، تحقیق الشیخ علی حسن خازم، دار الغربة لبنان، الطبعة الاولی 1992 م ــ 

1413 ه .ق.

134- قواعد المرام فی علم الکلام، ابن میثم البحرانی قدس سره متوفای اواخر قرن سابع، 

تحقیق انمار معاد المظفر، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت لبنان، الطبعة الاولی 

2014 م ــ 1435 ه .ق.

ک:

ه .ق،   329 متوفای  سره  قدس  الکلینی  یعقوب  بن  محمد  الاسلام  ثقة  الکافی،   -135

منشورات الفجر بیروت لبنان، الطبعة الاولی 2007 م ــ 1428 ه .ق.

136- الکامل فی التاریخ، ابن اثیر الجزری متوفای 630 ه .ق، تحقیق ابی الفداء عبد الله 

القاضی، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة الاولی 1987 م ــ 1407 ه .ق.

137- الکامل فی ضعفاء الرجال، حافظ ابن عدی متوفای 365 ه .ق، تحقیق و تعلیق الشیخ 

عادل احمد عبد الموجود و الشیخ علی محمد معوّض، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان.

138- کتاب اسامی الضعفاء، ابی زرعة الرازی، تحقیق ابوعمر محمد بن علی الازهری، 

الفاروق الحدیثة للطباعة و النشر، الطبعة الاولی 2009 م ــ 1430 ه .ق، طبع شده در 

ضمن سؤالات البرزعی.

139- کتاب الترغیب و الترهیب، اسماعیل بن محمد بن فضل الجوزی الاصبهانی المعروف 

بقوّام السنة متوفای 535 ه .ق، تحقیق ایمن بن صالح بن شعبان، دار الحدیث القاهرة، 

الطبعة الاولی 1993 م ــ 1414 ه .ق.

الاسلامیة،  المعارف  دائرة  ه .ق،   354 متوفای  البستی  حِبّان  ابن  الثقات،  کتاب   -140

حیدر آباد الدکن الهند، الطبعة الاولی 1973 م ــ 1393 ه .ق.

الرازی  حمدان  بن  احمد  حاتِم  ابی  العربیة،  الاسلامیة  الکلمات  فی  الزینة  کتاب   -141

متوفای 322 ه .ق، تحقیق حسین بن فیض الله الهمدانی، مرکز الدراسات و البحوث 

الیمنی، الطبعة الاولی 1994 م ــ 1415 ه .ق.

تحقیق  ه .ق،   354 متوفای  البستی  حِبّان  ابن  المحدثین،  من  المجروحین  کتاب   -142

حمدی عبد المجید السلفی، الطبعة الاولی 2000 م ــ 1420 ه .ق.
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الشیخ  تحقیق  ه .ق،  متوفای 460  قدس سره  الطوسی  الطائفة  یبة، شیخ 
َ

الغ کتاب   -143

الطبعة  الاسلامیة،  المعارف  مؤسسة  ناصح،  احمد  علی  الشیخ  و  الطهرانی  عباد الله 

الثالثة 1425 ه .ق، مطبعه عترت.

144- الکشف و البیان)تفسیر الثعلبی(، احمد بن محمد بن ابراهیم الثعلبی متوفای 427 

ه .ق، دار التفسیر جده عربستان، الطبعة الاولی 2015 م ــ 1436 ه .ق.

145- الکفایة فی علم الروایة، الخطیب البغدادی متوفای 463 ه .ق.

146- کمال الدین و تمام النعمة، الشیخ الصدوق قدس سره متوفای 381 ه .ق، تصحیح و 

تعلیق علی اکبر الغفاری، دار الکتب الاسلامیة طهران، الطبعة الثانیة 1395 ه .ق.

ل:

بن  لصالح  الشرح  و  تیمیة  لابن  المتن  الواسطیة،  العقیدة  شرح  فی  البهیة  لئ  اللآ  -147

رفاعی،  مرسی  محمد  عادل  تحقیق  الشیخ،  آل  ابراهیم  بن  محمد  بن  عبد العزیز 

دار العصمة السعودیة، الطبعة الاولی 2010 م ــ 1431 ه .ق. 

148- لسان العرب، ابن المنظور متوفای 711 ه .ق، دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان، 

طبعة جدیدة محققة، الطبعة الاولی 1988 م ــ 1408 ه .ق .

الاعلمی  مؤسسة  ه .ق،   852 متوفای  العسقلانی  حجر  ابن  حافظ  المیزان،  لسان   -149

بیروت لبنان، الطبعة الثالثة 1986 م ــ 1406 ه .ق.

م:

150- المتفق و المفترق، الخطیب البغدادی متوفای 463 ه .ق، تحقیق الدکتور محمد صادق 

آیدین الحامدی، دار القادری، الطبعة الاولی 1997 م ــ 1417 ه .ق.

151- مجمع الزوائد، حافظ نور الدین الهیثمی متوفای 807 ه .ق، تحقیق محمد عبد القادر 

احمد عطا، دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی 2001 م ــ 1422 ه .ق.

عائشة  الدکتورة  تحقیق  ه .ق،   805 متوفای  البلقینی  السراج  الاصطلاح،  محاسن   -152

عبد الرحمن بنت الشاطی، دار المعارف، چاپ شده با کتاب مقدمۀ ابن الصلاح.

ه .ق،   458 متوفای  البیهقی  الحسین  بن  احمد  ابو بکر  السنن،  علم  الی  المدخل   -153

تحقیق محمد عوّامه، دار الیسر، دار المنهاج.

154- مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، علامۀ مجلسی قدس سره متوفای 1111 ه .ق، 

تحقیق سید هاشم رسولی، دار الکتب الاسلامیة تهران ایران، چاپ سوم 1370 ه .ش.
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جمال  الشیخ  تحقیق  ه .ق،  متوفای 1014  هروی  قاری  علی   
ّ

ملا المفاتیح،  مرقاة   -155

عیتانی، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة الاولی 2001 م ــ 1422 ه .ق.

ه .ق،   911 متوفای  السیوطی  جلال الدین  المصطفی،  والدیّ  فی  الحنفاء  مسالک   -156

تحقیق محمد زنیهم محمد عزب، دار الامین، الطبعة الاولی 1993 م ــ 1414 ه .ق.

147- المستدرك علی الصحیحین، الحاکم النیسابوری متوفای 405 ه .ق، تحقیق مصطفی 

عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعة الثانیة 2002 م ــ 1422 ه .ق.

و عادل  الارنؤوط  تحقیق شعیب  ه .ق،  متوفای 241  بن حنبل  احمد  الامام  148- مسند 

مرشد، مؤسسة الرسالة.

149- مسند الرویانی، ابوبکر محمد بن هارون الرویانی متوفای 307 ه.ق، تحقیق أیمن 

علی ابو یمانی، مؤسسة القرطبة القاهرة، الطبعة الاولی 1416 ه .ق.

تحقیق  ه .ق،   454 متوفای  القضاعی  سلامة  بن  محمد  القاضی  الشهاب،  مسند   -150

حمدی عبد المجید السلفی، مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولی 1985 م ــ 1405 ه .ق.

151- مسند ابی داود الطیالسی متوفای 204 ه .ق، تحقیق الدکتور محمد عبد المحسن الترکی، 

ـ 1419 ه .ق. دار هجر للطباعة و النشر و التوزیع و الاعلان، الطبعة الاولی 1999 م ـ

عبد العزیز  بن  ناصر  بن  سعد  تحقیق  ه .ق،   235 متوفای  ابی شیبة  ابن  المصنف،   -152

ابو حبیب الشثری، دار کنوز اشبیلیا للنشر و التوزیع السعودیة، الطبعة الاولی 2015 م 

ــ 1436 ه .ق.

153- معانی الاخبار، الشیخ الصدوق قدس سره متوفای 381 ه .ق، منشورات مکتبة المفید 

قم ایران.

154- معانی القرآن الکریم، ابو جعفر النحّاس متوفای 338 ه .ق، تحقیق الشیخ محمد علی 

الصابونی، جامعة ام القری السعودیة، الطبعة الاولی 1989 م ــ 1410 ه .ق.

155- المعجم الاوسط، ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی متوفای 360 ه .ق، تحقیق 

ابومعاذ طارق بن عوض الله بن محمد و ابو الفضل عبد المحسن بن ابراهیم الحسینی، 

دار الحرمین 1995 م ــ 1415 ه .ق.

العظمی الخوئی قدس سره متوفای 1371 ه .ش،  156- معجم رجال الحدیث، آیت الله 

مؤسسة الخوئی الاسلامیة، الطبعة الخامسة.



فهرست منابع و مآخذ / 405

الطبرانی متوفای 360 ه .ق، تحقیق  ابو القاسم سلیمان بن احمد  الکبیر،  المعجم   -157

حمدی عبد المجید السلفی، مکتبة ابن تیمیة القاهرة.

ی الملقب بفخر 
ّ
158- معراج الیقین فی شرح نهج المسترشدین، محمد بن علامة الحل

دار الکفیل،  السلامی، مطبعة  متوفای 771 ه .ق، تحقیق طاهر  المحققین قدس سره 

الطبعة الاولی 1436 ه .ق.

یوسف  بن  عادل  تحقیق  ه .ق،   430 متوفای  الاصبهانی  ابو نعیم  الصحابة،  معرفة   -159

العزازی، دار الوطن للنشر.

160- معرفة علوم الحدیث، الحاکم النیسابوری متوفای 405 ه .ق، تحقیق احمد بن فارس 

السلوم، دار ابن حزم، الطبعة الاولی 2003 م ــ 1424 ه .ق. 

161- مفاتیح الجنان، للشیخ المحدث الثقة عباس القمی متوفای 1359 ه .ق، ترجمۀ الهی 

قمشه ای، چاپ دانش 1395 ه .ش.

و  النشر  و  للطباعة  دار الفکر  متوفای 604 ه .ق،  الرازی  الغیب، فخر الدین  162- مفاتیح 

التوزیع بیرت لبنان، الطبعة الاولی 1981 م ــ 1401 ه .ق.

تحقیق  ه .ق،   902 متوفای  السخاوی  عبد الرحمن  محمد  الحسنة،  المقاصد   -163

ــ  م   1985 الاولی  الطبعة  لبنان،  بیروت  العربی  دار الکتاب  شت، 
ُ

الخ محمد عثمان 

1405 ه .ق.

عائشة  الدکتورة  ه .ق،   643 متوفای  الصلاح  بن  عمرو  ابو  الصلاح،  ابن  مقدمة   -164

عبد الرحمن بنت الشاطی، دار المعارف، چاپ شده با محاسن الاصطلاح. 

165- مکارم الاخلاق، رضی الدین الحسن بن الفضل الطبرسی من اعلام القرن السادس، 

تقدیم و تعلیق محمد الحسین الاعلمی، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت لبنان، 

الطبعة السادسة 1972 م ــ 1392 ه .ق.

ه .ق،   548 متوفای  الشهرستانی  عبد الکریم  بن  محمد  ابو الفتح  النحل،  و  الملل   -166

تحقیق محمد سید گیلانی، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت لبنان، الطبعة الثانیة 

1975 م ــ 1395 ه .ق.

167- المنتخب من مسند عبد بن حُمید، تحقیق و تعلیق ابی عبد الله مصطفی بن العدوی، 

دار بلنسیة للنشر و التوزیع السعودیة، الطبعة الثانیة 2002 م ــ 1423 ه .ق.

ل، ابن قدامة المقدسی متوفای 620 ه .ق، تحقیق ابی معاذ 
ّ

168- المنتخب من العلل للخلا
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طارق بن عوض الله بن محمد، دار الرایة للنشر و التوزیع، الطبعة الاولی 1998 م ــ 

1419 ه .ق.

169- المنتظم فی تاریخ الملوك و الامم، ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزی متوفای 597 

ه .ق، تحقیق محمد عبد القادر عطا و مصطفی عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیة الطبعة 

الثانیة 1995 م ــ 1415 ه .ق.

170- منح الروض الازهر فی شرح الفقه الاکبر، ملا علی القاری الهروی متوفای 1014 

الطبعة الاولی  لبنان،  بیروت  التوزیع،  و  النشر  و  للطباعة  البشائر الاسلامیة  دار  ه .ق، 

1998 م ـ 1419 ه .ق.

171- منهاج السنة، ابن تیمیة متوفای 728 ه .ق، تحقیق محمد رشاد سالم، الطبعة الاولی 

1986 م ــ 1406 ه .ق.

172- منهاج الوصول الی علم الاصول، ناصر الدین البیضاوی متوفای 691 ه .ق، تحقیق شعبان 

ـ 1429 ه .ق. محمد اسماعیل، دار ابن حزم بیروت لبنان، الطبعة الاولی 2008 م ـ

متوفای 923 ه .ق، تحقیق صالح  القسطلانی  اللدنیة، احمد بن محمد  المواهب   -173

احمد الشامی، المکتب الاسلامی، الطبعة الثانیة 2004 م ــ 1425 ه .ق.

م الکتب. 
َ
174- موسوعة اقوال الدار قطنی فی رجال الحدیث و علله، عال

175- موسوعة العذاب، عبّود الشالجی، الدار العربیة للموسوعات بیروت لبنان.

176- موسوعة العلامة الاوردبادی متوفای 1380 ه .ق، تحقیق السید مهدی آل المجدد 

الشیرازی، دار الکفیل العراق، کربلاء المقدسة، الطبعة الاولی 2015 م ــ 1436 ه .ق.

177- الموسوعة فی الفتن و الملاحم و اشراط الساعة، الدکتور محمد المبیّض، مؤسسة 

المختار للنشر و التوزیع القاهرة، الطبعة الاولی 2006 م ــ 1425 ه .ق.

علی  تحقیق  ه .ق،  متوفای 748  الذهبی  الحافظ  الرجال،  نقد  فی  الاعتدال  میزان   -178

محمد البجاوی، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.  

179- المیزان فی تفسیر القرآن، العلامة السید محمد حسین الطباطبائی قدس سره متوفای 

ــ  الثالثة 1973 م  الطبعة  لبنان،  بیروت  للمطبوعات  1360 ه .ش، مؤسسة الاعلمی 

1393 ه .ق.
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ن:

180- نزهة الافکار فی شرح قرة الابصار، المجلسی الشنقیطی متوفای 1337 ه .ق، تحقیق 

جماعة من ذوی المؤلف، 2001 م ــ 1422 ه .ق.

181- نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض، شهاب الدین الخفاجی متوفای 1069 

الاولی  الطبعة  لبنان،  بیروت  العلمیة  دار الکتب  عبد القادر عطا،  تحقیق محمد  ه .ق، 

2001 م ــ 1421 ه .ق.

182- نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام، الدکتور علی سامی النشار، دار المعارف القاهرة، 

الطبعة التاسعة.

183- نفحات الازهار فی خلاصة عبقات الانوار للعلامة الحجة السید حامد حسین الهندی 

متوفای 1306 ه.ق، آیت الله السید علی المیلانی، نشر الحقائق.

184- نهایة العقول فی درایة الاصول، فخر الدین الرازی متوفای 606 ه .ق، تحقیق الدکتور 

ـ 1436 ه .ق. سعید عبد اللطیف فودة، دار الذخایر بیروت لبنان، الطبعة الاولی 2015 م ـ

185- نهج البلاغة، خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار علی علیه السلام، جمع و ترتیب از 

سید رضی قدس سره متوفای 406 ه .ق، شرح از شیخ محمد عبده، تحقیق علی احمد 

حمّود، المکتبة العصریة للطباعة و النشر بیروت لبنان، 2004 م ــ 1425 ه .ق.

186- النهایة فی الفتن و الملاحم، ابن کثیر الدمشقی متوفای 774 ه .ق، تحقیق محمد 

احمد عبد العزیز، دار الجیل بیروت لبنان، 1988 م ــ 1408 ه .ق.

و:

187- وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، المحدث الخبیر الحر العاملی قدس سره 

متوفای 1104 ه .ق، تحقیق الشیخ محمد الرازی، دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان.

عباس،  احسان  الدکتور  تحقیق  ه .ق،   681 متوفای  خلکان  ابن  الاعیان،  وفیات   -188

دار الصادر بیروت، 1978 م ــ 1398 ه .ق.





آثار طبع شده از مؤلف:

تشیع چیست؟ و شیعه کیست؟  «

دفاع از مذهب اهل البیت علیهم السلام  «

جمع بین صلاتین در روایات فریقین  «

دست باز یا دست بسته  «

ترجمه و شرح رسالۀ حقوق امام زین العبادین علیه السلام  «

پاسخ به شبهۀ آیا تجلیل از نوروز حرام است و ده شبهۀ دیگر  «

عاشورا)قیام، شهادت، عزاداری(  «

برق لامع در رد احمد بن اسماعیل گاطع  «


